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با این شماره سال دوم انتشار کیهان‌هفته .. 
0۳۹ ۱ شروع نیشود ۰ . بنحاه و دوشماره این کتاب ‏ 3 
9 ۱ مجموعة کاملی از آثار مختلف هنری و ای ۱ 


عله است و از در نوع خود در کشور ۳ ِ 
2 ح بی‌نظیر حِِ 9 در حزو نشر بات : 


لها عمدن تملتاوشع و واتقی ن ۳ 
کردیم وسیله‌ای مفید درخور فکر و ذوف . 
2 3 آوریم ی ۳ 
9 معارف ۳ و ظر فیت م3 کیهان و 
و نمی گنحد ولو هدف ما این بو د که از هر خرمنی» . 
ی " خوشه‌ای فراهم آور دم و در هر زمینه‌ای ۳ # 
8 مان بحث و مطلب ی 0 0 


ما "میدانستیم که همه طااتط ۱ 


و مسائل روزانه راضی نمیشود و ابحادوانتشار . 


کیهان هفته باین نیت بود که سطح دید و فکر و 
معرفت خوانندگان خود را با نشر مطالبی عمیق 
و حدی بالاتر ببرد و آنها را در زمینه‌های معنوی 
وادار به‌تفکر و تعمق نماید ۰ 

مطالمه مداوم و پیوسته مخصو صا در 
زمینه‌های حدی درجامعه ما رونق زیادی ندارد 
و مطالعه برای اکثرت امری تفننی است قصد 
ما ابتست که کیهان هفته با معا ۱ 
داستانهای عمیق و چاپ زیبا ذوق وشوق‌تازه‌ای 
برانگیزد و میل و اشتیاقی بوحود آورد . 
خوشختانه ما درانن‌راه اگر نکو نیم زیاد » بلکه 
بان 0 ر! در کار جود امد وار میسازد 
هدف جای ود ۷ درمیان مردم کتاب‌خو:ن باز 
کرد وبعنوان نشربه‌ای سالم و حدی درخانواده‌ها 
راه بافت . 

اکنون سال دوم انتشار کیهان هفته شروع 
میشود دراین سال همانطور که ازاین شماره 
مشهود است راه ما بطرف کمال در زسائی شکل 
و عمق محنوی ادامه خواهد نافت ۰ ۸ ۱۳۳۲ 
دار یم که خوانندگان عز یز ورن کردامی ما 
همجنات ما را تانرد مینمایند . 

ما انتظار دار دم معاب و نقائص کار مارا ر 
صراحت کون زیرا ما در بشرنت ۳۲۰ 
نشربه احتیاح بیاری و راهنمالی داریم و از 
حان و دل خواهانيم که راب4 معنوی ما با 
خوانندگان کبهان هفته جنان بیوندی باید 
که که بان ففته با صورت را ۱۱ 
نشربه‌ای درخور فکر للند و ذوق لطیف همه 
روشنفکران و دانشحو بان و مردم کتاب‌خوان 
کشور ما درآد . 


۳ 


۳۷ 


0۷ 
2 


سبه ساعت بود برواز می کردم ۰ نور خیره کننده‌ای ازسمت 
دوع رات برد من ناه کردم از جری سوه 
باك هواییما » ستون نوری که قبل از آن ندده بودم » بربر میزد . 
شعاع متناوبی نود که گاهی درخشان و زمانی تاريك می شد . ۰ این نور 
علامت آن بود که هواییما وارد توده ابری شده که نور چراغ وك‌بال . 
در آن انعکاش می بابد . 

به علائم ارضی که آن را بیش بینی کرده بودم نزدیك می‌شدم. 
اگر آسمان صاف بود کارمان راحت تر م ی‌شد . بال هوابیماز بر هاله 
در خشید ماو سا موی تیا و ند 


نت نوی ای نو تاب می داد را 
متراکمی که آننو هی ای از خی واصونی گام خارج نود هداات 


۸ آننوان دوسن تگزوبری 


می کردم ۰ اوج گرفته بارتفاع ۷۵۰۰ پائی رسیده بودم » و هنوز هم 
در شمس ار تفاع برواز را ماس سیر کمت کرده بس کر و 
بائی‌رساندم» و مور سوک ار غوانی‌در کنارم‌بو دو هر لحظه 
هم روشن‌تر و درخشان نا ۱ 

وضعم چنین بود و چاره‌ای نیز نداشتم ۰ فکر کردم بهتر است 
به موضوع دنگری پیندیشم و بکدارم اين مساله خودبخود جل 3 
بعلاوه » از شعلة شوم هواییمای يك چشم نیز دل خوشی نداشتم . 

با خود گفتم : « - بگذار فدری فکر کنم . حالا هوییما کمی 
تکان می خورد » ولی این وضع چندان هم غیرعادی نیست ۰ باوحود 
پرتاب شده است . هنوز باد آرام نگر فته و سرعتم نیز قطعا از صد 
و نود مبل درساعت بیشتر است .» ۱ 
نمی ترد ۰ فکر کردم وقتی از میان ابرهای متراکم رد شدم » برای 
تفکر و محاسبه شهامت بیشتری خواهم بافت . 

ازمپان ابر‌ها بیرون بریدم ۰ تودهٌ شکو فه‌های ارغوانی ناگهان 
ناپدید شد و من فهمیدم که دوباده به فضای صافتو روشتثی . 
" "رسیده‌ایم . تحلو خیر ه شدم و الته ا گر توان ان را (د بدن) نام 
اداشت 6 دار برابر خود دره بارکی از آسمان را در میان دیوارهای 
بلند ابرهای متراکم. بعدی مشاهده کردم ۰ چیزی نگذشت که باز » 
توده شکو فه های ارغوانی حان گر فت . فقط گهگاه از تر اکم و فشردگی: 
این ابر های چسبناك رها می شدم » و آنهم تنها برای چند انیه . 
پس از سه ساعت و نیم پرواز مداوم این کار اعصابم را به تدریج‌خرد 
می‌کرد ۰ اگر برطیق پیش بینی خود عمل کرده بودم حالا حتما می 
بایست به رود فیل نزديك شده باشم ۰ اگر بخت باری می‌کرد مس 
توانستم رودخانه را از شکاف ابر ها تماشا کنم ؛ اما هرلحظه 4 
تراکم وفشردگی ابر ها افزوده می شد و دیگر شکافی در دل ابر ها 
و جود نداشت . جرآت نداشتم که فروترآمم ۰ چون اگرسرعت‌هوایما 
عماه ار آنچه که من پیش خود حساب کرده بودم کمتر نود ط 
بر فراز زمین مرتفع پرواز می کردم . 0 

زا اننجا هیچگونه تشو بشی بدل راه نداده بودم ۰ فقط مصی 

که چهار ساعت و نیم تمام برواز نکرده‌ام. » خودم‌را باراحت نکنم . 
پس از آن » حتی اگر حرکت هم نمی کردم » حتی اگر هواپیماسرعتی 
هم نداشت ‏ بازمیتوانستم مطمس باشم که از فراز رود نیل گذشته‌ام. 


فرط و ِ 
. تا سم كت 
اه 
7 ۹ 


زندانی شن ۹ 


همین که به حاشية ابر های متراکم رسیدم » تودُ شکوفه های 
" آرغوانی » چندین بار روشن و خاموش شد و سپس . ناگهان یکسره 
از میان رفت . مسلماً از این پیفامهای مرموز شیاطین شب » هیچ 
" خوشم نمی آمد . 
ال سبزی که چون برج نود روشن بود » برابر جشمم 
۱ بدیدار شد . راستی این بر ج مراشست نود با ستاره‌نی ؟ از این حلوه 
۳ ای ماوراء طضیعی و آسمانی نیز هیچ خوشم‌نيامد . این ستاره » شاید 
دام خطرناکی است » و با شاند هم آن ستاره‌ئی‌است که میلادمسیح» 
9 جوبانان را به حانب زادگاه عیسی؛) رهنمون شده الیعیی ۳ 
اه پره‌وو » دراین موقع بیدار شده بود » چراغ قوه‌ئی را روشن 
8 لرده و ور آن را روی عقربه های مو تور هوابیما انداخت » بادستم 
" او را بعقب راندم زیرا در همان لحظه به فضای باز میان ذو ابر 
3 متراکم » رسیده بودم و من به بائین نگاه می کردم . 
پردوو دوباره رفت و خوایید . شکاف میان دو ابر نیز دردی 
" رادو انکرد . در بائین روی زمین چیزی‌بچجشم نمیخورد . جهارسناعت 
" وپنج‌دفیقه بود که پرواز می کردیم ۰ بره‌وو بیدار شد و نشست و 
گفت : من شرط می بندم که حالا نزديك قاهره هستیم . 
ب آره» باند باشیم . ۱ 
راستی آن چیه » ستاره است با برج مراقبت . 
من حریان بنز ین هواییما را کم کرده بودم ۰ شاید بردوو بهمین 
دلتلن دار شده نود . ۱ 
۰ او دد پرواز » نسبت به صدا ها حساسیت دارد و همه جیزرا 
۹ آرام » شروع به فرود آمدن کردم » قصدم این بود که خودرا 
از چنگ ابر ها نحات دهم و زیر آنها حرکت کنم . حتماً به نقشه‌نیز 
نگاه کرده بودم ۰ يك چیز حتمی بود و آن اینکه زمینی که مابر فراز 
آن در برواز بو دنم 8 در با هم سطح نود و خطر تصادم با برآمدگی 
و تبه وجود نداشت . نوك هواپیما را به جانب شمال‌بر گردانده‌بودم» , 
تا چراغهای شهر ها را از هردوطرف به بينم و سپس بسوی پائین 
حرکت کردم . اگر از فر از شهری رد شده بودم » حتماً جراغهای‌آن 
رادرطرف‌راست خود میتوانستم به بینم ۰ . ۱ 
: حالا ؛ زیر ابر های متراکم پرواز می کردیم ولی در مسیر 
هواییما ابر دیگری نیز بود که در طرف راست کمی پائین تر ازآسمان 
۲ ونان بود ۰ خط سیر هواپیما را عوض کردم و بطرف شمال‌شرق 
1 رهسیار شدم تا در تله آن ابر نیفتم ۰ ان ابر تا کرانه اقق » درآسمان 


3 آننوان دوسن تکزویری 
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نداشتم که از آن ارتفاع فروتر آم ۰ عقربة ارتفاع » هزار و دوست . 
با را نشان می داد ولی از فشار هواخضری نود ۰ بره‌وو به جانپ‌من ‏ 


خم شد . من فر ناد زدم +بطرف درب مرو ی ی ۱ 


بکنم » روی| آب می نشینم ! 

دلی در واقع مائمی دانستيم که حالا روی فا ۳۱ 
با بر فراز زمین : شاند هم در همان لحظه روی دربا حرکت‌میکردنم. 
زیر این ابر وسعت دید ما مطلقاً صفر بود . به بنحره نزديك شدم تا 
وضع زمین را بررسی کنم تا شاند به شعله‌لی با نشانی در سطحزمین 


برسم » ولی بنظرم آمد که برای باز گرداندن شعله زندگی باجاق‌سرد . 


خاکستر های مرده را هم میزنم . 
(بك برج مرافت !) 


ما هردو » درك لحظه می خواستیم آن مرغ دام » آن ستاره ؛ 3 


آن برج بلند را که سوسو میزد » کشف کنیم . چه دیوانگی ! آن‌چراغ 
خیال » آن آ فریده شب هولناك کحا بود ؟ جون در همان لحظه که‌من 


و بره‌وو برای کشف محل »؛ این مرغ دام » آن ستاره و بر ۱ 


بودیم » درهمان لحظه ناگهان . ستادهيی با دیاب ۳ 
روی بالهای هواییما در خشیده و 
(اوه !!!) 


مه مطمت که اين تنها فر نادی برد تن ۱ ن از سینه بر . 


ما 9 و ؛ تنها چیزی که احساس می کردم » تصادم 


9 که دنیای ما را تا زشه ها و بابه هاش بلرزه در 


آورد . هواییما با سرعت صد و هفتاد مابل در ساعت نرزمن کر ۱۱۱ 
شده بود . کاملا مطمئنم که تنها انتظار ما در اولین لحظه بس‌از حادثه 


صاعفه ناشی از انفجار بزرگد و سرخ فامی بود که میبایست بره‌وو 


و من را بطرف آسمان برتاب کند ۰ بره‌وو و من احساس دیگری‌نکرده 
بودیم . تنها چیزی که در وجودم حس می‌کردم احساس فوق‌العاده 
مهیج انتظار بود » انتظار و اشتیاق رسیدن بدان ستاره برشکوه و 
درخشان:» که می باست., لخظه دیگر ما دا در مان ۲ ۳۳ 
خاکستر سازد . 

ولی از آن ستاره سرخ قام خبری‌نبود ۰ بجای آن زمین‌ناگهان 
بررخود لرزید » اطاق خلبان هواپیما متلاشی شد . 

ننحره‌ها خرد گردند وورفه‌های فلزی دنه هواییما ۳ 
۰ ید ها یا آن‌نتوتر بررتاب" کرد ودرون مارابفرش مهیب خودانباشت 
و جون تفه کاردی 40 از دوز باقدرت تمام سو ی 1 بلوطی 
پرتاب شود » لرزید و خشم آن ماراکه گوئی » بسان خمیری‌بی‌شکل 
بودیم ؛ خرد ونابود وبی‌د بخت کرد . 


زندانی شن ۱ 


ات بك‌ثانیه » دوثانبه گذشت هواییما هنوز درحرکت بود 
در درون هواییما 1 آنرا جون می منفحر کند ۰ و لی آن زمین 
. درحالیکه من بدون آنکه چیزی بفهمم ازحرکت نامرئی و ناآگاه آن 
تعجب می‌کردم . بااین لرزه‌ها خشم وانتظار پابان‌ناپذیر من بی‌تثمر 
مانده بود ۰ پنج ثانیه‌گذشت » ثانیه ششم - وناگهان حرکت دواری . 
تمام وحود مارا در کام حود فروبرد » حرکتی که سبگارهای مارااز 
پنجره بیر ون انداخت » بال راست هواییمارا خرد کرد . 

دیگر چیزی بجز يك سکون وسکوت منحمد برجای نماند . 
ور باد زدم : ۱ 
ودر همان لحظه بره‌وو » فراد زد : 
و ری 


از پنجره خرد شده بیرون بر ندیم وشش‌:ا دورتر از هواییما 
کنار هم فر ود امدیم ۰ 

اوحواب داد ۰ -حتی يك‌ذر دهم 4 

ولی او زانوهاش رابادستهاش می‌مالید . 

او حواب‌داد ۰ .- من کاملا سالم هستم ولی فقط آن 
پمپ اضطرار ۰1 

۳ کدام بمپ اضطرار و ۱ 

تن بودم که پس‌از لحظه‌ای پره‌وو جلو چشم من سراپ 

لخت خواهد شد . دوباره بره‌وو نگاه شیشه‌لی‌اش را سوی من 
انداخت وگفت : -آن پمپ » بمپ اضطرار ! 
۰ فکر کردم شاید بره‌وو دبوانه شده است و بس‌از جندلحظه 
بر فص خو اهد برداخت . 

بالاخر ه او نگاهش رااز هواییما که منفحر نشده ونسوخته 
بود بر گر فته ودرعوض بمن خیره شد ودوباره گفت : 
من املا سالم هستم فقط آن پمپ اضطرار به‌زانوهام 
اصایت کرد.. ۱ 

راستی » چراما بسوی آسمان پرت نشده بودیم ؟ نمیدانم . 
چراغ قوه راروشن کردم وروی شیاری‌که از برخورد هواییما با 
و «رست شده بود ء شروع بحرکت کردم ۰ درحدود دویست 


و بنحاه با از محلی که هوابیمار! از کار اند اخته نود یم ه آ هن یجید ه 


فا انیا براکنده شده‌بود ی 
هنگام روز تم ۳ هوابیما نطو ر مماس یت ملا نمی 
دربالای مرتعی لم‌بزرع برخورد کرده بود ۰ درمحل حادثه » روی 
شن حفره بزرگی بوجود آمده بود ؛ آنگاه روی شن گاوآهنی راعبور 
داده‌اند . هواییما دریك سطح مستقیم روی شکم خود » مثل خزنده 
ین دم راه اه جر اقی رز ۱۳۳۱ 
کرده وبا سرعت صدوهفتاد مابل درساعت روی زمین خز نده نود 
زندگی مامدیون سطح شنی این بیابان لمبزرع بود زیرا ریگ‌های 
درشت » زیر هواییما مثل باتاقان حرکت کرده و مانع شده بودکه 
هواییما واژگون شود . حتماً هنگام برخورد این ریگها بهوا برتاب 
شده بود 
بکشد » باتر ها راباز کرد ۰ من کنار موتور حم شدم 3 "وضعیت را 


سرعت مان حر کت و و برواز می کرد دم وا 
باد شدید بهمه طرف برت شده بودیم .گر از هنکام تعیین جهت باد 
بوسیله اداره هواشناسی مسیریاد تغییر کرده بود من دیگر قادر 
به‌تعیین خط‌سیر كنّ نبودم . تنها چیزی که برانم روشن نود و 
میتو انستم آن‌را خوب تشخیص بدهم » این بودکه ما درك میدان 
خالیکه شاد ازهر طرف دو ست وینحاه مابل وسعت داشت سقو ط 
کرده وزنده مانده بودیم 


3 ۱ ژندانی شن (. .. مق و 
پره‌وو کنار من نشست وگفت ۰ باور نمیکنم که زنده‌ام 3 
چیزی نگفتم ..حتی این فکر مرا خشنود نمی‌کرد ۰ فکری 
3 معز م نطفه بسته ود واژ همان انتدا دار احتم می کر د ۰ بیر *وو 
گفتم فانوس رابرای علامت دادن روشن کند وبرای بررسید قیق‌زمین 

زیرپایمان باچراغ‌قوه بیرونآمدم . 
1 ۱ ۳ بخست آهسته حلو ر فتم وقوس بزرگی را دور زدم ؛ 
۱ 


3 میکردم در هو [ نوری ۳۳ جر اغی بیینم ۰ درحالنکه روی دابره 
13 متحر لد نور سفید خم شده‌بودم درمیان تارکی قدم برداشتم باخود 
گفتم : همانطور که فکر کرده بودم » بطرف هواپیما بازکشتم ۰ کنار 
اطاف خلبان هواپیما اندیشناك نشستم ؛ بدنبال دلیلی بودم که 
بخودم امید وحراأتی بدهم . 
حستجو و کاوش من باشکست رو تر و سّد ه بود . درتکابوی 
نشانه‌نی از زندگی بودم ولی دراین بیابان اثری از حیات بچشم 
۱ نمی‌خورد . 13 
- پره‌وو » من حتی نتوانستم يك‌تیغ کوچك علف پیداکنم . 
بره‌وو چیزی نگفت ومن اطمینان داشتم که جیزی نفهمیده 
است . خوب » صبحگاهان‌که پرده سیاه شب برجیده میشود و 
همه‌جیز عبان میگردد 1 می‌تو انستیم دران‌باره تسش کنیم ۰ من 
این بو د کم با ناد دوست ویتحاه مایل دروسط بایان مم بزرع . 
ناگهان بايك خیز بلندشدم وفربادزدم : آب ‏ 


7 ی ۰ ۸ ُ# 
0۳ 
۱۳۳۳ 
وه ون ال 


4 آنتوان دوسن تگزوپری . . و 


مخزن‌های آب وروغن هواپیما خرد شده بود ۰ خوب ! 


بود ۰ نیم‌لیتر قهوه داخل يك قمقمهُ شکسته و نیم لیتر شراب در 
قمقمه دیگريداکرديم ۰ مقداری انگور ويك‌برتقال هم‌مانده‌بود . 
بنج‌ساعت راه‌پیمانی کافی خواهد بود » هردو داخل اطاقف خلبان 
رفتیم ومنتظر صبح شدیم . من درا زکشیدم ودرحالیکه آماده 
خواب می‌شدم وضعیت خودمان را بررسی میکردم ۰ نمیدانستم 
کجا بودیم .کمتر از بك لیتر آب آشامیدنی همراه داشتیم ۰ اگر 
از حاده بنفازی - قاهره خیلی دور نیافتاده باشیم » يك هفته طول 
می‌کشید که مارا درانن بابان بیدا کنند . گرچه آنهم دیر می‌شد ؛ 
ولی آین امیدواری بهترین وسیله بود . ازطرف دیکر اگر ازمسیرمان 
منحرف شده باشیم حتی در عرض شش‌ماه هم کسی نمی‌تواست 
مارا پیدا کند ۰ بك مساله حتمی بود وآن اننکه مانمیتوانستيم دل 
به‌نجات خودمان بوسیله يك هواپیما به‌بنديم زیرا اگر هواپیماتی 
مبخو است رد مارا بیداکند مور نود مسافتی بطول هزار مابل 
رابادقت موردتجسس قراردشد واین‌هم امرمحالی بود . 

برد وو ناگهان و 

- میدانی من افسوس می‌خورم که » 

سر ؟ 

مثل انکه هنوز برای ناامید شدن وقت داشتيیم خودرا 
حمع‌کرديم » هنوز روزنه کوچکی بروی ماگشوده بود . 

شابد معحره‌ئی بو قوع می‌پیوست و هواپیمائی مارا نجات 
میداد » ازطرف دیگر مانميتوانستيم ایحا بمانيم ویکلی از واحه‌ای 
که ممکن نو ۵ درآن حوالی وحود داشته باشد بی‌خر بمانیم و 
وحودش را نادیده بگیرم ۰ میتوانستیم تمام روز راگردش کنیم و 
قمل‌از غروب آفتاب بطرف هوابیما.با زگردم نقشه‌کار خودرا فبل‌از 
ر فتن باحروف درشت روی شن بنویسیم . 


بااین فکر غلتی زدم وچشم هارابرای‌خواب بستم .خوشحال 


بودم آزاین که به‌خواب میروم . خستکی باتمام قدرتش مرادرخود 
فروبرد . من درانن بیابان تنها نبودم . خواب من براز صداها » بادها 


دلداری‌های ساکت وآرام نود ۰ هنوز تشنه نبودم . خودرا تیرومند ‏ 


می‌دیدم » ولی همچون کسی‌که به‌بك سفر بدون بازگشت میرود » 


خودرا به‌خواب سیردم باییشروی رو باها » حقیقت اساس و قدرتش 


زا کت دا۵ 


دور 2 


۳1 


این 4 جالی که با چون دریای » امواج شن را از زمین می‌کند 4 از 
۱ ی ۰ و 
آین 4 (صحرا» نود » این‌حا مسأله تفاوت بیدا میکرد. 

9 بره‌وو و من » درآغوش شیب های توده غلتان » براه افتاد سم . 
7 میتی بود شتی» که طقه‌ای از رگهای درخشان و ماه 
از آثرا پوشانده بود . ریگها چون ورقه های فولادی نرق می زدید و 
ی تیه های اطراف ما جون نیم تنه زره بوشان درخشید ۰ ما درون تيك 
۱ دئیای معدنی افتاده‌بودم وتیه‌های آهنی مارا درحصار خود گر فته 
نو دند . ۱ 


ی و ی 2 
3 که سیاه تر و درخشان تر از اولی بود از رویرو بدیدار گشت ۰ در 
۹ هنگام گام برداشتن کفش هایمان را روی شن ها می‌کشیدیم و رد 
#چ بائی از خو د باقی می‌گذاشتيم تا برای باز گشت سوی, هوابیما راه 
اه خودرا گم نکنیم ات دنز زر خلف های ما منوت مان 
می رفتیم ۰.رفتن به حانب مشرق عاقلانه نبود » جون همه جیزحتی 
0 از ات ادار ه هو اشناسی وطول‌مدت برواز ثابت‌میکر د که‌مااز فراز ند 


۳ ۰ ۷ 
1 5 از( ۲ 


س_ّ 


2 آننوان دوسن نکزویری 


گذشته بودیم » ولی ما » به منظور بخت آزمائی» بسوی مغرت حر ۱ 


فی بر دنم * تن تن بم نی ای ۳ ۳۳ 
درمشرق را بروز بعد واگذاشتم و از شممال هم ۱ ۲ 
روز ی ره ۳ بیمائی 
بجان آمده بودم » هتوز مستفيم سوی مشرق گام بر ۰ ۱۳۳۱۱ 
بهتر است بگویم که جهت ما بطرف شرف » شمال شر قی بود ؛ گرچه 
این راهی را که ما برگزیده بودیم برخلاف تمام وسایل موجود وحتی 
امید های ما بود , ولی وقتی که ما را نحأت دادند فهمیدیم که اگر به 
هرسوئی غیر از ان را هر فته بودم؛م رگد و نابودی ما حتمی نود . 
اگر بسوی شمال می‌رفتيیم » طاقت و توان رسیدن به دربا 
را ازدست میدادیم ۰ حالا که دلابل‌را بررسی میکنم می‌بینم انتخاب 


جهت مشرق احمقانه بنظر میرسد » ولی در آن موقع حق همان . 


یات محودت زا سق و 


زیرا گیوم هم باحرکت به‌جانب مشرق در کوههای آئد . 


نات باقته برد درسالی که م رای ۱ ۱۳۳ 
گذاشته بودم مشرق » بطور مبهم و غیر ارادی برای من حهت و 
ی ی له نوش : 
نج ساعت تمام بدون درنگ راه رفتیم و بس از آن چشم 
انداز ما موش خد ۰ بنظر میرسید که رودخانه نی از شن » میان 
دره عور میکند یشب سل رو اف ۱ 
برای بیمودن مسافتی : بیشتر فدم های‌بلندتری برميداشتيم 


هر 
و اه ۷ 


تا بتوانیم فل از فرارسیدن شب بجانب هواییما برگردم ؛ ناگهان 


از حرکت استادم . 

رک 

چیه ؟ 

رد باهامان کو ؟ ۱ 

نمی‌دانستيم چقدر از راه را بدون گذاشتن ردبا بیموده 
تسم ین جستن ردب ومردن چاره دییبی ۲۰ ۰ ۳ 
یفتنم 2 فا 4 از حانب رداستا 


نیم تاخودرا به محلی که علامت را فر موش ای ۱۳۱ نود یم 


شا 


این کار را کردیم و دوبازه براه افتادیم . گرما شدت افت . 


وسرانها بر قص در آمد رد ولی این سراب ها از نوع معمولی نو دند» 


زندانی شن ۷ 


از دور جوسار های آب حان می گر فتند و روان می‌شدند » اما 
همینکه بآنهاً نزديك می‌شدیم . تك‌حا نابود می‌شدند : 

تصمیم گر فتیم که برای نظار ه اطراف وق دورد از 
دره شن گذشته و خود را به بلندترین تیه‌های آن طرف برسانيم. 

این کار هم فقط با شش ساعت راه پیمائی و بیست مابل 
راه‌بیمانی میسر میشد . 

همینکه برفراز فله‌آن کوه سیاه رسیدیم . شستيم و 
کدیگر را نظاره کردم . زیر بای ما دره شن کشیده شده بوذ ودر 
دور دست به بیابان بیکرآن منتهی می‌شد » بیابانی که نور خیره‌کننده 
آن چشمها را می‌سوزاند . تاجائی که جشم کار میکرد فضای 
خالی و شن گسترده شده بود » ولی دران فضا رقص سراب هائی 
ندر بودند ۰ ابجاد زحمت میکردند . 

وخ مناره‌ها و احساد عظیم با زوابای هندسی درانن 

تن آصوت تودهیاهی که جنیه علن رد ۰ ۳ 
می‌خورد . این توده سیاه جزء آخرین آبرهائی بود که هنگام روز در 
بیابانهای خلوت نایدید میشوند تاشب هنگام دوباره برسقفآسمان 
نمودار شوند و ده علف تیاه » ابر امتراکمی وه ۱ 

ادامه این راه بیمائی سودی نداشت . از این آزهساتس 
ی خ شکست نصلیب مانشد . 

ناچار بودیم که به‌طرف هواپیما » بعنی آن چراغ دربائی 
سرخ و سفیدی که شاید در مدت غیبت ماهدف دید هواییمائی 
قرار گر فته بود برگردمم . 

7 امیدوار ننودم که گروه نحات برای رها م۲۱ 
تنها راه نحات ما نیز همان بود . 

ما مجبور بودیم به‌جانب آن چند قطره مایعی که در‌هواییما 
گذاشته بودیم برگردیم . گلوی ما می‌سو خت . ما دراین حلقه آهنی 
زندانی شده بودم . مابندی وحشت و ظلم گستاخ تشنگی بودمم . 

ار با مت ادا هد ۰ چه بسا که 
ما برجاده زندگی گام برداشته بودم وجه بسا که اقق ار 
سراب ها از کنجینه های واقعی » با چمن ها وحوببار های کوجك 
آب شیرین شکوهی دیگر داشت » ولی من میدانستم که بازگشت 
به‌سوی هواییما کار عاقلانه‌ئی بود » اما هنگامی که برای باز گشت؛ 
تروی پاشنه ۳ چرخیدم و بحرکت درآمدم بدبختی عمیقی و حودم 
۱ ۴ 


۸ آنتوان دوسن تکزوپری ی ی 
کنار هواییما » روی زمین دراز کشیده بودیم و استراحت 
می‌کردیم ۰ آمروز درحدود ۰ مابل برسه زده بودمم . 
آخرین قطره آب در گلوی ما فرو رفته بود در غرب 
خبری از زندگی نبود . بالای سر ما هوابیمائی اوج نگرفته بود . 
حقدر میتو انستیم مقاومت کنیم 1 تستیوم مارا زودتر از انتظار 
ازبا درآورده بود . 2 
از قطعات بال خرد شده هواییما توده بزرگی درست‌کرده . . 
بو ددم . بئزیین آماده بود . بر فر از انبوه آهن باره‌ها » ورقه‌های فلزی 
که دارای پوشش منیزیم بود وباشعله سفیدی می‌سوخت فرارداده 
بودم و در انتظار فرارسیدن شب نشسته بودیم » تأ دست 
به دوشن کردن آتش بزنیم . ولی کو آن کسانی که آين شعله ها را 
به‌بینند و به نجات ما برخیزند ؟. 


شب فرا رسید و شعله ها زبانه کشید . ما در سکوت 
آرام و درخشانمان که با شکوه تمام » تاریکی شب را می‌شکافت ۱ 
و هرآن برافر اشته‌تر میشد نظاره میکردیم ۰ همانطور که به‌آتش 3 
چشم دوخته بودم باخودگفتم انن‌بیفام شمله‌ور نه‌تنهافر ناد استمداد 


زندانی شن ۹ 


5 از عشق ودوستی هم سرشار میباشد . 

ما آب می‌خواستيم » برای این که تشنه بودم ۰ ولی در 
همان حال همدردی و دلسوزی انسان هارا طلب میکردم ۰ ففعط 
اف 09 رید > شعله 
ار بانمله بدمند . 

من محذ وب خبال جشمهای زنم لدم که از زر هاله 
لاس هی در شید ! 

و 
حرف مبزدند وبا بااشتیاق بمن نگاه می کر دند ۰ من حجو حواب میدادم» 
باتمام قدرتی که در اختیار داشتم حواب می‌دادم . 

کدام شعله فدرت دارد او شوم کاس ار درون قلب من 
من کشند و تاریکی شب را همچون نیزه‌ای می‌شکافد نیررومندتر 
بر باشد ؟ 

هرچه از دست من برمیاآمد انجام داده‌ام . هرجه فدرت 
داشتيم کار دسته دود نم ۰ در حد‌ود چهل مابل ندون ۳۳ وا ار آب 
راه ببمائی کردهابم در ( نهانده یت ۰ ۲یا گناه ماست که طاقت 
خو درا ازدست داده بودیم ؟ 

و صع مارا درنظر آورید که حگونه آرام دنل کار هوابیما 
و دهان بخشكت بطری هار! می‌مکندم ۰ 
۱ از لحظه‌تی که ته مرطوب فنجان جلنی. را استشما م کردم 
گوئی ساعتی در وحود من شروع به کار کرده بود دا 
آخر ن قطر ه آب‌را بازبان خشعم سره نودم » حرکت من در 
سرازیری شروع شده بود . 

۱ 8 سل دمان ٩‏ که چون رودی مرا:میکشاند وباخود 

می‌برد جاره‌ای داشتم ؟ 

ثرهوو رن و . شانه‌اش را فشار دادم و برای حلم 
جوئی‌اش گفتم : ۱ 

اگر کارما تمامه که چاره‌ای نیست . 

بره‌وو گفت ۱۳ بخاطر خودم ناله وزاری‌میکنم؟ 

می‌دآنستم بود ۰ هیچ‌جیز در مش این تحمل 

0 ی و را کر دز 
در ردان دک که 7 اد گارالن بو را همین 
حرف را باخودم می‌گفتم ۰ یكگ نان هتگامین که دراتاق انحیمن خلان 
زندانی شده بودم » نزديك بود نفسم بریده شود . ولی باز خیلی 


ی رز ی 
5 یا 


.۲ آنتوان دوسن تگزوپری 
"75557775 
رنج سرده نودام +حتی .۰ جچسال بن بار که تاسر حد مک قطعی‌رانده . 
شد ۵ نودم تصو ر نکر ده نو دم که موه حادنه‌ای مر بو ط به عالسم 
هستی است . ۱ 

این‌بار هم باوز نمیکردم که این تجربه دردنالك باشد فرداهم 
وقت خواهم داشت که چیزهای عجیب‌تری درباره آن کشف 
بکنم ۰ خدا بهتر می‌دانست که باوجود برافروختن آتش و برافراشتن 
شعله های آن به‌سوی آسمان » امید این را که فرناد های ما بگوش 
دنبا خواهد رسید » از دست داده بودم . ۱ 
ح فکر می‌کنی که من مستم ؟ نه » اینجا جیزی وحود دارد 
که واقعا غیر قابل تحمل است ۰ هروقت آن جشمهای براز اشتیاف 
را می‌بينم چشمهايم آتش می‌گیرد و می‌سوزد . آنها » چون فریادی 
فرو می‌رود . ناگهان احساس کردم که نباید بیکار بنشینم باید بال 
ویر بگشایم ۰ باند پرواز کنم و ان‌حارا ترلك کنم . هرحا که شد 
مستفيم فراروی خودم گام بردارم 

چگونه همه چیز تفییر میکند! اما من ؛ همیشه میاندیشیدم 
که زندگی بدون دگرگونی خواهه بود ۰ ۱ 

باو جود این احتیاج داشتم که بره‌وو را در کنار خود داشته" 
باشم تا آز مرگم اطمینان حاصل کنم . بره‌وو مرد کوته فکری بود؛ 
زا تون را دوست داسنت ‏ باوحود این او به محضص رز و بر و شدن 
با مرگ همانطور که بما گفته‌اند و مردم هم میکتند - دستهایش را 
ولی مساله این نود که تحمل او بیش‌از من مود . خواه 
برای يك شب و خواه برای همیشه من کاملا آماده بودم که بر فراز. 
شن ها فرو افتم و بخوایم . ۱ 
۱ حتی فادر نودم احساس کنم که در صورت افتادن و 
۰ خوابیدن » خواب بك شبه است با خواب ابدی . آنچه برای مسن 
و حود داشت » آرامش و صفای خواب بود ! 

ولی آن فرنادی که به‌سوی خانه من فرستاده می‌شد»آن 

شیون بزرگد تنهائی » غیر قابل تحمل بود . من نمی‌توانستم بیکار 
بنشینم و این بدیختی را نظاره کنم . هرثانیه ان سکوت ‏ کاردرا . 
در قلب کسی که‌دوستش داشتم فرو تر میبرد . ی 
ها » دستهای مرا بسته اند و نمیگذارند که مفروقین خود رانجات 
بدهم ؟ چرا این حریق ما این شعله های ما » فریاد ما رابه آن‌سوی 
دنیا ها نمی‌برند ؟ گوش فرا دار ید . شما : ای مردم طاقت داشته 


زندانی شن ‏ ل 


منیزیوم با شد و فلز سرخ » درخشیدن آغاز کرد . فقط 
۳ از آتش سر ح برحا مایده بو د که ما دو نفر کنار آن فوز رخ ورد 
بودیم ۰ تاگرم بشویم .  .‏ ۱ ۱ 
۱ فرداد شعله خاموش شده بود ۰ آبا این فرباد » حیزی 
را در این دثیا به حرکت آورده بود ؟ من بخوبی می‌دانستم که این 
ترسیده بود . : 

- این هم اننطور ؛ 

باید کمی بخوایم : 


درسپیده‌دم بارچه کهنه‌نی برداشتم و شنم مختصری را 
که بربالها نشسته بود بالك کردم از مخلوط آب و رنگ و رون » 
۰ جرعه نوشیديم تا دست کم لبی تر کرده باشیم . پس از این‌ضیافت 
بره‌وو گفت : خدا را شکر که تفنگ دار نم . 
وی که پشس از احساس آن بشیمان شدم » بطرف او 
درآن لحظه بیش از همه‌جیز از سر کشی احساس نفرت 
توله ساده است » بزرگد شدن ساده است و مرگد از تشنکی هم 
بودم که اگر لازم میشد برای بستن دهان او احساساتش را مور رد 
حمله قرار دهم . ۱ ۱ 
واما پره‌وو بدون احساس حرف زده بود ۰ مثل اینکه از يك 
۱ مو صوع بهداشتی بحث می‌کرد و ای بسا ممکن ود با همان حالت 
و صدا نکو ند : 
دروافع درور 3 وفتی که تصاد فا صسح حلد جر می را 
نگاه میکردم : به‌مفز من هم همان فکر رخنه کرده نود . 

۲ ازنظر من هم خودکشی به‌ضورت يك. عکس‌الممل "عاقلانه 
در مده بود ن» بك انعکاس عاطفی . احیساس درد ؛ در انساناجتماغی 
وجود دارد نه در فرد بصورت محرد. : 

اما مساله تاسف آور ان نود که ما در کار بردن تفیگ 
2 کشنده دبکری در ان فشسلن امه ناگ تااسشیت بو دم . له 


ای آنتوان دوسن نکزوبری 
موضوع رتت‌انکیز » ضعف ما نسبت به مطملن کردن کسانی بودکه 
در فال یا مس او نوی ۱ 

ز از کسانی , که ممکن بود در حستحوی ما باشندخری 
نبو د. اآنکه ۳ هنوز به گم شدن ما اعتقاد نداشتند وبادر حانی 
دیگر » شاند در عربستان بدنبال ما میگردیدند . گوئی تقدبر چنان 
بود که بس از سقو ط هواییما » دیگر ما صدای هیج هواییمانی را 
نشنو نم » واگر هوایما ها آزبالای سر ما برواز می‌کردند » هیچ 
فانده ی ۱ سرنشینان هو اننماها قادر نو دید در مسان 
هزاران سایه نمطه مانتد بیابان تنها دو لکه تار نك و تاه وا تمیز . 
بدهند اس فکر احمقانه بوذ که آتها بتوانندمجل ۲ ۱۱ 
دران بیابان" بیدا کنند . 5 

ان شکنجه ای بودکه هیچ فکزی‌نمیتوانشت مرا از چتگال۱ 
رهائی دهد ۰ وی باند سعی کنم که احساس شکنحه و درد را دور 


کم 

هر مو فع که جش به نکن از افر ان که نحات بیافتد. 
اين موضوع درنظرم مجسم خواهد شد که آنها در دنیائی حرکت 
مکروند که از آن منود . 

وقتی بنا باشد گروه نحات هوانی تم دوهران ۱۰ ۱ 
زرنظر گرفته و ندقت حست‌وحو ؟ ی کنند » حتما دو هفته طول 
می کشاد 0 د بیابان برمحل سقوط 0 دست 9 
داشت در داوج 5 بو دنل ۲ باتمام شر اد کاری که ما 
احاطه کرده نورد هنوز برانن امد کو حكث دل سته ودم که 
ی 3 ۱۳۳۵ 
ی و ور ۱ 
تدارك می د رل تااگر گروه نحات هوانی برسند آن را روشن کند . 
ولی گو با چنین مقدر شده بود که ماآن روزهم چنان بود که مهمان 
بداشته با 

1 ۳ ۰ که ۳۹ قدرت بازکشتاه 

نایم آمد که درباره ی انا ال دا ۸ 
مرا رتومت در چیل در ۰۰ ۱۳ 
ولی آسنحا » در لسمی تخیر رطو نت فمط فعط صحده درحه صتورت 
میگیرد . انضا زندکی حون بجباری دود صی‌شود .۰ قایل 
انار ن گرد عرب » سیاحان و افسران ساکن مستعمرات همه‌میکویند: 


و ۱ وزنداتن ی ۷ ۲۳ 


که انسان در اشحا می‌تو اند نوزده ساعت ندون آب بفرت کید 
ابس از آن چشم ها ازنور ریز می‌شود و این علامت آفاز يك پایان 


سا 3 دیا ۳ 


وتمورت وسیا کی امک 
لیکن این باد شمال شر قی که مارا از مسیرمان برت کرده و دراین 
فلات ب یآب و علف‌انداخته دو ده برطول ی 
۳ 0 
ای ۷ ی 

قاط نان زرم که عر باه مت اي مره بت 
دوزخی و شیطانی آمد . درحالیکه دستهایم را درحیب هانم. فر و 
تفمچون خانه_به‌دوشین که روی جاده‌نی حر کت ,کت ء 
گام برداشتم شب قبل:) دردهانه بمضی از "سوراخهای اسرار آمیز 
صحرا؛» تله هائی کاز گداسته4 بو د یم تست دج ه شکاز حوانات درمن 
نت قربزه درابده بود اول بسراغ لها رفتم ۰ لله‌ها خالی 


۲ انتوان دوسن نگزوپری . 


ات تست سس تسوت سس یوس جوسوسی وج سات ش سسموسرسی سس میت لبق 


مت تمپوسیی س تبنم مویوخ وچ 


خوب) معلوم شد که امروز خون توا وش ۰ ۱۱ 
به‌انتظار آن‌هم نبودم» ولی بجای باس » کنحکاويم تحريك شده . 
سح ی 0 9 
درادن بایان » حیوانات برای سدجوع از چه جیزاستفاده 
می‌کردند ؟ ۱ ۱ 
۳ درانن سابان روباه های گو شتخوار صحرائی هه 
باندازه خر گوش بودند ؛ درحفره هائی فرو می‌ر فتند . ۱ 
رد بای یکی آزاین حیوان هارا گر فتم و به‌انگیزه تعقیب و 
شکار آن تسایم شدم . این ردیا به‌نهری آزشن رسید که درآنحا 
ال نخان 3 در حسته شده ود . من از ز سالی طر ح ی که شحه بای 
حبء آن ره شکل نادب ن روی سن ی اننده ود درشگفت مانده 
31 2 ۱ 
هیتو انستم 4 فد کوجکم فکر کنم که حگو نه درسپیدهدم 
باخوشدان تمام » افتان و خیزان بطرف. ریگها می‌آد وشنم روی 
سنگها را می اسرد ۰ ادن حا) فاصله ردبا داز تر مد 6 کف ی رو ناه 
صحر آنی مر و ع رد و دشن کرده بو د و حالا می‌لینم که ر فیفش ناو 
لور سه 2 و در کنار هم چهار :عل آر فتهادد ۰ ان نشایه های گردشض 
صحدگاهی در من همحان و شور عحرسی برانگیخت این ها علا نم 
ود کر دود و همان دارل آ رهبا را دوست داشتم ۰ تفر سا تشنگی را ح 
فرامو ش کردم ۰ 
بالاخر ه به‌حر اگاه رویاهها رسیدم ۰ این حا در فاصله هر صل 
اه با بیشتر نبه‌های کوجك خشکی از همیان شن روئیده بود . 
وبرتر که .هی بالای تبه حازون های کوجك طلائی سنکیتی می کر د. 
"رویاه درس .ده دم دایتعا میهد تا به کار حر لد روزانه‌اش برد . 
ای حا می تو انسمتم کی د بکر. از اسرار طسیعت ۳ مشاهده 
روباه من روی تمام تپه‌ها درنگ نمی‌کرد . ازبعضی ازآنها 
که تر که‌هاش تعات ستنگینی سر به روی مین می‌سانندند » دوری 
مد 3 2 
مساما آزروی احتیاط انن کار را می‌کرد . بر فراز تبه‌های 
اک می‌انستاد وال تر که ها را کاملا لخت نمی کر د ۰ دو ت یه 
تااز صدف‌ها را می‌چید و سپس به‌بوته هأی دگری می‌برداخت. 
منظور روباه از این کار چه بود ؟ آیا او به تیمار حلزون ها دلبستگی, 
داشت و باخودداری از چیدن همه میوه های نك بوته می‌خواست. 
آن هارا به‌افزاش زاد وولد تشویق کند وبا از بر کردن شکمش 
حلوگیری میکرد تا سیری را به تاخیر اندازد و بر لذت گرد 


1 شگاهی خود بافزاد ؟ 0 

۳ س رد بای رویاه مرا به سوزاخی که محل سکونت او بود 
باون شاث روباه در آن بائین حمبل ۵ استاده نو د 
و به‌من گوش می‌داد » وبا ازصدای پای من به‌سوی دیگر گربخته 


بو ۵ ۰ 
به روباه گفتم : 
رو ناه کوحك من چم دی کار میات ری 
مانع ازآن نیست که دلیسته رفتار تو ناشم . 
کی مکف کردم و تخود آندنشیدم که يك انتان 
وان خودش را بهرحالتی درآورد ۶" 
شاند ان فکر که باید درسی سالگی بمیرد » برخوشی. و 
شاد کامی او لطمه ند ۰ سی‌سال تاسی روز تفاو تی ندارد . این فقط 
مر بو ط و.چشم اند از حود دنت اتسار ناجار ات این 
0 س در خودش بوجود نم سر لا را از چنک بعضی 


در ۱ 

خر به‌حرکت ادامه دادم و بس از مدتی » خستگی من 

همه‌جیز را فراگرفت و احساس کردم که دروحودم جبزی عو ضص 

را من بهوجود میآورم۰ ۲ 
هی ؛ هی» آنحا» تو ! 

فرباد زدم » بازوانم را حرکت دادم ۰ وان مردی که دس 

را بسوی من تکان می‌داد » تبدل به صخره سیاهی شد . همه‌چیز 

بیابان حاندار شده بود . استادم تا عرب يادبه نشینی را بیدارکنم. 


عرب بادیه نشین تبدیل به‌تنه درخت سیاهی گردید 


تنه درخت ؟ دراین بیابان ؟ درحیرت غوطه,می‌زدم . خم 
شدم تا بوته شکسمته‌نی را بردارم ۰ بوته شکسته مرمر محکمی 
نو ۵ . ۱ 

قد برافراشتم تا پاظرافم تگاه کنم »موم ننسیاری در 
بیابان دیدم ۰ گوئی نیانان حنکلی است از قبل از توفان نوح که سر 
های شکسته درختان و تنه ها و » کك ۵ ها فا اس 11 
نطور براکنده افتاده بود ., کدام فا 
جوبی را در بیابان در هم کوییده بود * قرون طولانی » این فطعات 
ستون های عظیم را در زیر پای خود جنبانده و بشکل فولادصیقل ‏ 
حورده در آورده نود و جهر ه آن‌هار ! از کهربای سیاه مستور نموده 
سوه ۰ ۱ ۱ 


ة 


ز ند یو دزد تمیز دهم.میتو انستم حلقه‌هایز ند گی‌رااز در ون‌تر کیباتآنها 
منحمد شده بود » زمانی سرشار از آوای بال برندگان و ترانه های .. 
آنها بود » وهمه‌انها که سیاهتر از زره حنگاوران قدیم می‌نمودند»ه 
چکار داشتم ؟ من که فنایذیر ور فتنی بودم » من که می‌بایست 
بیورت گرد و خال درآیم » درانن ابدت بزرگک چه وضمی داشتم 
و دپاین بیابان جاویدان » چه نقشی را بازی میکردم ؟ 

ِ از دیروز » درحدود بنحاه مابل راه پیمالی کرده بودم .این 
گیحی که در خود احساس می‌کردم بدون شك از تشنگی بود وشاید 
از ۲ فتاب . ۱ ون 
۲ فتاب برلاشه های سنگی بیابان می‌افتاد و همه جبز را 
کاسه سنگ بشت زمین می‌تافت ۰ انحا.روباهی زندگی نمی‌کرد. . 


و ول 0 کف ۱ ۶ 
4 ۱9| سس ۷4 
5 
تاره 10 
رت 0 
۳ 1 0 : 
0 [ 
۹ * 3 ۰ ۰ 
1 ۳2 ۱ 1 


ژنداتی شن ۳ 


: زمین یلد ان کر تون خرس حاو دانه برآن 1 
۱ می‌شد ۰ من بر‌بشت این سندان قدم می‌زدم و درشفقیقه هام 9 
محکم خورشید را احساس میکردم . 
" فریاد زدم :هی !هی آنجا! 
باخود گفتم دراین بیابان جیزی وحود ندارد ! فکرت را 
ناراحت نکن ! توداری هذیان می‌گوئی . 
مجبور شدم باخودم بلند حرف بزنم و خودرا فانع کنم.. 
آخر من قادر نبودم چیزی را که به چشم می‌دیدم منکر شوم ! 
نمی‌توانستم بسوی کاروانی که باحلال و عظمت درخط افق‌حرکت 
می‌کرد » گام برندارم ! ۱ 
آنجا کاروان » مکر نمی‌بیتی ؟ 
۱ ۰ احمق خودت هم مر دای که ایتلا مخلوق ذهن خودت 
هستند ! 


سس منظورت اشست که دردنیا چیز حقیقی وحود 


٩‏ صلی که‌ده فایل آن طرف بر‌فراز تیه می‌بیتم -حقیقت 
نداشته باشد » س هیج جن درانن دنا حصفت ندارد . شاد 
۹ دب بائی است ؟ با بیج مراقیت‌است ۲ نه » دریا که در آن 

" تمام شترا تِ مطالمه نقشه گذرانده بودم » کاربیهوده‌ئی 
نود جون ن از وضع خود بی‌اطلاع بودم. 

ی کر رود هگنت اگیر بر شمارا کر 
نود از پیش چشم کلرانه بودم و در نقطه‌تی از نقشه دابره‌کوجکی 
و جخود داشت شت که برروی‌آن صلیی زر سم ۳ . وفتی شرح 
نقشه را خواندم » درباره این علامت نوشته بود . . صو‌معه . 
در کنار صلیب نقطه‌سیاهی گذ اشته‌شده‌نود. دوباره‌باانگشتم خطو ط 
نش ح علامات را وارسی کردم نقطه سیاه را این طور توضیح داده 
بود : جاه‌آب روآن . 

قلبم ناگهان به‌تیش افتاده نو ۵ ء این قسمت از شر نفشه 

و تزا ی نلند تکر ار کرده بودم : حاه‌آب‌روان » جاه آب‌روان. ابا 
تمام گنجینه های علی بابا بارای برآبری‌بايك چاه آب دائم داشت ؟ 
کمی دورتر ازانن نقطه سیاه تك با دو دابره سفید بود در شرح 
علامات نقشه نوشته ودند اه اب ان تفع حالب 
8 دورتر ار آنها دیگر چیزی, و جود ند اشت ی 
مقدس برای کانیمثل ما » که در چنکال بان وحشی کر فا 


ندارد ؟ 


0 اآنتوان دوسن تگزوبری 


وس تتها کار می و 
بود که به‌طرف آن صلیب و صومعه بروم » درآن جا راهن ۰ 9 
آغوش خودرا برای من خواهند گشود. 

باخود گفتم و صومعه های قبطی وجود 


1 ۶ واهان نید مرببه در کار خوی مد ۱۳۳ 
دارند که باموزائيك سرخ توشیده شلد ۵ انیا و حباط صو معه 


تلمه 


نگ زدهعحینی وضو دا دارد ۰ ز بر این تلهنه زنکت رده ۱۱ 
ار ن‌تلمله ژنگ ژده ... توخبال کرده‌نی .۰ ز سر تلمبه زنگ زده » جاه 
آب داغی فرار گر فته است. . آه جه لذتی خواهد داشت » مو فعیکه 
درآن صومعه را بکوبم » نه » موقعی که دستم را روی طناب زنگ 
بزرگ آنها بگذارم و-زنگ صومعه را دربیابان بصدا درآورم ۰ 

مرد دوانه توداری کی از خائه‌های دهات را توص 3 
می‌کنی . بعلاوه این خانه زنگ ندارد . 
... در کنار طناب زنگ بر رگد . دربان نازو انش را بسوی 


زندانی شن ۳ 


8 هد کشرد وفریاد خواهد زد : تو بیشمبز خدائی وا یا 


ین گربه نخواهم. کرد ۱ 
1 از گنجینه های .مغرب جز فرب جیزی بدست نیامد . 
بسوی شمال تفییر جهت داده‌ام . اقلا شمال از هیاهوی درا 
. روی تبه » به‌افق نگاه کن ! زنناتدین شهر دنیا » آنحاست. 
وت هم خوب.مي‌دانی که اين شهر » سرابی بیش 


هستم که می‌شود فرببشان داد ولی اگر دلم خواست که بدننال 
سراب بروم ؟ اگر من از پروبال دادن بامیدم لذت بیرم .۰ هان ؟فرض 
ك_ دوست ذاشتن 2 شهر دور بایر چم هائی که دور خورشید 
بر فراز آن برافراشته است » مطابق میل و دلخواه من باشد ؟ خوب 
بکنم ۱ باید بدانید که من خستگی‌ام را پشت سیر گذاشته‌ام واکنون 

مستی را بهر چیزدیکری تر جیخ می‌دهم . مستم واز تشنگی‌می‌میر م. 
۰ شفق » مستی را ازسرم بدر کرد ۰ ناگهان ابستادم و از فکر 
را از خود دور کرده بود . همان افق قدیمی بیابان بابرجا بود. 
خواهد گرفت و فقیل از آنکه سشیبده بدمد » فادر بر فتن نخو آهی‌بود ۱ 
وود تشواهی داش . درجانی نخواهی بود - ی 

. دراین صورت بهتر است که مستقیم بطرف جلو حررکت کن 
وحودم را بدست امواج نسپارم 8 7 ۱ 


۱ 1 تون دون نبرک 

«د واه ی تجانی درا دیدی 1 جزا قع ۲ ۱۳ 
میتوانی تاکفار دربا ره بسپاری ؟ حتما بروو ۱۲ ن‌سوی باد انستاده 
است و منتظر‌تست . شاد درکاروانی بروو را نحات. داده باشد ء.(( 


اب ۱۱ 
لو ی 

۱ 1 ِ 3 
1 ی 0 ۲ 


«خیلی خوب . برمی‌گزدم» ولی قبل از آنکه این کاررابکنم. 


وتو هم سمت بظلیم 0 
هی ! هی! 

۱ خدابا » سکن نیست کهاین ساره قیز ود ۳ 
مزدم این ستاره کجا هستند ؟ 

هرد هی ! 

صدام ختن شده دا ای ده امرخ بو ۵ . می‌دانستم که 
وه قار فاد تردن سره و فریاد دس 1 

هی! هی! 

بر گشتم . 

و باه رت وگ قدم می‌ز دم تابالاخره شمله های 0 
بروو روشن کرده بود دیدم . غییت طولانی من اورا بو حشت‌انداخته 
ود 


ی آتش دنکز برایشق اون بداشت ‏ 
سامت دنک ۵2:16 بارد پیشتر ۱۰۰ باب ۰۰ ۳ 
تن وناگهان ۱ اد ۱ 
خداا > را 
از حیرت روی اما میخکوب شدم . شادی ۱۵ 
موحی زد و قلبم راسرشار از هیحان وشور کرد . زر نور آتش 
پروو » ایستاده بود ویادو تفر عرب که بمو تور تکیه‌داده‌یز دندءصحت 
میکرد ۰ بروو » جنان شادبود که مراندید . اکر کنار او نشسته و 


منتظنن شده بودم حالا نجات نافته بودمم . با هیحان فرناد 


زدم ۰ 

مرب نی خوردند وم خیره فد ی راهمانجا 
راترمت شابد نت کرد که تن است بختم ‏ تم( بفخره ۲ 
بالاخره. ! 

منظورت خیه ۲ 

ب عربها ؟ منظورم آن دو عربه ؛ 

دزن عرها » آنهائن که کنار تو استاده بر دند. 


وی ی ۳ 


ی بروو » با تعحب بمن نگاه کرد و هنگامی که شرو عبصحبت 
۱ " کرد » احساس کردمکه میخواهد باکراه » سر بزرگی رامخمیانه بامن 
ی : 


دز 

رك انیتان اه است ۱۹ ساعت 6 دون آب حر کت کند و 
۲ تاحال » جه نوشیده نودام ؟ جند قطر شنم صنخگاهی: . 
ولی باد شمال شرفی هنوز می‌وز ند لیا میدن ال ۱2 

تراکم دائم ابر‌های آسمان‌را » مدیون این بادهستيم. اگر تنها »ین 

0 انیبان 0 وساران تبدیل می‌شد ید : 3 
ما ی هی 
" ار باد تا صبح ازهمان سمت بوزد . این تکه هائشتم را می‌نمد و 
انم اب آنها راداخل یکی از مخزن‌ها تر بزم ؛ 

جتر را باره کردیم وشش تک سس ور منز نز ستار ه ها 
گستردم . برووکی از مخزن‌های سوخت راباز کرد .ان تنهاکاری 
بو د که تا صسج می‌تو انستیم ابجام بل هنم . و لی‌در همان لحظه‌نمحز «آی 
اتقاق افتاد - بروو موقع بازکردن مخزن سوخت , برتقال دگنری 
بیداکرده بود ری ۰ اگر جه تك‌بر تقال‌برای‌دومردی که 
ی جند گالون آب شیر بن بخو رند ) جبا ی ناجیز اننتتا و ی 
باز درتراتر راحتی وآرامش مفاو ب تدم ۰ 

هنگامیکه کنار آتش ن دراز کشیده بودم . به میوه درخشان 
رده وباخودگفتم : - مردم نمیدانند يك پرال بمنی چه ۲ 

ما ابنحا محکوم نامر که هستیم وای هنوز اطمینان ازمر گد 
که اتتون می احسانس میکنم سل فابل معقاسه تست .ان 
لذ تی که حالا من اراین نصف بر تعالی که دردست دارم میگیرم 6 
بزرگترن لذتی است که تاحال شناختهام ۰ 

صاف روی زمسن دراز کشیده بودم و بر تقالم رآمی‌مکیدم . 
فتار بات آرام طلوع میکردند. ومن ی آنها را می‌شمردم ان .هو فم 
يك لحظه احساس حو شحتی فوق لماده‌ای کر دم یی حود ثکر 
کزدم : ب هیچ کس نمی‌تواند ازدنیائی که نك فرد درآن زندگی مبکند 
جیزی. بفهمد . فقط شخصی که درآن دنبا زندانی‌شده است می- 
فهمد که زندان وزندگیش چگونه است. 

۱ برای او لین بار توت ۳ ی | قلازدارزدن محکرم » با 


۳۲ ۱ آنتوان دوسن تگزوبری 


جووی سوت سم جرخ تخوس سسوم بقل ساوسو ۳۳/0 


سیگار و گیلاسی مشروب می‌دهند . قبلا فکر میکردم که برای محکوم 


تبول کند ۰ فکر میکردم که‌این کار خلاف اصول انا ۱۳۱ 
حالا می فهمم که محکوم از آنهالذت میرد . هنگامیکه او لخند 


میزد » سیکار میکشید وبا مشروب رامی‌نوشید فکر میکردند, او 


بخاطر اننکه ازآنها لذت میرد . مردم نمی‌توانند درك کنند که 


دورنمای محکوم عو ض‌شدهاست وبرایآخر نن ساعت زندگی‌اش 1 
بنوبه خود يك زندکی است . ۱ ۱ 
مفدار زنادی آب چمع کردم ظ شاد درحدود دو لیتر 


دیکر هرگز تشنکی مارا آزبادرنمی‌آورد ۰ نحات بافته بودم . بالاخره 


مانمی ک از خو ددان سیم ۰ 


فنحان حامی‌آم راداخل محزن آب فر و بر دم ومایع سس 
انداخت که علیرغم تشنکیام » قبل ازآنکه آنرا بسلعم » حلوی نفسم 


راگرفتم ۰ من حاضر بودم حتی گل رابخورم » ولی طعم ابن. فلز سمی 
عمیق‌تراز خودتشنکی » گلوی مارا می‌بربد . 

۱ به‌بروو » نگاه کردم ودیدمکه اودور خود چرخ میزند و 
چشمهایش را طوری بزمین دوخته است که‌گوئی بدنبال جیزی 
می‌گردد ۰ ناگهان خم شد ویدون آنکه آرام گیرد شروع به‌استفراغ 
کر د. لیم دقیفه تعد بویت من نیز فر ارسید . جنان تشنحی در جود 
انگشتهام رادرون شن فروبرده‌بودم » به‌غثیان افتادم ۰ هیجکدام 
حرفی نزدیم ومدت ریع‌ساعت همآنطور درمیان لرزو ترس »در حالیکه 
چیزی جز زردآب بالانمی‌آوردم نشستیم ۰ هیچ نفهمیدم‌که ابن 


بدیختی ما بعلت مومی‌بود که روی روبوش مانیز بومی مخزن‌سوخت ‏ 
وجودداشت » وی مطمئناً بس ازاین استفراغ احتیاج به ىك دست 


ا نو و معده سالم داشتم 2 ۱ 

بح دمید ووقت آن رسید که راه بيفتيم ۰ این بازباندهرحه 
تندتر راه تروم وان فلات لعنتی را تر لد بکنیم . آنقدر راه بر و نم 
تاروی پاهای خودمان بيفتیم .ان کاری‌و د که‌گمومه در کو ههای انسد 
کرده بود . روز فبل درباره او فکر کرده نو دم و تصمیم گر فته بودم 
ازاو سرمشق بگیرم . من باد برخلاف قانون خلبانی » قانونی که 


هر گز به‌رویکاءدذنبآمده‌بودو لی‌مقررمیکرد که‌هیچ خابانی‌نباندا کنار ‏ 


نخو اهد آمد ذ ۲ ۱ 


0 


بم که کف له دز رولیت 


دوباره بادم آمد که تنها مانبود 
داده بودیم . نه ما ء» بلکه آنهائیکه منتظر بودند تااخباری درباره ما 
بدست بیآورند » آنهائیکه در غم گزارشی اشتباهی باخیآلی باین 
زودی باراحت شده بودند . مانمی‌توانستيم ازکوشش برای رفن 
بطرف آنها دریغ کنیم . گیومه نیز این کاررا کرده نود ۰ اویادست‌وبا 
و باتقلا بطرف گمشده هاش رفته بود . ان عمل » بككث غریزه انسانی 


ات ۰ 


برو و گفت : - اگردردنیا تنهابودم » همین جامی‌افتادم و می- 
خوابیدم . بر بدرم لعنت اگر این کاررانمیکردم ! 
8 لوف شمال شرق »عرکت میکردنم :۰ اگر"ازنینل گذشته 
بودیم . هرگامی که برميداشتيم » عمیق‌تر وگودتر » مارا درژر فای 
بان آفر ومیبرد. ۱ 
کج 
از آن روز جیزی ییادندارم بغین از شتاب وعحله‌ای که 
در هر قدم احساس میکردم ۰ شتابان بآنومیدی بسوی چیزی‌میر فتم» 
بسوی یابان ۰ وئیز بادم هستکه آن روز » چشمانم را بزمین دوخته 


۳۹ آنتوان دوسن تکزوبری 


مت و 


بودم و راه میرفتم » چون سرابها بیش ازآن بودکه من سرمرا بلند 
کنم ۰ گاهی میاستاد یم و حهت حرکت مان‌را باقطب نما تنظیم می 


کردم گاهی دراز میکشیديم تا نفسی تازه‌کنیم . بآدم هست که 


بارانیام را که تعنوان بوششی برای شب باخود آورده بودم » دور 
انداختم ۰ ازآن‌روز فقط همین هارا بیاددارم ۰ ازهنگامیکه شب 
فرازسید وهوایسردی گرانید 6 کمن سرادم ما۱ ۱۱۱ 
من نیز روی نشن های بیابان بصورت شنی درآمده بودم . .و حود 
بی فکری شده‌بودم . 


هرشخص در می‌دانستم که‌باند همتی بخرح داد وحرکت کرد . 
می‌دانستم که این شب ی آب » بسرنوشت ما خاتمه خواهدداد؛ ولی 
ما تکه‌های چترنحات راباخودآورده‌بودم واکر موم بارچه زهرآلود 
نبود » می‌توانستيم صبح فردا ىك حرعه آب بجورم مدید 
تا ره‌ها دام خودرا برای حمع کردن شنم هن کردم 


ولی آسمان شمال بی‌ابر بود ۳ را ۳ 


لبها نمیگذاشت . باد بسمت دگری حرکت کرده بود . جیزی لهله 
زنان بسوی ما حرکت میکرد » ولی این‌بار گوئی خود بیابان سوی 
مامیآمد وجون حیوانین, وحشی » دزدانه بشکار ماما مد ومارا ز در 


ستحه فدرت جخود میگر فت.. می‌تو انستم نفهسش: را روی صور نم ح 


۱ حساس کنم 4 واحساس کنم که اوصورت ودستهای مرا می‌لیسسد. 
بفرض براه بیمائی ادامه‌میدادم و بنج باشش مال بیشتر راه می- 
رفتم ۰ نباید فراموش کردکه مأدرعرض این سبه روز » بدون آنکه 
بررسی ,کرده بودیم ۰ 
ی بروو گفت : ب فسم میخورم که‌درباچه‌ای 
۷ ی 
قاده وت داد ۰ من از خیلی بیش آبمان به قدرت 
د ند چشمهایم رااز دست داده‌بودم ۰ شاندسراب نود 1 سس حتما 
هس ان نود . جطور سروو 4 می توانست 9 مساو 
سل 5 درناجه‌ای راد بده‌است ولی [و اصرار میکرد : 
داز اسنجا ,۰ د قیفه راهه » میروم نگاهی بکنم . 
حمافت بروو عصبانیام کرد . فریاد زدم : 
ست فی ق کسیر( دز رخ ویر گرد. دیگه ازان‌بهتر جیزی نمیشه » ولی 


۱90 
زا 


وندانی ی وا ۳ 


کذار يك حرفو بهت بگم. اگر درباجه‌ای وحودداشته باشد » حتما 


نمك است اگر نمك باهر چیز دیگری وحودداشته باشد حتماً از 
اشحا خبلی دوره و بعلاو ه در باجه لعنتی وحودنداره ۰ 

برووء باچشمهای شیشه‌لیش » باین زودی راه افتاده ر فته 
با خود فکر کردم ۰ - بروو مثل خوانگردی است که مستقیماً بطرف 
لکومو تیوی راه افتاده ات ً من میدانستم که بروو 1 مه 
نخو | هد داشت و بعد روی شنها خواهد افتاد . او بك جائی » و من هم 
جاثی دیگر . تازه خوب این نیز مهم نبود. 

. همانطو رکه دراز کشیده‌بودم ناگهان فکر کردم که آن حالت 
بعد از مر گم » به بستکگانم تسلیم بشود . این کار يمن فرصت آن راداد 
که بیشتر وضع خودرا مورد بررسی فراردهم ۰ سعی‌کردم که آب 
دهانم ام تر سح "مان 5 .خیلی و قت‌ و د که آبی‌آزدهان در وی زرمسن 
بینداخته بودم ۰ آب دهان نداشتم . اگر دهانم را می‌بستم يك نوع 
چسب لبانم رامحکم بهم می‌دوخت و می‌بست .آب بیرون لبانم خشك 
, می‌شد و فشر سحتی دور دهانم ساخته می‌ شد ۰ ناو ود ان د بدم که 
قادر به قورت دادن بودم و نیز هو ز نو و شنده 9 جشمانم را سوی 
نابیثانی تمی تشاند ۰ اگرآن منظر ه نورانی رايك بار حلو جشمهایم 
بنیتم » باید بفهمم که فقط دوساعت اززندگی‌ام تاقی مانده است . 

شب فرارسید ۰ آخرین.بار که‌ماه‌رآدیدم » ورم‌کرده بود . 
برووه هنوز برنگشته بود . به‌بشت درا ز کشیدم . بکاوش در گذشته 
برداختم . تك‌حالت انسانی وحودم رافراگر فت . سعی کردم ان 
حالت رابگیرم وبرای همسشه در‌جود نگه دارم ۰ من ۰ من ۰۰ من ۰.۰ 
دردر بانودم ۰ روی کشتی ۰ نامر نکای| شمالی می‌ر فتم ۰ روی عرشه 
کشتی , مثل جالا دراز کشیده‌بودم .نوك دکل » میان ستاره‌ها »1 هسته 
این من‌روی دریابودم وقراربود بدون آن‌که دستی باانگشتی بلند 
کنم » به‌بندری دوردست بروم ۰ تحار برده مرا روی این کشتی 
انداخته و دند . ۱ ۱ 

درباره بروو که هنوز بر نکشته دود س فکر کردم ۰ هر گننز 
شکانتی ازاو نشنیده‌بودم : ان آرامش اوخوب ود . اگر او ناله 
میکرد همه چیز. غیر قابل تحمل میشد ۰ پروو بتمام معنی مرد بود. 


۳۹ آئتوان دوسن تگزویری 


راستی خفن« آن جبه ؟ درحلوم 4 ..هبارد آنطرفت ۱۳ 
می‌تو انستم سینم . پروو راهش راگم کرده‌بود . من‌چراغی نداشتم که 
ندان وسیله ناو علامت ند هم ۰ بلندشدم واورا مت زدم ولی او 
نتوانست صدای‌مرا بشنود . جراغ دوم وسوم وبعد . ... ای خدا »گر وه 
نحات بو د که بسراغ ماآمده‌یو د ۰ آنها دنبال من اه | زدم. 
/ / 
ولی آنها صدای مرانشنیدند 1 همانطور علامت میدادند . 
باخودگفتم : - امشب من دووانه نیستم . راحتم . عقلم هم از 
و وی وک ۳ و درحد ود 
, ۵ بارد دامن فاصله دار ند ۰ بآنها جبره شدم ودوباره صدازدم و 
باز باین نتیحه رسیدم که آنها نمی‌تو انند صدای مرا بشئوند . 
آنوقت برای اولین‌بار » واقعاً ترس مرافراگرفت . فکر 
کردم که هنوز میتوانم فر باد یکشم » بدوم بت نتسه ۲۳۳۰۲ 
کم آنها از ننویامین بر گشنعة ونطرف دنگر یر فتد اسر ۱ ۱۳۵3 
دنگر بیدا کنند ۰ من کنار ی استتاده‌بودم ومی‌لرز ددم ودرآنطرف 
باز وان آماده بودکه مرا بآغوش کشد . درباره صداکردم و فرتاد 
کشیدم . ۱ 
بالاخر ه آن‌ها تاداع مرا فترند ۰ حواب داد ند ۰ من 
داشتم خفه میشدم . لفسم بس میرفت . شروع‌کردم ندو ندن .۰ 
مید و ندم ۳ فر باد میکشیدم تااینکه راو و رادندم و یز مین افتادم. 
هنگامیکه توانستم دوباره حرف بزنم گفتم : -به»مو قعیکه‌آن 
جراغهاراد دم دنگر .۰ ۱ 
- کدام جراغها ؟ 
1 این د فعه دیگر چیزی مافوق باس» برمن مستولی شد.خشم 
گنگی مرادر برگرفت . 
باهیجان پرسیدم : - دریاچة توچطور شد ۲ 
بهر؛قدر تندتر بطرفت.آن رف دا بر ۱۳ 
دور ۲ و زر 7 ۵ نف نیم ای ۳۹۰ تععت کردم و بعد د بدم خیلی‌دور 
است و برگشتم ولی حالا انمان دارم‌که دراچه‌ای وحوددارد . 
93 دوانه‌ای » مطلفاً د و آنه 4 جراان کاررا کردی نگو! 


مگر اوچکار کرده نود ؟ حاضر بودم از خشم گربه کنم »ولی 
سختی میفهمیدم که سر ابنقدر عصانی هنیدم بر ود ترانه‌ای 
و لب زمزمه کرد . 

بداتحسا کر دم که محسورم بت بیداکنم ات لبهای تو 


اِ؟ 


0( 
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بطور وحشتناکی رنگ بر نده بود . ۱ 

خوب ! خشمی که ناگهان زبانه کشیده بودناگهان نیز خاموش 
نشد . دستم راروی بیشانی‌ام گذاشتم . گوبا از خواب عمیقی دار 
میشدم ناگهان غمکین شدم وگفتم : 

هیچ اشتباهی درکارنبود ۰ من‌آن‌ها رابو‌ضوح » همانطور 
که تورا می‌بینم ددم . سه‌تاجراغ ! باورکن بروو؛ آنها را دیدم . 

پروو چند لحظه خاموش شد وبعد گفت : - فکر میکنم 

وضعمان خیلی خرابه ؛ 


> 
دررمسن 0 حرارت خارء سرعت از دسته مبر ود : 

" بزودی هوا فوق‌العاده سرد شد . بلند شدم ویاهام را بزمین کوییدم 
ولی لرزش شدیدی بربدنم مستولی شد . خون بی‌آبم بکندی حرکت 
میکرد ۰ سردی منحمد کننده‌ای که‌تنها ازسرمای شتب بو حجود 
نمی آمد *بر و حودم کار گر فسات :1 دندانهام بهم مبخورد و تمام‌ندنم 
درشرف انقباض بود ۰ دستم بقدری می‌لرزید که نمی‌توانستم حتی 
"چراغ فوه رادردست بگیرم . من‌که تاحال حساسیتی دریرابر سرما 
نداشتم 4 نزديك بو د ازسرما قالبث تهی کنم ۰ لوگ( حه تاثس عحسی 
می‌تو آند قاشسیه باشد ؟ ۱ 

بیابان بناهگاهی وحودندارد ۰ بیابان مثل مرمری صاف است .روز : 
کاملا بی‌سابه میشود وشب انسان رالخت مادرزاد تحویل باد تند 
میدهد . نه درختی ویرچینی ونه صخره‌ای وحودداشت‌که بشت‌آن 
"بتوانم بناهی بجوم . بادباگروهی سواره نظام » در فضای باز» مرا 
مورد جمله و تاخت قرارمیداد ۰ من بر گشتم و بخود یجیدم 0 از 
دس ت‌باد فرارکنم ۰ روی زمین دراز کشیدم . بلندشدم ودوباره دراز 
کشیدم وبازخودرا زیر ضربات شلاق منحمدکننده بادیافتم .قدرت 
آن رانداشتم که ازدست این قاتل" خودرا نحات بدهم ؛ وبالاخره 
درزیر ضربه شمشیر آودرحالی که سرم‌را میان دستهایم گر فته بودم» 
بزانو افتادم . 

بس از چند لحظه تمام این حر کات خودرا بیادآوردم ودیدم 

که باز حمت زباد روی باهانم بلندشده و شروع به قدم زدن کرده‌ودم 
وهنگام راه ر فتن می‌لرزیدم . درحال تعحب نطرف جلو حرکت کرده 
و آنوقت صدای بروو راشنیده بودم صدای اومرا بخودآورده بود. 
که تمام بدنم را متشنح میکرد » بخود می‌لرزندم . با خود گفتم :- 
این دیگر سرمانیست ! چیز دیگری است . یادان است . 


۳۸ آنئوان دوسن تکزوبری 
حقیقت ان ود که من کب ای رن نداشتم ۰ دبروز و 
بر روز هنگامیکه خیلی راه بیمائی کرده‌بودم » آب بدنم تم 
شد هو د . 
فکر مرگ ازسرما » أذستم میکرد ۰ خیالهای عحیب. صلیب» 
درختها و جراغها را بان نوع مردن ثر حیح میدادم .بالاخره آنها 
مرادرمیان رو با وشادی وجوشی میکشتند » ولی مردن ز برسرما» 
دی ری لا رای ۱ 
۱ لعنت براین دنیا ! دوباره روی زانوهایم افتادم ۰ همراه خود 
مقداری دارو داشتم ۰۰ گرم الکل ٩۰‏ درصد وهمانقدر اتر خالص» 
و بك شیشه کوحك ند . سعی‌کردم کمی , ازاتر را فورت بد هم کف 
کارد می‌بلعیدم . سعی‌کردم‌الکل راینوشم ۰ گلویم را منقبض‌کرد.روی 
شن حفره‌ای درست کردم وتوی! آن خواییدم وبادستهام ازاطراف 
شن رادوی بدنم ر بحتم تااینکه تمام قسمتهای بدنم ی 
زر شن مد فون شد . 
گلو دم همانطو ر سته ماند اگرجه مبدانستم سته شلدن . 
گلو علامت بدی است » آحساس کردمکه وضعم بهتراست ۰ احساس 
آرامش تازه‌ای کردم . احساسی کردم که بالاتر ازتمام امیدها بود. 
دوباره علیرغم میل خودم » روی عرشه کشتی بردگان انداخته‌شدم 
زیر ستارگان مسافرت میکردم ۰ روی درا » سوداگران برده مرابا 
خود می‌بر دند . 
فکر کردم وضعم آنفدرها هم بدنیست . 
تا مدتی درهمان حالت درا ز کش رشن ها خواییدم » و 
احساس سرما نکر دم ۰ این کار من احازه داد که بدنم راکه زر 
شن مدفون شده بود فرآموش کنم . باخودگفتم که دیگر حتی بك ‏ . 
ذره هم آزحایم تکان نخواهم خورد وبهمان دلیل دیگر درد نیز 
نخواهم کشید . درواقع ماخیلی کم دردمیکشیم ۰ بشت سرتمام این 
شکنخه‌ها » ار کستر خستکی وهذیان قرار گرفته است » مادرون 
کتاب مصوری , بصورت افسانه بربان » ظالمانه بزندگی ادامه میدهم. 
چند لحظه پیش باد باشلاق ومهميزش پشت سرم بود ومن 
چون رویاه ترسیده‌ای » دور خود می چرخیدم و فرارمیکردم .بس 
از آن زمانی نیز نتوانستم نفس یکشم . زانوی بزرگی روی سینه‌ام 
فشار وا: رد میا ورد وهر لحظه بیشتر فرومیرفت . ك زآئو ! بیهموده 
بخود می بیچیدم تا آازوزن فرشته‌ای 4۶ مرا سرنگون کرده بود»‌آزاد 
شوم ۰ دراین بیابان لحظه‌ای نبودکه من تنها بشوم ۰ 
ولی حالا انمانم رانسبت به محیط از دست داده‌ام ودرخود 
فر ور فته‌ام ۰ جشمانم رایستهام ۰ حتی ۳ بلکهانم مبارزه‌ای نکردهام. 


زندانی شین ۳۹ 


می در د .۰ حتماً رو دخانه‌ها تلاطم امواح‌شان را درآغوش در 
آزبین می‌برند . 9 

شما» ای جشمهائی که من دوستتان داشتم خداحافظ؛اگر 
بدن انسانی نمیتواند بیش ازسه‌روز بدون آب دربیابان حرکت 
کند » من گناهکار نیستم . هرگز باورم نميشد که بشر دروافع 
زندانی جشمه‌ها ونهر ها باشد . نمیدانستم که بی‌نیازی بشر این قدر 
قبد ۹ تم درانن دنبا گذارد ۰ یمان دار نم که نشر آزادانیت 
ولی هرگز ماآن رشته‌ای که بشررا باچاهها وچشمه‌ها مربوط 
سته شده‌است نادیده میگیر نم م بگذار بد بشر كت قدم بیش ازاندازه . 
در دارد ۰ زود ه قطع مشود ۰ 

من برای دردهایم افسوس نمیخورم.. رویهم زندثی خوبی 
باین‌دارم که احساس کنم تب میکنم ۱ دوباره برواز خو اهم کرد. 
بیش ازآنکه زارع بخاطر شخم زدن » شخم بزند » به‌خطر نمی‌آندازد. 
ونشستن در ادارات فرار رده و در بیابان‌ها مبان شحه‌های 

برواذ کار بشر است .۰ ودردها وغفصه‌های آن به‌یشرمتعلق 
اتید ء سرو کار يك خلبان باباد و باستاره‌هاست 4 باشب وشن و نیابان 
ودر باست ۰ خلبان سعی, مبکند که نیروهآی طیعت راگول نزند. 
همانگو نه که باغبان منتظر آمدن بهار میشود » اونیز بانتظار فرارسیدن 
وق خیره‌می‌ماند ۰ فرودگاه برای او سرزمین موعوداست وحقیفت 

در نظر او درون ماو جان زندگی مبکند ۰ 

۱ من از جیز ی شکات ندارم ۰ سروز درییابان بادردهای 
سخت تشنگی آشناشده‌ام .روی شنها بدنبال حاده ها باشتباه‌گام 
کوشیده‌ام تا به‌عزیزان خود برسم » عزبزآنیکه روی زمین»وجودشان 
را به‌بو ته فرآموشی سیرده بودم. انهاا فکار کسانیاستکه‌تاروبودشان 
زنده است و نمیتوان نادده گر فت که داشتن ان افکار از انتخاب 
پرزحمت يك کلوب شبانه برای يك شب مستی و بیتماری » مهمتر 
کار » ان زندگی مادر مقاسه باآن کی نوعی تحمل است .من تاسفی 


99( آنتوان دوسن تکزوبری 


ندارم ۰ افسوس نمیکنم ۰ فمار کرده‌ام وباخته‌ام ۰ اننها همه حزو کار 
رو زاده نو د ُ و لی لااقل‌من طعم فر آموش نشدنی در با را بالبهاینم 
چشیدهام . ح 
من درباره زندگی پر خطر حر فی نمیزنم ۰ برای من این کلمات 
مفهومی ندارد ۰ بهلوان وهلوانی مرا شیفته خود نمیسازند این خطر 
یست که من دوست دارم نه » ميدانم چه جیز رادوست دارم رل 
ای وتا زاف 1 

اجان کلم | روشن‌شد 2 کی از باز وانم راازمیان‌شن‌در آوردم. 
تکه‌ای از حتر نحات بار ه شده بمن نز ديك بود . دستم وار و۳ 
کشیدم . چوان استخوان خشك بود . مکر. شبنم در سپیده دم نمی- 
نشیند ! سپیده دم فرارسیده بود ولی‌اين تکه بارچه رطوبتی‌جذب 
نکرده‌بود ۰ گیج شده بودم ۰ صدای خودرا شنیدم : : 

- پروو » حرکت کنيم » گلوهایمان هنوز بازاست . حرکت 


کن مرد ! راه تفت ! 


بادی که بشررا اه ناعت بژمرده مبکند» اکنون 
از طرف غرب میوزید ۰ گلو بم هنوز بسته نشده بود . ولی سخت 
دردمیکرد واحساس میکردمکه سوهانی بجدارآن کشیده ميشود. 
نز ودی سر فه‌ای که حر فها درباره‌اش شنیدهبودم 1 شر و ع‌میشود.من 
درانتظار سر فه‌ها بودم ۰ زبانم آرام خشك میشد ولی آزهمه حدی‌تر 
این نود که نقطه‌های درخشانی مقابل چشمهایم بر قص در آمده‌بود. 
همینکه ان نقطه‌های درخشان تبدیل نشعله شدند فقط بابد دراز 


0 روز خنكت بود ما آزاین خنکی استفاده کردم 
وبیشتر راه ر فتیم «می‌دادستیم که پس از بلندشدن] فتاب‌د بگرراه‌یمائی 
امکان نخواهدداشت . ماد گر حق عرق کردن نداشتیم . حق نفهس 
تازه‌کردن رانداشتيم . این خنکی بعملت نبودن رطوبت درییابان 
بود ۰ باد آزطرف بیابان می‌وزید وخون مادرزیر نوازش نرم و لی‌زبانکار 
آن » دربدن‌مان خشك میشد . روز اول » غذایمان عبارت ازچند 
دانه انگور بود . درسه روز در نفری نصف برتقال ویك‌تکه نان 
شیرینی خورده بودیم ۰ بیش‌از این نمیتوانستیم بخوريم » چون 
آت دهانی برانمان دا کی نمانده‌نود تاباآن غذار | دردهانمان خیس 
کنیم ۰ ولی من گرسنگی رافراموش کرده‌بودم .من تشنه‌بودم»درست» 


۱ 
ی 


زندانی شن ۱ ح ۱ 


ولی‌گوئی من بیش از خود تشنگی از تاثیر تشنگی رنج می‌بردم. سرم 
چون گلوله‌ای سخت بود . زبانم چون گچ بود . 9 ؛ سوهان 
کاری ادامه داشت و طعم وحشتناکی دردهان داشتم . 

۰ تمام‌این احساسها برادم تاز گی‌دانشت و گرجه باورمیکردم آب 
مرااز دست تماما 1 ها نحات خو اهدداد» و[ ی‌هیچ جیزدر 
بکر۶: این سم راباآب مربوط نمیکرد . تشنگی برای من 
بصورت مرضی در آمده‌بود ودرخود کمتر اشتیاق رسیدن به‌آب را 
احساس میکردم . حالا احسناس میکردم که فکر آب ومیو ه کمتر 
از بیش نات سدهاسبت:: درخشش بر تال رافراموش میکردم هُ 
داز الم تلهم فی‌اموش: کردم باشاند. همه 
چیز را فراموش میکردم . 

بالاخره روی زمین بشستیم ولی بیش ازاین آمکان نداشت 
که بنشینيم »لته امکان دانشت که راه بیفتیم ۵.۰ بارد نر فته از 
درآثيم ۰ دراز کشیدن درروی سنگ عالی بود » ولی نمیشد »امکان 
نداشت . باید راه میر فتیم . 

۱ دورنما عوض میشد 1 می‌شتف4 
فجلا شن ز یر بانمانمحکمتر بود ۰ ينك مایل حلوتر تبه‌های‌کو حكت 
شفی واقع شده بود وروی این تبه‌ها گاههای خاکستری و یی 
دیده مسشد ول ان دیدان آن سطح فولادی که بزخمت امین 2 
توانستیم روی آن حرکت کنیم »بهتر بود ۰ این بیانان طلائی بود . 
شاند صحرا بود . ببارت دیگر اسنحجا مملکت من بود . 
حالا آخرین حدما؛ ۲.۰ بارد شده بود »ولی ما تصمیم 
شرفت نود یم که به‌راه‌بیمانی ادامه بدهیم تابه‌سبزه بر سیم ۰ بیش از 
این نمیتو انستيم امیدوار باشیم ۰ ىك هفته بعد مو قعبکه باماشین‌روی 
رد باهایمان حر کت میکردمم میر فتیم تابادمسموم را تماشا کنیم . من 
آخرین راه‌بیماتی‌مان را اندازه گر فتم . قدری کمتراز بنحاه مایل بود. 
۱ مایلن,راه.رفته بودیم . 

روز قبل را نناامیدی راه رفته بودم . امروز کلمه «امید). 
مفهومش راازدست داده بود. امروز ماراه میر فتیم » فقط بدلیل آنکه . 
می توانستیم راه برویم ۰ شاید گاوان نر نیز بهمین دلیل کار میکنند. 
دیروز من بهشتی ازدرختان برتفال رادرخواب دده‌بودم ۰ آمروز 
بهشت هم کوچکترین آرزشی نداشت . باورم نمیشد که پرتقال نسز 
منمکن است و حودداشته باشد . همین که تخود فکر کردم دیدم از ۱ 
وحودم چیزی نمانده » بحز قلبی که آن‌نیز فشرده وخشك شده بود. 
تلو تلو خوران راه میر فتم » ولی بدون احساس ۰ هیچ اضطرابی 
نمیکردم. و از! بن کارم بشیمان نو دم گوئی ۳ 


3 آننوان دوسن تکزویری 


ستجییهه۳ 4۳ 


آب‌شی نی نود ۰ [بن‌آمکان‌و د که بخاطر خودم‌غمکین باشم , وچو ‌‌ 
دوستی دلسوز باخود ر فتار کنم » ولی روی زمین دوستی نداشتم. 
سوخته ویر آمده ماراد دید » فکر کردند که ماحتماً فر ناد کرده ۹ 
گریه کرده ورنج کشيده‌ايم » ولی فریادهای باس وبدیختی وغم گربه 
هنگامیکه دختری از عشق نومید میگردد » میگر ند وغم را میشناسد. 
عم یکی ازارتماشاتین است که عفیقتا وندگی وا بات 1 ۱ ۳ 
آب دهان درست کنم , وهمچنین نمی‌توآنستم خیالاتی راکه روزییش 
حود بگشام 1 داشته‌باشم ۰ حورشید جشمه‌های اشكت رادرمن خشكت 
کرده نود . ۱ 

ولی باوجود این راستی چرامن یکدفعه عوض شدم ؟ چه 
اتفافی افتاده دو د ؟ موم امبدی شسبه دسیم صضعیفی که برفراز 
درباجه‌ای حر کت ك 4 از در و نم اوح گر فت ۰ این علامت که فتل 
از رجوع به‌ضمی رآگاهم » غریزه زندگی رادرمن بیدارکرده بود چه 
بود * عملا چیزی تفییر نکرده بود ولی باوخوداین همه چیز گوئي . 
عو ص‌شد ه بو د این لانشن 4 این شته‌های کم ار تفاع وطره های 
براکنده سببز ۵ که فلا فعصط «صو رت دورنمانی و حود داشتند 6 حالا 
بصورت طر ح صحنه‌ای در آمد هو دند . تااسُحا صحنه خالی دود ولی 
چشم انداز عوض شده بود . به‌بروو »نگاه کردم » همان تفییر شگفت 
معهوم این تعسر راحدس بز ید . ۱ 
فسم می‌خورم که دراین بیابان زندگی به‌حوشش درآمده .۰ فسم‌می- 

ما از حاده صاف نزاد نشری منحرف ِِِ وخود رااز کاروآن 
حهان کو ج کرده مارا فرآموش‌کرده رو د واکنون انحا ردیبای الهی و 
ومد ید۱ ۱ 

_نگاه کن بر و و 0 اشحا دونفر استاده وباهم صرتح ‏ ی 
کرده‌اند ! 


1 اسنحا شتری زانوزده ۱ 


زد زندانی شن 1۲ 


ها 
ورن هنوز فحات نافتن ما حفیقت زا ی ۰ این کافی) نودکه 
و ومنتظر بشو م تاکسی بسراغ ما بیاد ۰ بس از جندساعت 
دنگر 6 نحات بافتن ماکان تانذ بر میا ۰ همینکه سر فه شر و 
هد شرفت تشنگی سر بع‌تر میگر دد. 

۱ هنوز 1 9 ار در 1 ن نیابان » کاروانی تابارستکشن 

7۳/۹ اد امه ۳" . ناگهان بانگ خروسی را شنید م۰ 

چیزهائی راکه کیومه گفته بود دروم : -بالاخره ازطرف کوههای 
آند » بانگک خروسهاراشنیدم » وصدای قطار و گوشم رانو آزش 
به یو مه فکر کردم وباخود گفتم نات ۳ مراگول 
زدند . فکر میکنم شنیدن ان صتد .نیز از اثترات تشنکی باشد. 
شاد گوشهام یش از ابا اور دار ند و لی درهمان لحظه 
بروو بازو نم زاگرافت وگفت:: 


ال کف , 


31 آننوان دوسن تکزوبری 
جوم ر(.؟ ۱ 
1 ِ خروس را! 


ند جرا #جرا ۱ آرواشنیدم. 

باخود گفتم ساحمق, دنگه او توا ات ۱ 
زرا ی ۱ 

خبال دیگری نیز بمن دست داد . سه‌تا سک‌را ددم کته 
بدنسال هم حرکت میکردند ۰ به‌پروو »گفتم ۰ بروو نگاهی کرد ولی 
نو اسسنت جبزی سبند . باو حو داین هردو » دستهامان را بطرف‌باد به 
نشینی که حر کت‌مبکرد تکان داد نم و از ته فلب باتمام نفسی که در ندن 
داشتیم هردو فراد بر آوردم وازشادی خند ند نم ۰ 

و لی و مانتو است سس از سی بارد بر و د ونونیه سر 
نادب نشین در سل مرب بادیه نهین تفت هترنی از ۱ 
ی شده‌بود و حالا آهسته حرکت میکرد وناندد می‌شد. 
__ این 9 بادبه نشینی بود که ۳ شیطان وسالییست 
0 گندد . 

روی تبه سرخ عربی دیگر رادند یم ۰ اورا صدا زدم ولی 
تفای تست تمد ۰دستهامان را سنوی ون ۱ و فکر 

کردیم که آنها آسمان‌رادر علامات بزر گك میکنند . هنوزعرب‌برنگشته 

بود » در مسیر مانگاه نکرده‌بود . 

بالاخره باد به‌نشین سرش راتکان داد وبایك زاو به قائمه‌بطرف 
ما یجید . درآن ثانیه‌ای‌که مأروبروی او قرارگر فتیم ؛ من فکر کردم 
که همین الآن برده خواهد افتاد ودرهمان ثانیه که جشمهای مابانك 
خا بسوی هم مریخت وددآمیخت مه ای ۳ ۳ 
خواهد ر بخت بکذار این مرديك چهارم دور بطرف چپ به پیچد؛ 
.حتماً درهمان لحظه دنبا عو ض خواهدشد ۰ بگذار او محسمه‌ناة 
و بای و ال . او جون 

زمان معحز ه ق ره ون خدائی که 
روی امواج حرکت کند » برفراز امواج شن بسوی ما می‌آمد . 

دج 


ناد به سین بی آنکه حر فی بز ند نمانگاه‌کردودستهاش‌راروی 


شانه‌های ماگذاشت شت . ما اطاعت کردم وروی شن دراز ۰ نژاد» 
زان و مذهبت نکلی فرآمو ش سب بود . تنهااین ناد به نشین نو دکه 


زندانی شن 1۵ 


| ملکوتی‌اش راروی شانه‌های ما قرار داده‌نود . ماروی شن 
خوابیدم وهنگامیکه آب آورد » جون کوساله‌ها سرمان رادرون لگن 
آب انداختیم وآب رانوشیدمم . چنان بااشتیاق وهو سآب‌میخوردیم 
که عرب و حشت‌مبکرد وگاهی نما نزدیك‌میشد وماراعقب میکشیدولی 
همینکه دستش رامیکشید مادوباره صورت هایمان را درون آب فرق 
می‌کر دم 

ا یط تدای » رن تداری هب تذاری و 
8 نس وهمیته مرنوزی: ومورد ملاقه" هستی . تولازمه 
زندگی نیستی » بلکه حتماً خود زندگی هستی . تومارا از لذتی‌سرشار 
مبکد 0 از لذت حواس آتشتی ۰ بقدرت تو گنحینه هائ ی که 
هدند » بسونی ما بازم یگدید ۰ به‌لطف تو جشمه‌های 
خشکده فلبهای ماآزادی می بابند وشاداب میگردند ۰ از تمام‌چیز های 
گرانبها که ممکنست دردنیا وجود داشته باشند » تو نیرومندترین 
وظریف‌ترین آنها هستی . تو باصفا وشفافی خود درون عروق و 
ر گهای زمین جرکت میکنی . بشر ممکن است درکنار جشمه‌ای از 
(مانیز بوع) دراز تا ۰ وازتشنکی نمیرد . ممکن ات کنار در باه 
ناشن را نندد وآرام بمیرد مک نی نی 
شینم نمك دآری بکیرد ودررهمان ال از تشنگی قلبش بابستد ,چون 
ای آب لو خدای مفرور ویزرگی هستی که هیجگونه تفییر با 
۲ ار درء حزدشی نمی تواننذیود ۰ ای آب » لذتی که تومی‌براکنی» 
9 بات ساده » ولی بسیآویباست . 

- وتوای بادیه نشین لیسی » که‌زندگی مارا بما برگرداندی 
گرچه تو حاودانه در حافظه من حاخواهی گر فت ولی من هر گّز 
ست: مستخصیات چهره تورا بازیشناسم ۰ تو ای‌باد به‌نشین» 

ور نی عمعشه دز نظر من » در قيافه انسان 
۲ وه گر میگردد. . : تو ای همنوع محسوب من » نمی دانستی 
که ماکه هستيم 4 ولی 0[ نگاه شناختی و به‌دردما سی 
بردی ۰ من نیز بنوبه خود » جهره تورا در قیافه‌های تمام انسانهای 
ر وی زمین خواهم شتاخت ۱ تو در مبان هاله‌ای از خیرخواهی و 
بزرگواری » درخالیکه نعمت بزرگ آب را بمن ارزانی می‌داشتی » 
سوی من آمدی ء باآمدن تو »4 تمام دوستان ودشمنان من‌دسو ی 
من حرکت کردند ۰ من فکر کردم که تو مرا نجات نمیدهی » بلکه 
مرا باچشمهپات می‌بخشی ومورد لطف قرار میدهی ۰ من احساس 
8 در درژوی مین دشنمنی برابم باقی نمانده است . 
لد اد کی 
این بابان داستان من است . سوارثٌ شتر شدمم وسه ساعت 


"0 آننوان دوسن تکزو بری 


راه ر فتیم ۰ آنوقت هنکامیکه خستگی مارا ازبا درآورده نود تقاضا 
کردم که‌مارا در اردونی بیاده کنند . ماماندم وشتربانان حلونتر 
ر فتند تاتقاضای کمك کنند . در حدود ساعت 1 بعدازظهر کامیونی 
که‌بر ازعربهای مسلح‌بود بیش ما تو قف‌کرد . نیم‌ساعت بعد مارادر 
منزل يك مهندس سویسی بنام راکود که در بیابان کنار منایع نمك؛ 
کار خانه سودا کار آنداخته بود » بتاده کردند. مهربانی ومحت‌راکود 

روز دیگر میان ملحفه‌های سفید از خواب بیدار شدم . از 
میان برده‌های بنحره » اشعه آفتاب - که دیگر بامن سر جنگ و 
دشمنی نداشت » به‌اطاق می‌تانید ۰ روی نان سفید. ‏ کره و را 
مالیدم » لبخندی زدم ۰ اشتیّاف دوران کودکی وتمام شگفتی‌های آنرا 
بازبدست آوردم وتلگرافهای‌ کسانیراکه ازتمام‌دنیا برابم عزیزتربودند 
وسه کلمه تبرکشان مرا سیار شاد و خوشبخت کرده بود »خواندم 
وباز خواندم . ۱ 


از : امونید آندره‌یوف 


دروع 


ترحمه ۰ مهندس کاظم انصاری 


۱ 


ود یی ] دم ی 

(و او دزوع میت از ربا تیلم طسیار او 
و ملا نم حرف میزدم ۰ دستش را نگهد اشته بودم و باآرامش و 
ملادمت فراوان سجن میگفتم و این کلمه زهر ۲ لود (دروغ» بسان 
ور شین فش فش میبکرد . 

او همجنان میگفت : 

امن ترا دوست دارم و تو باید حرف مرا باور کنی ! 

آنگاه مرا بوسید و سخن افزود : 

آبا ان وسه ترا مطمتن و متقاعد نمیکند ؟ 

او وا ذراغوش تقشار دنگر آنجااننود 


0 لئونید آندره وف 


از راهرو تاريك خارج شد و من دربی او باطاقی که جشن‌سرورانگیز 
درآنجا بپابان میگرائید رفتم . ازکجا باید بدانم که این جشن درچه 
مکانی ترتیب داده شده بود ؟ او بمن گفته بود که بانجا بیایم ومنهم 
آمده بودم . تمام شب‌مردان‌وزنان را رقصان و چرخان بدور اطاق . 
میدیدم . نه‌کسی بسویم میآمد و نه‌کسی با من حرف میزد . غریب 
و تنها در گوشه‌آی نزد يك نوازندگان نشسته بودم . دهانه شییور 
برنجی بزرگی درست بیخ گوشم بود » گوئی یکنفر درون این شیپور 
زندانی شد ه بو د و دقبفه‌ای تکار را صدای خشن و ناموزونئی 
قهقهه میزد . ۱ 
۰ - هو » هو » فوق ۰ ۰ ۳ 

گاهگاه ابری سپید و خوشیو بمن نزديك میشد ۰ این ابر 
سبید او بود . نمیدانم چگونه میتوانست نذون آنکه-دیکران وج 
شوند مرا نوازش کند . اما برای لحظه‌ای کوتاه شانه‌هایش را بشانه 
من میفشرد و من نیز برای لحظف کوتاهی چشم فرو می‌آنداختم و 
گردن بلورین و جامهٌ سپید کوتاهی را میدیدم . هنکامی‌که چم 
بز بیمرح چهره سعی, و مین ما چهر ٩‏ 
فرشته افسرده و اند شناکی را برفراز گورهای مردان فرآموش . 
مسا ده میکردم 1 جشمهای او را مید بدم ه چشمهاش 
درشت و ربا و آرام و آزمند نور و و هستیان ۱ نود . مردمکهای 
آن محصور درمبان دابره‌های آبیفام برنگک تبره‌ای مبدر خشید و 
هربار که بآن‌ها مینگر دستم هميشه بيك‌اندازه سیاه و گود وی‌انتها 
بود ۰ شاند كت نگاه کوتاه بآن جشمها کافی بود که قلبم را بتپش 
و قدرت آنرا بآن اندازه نشناخته بودم . با درد و ترس اجساس 
و بیصدا میگشتم . آنگاه او از من دور میشد و حانم را با خود 
میبرد و باز با مردی زبا و خوش‌اندام و مفرور میرقصید . من 
تمام حزئیات این مرد ۰ شکل کفشها » بهنای شانه‌های برافراشته » 
رم رمترسیا که ای با بکاه بی‌اعشتا و قرو ۱۳۰ 
نمیدید مرا بدیوار میفشرد و من نیز در نظر وی مانند دوار بست 
و بی‌آهمیت جلوه میکردم . 

تعحب کرد . درحالیکه آن مرد بلند قامت زا و بیگانه را 


دروغ 1۹ 


۲ ما نگاه نمیکرد نشان میداد گفت+: 
۱ ۱ - اما من با او خواهم رفت . 

پس مرا باطاقی خالی برد و بوسید . 

با ملادمت "گفتم ۰ 

دروغ ۱ 

حوانم داد . 

فرادا بکدیگر را ملاقات خواهیم 3 اند انا ۱ 

هنگامنکه رهسیار خانه ۳ نامداد سر د .و خاکستری از 
فراز بامهای بلند خانه‌ها نمن مینگر ست درتمام خیابان » حز من 
و درشگه‌جی » دک کسی دنده نمیشد . درشگهجی کزکرده و 
صوز تش را از راد بنهات ساخته بود » من نیز بشت او نشسته و 
بالتو را بجخود بیجیده صور تم را تا حشمها در بفه آن فرو رکر‌دد. 
بودم ۰۰ درشگه‌چی درافکار خود سیر میکرد و من نیز در دربای 
اند شه‌های خود غوطه میخوردم . در بشت دیوارهای قطور هزاران 
1 تفر خفته بودند » آنها نیز رژیاها و اندیشه‌هائی داشتند . من در فعر 
"او بودم » میاندیشیدم که جکونه دروغ گفته ود . بفکر مرگد افتادم 
و جنین ننداشتم که آین دیوارهای روشن شده در نور سیپیدهدم 
دیگر مرا مرده و ۳ مید‌دند و .همین سب نیز تأ این اندازه 
سرد و راست ودند ۰ نمیدانم که درشگه‌جی حه‌اندشه‌ای داشت. 
نمیدانم آنانکه بشت دی ار ها نشنهان شده بو دید جه‌خوابی مب ند رد ۲ 
اما آنها نیز مد افس ید که من در اند شه و .آرزوی جه بودم . 

ند ین متوال ازمیان خیابانهای 70 و راسشت رف آننه! 
درحالنکه بامدادان بر فر از نامها برمیخاست و همه جیز دربیرامون 
ما سپید و بیحرکت بود . ابر سفید و خوشبوئی بمن نزديك شد و 
درست در گوشم صدای خنده کسی که زندانی شده بود طنین‌افکند: 


هه ».هو هو . 


آو دروغ گفته نود - نيامد و من بهوده انتظارش‌راکشیدم. 
تاريكك روشن خاکستری و سرد و افسرده از آسمان تیره و تار يك 
در و می نشست و من متوحه نشدم که چه‌وقت تاریك روشن بشب 
و چه‌مو قع سرشب به‌نیمه‌شب مبدل گشت . تمام این مدت را بك 
و یداش * بوسته:با هبان گامها:» همان گامهای 
منظم و دکنواخت انتظار » بالا" و بائین میر فتم . نه بآن‌خانه بلندی 


1 لئونید آندره بوف 


که عشقم درآن منزل داشت و نه بآن در شیشه‌ای که در زبر سابه 
یام آهنین زرد جلوه میکرد, نزدیکتر شام: له پوت( ۲ 
گامهای منظم درییاده‌رو مقابل خانه بالا و بائین میر فتم . هنگامیکه 
بخانه نزدیك هیسدم هرگز جشم از در شیشه‌ای برنمیداشتم و 
هنگام دورشدن او ان اغلب میاستادم وسرم را برمیگرداندم و 
آنوقت برف با سوزنهای تیز خود بصورتم میخلید . این سوزهای 
سرد و تیز باندازه‌ای دراز بود که بقلیم فرو میرفت و با اشتیاق 
توانفرسا و هیحان انتظار و میدانه آنرا سوراح میکرد . باد سردی 
از شمال روشن تا حنوب تاریك میشتافت و صفیر میزد و بر فراز 
بامهای بخ‌سته بازی میکرد و سپس از آنها حدا شده با ذرّات تیز 
و کوجك تازبانه مینواخت‌ومانند دانه‌های شن‌روی شیشه‌فانوسهای 
خالی خیابان میر بخت و نور زرد و تنهای چراغهای درون فانوسها 
از سرما دربرابر باد میلرزید و درمقابل آن خم میشد . دلم بحال 
آن شعله تنها و منزوی که فقط شب هنگام میز ست میسوخت و 
میاندیشیدم که بزودی زندگی دراین خیابان روبخاموشی میگراید 
و من باید بخانه باز گردم و ففط ذرات برف در فضای! تهی خواهد 
شتافت و شعله زردگون همچنان در تنهائی و سرماخم میشود 
2 میلرزد 3 

انتظارش را کشیدم اما نیآمد . جنین میپنداشتم که شعلة 
تنها و من بایکدیگر شباهت کامل داشتیم » فقط فانوس وجود من 
تهی نبود . در فضائی که باگامهای خود مساحی میکردم گاهگاه‌مردمی 
ظاهر میشدند .۰ آهسته در بی من بز رگ میشدند » بزرگد وتار نك 
از کنارم میگذشتند و مانند اشباح خاکستری ناگهان در گوشهة 
جانه سفیادی: نا یدید میکه ی ان ای کر ۱ 
سفید. بسئو دم متامدتد واه در فضای دور و خاکستری‌رنگ 
و بر از یرف که آهسته و یصدا از آسمان فرو میر بخت نابدید 
یت رن . همه مانند من بالتوها ۳ بجو د یجید ه تست وخاموش ۱ 
بودند ۰ بنظرم میرسید که ده‌ها نفر مثل من بالا و پائین میروند و 
همانتی من میلرزند. و اتتظار مکی و دی ۱ ۱۱ 
مالیخو لیانی سنر دارند . 

انتظارش را کشیدم اما او نیآمد . نمیدانم جرا ننالیدم 
و از غم و اندوه و درد نگریستم » نمیدانم چرا میخندیدم و خوشبخت 
بو دم کسام خود را که تا جنگال برنده سای ک باشند حمع . 
کردم » می‌بنداشتم که مار زهر آلوده دروغ را محکم میان مشت 
خود میفشارم . این مار سمی دور بازویم پیچید » دندانهاش را 
در قلم فرو برد و سرم را بدوار انداخت ۰ همه چیز در بیرامون‌من 


درو 2 
+دروغ نود . مرر منان , حال و آننده و مان پدشته و حال نانک باب 
ست ی ای دس موز زنده نود و رمانیکه شرو 
بزندگی کردم از بین رفقت ۰ تصور میکردم که همیشه زنده‌بودم با 
. هرگز زنده ننودم و هميشه ؛» قل‌ازآنکه زنده باشم و هنگامیکه 
بزندگی شروع کردم » او بر من حکومت میکرد . این فکر که او نام 
و نمی دارد و در رجود او آغاز و ابانی است بنظرم عحیب 
آمیرسید . او تامی , نداشت اما همیشه دروع میگفت و همیشه آدم 
را بانتظار وامیداشت ولی هرکز نمیامد - نمیدانم بچه علت خندیدم. 
سوزهای تیز نج ديد با و محبوسی در گوشم فهعهه میزد : 

- هو » هو ؛ هو ؛ 
۱ جشم گشودم و نحره‌های روشن‌شده آن خانه لند را 
ددم اهای آنی و سرخ خود ارام و آهسته,بمن میگفتند؛ 

وی درهمین لحظه دارد تو خبانت مبکند . هم‌اکتون که 
تو درانتظار ش تال و بائین میروی و رنج میکشی او ؛ زساتر و 
فر سکار تر و درختانتر از .همیشه » ذرانها سحوای عاشمانه 
مرد بلند قامت و زسا که ترا تحقیر میکند گوش میدهد . ۰ گر شتابان 
دأاخل خانه میشدی و او را میکشتی کار خیری انحام میدادی زرا 
دروغ را نابود و تاه میساختی ۰ 

وت نود را دوز چائونی که بدست داشثم محکم شوم 
و خندان حواب‌داد 
۱ و ار را خراه کشت ! 

اما بنحره‌ها اند و هنال يمن نگرستند و اآندوهناكد سخن 
اقز ودند . 

- تو هرگز او را نخواهی کشت ! هرگز ؛ زبرا ابزار فتاله‌ای 
که در دست تست همان اندازه؛ بوسه‌های او دروغین است. 

مدتها بود که تمام سابه‌های خاموش و منتظر ناندید شده 
نودند و من در زاب مکان سرد تنها مانده بودم - من و زبانه تنها 
و منزوی شبله‌ای که از سرما و نومیدی میلرزید . در فاصله کمی 
زنگ ساعت برح ناقوس کلیساشروع بنواختن ساعتها نمود وصدای . 
فلزی افسرده و دلشکسته آن لرزان و نالان در فضا براکنده گشت‌و 
درمیان ذرات برفی که دوانه‌وار میجرخید ناند ند شد . بشمارش 
ضریات زنگ ساعت برداختم و خنددم . ساعت بانزده‌بار زنگ‌زد. 
برج ناقوس کلیسا کهنه بود » ساعت هم کهنه و قدیمی بود و باآنکه 
خوب کار میکرد زنگ آن باندازه‌ای میزد تا ناقوس زن کلیسا بر فراز 

ج میر فت و زبانه متشنحج آنرا با دست خود متوقف میساخت . 

ی ارزان د اندوهناك که تاریکی سرد و منجمد آنها را 


دروغ ۱ و 


مه میکرد بای جه‌کسی دروغ میگفت ؟ این آدروع 


غیرضروری بسیار رقت‌انگیز و وج و بهوده نود 

تاآجخرین صدای دروغین زنگ ساعت در شیشه‌ای نهم 
خورد و همان مرد بلند فامست از بله‌ها بائین آمد . من نقط بشت 
او را دیدم اما و برا شناختم رز تاز ه دیرور این مرد حودسن ۳7 
متکبر را دیده بودم . راه رفتنش را شناختم : گامهای او سبکتر 
و مطمئنتر از دیروز بود و من انز اغلب: آن خانه را باننوضع ثر لك 
کرده بودم. راه ر فتنش بسان راهر فتن کسانی بود که لبهای‌در وغگوی 


تسده است.. 


تهد رد کردم . : خواستار شدم » دندان بهم فشردم . 

تعفیتنت. را نمن 

وا سرد برف 4 نا شگفتی و ایروهای بالابرده 
8 نها مردمکهای سیاه و بی‌بایان همیشه بطرز اسرآرامیل 
رن میدر شید 4 ازامن: پرسیا : 

ابا خیال میکنی که من بتو دروغ میکودم ؟ ۱ 

س مسو انم دروغگونی او را ثابت دم و 
تمام آندیشه‌های کنجکاو و محکم و ۱ ی ی 
يك کلمة درو غ - در هم فرو رنزد .من منتظر این کلمه بودم و ان 
از دهاش رون آمد رنگهای حقیقت‌بر ظاهر این کلمه میدر خشید 
اما اعماق آن تیره و تاريك بود . 1 

ب من تو را دوست دارم . مکر من کاملا بتو تملق‌ندارم ؟ 

از شهر بسیار دور بودم و کشتزار بوشیده از برف 
از میان پنجره‌های تاريك باطاق مینگربست . برفراز آنها تاریکی و 
دربیرامونشان تاریکی نود - تاریکی عمیق و برحرکت و خاموش-- 
0 
میکرد و ن 0 قرمز رنگ آن کشتزار های. مر ده 
دیده منشد . 

۳ ؛ هرچه هم تلخ و اندوهگین باشد؛ 
ندانم مسفن شنیدن آن بمیرم اما-مردن بهتر ازانن خك و 
تردید است . احساس میکنم. که در چشمهای تو دروغ و خیانت 


موج میزند . حقیقت را بمن بکو تا برای همیشه تو را ترلکنم . ۱ 
امااو خاموش ردو نگاه‌جشمانش» نگاه سرد و حستحو گر 3 
چشمانش» قلبم راسوراخ‌میکرد» اعمافروحم رازیروزیر میساخت‌وبا ۴ 
کنحکاوی عجیی آثرا بازرسی میکرد . ۱ 
فر ناد کشیدم . ۱ ی 3 
_ جواب بده و گرنه تو را خواهم کشت ! 
آرام و آهسته و آسوده حوات‌داد : ۱ ۱ ۱ 
هو | انش ؟ کاهی وناب کی انمسهان خسته تاه رل ۳ 
مر نا هدند توا حفیت نا ی ۳ 
۱ آنگاه نش ب اه تراد اتف » سس با رل : کر 
که بر من بر کل و نت را 
دستتش را روی مومانم گذاشته کت 
سبیجاره » بیجاره ؛ 
ی 
رن اشتیاق درك حقیقت سراسر وجودم دا 
میسوزاند . 
سیشاد ی صاف و نرمش نگرستم و با خوه اند نشیدم که 
تفت دار ان , ححاب نازك نهفته است . دبوانه‌وار میخو استم 
جمحمه‌اش ن را تشکافم و حقیقت را تنیتم,درالجاه زشر ست ۱۳۱ 
ی رد انوا میخو استم آن سینه لوزن ر! با 
چنگالهای خود بگشایم و برای کار هم شده قلب عربان بشری را 
سیم . شعله زرد و و تیز شمم که دگر روسانان مير فت بیحرلت 
۳1 بود . دبوارهای تاز نك در روشنانی تیر هدرنگک از هم دور میسه . 
بسیار غم‌آفزا و خلوت و ترسناله بود . 
او امتوفت ۱ : 1 ۳ 
ب بیجاره ! بیجاره ؛ : 
"شمه زرد شمع با تشتج سوسو زد ؛ کوچك و آبی شد و : 
و جشمانشن را تنم پاروانش را بدور سرم حلقه کرد " 
بسر نداشتم » زنده نبودم . فمل تا وا را دروحودخود 
حدب‌میکر دم» ننظرم 2 ۳ صادق است ۰ صدای 
را تراهرت م۱ رات ۱۱ ۱ 
۱ آنگاه دوباره سکوت تفای سل ور وتان نجوای همست 
ترس و وحشت بگوش رسید : 


۱ 


98 ۱ ۱ 


۳ وا یقت را بدانی اما مگر هن آنرا میدان ؟ 

حتی من .۰ مکر من میخواهم آثرا بدانم * از من حمانت کن ؛ آه » 
تاد یت ۱ 
جشمانم را گشودم ۰ تارنکی رنگ‌باخته اطاف از بنحره‌های بار نك و 
بلند میگربخت و روی دووارها حمم میشد و درگوشه‌ای بنهان 
میگشت. ازمیان بنحره‌ها جیز بزرگی که مانند مرده رنگ باخته بود 
بدرون اطاق مینگر ست . جنین مننمود که حشمهای مرده‌ای مارا 
حستجو مبکند و مسخو اهد مارا در آغو ش سرد و منحمله خود 
بفشارد لرزان ون سس تنم 
و آهسته میگفت : 

0 


من اورا کشتم 


اور کشتم و هنگامیکه مانندحرم رنگ بریده وسستی کنار 
بنحره‌ای که نشت آن کشتزار ها تا مسافت دوری ادامه داشت 
افتاده لو ۵ بانم و ر وی دن ن سخانش: گذانشتم و حند ندم . خند هام 
خنده مرد. دوانه نبود . نه ! باشجهت میخندندم که سینه‌ام سبك 
و منظم تنفس مبکرد ؛ باشحهت میحند ند م که در اعماق سینه‌ام 
سمادت و آرامش حاگگر فته و عقده دلم خالی شده بود . ناگهان 
کرمی که دلم را میجوید از آن فرو افتاد . خم شدم وبجشمهای 
مرده نگر دستم . جخشمهای دزشبت و رد نورش راز مانده بان 
چشمهای عروسك مومی بود ؛ همان چشمهانی که بنظر میرسید 
با میکا پوشیده شده است . میتوانستم بادست آنهارا لمس کنم » آنها 
و بکشام . ترس و بیمی نداشتم درا اهربهن دروخ و 
ی تفای ونم با ده بو دای نمی 

5 تو قیعم کر دند میجند ند م وکسانی که مبخو استند 
مرا بگیرند خنددام را ترسناله ووحتی مبینداشتند . با نفرت 
وبیزاری از من دور شد رد و .عفب. رفتند . دیگران که خسن 9 
و حشتناك ۳ سس 
ونگ باخت.وپاهایشان ین چسبد . 


ین لنونید آندره بوف 
همه مسگفتند : 
معصتوت. کر و حالا بخندم بآنان کمك کمك مبکرد . فقط کی 
از آنان » ؛ مرد چاق وسرخ رو وشوخ وشنگی ؛ باکلمات دیگری مرا 
مخاطب ساخت . ان کلمات جون ضربت سهمناکی برسرم فرود امد 
وجشمم را تبره وتار ساخت . 
۱ رت مر با ۱ اما وت تند ی و‌حشونت ‏ 
ی رن مر ول نار 
من فریاد کشیدم ۰ 
مرا مردك بیحاره ننامید ؛ 
۱ نمیدانم چرا بروی بانگ زدم . البته بهیچوحه میل نداشتم 
اورا بکشم با حتی دست برویش بلند کنم اما تمام آن مردم ترسو و 
وحشتزده ای که مرا د یو آنه وحانی مییند اشتند سشتر وحشت 
افتادند و حنان فر ناد ری ۵ که من دوباره خندهام گر فت ۰ 
و فتی مرا از اطافی که حناز ه درآن قرار رشن بر دند 
در حالبکه خیره جر ه بآنمرد جاق و شوخ ستیگ مینگر دستم 
دوباره با صدای ربا گفتم : 
وبراستی که خوشخت بودم . 


۵ 


تکار در ور بلنگی را در باغ و حش د بدم که مدتها 
سروی تخیلاتم را برانگیخت و افکارم را تجود مشفول داش : 
ان بلنگ مانند سار حیوانات نود که احمقانه مینخوانند و کین‌توزانه 
بتماشاگران مینگرند . با دقت: زباضی در امتداد خط راست از تكث 


گوشه ققستن گوشة دکر میرفت وهرباز بوست طلائی رنکش ۱۱ 


همان میله ققس میمالید . سر بزرگه وشرزه‌اش را خم میکرد ‏ . 


را یی سر مر و 
۰ اف ۳9 ۰ ِ ‌ ۲ ‌ ۳ 
نمیگر داند ۰ تمام رور مردم در 1 ففعستی 0 سل ۵ جرف 


میزدند و هباهو میکردند اما بلنگ همجنان ره میرفت وحتی 


۲4 ۳ "_ ۱۳ ۳ 
۱ 
٩‏ 2 
: 
تسس هسوسو موه پوس سم سم مت 
ِ ۱ 
۱ 


را بسوی تماشاگران‌نمیچر خاند. عده کمی از حمعیت 
0 مبخند ند ۰ اغلب آنان رانگاه حدی و. حتی افسرده بان جر بو ز ند 
لقکر عبوسانه ونومیدانه مینگر‌ستند و آهی از دل برآورده از 
۱ قفس دور میشدند . هنگام ر فتن باز شر برمیگرداندند وبرسان به 
8 ند : نمیتوانستند اندوه اورا درد کنند ۰ ننداشتی 
مان آنان » مردمان ای وان حیو آن موس وحه مشترکی 
و حود دارد که از مشاهده رنج واندوه واندشناکی او آه میکشیدند. 
از آن بس هرگاه کلمه ابدت را از زبان کسی ميشنیدم با در خلال 
" نوشته های کتابی میخواندم بیدرنگ اد آن بلنگ میافتادم وبنظرم 
میر سید که ابدانت و شکنجه های آنرا میشناسم . 

من نیز در قفس سنگی خود مانند بلنکی محیوس بودم 
باطراف میگشتم و میانط بشیدم . در امتداد خطی مستقیم از گوشه 
اققسم بگوشه دنگر مير فتم واندشه‌هایم - آندشه‌های گرانی که‌جنان 
6 1 که گونی. بجای سر دنیائن را بروی شانه" های خود 
میکشیدم - در امتداد خط کوتاهی سیر میکرد . این اندیشه ها 
6 بات میشد. ».اما چه کلمة.بزر کذ چه کلم شکنحه 
بخش » چه کلمه شومی " 

ادن کلمه «در و غ» نو ۵ . 

٩‏ رازه فش فش کنان از تمام گوشه ها می‌خزر ید و اطراف 

وم میییچید : لیکن دیکر مار کوچکی نبود بلکه زشدو نمو کرده 
«صو رت افعی مزر رگد و حشتم آلودا وبراقی درآمده بود » مرا گاز 
میکرفت ودورم میپیچید و گردنم را در مبانه حلقه های آهنین 
خود فشرده خفه‌ام میکرد,. وقتی از شدت درد فرناد میکشیدم 
همان صدای نفرت انگیز و فش فش کننده مار مانند از دهانم خار ج 
مسشد ۰ بنداشتی هام سینه‌ام بزاز خرندگان زر هر آلود ( د: روغ» 
۱ 

واه فیک کف اس تفاس بترم و تفاکسعری 
زندان در برابر جتمانم دگرگون گشته بصورت ورطه خاکستری و 
شفاف وبی پابانی جلوه میکرد . دیگر بایم با سنگها در تماس نبود 
جر شاخ تمه وانهازهای بر هرا سه و تازیکتی 
برواز میکنم ۰ وقتی سینه‌ام ۱ ی 0 و 
قابل نفوذ ؛ بر گردان صدای دیزی 0 
. ملایم که گوئی این راه را هزاران سال میپیمود و در هر دقیقه ودر 
هراتم مه وتارنکی قسمتی از نروش نانداند میگشت - نگوش 


9۸ ِ للونید آندره‌بوف 


مرسید فر تاه که در انا رن بای ) مانند بادی ۲ ۱۳ ۳ 
را از ریشه میکند صفیر میزند اما میل تمام خبرهای شوم در قالب 
کلمه کوتاه درو غ بگوشم میرسید . 

انن نجوای ست وننگین مرا رنحیده ومتفیر میساخت . 
نام دا بروی‌ببکها میعو فتم و فریاد میسی ۳ 

- دیگر دروغ وحود ندارد . من دروغ را کشتم . 

عمدا بر میکشتم زیرا می دانستم نب وی ۳ 
امه از وی دی ۱۱۱ 

- دروغ !؛ 

۳ کم تا و خظای وحجشت ا 
اي ات وا 
تفت رااز روانش 5 ۱ 

هنگامیکه از گوشه‌ای بگوشه دگر قفس سنکی گام میزدم 


چننین مشانه ن م۰3 


آنجا که او حقیقت ودروغ را با خود برده تاريك ث و هراس 
انگیز اشت و من بانجا خواهم زقس دز بای سریر آهر یمن دآمنش 
را جواهم 4 و در مقابلش زانو 0 زد و گرنان و ملتمس 

یت را بر 

- خداوندا» خداوندا ! ان نیز دروغ‌است . در آنجا تاریکی 
وابهام قرون و انیت حکمفر ماست . لیکن او در آنحا نخواهد بود. 
او هیچ حانیست . اما دروغ بافیمانده » دروع حاو بدانست ۰ من 
آنرا درهرذره هوا احساس میکنم . وقتی هوا را درون سینه خود 
میبرم مار زهر آلود دروغ که در این هوا وجو دارد بدرون سینه‌ام 
میخزد وآنرا باره باره و مسموم میکند . 

اد این جچه چنون ویهردی اس و ی ۳۳ 
حصفت سکشاند جه رنج وعللیا و سای | 

ی 


تاتان 


یت( 


3 2۹9 
زر ون 


صحنه ۰ شب در ك بازار , آتشی خرد نزديك جاه آبی . 


۱ می‌سوزد . گدا بر نیمکتی نزديك آتش خفته است . روسیی بر » . 


 يسا‌ملوش‎ ۳۹ 


[۳ 


خود را گرم می‌کند . زوزهة سگهائی‌ازدور شنیده می‌شود . سابه‌هالی 
بزر گد در بازار می‌جننند . صست ازمیان تاریکی بیش‌میآید .. 
همست - سلام ۰ روسبي‌خانم . ۱ گوش نز وزة سکگها ِ 
میدهد .) امشب جرا سگها انجور زوزه می‌کشن ؟ ۱ ف 
روسیی - لابد ب* چیزهانی می‌بینن . 
مهست - آره : روح سیاه تورو ۰ شاند سگها تورو حای ‏ 0 
شیطون گر فته‌ن . واسه همینه که دنبال دکه‌های قصابی میگردن . 
تعحی ندارد . ترسشون یخودی نینس .۰ تن 
گفا - ۱ درخواب) هه‌هه‌هه » هاهاها . 
رو‌سبی - مست‌وروسیی باهم فر قی, ندارن.ماهیچکد و ممون 
از گناه با یستحم ی 
کدا ب ۱ خواب‌آلود » منو قاطی خودتون نکنین. ۱ از 
می‌حو اد ) . 
هست - ولش کن ۰ تمام روز کار ش دعاجو دنه . 
کدا - فقر که گناه 1 
همست - حودت‌رو وسط ننداز . ؛ به روسیی ) سگها 
شب چی می‌بینن آ 3 
روسیی - میگن که روز اول ماه مه مادر مقدس تو بازار 
راه میفته و همه ارواح آوار درو حمع میکنه . ۱ ۱ 
فست - این چه رنطی به سکها داره ؟ ۱ 
آروسیی - سگها ارواحی هستن که بارگناه دارن. آدمهائی 
هستن که بی‌نماز مرن . شبها به شکل سگ تو بازار می‌گردت . 
دسال فصایی‌ها می‌دون . شیطو نم او نحا حاضره ؛ اما ارل ماه مه 
که میاد و نمازها شروع میشه » مادر معدس تو بازار راه مبقته . 
ار واح ملعون دست به دآمنش میشن و مادر مقدس اونهارو باخو دش 
به‌آسمون مره ۰ (نك‌د قبقه سکوت ۰ ) 
گد - ( درخواب می‌غلتد ) : سر که تند » خم‌رو مبتر کونه. 
این روسپی معلومه که روحش سیاس . 
هصست ‏ فکرش آدمو به وحشت میندازه . توهم میون 
او نها خواهی ود ولی ... ۱ : ۱ 
روسیی - من که ترسی ندارم . خدا دریای رحمته . حتی 
" منم میامرزه . اما شما هم همه‌تون حزو سگها خواهین بود . اونمائی ‏ 
به نو خابون زندکی میکنن. » وقتی مردن دوباره برمکردت ۱۲ 
خبایون . ۱ 
دا ب, باون خو ند گداهاس . فقر ه گناه اب سته . 


۵ 
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| دراز می‌کشد و به‌خواب می‌رود . خاموشی .صحنه را 
می‌گیرد ۰ مرد لوده آزمیان تاریکی ظاهر می‌شود ۰ قدش بلند است؛ 
جهر هی بی‌حالت و خندهآور دارد . کلاه سرپازی بر سر گذاسته 
و شمشیر چوبی کوچکی به کمر بسنه . با مهربانی پوزخندمی‌زند. 
همست اوه » سلام » تایلتون ۱۰ به مرد لو ده سلام نظامی 
میدهد . ) از کجا تشر نف میارین ؟ 
اوده ۳ (بوز حند می ز ند ( از تر کبه ۰ تر کهار و تار ومار کر دم. 
هشت - بسپاهتون کجاین ٩‏ ۱ 
لوده - سیاهمو ۱ و سمتو لا گذاشتهم ِ 
هست - روسهاروکی از اونجا بیرون میکنین ؟ 
۱ وده شب فرمونهای از مو دادهم ۰ 
مست - الآن دارن شکست می‌خورن ده ؟ 
لوده ‏ فقط. کافیه که من شمشیرمو از غلاف بکشم . 
تا بت شمشیرت‌ر و 1 
لوده - همون شمشیری که خود نالتون هم داد . 
ووسپی- بذار این‌طور خیال‌کنه . هرکسی به حد خودش 
"دیوونه‌س : شب تا صمح دور و در حاله جو له‌ها می‌گر ده ۳ 
لوده - (لمخندمی‌زند) : من به‌همه سربازام آساشگاه دادهم 
اما خودم به جائی ندارم که بخوابم . 
روسپی - خله » باوجود اين می‌فهمه که چی‌میگه . (به‌او 
بان می‌دهد) ۰ ون میخوری ؟ ۱ 
لوده - من شاممو سرسفره امپراتورها صرف می‌کنم . 
اه (بیدار می‌شود) ی این ددو و به رم آوردی انا 1 
سر تاسر بازارو داره که‌توش دوونه بازی دربیاره » بازم میاد ا,نحا 
٩‏ آدمهای شریف می‌خواین ۰۰ 2 
[ عصایش را برمیدارد و می‌خواهد حودش رابه‌او ده‌بر ماند. 
۱ روسپی - (از مرد لوده حمابت می‌کند ۰ ) ولش‌کن » ببین 
8 باوجود انن‌که دیوونه‌س. ؛ بازم دلش میخراد میون 
آدمها باشه . از دردهای همنوعت غافل ناش . 

8 - بلدار بره قبرستوّن و بادیوونگیش.میون قبرها ریاد 
وب آدمهای شرفو به جشمشون خروم نکنه:: خبایون 
8 9 » و من جاضر نیستم ابی خونه‌رو با دیزونه‌ها شرانا 
یرو 4۱ موادم ازخونه‌هاشون .مرن یرون توخدا ن 
ولو مبشه . 

نو ده و مر آبد و دراز *ی نشد ُ 


1۲ 1 شولماش 
هسیت - کی‌گفته که تواینجا رئیسی ؟ خیابون مال همه‌س ۰ 


شهردار بخواب . ۳ 
۱ روسیی - ساکت باش . اوئم انحا حقی داره . 
هست - جه حقی ؟ توتازه واردی ؟ جند وقته انحائی ؟ 
روسیي - تمام عمرم . من اصلا توخیابون به‌دنیا اومدم ‏ 
او نیجا > 7 ت اون نرده نز د بكث کلیس . مادرم او تحار و بهم نشون‌داد. 
واب» حودم تابحال غیرازخیابون خونه‌ای سرام‌نداش ی و 
تازه روزها مال همه مردمه . وفتی مردم مفازه شونووازمیکنن و 
دماتی‌ها باکاری‌هاشون میان و کسب و کار شروع ميشه» من اسحا . 
احساس غربت میکنم » ومیرم تو مزرعه‌های نزدیك قبرستون‌نهون . 
میشم . آما و فتی شب میاد » و مردم تو لونه‌های خودشون‌استراحت 
میکنن آنوقت خیابون مال منه . من تمام سوراخ‌سنبه‌های بازارو 
یلدم ۰ اسحا خوبه منه . ۲ ۱ 
هست - حق به‌جانب توئه : هن توی آون خونه‌اطاقی دارم »: 
رختخوایی‌دارم 3 زی دارم ۰ روز ها اونجاکار میکتم صموان چکمه‌ها 
میشینم و به‌پاشنه و تخت آونها میخ میزنم ۰ با صبر و حوصله تمام 
غرولندها و فحش‌های زمو تحمل می‌کنم .۰ اما شب که میاد دبگه 
طافتم تموم ميشه . خونه واسم خیلی تنگ وکوجك ميشه ه‌جیزی 
هس که منو میکشه تو خیابون . 
۱ همست - این نفرین خیابونه که‌گردنگیر توميشه » همونجور 
که گردن سکهای ولگردو میگیره .ماهمه‌مون ملعونيم »واشجاعقوبت 
نیاد وهمه‌مون دست به‌دامنش بشیم وارواحمون آمرز ده پشه  .‏ 
کش + (در خواب) هه‌هه‌هه : هاهاها . ۱ 
هس (غمناله می‌شود سرش را باین می‌آورد ۰ ) 
روزتوخیالش نیستم . روزها منم مثل همه آدمهای دنگهم ۰ مثل 
همه‌کار میکنم توق نت سای ۱ 0 
۱ ووسپي ‏ این نعرین خیابونه . غصه نخور . خدا به‌همه‌مون 
1 رحم #ت که . آو در بای زر حمته ه ی ِ 
زگریه کودکی از فاصله‌ای شنیده می‌شود ۰ گرة اوشبه 
روزه سگها! وا 
1 ت مس حیه آ ۱ ۰ , 
روسپی- بچه نامشر وع مانکاس . تو خیابون ولوه. می‌خواد 
بیاد کار آتش ۰ ۱ 


تسه یسیو و 


آروسیی- فقس ۰ (به‌کدا آشار ه کید ۰ ) طفلکیرو مبز نه 
آزاسنحا ردش میکنه‌ها + میکن جر ونزاده‌ها تخم شنیطونن : 
مسا - کی گفته او اشحا رئیس‌باشه ؟ ما همه‌مون فر لد 
شیطونيم ۰( مثل اینکه بخواهد سکی را صدا بزند » پسر را عسث | 
می‌زند ۰ نیاء » هوی » باه . 

۱ [ بسرل لال ؛ با لباس باره نزدیك میشود . صداهالی‌شسیه 
صدای دلب «سجانود کو حك از ِ" درمی‌آورد ۰ از سرما می‌لرزد . 
از رکب با منم بخت در تخون مادرش‌دراز 
می‌کشه . زنیکه از شوهرش میترسه . گاهی وقتها به جوری که 
+ ؟ به یمه نوت به این طفلك میده . خلاصه طهلك 
با انکه گوشت 7 و خون. آدمیزاد داره مثل کرم تو خیابون وه ل 
می‌خوره . 
سب بذاز ناد کتار آتش« ( مسر لدزاابه کتارا افن 
ق میدمد و کین امن بخوزه من حساب کسی‌که 
بخواد آذستش کنه 

دا هر 
کی اوئو 9 اسجا * شما که میدونین روح شیطون تو بدن 
این بچه‌س ! 

ی ولد را زر شال خود ننهان 
یک :) رحم‌داشته باش . 

شاوی , واب»:همینه. که ب بچه سفون 
رحم می‌کنی ۰ 

مکنق جرد راایط رل بر ساند ۲۰ 

اس - فص را از وت دا بر ون می‌کد ) دا 
۳ . خون توٍ که از خون او سرخ‌تر نیس ۰ . 
- تو دیگه در دهلتو بذار . من مسیحیم و خدارو 
وب له خووش مره : ول من حاضر تیستم باسیطن 
زندگی کنم . همسایة به روسپی هم نمیتونم باشم با به مست هم 
" هیجوت دفیق نودهام ۰ ( اسبایش را حمع می‌کند ) جرا دس از 
بسن ارسرتاسر این خیابون مال شیعونه ۰ جرانهیدار نن 
برع ؟ ی 
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با شولماش 
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روسپی - ۱ او را نگه میدارد ۰) از پیش ما نرو . بذار 
طفلك خودشو گرم کنه . بعدش ازاسنحا میره . ۳ 

تا مرجیت نمی ۳۳ 
لکه‌دار مبکنه . ۱ 

ات 
۱ ۱ 

دوسیی - حاا نو راستن رامتی خل ۰ ۳ 
با تو واسه کسی افتخار هم دار ه . او دست کم باكکه هس . 

مسا اه + تو هرچه پیرتر میشی پرهیزگارتر میشی . 
دمخور باشم . 
0 پیشترشان نیمه تران ‏ آوده هم برمیگردد. ۰ تسکین 

روسی ی 2 بهاطر اف نگاه می‌کند ۰ ) زندگی‌کردن 
با این آدمهای نفرت‌انگیز و حشتناکه ۰ نکی. وسطشون نیس به عفل 
دی داشته4 ۰ اس باك باشه . گداهه 

مسا ی 

روسی - حتی اونها هم کشیده میشن طرف آدمها . 

[ سوت کوتاه میحنه دا مر با ۱۳۳ 

هست ند چه دردی اه ۱۳ 

روسمی - ان شیطونه که تو قالب او گر به می‌کنه : من 
جه‌حوری به به حیزی زل‌زده . 

[ رود تزدنك می‌شود ز هاش 9 رنگ خاکستری 
می‌دهد ۰ روشنانی عحیب و هراس آودی بر همه چیز می‌افتد . 
گاه به گاه گوشه‌ای از خبابان ند بدار و باز تاید ند می‌شو د ۰ مثل 
هوای شامگاه همه حیز را سابه‌هانی بوشانده + 

هست - شکر خدا . سییده زد . 

روسیی - آمروز روشنائی به‌جور دکگه‌س ! 

[ سگها بنای زوزه را می‌گذارند . ] 

سر ی ۱ از ۳ 


3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آتش دور کن . 
۱ ی دارن به به جائن نگاه منکن *بهو از و نود میکشن. 
#بد الان دارد به چیزی می‌بیتن . 

: ۳ فاصله‌ای صدای هم کوبدن با رف اد هافر اون 
سگها از ترس زوزه می‌کشند .۰ ] ۱ 
روستی - یکی داره مباد انشحا . 
| مرد ده تشه 
مسنت - این دیوونه به چی می‌خنده ! به جی نگاه می‌کنه؟ 
دوش کن . 
روسپی - همه‌شون از ما بهتر می‌بینن . 


ر سکیا دوباره زوزه و 


دای قدمها نزدك‌تر می‌شود..] 
یت - ۱ هر آسان ) نکی داره میاد اشحا . 
ققه توش . همه نا هراس تن زد ی 
ِ تندار می‌شود وی زا بردوشن دازد بزن کودلی را در تغل گرته 
است . بسرلهالی با لیاسهای فقیر انه از دنسال آنها می‌آنند که وق 
و کتری به دست دارند ؛ و تا می‌توانند: هیاهو به با می‌کنند ۱۰ 
دژد - (زبرلب) زانویزنید ؛ کلاهاتون‌رو وردارد . می ینید 


ناد ؛ نانوی نررکد + بانوی بزرگد ! همه رنگت می بار ند 


تا اس آنها قدم مین بلارد: ) ۱۱ ق ۳ 
وه ماس ۰ ی سباهت جطو ره 1 اک ر و 1 
اد ای ی 
ای بانوی بزرگ ؛ اننها رو همراه وت را مار ۱ 
همه‌شون سکن 6 سکهائی که تو خیابان ول شدهن . بذار همراه ما 
بیان حا زیاد دارم : خیلی زناد . 

ذن - خادم من : همه را همراه ما بیاور ۰ همه با هم 
خواهيم ر فت . 

و ی :زترن را 3 روی شابه‌اش بابین می‌گذارد ) ؛اران 
ما ز ناد میشن ۰ سایید : همراه ما بیانید . ۱ 

۱ یار امی‌ شود رو یه دردارگاه بی‌کن ان 
نو همون دزدی هستی که چند وقت؛ بیش از زندون رونت 
انداختن ۰ تو ودی که جند دقیفه بیش منو 0 
8 خی . جوشبزهابه ۰ ههشه سرگرم,بازی هستی,. 


۳۹ 


-صه و / 
سس 
ت 2 2۳ ۳/۱۵ 


مر ارس 
و9 


شسسه ۶ ۷ 


ای ه‌ها کی هنیتن ۲ ازکها گیرشون: آورده‌ی ؟ 
دزد - داداش »این بازی نیس ۰( به زن آشاره می‌کند .۰ ) 
۲ به می‌سنی تائو ی بزر گه ۰ ( به‌یچه‌ها اشاره ۳ 
همه پرس هستن » هر کدومشون به برنسن ۰ بیش باش ی بز ند 
کلاهتو وردار . 
همست - من این آفا رو خوب میشناسم .۰ خوشش .اد 
و نوت ۱ 
۱ ا درد به او نزدنك می‌شود .] 

۱ نود - امشب شیی است. که همة سکها نحات بیدا میکنن 
بهش نگاه کنین . ( به‌زن اشاره می‌کند ) به ما نظر کن و 
بودیم و حالا آزاد شد نم ۸ همه به خونوادهانم 1 خونواده با 
تو خیابون وبلونیم . مردم در خونه‌هاشون‌رو به روی ما بستهن . 
سا ما امروز يکي 1 در 
و خودتون‌رو همچین تکون بدین که انگار میخواین گرد و غبارو از 
زو شو نه‌هاتون ت اریز بن . ناو حود همه اننها شما ۳ ۳ 
وی زو می‌شناسم مادرهمه‌تونرو 9 

همست - (متعنحب) منظورتو نمی فهمم . 

دزد - به‌خودت نگاه کن ی ی آورده‌ن ؟ 
تمام شبو مثل به آدم مطرود تو خیابون راه میری ۰ بجه‌هات ازت 
میترسن . وقتی تورو تو خیابون مست می‌بینن » قایم میشن و برات 
گربه میکنن ۰ تقصیر کار توئی ؟ تو از به مشت گوشت که ازش 
بیزاری درست شده‌ی . تمام روز میشینی و روجکمه‌ها فوز مینی» 
و فحش و مشت مثل بارون به سرت می‌باره و موقعی که شب میاد 
تو حوب خیابون برسه میزنی ؛ آونقدر برسه میزنی تا از جنگ 
خحالت خلاص میشی . 

واسفحی این جر‌فها رو به من.میزنی 1 

دژد - حالا تورو واسه ان ی ناد سرزنش کرد ؟ تمام عمرت 
به دفیقه خوش وی ی هت سل کذاهته و به رت عصای 
ناپدربت بزرگد شدی . اثر زخم‌های روبدنتو بمن نشون بده . از 
بجگی تورو کبك‌می‌زدن »اول تاندریت » بقدشم «تاهمسرنت» . 
,سل یه دوست .حرف نزده ۰ :هیچکس بار غمو ,از دوي 
دل تو ورنداشته . 

نت وی زمن می(فند واگربه می‌کنها - ] 

دژد - (به زن ) ولی مرد باشرفیه . میشناسمش .با هم 

به مدرسه میر فتیم ۰ مادز باشر فی داشت . اننو مثل به مادرواقعی 


!ً«ب# ۱ ولماش ۱ 


ور هد زو ( زبر لب به زن می‌گوید ) ) دور از جشم نابدر.ش 
واه او نون ها وروت ۱ 

مس مين ده مروت مور ۳۳ 
دیگه نمیخورم . 

1 له می کت :| 

بو بوادر » طریدافکی تایه ری ۱۳ و لی 
یم بیایید » همراه ما بانید . از شما مواظت 


می‌کنيم . با هم خواهیسم بود . روسیی رو وردارند و 
ی ۱ 
[روسبی نبیر برمی‌خیزد و حیران نگاه می‌کند ۰[ 

روسیی - من ؟ 


دزد - ( دست او را می‌گیرد ) ۰ ما از تو رو نمیگردونيم 
و ازت دوری نمی‌کنيم .۰ تورو میشناسیم . تقصیری نداری و 
تورو بزر گد کرد ؟ مادرت کی بود ؟ مثل به بزغاله توی خیابون 
به‌دئبا آاومدی . هر قلیبه سنگ » هر جاله جوله‌ای تورو مثل مادر 
نو آازش کرد . همینکه بدنیا اومدی ول شدی توی خیابون » ومردم 
همونطورکه از به آدم حذامی فرار میکتن از تو فرار میکردن . 
تعجب داره که به همچین حال و روزی افتاده‌ی ؟ مثل به تیکه 
کهنه بوسیده میفتی تو خیایون . 

روسپی - ( با حالت نیم گریان ) من لباقت همچین‌حر فهای 
تسکین دهنده رو از زیون به آقای محترم ندارم . 

دق مت دای سل ی اب ۳ 
کثیفه » ولی روحت باکه . گناهاتو باك کن » لعنت‌رو از شونه‌هات 
بریز » تا مثل همه ما آدم بشی . تو از سر مردم هم زیادی ۰ تورو 
میشناسم . تو خوبی » انسانیتو دوست داری ۰ اونا هسن که تورو 
لعنت‌زده کرده‌ن ۰ تو همیشه بجه باك و منز هی بوده‌ی . صبرکن 
صبر کن, . ۰( از کودال منعیی اب مارد ۱۱۱ ۱۳۰ 
۱ سرتو سل میدم و تو مثل همه ما آدم میشی . لعنت از تو دور 
" شده . به اطر اف خودت نگاه کن ۰ بهار اومده . عطرش همه‌حا 
بیجیده ۰ حالا تو یه دختری » به بچة واقعی هستی ۱۳ 
هیجی نمیدونی سا ار ره مس و ۱۳ 
۰ دزی با نامزدت قدم میزنی : ۱ 

| دست مست را می‌گیرد » او را بهلوی روسیی‌می‌است‌اند؛ 
فاد سار را در دست همدیگر می‌گذارد » و آنها را به جلو و" 


عقب *ی‌بر ۰۵ 


قب ۰ 
ووستي - تسم می‌کند ) با من‌اننطور حرف زین ۰ 
۱ دزد - حالا تو عروسی کرده‌ی . دخترها میان + لاس 
عروسی » تور صورت و تاج گل مورد تورو میارن . تو باکدامن و 
عفیغی ۰ نورو میبرن بای محراب . مادرت دستس‌رو روی سوت 
میداره و تورو متبرك میکنه . آهنگ شیرین چنگ بلند ميشه . 
داماد مناد هلو ی لو وانمیسه . 
[ وروسیی ناگهان به گر به می‌افتد ۰ ] 
هشت - ۱( با هیجان ) من همراه او میام . آزش حمایت و 
نگهداری میکنم . نمیذارم کسی بهش توهین بکنه . او خواهر منه . 
م۵ زر تودلی تامضر وی وا در بغل زمی مر 
همه‌مون سگهای خيابونيم ۰ همه امروز یکی میشیم . 
همست - ( کودك را از دزد میگیرد. اناد هار . همراه 
خودمون‌می‌بریمش ۰ ( بازوی روسپی رآ می‌گیرد ۰ ) بیا » ما باهمدیگه 
میریم . من واسة تو کار خواهم کرد . تو بجه‌رو بزرگ میکنی» و 
او فرزند ما ميشه . ( شال را از روسپی می‌گیرد و به‌دور خودش 
و کودك می‌کشد .) چی ؟ نمیشنوی ؟ گوش ده . من این حر فهارو 
از سمیم ی ۱ 
دزد نایک امنطورباشه ت 9 اف 
اشه . ۰ آمروز همه کی میشیم ۰ با هر مسر لم .مابا سگها بكی‌ميشيم. 
۱ (هر چه‌درخیابان می‌بیندنو از ش می‌کند) بچه‌ها » شیبورهارو به‌صدا 
دربیار ند . طل‌ها را یکو ند ۰ ما امروز بائوئی انتخاب م ی کنمم: 
. ( به مرد لوده ) سمیا: : با شمشیر‌های از غلاف کشیده و نیزه‌های . 
" اماده منتظر توئن ۰ توبهارو می‌سمی حطور هدف‌گیری 1 
همه منثظر فرمون توئن" . دشمنها رو اطراف خودت می‌بینی ؟ ( با 
آشاره‌ای طولانی و بر از شکو ه خبابان قز بان می‌د هل ها 
سم ام ی کیره . 
لوده - (شدادمان] لله ) از 
. دزد - ناپلئون » فرمون خودت رو صادر کن . تو سردار 
ما هستی . شمشیرت رو کش و فرمون ده ! 
اوده - ۱ شمشیر چوبی خود را می‌کشد و مثل انکه 
سپاهی را در خیابان سیند : با صدای بلند ریاد می‌زند ) 
اسلحه آماده ! 


و چا / 
]9 و ۷93 


.۷ شولم اش 


دزد - ۱ باصدای بلند ) بابد همینطور باشه . سگها امروز 
یکی میشن ۰ همه یکی خواهند شد . امروز بانوئی انتخاب خواهیم 
کرد . ربه ژن آشاره م ی‌کند ) او شاسته‌س که پار ی ۱۱ 
بانو » بیانید ۶ بر تحت حودنون ششنید ۰ (بشتش را خم می‌کند ) 
بچه‌ها » شیپورهاتوئو به صدا در یار ند . طبل هاتو نو تکو نید . ژانو 
نز نید . کلاهانو نو ورداز ند ۰ تانو مباد . بانو مباد . حالا انحوری 
به‌سرزمین خودمون میرم 
[ هوا روشن‌تر شده است چهره زن حوان و زبا می‌شود» 
و رفته رفته شیه مادر مقدس ننظر می آید . ]| 
روسمی - رکه مدتی با حرمت به زن نگاه کرده است » 
او را درحال ی که برشانه دزد می‌نشیند و کودله را در شل می‌گیر ده 
بجا می‌آورد . جلو او به زانو می‌افتد و با صدائی غرب فراد 
۰ پحپ۰پ۰پ9۰ نگاه 


کرد بت به ور نکاه ان ۷ ا ولتت او مد ه 1 اوه 4 عن همو ن 
دابا ماه که هی هم هه 12 ی وانمیسم . دعا می‌خونم ۰ اورو 
مسشناسم ۳ مادر مقدس خو دمو نه 4 زنده زریده ۳۳-2 فر باد بلندی 


۳ حلوزن به خاله می‌افتد .) آه » مادر » مادر. » 
به من ات رن ۰ [ با صورت روی زسن ۰ ی‌افتد و دیگر نمیتو اند 
ی ۰ درگ راد مسحور معنی جرفهای او ده ۰ همه باترس 
به چهره زن نگاه می‌کنند ۰ مریم مقدس را بجا می‌آورند . تا نزديك 
زمین روی زانو خم می‌شوند . دزد که زن را از روی شانه‌اش 
بایین گذاشته » کلاهش را برمیدارد و با دنگران به زانو و 
روالد تکفا بتانگت نا ورتکلا ی طنین می‌اندازد. 
روز است . از سنحره گشوده خانه‌ای در آن طرف خیابان همسر 
مرد مست به بیرون خم می‌شود و فرباد میزند ). 

مست - (از حالت حذبه بیرون می‌آند » دستش را از 
دست روسیی برون می‌کشد » و به زنی که با دزد آمده ود 
نگاه می‌کند ) هاهاها ؛ جه‌شوخی خوشمزه‌ای کرده . 

| میدود و از آنحا میرود . دیگران مثل اننکه از خواب 
بیدار شود » بر می‌خیزند . هلنکا (همانون) 2 می‌کرشد خودش را 
از دست زن رها کند . 

هلنک! - واسه جی منو کشوندی تو خیابون ؟ 

دزد - (درحالی که دست او را گرفته است ) همراه من‌نیا. 
بادت باشه جی گفتم ۰ با من بیابه سرزمین دیگه‌ای بریم . ۱ 

شلیکا - ( گر به‌کنان ) از ان ی ۳ 


و ان خیابون ؟ بچه‌ها تا و و 
۱ وت ۲ 9 از ند دزد فرار می‌کنند ] . 

و شیب سی آنها فریاد 
می‌ز ند ها ارادم ده 7 . سگها» ای سگهای لعنتی 
( مردم نٌ شهر با سطلهاشان غرولندکنن به سر چاه آب مین 
بو نادب 


بر ده می‌افند 


آرنور کر ستتلر نوستده مچارستانی درسال ۱۹۳۱ تعضویت 
جرب کموست آلمان درآهد. وی‌درجتگهای داخلی اسیانبا 
شر کت کرد ودبرزمانی گر فتار زندان فر انکو بود. آر تور کر بستلر 
درسال۱۹۲۸ حزب کمونیست‌راوداع گفت ودر انکلیس زندتی 
منکند 


اينك فصلیازکتاب معروف وی‌بنام (جهادبی‌صلیب) 

پتر فهرمان داستانما یکی ازمیهن پرستان‌بو گسلاوی که‌مدتهاعلیه 
ناز یهامبارزه میکرده‌است »ءشمه‌ای از جنایات ایشان رابرای 
منخاطیش که‌خانمی بنام سونیا است بیان مینماید : 


شماانتهای آبه زیور راییاد میآورید ؟ مضمونش ان‌بود: 
ان فد ادا وبران کنید آن‌را تابابه هاش » اما و قتی آنها 
کراب میکردند شما آنجا نبودید و تاترایی تیا ۳۰ 
جنایتشان رادرك کنید . بخاطر میآورم و فتی در کنسولگری پیکدنگر 
ورد برديم شما از پرچم زرد رنگی که نازنها. پر فرار ۱۱ 
افراشته‌اند ( کنانه از برجم زردی است که بر فراز کشتیهای طاغون . 
زده افراشته میشد تا دنگران از نزدىك شدن بدانهاخودداری‌نما ند.) 
صصت میکرد د ام این حرف شما اهمه حفیفتی که در آن 
نهفته بود مفهومی بیش از يك کنانه ادبی نداشت ( 


مر مت ۱۳ 
1 

ی 

ره 2 


ترن مخلوط ۱ ۷۳ 


"سونیا شما بموقع حرکت کردید » آنجا زیاد نماندید . شما 
در کنار ه‌های رودخانه‌بابل » گر به نکر ده ید ) اشاره باسارت وم 
بهود دربابل )۰ البته اين مطالب را خوانده‌ابد ۰ ولی نوشته هرگز 
حقّ مطلب رانیان نمیکند . 
۱ شاید بك دندان فاسد دردهانتان شمارا بیش از هزاران 
ون تاراحت کند.... 
۱ اویروی بانشها بلند شده باصدای گر فته‌ای که‌ناراحتی‌های 
دروشش را نشان میداد سخن ادامه داد ۰ «کسانیکه آنجا نوده‌اند 
حقیفت را نمی توانند درك کنند پوخشت ها ساره ریا 
کلماتی بیش نیستند . از آمار خون نمی‌حکد . میدانید جه جیسزی 
دقیفقا مبتواند ی + بله فقط‌بیان 
انن حزنیات محر انم گوباباشید :> 
ب مدا 
تباید پرخیما از ,عرییات خی دا 
فی‌المثل هر گز در يك ترن .مخلو ط مسافرت نکرده‌اید و نینداند 
+ جوز چیزی است ‏ . 
ترن مخلوط جیست ؟ 
له این یکی از آن حزئیات است . ترنهائی‌است که در 
ج يكث از برنامه‌های ورود و خروج استگاهها ذکری از آنهانشده : 
اي ترنها سرانرارویا رازبا با میگذارند ۰ لکوموتبو های 
کهنه‌ای که ده با بیست واگن‌مخصوص حمل حیوانات را میکشند. 
این واگن‌ها را که بخوبی مسدود شده‌اند واز خارح باد قت‌ففل 
میشوند کمتر کسی می‌بیند ۰ زیرا ترن معمولا شب‌ها وارد میشود 
و درتاریکی هم میگریزد ... من در یکی ازاین ترنها مسافرت 
کردهام . 
۳ 
- من هرگز راجع باین موضوع باکسی سخن نگفته‌ام 
ی 0 
با 5 9 
برداخت صداش آرام و بکنواخت شده بود : 
ما نميدانستيم کجا میر ونم . درسلول مرا نیمه شب از 
کر دند ویمن گفتند با . 
. در راهروی تاريك صفی از سار تیان بت سس 
" طناب طو بلی دستهای ایشان را که به بشت‌بسته شده بود بهم بیوند 
میداد تصش ریش بر فبت اواي سول بهداي 


ِ آرتور کر یستلر 


0/9 ۳ ی کی و و رل ی سر ی 


مرد دیگری بشت سر منبسعه شند. از مبله‌های رن 


حمل حیوانات که از خارج محکم مسدود شده‌بودند مرده و مترولد 


ابن فر باد ممتد شسه به مناحات موذن برروی منار ه لو ۵. 
من معنی کلمات را نمی فهمیدم . اما بعدایر انم تر حمه کر دند.مضمو نش 
صدای رعد آسای دیگزی از داخل واگن‌ها حواب میداد.: 
ماشادی خواهیم کرد وقتی مسیح‌بیاید . 
7 له صدای او لی تسیل ۴ 1 
که‌بر ای ماخواهد ز فد وهی . مسیح بیان 1 
ماشادی خواهيم کرد وقنی مسیح نیاید . وداود شاه برای 
ماخو اهد رقصید 1 


"درانن اثنا بکی از هم زنحیرهای ما جیزی گفت . نگهدان ۱ 1 


لگدی بشکمش زد و او بزمین غلطید وبا اين حرکت‌تمام‌کسانی راکه 
نااو بيك زیر بسته شده‌ودند بخاد انداخت . 
هنگامیکه ما بز حمت بلند ميشد یم صدا در ترن سئوال کرد:. 
که برای ماکتاب شر بع خواهد خواند وقتی مسمح 
پیاید ؟ ۱ 
یکی از فرمانم‌جان مراقیین فر ند ودا: 
ب محض رضای خدا خفه‌شان کنید . عده‌ای از نگهانان از 


"وسط ریلها دویده با چوب دستیهای خود بدرهای واگن کوبدند: ‏ 


ولی چون آزاین ضربات نتیجه‌ای حاصل نشد یکی از آنها اسنلحه 
اتهر‌ف: جواد را ور ورد و چند تیر بوسط میله‌های هواکش واگن 
خالی کرد . دقیقه‌ای جند سکوت بر فرارشد. » ولی باز آواز خیلی 


۷ | ۹ 1 
ی ات 


ترن مخلوط ۱ ۷۵ 


شددتر از سرگرفته شد: 
قوسی خاخام ما کذاب شر بعت رابرایه! ن <واهدخو آدد . 
داو د شاه ما ود رقص. مگ و ماشندی خواهیم کرد و فنی 
سح یات . 
ار بر سو مین وان تعد از ز لخومو تعو محبو س کر 
در‌ها ۱ سید واز بت .ففل کر دزد ۰ سس از مل ز ی لکو مو تمو نجو د 
ال داد ر براه افتاد : ۱ 
۱ همانطورنکه گفتم هفت واکن آخری مملو از هودها ود. 
آزان هفت وان دوواگن آنرا باصطلاح ( حهودهای دردخور) 
اشفال کر ده‌و دند و سنج واگن ۳ دراز « حهودهای بی مضرف» و د. 
السته ان بامی دود 45 دا ز بها بدا بن ندبختها داده "نو دید ۰ 
حهودهای یمصرف را که عتارن 37 ۳ و بر , مردان نو دند 
برای کشتن مینردند . . مساقفر د ن دو واگن ۳ زنداندان تسس انش ی تشتعتل 
مد ادند که منهم حزو نهابودم "در و نها درگ ام دو دند 
که برای کار احساری در مزارع ۳ کار خانحات ترا میشدد ۰ و 
۱ بهمین دلیل نود که آنن ترن را «محلو ط»منام‌ندند مه 
سس از رت نادوساعت ارن در رلک استگاه استاد و خط 
را عو ض کردند . بکی‌از 0 زندانیان بنی ینام 1 ترن حداشد 
و بجای آن دوواگن حامل کار گرا ار ان ی ۱ بای زر 
سس دودار ه حر اه اون دم .۰ لخو مو تدو قد نمی از دهان 
خو د جر وه مىر بحت ر9 ای رو زرد ه واگنهای كت حون ندل 
0 و ضصَیل! آمیکر د .۰ ی دو صسح دوم رتبه‌برای 
تعییرات حد رل تو قف کر دام واگنهای کار گران همگی حدا لا خی ۵ ق 
و دوواگن و ح<هو د های آوازه خوان به‌ترن بستند. 
اینها زنان‌و کودکان ة فر به یاهاج نو دند که مردانشان عموما 
تا تبر باران شلد ه 3 ناسارت ر فته بو درل . در تو قفف بعدی‌ما(جهو دب 
وید » رااترلد کر دلم وهای ان بو واگن از ۱ 
که می‌گفتند آنها را برای عمیم تردن میبرند . 1 
تمام ان حر بانات راما از ضدای فرناد ها و دستورات و با از منظره 
آنستگاهها و توقف گاهها می فهمیدم » ان استگاهها همه تاريك 
و دور افتاده‌دودند و درروی, تا که اناد 0 ندست ند 
مجخو ردند . در هر استگاه تعیر ات حد رل برای آنها نمئو له ۱ داز زی 
تازه‌ای بود و بنظر رف 0۳ نا تقیای لذت میبرند ۰ زرا 
بدون سا .ایها دوه ببتدار. نبید کىلات دو درد ۰ لحز دز دانی که رای 
سر گرمی سربازان بحبهه "مییردند 6 بهیفیه سس ی رای حوردن بو نا 
بوشیدن نمیداد ند . در در آیستتگاه بدهاي واگنهای زنها 6 جئل ‏ 


1 


۷۹ ۱ آرور ار ستار 


۱ 


سانتی‌متری باز مبشد ونگهبانان سطلهای کثیف آنها رامیگر فتند 


وس و یج و بو 


و پس از کندزدائی بایشان پس میدادند . سپس يك زنبیل پر از 


گرده‌های نان در هرواگن گذارده ميشد . وان زنهالی که برای 
افسران میردند یك سطل قهوه نیز دریافت میداشت . قطار پیش 
ميرفت و مانميدانستيم یکجا میر وم . برده‌ای از تار کی مارادر 
بر گرفته بوذ ۰ کمی بیش از سپیده دم » لکوموتیو به نفس نفس 
افتاد و ندین ترتیب فهميدیم که از بك ناحیه کوهستانی 
بالامیروم . ۱ 


کمی بعد.در سرزمین همواری متو قف شدیم . سردی هوا بما 


میفهماند که بایستی خیلی بالا ر فته باشیم زیرا بوی هوا تفاوت بیدا 
کرده‌نود » منظورم اینستکه‌تمفن واگنهای ما آزبین ر فته‌بود . فراموش 
کردم بگویم که ما در واکن خود سطل آشفال نداشتیم و از طر فی 
شدری هم فشرده شده بودمم که بمی توانستیم دراز بکشیم .۰ مجور 
بودم نشسته بمانيم و چون مرتبا برای تماشا از خلال میله های 
راه میروم .بیس از مدتی صدای برخوردآهنها شنیده شد و فهمیدم 


لکوموتبورا باز می‌کنند . لحظه‌ای بمد لکوموتیو را دیدیم که دودکنان ‏ 


سمت دشتی که ما را از آنجا آورده بود باز میگردد . بنظر میرسید 
از اسکه بآسانی از بارگران ما رهائی بافته است خوشحال میباشد. 
دوری لکوموتیو همه را متاثر کرد . 

چند دقیقه بعد صدای سوتش از دشت بگوش رسید . گوئی 
مسخو است با ما خداحافظی کند . ۱ 

"کمی بعد سپیده زد و معلوم شد که در ىك جاده فرعی واقع 
در کنار معدنی متروك مارا زر هاکرده‌اند . شاندشما این ناحیه کو هستانی 
کشورمارا دیده باشید . ان‌تاخیه مستوز از صسخره های شکسته گحی 
و توده های خرده سنک و موادی است که گوئی از دهانه آتشفشانی 
بیر ون زر یته باشد . . 


جون روز کم کم بالا میامد » بدوا ما بحز دامنه های سنکیو ‏ 


آسمان چیزی را نميدیدیم .و بعد که مه بتدریج محوشد توانستیم‌دو 
کامیون را که آنجا استاده بودند به بینیم ۰ این کامیونهاچون‌اتوموبیل 
هاثی که عادتا برای اسباب کشی بکار میروند بزرک و ححیم بو دنك و 
بنظر منرسید که در روی جاده‌ایکه منتهی ببالای ممدن میشد خا 

انار ای انستادهاند: ۱ 
سایعا مطالیی راجم باین نوع کامیونها شنیده بودم ۰ ولی‌جبز 
مشخصی دران باره نميدانستيم بملاوه وله های دودکش آن عادی 
بنظر میرسید . اتوموبیلهای مزیور در اثحناء جاده انستاده بودند و 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


زا هک س اص ی ی نی #9 


دراطرافتان اثری از زندگی نود . 
چراغهای بیفر وغشان بسمت آسمان دوخته شده بود . ما 
حمل ان سامت آنحا ماند نم و هیج اتفافی سفتاد ۰ ۰ 
چون خورشید بوسط آسمان میامد نمام سنگها » و صخره 
هائی که ما را احاطه کرده بودند شروع بکرم شدن کردند و از رلها 
بخار ند شد . تعفن واگن مد هرآن بیشتر میشد . در بالای سربان 
8 اس دادن و ضربانی شسنیده میشد که بی از لحظه‌ای 
فهمیدیم دسته‌ای از برندگان زر گی سفف وان هحوم آوردهاند. 
بدون شك بوی ترن آنها را بخود جلب کرده بود . ما پرواز دورانی 
. آنهارا در ین صحره ها تماسَا میکر دم گاه بگاه کی از آنها نمیاه‌های 
پنجره تهوبه بند میشد و نوك محکم ودرا داخل واگن کرده بال ویر 
میزد . فلا هر گز. از این نو ع حبو انات ند ند ه بو دم ۰ آنها را سر‌های 
بیمو و گردنهای طو بل چین خورده خود شبیه مرغان بر کنده بودند. 
ما سعی میکردمم با استفاده از آنحه در حیب داشتیم از آنهانکشميم 
ولی آنها مو فق بفر ار میشدند . نگهسانان ما بمحض انکه هوا شروع 
بگرم شدن کرد مسلسلی در نود فله نصب و خود بیاده شده بودند. 
آنها سبد های بر از آذو قه را همراه داشتند و محتملا درسابه‌ای‌دور 
از عفو نت و خارح از د رد ما تصرف ناهار مشفول بو درد ۰ ساعات,د.ن 
ترتیب میگذشتند و جز گرما» تعفن و سنگریزه ها هیچ چیز تازه‌ای 
نبود . بدوا سعی کردیم با سابر واگنها رابطه پیدا کنیم زیرا هر کس 
جنین میاند شید که شابد دیگران اطلاعات ز نادتری درباره‌سرنوشت 
ما داشته باشند . برای اینکه از واگن محاور صدای ما را از خلال: 
میله های پنجره تهوبه بشنوند لازم بود خبلی بلند فرباد بکشیم . زبرا 
سحره ها در هلوهای قطار واقعشده بودند ... سس از مدتی همه 
فنطر :کر دند . 
ازديك ظهر زنان یکی از واگنها شروع بفرباد زدن کردند . این 
فرباد ها بدوا از طرف کی دو رن شروع شد ولی سپس همه واگن 
با آنها همراهی کردند . : 
پرندگان نیز از نو بروی‌سقف به پرواز آمدند . من فریادکسانی 
را که کتك میجوردند با اعمال دیگری سبت بدشان انحام میشد 
شبیده بودم وین این فر ناد ها بهیچ کدام شبیه نود . 
ان فر ناد ها از مفز عور میکرد و دن‌انسان‌را بلرزه درمبا زرد. 
درانسان این میل بیدا میشد که با تمام تیرو با فر اد آنها همر اهی 
کند و سرش را با هنهای واگن‌بکوید ۰ بین ما بعضی ها بمبله چسییدند 
و شروع بهحش دادن بزنها کردند . بس از لحظه‌ای نگهبانان در حالیکه ۱ 
روهوا تیراندازی میکر دند بسمت واگنها دویدند . ولی جون حرئت 
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ترن مخلوط ۱ ۷۹ 

در ها را باز کنند يك لوله آب پاش به منبع آبیکه در سقف 

واکن کولیها گذارده بودند وصل کردند و جنان واگن زنها را خیس 

نمودند که انشان ناحار ساکت شدند 2 ما دانشتیم که یکی ازاین 
یراد سن ایاسهایش مجهی کر ده ود . ۱ 

در بسن زان واکن عد ای مر که را برحودفروشی بسربازان 

بیگانه تررحیح مبدادند » ولی نمندانسنتند خگونه ناد آن را استفال ‏ 

 ت‎ 


ان برستار بدانها بیشنهاد داده نود که حاضر است رگهای 
دستشان را باز نماند . ۱ 
و اکنون درحدود دوازده تفر با رگهای گشوده در انتظار مر گد 
نشسته بو دید .و بی در بی استه راغ میکر دزد . عده‌ای دیگر نیز صف 
ار نو بت بو دید : 
آما در واگن گروه دیگری بل بو دند که بیم اس زاس ال ۳ 
بعلت خر ندادن حر بان تسه شو ند . . آنها .تمام مت مشفول بخت و 
حتی مذازعه و دند . و بالاخره کی از آنها سمی‌کرده بود تیع را از 
دست برستار خارح اقا و گروه انتخارن کنندکان مفاه مت در رده 
کار ات نی کسنتاده نو د درنتیجه تیغ صورت یکی‌از زنهارامیبرد 
و محروح شروع بزوزه کشیدن مینماند . دیگران نیز باو تاسی می 
کنند و شروع به حیع‌زدن »6 حست و خیز کردن نموده سر های‌جو بش 
میکو بت . ر ر 
هیگامیکه زنها در زر حریان" آب سرد آرام شدند . نگهبانان 
4 فضد حودکشی داشتند از 1 ببرون آوردند ‏ آنهارا 
در رودی حاده دراز کردند و زخمهانشان را ستند . دستهاشان رااز 
عقب بسته بودند که نتوانند نانسمان حراحتها را با دندان بکتند 
همه را در کوبه های نگهانان محبوس کردند . ما از خلال میله ها 
ایشان را میدندم ۰ کنون دگر مطیع و ساکت شده بودند -رکو اتکی 
از آنها دهان نند نیز زده بو دند . 
1 اش ان خر نیزا اساطه کر دند و از میله ها راگن 
ها را بازدد کرده فراد میزدند که اگرکسی قصد خودکشی دارد 
" دیگران باستی اطلاع دهند وگرنه همه ترن تنبیه خواهند شد . ولی 
همینکه نزدیك واگن کولیها رسیدند شروع بخندیدن کردند آنا 
همدیگر را صدا میکردند و همه می‌کوشیدند. داخل واگن را تماشا 
توا ند 
علت خنده ۱ واگنها از زنان ومردان 
کولی تشکیل میشد و جون ایشان را برای عقیم کردن میبردند و از 


ی ارتور کر یستار ۱۲۳۰۱ 
طر ی تلا نستند که آینکلمه دقیقا چه معنائی مبدهد لذا فکر کرده ‏ 


بودند که بهتر است برای آخرین باردسته‌حمعی بعشق بازی‌بردازند 
۲ تگهبانان هم با فریاد ها و شوخیهای خود ابشان را تشوق‌میکر دند. 
ولی کم کم خسته شده باستراحتگاه خود واقع در معدن باز گشتند. 
ترن ارام شه . خورشید بیش از پیش و با حرارت هرچه تمامتر 
میدرحشد و درندگان مراحعت کر دند 

حهانگردان از حاده‌ای که منتهی هله کوه میستّد الا مبمامد . دوتفر 
افسر دراین آنومو سل 0 دو درد ۳ ماشین بشت سر کامیون ها 
متو فف شد . نگهبانان در یك حب صف کشیدند و افسران آنها را" 
بازدید کردند . مدت جند دقیقه باآنها صحت کردند و سیس‌نگهبانان 

در دو صف استادند و لین ترتیب کوچه‌ای درست کردند که از . 
کامیونها ! واکن حیودهای بیمصرف» امتدادداشت . دو تن‌ازاشان 
نىز بت فر مان کام.ه بها اور مت مه و مو تور ها را بکار انداختند . مایا 
و لوله های اگزز آنها را نماشا میکرد دم ۰ بدوا از لوله هامخلو طی 
برنگ خاکستری و اس خار ح مد ۰ امد دج که مو لو ر ها گر م‌شدند 
فوران درنگ میشد . اما از ارزش‌هوامعلوم نو د که گاز خار ح مر د: 

نمه‌ممس در های آخر دن و اگن داز ات 9 و ( جهو د های سمصر وا 

بناده شدند . آنها از بين کوجه‌انکه نگهبانان ساخته بودند عور می 

کر دند ۰ و در نج بت کامیون سو ار مسا دا و در هس ۳ کامیون 
تن اون صای معمو لوم عر بضص نود و ۳ در ی با تك 
پلکان چوبی در انتهای ماشین بچشم میخورد بنحونکه حهود ها 
باو جو د اننکه بعضی از انشان خیلی هم بر بودند بدون اشکال سر ار 
سل زب ۰ در بای هریله افسری استاده بود و صورتی در دست 
"داشت و هربار که مردی با.زنی سوار ميشد روی نام او خط ملدی 
موی 1 کی او فات 1 بشسبا هی درمورد نام کو حكث تا تار بح تو اد 
و حو د سرمتا: و آدها بافسر هی کفتند و وی در صو رت تصحیح‌میکر د. 
ببن ایشان نعداد زیادی زن و شوهر بودند که با تکریگر ۱ ۲۰ 
ی نگهانان می گذشتند . دست ببررن روی دست یرمرد فتر ار 
داشت و مرد هم عاشقانه بسویش خم شده بود . منظره انندوتن بی 
تست بعروسی و داماد در روز حشن عروسی ترد ۱ ۳ 
تب داش رده بودند ۰ با تضحب از خود میرنیدی که ۱۱ ۱۳۱ 
در واگن آرایش کرده‌اند ؛ آنچه ما را بیش آزهمه بشگفتی واحیداهت . 

ای دو د که اغلب قد نمی ها کلاههای نمدی مشعی هُ تا شلوار های کو تاه ۱ 
ی ات بنظر میرسید که با دقت ی و خاله آثر ا نکان 
داده تو‌دند . بعضی از مردان هنگام عور از مبان صف مراقمین تِ‌ 
صدای لند دعا میخواندند و برخی دیگر "واز خوانده با انکشتان ی در 


رن فقو ۱ تا از 5 
زار خوانان معاند بسینه میکو فتند ۰ هیخکدام تبافه مفلو کین 
نداشتند ولی خشم و غرور از سیمانشان هر ندا بود وهیچ‌نك کمتربن 
توحهی به نگهانان نمیکردند ۰ بعضی ها آهسته راه می بسردند وی 

عده ی دیگز و کانیون وغده دداری 
دارند . 

و قتی دو کامیون برد ی از اقشترآن علامتی داد و دزسارا 
بستند ۰ آتوفت متو حه شدیم که انندرها خیلی ضخیم "و دارای 
مان بیجیده‌ای حون در گاو صته و فش مساشند . سس از تشن 
قلامت:دنگری بر انندگان کامیونها که متوحه او بو دند‌داد و 
هر دومو تور بشدت شروع کار کرد . اما کامیونها حرکت نمنکر دش . 
و آبیرنگی از آن خارح میشد تماشامیکر د بم. 

سیس افسر ساعتش را بیرون آور ای رو 

اکنون موتور ها مانند سایق کار میکردند ولي کامیونها بز مین 
میخکوب شده بودند و فوران گاز لوله های اکزز ناندید شده ۳۹ 
۳ ور دامیه ثبه» دزطول نرن نعسه‌نودند و سیگارمیگشنبدند. 
افسر بسن دو کامیون استاده یانش فد سس متی 3 ۳ 
داشت دوخته شده بود ۰ حز صدای خرخر موتوز اندو کامیون 
ی . این حزیان جند دفیقه‌ای طول 
کت ندرن آینکه در خارج هیچ چیز. تفییر و با حرکتی کند مز 
خورشید » ربلها » آسمان, تخته سنگها » هيچ‌چیز بچشم نمیخورد. 

س از مدتی کی از ر فقای قطار ما گفت ۰ بوی گاز مراناراحت 
کرده است و شزو ع باستفراغ کرد . عده زنادی بین ما ناخو ش‌شدند. 
آئو قت ما آخرن سیگار ها را تقسیم و شروع بدود کردن کردیم. 
اد یه و جحون هیچ دا ازما 
ساعت نداشت ناشن را در حیسش گذاشت وازروزنه‌اي 
داخل هردوکامیون را نگرست . علامتی داد که صدای موتور ها 
کاهش نافت و کم کم عادی) سل . کامو نها براه افتادنف و حاده تنگی 
مستور از گرد و خاله و خرده سنگ را بائین مبر فتند . این منظره از 
حاده سنگی حگونه تکان خورده برو هم میر بزند . 
کردند » درارتفاع زباد دابره میزدند » کامیونها و برندگان از نظر ما 
نایدید شدند و از نو همه جیز آرام شد 

اما س از نبمساعت مکث ؛ کامیونها باضدای تاراحت کننده 
۱ میکردند . کامیونها خالی بودند و لو له های اگزز آنهاهانند کامیوهای 


عادی رد و خر شحالانه دود دی .نیم جر خی ی زدند ور 
حای فا 
اقا نگهبانان و که وحه‌ای سا زر ۰ بند قعه آخر « ن وان 
حهود های بمصرف تمام ی (( بخالی کردن وگن ن دومی‌کردند. 
این حر بان تمام بعد از ظهر ویاسی از شب طورل ۱ بافر ارسیدن شبت 
نگهبانانی که کو حه منساختناد : مشعلهای مشعما ی در دی ۱ ر فنندو 
هو دبهانی که ‌ ۱ فسمانده دو د درد درانتظار ی سر وع ب واز حجه وم 
کر دند . 

آواز های عحیبی داشتند . , ر از شادی و"درعین خال امه 
باندو ه . 


نکی از آواز ها باتوصیف. بكبخازی شرو همع که ۲ 


2 
بخاری ۳ ش نود و خاخام در ی با بجه های مح-و دس حاو وی‌آن دازی 
میکر دید 1 بدانها اب فد نمی را ناد مداد ۲ ۳ باحالتی 
موز ون دلماتش و تکرار میکر درل و ب<اء و و ععب خم مد د 1 باتکر ار 
کنمات مقدس 1 1 د 1 ناگهان ل مشاهده کر دند 4 دربخاری 
1 


اما آواز علا فه آدها همان رو د که ما درمو فع سو آرشدذن 
در رل ۵ بو د بم ۰ اکنون صداشان باشدت ی بگو ش می 
رزسمد ز درا درهای واگن داز دو ۵ . 


ی که <هو د های بعصر ف 1 ر دمن نگهمانان میگذشتند 


انعکاس سابه های مرافمین بردوعا نحته سسکا را مشعاهانی 5 در 
دست داشتند جون نمایشی از غو اهای افسانه‌ای قد دم بود . 
هدگامسکه را رو ی باکان میکذ آشتند فتل از و ره د بکامیون یسم 
جگو نه <سشن خواهیم ۳ دفت و فتی سم تباید ؟ 
آنهاننکه ات با قیمانده دو درد با واز حواب مبدادند 
از او بت هم ارت "«غولافسانه‌ای» مهمانی خواهیم ۰ 
نفر او ی رفص نان بداخل کامیون در ودومی نو به حو د 
دستهارا ند میکرد و مییرسید 
۱ جه خو اه و 
و بقیه آهنگی میحو 1 ‌‌ 


شراب کو ه 1۳ خواهیم نو شید ۰ از کر (بهم اوت») 


صبافت خواهیم کرد ۰ دبوراح مادرمابر تخت ی 


,میج 
خاخام ما کتاب شربعت مارا خواهد خو اند . داود شاه ما برای مسا 


خو اهد ر قصید ی ۱۱ 
2 واگن حهود های بیمصرف خالی شده 


+ای فراد فتند . درهای عقب باز شد و بله های جوبی‌دالین: 


۳ 


ترن مخلوط ۱ ۸۳ 


نود و آوازی شنیده نمیشد . افسران با اتوموبیل خود رفته بودند. 
نور جراغهای ماشینشان از صخره‌ای بصخره‌ای میدرخشید . س‌از 
لحظه‌ای لکوموتیو ما سر فه‌کنان از دشت بالا آمد .و ما عازم شدمم. 

هنگام شب باز از نو در استگاههای مختلف » در واکنه]ا 
وافن کولیها آز ترن ما جدا شد و بطرف دیگسر 
رفت ۰ صبح بسراغ ما آمدند .من و ده تفر دیگر رانه کوبه‌ای در نك 

واکن مسافری در سته بردند . 

از صبح تا ظهر در راه بودیم تا اننکه بشهری) رسید یم که سی ‏ 

و شش ساعت هل از آن حرکت کرده بودم ۰ مارا بزندانمان‌هدات 
کر دند . گوباً اشتباهی درصورت زندانیان رخ داده بود ۰ زیرا ما را 
عوضی به ترن مخاوط سوار کرده بودند . هنگامیکه از نو خویشتن‌را 
درسلول قدیمی خود بافتم از خوشحالی ممچر آهنی را بوسیدم . 
اسمت ازاین تر نها درهیراك ار فهرستهای ورود و حروج ابستگاهها 
0 2 تمیخشنود" ی ور دنبای زاره ۹ 


له یک تکوموتیو قدیمی کشیده و 


در گردشگاه بزرگک شهر بهم بر خورد ده 

اما ما خیلی زودکار را فیصله دادیم - حقیفقت این است 
که آنها پس از طی مقدمات هیحان انگیزی به‌هم رسیدند . اسن . 
معدمات جه ود ؟ 

اول جوان نجیب وسربه‌زیر ما آقای بو که اتفاقا در 
این و برشن وه بالابود حس کرد که درآن دور..نزديك‌مجسمه 
مرغاییهانی که از دهانشان آب فر مز وازسوراخ نامر ی دیگرشان 
آب قهوه‌ای رنگ سرازبر بود بامرردسالمند وبالابلندی که کلاه مشگی 

آقای ورحروف الفا را نکايك شمرد : آقا یر و فک 
نمیکنم ۰ رئیس اداره‌مان ؟ همسابه منزلمان؟ آقای«ن, رفیقتم ؟ 
دوستم ۰.۰ داشم‌تم ۰.۰ آقای با - ذن + قای از با بل قز ۲ تا آفای 11_۷۹ 
ناکهان چیزی نظیر الهام با اشراق که تاحدی هم نتیجه نزديك 


صراحت و قاطمیت 1 ۸۵ 


شدن او به مردسالمند بالا بلند بود که اکنون قیافه‌اش درروشناای 
کدرو نیمه‌حان غر وب تشحیص داده می‌شد دز وس بانگی ردو 
ی که از نهاد با و مجحوب آقای 1 [1 معصو مانهای 
۱ 
آفای *]:۰ ؛ آه » آفای پر ایتت در زن ۲ بنده‌ام! 
بدر ژزن آینده راهش رد مارا کلاغهساس کت 
آتش از کر دسنان: بر‌مبخاست سوی خیانان شین و ار کی 
. کهآ فای ع درآن » دست اجه وحیران » مردد مانده بود راه افتاد. 
آقای » سرش راخم کرد . آقای ,کلاهش را برداشت . 
بعد سر آنن تكك و کلاه آن تيك بحای خود بر گشت ۰ فای و اند بشید. 
۱ خدابا » 7ه ! کاش مادرم اننجا بود « برای چه همه جا همراه من 
له اوحه بکرم ۶ حطور تعازف کلم که بگیرد و بالق 
بدش نیاید » چگونه احوال برسی کنم که گرم و مناسب باشد » 
درباره چه مطلبی با او بحث کنم که توحهش حاب شود ؟» آقای بر هم 
فکر کرد : « حالا چه خواهد گفت ؟ این دفمه سوم است که تنها 
با او رویرو میشوم . آبا بالاخره از خحالت اولیه درآمده‌است ؟ 
مادرش که خیلی مطمئن بود وبمن وید میداد . اما آخر با این کم 
"رولی ۰۰۰ بالاخره باید زوزی ترس آدم بریزد و به‌آشنابان تازه 
8 :4 ,اجیلی خوت » من تصلیق میکنم » من :نحابت و خانوشي 
و بی آزاری رادوست میدارم و مخصوصا معتقدم که داماد آننده‌ام 
باید واحد این صفات باشد » اما بالاخره تکلیفهش در احتماع 
ای و فقط پزر وین ویی,حیالی بکار,ماند : ی رم 
جه خواهد کرد ؟» 
اکنون است که می‌توانيم بگوئيم به‌هم ی زا 
کرد . نرديك بو بجای سلام بکوید خدا حافظ و دراینحال چیزی 
که گفت مخلوط وحشتناکی بود از سلام » خدا حافظ و کلمات 
رن کرد که انگاز نجیری شبیه مرسن > امتشکرم 
آیکوشش خورده انت ) بعد وقتی دست دادند دوشادوش هصم 
براه افتادند . ۱ 

۱ آقای ‏ دردل گفت ۰ « حتی از نظر حفظ ظاهر ورعات 
سن و مرتبه خویشاوندی هم که باشد اوباید اول شروع کند .» 
آقای ,ر هم از خود برسید : « بس چرا حرف نمی زند ؟ ولی‌من 
منتظرميمانم » بی حهت امیدوار است که من شروع کنم .» و 
گوشهاش را تیز کرد - صدای همهمه مردم و رفت و آمد ماشینها 
که از دور میآمد بازمزمه عجیب و نامفهوم حشراتی که بتازکی 


۸3 ۱ بهرام صادفی ۱ ‌. .. .«.ِِآِ 
گردشگاه بزرگه خربداری ووارد شده بودند در هم می‌آمیخت. 

هردو دراصرار خود » در سکوت باقی ماندند و نتیجه این 
شد که خیابان شنی بیموده شد و به‌میدان وسیع گردشگاه رسیدند.. 
آقای بو » سرانجام آه بلندی کشید ( خیلی خوب » این بار هم من 
فداکاریمیکنم ) و گفت؛ 

خوب » حالتان چطور است ؟ با گرما جه می کنید ؟ 

۲ قای و حو اب‌داد * ( متشکرم »و بعد جون کمی حرات 
نافته بود برسید ۱ 

-حال‌شماجطور است ؟ 

خیلی خوبم ففط امزوز کهی خنیه بودم . ک یا 
جطور ؟ 

متاسفم » ولی حالا که‌الحمدالله حالتان خوب است ؟ 

بش نله دام ودب 

سکوت ... 

آفای يد به‌فراست دریافت که محیط خسته کننده و 
سر میشود و با خود اندیشید : «بالاخره باند چیزی بگویم . نك 
احوالبرسی گرم ... باید. به‌او بفهمانم که خیلی چیزها میدانم و 
می لهمم ۰ اگربه میزان معلومات من بی ببرد » اکر بداند جه قلب 
باه و ی الاسشین دارم ؛ در دادن دخترش » ه ی 
عزیزم * بله در دادن و به‌من حتی يك دقیقه هم تردید نخواهد 
کرد وی خیلی خوب» چه عیبی دارد ؟ فر سکم هی 1 
او دا دندهام + از اول شروع میکنم - منتهی کی ترا ۱۳ 
و کمی هم .. نکته سنحی ۰» آقای بر هم عزمش را حزم کرد :«دیگر 
يك کلمه هم نخواهم گفت . این مسخره‌بازی است » خیلی مضحل 
است بالاخره شور یکبار شیون کبار . بله من حاضرم.! به‌بينيم . 
کار به کجا مبکشد !» 0 

آقای ‏ جوان ظربف ولاغراندام ما برسید : 

- آقای .؛ معذرت میخواهم » حالتان خوب است ؛ 

سرآفای پر تکان خورد . 

رسلامت هستبد ؟ ۱ 

آقای ۷ از لحن اين سخن متوحش شد . داماد آننده‌اش 
ناب حرف زده‌بود_ که ,گوئی او درحال تزع اسشت ها برانش اد 
خطر ناکی ر وی داده‌است ۰ آقای پ صلاح و این دید که همراهش 
رااز اشتاه درآورد : ۱ 

- ملاحظه میفرمالید ؛ چاق و جله‌ام » ابدا. جای نگرانی 


خوشوقتم .. شما بنکه‌تان را روز ها روشن میکنید ؟ 

آه بله » حطور مگر ؟ 

بت هیچ ۰ .. می‌خواستم توجهتان را به گرما حلب کنم »واقما 
بدا رد 

ب متشکرم ی این‌رادیگر هر دیوانه‌ای هم می‌فهمد گرما 
دوم لاش توسته کسین وا بات لب رکنند» جودشن 
انکاررا:مبکند ! 

آفای + محز ونانه حرف بدر زنش را تصدیق کرد. 

آئوقت هردو روی ك نیمکت سنگی نتستند ۰ حراغها 
روشن شده بود » زمان آهسته وسنگین میگذشت و منگنه‌وار حسم 
و حان آفای 2 بنحه‌های سرد و ی ۱ ۲ 
ی شرا 

آقای از پر و سم جرف بحتالسی 
یز نارای بکويم ۰ ودهانش بازشد . 

- ولی تصدش بفرمانید که اسنحا خیلی خنك است » شما 
که راحت هستید ‏ ان هوای لطیف برایتان » مخصوصا برای حال 
شما. مفند است .... 

شافه آقای پودر تار يك وروشن ده سر 
آفای عءر با خود گفت ۰« عحب حرف حالبی زدی ؛ خیلی تازه‌بود؛» 
اد هه دای : 

این تاستان اگر بجه ها را به‌بیلاف میفرستادید بهتر بود» 
میدانید » کرما واقعا ناراحت کننده است » اما من از صمیم دل 
امیدوارم که شما بتوانید تاتتشان .را بسلامتم/ بگذرانید . 

آقای , نگاه خشم آلود دی ۱۱ تا اور( 
چه ؟ این سره احمق حه حق دارد که درباره سلامتی من‌انقدر 
مشکوك و نگران باشد و نفوس بدبزند ؟ 
دل بدربا بزند و سخن حالب و درخشانی را که گمان میکرد مقدمه 
بحث طولانی و شیرین آینده خواهد بود بزبان بیاورد ۰ این حرف 
ی و ۱ از ی ژنزا در بك جلیشه 
ناه گرفته بود » آن ررژ تا غروب دهها بار نظیر چنین 
معمائی را طرح کرده بودند و بآن‌حواب گفته بودند ۰ تحربه گذشته 
ی بر این سیسیگان هنزو شرگزم کینده اسبعه 
آقای »و ناگهان صداش را لند کرد و بالحن کودکاندای » همچنان 
که از مادرش آموخته بود « خلی تند . خیلی قاطع. .و خیلی‌ صر بح» 


صراحت و قاطعیت ۱ + ۱ 


ت ی تس ت سم یس ا حسسس سسوز سس اصس صسسسسسا صص تس سب یت و وس وس و سا وس مرو ط وی تست 


و 


تقربا فربادزد : 
حشما بیش از پنج نانیه وقت ندارید » اکر کفتید بامن چه 
سبتی دارید 1 
آقای ,مدتها بود که در عوالم دیگری سیر میکرد و بکلی 
از ناد برده بود که داماد آننده‌اش هلوش نشسته است .۰ آقای 
۳۹ با لحنی بوزش خواه گفت : 
آسان است ! شما برادر عموی مادر بسر من‌هستید . 
را با آفای ۸ ی 
| قبوی مادن پسآمن‌هستید. 
ترسنید ۰ 


؟ ت 


چه فرمودید ؟ پسرشما؟ مکر شما سر دارید ؟ 
آفای عر شادمانه لبخند زد ( بیروزی به اوروکرده‌بود) وبا 
اینهمه ژبانش به‌تته‌ته افتاد . 

۱ - خب بله دیگر ! دیدید جطور لیر ۱ 
مادرم هم اطمینان داشت 

ب شما مرا غافلگیر کردد ؟ 

۷ همین | منی): که : گهان میکردید اصلا نفس نمیکشم 
هلمج کاری را ندارم ؛ خوشحالم که توانستم شمارا گر 
بیندازم ! 

آه چه حررفهائی میشنوم . خداکند اشتباه کرده‌باشم اشما 
زن و بسر دارید ؟ 

آقای > سرخ شد و روی نیمکت مثل کودکی به لول 
خوردن افتاد و دستهاش را بهم .کو فت : 

ای ری ماد ار 
"- حرف بزنید ! دارم دیوانه میشوم !این‌برادر عموی مادر 
سر شما جه کرده است » کجا است ؟ حقیقت دارد ؟ وحوددارد؟ 

انیت ست ! او زنده است » حی وحاضر است » همان 
گونه که زن من هم زنده‌است » اما پسرم > آم » اين يك فانتزی و 
است . 

آفای »از روی نیمکت بلند شد » سرش را چند بارتکان 
داد » اندکی آفای ., رابدقت. نگاه کرد » به اطراف نظر انداخت 
8 ۶ با لحنی زار سوعظن وناباوری. فریادا کشنید : 


۹ ٍ بهرام صادقی 


- شماازن و بچه دارید ؟ تکرار کنید » تقزار ۲ ۲۱ 
مطمئن کنید که اشتاه نشنیدهام . : ۱ ۱ 

آقای ‏ به‌تمجمج افتاد و زبانش تپق زد. آه » چفدر خوب 
است ! بالاخره اوهم توانست کسی را به‌هیحان وادارد و توحهش 
را حلب‌کند . به آقای بو بر یده بر نده حواب داد : 

به ... درست شنیده‌اند ۱ ولی شما نمیدانستید » قلا ان 
وتا سنشییده بود یدای «استت که فافلکش متیت نب 

آه لعنت برمن ! گول خوردم » گول‌خوردم » اما زن ویجه؟ 
شما سردارید ؟ : 

[قا ون مت کرد توضیح بدهد اما هیحان و شادی 
درونی مانعش‌میشد ۰ 

- آننده .. قربان مال آننده‌است .. خب » معلتوم است 
دانستیاد ۰ 

آفای ,ر بسر خود کوفت وگفت : 

ب.بله 1 س شما سر داشتید و نمی گفتید ؟ زن داشتد 
و معلوم نود ؟ سس این قافه نجحب وین کم‌رولی (ادادر آورد) 
واین مز خرف کف تبها .:. / حال شما حطور است ؛ امیدوارم حالتان 
حوب باشد ۰.مامان‌سلام می‌رساند ( سس اننها هو ده سود ؟ ۵۲ 
چه بست فطر تهائی !ابنها همه‌اش حقه‌بازی بوده ! ای بو بیچاره .. 
آنو قت تو .. آقای نحیب سره راه » میخواستی ك‌خانواده بزر گد 
را کول بزنی ] می خواستی »و قشنگم را بدبخت کنی ؟ حیوان 1 
گرگ در لباس میش! آقا زن و بچه‌دارند » هزار بدر سوختگی 
کرده‌اند و حالا : سرخ میشوند ! و«. ‏ حالتان .. جطور است ؟» 
و مثل دختر ها ناز میکنند : « سلامت هستید ؟» بله سلامتم آقاا! 
خوب مچتان گیر افتاد آرزوی مردن مرا بگور می‌برید .حالا مصلوم 
غیاب من کارهای پلیدتان راانحام بدهید . آقای »و ! شما لیاقت 
ید را نداربد . اوه .. 4 عزیز » چه بمو قع فهمیدم » چه بمو قع 
ترانحات دادم ... 

آقای میدید که آقای . , به‌سرعت دورميشود و جتی 
سابه‌اش هم از کسی که قراربود داماد آننده باشد می‌گریزد اما 
احساس مبکرد که روی نیمکت ستنکی ار دشتگاه میخکوب شاد هانست. 
این معمائی بود که بچه‌های خواهرم طزح کرده بودند» بمن چه 
ارتباطی داشنت ؟ خیاسی خضوب متن باید توضیم بدقم 


صراحت و قاطعیت ح 1 ۹۱ 


۳ شیح بدهم ؛ کاش فقط بك کلسه توضیح 
داده بودم » ۳1 امه نودم برود و سر 2 همسه4 
چتیز دا برایش گفته بودم . اما حطور [ وطود می تو انم بر ار 
مادرم هلو نم نو د شا رد مو فق میشدم ایا 
بس از يك ربع اسب بجه حالالد و ی 
بوشیده بود و سیگاری هم "پلب داشت به ۲قای پر نرديك‌شد .۲ قای 
بشکل محسمه‌ای در آمده‌بود » ساکت و صامت ۰ سر بچه‌کاغذی 
ر! دردستش محاله کرده‌بود » حلوتر آمد و گفت : 
شما آفای در هستید ؟ 
رله.. 
این کاغذ را يك تال نماداد 9 رلند قد ودش » 
کلاه سیاهی سرش بود دش راز دور بشان داد »بان ستیکار را 
بايكث شج ریالی به مخلصت انعام داد ۰ فرمایشی نبود ؟ 
آقای ود کاغذ را خواند : 
( شما مردی متعلب و بست هستید ۰ بك هنربیشه تمام 
معنی هستید و تصد نق هیکنم که باکار های ماهر انه‌تان دشتد 
مرا و خانو ادهام ۳ به تی‌دظر ی و تحات فطری ح<و د معتفد هی 
کردید ۰ اما اکنون همه چیز تمام شده است . بروبد بازن وپسرتان 
خوش باشید .۰+ دیگر متعلق بشما نخواهد بود و شما می‌توانید 
رسما ان موضوع رابه‌مادرتات وابوسان و آقای و و خالم 
وور. . » 0 بد.هید . ) ۱ 
سبر اجه بالحن ی اعتنا و تومسخر آمیز ش نار دیگر ۷ 
انح ی نود ؟ 
آقای عم قابه < در حشمهای او نگاه کرد : - درانن 
حدم ها جه حبزی دیده مسستد 1 تك خو شحاای ۲ بو جتبا لین درخشان 
که اکن, ون سخت مر نف فز هها ن که فای. جر ندان نباز زنادی 
واست یآ ای ‌ زاس لب گفت : 
بت نیطنیی تمام- اه مرک , من ؟ بس تکلیف عشق من چه 
میشود ؟ من بو رادوست مبدارم . اما اگر مامان اننحا ود نو ضیح 
میداد » حتما براش توضیح میداد .. 


هفتاد ودوستال داششت » ویتی هیي. شاب بت ۱۳۱ 
ا ت ا تا میات شت و بگانه نوه سری او دختری زسا و بیست ۱ 
ودوساله بود که امروز ها موضوع نامزدی او با دکتر حوانی مرتنا 
رخ میس »3 طزوفت موسر صجیت بان سس ییی مر ۰ ۳ 


عر وسش 
- لازم یست هما در این کان دخالت کید مس با ۱۰ 


با ابن حوان صحت کنم . 0۰( 

درست است که پیر بود » ولی از آن پیرهای مرتجع ومحافظه 
کار نبود . از بسیاری از جوان ها پیشروتر و روشنفکرتر بود . آدمی . 
بود محترم و دوست داشتنی . . حر فهایش ارزش شنیدن را داشت و 
۱ 


۳۳ 


دونده برنده است ۹۳ 


- بدر » درباره چه مو ضوعی مبخواهید صحت کنید 1..» 

بدر حواب مداد که . : 

۹ امتحانشین کلم :۰ فقط نك شوال آزشن میکنم > 
داد دخشر و پهميميفيم اک هم نداد که شمش 
بالاچشم . 

و ند پردرد از ی وه ها و 
سس ۰ به‌عقرد ه ناس زمر ه هر حو آنی‌بر ای تشکیل خانو اد هسعاد پمندی 
باند واحد يك شرط باشد » و او میخواست بداند آبا دکتر حوانی 
که میخواست همسر آبندهیکنه وه او بشود واجد آن شرط هست 
بای ۰ بسرش گفت : 
: 2 جب اگه واجد اون شرطی که شما میگید نبود چی 91 

بیرمرد با متانت حواب داد که . 

« - دراون صورت بهتره که ازدواج نکنن . ازدواج نکردن‌هتر 
از اون ازدواحبه که آخر خوشی نداشته باشه .» 

يك شب داماد به خدمت بدر بزرگ آمد . خواست با احترام 
" دست او را نود ۰ بیرمرد احازه نداد و دست حوان را دوستانه 
فشرد. هر دو در اطاق تنها بودند . حوان از شرم سرنم شده بودو 
دانه های عرگ پیشانی و صور رتش را بر کرده‌ود . ۰ ببرمرد سر صحست 
را باز کرد : 

) مه او نیگه یدولم عیال دارمد اد 
ما ازدواج کنید » و از فرار معلوم باهم کنار هم او مدید . سار خو را 6۰۰ 
موی حزافی ندارم . در وافع این کاری است مربوط به‌شما ودختر..) 

لو وان خمانطرو که سرشی را پنین انداشته بود کنوش 
میکرد ۰ بیرمرد ادامه داد : 

حب ا بکی لنیم) شما میترند تون باانه 1) 


ال کدو جوان درمقابل ابن سئوال غیر منتظره حا خورد‌نسوب. 


( - سخشید بنده متوجه منظورتون نشدم» - پیرمرد 
سر وهرتکران کرد 

( - گفتم میتونید بدوید با نه ؟ . 4 بهنی : > دونلاه هتخنك بان 
نفنتی ۰ بعتی میتونید تن بدوند با نه 3...) 
۱ ی را مد 
که باین سوآل چه جوانی ند هد . سعی میکرد منظور برمرد را از 
فیافه او بخواند و بالاخره باین نتیخه رسید که بهتر است راست 


یگو ید : 


و عزیزنسین 
// اه روهار بر ام تمرین"های محصو ی ۱ ۳۳۲ 
دویدن نکرده‌ام . 
وی دصووت زوم ون مت ب ۱۳۰ 
گر بت تو هم کشید و گفت : 
(«-نه!...» نشد. اگر قر اربانشه که ار 
1 تندتراز همه دوید ..» باید طوری ندوی که کسی 
تاکز حت نو منه ۰ ما6 فقط نان تررفت سیون کلمت ارانت ور ۱ ۰( 
" حوان فکر میکرد که منظور بیرمرد از ) دو ندن حجسز 
دنگری است . فکز میکردکه « دویدن » باند «علامت» حبزی ناشد : 
وی هرجه فکر میکرد » هرجه به‌خودشن فاد ماود هر و 
اجه دکری یک ۱ 
میم با 
رد 9 
( 3 0 ,ها هم نیست. ه باسعی کردن تمیق 
و باید طوری دوبد که‌کسی به‌گردآدم نرسه .. 
بس‌از این مذاکرة کوتاه بیرمرد تصمیم خودر 0 و 
وس تب ان بلاج کرد اک ۱۳ 
(- مخالفم ! ۱ ۰ 3 
۱( بحای خود . ولی دکتر » حوانی خوش 
خلق » فعال وثروتمند ود . حتماً آننده درخشانی داشت و ازآن 3 
شوهر هانی سود که تاشانو کم اسان وغیراز همه انها » بادختره 1 
کنار آمده بودند ۰ همینکه بسر و عروس بیرمرد شروع به‌تعر نف ِِ 
اوصاف و شمردن محسنات دکتر میکردند » پیرمرد حر‌فشان را 
مسر بل کت و 
(- همه اننها درست ..» ولی اگه کسی رز خوب دوه 
هیجکدوم از انهمه محسنات واوصافش ی ۰.۰ 
ابکاش بجای همه ابن جیزائی‌که شما میگید فقط دونده بود .. ۱ 
دکتر که متوحه شده بودازدواج اویدون موافقت ۳ 
عملی بخواهد شد ؛ اجازه خواست تا دوباره خدمت پدربزر گدبرسد. 
اون خحالتی نود وش پرسیدکه : 
اب نسخشنید . » اگه ممکنه بنده میخواستم بدونم که جرا 
سرکار علاقه دار بد شوهر نوه‌تون دونده باشه؟,.) 
رم خندند وگفت : ۱ 
خیلی ساده‌س . ۰ براتون میگم وه من از ای ۱۱ 
دونده حوبی سودم بار ها و دار ها بهر وز های سیاهی افتادم که از 
دیا آومدنم ۳ ۰ له ی هنوزمنه هتونه دای سوت 


دونده برنده است ۳ 


تشیالکین 6 بعنی همون روز گاری که محصل دارالفنون نودم 4 نار ور 
باخانم جوونی که از بستکان مابود گردش میکردم ۰ دونفر لات 
شروع کردن به‌متلك‌برونی . هرچی جوایشونو ندادم » بدتر کردن 
حدود ادب خارح نشن » ولی گوششون بدهکار نود . کم کم شروع 
کردن به‌دست‌درازی به‌خانمی‌که همراهم بود. از کوره درر فتم. گفتم : 
۲« للانه خدمتتون میرسم ! - وتند وتند رفتم به‌طرف 
و 
کلانتری هم دور نبود . ولی من هنوز چند قدمی نرفته بودم 
که اون ار اذل واوباش » باجندتا بی در و مادر دیگه لنگه خودشون » 
شروع کردن به‌دودن به‌طرف کلانتری . باسرعت میدویدن و قبل 
از من وارد کلانتری شدن . ازاننکه بابای" خودشون تو تله افتاده: 
" بودن خبلی خوشحال بودم. احمق‌ها بجای اننکه فرارکتن تك‌راست 
دویدن تو کلانتری:. 

من همینکه بامو آزدر کلانتری گذاشتم تو » دونفر داروغه » 
باصطلاح امروز : دونفر باسبان بازوهامو گر فتن واوباشی که مزاحم 
ماشده بودن تواطاق کلانتر واساده بودن ۰ همینکه منودندن‌گفتن : 
۱ (- جودشه فربان ۰ همین شخص جن لحظه بیش به فسلة 
۳ ۵ خلافت: اسلانی"نوهین کرد > حرفهالی زد ,و قحش‌هائی 
داد که مااز گفتنش شرم دارم .ما حان نثاران وجاکران قلهعالم که 
شاهد این گستاخی دود نم برای عر ض شکات حدمت ر سید دم ۰.۰ 
۱ آخه قبله عالمی در بین نود . کی به قبلة عالم بد گفته 
لو د 1 گفتم : ۱ 

«- فربان خلاف عرض میکنن » اصلا صحبت مقام خلافت 
درس نود . ننده ازاین آقابون شاکیم ۰ این اوباش به‌خانم عفیفه‌ای 
که ازستگان ماهستند وباتفاق گردش میکردم مه )) 
۱ خلاصه هرچی گفتم فایده‌ای نکرد . پاهامو بستن به فلك 
۱ و حالا لزان کین دزن ..۰.»هرجی هوار کشیدم به‌ینده خدائی بیدا 
که بدادم برسه ۰ به فراش‌باشی که پاهامو قرص و قایم به فلك‌بسته 
نود التماس میکردم » میگفتم : ۱ / ۱ 
2 - فراش باشی جون » شای‌منم نه اونا .»من کی باشم که 
خدای نکرده بخلیفه مسلمین زبون درازی کرده باشم ...۰ » به خدا 
فراضش باتی حون ام لا مت ممام خلافت در سن نود ۳7 »ون 
دو تفر لات بی‌بدر ومادر به خانم محترمی که از بستگان منه دست 
درازی کردن ...۰ » حتی باشو نیشکونم گر فتن .۰ » 


ی ۳ ۸۳۳ ۹ كِِ#« 


۹۹ ۱ عزیزنسین 


فراش باشی درق ودرق میزد ودر بین هردو سه ضربه هم 
حملاتی میگفت . 


عزت ۰ 


( - میدولم سر حون ۰.۰ مدوم که ی‌تعصیری ۰. هط 


رری - بدان که منم تقصیری تدارم » اکه توا قل از ۱۳۳ 
وه دی .دورف بدرالان بای او تیف و ۳ 
او نا فقط بخاطر ابنکه قبل از تو خودشونو به کلونتری رسوندن »- 
دررق - حر فشون‌حرفه ۰ چون قبل از تو شکات‌کردن » - دررف 
ی دالوتاس » --«درری( ند واللت» از دست من کاری بر نمییاد » - 
دررق - عوضش انم برات درسی شد » تا دیگه تو باشی ... » - 
دررق .- اگه ازاین اتفاقا افتاد .۰ »-درری- خودتو زودتر ازطرف 
رسولی": ۰ - دررگ - هرچی زور داری بابد بدی ۱ 
دررف - هرکی تندتر ندو ه بر ده .. دورف - قو نله ده ۱۱ 
دررق - برد بااونهائیه که تندتر و 
ب وداس ی » از فیاف ات همم کر ۳ 
و ی اکه من ولت کنم + - دررق - اونوخ میدونی چطور 
3 ما دووق خر دم مک مان رت ۱۳۳۳ 

و باشی‌میگفت ومیزد . فریادم‌بهآسمان هفتم‌میر سید 

فراش و میسنو سم ۰.۰ ) 

1 

اراس تامتوی جون المی دوربچه هت بگردم؛ فلط کردم . 

- دررق‎  « 

فاص ای دا ۳ ۰ ۰ ۲۳ 
شده بود . گربه میکرد و میزد وبین ضربات هم مرتب يك چیزهابی 
میگفت : 

( - من مأمور ۰ نت دررق 6 دسم بر نمییاد .. 


دررق - اه تزنمت خودمو مبزین » -.دررق 8 


مب کر الیش جرمی هقاس نهر ۰۰ ۳ 
مجبورم بزنم .4۰ - دررگ - کاشکی تو زودتر رسیده بودی 4۰۰ - 
را ۱ 


چیزابی هم میگفت میزد » اونقدر زد و زد که از حال ر فتم » بعداش . 


هم به هفته بازداشت بودم وبعداز اوئم کارم کشید به محاکمه نظامی 
وافتادم تو زندان . تو زندان نودم وبودم تا در سال ۸ ۱۹۰ ‌دری به 
تجخه خورد و مشروطت: اخلان‌.شد. ودز های زندان رو باز کردن» 


من 


َم 


نا 


0ص 


۹۸ عزبزنسین 


1 ۳ 
اس سس تک ورگ خی دوس ال ای ی ری و و اه ی مب هی بجه وج نوی نهد ارهز مج رت ده ند سوم هویج 


منم هروله‌کنان از زندان اومدم بیرون وبا شعارهای «زنده باد 
عدالت 4 زنده ناد مساوات وزنده ناد 1 زادی ( حو دمو 1 ره 


حجو به , 


در سال ۱۹۲۰ ۰ و در همون ایامی که کارمند حوونی . 


نو دم رك رور 5 اسیمز به طرف «استامول» حر کت میکردم ۰ 
راوانامه نگاری که از مان و" جیررجوران دستگاه سای و 
شروع کرد به زیون درازی به آزادی » از 0 . گفتم : 

۱ - حضرت آفا » کافیه ده . ۱ 

ولی او تهحای کرت ۰ دور گرفت .کف 

ب ساکت میشی با خدمتت برسم . 

ی 
و مساوات بطور زننده‌ای تو هین میکرد + تین لو اسکله از کشتی 
ده سای بسرف نردیه نرین کلاتری به ره امادم ۰ ۳۳ 
نکاره که آدم رندی بود شروع کرد به دویدن . منم س‌از اون 
تجربه‌ای که بدست آورده بودم شروع کر دم به دویدن :وت ند ومن 
بدو ..- گاهی از اون جلو میودم/ گاهی اون از مم: لو مب ۱ ۳ 
حریف از امن دونده تر بود 7 مرتب از نجل ما ۲۳ 
و سل ۳ با کرتتری و وه ۰ درسته که منهم بلافاصله بعد از 
اون و ارد کلانتر ی شلد ه بودم » ولی کار از کار در ود . من 
سم بند اومده بود » نمیتونستم حرف بزنم ۰ ولی ارو تو اطاف 
ریس لانعر ی نود . مد شون مداد 7 

0 حو دن4 در بان 6 نصا وا ن همسن شی<صه 4 همین شحص 
<ن د فرعه فمل نصدر امظ محوب حصرات طلعت باشا 1 
کرد : جنان < ر فای : زذشت وه یکی زد که بنده از گفتنش شرم دارم 
ا اسان وط ریا انم( ان مد در ار ۳ 


سکوت 3 ی , این خانن کف 


لد نمسشت کل ار > سب ۹ ) 


00 ۳0 گذشته دء د ۰ حق ی مو اقا رد دا فدمهاش 
نیزر باشه وم 


تا بیام ثابت کنم که طرف مفتری بود بك سال ونیم از . 
عمر م او ز ابان ۳ بهر حال 4 مك رز و دواد که‌از زندان خلا ص‌شده 


دو دم نگ لمره ن‌المال اون دز گزافت * من در حبهه شعماز میحنگیدم. 


مر حوردم ."یام زخمی شد . برای معالحه و استراحت دو ۳ 


ری ادا او نی اي ده در اس ات یت ات اس ۱2 


۳ 
ی 
1 و 2 ۲ 0 

۹ 2 
8 


۰ آدونده برنده ی ۹۹ 


مرخصی بهم دادن . آومدم به «استامول» به روز تو خیاون » 

همونجور که میلنگیدم ومیر فتم يك نفر پای مجروحمو لکد کرد . 
بدرم در آومد . ی ۱ 

( - آقاحون » لطفا حلوی باتوئو نگاه کنید » .۰ . ۱ 
. کاشکی حرفی نزده بودم . طرف بجای عذر خواهی شروع 
کرد بدوبیراه گفتن . من بدون اینکه کلمه‌ای جواب بدم راهمو 
کشیدمو رفتم ۰ ولی بارو ول کن معامله نبود . جاك دهنشو کشیده 
بو3 ۰ جلو رو مردم بدو بیراهی نموند که بارم نکنه ۰ فکر کردم برم 
کلانتری ۰ ولی مثل اینکه بارو علم غیب داشت » همینکه نیت کردم 
فهمید . باگذاشت به دو . ۱ 
من با پای زخمی به سختی راه میر فتم . دیدم که خیر .۰ » 
کلاهم پس معرکه‌س . اگه بارو خودشو به کلانتری میرسوند کارم 
ساخته ود . 

۱ دیدم بهترین کار اینه‌که پا بذارم بفرار وتا بارو به کلانتری 
نرسیده از آون حوالی‌دور بشم . با پای لنگ‌شروع کردم به دوبدن. 
ولی در شده بود . بارو به کلانتری رسیده بود و کارشو کرده نود . 
دونفر پلیس مثل دوتا عقاب پنجه‌هاشونو تو بازوهام فرو کردن . 


 (‏ که انطور ؟ :.. هان ! از بنحه عدالت داری فرار 
میکنی ۶ ..» منو بااون بای تیرخورده کشونکشون بردن تو کلانتری. 
نامردی که بامو له کرده نود واول وآخرمو حنو نده نود تو اطاقف 
افسر نگهبان بود ۰ همینکه منو بردن تو اطاق گفت : 

( - خودشه فربان .۰ همین خائن » بقهرمان آزادی‌حضرت 
(«آنور باشا» توهین کرد .۰ » ٍ 

اگه فقط به مرتبه اسم «انورباشا» بین ما رد وبدل شده 
نود آننقدر دلم نمسوخت .. » آخه من خودم حزو مبارزان راه 
آزادی بودم ۰ ۱ 

حزو همون مبارزانی بودم که بفرمان «آنور باشا» سینه‌مو نو 
جلو گلوله دشمن سپرمیکرديم ومثل برگ خزون میربختیم روزمین 
آخه پدرتون خوب » مادر تون خوب من آز جبهه اومدم . نگاهی بپای 
لنکم بکتید » این با تو حبهه تير خورده » بخاطر «انور باشا» ناقص 
شدم . گفتم ۰ ۱ 

۲ فرنان متا کی بنده هستم .. » بنده خودم از مبارزانم .. 
به خدا حق بجانب بنده‌س » اجازه بدین تا عرض کنم ...» 

9 هاقور گفت : 
) -که‌حق بحانب شماس 9 بس‌چرا داشتی در میر فتی !۰ 


1 ۱ عزیزنسین 


ِ ( - چه کنم قربان ۰ » ایشون تیزتر ازمن میدوه . بای 
بنده‌هم که ملاحظه میکنید ناقص شده » حالا احازه ندید ... ») 

هر جی گفتم فایده نکرد ۰ يك راست بفرمانداری نظامی 
اعزام شدم . مدتی هم گرفتار این ماجرا بودم . تاخلاص بشم بدری 
ازم در آوردن که اون سرش ناییدا .... 

باری » تازه زاین گر فتاری خلاص شده بودم که حنگ آهای 
استقلال در گر فت . من در‌جنگ «ابتونو» شرکت میکردم ۰ وبالاخره 
شکر خدا جمهوریت اعلان شد . دراون روزگار من تقربا ۲۵ سال 
داشتم . يك روز از میوه فروشی خرید میکردم . میوه فروش بجای 
پس دادن بقیه لیره‌ای که باو داده بودم » فقط چند سکه بول خرد 
بمن بر گرداند ۰ گفتم : ۱ 

( - بنده ده لیره داده بودم ۰ » - گفت : 

( - به خیر .۰ » اسکناستون نج لیره‌ای بود . 

روز دوشن بارو داشت کلاه سرم میذاشت . دیدم يك‌ودو 
کردن فایده نداره . کلانتری هم نزديك بود . روی تجربه هاثی که 
داشتم يك مرتبه پاگذاشتم به‌دو . میوه فروش که قصد منو فهمیده 
بود مثل تیری که از چلة کمون رها شده باشه از بقل گ ۱ 
شد ومثل سک تازی شروع کرد بدوبدن به طرف کلانتری ۰ منم 
پشت سرش رسیدم » ولی اون جند لحظه قبل از من وارد شده 
بود ومنو نشون میداد . میگفت : ۱ 

( - همین شخص بود که به حضرت غازی توهین کرد .» 

چه باید میکردم ؟ ببه کی باند میگفتم ؟ ... آخه جطور 
ممکن بود که به مصطفی کمال باشا یعنی به آتا تورك توهین کرده 
تام 


دردسر تون ندم ۰ محاأکمه درست ۷ ماه طول کشید . تا 
جخودمو خلاص کنم بدری ازم دراومد که نگو .... 
در سال ۱۹6۰ » درکی از ادارات دولتی کاری داشتم . 
ماموری که باید کارم رو انجام میداد هی امروز وفردا میکرد . 
آونقدر ر فتم واومدم که خسته شدم تا اینکه مردنکه بی جشم ورو 
به روز علنا از من رشوه خواست .۰ ازاین بی‌شرمی از کوره در رفتم . 
۱ -الان خدمتت... » ۱ ۱ 
حرفمو تموم نکردم ۰ فهمیدم که دارم دسته گلی باب 
میدم .۰ » ولی باوجود این خیلی در شده بود . بارو از بشت میز 
بلند شده بود » داشت میدوید . اونم باجه سرعتی که سک تازی 


دونده برنده است ۱ ات 


به‌گردش نمیرسید . چه باید میکرد 


دیکه سنم زیاد بود ۰ بیش از بنجاه سال داشتم . دیگه اون 
تاب وتوون جوونی رو از دست داده‌بودم » گرچه وقتی هم جوون 
بودم همچین تحفه‌ای نبودم » ولی با و هه سر 
جوونی جمز دیگه‌ایبه . جبکار با بد میکردم ؟ ۰ نهر اه سس داشتم نه 
راه یش ٩‏ به فرترتیبی: بود خودمی ژودتل از لون-ب‌شرفن به 
کلاتگوین آمیرسوندم 1 تا انشتم ند و کلانتری هم دور نو د نسم 
داشت ند میومد و بالاخره تارو و تنعل آز او نم من وارد کلانتری 
شدیم ۰ ولی چه فانده ... کار از کار گذشته بود. ۱ 

من همونطور رت سل ی ی 
وان :داد واگفت : 

( - همین خائن به رهبر محوب ملسی «عصمت اننونو» 
و برد) 

1۹ بایا 5 م4 من در ی و او نو » زار باران 


:۱ لیس 0 حنگیدهام ۰ گفتم : 


۱ - قربان تهمت میزنه .۰ » دو سه ماهه منو برای کاری که 
نو اداره دارم دوونده . هی امروز وفردا کرده » آخر سرهم علنا ازم 
حق وحساب مبخواد ... » 

ولی همه این حر فها به بول فتاه ارزش تتاسنت ۰ او 
دونده‌تر از من بود ۰ زودتر آزمن رسیده بود . بنا براین حق با اون 
نود . خلاصه آونقدر بول وکیل دادم اونقدر ۱ ی" نله هنای داد کستزی 
وو لا وپلین رفتم ؟ پشت در اطاق ها روزها گذروندم تا بالاخره 
پس‌از مدتها از شر این گرفتاری هم خلاص شدم . 

خلاصه آننکه بالاخره ای مه که ار تو مملکت 
مستفر شد ۸ ۱ ۱۹ نود . تك روز ددم چند نفر حهانگرد 
۹ تاکسنن شاح به شاح شدن . خو استم نیتم حر بان 

جیه . رفتم حلو ۰ از قرار معلوم راننده تاکسی که جن تا آمر کانی 
رده بدا )میک اسجه: مت کسنه‌شونبکند ۰ فکر کردم 
که اگه خیال رفتن به کلانتری رو بکنم بارو شو فره میپره بشت 
از من جو بو ده نشکا میر‌سوبه ۰ بواشکی 
نمره‌شو ورداشتم . ولی شوفره فهمید وبا گذاشت ار ۳ 
تداهتم جز اینکه بدوم ۰ شو فره حلو و مدم نشت سرش .۰ 
دانشتيم مید و بك دم . دیدم شوفره مثل قرقی داره مج . فراد 


ولرم به شیر طالل اخووده‌ای بیدا نشد که حلو شو بگیره . 
چپید تو کلانتری . وقتی من رسیدم بارو داشت شکابت میکرد . 


۱:۲ ۱ عز بزنسین . 


(۱ - فربان همین شخص بود که به‌مقام رباست جمهوری و 
حضرت جلال بابار رئیس جمهور محبوب توهین میکرد . 4 

ایند قعه چنان به زندان افتادم که‌یاید نعشم از اونحا بیرون 
میومد » ولی خدا را شکر که بالاخره بس‌از دوندگی های زاد ازان 
مهلکه جون سالم بدر بردم . 


هیچ نادم نمیره . سال ۱۹۰ نود . به روز دم در داشتم از ۱ 


فروشنده سیار بادمجون میخریدم ۰ قیمت بادمحون ۷۰ کروش بود 


ولی‌بازو ,۱۵ کروس. کمتر نمیداد . دست خودم نبود ۰ عصبانی . 


شدم . 
« حالا ثوبت بازار سیاه بادمجونه ؟ ۰ » وبدون اشکه دست 
خودم باشه از دهنم در رفت که : 

( - شکایستت میکنم » . ۱ 

بله .۰ » دون اسنکه دست خودم باشه برای حخودم دردسر 
درس کرده بودم ۰ کاش 1 شد ه او دم ۰ بار و با کو له دشتی او 2 
پشتش بود شروع کرد به دوبدن . دیکه سن وسال منم خیلی بالا 
ر فته نود ۰ جاره‌ای <ز دو ددن ندانشتم » باکفش راحتی و لباس 
خانه راه راهی که تنم بو د شروع کردم به دویدن . وقتی من وارد 

بله قربون » همین آقابی که بیحامه تنشو نه باقای «عدنان 
مندرس» توهین کرد . باشون فحش داد ... » ۱ 

۱ دیکه از کوره در رفتم ۰ چیزی نمونده بود که جاله دهنمو 

یکشم ویگم : ۱ 

دادم که دادم » تا حونت در ره » خوب کردم که دادم » 

میخوام ببينم فضولم کیه ." » 

ولی دندون رو حیکرم گذاشتم و گفتم 

قربان بیخود میگه » اصلا صحست آقای عدنان مندرس 
در بین نبود » صحت ما سرادمحون نود ... ( 

ولی کو گوش شنوا» کارم به‌محاکمه کشید و جیزی نمونده 
بود که آخرین روزهای زندگیمو تو زندان تموم کنم . بازم جای 
شکرش باقیه که س‌از مدتی دوندگی و خرح دادگستری خلاص 
نشدم . 

همین چن روز پیش بود » تو خیابون داشتم میر فتم که 
دیدم يك نفر شروع کرد به دویدن ۰ درسته که بانارو کوچکترن 
برخوردی نداشتم و حرفی بین ما رد وبدل نشده بود » ولی از طرز 
دویدنش خوشم نیومد » بارو به جور بخصوصی داشت میدوند . 


دونده برنده است ۱ ۱۰۲ 


در ابن روزگار معلوم نیست که مردم از چی عصبانی میشن. 
معلوم نیس چطور ميشه که به هو یکی از کوره در میره . دیدم که 
خبر ۰.. دو بدن بار و از اون دو بدنها نیست » باید تاد ر 90 5 نو د 
میجنبیدم » از طرز دودنش معلوم بود که داره میره آزمن شکات 
کنه . بالاخره اگرم از من شکایت نمیکرد معلوم بود که میخواد پدر 
ی تک زرد ذر بباره. 

کلانتر ی‌انکه بارو داشت بطر فش مبد و یل دور نود ۰ من فو را 
تو کوچه بفلی بیچیدم ۰ تو کوچه بك کلانتری بود ۰ همینکه وارد 
شدم ی ۱9 

بيك خاثنی به رهبر محبوب » ژنرال گورسل , توهین کرد. 
داره فرار میکنه ») 

۱ در به چشم بهم زدن بارو رو گرفتن » بارو خودشو به درو 
دوار میکویید و میگفت : 
1 ( - ولم کنید » ترن داره حرکت میکنه . مهن مسا فرع 
خب من که علم غیب نداشتم بدو نم تارو میخواد ره ترن 
بر سه .. ۹ بو لس نکردن د پیجازه همونجور میرن 
هو » میومد زمین و 

ترن ن‌حرکت میکنه ‏ ۳ من‌هنسا قرغ 7 و لم کند .0( 
ولی کو گوش شنوا .. 

بله . ما اد ی ۱۳ سا اما یربا تیاه نو مب و۵ ) 
بای دونده نود » اونم دوئده‌ایکه احدی بکردفن نرسه »اگه غیر ازاین 
باشه بلاهمائی به روز آدم میاد که نگو » خانه و کاشانه آدم داغون 
منشه 6۰۰۰ ۱ 

بير مرد سکوت کرد » دکتر حوان گفت 

( - حق با جنابمالیس .۰ » بنده قول میدم که از فردا صمح 
طور جدی شروع به تمرین دو بکن ۰ فول"میدم .که بزودی یکی ان 
ها پاش : 

با ردواجتون مواقم 


نوشته : ویلیام شایرد 
ترجمه : رضا عقیلی 


قسمت دهم 


هیتلردراوج قددت 


(متن فرانسه آن چنین است ؛ 
آشی برای انگلیسها خواهم بخت که 
آنانرا خفه خواهد کرد 4 

روز بعد که اول آوریل بود » او 
هنوز بقدری خشمکین بود که ظاهرا 
اعنمادش از خود نیز سلب شده بوده 
زیرا در آخرین دقیقه که قرار بود نطقی 
ایراد کند و بلافاصله نیروهای نظامی 
بصوب لهستان اعزام دارد » از تصیب 
خود عدول کرد و فرمان داد از نقل‌وانتقال 
نیروهای نظامی خودداری شود و نطقی 
تجدید نظر ابطال کرد . و طی بادداشت 
((صلحجو بانه و مسالمت آمیز » به‌انگلستان 


و لهستان اعلام کرد که « آلمان بهیجوجه 
من‌الوجوه خیال حمله و قشون کشی . 
بهیچ کشوری ندارد ( نظیر همان نوع 
یادداشتهانی بود که قبلا در سایر موارد 
نی فرستاده بود ) . 

این یادداشت (« بچه گول زنك » بود 
و همه کس میدانست او پای بند این 
حیزهانیست . 

چه دور روز بعد یعنی روز سوم 
آوریل هیتلر خیلی‌محرمانه »باسخو اقعی‌خود 
را به چمبرلن گفت » در دسئورالعملی 
که بسختی میخواست محرمانه باشد و 
پنج نسخه از آن رونویس و افشا شد 
هبتر و داشت (( نقشه سفید ( 


"۳ : ۸ ۳ یا 
: ,۱۰۳ 3 
۷ 0 1 
۰ چم 7 ی 
۳ . ۲ 


رایش سوم ۱۰6 


اجرا بگذارد دراین نقشه مقدمات امر 
طوری طرح ریزی شده بود که بایستی 
عمل اصلی یعنی حمله و اشفال سربع 
لهستان در اول سیتاسر صورت گیرد . 
البثه تاریخ دقیق آن معین نشده بود 
ولی در آن قبه کرده بود که از اول 
سپتامیر ببعد باشد تا مقدمات امر از 
هر جهت فراهم گردد . 

حون هیتلر تاریخ بایان کار (سودت)») 
را مدتها جلوتر تعین کرده بود و در 
تاریخی که پیش بینی کرده بود » کار 
پایان نيافته نود » این بار میخواست 
دقیقاً در موردی که تعیین میکند » انجام 
یابه » اکنون مسئله مهم این بود که‌اگر 
دیکتاتور آلمان برای تحمیل‌خواسنه‌هایش» 
روشی را که در مورد اطریش‌وچك‌اسلواکی 
بکار برد » در مورد لهستان نیز بکار 
بیرد آیا دولت لهستان مقاومت خواهد 
کرد ؟ و اگر مقاومت کنه ونازیها بر آن 
کشور حمله کنند » لهستانیها بچه وسیله 
خواهند توانست در مقابل فشار نازیها 
بارای تحمل داشته باشند ؟ 

نویسنده این سطور اولین هفته‌ماه 
آوریل ۱۹۳٩‏ را در لهستان گذرانیده 
است تا جواب برای این مسئله پیدا کند» 
تا آنجائیکه او از نزديك شاهد و ناظر 
قضیه بود » لهستانیها حاضر بتسلیم در 
برابر تمایلات هیتلر نبودند ولی چه از 
نظر سیاسی و چه از نظر نیروی نظامی 
در وضع بسیار بدی بودند و بدبختی 
از هر سو دامنگیرشان شده بود . ثیروی 
هوائی این کشور و هواپیمائی که ارتش 
لهستان کلا فرسوده و کهنه بود » ارتش 
لهستان نیز قابل استفاده نبود و بعلاوه 
وضع سوق‌الجیشی و « استراتژی » این 
کشور طوری بود که از سه‌طرف بوسیله 
۲ لمانها محصور و رویهمرفته » از هرجهت 
تقریبا ناامید بودند . 

و لی حوادث و ماجرای ها در شتاب 
و عجله بودند . روز هفتم آوریل 
موسولینی بر ( آلبانی » تسلط پسدا 


میکرد و این" موضوع در محیط اروبا" 


مخصوصا در کشور های کوحك که حرئت 


مقابله با نیروی « محور »)را نداشنند 
و باعمال آن‌ها با دیده سرو ۶ ظن هی ب 
نگریستند » عصبانیتی بوجود آورد که 
عموما علیه (« محور » برانگیخته شدند . 
دولت فرانسه که استقلال « بونان» و 
(رومانی ) را تضمین کرده بودند » به‌آلمان 
اعتراض کردند . دو گروه متخاصم در 
شرف صف بستن بودند . 

* هر چند روسای نیروی هوائی‌آلمان 
و سران آرتش برای قوای هوانی ودربانی 
ورمیتی : اشالبان جتدان اردمرا 3 
نبودند و عقیده داشتند که ارزش نظامی 
ایتالیا ناجیز است معهذا هیتلريكاتحادیه 
تدافعی و تعرضی با ایتالیا بوجود آورده 
بود. که تا , آن موقع موسولینی شتابی 
برای عقد پیمان اتحاد. بخرج میداد .روز 
ششم ماه مه « دوچه » براثر يك تحريك 
ناگهانی تصمیم گرفت با امضای يك پیمان 
را سور اس سوت و 
نگذشت که نتایج وخیم و مصیست بار این 
پیمان بر موسولینی ظاهر شد » دیکناتور 
ایتالیا مثل همکار آلمانی خود با امضای 
این پیمان خونسردی خود راکه تا آن‌سال 
حفظ کرده دودند - خونسردی‌که هر بك 
تا قمل ان عقدابیمان قز افرای اس 
که بنفع هر کدام بود بکاد میبردند.- 


تاد دشت داد 


(« پیمان فولاد» درتاريخ ۲۲ مه 
با شکوه و طمطراقی در مقر صدارت عظمی 
رایش در برحسکادن بین‌دودیکتاتوربامضاء 
هيحيك از دو کشور حق ندارد حداگانه 
رسیبد . اصل این ببمان همان ماده ۲ 
آن دود که نوشته شد‌بود . 

(«هرگاه یکی از طرفین منعاهدتین 
و بدون .موافقت دیکری تفاضای منتار که 
(«با هر دولتی مبادرت به اقدام نظامی 
(( کرد ( اعم از اینکه مورد هجوم واقع 
(( شود و يا خود حمله کند ») طرف دیگر 
(«مکلف است بلافاصله با تمام قوای‌نظامی 
(( که در بنعحه قدرت خو بش دارد نکمك 
(( اویشتاید .۰ » ۱ 


۱۰1 ۱ ویلیام شایرد 


در ماده بنج این قرارداد پیش بینئی بزرگی در ارویا برای اعاشه ملت آلمان ‏ 
شد ه دود که در صورت وفوع حنشگک دفداست نما بد حل نخو اهد شاد ۴ اینکار / 
هيچيك از دو کشور حق‌نداردجداگانه‌وبدون انجام نخواهب, شد .گر ایته بر ۳ 
مسوافقت دیکری تقاضای متارکه های دیکر حمله کنیم و آن هارا تصاحب . 
کند یا پیمان صلح بنندد . و برحسب کنیم . ۱ ۱ 
تصادف » نه فقط موسولینی از همان « موفقیتها و پیروزیهای تازه ما 
آغاز عقد این پیمان بماده اولی توجه ‏ « بستکی بجانفشانی وخونریزی دارد .ما ۰ 
نکرد و بلکه در خاتمه جنک نیز ایتالیا . «باید برای بدست آوددن سر زمینهائی ‏ 
نماده اخیر اعتنانی ننمود . « که منابع غذانی ما باشد بطرف شرق 


دراولین فرصت » حمله کنید . (پیش برویم و خاله خود را وسمت دهیم . 
۱ 2 ۳ (۱ و بالاخره مسئله غامض کشور های 

روز بعد از عقد این پیمان یعنی‌روز «بالتيك را حل کنیم . اگر سرنوشت و . 

سل سرآن"ارشس را درد سان «تقدیر ما را مجبور کند که برای تملك ‏ 
صدارت عظمی در برلن جمع 0 ۵ «سرزمین های وسیع شرقی » با فربیها 
تم اسان نطلی ابزاد کردا که من «دست و پنجه نرم کنیم » چاره جزاینکار 
اشاره به پیروزیهای اخیر اظهار داشت «نداريم و جنین موفقیتی در قنال جنگ 

موففیتهای تازه بدون خونریزی بدست 1 / ۵ 


4 ور (« با مفرب زمین مزیت پر ارزش غم 
و او تا ی و قوع< 1 3 (قابل 1 بر غیر 
و اجتناب ناذیر است . آجودان بپیشوا ی تهای قیی لباز که ۲۳ 
یادداشت بر میداشت . نامه ها و مدارل یز و ب و تن 

: 0 ّ ۳ سررمین سر وطن دارند همسع. 
با استت کاماه رشن « عایدی خوبی برای ملت آلمان خواهند 
اسب 3 جاق ‏ هیجگونه ی بای (بود و دسترنجشان استفاده خواهد 
تنگذاشته که هلر کور کورانه شم بسوی و ستر 
۳ ای 9 # 9 7 6 ۰ ۰ 
سب 4 اه موع ) 1 اولین. نشانه‌ای از برتام ۳ 
در مقابل کي ۰ مراد" ود («کار اجباری » است که چندی بعد هیتلر 
یی پا سدع از هیج نسلیقی قع اجرا اشت!) ۱ ۰ 
فرو گذار نکرده است . او صریحا و بی اک و 0 

نه پیرایه‌ای عواملی که او رامجبور سخاب اولین کدی 

میکرد به لهستان حمله کند و همچنین هیتلسر .ضمن نعقی خود ۳۱ 
در صورت لزوم از جنک با انکلستان و داشت : ۳ 
فرانسه ابا و امتناع نخواهد داشت »بیان میچیت بر امتر ق۳۳۰۰ 
کرده است » با اینکه پیشوا خواسته لهستانیها را از اين امر مستثنی یامعاف 
است در این نطق صورت حق بجانمی‌بخود و اد انا چم رد ۲ ۳ 
بدهد معهذا نادرستی و بوح بودن آن از راسخ ما بما حکم میکند : « در اولین 


خلال جملاتش بچشم میخورد بطوریکه‌شاید فرصت مناسب به لهستان حملم کنیم». 
هيچيك از نطفهای پیشوا باین بیمایگی ما نميتوانيم امیدوار باشيم که نحنوه 


و درهم و بر همی نشوده است . او در جریان کار « چك» در اینحا تکرار شود 
این نطق مدعی شده است که بریتانیای و ما بدون جنک و خونریزی موفق شویم» 
کبیر و مردم آن دائم با او مخالفت خیر » این بار جنک حتمی است‌ومابایستی 
کرده و اقدامات او دا باطل ساخته‌اند بکمك نیروی ارتش مقاصد خود دا پیش 
و تا آخر عمر از اودست بردار نخواهند ببریم . ۱ ح 


بود . آنگاه چنین گفته است . پس بی تردید جنک بوقوع خواهد 
مب(« مسائل اقتصادی ومشکلات‌اساسی پیوست لیکن آیا طرف متخاصم تنها 


آلمان مادام که سر زمین و فضای لهستان خواهد بود ؟ آیا این کشود در 


4 


رژه دوساعته ارتش پانصد هزار نفری در برابر و یکتورامانوئل سوم 
بادشاه ابتالیا # موسو لینی صدر اعظم ابتالیا و هیتلر صدراعظم ۲ لمان 


پرابر ارتش آلمان یکه و تنها خواهد 
ماند ؟. 

پیشوا در این باره صربحا چینزی نگفت» 
و بالاخره مطالبی ضد و نقیض بیان 
داشت و بکلی دست و پایش را گم کرده 


بود . ۱ 

بطوریکه از صدور فرمان قطعی 
حمله به لهستان حنی‌المتدور خودداری 
میکرد و درائن باره میگفت . . 

ب ما تباید در آن واحد از سمت 
مقرّب خود را گرفتار فرانسویها وانگلیس- 
ها کنيم . 

اگر بر مامسلم شود که درترت 
خورد با لهستان انکلیسها پا بمیدان 
و درحقیقت چنک بین آلمان و لهستان 
مستلزم جنک با فرانسه و انکلستان 
باشد » بر ما واجب است که ابتدا در 
جبهه حزب به سرکوبی نیرو های فرانسه 
٩‏ الک بردازيم و س از فرافنت از 
آن » بسراغ لهستان برویم زیرا صلاح 


نیست ما در دو چجبهه جنک را شروع 
اصولا اگر ما سر زمین لهستان 
حمله آغاز کنیم وقتی ببروزی ازآن ما 
خواهد دود که کشور های غردی در آین 
میان مداخله‌ای نکنند » در غس‌راینصورت» 
یعنی هرگاه انکلستان و فرانسه دخالت 


کردند ارحج آنسنکه ما در اسرع اوقات 


بسمت مقرب بتازيم و در همان موقع که 
مشفول پایان بخشیدن کار مفرب و با 
انگلیسها و فرانسویها در جنگ هستيم »با 
لهستان نیز بحنک بیرداز یم و کار آنحارا 
هم فیصله دهیم ! ۱ 
چشمان زنرال ها و سران نازی از 
شنیدن این گفتار ضد و نقیض و در همو 
برهم گرد شده بود ولی «نیچکس جرئت 
نکرد توضیحی برای روشن شدن موضوع 
بالاخره هپتلر از کرسی خطابه بائین 
آمد تا خطوط مهم نقشه جنگی خود راکه 


۱.۸ ویلیام شایرر 


چندی بعد توام با موفقیت عجیب و 
یرت آودی بود برای حاضرین بیان 
کند . و گفت : 

- اگر بخواهيم پیروز شویم باید 
بمحض شروع جنک » درهمان اول بار 
ضربة خردکننده‌ای بردشمن وارد سازیم و 
اورا آزپا درآوديم . برای اینکار نبایسد 
مراعات هیچ‌چیز را بکنيم وبایستی هرنوع 
عهد ومیتاق وییمان و قراردادی را دور 
ریخت وبحساب نیاورد وملاحظةه حقوق با 
احترام آنهارا نکرد . 

« ارتش باید مواضع حساس مهم 
(( دا برای پایگاههای دریائی و هوائی 
« اشغال‌کند . اگرما درهلند مستقر شویم 
۰ « وضع خودرا مستحكم‌کنيم ونیز بلزيك 
( زا اشفال کنیم شکست فرانسه حتمی 
(( است ودر اینصورت روی خطی قرار 
( ميگيريم‌که ازآنجا » پیشروی قشون 
(( وجنک باانگلستان و پیروزی بربریتانیای 
(( کسیر آسان خواهدنود . نبروی هوائی و 
(« طیارات مااز فرانسه و نیروی دربائی 
(« وزیر دربانی‌های ما قوای انگلستتان را 
(( محاصره خواهد کرد . 

این نقشه یکسال و اندی بعد عینا 
دمورد احرا شاد ۰ 

هیتلر روز ۲۳ مه ۱۹۳۹ همانطو رکه 
خودش گفته بود راه عقب‌نشینی را بست 
و.مصمم به‌جنک شد . آلمان درای معیشت 
و حیات افراد ملت خود احتیاج‌به‌سرزمین 
های دسیعی در شرق داشت ۰ و برای 
بدست آوردن چنین سرزمینهانی ناجار در 
او لببن فرصت به‌لهستان حمله میکرد . آیا 
انگلستان دراین میانه بطرفداری ازلهستان 
شروع بجنک خواهدکرد ؟ درصورت مشبت 
تردیدی نبود که آلمانها نیروی خودراروی 
فرانسه و انگلستان مبر بختند . جنگ ی که 
بمرگٌ یکی ازطرفین منتهی ميشد 1 " 

دراو اخر ماه مه ۱٩۹۲۹‏ آلمانها در 
مورد تهیه مقدمات جنگ پیشرفت سریع 
کرده بودند واز هرحبت آمادگی داشتند . 
کار خانحات اسلحه‌سازی و هواییماسازی 


و کشتی‌سازی شب وروز مشفول کاربودند ‏ 
و محصول آنها اعم ازتوب وتفنگک وهواییما ‏ 
و ناوجنگی بمیژان عجیسی رسیده بود . 
سران نیروی دریائی و هوانی ارتش‌آلمان . 
باکوشش فوق‌العاده خود » محصول صنایع ‏ 
چنکی رابحداکثر رسانده‌بود  .‏ ۱ 
در آغاز تابستان سال ۱۹۲۹ بااینکه 
دسیده بود لیکن آلمانها یارای نبرد با 
قدرتهای چهارگانه لهستان » انکلیس و 
فرانسه و شوروی نداشتند . روزهای اول 
تابسنان آنسال » تابستانی‌که سرنوشت 
دنبا در آن تعیین میشد » مقدرات بدست 
هیتلر بود بدینمعنی هیتلر میتوانست از .. 
امکانیت وقوع جنک جلوگیری کند ولی . 
مخصوصاً میکوشید از عقد اتحاد نظامی . 
ببین دولت شوروی و ممالك غربی ممانعت 
کند تا بدینطریق جنک محدود شود . 
همستی استالین وپیشوا ‏ " . 
هیتلر حق داشت‌که از طرف دولت ‏ 
شوروی نکران باشد . روز بیست و سوم 
ژویه دولت‌های فرانسه و انگلستان‌بيشنهاد . 
دو لت اتحاد جماهیر شوروی را دائشر ‏ 
بمذاکرات فوری نظامی با حضور روسای 
سناد ارتش هرسه کشور » قول کردند 
اين مذاکرات بمنظور انخاذ خط مشی 
واحدی هنگام مقابلة باارنش آلمان از 
طرف آن سه‌کشور نود » و با بت گفت که 
تاکمال تأسف مفامات دولتی و نظامی- 
انگلستان و فرانسه برای قدرت نظامی 
شورویها ارزش زیادی قائل نبودند واصلا 
بدان اعتقاد نداشتند واصولا ارتش سرخ 
دا بچیزی نمیگرفتند و ابدا روی آن 
حساب نمیکردند وبالاخره وقتی دولسین 
فر انسه و انگلستان درمورد اعزام هیئنی 
برای مذاکره با شورویها توافت کردند » ۰ 
هیئت مزبور فوق‌العاده سهل‌انگاری و 
تسامح کردند . روز پشجم اوت بعزم / 
لنینگراد عزیمت نموده وروزیازدهم بمسکو . 
رسیدند - دیکر خیلی دیر شده بود . 


کتاب‌اول- فصل‌اول 
مقاله چهارم 
بقزیر ۰ بیزن‌فرع 


(آين مقاله سون مراجعه تمقالات قلی قابل 
استفاده است .)4 

(« اقتصاد بدینطریق بصورت رشته های‌علمی 
جدید نمودار میکردد بریروز بطور ناخودآگاه وبیت 
اختیار آنچه طبیعت نامیده میشد را دنبال مینمود 
دیرون خوداگاهانه در بی کاوش و حستجو بود تا 
خود را با سعی و کوشش با آن تطبیق دهد . امروز 
قدرت و تسلط ما چنان توسعه قابل ملاحظه‌ای بافته 
است که دیکر بیش ازاین نميتوانيم حتی برروی 
ترتیب و تنظیم خارج از اعمال خود تکیه کنيم . 

این متعلق بماست که گاهی طیعت راحمایت 
وگاهی هم در راههائیکه بنظر ماء» مساعد ومناسب 
است رهنمائی کنیم . ما بقسمی مسئول کامل 
کشته‌ايم . » ۱ 

گاستن برژه. :86790 «دادهي 


کتاب اقتصاد 


جهان فعالیت های افتصادی نیز دارای 
ابعاد است .۰ این ابعاد موحیات محدودیت 
افتصاد.. دانان "را فراهم نموده و بشکل 
اخطار برای اعاده به سبیت و اتوحه 


ثابذ بری که در قرن هیجدهم افکار روشن 


لحاظ دررسی علمی اهمست خود را از 


در علم اقتصاد زمان و مکان از 
عوامل موثرند و بهريك‌مفاهیمی‌وابسته‌اند. 
مطالب و مفاهیم اقتصادی مربوط بمکان 
را در مقالات راجم به محیط طبیعی » 
جریان تولید » گردش بتفصیل خواهیم 
طبیعی مورد بهره برداری مربوطست واین 


مطالعه اهمیت جفرافیای اقتصادی و 
ضمادم و دخوبی اسان هی . سب 
سازد .۰ 

عده‌ای از علما از حمله لوثشی 


بدن جنین استدلال میکنند : « بخاطر 
کند نسبت موحجود در آن راحتی باید 
نتیجه اختلاف روانی ملل دانست حه 
يكك هندی و يك فرانسوی را غیر ممکن 
اقعصادی رای . اسلاو‌ها خوست ممکنسشت 
همان برای لاتن ها خوب نباشد و بر 
عکس») ۰ 1 

رت زرا عامل زمان در آن مورد توحه 
فراد نگرفته و عوامل را در نتك. زان 
معین با یکدیگر مقایسه نموده و تحولات 
پیش بینی نشده فیر مسلمی را قطعی 
فر ض نموده است .۰ و علاو ه براین‌وابستگی 


و ارتباط نواد و سیستم افتضادی با آنجه 
ما خصو صا در ابن اواخر در اوضاع 
سیاسی حهان مشاهد ه ميکنيم مسخره و 


بتعونه اسعاجات ۶ ۰ ۲ 
اشتباه بعضی علمای اروپانی سر چشمه 
میکیرد که هنوز نتوانسته‌اند محتوبات 
زمان خود را کاملا درك و هضم‌نمایند. 
صورت علمی محدودت مکان واستفاده 
ازآن را شابد بتوان گفت برای نخستین 
بار فردريك لیست اقتصاد دان آلمانی 
مطرح نموده است و هر کشور را بعنوان 
بكث واحد اقتصادی در نظر گرفتهاست 


ابن رای نو اسطه و حود دو لت مابصورت 


واحد های سیاسی در جهان امروزی هنوز 
دارای اهمیت خاص اسف 1 شا بد در اثر 
بیداش کشور های حدید که دارای 
احساسات ملی شدد هستند اهمیت و 
اعتبار بیشتری بافته راب 9 تئور سین ها 
بصورت استقلال اقتصادی »۸۱۲2۲03 


تکامل افته 
اه تس مرت مبکنند ۰ تا بوسائل ی 
از حر کات حمعیت » کالا و سرمابه حلو 


گیری نموده و بکمك ناسیوئالیسم با ابجاد 
وحدت سیاسی موحبات ترقیات اقتصادی 
را فراهم نمانند . 

اين مساله در حالیکه از طرف دیگر 
با افزایش و تسهیل حمل و نقل وتعدد 
تشکیلات بین‌المللی همراهست تناقفض 
جالب و قابل‌تو جهی‌رابو جودمیآوردکه شاید 
این تناقض ظاهری باشد زیرا یکی باینده 
نزدیك نظر دارد و دیگری به تما بلات‌بسیار 


۱۱ 


محتوی است وبصورت بعد چهارم با همان 
بی شخصیتی و معمولی بودن وبا فقدان 
خصوصیت دگرانفاد در نظر گرفته میشود 
وباهم بودن چندین شیبی در يك مکان از 
فضارا ممکن میسازد . با فیز کدانان زمان 
غنی تر میک وفشار و حرارت را نیز 
شامل میگردد اگرجه بی آنکه ضروری باشد 
ممکنست آنهارا! ثانت 1 ت . محتوی 


ابن زمان تا حد و دی فابل تعیی وانمطاف ۰ 


است و تا اندازه‌ای اراده فیز نکدان برآن 
وت میکند زرا بازاده خود با نت 
افزایش با کاهش فشار و حرارت محتوی 
آن را تغییر میدهد ۰ معذالك اين اختیار 
کامل نبوده و دارای حدودست و انجام 
مضی امور را احازه نمیدهد اگر يك 
فیز نیکدان يك قطعه آهن سرخ شده را در 
آب فر و کند درحه حرارت آب افزاش 
یافته و آهن سرد ميشود اما فیزیکدان 
مکش آن: یستی "با ۱خل:کالری: و 
( زب اآهن را مترخ: نماند :.: او 
از و شنر اب وا منغله ط‌کنداما 
هنگامیکه عمل انجام شد برگشت ازهمان 
راه و مجزا نمودن آب وشراب برای او 
همکن نیست . در حانیکه زمان رناضی دان 
«برگشت بذیر» ۳6۷۵۲91016 است ودر 
فیز ك اصولا ممکنست شرط و فد («تمام 
عوامل دیکگر انت» را برای محزا نمودن 
تكث علت وسیب واحد وبدست آوردن يك 
کت کاملا برگشت بذیر ۰ ۲۰6۷۵۲5۹1016 
احرا نمو دمعذا لك فیز بك‌بماحالات برگشت 
تابذایری 1۳۳6۷7۵۲۹101106۰ عرضه‌میدارد 
که نماننده آن‌شاند بد بده‌انتروبی17۳81۳0۳16 


باشد" هنکام نوسان پاندول بواسطه وجود 
اصطکالد گرم میشود و نوسانات آن بمرور 
زمان خفیف میکردند و انرژی بحالت 
پاشته افرخه تنل امن کتلاکه این بر 
بر گشت نابذ بر 1۳6۷619[016] است بانمعنی 
که سرد نمودن باندول موحب شروع دو بار ه 
نوسانات آن ن آنمیگردد ۰ 

با علمای کشاورزی مطلب بغر نجتر 
وبیجیده‌تر میگردد زرا محتوی زمان 
خورشید و روشنائی و گرما و سرما دا 
بدنبال دارد وتمام این عوامل بنا برنسیت 
وآهنگی تقسیم شده‌اند که تا حدود زیادی 
نحوه عمل از اختیار ابشان بیرونست و 
زمان بیولوژیست ها هم از این قبیل 


رک ۵ بدون شك در نیولوژی محقق 


هیتو اند مو حود و با ارگانیسم مورد مطالعه 
را با محنوس ساختن آن در اطاق بامحفظه 
گرم از سرما مصون نگهدارد و فشار را 
نیز درآن‌کم وزیاد نماید و لی‌درهرصورت 
بموامل بسیار دیگری محتاجست . 

ار گانیسمی که قبلا بمرضی دجار شده 
با آنکه برای اولین دار مریض شده است. . 
دارای عکس العمل های بکسان و همانند 
فیستند . موجود بر برای تطبیق بامحیط 
ویا بذبر فدن‌شرابط همان امکانات موحود 
با ارگانیسم .جوان را ندارد ۰ زمان برگشت 


ناب بر ۹ ۱ وی 
بطور کلی دو مفهوم زمان در مقابل 
یکدیگر قرار میگیرند . یکطرف زمان 


انتزاعی ریاضی دانان که بصورت ساده 
امکان عکس‌العمل دستگاه ظاهر میگردد ودر . 
صرف دیگر زمان حقیقی فیز کدانان . 
متخصصین کشاورزی » زست شناس هاکه 
رت 
متفاوت با قرار گر فته‌اند - 


اقنتصاد کلاسيك وزمان 


۹ برای اقتصاددان با نند ومقید 
بواقع بینی مانند مورخ تاریخ اقتصاد 


عکس نیمود و ثمو تار بح رکشت تایذ بر 
2 ۱6 


اسنت بحهات دو گانه 2 از علل 


والیته اگر جز این بود تعجب آور و 
شگفت انگیر مینمود... 
برای مشال « برگشت نایذسری 
1۳۳۵۷۰۵ در اقتصاد 
تدزل نیرو های ىك سیم را بمرورزمان 
در اثر عوامل مختلف میتوآأن در نظر 
گرفت 
توس جيکنيم موجبات.. بت انبساطر و 
گسترش اقتصادی را سرمابه گذاری‌عمومی 
فراهم نموده باشد عصن0‌صهوه-]۶:0ع(1 
ازمرحله اول زد 
هائی بصو رت خرج های غیر مولد درآمد 
ظاهر میشوند و مرحله بمرحله موج 
درآمد از سطح خود بائین تر آمده و 


بالاخر ه زمائی میر سطد که‌آثرا فزابنده‌مخارج ۹ 


او لبه از تاثیر باز میاستد . 

زمان .۱قتصاددان مانند ریاضی دان 
بر گشت نابذیر ۳6۷6۵۲91016 
نیست . بلکه فقط: در نکحهت قابل‌عمور 
دو دار ه بعضی صو رت های فمای نمیگر دد. 
یکی از فوانین تحولات پولی مبنی بر 
دوذ بروز بعرنجتر و بیجیده تر شدهو 
همان سست تایبا بدار ثر مبگر دند و ان 
نتسحه هنگام تصادف با عوامل خار حنی 
) بحر آن و جنکت) دوبار ه صو ر تهای گذشته 
که تصور میکردند کاملا از بین ر فته‌اند 
آشکار و ظاهر میگردند ول تکر‌ار وتناوب 
دارای هیحگونه فرننه و شتتاهت ضروری 
نیست و لفات نبایستی مو جب‌توهم وتصور 
غلط‌گردند و کیفیت عمل و جربان يك 


تفلیل ۲6۶1201108 1 
عکس: اک و رم 1۳12/1010 

و کسادی ب‌دوران 
عکس مر حله رونقی که قمل, از آن بودهاست 


اه 


غرض منطقی یا غیر منطقی بودن 
زمان مانند تصور. بونانیان قدمم مرح 
سست در هر صورت درتمام بدیده‌ها 
با اتفاق و یا خاصیت جبر و قضایمبهمی 
ظاهر میگردد . 

اقتصاددان میتواند آن رابصورتهای 
مختلف در نظر بگیرد کلاسيك ها آن را 
برای بر قراری نظم و رفع اغتشاش 
در ينك لحظه و بادر طی تك مدت مورد 
توجه قرار دادند اگر چه دچار اشتباهاتی 
شدند که بعدا خواهیم د بد و لین اصسولا 
محسشسیه لو جشم بوشی نمودند وسیس 
بخود آختبار داخل‌نمودن آن را دادندو 
البته این روش عسور 1 ساده رکب 
را ممکن نمیسازد و در ضمن این تقویم 
خود بدیده که بدون یکی از عوامل 
ای و قطان کین نظر گر فته شد ه 
ات رین ارزشن :هیسارد ۰ 

اکرمان 16۲۳02۳1 
این‌موضوعرابطور بدیعی چنین بیان مبکند 
«داخل‌نمودن زمان بصورت ضمیمه‌تلوری 
تمادل مانب ممل.نانواثی است که م۱۱ 
را هنگام خمیر گرفتن فراموش کند و 
بخواهد بعداً در "تنور بختن نان آنرا به 
خمیر نان اضافه نماند» . ۱ 

در میان دو مفهوم فوق!لذکر برای‌زمان 

كلاسيك ها بطور ناخودآگاه و با مطلمانه 
#0 زمان انتزاعی که مانند برادر به زمان 
ر باضی_ دانان شبیه است را انتخاب‌نمودند 
و این امر در تئوری قیمت کاملا روشن 
است وماهم آنرادر مقالات مربوط به‌تئوری 
فیمت ها متذ کر خواهیم شد ز . دومارشی 


1020 .ل مینو بسد(زمان در 


/ 
تست "1 
+ ۰ 
۳ 


سیستم مارشال لاتل تا آنجا که باثرات 
بخصوص آن مربوطست يك عامل و عتصر 
(«خنثی» استا دون شك و حود و بانظر 


۱ وسیعتری از مفهو م «والراسین»آن‌مشاهده 


شده » معذالك انگلیسی بزرگد ( لفرد 
۹ ارلموش کرده+تا برای ما بررسی 
دقیقی از تمام مختصات مفهوم زمان تهیه 
نماند» . 

البته نقسیم مفاهیم. زمان بدو دسته 
فوق‌الذکر بواسطه اختلاف .در نتقطه نظر 
و طریقه روت است و بستگی بك زمان 
انتزاعی بهر وضع و موقعیت برای ریاضی 
دان با توجه بجهان ریاضی بسهولت قابل 
درك میگردد زیرا ایشان در دنیالی فرضی 
و تصوری ال لا میکنند که تقاط دارای 
بعد و خطوط دارای بهنا نیستند وصفحات 
ضخامت ندارند و احجام دون اصععاد 
یکدیگر را لمس میکنند و برای ایشان 
تا مینشت که برای مطالعه بك قسمت از 
این چهان را مجزا نموده‌وازبقیه صر فنظر 
نمایند . و لیمحققین علوم دیگر دارای جنین 
شانس و فرصتی نیستند زبرا میدان‌مطالعه 
آنها دنیای حقیقی است و چنانچه قسمتی 
از آنرابمنظورمطالعه مجزا سازند ناجارند 
بد ند ه‌مائی را که رشه و میذء آنها در 
خارج میدان مطالعه قرار دارند ولی با 


و آثر میکنند را نیز در نظر بگیرند و 
بعبارت دیگر مجبور میشوند برای زمان 
يك محتوی و ظرفیت بخضوصی انتخاب 


در اقتصاد اسب ماک بخست «تئوری 
مارژ بنالیست» با نظر به مکتب «فانده 
نهائی» بر فرض تطبیق فوری اوضاع با 
شده بود ولی توجه بزمان بوسیله طرق 
چهارگانه ز بر مو حب اصلاحات و تفییرات 


بسیار عمیقی در شکل و ماهیت تئور بهای 
اقتصادی گشت . 


۱ - تیم بمراحل زمانی: تطبیق‌جریان 
اوضاع اقتصادی بطور کان و درمدت 
معین" ضوزت. نمیکیرد و حتی. فقط با ددر 
نظر گر فتن‌مدت زمانهای‌تاحدودی متفاو تست 
که با دقت بیشتری میتوان بطبقه بندی 
ائدام نمود . 

۲ - داخل نمودن گذشته : نوسیله 
شناخت و تحقیق در امورکه تصمیمات 
مرحله قبلی معین نموده‌اند . 

۳ - وارد نمودن آبنده : طر بقه‌ا بکها فراد 
آینده را در نظر میگیرند نفوذ و اثرتابل 
و جهی بر روی تصمیمات فعلی ابشان‌دارد 
وان مطلب خصوصاً باتتوری «بیش‌گیری» 
هیکس 9 سط و تعمیم فابل 
ملا حظ»ای بافته است. ۰ 

) - توجه به اختلاف : عوامل اقتصادی 
فوراً در جریان امور بطور مقارنه بابکدیگر 
ترکیب نمیگردند و بدینجهت موجب بروز 
اخ-لاف در هنگام تطبیق میگردند و برای 


,که در رسی اوضاع کامل ۴ جامع باشد 


باید اين اختلافات را نیز در محاسبات 
خود مورد توجه قرار دهیم . 

و سپس با داخل نمودن بول بصورت 
حزنی از کل: در "مدل های اقتصادی يك 
تنوری کاملا جدد که دنياميك نامیده 
میشود بنا نهاده شد . 
اصطلاحات مربوط بزمان 

توجی؛ مختصر و تعریف اصطلاحاتی که 
اتتعصاد دانان برای مفاهیم مر بو ط بز مان 
تکار میبرند امر ی ضر ور دست و 91 در 
زیر بطور خلاصه ۳ بیان ميکنيم. : 


(+2 


: اقتصادی را در حالت‌استاسیونر 
میگو بند که ساختمان آن ثابت و بدون‌تغییر 
است در حالیکه ممکنست عوامل آن در 
حال تغییر باشند مرگ نیست ولی ازنظر 
مادی يك زندگانی در حال رکود وسکون 
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لا و اند راز نی موز رات 
و اخلاق. جنین نباشد و برعکس گسترشن 
آنرا ممکن سازد . البته نگهداری يك‌حالت 


مولد است البته بدون آنکه از حدودی 
که منحر به تفییر دستگاه‌شودتجاوزنمایند 
زمان حضورخودرا نمایان‌میسازدولیکن 
نظر مادی خلاق نیست .۰ 

حالت استاتيك وروناهاه ‏ وضع 
مربوط ‏ به‌يك لحظه‌معین‌ومعلوم‌را در نظر 
میکیردوشاید برای‌تسهیل‌دروروشن شدن 
مطلتب ابو آن‌گفعت 5 عکس فوری‌او ضاعست 
معذالك مفهوم بسیار ساده‌ای نبوده وزمان 
بصورتهای مختلف ممکنست .در آن .,ظاهر 
گردد . 

نخست بصورت عامل تشکیل‌دهند هزمان 
حال که خود از دو امر ناشی میگردد . 

الف : اثر نفوذ گذشته با بعد اقتصادی: 
البته مقصود از بعد اقتصادی يبك جنس 
خصوصیت مکان تقارب بودن اثرات فیمت 
قای دلاشته امیت .1 

ب : بیش بینی با افق اقتصادی : منظور 
از افق اقتصادی مجموعه بیش بینی‌هائی 
است که نسبت بيك چیز بدون آنکه‌و ضوح 
در مورد آنها طرف توجه و ملاحظه فرار 
گیرد. ۰ ۱ 
انتخاب کنونی افراد بدنترتیب 
از کطرف تا حدودی تحت نفوذ رسوم و 
عادات که استمرار تاربخی را تأمین و 
تضمین میکند است و از طرف دیگر تحت 
تأثیر تمایل ذهن و عقل بمسائل مربوط 
بآینده که در اشخاص مختلف متفاوت و 
دروش خاصی ارت قرار میگیرد ۰ 

زمان در بدیده و نمودحاضر بدوصورت 
داخل میشود (اینهای» دفیق و معلوم 
ذشته «و آنهای» نامعلوم و مبهم ۲ بنده . 

دوم بصورت برقرار کننده تعادل 
اغلب پدیده ها با اعمال و عکسالعمل‌هائی 


به يك نظر فناعت نمود. بلکه باند مدث 
زمانی را بدننمنظور اختصاص داد تاوضع ۲ 
ند ند ه با ملا حظه مداوم و دوشن درك کردد.۱ 1 
03 مثال هنگامیکه جند گلو له را دد ‏ 
ظر فی ی مرا برای آنکه نظرصحیحی ۹ 
صسر کنیم تا در اثر عملیات ۰ و ۱ 
متقابل تعادل بر فقرار گردد . 7 
سوم تب بعئو ان سر حشمه تناوب وتکرار ۳ 
بشرط آنکه ترتیب و انتظام آن کامل و 
هر حالت دوبار ه موحب ابجاد وضع قملی ۳ 
گر دود و مانند سئنوزوتیل منحنی توابسع 4 
خطوط. مثلغاتن سینوس و کسینوبرا ۱۳۲ 
بطور کلی شامل فقط بك حالت میگرددکه ۰ 
متناوبا بوجود میآید و تکرار میگردد و 
اين البته فرضی تصوری و کاملا ث ۳ 
حفیقی وشات ۰ 
اقحصاد داميك ؛ قوانین حرکت را" 
بررسی میکند در وحله اول محقق برای" 
را بطور متوالی مشاهده نما ند ول جخود 
حر کت را رَ نمیتوان دریافت و فقط مانند ۲ 
تصوریك بیننده فیلم سیتناکه ازیک ۱۳ 
فوری‌متعدد. تشکیل شده‌است‌میتوان ازان . 
. يك‌سنتزيابرنهادديناميك ۱ 


حالات استاتيك را نشان میدهدو بد شجهت . 
برای گذشتس از استاتيك بدناميك اصولا ۳ 
باید ۹ شی نمود تا فواصل زمانی کهاس ۱۳ 
حالات استاتيك متوالی را از کدیکر حدا ۲ 
میسازد » تا حدود امکان کوجك نمود. ۱ 

فلاسفه امروز میگو ند فقط زمان فکر . 
و اند بشه بیوسته است و زمان متعلق . 
بحیات و زندگی انفصالی است ومیگویند . 
نقاط و مکان قابل درك با نواحی مجهول و . 
نامعلوم مجزا شده اند مانند سطح‌بوشیده . 


از گره است و مفاهیمی از قبیل تئوری 
کوانتا و تبدیل و بما نیشنهاد 
و تکلیف شکنند . 

دناميك که مشکلتر بن قسمت علم ما را 
تشکیل میدهد باید در پرتو این روشنائی 
مسائل اقتصادی راحل‌کند تا بحال ۱قتصاد 


دانان فقط باثبات وحود يك قانون نوسانی . 


موفق شدند (حرکات دورانی که مانند فلس 
حر کات طو بل المدت را میپوشاند) که به 
تحقیقات آمروزی فيزيك بسیار نزدیکست 
جهان اقتصادی مانند طصبیعت بیوسته در 
اهتزاز ونوسانست امادرمنحنی‌های‌مر بوط 
باین حرکات تکرار و تناوب اصولی و با 
قاعده حتی باتقر بب‌د ید ه نمیشود که بیش‌بینی 
و فطمتن را.همکن .سازد و 


اکسترابولاسیون در این موردسیاد خطر نا 


- 


بودن آن بسیار زیاد میگردد . 

آنده اقتصادی مجموع4 وسیعی حتی 
مبهم و نامعلوم بنظر میرسد و مکان ظهور 
دائمی بدیده های نو و اتفاقات ناگهانی 
است ما آغاز بدیده ها و نمودها را درد 
ميکنيم ولی دبدی که از آننده دار یم اغلب 
او قات چنان از حقیقت‌متفاوتست که‌تئوری 
های جد بدی بر ای بررسی اختلاف. مو جودبین 
تش‌بینی مار واشفعت نا ده 2 3۱ 
آنجمله مکتب سود ست.معذا لك اقتعصاد. 
ان دون شرالط مهن ای در ی ۱3 
امکان بش نیت داود: 


۱ تممع مر مخصم 02 ۰ مم مه ۱ 


اج ی ی سای خی تا ان او ان میا ی ی ان 


۱ : ۱ 0 9 ‌ 
کم وی 7 کر 
۰ مص) 6 ۳ 3 ا 6 ۵ 

از سال دو فزار تسا سال ۰ ۱ 

بانصه قبل ازمیلاد . فنیقیها مردمی بازرگان بودند ۱ 

و مصئنوعات خودرا که از روی مدلهای آسوری »کرتی ۴ 

و مصری ساخته شده بود » بابحریه تجارتی نیرومند 

خود در حوزه مدیتر انه میفرو ختند و از این طربق 

ترواج این تمدنها كمك کردند 3 


م۷ 


هل 


یا ی کشت 


ی ار ی ای 


صنایع فنیقی که کسب شهرت سیار کرد عبارت 
نود از : ساختن ظروف > کنده کاری روی اج 
مبل های جوبی قیمتی و مهمتر از این ها پارجه‌های 
ارغوانی » زرگری و شیشه سازی بطوربکه بعضی 
کشف طربقه ساختن شیشه را بانها نست میدهند. 
شکل ۱ب سرستون شکل ۲و۲ دوع جواهر شکل 0- 
ظرف شکل + کوزه و دودسته شکل ۷ سینی نشره 

روی آن کار شده . 

دکورآسیون‌در کرت از سال ,۱۵ م۱ 
قسل از مبلاد . 
جزیره کوچك کرت با موقعیت ممثاز جفرافیانی 
خود نقش مهمی در انتقال تمدن از شرق سه غرب 
ایفاء نموده است . 

مردم کرت که دارای تمدنی ممناز و زندگی 
آرامی بودند در صنعت شهر سازی به پیشرفت های 
علمی شایانی نائل آمده بودند و اولین بار بونسان 
از آن ملت الهام گرفت . 

هنرمندان کرت شکل خاصی برای سئون ابداع 
کردند که در قسمت راسن ضخی‌تراز پابه بوده خرسك 
هائی بارنگهای زنده ساخته‌اند که باسبك زینتی 
مخصوص بخود گیاهان محلی و حیوانات غیر بومی‌را 
نشان میدهد صنعت ظرف سازی آنها نیز جسالب 


است . 


شکل ۸ سنون کرتی شکل 7-٩‏ .۱- ۱۱ ۱۲ 
حند نمونه کوزه کرتی که روی آنها نقاشی شده . 

دکوراسیون در بونان از سال 1.۰ تا ۱۱ق.ع. 
هنر در بونان آن چنان بمرحله کمال رسید که برای 
تمام دنیای قدیم سرمشق قرار گرفت . دوران اول 
هنر بونان که پرهلنيك (قبل‌از بونان) نامیده میشود 
از قرت دوازدهم ق.م آغاز میکردد بهترین نمونه هااز 
آثار این دوره در میسن وتبرنت یافت شده دوران 
هلنيك (بونانی) از فرن هفتم قبل از میلاد آفاز 
میشود که دوران تمدن عظیم یونان بحساب میاسد 
ازلین حجاریها محسوسا تحت تاثیر هنر مصری‌است 
و سپس از آغاز فرن پنجم یم کهتعمبر بویجلس ۱۳ 
است هنر بونانی در همه زمینه‌ها بنقطه اوج خود 
زیباترین آثار سبك دوريك که توسط هنرمند 
ایکنینوا ساخته شده مثل پارتنون بامجسمه فیدیاس 
وفریز های معروف خود متعلق بهمین دوران میباشد 
سك دونی‌نیز زاده هنرمندان همین عصر است سنک 
تراش معروف بونانی پاراکسیتل در قرن پنجم ن.م 
میزیسته مجموعا باید گفت تا سال ۱6 ق .۰ م که 
شروع حمله رومیهاست نبوغ بونانی در حال رشد و 
باردهی بوده است. موضوعاتی که بیشتر در هنرتزینی 
بونان مورد توحه قرار داشته انسان و از گباهان 
برگ کنکر بوده است که در سر ستونهای سبك‌کورنتی 
مشاهده میشود . ظرف سازی نیز در بونان آز جهت 
تنوع شکل و نقاشی روی آن چالب توجه است . 
(شکل ۱۳) پالمت بونانی (برگٌ خرمای زینتی) شکل 
۱۵ نمونه سکه بونانی (شکل ۱۱) فربز زینتی 
(شکل ۱۷) فریز معروف به یونانی (شکل ۱۸) ظرفی که 
بوسیله نیکوستن هنرمند معروف بونانی زینت شده . 

دکوراسیون اتروسك از قرن نهم تا پنحم ق.م. 


3 


1 


۸ 


اتروسكت که ريشه نزادی آنها تا حدی محهول مانده 
قومی دودند تاحر مسلك و خوشکذران در کار هنر 
از بونان الهام گرفتند و ساختن گنبد و طاق نما را 


از اقوام آسیانی آموخته رواج دادند . هنر زینئت 


مقبره و کنده کاری روی تل پخته با نقاشیهای‌رنگا 
رنکت از آنها باقی مانده » زرکری » حواهر سازی 
و برنز سازی آنان در تمام حوزه مدیترانه شهرت ‏ 
داشته و هتر رومی بلاو اسطه از آن سرچشمه گرفته 


ات ر 


دکوراسبون رومی از قرن سوم قمل‌ازمبلا 

تافرنبنجم‌میلادی تاریخ روم که یکسر» بر محور 
جهانکشانی میجرخد جای بسیار اندکی برای هنر 
گذاشته آن هم هنری که ببوسته نشان دهنده غلسه 
و قدرت است رومیها از حهت اننخاب موضوعات 
هنری تحت تاثیر این‌قوم‌اتروسكو بخصوص‌یونان‌بودند 
بعبارت دیکر می‌توان گفت‌که آنهابموضوعات هنریونانی 
عیتا سبك رومی دادند . در قرن اول و دوم میلادی 
درست در عصر گسترش قدرت و عظمت خود بنقطه 
اوج هنری نیز رسیدند هنر دکوراسیون نزد رومیها 
سیار غنی است موضوعات از کشاورزی » میوه‌ها » 
حبوبات و سمیولهای چنکلی انتخاب میشود عنصر 
انسانی در زمینه های مذصی مشاهده میشود حجاربها 


۵ ۲ ی ۱ ۱ 


جنبه حقیقی و واقعی دارد بکار بردن زینت های‌هنری 
در کار های صنعتی, مثل نفره سازی و سکه سازی 
رایچ است در صنعت فرسكت سازی و موزائيك سازی 
ظرافت کامل دیده میشود (ویلای آدرین درسیسیل) 
کیت اد عجاری رال فا ای 
کرده‌اند . 

شکل ۳ حاشیه سازی زير طاق (فریز) میوه 
که بشاخ قوجها آویزان شده (نقش برجسته روی 
سنک) (شکل )۲٩‏ حراغ روغنی برنزی که در بمیسی 
بافت شده (شکل .۲) ظرف روحی از کل بخته 
(شکل ۲۱) سبك مرکپ (دوريك -. رومی) ۳ 
دکوراسیون نود بوبرها ازیرن.مو سل 
از مبلاد تاقر ن بنحجم مبلادی . 

بااینکه تاخت و تاژها و خرانکار بهای و 
به دربرها فرصت بیشرفت در زمینه های هنری‌نداده 
مقطالل نزد ملتهاشی که از شمال آمدند مثل 
سلت ها و ژرمن ها کوششهائی در زمینه هنرتزبینی 
دیده میشود که شایسته ذکر است . ( شکل ۳۲۲ ) 
ظرف شیشه ای ( شکل ۲۳) مینا کاری خانه(شکل) ۲) 
شانه (شکل ۲۵) گوشواره ویزیکوت (شکل ۲۰)دسشند . )۱ 
(شکل ۲۷) کفش (شکل ۳۸) سطل که با آهن زینت ۱ 


شده . 


دکوراسیون دربیزانس از سال ,۲۲ تا ,۱6۵ 
میلادی. . 
در سال ۲۱۲ میلادی » کنستانتین آئیسن مسیح 
را دین رسمی کشور خود اعلام کرد و در سال ۳۳۰ 
پایتخت کشور عظیم خود را بشهر بیزانس منتفل 
نمود . این شهر بعلت موقع خاص جفرافیانی خودکه 
میان دوقاره اروپا و آسیا واقع شده بود بعنوان يك 
عامل ارتباط هنر آسیانی و اروبانی را ببوئد داد . 

بیزانس با اقتباس سبك ساختمان از بونان 
و دوم (اولین کلیسا های مسیحی از سبك بازبليك 
رومی اقتباس شده ) و اکنساب هنر تزیینی از ابرانو 
هند و سوربه سك خاصی ایجاد کرد که مورداستفاده 
تمام اروپا و مینای هنر معماری ممالك لاتن قسرار 
گرفت . در زمینه سنکنراشی » موزائيك » زرگری 
وبافتن پارچه های قیمتی هنر بیزانس غنی وزابنده 
بود . (شکل )۲٩‏ تاج (شکل .) بالکن کلیسای سنت 
آنتوان در شهر پادو (ایتالی) (4۱) ظرف اشیاءمقدس 
در کلیسا (۲) و ۳) سرستونهای‌معبد سن مارك (ونیز) 
دکوراسیون رومان (مجموعه ممالك لانین) 
فرانسه ازآخر قرن دهم تااو اسط قرن ۱۲ 
مبلادی . 


سبك رومان شامل تمام‌سنکهای هنریست که روی ‏ 
خرایه های تمدن ردمی حوانه زده کاهی آز سمث 
رومی وگاهی‌ازسبك‌عرب‌وبیزانس‌الهامپذیرفته‌و بهمین 
نسبت‌از لحاظ‌منظر هبدیع ومتنوعی دوجود آورده > 
حجاری های بسیار غنی دکور هاتی با اشکال هندسی 
میدهند . فرسك ها و شيشه کاری بسیار زیبای 
پنجره ها شاخ و بر انبوه درخنان و اشکال درهم 
و برهم انسانها و حیوانات خیالی بافن معساری 
ت کیب شده هنر زینتی را مرحله کمال میرساند . 
برای مبلمان و زینت داخل بنا مشاهده میشود . 


ازتابلو های‌انته 


۱ 


یج هام مات * زر در اه ی جرج پر هون داد ار سح اد مد امس اد یحو جر بل 


گید سس سس سس سس سس سس سس سح 
(شکل 6)) کلیسای بوی قرن ۱۲ باپنجره‌های 
سبك رومان (شکل 0) نمونه سرستون (شکل 81 
شمعدان (شکل ۷) حجاری نقش حیوانات خیالی 
(مواسال) (شکل 1۸) فریز سبك رومان . 
دکوراسیون عرب از ..۷ تا ۱6.۰ میلادی . 
در اوان تشکیل حکومت اسلامی سیکی بنام سبك‌هنر 
عرب وجود نداشته . سرعت تشکیل و گسترش این 
امیراطوری عظیم که از اسپانی تا هند کشیده ميشد 
خود دلیل براآنست که سك های ملل مغلوب را 
پذیرفته و گذشته‌اند و سپس سبکهای مختلف را از 
مصری » بیژانس » لاتن و سبکهای مختلف آسیانی 
در هم آمیخته بعد از يك دوران تحول ملایم سبك 
مخصوص عرب را ازآن بوحود آورده‌اند . اهمیت 
خاصی که بتمدن توآن داده ميشد باعث گردید که 
هنر خطاطی دراین تمدن که مینای آن مذهب بود 
رواج کامل یابد . (ساختن تصویر انسان بعنوان کار 
هنری دراین مذهب ممنوع بود . ) ۱ 
(شکل ۸) طاقنما با هلال کامل ( شکل 1٩‏ ) 
طاق‌نمای ضربی (شکل .ه) سرستون سبك اسلامی 
(شکل ۱) جراغ سحجد (شکل ۲) ظرف شیشه‌ای 


ژزینت شده . 


مترجم. هروی 


۵ 
ه 5 
۳ 


1 
ی وه 


۷ 
0 
1 
۰ 


( ۹ 
موه 


0 


-- 
۹9 
من 
۳۱ 
5 
+ طرتد 


۳۹ کیهان 


از عمر تاکور هشنادسال تمام گذشته 
بود وناچار » وبعلت بیماری » جشن تولد 
خودرا دربستر بیماری برگزار کرد دبااین 
حال ازتصمیم خود درباره نوشتن رساله‌ای 
تار یخی بعنوان « بحران تمدن » خوددادی 
نکرد و آنرا بزحمت بنگاشت وتفدیم‌جهانیان 
کرد و خودش سهماه بعداز جهان درگذشت. 

اين فیلسوف بزرگٌ مشرق‌زمین که 
افتخار هند است هنکامی هشتادمین سال 
تولدخودر اجشن‌میکرف ت کهآ تش‌جنک جهانی 
بشدت شعله‌ور بود وشعله‌های منفور و 
وحشتنالد آن زندگی میلیونها بشررا درو 
کرد و آثار تمدن درخشان انسانی را مسدل 
به‌خاکستر میکرد » رابیندرانات‌تاگور که 
دراثر این حنایات هولناك متاثر ود این 
پیام عظیم رابرای انسانها فرسنناد . 


تاگور میگوید : ۱ 

اکنون هشتادسالکی خودرا طی میکنم 
وهنگامیکه به‌سالهای طولانیکه از عمر من 
گذشته نظر ميافکنم وصادقانه بسیرتکاملی 
خود وتطورات خویش درضمن این سیرنگاه 
مبکنم » ازتقیبرات مدهشی که در نظرات 
من ابحاد شده‌است واز تطورات شدیدی 
که دررو حیه هم‌میهنانم بیدا شده وحشت 
و تعجب برمن مسئولی میشود ویزه اینکه 
تبدلاتی که درهم‌میهنان من بیدا شده 


حامل یکی از نزرگترین قضایای پراز درد 


ورنج میباشد . 
روابط مابا دنیای بزرگتر از وطن 
خود وبا تاریخ معاصر بوسیله انکلستان - 


تاگور وژ بد 


بحران تمدن ۱۳۷ 


" که خواه ناخواه درسواحل وطن ما پیاده 
شدند ودر زندگی ما داخل شدند - عملی 
شد وآراء اولیه من باتوجه به‌وجود واآراء 
آنها تکوین یافت . درآن اوقات » تعلیماتی 
که نما - هندیها - درمدارس میدادند تا 
" حه زیادی سطحی بود وروح تحقیق علمی 
درآن » بسیارکم بود وتنوع هم نداشت و 
سیار محدود بود » کسانیکه بمدرسه 
میرفتند مجور بودند که به‌لفت وادبیات 
انکلیسی توجه‌کنند وجتی شب‌ها وروزهای 
متعددی را بگذرانندکه ضمن آن مشفول 
حفظ‌کردن خطابه‌های حماسی و طولانی 
هدمندبرگ ( خطیب وسیاستمدار معروف 
انکلستان ۱۱۰۸ - ۱۱۷۰۱ هجری شمسی ) 
باشند یاقصاید لردبراون راازبرکنند ! 
بهرحال» هیچ يك ازموارد نمیئوانست 
مارا از توجه به‌حیثیت ملی خود بازدارد 
علی‌الخصوص اینکه دلهای ماکه از محبت 
باقسانیت شرشار است و نمیتوانستیم 
خودرا که جزئی ازمجموعه بشری وانسانی 
هستیم به‌بوته فراموشی بسپاريم . ولی 
درعین‌حال - ویدون آنکه دلاخته شویم تب 
از فرهنک و معلومات انکلیسها استفاده 


میتردیم. . 
تعریف تمدن 
بسیار مشکل است اگر بخواهيم يك 
دفق ننکالی برای لفت"تمن 
یعنی برای ترجمه این لفت بمزبان بنکالی 


بيابيم » ژلی‌همین اندازه‌یادآوری ميکنمکه - 


مابر ای تسمیه‌آن‌نوع‌تمدن ی که‌خودمان‌داشتيم 
لفت (( ساو‌اشار ») رابکار مسردیم(معنای 
آن بفادسی : طرز زندگی پخته‌ای‌که با 
رسوم مردم متناسب میباشد ) 

و همین تقالید ورسوم اجتماعی که 
دامنه آن وسعت نداشت بودکه بتدریج و 
با پیشرفت زمان دارای ارزش بیشتری 
میشد > مقصودم ازرسوم احتماعی آن 
قطعه اززمینی است که « براهما بارتا » 
نامیده میشود و محدود به‌دو رودخانه 
« ساراسواکی » و (« دریاتفاتی ») میباشد . 

تقالید ورسوم مزبور که ابتدا نیکو 
ومفید بود و(«مانو» قواعد آن را مشخص 
کرده وبنام سا ند اشار » نامیده بود 


بعدا روبانحطاط وتحریف رفته و شیوه 
ستمکری درآن راه‌یافته بود وارزش آن > 
ارزشی تقریباً منفی‌شده‌بود یعنی پیشرفت 
زمان » طوری جریان یافته بودکه ارزش 
مثبت آنرا تفلیل داده‌بود ودر نتیجه » 
تقالید ورسوم جدید میتوانست برای خود 
جای‌با درست کرده وتاحد زیادی رسوخ 
کتاه 

درایامی که دوران کودکی را 
میگذراندم روشنفکران و کسانیکه دربنگال 
مشغول تحصیلات خود بودند باآنکه نفوذ 
داتش انگلستی درآنان. سیار بود قلوت 
آنان را ازاحساس انقلاب برعلیه نظامات 
شدید اجتماعی پربود وکسانی که آثارقلمی 
« راشناین » را بادقت خوانده باشند 
سخنان مرا کاملا تایید میکنند ولی دضع 
خانوادگی من طوری بودکه میبایست توجه 
بیشتری به‌فرهنگ و تمدن انکلستان بنمایم 
وبانان علاقه‌مند شوم . 

و این چنین بود مراحل اولیه زندکی 
من » ولی : 
باگذشت زمان وتوجه بوضعیکه در 
آنوقت درهند بود احساس دردناکی بمن 
دست میداد چون‌فهمیدم که این اروبائیهانی 
که سرزمین مرا دراختیار گرفته‌اند باآنکه 
دارای تمدنی وسیع و فرهنکی عمیق‌هستند 
هروقت‌که منافع‌آنان اقتضاکند تمام شنون 
تمدن را زير با میگذارند بدون اینکه . 
احساس ناراحتی وجدان برای آنان بیدا 
شود ! ح 

جیز ی که احساس درد مرا بیشتر . 
میکرد این‌بودکه درکنار این روش آنان > 
فقر جانکزای توده های هندی بوضوح 
احساس ميشد و قلب را باره باره مبکرد. 

بالاخره من وقتی بطورکامل از احلام 
رژیاهای خود بیرون آمده ویدون توجه 
بتمدن جذاب فرنک » ازخواپ بیدار شدم 
که موجه گردیدم درکشورهای جدید جهان 
هیچ‌کشوری بقدر هند مبتلا بفقر و فاقه 
نیست درصورتیکه همین هند » مدتها بود 
که به‌ثروت انکلستان میافزود و شنون 
آثرا بالا مسرد . ۱ 

دریکی آزروزهائی‌که غرق دراقیانوس 


بحران تمسن ۱ ۱۳۹ 


3 فکر بودم وراجع به (« حهان بزرگد تممن 4 
مسانه بشیدم حس‌کردم که این (« نمونه‌های 
عالی 7 منفدنین ارائه مبدهند 
باعت تمسخر وخنده است . والسته قلا 
چنین تصوری برایم محال مینمود واکنون 
.من بجشّم حقارت باآنها و ابزار کارشان 
بکادمسکتي جون می‌بینم؟4 يك کشور متمدن 
هدفی حز نابودکردن رفاهیت 1 ملبون 
هندی ندارد . 

لازم بش ت45 یادآوری کنثم که دراثر 
تسلطی‌که اروبائیها برآلات وادوات بیدا 
کرده بودند توانستند تسلط خودرا براین 
کشور وسیعکه اکنون جزء امپراطوری‌آنها 
است دوجود آورند بطور یکه اهالی‌هند ت‌ 
که كمك و همدردی ندارد - تمیتواند چشم 
خودرا برصفحات وطن خودیا زکند . 

درطول این مدت » ماناظر پبیشرفت 
سزیع تطور وکامل شدن ژاپون و مبدل 
شین اهالی آنکشور به‌يك ملت قوی و 
عرفه دودیم وتصادفاً روز که به‌عسکو سفر 
گرده بودم دیدمکه درآنجا هم نشاط و 
فعالیت بسیاری برای مبارزه بافقر وجهل 
وجود دارد وتمایزاتی راکه موجب حسهد 
وکینه است بوسیله اعمال سوسیالیسم از 
میان برداشته‌اند ومن واقعاً بحال آنان 
غبطه خوردم ومخصوصاً این مورد توجه 
مرا جلب‌کردکه - برخلاف هندکه مرک 
برخورد آراء دینی وزدوخوردهای مذهبی 
استا تب درآنحاً » زمامداران > محالی 
برای این برخوردهای مذصی نگذارده‌اند 
و این نوع تحریکات وجودندارد و... 

و هنگامیکه نظرم را تبرش اففانستان 
خوشبخت است جون هنوز هيچيك ازدول 
استعماری که بتمدن خود افتخار میکنند 
ننو ائسته‌اند برآنجا مسلط شده‌وبرامکانات 
آن دست اند . 

از همین جا اس تکه می بينيم در 
حالیکه کشورهای هزدور - وکشورهای 
امثال آن - به‌پیشرفت خود ادامه میدهند 
ولی هنه دست‌بسته و دهان‌بسته تحت 


ادار ه 7 و بدون غمخو ار باقی 
کت است . 


يك‌تمدن بزرگٌ و قدیمی دیگر در 
قسمتی از جهان هستکه بربطانیا نمیتواند 
خودرا ازمسئولیت وضع دلخراش کنونی 
آن مبرا! بداند و آن » تمدن چین است 
آری همین دولت برای آنکه به‌ثروت خود 
بیفزاید تریاله را بهرنحوی‌که بود در چین 
ترویج کرد و سپس دست‌خودرا برقسمت 
مخصوصی ازاراضی آنکشور نهاد . 

و نیز » دیدیم که سیاستمداران 
بریطانیا چکونه راضی شدند که جمهوری 
اسپانیا بهم بریزد» اگرچه ازطرف دیکره 
باشگفتی ديدیيم‌که عده‌ای از مردان شجاع 
بریطانیاتی زندگی خودرا فدای اسپانیا 
کردند .. واین نوع اقدامات قهرمانی » مرا 
بیاد روحیه حقیقی بریطانیائی‌ها انداخت 
همان روحیه‌ای‌که گفتم قبلا بآن ایمان 
کاملی/ داشتم :و نمجب فیعردم جیوه ۱95 
برشرارت استعماری » بحدی توانسته‌است 
دراخلاق ملت بزرگی مانند ملت بریطانیا 
رسوخ‌کند که موی کربه آن مشمن زکننده 
شده است , ۱ 

اینست داستان غم‌آلود و دردناک ی که 
تصو بری است از : نحوه ازدست رفن ۱ 
تدریجی اآیمان من به‌کشورهای اروپائی که 
تصور مینمایند متمدن هستند [ 

هنه و زاون 

شخص نمیتواندتصو رکندکه درنیروی 
عقلانی » هندی‌ها درهيچ‌يك از حالات‌خود» 
از ژاپونیها کمتر باشنه » پس مورد ی که 
موحب این اختلاف در وضع دوکشور شده 
اینستکه هنه تحت سلطه اروبائیها است 
ولی زاین ازجنین سلطه‌ای راحت است » 
ماميدانيم که چه‌چیز پرارزشی رادر انر 
الطاف بریطانیا از دست داده‌ايم »کرامت 
و حیشیت انسانی مارا ازما گرفته‌اند » و 
جالب اینست‌که آنها مدعی هستند که 
تمدنشان به‌کرامت وحیثیت انسانی احترام 
میگذارد 

بااینوصف آیا ميتوانيم برای ایسن 
تمدنیکه عملا چنین نتیجه‌ای برای مابار 
آورده است احترام قائل شویم ؟! واین 
رنک مسخره‌آمیز ازتمدن نمیتواند مورد ‏ 
تقدبس کسی باشد . 


۱ ود 

رسالت تمدنبابه‌اش برایجادو حدت 
بین افراد مردم و بربا کردن ستونهای 
آشتی وتجانس فراردارد ولی در هند 
تتعاره 6۱ می‌ستيم که پوشش "اجتماع سب 
پاره‌های کهنه مبدل گردیده » واين تبدیل 
به‌احسن_ ؟ » دراثر سلوك اداره‌کنندگان 
پرمدعا ویرسروصدای این کشور میباشد 
که لباسهای آهنیتی بنام قانون ونظم بر 
تن » آراسته‌اند وبطوریکه معلوم است این 
وحشیگری » تازمانی که نژاد حاکم "برما > 


درامن وامان هستنه ادامه خواهد داشت : 


واگر وضع این باشد بایستی ما واقما 
ون شیم تم تمام *ابهار دمن در 
همین هند بارجال باعظمتی ازانکلیس‌ها 
برخورد کرده‌ام که موجب شده است ایمانم 
را به‌آنها » بالکل ازدست ندهم . یکی از 
این مردان » روزنامه نویس معروف چارلز 
فریراندروز (۱۲۵۰ -۱۳۱۹ هجری شمسی) 
میباشد که فعالانه درهند زندگی میکرد و 
از دوستان گاندی بود وآراء وافکاد وی‌را 
درکتاب خود بنام « آراء مهاتماکاندی » 
تفسیر کرده ومن اکنون‌که سایه مرگ بر 
سرم دیده میشود » بهتراز سابق متوجه 
دینی هستم‌که این مرد برگردن هنددارد . 
واو فقط دوست: هند نود نلکه دوست 
(۱ جنس بشری » بطور عموم بود واطمینان 
دارم که اشخاصی مانند وی روح شرف 
انکلیس را حفظ میکنند . 

ویهرحال اگر باافرادی مانند وی 
برخورد نمیکردم یاس من ازتمدن فرب 
بسرحدکمال میرسید . 

دراین اوقات » شیطان بی‌نظمی بطور 
آشکاری برای باره‌کردن بندهای مفصل 
انسانیت قیام کرده » و در سرتاسر کره 
زمین دودهای مسموم‌کننده « دشمنی و 
زورگوئی »46 منحصر به‌نفوس و قلوب 
غربیها بود » منتشر میشود و جهان را 
تاريك وروح انسانیت را بلیه میسازد ولی 


ن‌فقط این سیر قهقرائی عمومی متوقف ‏ 
خواهد شد بلکه چرخهای تاریخ انگلسنان 
راناتزیر از سبر در جهت استعمار و 
زور گونی متوقف خواهدکرد . 

- اما باید برسیدکه آن‌وقت » هنکامی . 
که دست از امیراطوری خودمیکشند »از . 
هند چه باقی خواهد ماند ؟ و پس ازدو 
قفرن حکومت » چه‌فقر وگرفتاری وسیعی 6 
بجای خواهندگذارد ؟ ۱ 

۷ 

من يك‌و قنی ایمان داشتمکه حشمه‌های 
تمدن از قلب اروبا حاری خواهد گردید 
ولی اکنون -که دارم ازدنیا میروم - بطور . 
مطلق » چنین ایمانی را از دست داده‌ام . 

من اکنون زندگيم باین آرزو و امید 
سنگی داردکه بزودی راه خلاصی برای 
دشر آشکار خو آهد شد . والسته این راه 
از همین شرق خواهد بود ... من هرچه 
باطراف خود نظر ميافکنم خرابیها و 
ویرانیهائی را می‌بینم‌که ازبقایای تسین . 
برکر وغرور است . 

باهمه فرانت 6 مر تا بزرگد را 
مرتکب نمیشوم بعنی « ایمان بانسان » را 
آزدست نمیدهم بلکه من ناظر شروع فصل 
جدیدی ازفصول تاریخ هستم و آنروز 
ببروذ » راه خودرا بسوی ترقی ومساوات 
و عدالت ورفاه دمهربانی خواهد شکافت 
و سدهارا درهم خواهد ریخت و میراث 
مفقود انسانی را پیداخواهدکرد . ۱ 

مااز هم‌اکنون خطرهائی که اقویای 
ابله را تهدید میکند مشاهده میکنيم و 
« روز راستی » که فلاسفه آنرا تصویر 
مر رم دس خواهد یافت 6 آنها از 
بیش میگفتند : 

انسان » و و رستکار خواهد شد 
و به‌مقصد خود خواهد رسید . 


ترجمه : ش . م . رهنما 


درسال ۷۱ مهحری » برایر با ۱۸۸۹ 
مبلادی 4 تاصرالدین تاه سومنن سفر خود 
نان افریکت آغان کرد و ان رام ووسته 
باروبا ر فت وازبسیاری از کشورهای‌اروبائی 
منجمله فرانسه وانکلیس واطر ش وآلمان 


نت 


بازدید رسمی‌کرد . بادداشتهای روزانه ان 
مسافرت بعدها دردارالخلافه طهران به‌طع 
1 ۳ 
بازده سال بعد » تعنی درسال ۱۳۱۷ 

هحری ؛ برابر با ۱۹۰۰ میلادی ؛مظفرالدن : 
قصد سفر به «ممالك فرنگستان ودربار 
دول‌مستحابه اروب» کرد و«تاروز مراحعت 
به‌طهران » بوماً فیوماً شرح و قابع‌وحالات 
ان سفر خیرت»اثر» را بطور ساده برشتهة 


ما در گروژند توقف‌کرد تانواب ولیعهد ( انگلیس ) بیایند 


صورت ما وهمراهان مارا به‌طورهای مختلف می‌کشید . دریکی از اطاقهای 
بالای کشتی 8 له بود نم محض گذراندن و لت فر مود یم نقاش قلم و 


ی ی 


َ 


سفر دویادشاه ۱۳۳ 


کاغذاش را آورد گرفتیم ودریك دقیقه صورت نیم‌رخ اورا کشیدیم . بقدری 
شبیه بودکه اسباب تعجب خوداو وتمام فرنگیها شد وهمه تعریف‌کردندکه باین 
زودی وخوبی صورت اوراکشیدم . 


2 
س 
كِ‌. 


۰ 
ت ید 


لك حرکت دست | 


کوچه ریجنس‌استریت خیلی پاکیزه ووسیع است . در 
حقیقت بازاری است . ازدوطرف دکانهای عالی باامتمه زیاد 
دارد . وجمعیت آینده ورونده بقدری استکه حساب ندارد 
درجلو دکانها جمعیت زیاد ایسناده بود . درپیاده‌رو کوچه 
متصل بیاده‌روها می‌آیند ومی‌روند ودر وسط کالسکه وعراده 
وامنیبوس بقدری است‌که زمین کوچه پیدا نیست وشخص 
تعحب می‌کند که حکونه اینها ازیکدیگر می‌گذرند ومحال است 
دراین کوچه‌ها کالسکه ننواند تند برود . باوجود این‌که 
آهسته می‌روند » اگر مهارت کالسکه‌جی‌ها وقدرت بلیس این 
شهر نساشد » روذزی هزار حادثه روی مي‌دهه . قدرت بلس 
بطوری است که به‌يك اشاره دست جلو تمام رانگاه می‌دارد و 
کالسکه هرکس باشه فور؟ می‌ایستد . 


پلیس انگلیس خیلی تعریف دارد . اولا همه مردمان بلندقد قوی‌هیکل : 
وبر قوت هستند » همه ك‌تد وباشکوه » افلب مردمان معقول وبقاعده در 
شهر وخارح پلیس می‌شوند . مواحب آنهاهم زیاداست که دیگرکاری حزعمل 
انتظام واحتساب شهر ندارند ۰ لباس آنها ماهوت سرمه‌ای خوب‌کلاه شبیه 
به کلاه خود بروس .۰ امااز ماهوت شینل (شنل) به‌جهة باران که تانصف تنه 
آنهارا می‌گیرد ووقتی باران نیْست. لو له‌کرده مثل قداره بهلوی خودمیآو دز ند. 


۱۳ ن هونه 


تسلط آنها به‌رعیت زباداست ۰ درشهرهای انکلیس ساخلو وسر از و قراو لخانه 
نیست .۰ نظم باپلیس است وعدد آنها هم زیادنیست . مثلا در بیرمنگام بانصد 1 
هزار جمعیت است سیصدنفر پلیس دارد ومنظم است ۰ بك‌نفر پلیس جمعیتی 

وا ی ترا تال میم کیک ورد رتیت بدا یه ات 


درکلوپ روزنامه‌که رفنیم يك‌نفر کلنلکوتاه‌قد رش‌سفید 
روزنامه در دستش روی صند‌ای خوایش نرده بود . قدری 
ایسناده باو نگاه‌کردیم . وضمش خالی ازخنده نبود . بعد 
بیدارش کردیم . 

دیگر درهرکلوپ اسبابی هست‌که بدن شخص را وزن 
می‌کنند » مثل صندلی چیزی‌استکه آدم روی آن می‌نشیند . 


۶ هه 


دوزش معلوم می‌شود . : 


صعل صوت 


يك شخص امر کائی که صاحب فنگر اف ات آمد حلو ما استاد و 
خطبة مفضصلی در تعر نف فنگراف خواند . ناظم‌الدوله ترحمه کرد . بعد 


سفر دوبادشاه ۱۲۵ 


بر ۲ 


فنگراف را وسط مجلس حاضرنمود ۰ معلوم شد این نوع فنگراف غیراز 


فنگرافی آستکه درطهران ماداریم » هم سهلتر است وهم صدا رابهتر پس 
می د هد . اول صدای موزکی‌که دراو داده بودند بس‌داد . خیلی خوب وواضح 
بود . بعد حرف زدند » همانطور بس‌داد . بعد به‌مهدی‌خان آحودان مخصوص 
فرمودم توی فنگراف حرف‌بزن ۰ دوشعر حافظ خواندکه ابن است ۰ 
اگرچه باد فرحبخش و باد گلبیز اشت 
به‌بانگ چنگ‌خورم می‌که محتسب تیزاست 
مر موز تخر نفون | گرنی دیذسیت ۱۷ فد 
به عیش کوش‌که ایام فتنه‌انگیز است 
همه را همانطور حوات‌داد . صاحب فنگراف وعده داد که تك‌دستگاه 


فنگراف به‌همینطور برای ما تقدیم نماید . 


۱ آسب 


۳ 
نا 


آمدیم از پله‌ها پائین به‌بافچه عمارت . باغچه وبارد 


خوبی دارد . درآنجا زن ومرد زیادی جمع بودند . زنهای 


خوشکل مبان آنها دیده‌شد . دول اسبهای خودرا توی چمن 
آورده دودکه دنظرما" برساند . 

خوب است‌هائی بودند . می‌گفت یکی ازآنها را يك‌نفر 
امریکاتی اهل تکساس به‌چهارده هزار لیره ( تقریباً پنجاه‌هزاد 
تومان ) می‌خرد نمی‌دهم » ناد اين اسب چنین و چنان 
است . ماتفسیم هم 

- نو نصیحت می‌کنيم که بفروش . آاسپ است » شابه 
آمشب افناد ومرد . 

گفت : 

ب راسنت است . خواهم فروخت ۰ 

ان قيمت‌ها که اینجا روی اسب می‌گذارند » اغراف و 
گراف بنظر می‌آید . اما حقیقت دارد . رسم اینجا همینطور 
است این اسسهای خوش اصل و باهنر اولا در اسب‌دوانیها 


ِ 


رن کیهان هفنه 
هميشه پیش رفته وبه‌نذر وگروبندی مبالفی بیرون می‌آورند . 
حون موافق قانون اسب‌دوانی اینجا اسب بالاتراز سه سال 
را نمی‌گذارند » بدوانند « بعداز آنکه وقت دواندن آنها 
گذشت » از آنها تخم‌گیری می‌کنند وبواسطة اینکه معروف 
هستند و در اسب‌دوانیها عقب نمانده ونباخته‌اند صاحبان 
مادیانها گاهی سیصد وچهارصه لیره می‌دهند که اسب را 
به‌مادیان خودشان بکشند . ۱ 

خیلی اسبها درایران هستندکه اگر دراینحا بدوانند ده 
بیست‌هزار تومان " می‌توان ازآنها برد . مثل اسب و مادیان 
و کره‌های دولد درطویله ودر ایلخی‌های لار ومراغه ایران زیاد 
است درجچهار بنج هزار ابلخی خودمان مکرر کره و مادیان 
بهتراز اینها دیده‌ايم » امادر ایران این قیمت راندارد . 


چشم‌بندی 


۱ شا آوردکه لباس سفید غربی بوشیده بود . سربرهنه با گیسوهای 


/ بعداز شام حفقه‌بازی را آورده بودندکه اصل او فرانسوی است . 
۳ 2 بر شان و حشمهای خوابآ لوده خوشگل نو د وحالتی داب 1 اورا ر وی 
پر صند لی اناد و همحو نمود که اور ا خوابانید ودختر خودرا به‌حالت بیهو شی 
زده و جلوهُ دیگر پیدا کرد . قبل‌از اینکه دختر بیاید به هريك از اهل 
۱ مجلس گفت : 

- هر کس هرچه درخیال خود بگذراند » بدون حرف‌زدن و بدون انکه 

من به‌دختره حرفی بزنم » همأن‌کاررا خواهد کرد . 

۳ بعدهر کس به‌مردکه آهسته خحرفی زد . دخترهکه جشمش سته ودر 
۱ عالم نیهوشی نود » بهمان حالت برمی‌خاست وان کار ها را بجا می‌آورد . 
مثلا ماگفته نودیم به‌عيتك مادست بزند » همین کار راکرد . سایررا هم 
همینطور . اما حالت دختر دندنی نود و کاراو خیلی عحیب وحیرت‌انگیز نود. 


<الت مضحكت 


خلاصه راندیم تارسیديم بهآ خر شهر ۰ آنحا دیدیم خلوت 
شده است دخبلی ازمردم دوریم . گفتيم خوب است اینحا 
بیاده شده برویم‌کنار دریا گرد شکنيم . پیاده شده رفتیم 
به‌کنار دریا . ریک وماسه زیاد دارد اما ریگهای درشت دراز 
اندامی دارد مثل کنار دریای مازندرآن‌که ریکهای خوب خوش 
ترکیب دارد. نیست . چنه دانه ازآن ریکهارا برای بادگار 
برداشتيم . دراین بین ديديم‌که مردم خبرشده‌اندکه مادراینجا 
پیاده شده‌ايم . ازآخر شهر می‌دوند ومی‌آبند. . کم‌کم دورما . 
جمعیتی جمع شدند . دریا هم اند موجی داشت . یزنی 
توی قایق کوچکی نشسبته ويك‌مردی هم پارو می‌زد وموج این 
قایق رانه‌قدر دو ذرع بالا می‌برد وبائین می‌آورد و بااین حالت 


رن 0 ریما 


مس 


/ ی 
بتک 


زنکه ازتوی قاق دستمالش را درآورده بطرف ماتکان می‌داد و 
تعارف‌می‌کرد . خیلی حالت اومضحك بود. دیدیم‌کم کم جمعیت 
در اینجا زیاد می‌شود » برگشته آمدیم توی‌کالسکه وبه 


۱۳۸ کیهان هخنه 


| برج ای | 


باکالسکه تازیر برج ایفل رفتیم وآنجا پیاده شدیم ۰ این برج‌که 
دیدیم غیرازآن بر حی است که صورتشی راکشنده بطهر ان آورده نودند و 
می‌ديديم و تفصیلش را می‌نوشتند . عجب بنائی است .۰ ایفل مهندس ان 
بنارا که خیلی میل‌داشبتم ببینم نبود . اين برج رااو بناکرده » اماتنها خودش 
این کار را نکرده المته مهندسهای معتبر دیگر هم بااو دراین کار شر يك ومعین 
بوده‌اند . ولی اصل انن‌کار با ایفل است ۰ خیلی بنای غر نب عحیبی است . 
تمام آن‌ر| باآهنهای مشبك ساخته‌اند ۰ ابتدای بنا خیلی بهن وبزرگه است 
بعد متدرجاً هرچه بالا می‌رود باريك می‌شود وازوسط پایه‌های این برج 
که جهار با به دارد تكآسانسر بالا می‌رود ودر هرآساسری هشتاد نفر آدم 
می‌نشیند ودر پنج‌دقيقه به‌مرتبه اول می‌رسد . این آسانسرها مثل کالسکه 
راه‌آهن اس ت که ازبائین باچرح وماشین بخار بالا می‌رود همینطو رکه کالسکه 
راه‌آهن روی رایل می‌رود ۰ شبیه به‌دلوچاه می‌باشد . 

اگرجه اننحارا مهندسهای باعلم وعقل ساخته وان آسانسرها خیلی 
محکم و بااعتبار ات ومتصل هم مردم بالا می‌رو ند ومیآ نند . آما شخص 
تباید اطمینان چندان باین اسپاب بکند . خلاصه میل نکردم که بااین اسباب 
بالا برویم ۰ ولی جمعی ازملتزمین ما کر‌فتند وبعضی تامرتبه اعلی رفته بودند 
که بالاتراز آنحا دیگر حائی ثیست واز آنجا به‌بالاتر همکه دیگر آسانسر 
نمی‌رود باز به‌قدر سی‌پله می‌خورد تابه‌منتهی‌الیه برج می‌رسند ۰ درمرتبه 
اول رستورانها ومهمان‌خانه‌ها وجاهای عظیم برای خوردن غذا وغیره دارد . 
سطح مرتیه اول به‌قدر صدذرع در صدذرع می‌شود . تامرتبة آخرباز سه‌مرتبه 
است که همه‌حا دکان است وانواع امتعه واسباب وعکس می‌فروشند ودرآن 
مرتبه آخر چهاراطاق است‌که یکی ازآنها منزل مخصوص خود ایفل است 5 
همه‌جیز درآ نحا هست. ۰ این برج جراغهای الکتر سته متعدد داردکه هرشب 
روشن می‌شود . درمرتبهة دوم يك‌چرخ واسباب جاپ روزنامه است‌که روزنامة 
فیکارو درآنجا چاپ می‌شود . 

بعد همینطور خیابان راگرفته بناکردم سربالارفتن ۰ زن ومرد وچ : 
زیادی دراطراف راه‌ما بودند وهمه تعظیم واحترام می‌کردند ۰ اهل بارس 
از حیث اخلاق وخلقت ورنگ بشره خیلی شباهت به‌اهل ابران دارند . آن 
بنیه‌های قوی که درانگلیس وروس دیدیم هیچ دراننجا دیده_ نمی‌شود . 
بیشتر مر رگد ابران فرانسه مشرق‌زمین انیت ۰ هیچ غور دراین فقر ه 
نکرده بودم . این سفرکه درست دیدم شین‌کردم همینطور است .۰ همه‌جیزشان 
خیلی شباهت به‌ابران دارد . 


امشب پاستر (باستور) معروف را که برای سکت هار 
گرفنه علاج بیدا کرده است ملاقات کردم . شرح حال اورادر 
روزنامحات خوانده بودم . خیلی بااو صحست کردیم . میگفت؛ 


سفر دوپادشاه 1 ۱۳۹ 


ب معالجه این مرض را خوب پیدا کردهام . اما آدم 
زگ هار گرفنه را ناید زود تساو رند که معا لحه شود 6 اگر 
دیر بیاورند و طول بکشد خیلی معالجه‌اش مشکل است .. 
مثلا اکر از طهران سک‌هار گزیده‌ای را به بار پس بباورند» 
خیلی معالجه‌اش مشکل است » بخصوص اگر دندان سک‌هار 
به عضب ها گرفته و به خون رسیده باشد که اورا باید 
۰ حنلما بعد از دوروز الی سهروز حاضر کنند که معالجه‌شود» 
والا مشکل است. . 

حالا باستر دربار یس مدرسه دارد و مشفول تدرس 
است و مردم تحصیل این علهرا نزد او می‌نمایند . حقبقت 
پاستر خدمت بزرگی به‌عالم انسانیت کرده است . 

دریکی از بالاخانه های عمارت صدراعظم دستگاه 
تلفنی کذارده دودند که سرش به‌ایرا نود و شخصی درآنحا 
تلفن را به‌گوش می‌گرفت . صدای ساز و آواز اپرا خیلی‌خوب 
بگوش می‌رسد . 


| امتحان نیفی | 

از خواب برخاستيم . الحمدالله تعالی آمروز حالتمان سیار خوب 
بود ۰ وزیر دربار و دکتر ادکالك را به‌ حضور خواستم . يك اسیاب امتحان 
نبض آورده بودند که تازه از فرنکستان رسیده است » خیلی جبز خوی 
. است . دکترادکا بدست یکنفر از کنیزهای حرمخانه گذاشت » بناکردهمان 
بعد به ثبض ما گذاشت . خیلی به‌زحمت بیداکرد ۰ نبض ما عمیق است . 
دیر ندست میآ الب . عاقنت بااسیاب متصل شده » بنای نوشتن را گذاشت 
خبلی مرتب نوشبت . وزر در بار عرض کرد الحمدالله نیض ما خوب اسیمتا 
و علامت این است که قلب خیلی خوب کار می‌کند و هیچ نقصی ندارد.بعد 
فدری باشماعا لسلطنه وعضدا لسلطان که حاضر بو دند صبست و فنرمانش 
فرمو ده از حباط اندرون آمد بم نبیرون » قرق شکست . 


۱ سو ءقصد 


امرو که روز ششم نوقف مادر بار یی است » و اقعه 
عجیب و غربی رو داد که فضل خداوند تعالی شامل حال 
ما شده بخوبی برگذار نمودیم . امروز مسیودلکاسه وز بر 
خارجه فرانسه ما را به ورسایل دعوت کرده است و بابد 
بانجا برویم . آمدیم پائین سوار کالسکه شدیم . درکالسکه 
جناب اشرف صدراعظم پهلوی ما نشسته و وزیر دربارروبروی 
ما و جنرال مهماندار رویبروی صدراعظم پهلوی وزیر دربار 


بود . 


هنوز زیاده ازصدقدم دور نشده بودیم که دیدیم 
يك طرف خیابان اتومبیلها را نگاهداشنه‌اند . چشم به‌طرف 
آنها انداخته تماشا می‌کرديم که یکدفعه ديديم صدای وزذبر 
دربار بلند شده باشخصی کلوآویز گردیده است . نگاه به 


اننطرف نموده دیدیم شخص شقی خسیتی‌بهلو ی کالسکه ایستاده» 
باك دستش را به دم گالسکه ما که سرش باز بود گرفته » 
ودر دست دیگر طبانحه دارد و سرطیانحه را دوی سینه 
ما تذارده می‌خواهد آتش بزند . وزیر دربار باگمال حلادت 
و قوت نهد دست اورا گرفته فشار سخت داده دست ایبسن 
خیت را از روی سینه‌ما رد کرده سرطیانجه را بههوا نگاه 
داشت و خودش هم برخاسته میائه‌ما واو حایل شد که ار 
خدای نخواسته تیر رها شود به‌ما آسیبی نرسیده خودش 
هدف تبر شود و آن خضیث بدذات هرجه زور آورده وبادست 
دیکرش دست وزیر دربار را به‌سختی می‌فشرد که بلکه 
دست اورا ول کند » وزیر دربار درنهایت قوت قلب مانند 
شخصی از جان گذشته دست اورا ازما رد کرده مانع اقدام 
او نود . 

این خست ازسوءقصدی که برای ما داشت جون 
مایوس شد طبانچه را طوری کشید که محاذی چانه وزیر 
دربار رسید و خواست آتش بدهد . ولی حسن اتفاق این 
بود که درهمان وهله اول وزیر دربار انکشت خودش را بشت 


سفر دوبادشاه فک 


پاشنه چقماق طپانچه انداخته بود که هرچه پاشنه را این 
بت م ی کشاه و فشار میداد تبز درنمیرفت . آخر س‌از 
کشمکش و تفلای زیاد » وزدر دربار طوری دست اورا به‌قوت 
فشار داد که طیانجه را ول کرده بدست وزیر دربار آمد. 
واز عقب یکی از بپلیسها که مواظب حال ما همه روزه همراهند 
از عقب يثه مردکه را گرفته کشید و اورا به‌زمین انداخته 
گرفت و نکاهداشت . وماباکمال قوت قلب که فضل خدارا 
داشتيم ابدا بیم و ودحشت نگکردیم . اما جناب اآشرف‌صدراعظم 
و چنرال مهماندار از بابت حال ما خیلی مضطرب و متوحش 
شده بودند . 
۱ مردم شهر و زن ومرد تماشاجی نه‌از اول دیده بودند 

این مرد از میانه صف جداشده و به‌طرف ما می‌آید» خیال 
کرده بودند که دسته‌تلی یاعریضه‌ای می‌خواهد بشما بدهد > 
وقنی کشمکش و درآویختن وزیر دربار را بااو دیده وطیانجه 
رولور ده لوله را دردست او دیدند که درنهایت رشادت‌از 
مردکه گرفته و از شدت خوشحالی و سرور طبانجه را تکان 
می‌دهد » اسباب هیجان غرینی درمیانه مردم شده » یکدفعه 
فر باد آنها بلند شد که ویولوشاه » ویولوشاه (زنده بادیادشاه 
ایران) و بنا کردند فریاد خوشوقتیو شادیانه کردن . وجماعتی 
رو به‌طرف این خست هجوم آوردند ئه اورا ازدست پلیس 
گرفته بکشند و همین‌جا قطعه قطعه نمایند . اما حون دراین 
گونه موارد باید پلیس به‌دقت تحقیقات و تفتیشات نماید که 
این شخص کیست و قصدش جیست ؟ آیا همدستی دارد با 
منتحصر به خود اوست » آیا تحريك کسی دوده است باخیر؟ 
که بربادا عقبه داشته باشد و من‌بعد هم فسادی نمایند . 
معهذا بلیس بزودی اورا از حشم مردم غایب کرده بردند 
در عمارت ما حس کنند تابعد چه شود . 

خودما در حالتی که ازاین مهلکه و خطر به‌اینبزرگی 
به‌فضل خداوند تعالی به‌سلامت مستخلص شده به‌جای‌اینکه 
ضعف حال یا پریشانی خیالی همرسانیده تا تصور مراجعت 
به‌منزل نمائیم » به‌کالسکه چی فرمودیم بدون معطلی رو به 
ورسایل برود و راندیم .. 

ولی باید دانست که تمام مبدت این واقعه آنقشدر 
طولی نکشید و این مردکه چنان بعجله آمد که هیچکی‌ملتفت 
نشد جز وزیر دربار که الحق نان ونمك وحقوق تربیت ما 


روزنامه های امروز که از حاپ درآمده بود رسیله ۰ ندیم السلطان 


رافرمودم تر حمه کرد ۰ از حالات ان خبیث شرحی نوشته بودند» معلو م شد 
بعد ازآنکه ما به طرف ورسایل رفته‌ايم وآورا دستگیر کرده به‌محبس برده‌اند 


۱۲ گیهان هفثه 


ودرآنها انستنطاقات و" تحقلقات الازمه ازاو تموده مملوم شد اس و۱9 
سالسن واز امل فرانسه و از فرقه آنارشیست است و جوانی است بسن 
دیست و جهار سال ۰ عکس اورا هم آورده بودند . ودیديم خیلی روت کثیف ‏ 
منحو سی دارد و از قراری که گفتند محالت حنو نی دراو مشاهد ه می‌شود و 
هر حه از اوتحقیقات می‌نمانند که جرا مرتکب ان عمل شده است حواب 
درستی نمی‌دهد ۰ وتاحالا علت باطنی را بروز نداده ۰ به بمین‌السلطنه‌سپردیم 
هرحه تحقیقات بلیس دربار ه او شد » رابورت آنرا ساورند .. 


احوالات خبیث 


همانطور که سابقا نوشتیم اسم این جوان فرانسوا 
سالسن است و درچهارم ماه فوربه سنه ۱۸۷۲۱ مسیحی که 
بیست وجهار سال تمام می‌شود » درشهر سن‌لر فرانسه‌متولد 
شده است . تابه‌حال دومرتبه دیگر موس گردیده است. 
لماس اورا که کاوش کردند يك خنحری هم که دسته آن‌روی 
تفه خوابیده بود » درحیب اویافته‌اند که خیال داشته‌است 
اگر باطانجه کاری ازییش او نرفت باخنجر مقصود. خودرا 
حاصل کند » خانه اوراهم که کاوش نمودند يك خنجر دیکر 
دره‌نزل او بود که آنرا دسته حتر قرارداده و خودش ساخنه 
است که تبفش خبلی‌تبز وتند بوده است . بیست‌عدد فشنک 
وجند طنرا روزنامه هم در منزل او بوده است . از ماه 
اکتبر گذشنه این جوان بايك زنی رفاقت داشته مسمابه‌مادام 
اکوسنین که زنی بسیار فربه و سی‌وپنج سال داشته و دریکی 
از مهمانخانه های کوچك شهر پاریس مشفول آشپزی بوده 
است . این زن را هم بلیس بیدا کرده از احوال سالسن 
تحقیقات می‌نماید » معلوم می‌شود در نزد آن زن‌هم ازعقاید 
ونبات خود اظهاری نکرده است . مدتی درشهر لبون حرفه 
نان قندی و کلوجه یزی آموخته است . بعد سبك و سيرة 
الواطی ورذالت بیش گرفته . جندی درمارسسیل ساکن بوده. 
بعد بیاده به بارس آمده اشست . درهمانوقت بك مرتبه 
بواسطه شرارت واعمال خلاف قاعده ای که ازاو سرزده ‌حسس 
و تادیب شده است . بعداز انقضای مدت حس داخل‌خدمت 
عسکربه گردیده . ویس از انقضاء مدت از سربازی آزاد شده 
بیارس آمد . درشهر الوری باشخصی نزاع کرده اورا باکارد 
ضربت می‌زند . به‌سیب این جنایت مدت هشت ماه حبس 
می‌شود . دراین دفعه که مقصر وگرفتار شده است . 

حالا مشفغول انجام تحقیقات حال واعمال او هستند 
عم قریب بمجازات سخت خواهد رسید . 


درساعت نه بعدازظهر به‌اکسپوز سیون و تالار حشن رفتیم که در 
آنحا (سینموتوگراف» که عکس محسم و متحرك است نشان می‌دهند ۰ ابتدا 


وارد درب مبخصو ص ابن عمارت شد بم ۰ برده سسیتار ی در وسط تالار 
بلند کردزد و تمام حراغهای الکتر كث را خامو ش و تار ىك نموده 6عکس 
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سفر دو 
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بادشاه 


۱ 


افنادن مرد . بعد یکی دیگر وایضاً یکی دیگر پشت سرهم 
ازمیل پائین آمدند که دريك دقيقه ونیم سی‌چهل نفر از 
عمله‌حات بائین آمدند و اتومبیل هاراه افتاد . هراتومبیلی 
و هم خودش راه می‌رود . وعقب آن اتومبیل دیگری استکه 
توی آن آب زیاد است . دولوله بان دصل می‌کنند . فورا 
آب در درست ذرع ارتفاع به‌هرحا بخواهند مي‌رسد . ونردبانی 
هم که قابلمه شده است و توی هم رفته است روی اتوصسیل 
بارکردند که بهرکجا رسیدند فورا, بازکرده تاپانزده ذرع 
ارتفاع را بالا می‌رود واین اختراع اتومبل جح ید است . 
گار بهای زیاد هم حاضر است که با اسب حرکت میکندو عجب 
این است که درهر طوبله‌ای که اسب موجود است تادرب 
طویله باز می‌کنند فورا خود اسمها دوتادوتا بیرون آمنده 
می‌رونه بهلوی براق خودشان که بدیوارآويخته است وسرشان 
را توی گردنی براق کرده می‌ایستند و حاضر حرکت‌می‌شوند. 
عمله‌حات همحنان به‌سرعت وعحجله حاضر و دست به‌کار 
می‌شوند که هرجا حریقی روی دهد فورا خاموش می‌کنند . 


۱ شوهریارفیق 


رفتیم به‌سمت مشرق ماریم‌باد خیلی باصفا بود ۰ دامنه کوهی است 
که تمامش جمن و سبزه است . موثق‌الدوله وامیربهادر جنگ هم دررکاب 
بودند . سوار شده آمدیم به‌طرف بائین ۰ بكث زنی بابك مردی به طرف 
ما می‌دو بدند که مارا ببینند . قوام‌السلطنه استدعا نمود قدری آهسته تر 
بر و دم که آنها برسند . ما آهسته کردم . آنها رسیدند . 

به قوامالسلطنه فرمودیم از جانب ما ازآن مرد احوال برسی بنماید. 
گفت ؛ 

بر هو هر شور دیان:ا عوالابرشی» کنید . 

باکمال ادب حواب داد که : 


۳ 


عد بل 


خیلی اسباب خنده شد وحواب مضحکی داد . 


و حمام کار لس‌باد واقع است . تعریف کردند که خوب‌عکاسی 
است . جناب اشرف صدراعظم هم همانحا استاده بودند. 
داخل عکاسخانه شدیم . بیرهردی عکاش که عکس ماراخواست 
بیندازد . مارا مجبور می‌کرد که به‌وضع‌های مخصوص‌بايستيم. 
دست سه سر و روی ما می‌گذاشت . و هرچه قوامالسلطنه 
و دیگران می‌گفنند متعرض نباشد > دست نمی‌کشید . قدری 
سرم بود . خلاصه چند قسم عکس انداخته و به عمارت 


ژيمناستيك وحمام رفتیم . 


ف 


دراین بازی کسی. نونده‌است که 
تخته مطابق شکل بانه مهره تهیه 
کنید و عدد يك تانه را روی مهره‌ها 
با یك رنگ. و بشت آن‌ها با رنگ دی 


| لف ث ج 
رد 
۲ ۱ ۱ ۵ ل 


دو نفر بازی میکنند و هر بسك 
نو ست مهر ۵ حود را روی کی از خانت4ت 
های خالی نجحته می‌گذ ارد ۰ هر بازی‌کن 


رنگ معینی را انتخاب مبکند , : نتیصه 
یرای از نکر دی" امخداد 
ستونهای الف و ب و ج و برای بازیگر دوم 
روی ستونهای لك ول‌وم حساب میکنند . 
قاعد ه بازی واحتساب آن ممکن است 


ورد فرد دیاضی 


هه 7ج کت و 


بصورتهای مختلف ر 
ابنك حند ها از بازی واحتساب 
نتیجه آنرا نشان مید هیم 
بازیکن ستون الف وب وج اعداد 
زین وا تست افوده ات 
۱4+۵-۲(۲) + ( ۹6+ ۲)+۰4 (۷4۱-۵) 
رقیب او اعداد زر را بدست آورد. 
۱۸۲ ) چ (ع-۲ ماباب 
وبنابراین باخته‌است 
دوش دیگر محاسبه نتیجه برد و 
باخت . ۱ 
برای ستون الف وب وج 
۹ ۸(<2۲ ۲۱۰ )+ (۹ ۲۱ ۲۱) د (۱۵<۷) 
برای ستون لد ولوم 
۸ (۱:۰۲۸)+(۲ <) ۱ ۵) + (۷۲/۱) 
بس داز دومی ناخته‌است. . 
روش وریکر محاسیه 
براي ستون الف وب وج 
٩‏ ۱۵ +4 (۲+۹) +۵ ر(۱ + ۷) 
برای ستون لد ول وم 
۰۷۹۸( ۱+۸)+) ۷( ۵+۲)+۲. (زب۷) 
دراین روش محاسیه بازیگر اول‌باخته 


(«بلوتارك» مورخ بونانی در یکی از رساله های خود 
که « رساله فضایل زنان » نام دارد چنین حکایت کرده‌است: 

((سینئور یکس)) مالك‌نیر و مند احیه (( گالاسی » در 
آرزوی عشق («کاما » می‌سوخت و «کام» زن شخص دیکری 
بنام «سیناتوس» بود که بدست افراد سینوریکس کشته 
شد . 


سینوریکس بس ازاین قتل از «کامه) تقاضای ازدواج 
کرد . کاما پذیرفت . 

مراسم ازدواج در برابر محراب (الهه شکار)»صورت 
گرفت و مطابق رسم و قاعده عروس و داماد آز يك جام 
شراب خوردند . در آن موقع «کامه» خطاب به الهه گفت : 
«ای الهه ! ترا کواه میگیرم که من اگر پس از شوهرخود 
زنده ماندم تنها برای این بود که انتقام خون اورا بگیرم»... 
و توای سینوریکس که بدترین مردم هستی بافرادت بکو که 
بهای ححله زفاف قری برای توآماده سازند » . 

کاما زهر در شراب ريخته بود . سینوریکس همان‌روز 


سنزار 


مرد و کاما فردای آن‌روژ حان داد . 


وقتی که «بروتوس» قاتل «سزار» در دشت «فیلیپ» ‏ 
از دشمنان خود « آنتوان » و «۱وکناو 4 شکست خورد پس از . 


خو اندن شعری باین مضمون : 


«دریفا ای فضیلت » ای اسم بیهوده » ای سایه . 


نخوت‌ای برده تصادف » که من به تو ایمان داشتم » . 
خویشتن رابروی شمشیرش انداخت . : 
و («(بور بنا» همسر بروتوس در مقابل این سئوال که 


چه روزی دست از گربه برخواهد داشت » جواب داد : وقتی 
خودکشی باشد از دستش گرفنه شده بود و هیچ چیزی. 
در دسترسش نبود . ذغال افروخته در دهان خود ربخت . 


دوازده سال پس از آن تاریخ آنتوان در اسکندربه 


کفت 
«ای خالایرسر من که باید وظیفه خود را از زنی 


و غلامی بیاموزم اما درآن هنگام که زخم مرگناری برخود ‏ 


زده بود » کسی آمد وخری را که‌داده شده بود تصحیح 
کرد : 
کلئوباترهنوز زنده‌بود ...آنتوان خود را تا بای‌ایوان 


کلئوپاتر کشید و کلئوپاتر بوسیله کمندی اورااز پای ایوان 


به بالا برد . آننوان گفت : 

((ازم رک خود خشنودم ۰.۰ برای آنکه در آوش 
کلئوباتر خود می‌میرم» و در دنباله آن اين سخن از دهانش 
درآ مد (بایان بر ازباس واندوه این سرگذشت را فراموش 
کن ۰ وآن دوره سعادت را ساد اور که در سراسر روی 
زمین کسی بقوت و نجابت من نبود . من بی‌ننک و خودداری 
می‌مبرم ... رومی بدست رومی‌شکست خورده است ... و 
امروز که می‌میرم شمشیر خود را نه بدشمن خاله خودتسليم 
کرده‌ام و نسبیرکی از خود نمودهام... تسم درمیرود جانم 
تلب آمده ...») 

شکسییر در کمال امانت این سخنان راکه در دم‌م رگد 
از دهان آنئوان بیرون آمده درنمایشنامه خود آورده است. . 

۴ 

جهل و چهار سال بپس از آن تاریج (۱و کناو» که بنام 
(امپراطور اگوست» در منتهای جلال و افتخار در آفوش 
زن خود جان می‌داد چنین گفت : ۱ 
(لبوی» وصلت مانر! فراموش مکن» زنده وخوشخت 
باش» . 

اوگوست هفتاد و سه سال داشت . این موضوع 


1 


بمحاصره اوکتاو افتاد و در آن هنگام که هیچ هوا خواهی ‏ 
نمانده بود » شنید کلئوباتر مرده است . ۱ ۳ 
پس از این خبر » غلام «آزاد» خود (اروس» را . 
خواست و چنین دستور داد «مرا بضرب این خنحر بکش» 
آروس خودکشی را برجحنین کاری ترجیح داد » به آنتوان 


.۱9 ٍ کیهان هفته. . ۱ 

سس ۳۴ ۱۳۳۳۳۳ 
دوشوهر پیر دیکر را بیاد من می‌آورد که یکی شاه و دیکری 
نمابشنامه نویس بود . لوئی دواژدهم با آنکه کمی بیشتر از 


بنحاه سال داشت (اما در قرن پانزدهم مردی‌چهل ساله بیر ۱ 


مردشمرده‌میشد) در کنار سومین همسر خوده ((یرنسس‌ماری») 
خواهر هنری هشتم » بسر می‌برد . سه ماه پس از ازدواج 
با این شاهدخت جوان درگذشت و در لحظه مرگ به او چنین 
گفت: «همسر نازنین من مرگ خود را به عنوان هدیه عیه 
به‌تو می‌دهم .) 

۱ و اما درباره «ویلیام ویچرلی» نمایشنامه نویس‌شوخ 
و بذله‌گوی انکلیسی بايدبگوئيم که وی دویست سال پس از 
آن تاریخ » در هفتاد و بنحسالکی دوهین زن خود را که دختر 
جوانی بود » تازه گرفته بود و جهاز این‌دخترجوان را بزودی 
باد داده بود . در لحظه هرگ خردمندانه باو گفت: «(قول‌بده 
که هرگز دیکر زن پیر مردی نشوی» واکنون سخنان آتشین تری 
نقل خواهم کرد . 

(آدرین لوکوورور» هنرپيشه زیباو سرشناس که 
مدتی دستخوش فشار های کشیش‌ناحیه بودبجای آنکه ازدر 
توبه و استففار درآ ید #حسمه تیم تئه مارشال دوساکس »> 
موب بیوفای خود را به کشیش‌نشان داد و گفت: «این‌دنیای 
من وامید من وخدای من‌است» و همین سخن مایه آن شد 
که کشیش مراسم کفن ودفن را طبق آئین مسیح درحقوی 
بچای نیاورد. ۱ 

کنتس دوپارابر به عنوان معشوقه « فیلیپ‌دورلان » 

شهرت داشت . ِ ۱ 

نایب السلطنه در سال ۱۷۲۲ مرده بود ... در سال 
۰ دروزی ‏ » «(دومون‌لوزن» که عاشق دلخته ای بود 
و عشق خود را پنهان نمیداشت جنین گفت : «شمارا دوست 
می‌داشتم ۰ دل به عشق نایب‌السلطنه دادم . هنوز هم 
شمارا دوست‌امیدارم اما » احساس می‌کنم که اگر نایب‌السلطنه 
مرا بآن («بالا))بخو اند بسوی او می‌روم ...» 

(مادام کربیون» زن «کربیون پدر» تراژدی نویس 
فرانسوی شبی‌از شبها بیهوش برزمین افتاده‌بود که شوهرش 
فرا رسید . مادام کربیون شحی در بسراتر خود دیده بود . 
تراژدی نوس باو گفت که بی‌شك حرکت پرده این توهسم 
را بنار آورده است . ژزن که این حرفها را نپذیرفته بودیشوهر 
خود گفت : نه » نه » شیح مرک بود .خودم شناختمش ... جه 
نخستین بار نیست که بسوی من آمده باشد ... 

آ ! محبوب‌من » با چه غم و دردو وحشتی بزیرخاله 
خواهم رفت » اگر جندانکه دوستت میدارم » دوستم می‌داری 


۰. 


لحظه‌ای از کنار من مرو ... یاری بده که بمیرم ... اگر تودر . 


کنار من باشی » چنان‌خواهم پنداشت که بخوابرفته ام.1 
وفردای آن روز به شوهر خود چنین گفت : «کار 
بایان بافت . به‌یین ضربان قلیم چنان شده است که دیکر 


۱ 
1 


آخرین کلمات تاریخ. ۱۱ 


جندان زمائی دوام نخواهد داشت .اما وقتی که می‌میرم» 
هیچ شکایتی نخواهم کرد . چه از اشکهایت می‌بینم که بیاد 
من خواهی بود .» ۱ ۱ 

آزمیان سهزن سرشناسی که سالونهایشان شهرتی‌داشت 
ونامشان مادام. دودفان مادام ژوفرن و ژولی دوبسیناس 
بود» آنکه جوانتر بود زودتر از دیکران از دنیا رفت. آین‌زن 
که همان ژولی دوپسیناس‌باشهد درآتش عشق سرهنک زیبانی 
بنام کنت دوگیسرمی‌سوخت که ده سال جوانتر از وی بود 
و همه کس او را نایفه می‌شمرد . ژولی آن نامه فراموش 
سم را 2 تار بخش 9 لحظه ای دزن من است»)یماد 

«دوست عزیز رنج سور » دومتتان مي‌دارم در 
انتظارتان هستم) . 

در وایسین روز حیات خود » در بحصوحه احتعصبار 
دردناکی که افبون نیز شدت آنرا تسکین نمی‌داد به مصوب 
خود چنین نوشت: 

«هان ای دوست عزیز » کاری کن که من راحت 
و سکونی در سابه نو تاسسمت آورم : از راه فضبلت : باری 
ستمکر باش . چراغ عمر من خاموش ميشود . خدا حافظ» 

دوستانی که در ببرامونش حلقه زده بودند لحظه‌ای 
بهوشش آوردند. زیرلب گفت : آیا هنوز زنده هستم ؟ او 
هنکام مرگ حهل و سه سال داشت . 

دو دشمن بزرگسال » بدجنس و گزنده‌اش که بظاهر 
احساس و عاطنه‌ای در دلشان وحود داشت هر دو گرفتاد 
عشقی بودند که به عشق مادام دوسومینیه به دخترش‌شباهت 
داشت و باسنین عمرشان سازگار بود: مادام دودفان موراس 
والبول نویسنده انکلیسی را دوست می‌داشت و مادام ژوفرن 
به عشق استانیلاس‌بونیا تووسکی که بادشاه لهستان شده‌بود 
گرفتار نود ۰ 

مادام دودفان در هشتاد وسسالکی . بیهوش وبی‌خبر 
درگذشت . از مدتی دراز تابسا نود و وابسین نامه‌ای راکه 
بعئوآن والیول فرستاد به منشی وفادار خود «ویار» املاء 
کرد و دراین نامه مرگ نزدیاك را به‌او خرداد . 

قدرت" آن ندارم که از مرگ خود وحشت زده شوم 
ودچون قضاوقدر این بودکه در دوره حیات خود رویتان را 
باز منم ‌ هیچ تاسفی ندارم . («اما بدنبال آن چنین کفته 
بود : شما برمن تاسف خواهیه خورد برای آنکه مصوب کسی 
بودن لذت و سعادتی دارد» در آن شتگام صحنه‌ای پیش ۲ مد 
که هیچ انتظار آن نمیرفت و («(ویار» پس از مرگ مادام‌دودفان 
برای والپول حکایت کرد . ۱ 

میتی انم بکود نم که هنگام نو شتن این نامه از بمان او 

چه اندازه رنچ می‌بردم . پس از آنکه 1 نامه را نوشتم‌دیکر 


تمبری بیاد شاتوبر بان 


۱۲ کیهان هفته 


نتوانستم دوباره تاآخر برای او بخوانم . ژبانم ازهای های . 
کریه بند آمده بود . به من گفت پس مرا دوست می‌دارید؟») .. 
مادام زوفرن که هفناد و هشت سال‌داشت گرفتار فلج بود 
دردم مرک ناتهان انکشتانش بکار افناد و فرصت یافت که 
نامه‌ای به اسثانیلاس بنویسهد ۰ (شمارا آز صمیم‌قلب دوست 
میداشتم)) و درآن هنگام که سخت دسنخوش انقلاب وهیجان 
نود گفت (وایسین جمله‌ای که این دست نوشت برای او 
دود )) . 

در ار اخر فرن («شارل دونه)) که مفل روسو امل 
ژنو و فیلسوف بود و به «رستاخیز همه جاندادان و زندگی 
محددشان ایمان داشت به زن خود گفت («خدا عنایت‌بزرگی 
فرموده است که مرا پیش از تو آزاین جهان می‌برد هميشه 
از تصور اینکه پس از تو زنده بمانم لرزیده بودم . از تسو 
جدا می‌شوم اما احساس می‌کنم که باید از لذت عشق تسو 
همیشه ترخوردار باسم). ۰ 

شاتوبریان داستان‌م رگ (یو لین دو لوبون)را که روز 
5 نوامیر ۲ در سی وپنجسالکی اتفاق افتاد » مویم‌و 
حکایت کرده است ۰ آین‌زن را برای موانظست وبرستاری باخود 
به رم آورده بود . پولین دو لوبون نیم داشت که ننواند از 
(روز مردگان» بگذرد . و چون دو روز پس از آن نیز زنده 
بود اطمینان خاطری یافت و چون اضطراب‌شاتوبربان وتقدس 
طسی که برای معالحه آمده‌بود این اشٌشاه را رفع کرد» 

(«(کمان‌نمی‌بردم که این همه سریع باشد ... سیارخوب 
باید از شما وداع کنم» . 

کشیش اعتراف شنو را بحضور پذیرفت و مراسم 
مرک انجام یافت . وقتی که‌شاتوبربان را دوست میداشت." 
شاتو دربان اورا دود ست نمبه‌اشت و در بادداشتهای خود 
سین و ق 1 

(آند بشه رقتا بادی دودحم را منقلب ساخت . دیدم 
که مادام دو لویون‌تالحظه مرک از دلیستکی من خر نداشته 
است . هردم آزاین امر تعجب می‌نمودو چنان بنظر می‌آمد 
که نومید و شیفته از دنیا می‌رود» علاقه‌ای که شاتو بربان 
نشان می‌داد از آن علاقه» بود که کمی دیر نشان‌داده میشود 
و شابد فیافه مرک بیشتر از آنکسی که در بستر مرک افتاده 
بود » روح اورا متاثر ساخته بود . ۱ 

پولین او گفت که لحظه احتضار خود را نزدیسكت 
می‌نبند : اوناکهان لحاف خود را دور انداخت دست خود را 
دراز کرد و دست مرا باتشنج فشرد . چشمانش سرگردان 


باآن دستی که آزاد مانده بود » به‌کسی که در بای 


تخت خوایش مي‌دید اشاره می‌کرد سپس این دست را بروی . ۱ 


سینه خود گذاشت و گفت ((همین حاست»» در آن هنگام بسجده 


ثایلئون 


آخرین کلمات تار یخ ۱ 


افنادم‌و گفتم : (مرا می‌شناسی» سرگشته‌و سرگردان لب‌خندی 
زد و باسر خود جواب مشت داد . سخنش دیکر در این دنیا 
نبود) . . ۱ 
1 مارکیز دولافایت که فرزندانش اورا در میان گرفته 
بودند شوهر خویش را که همان ژنرال لافایت‌معروف شد > 
پیش خود خواست و گفت : 

«چه خوشخت بودم ! چه امنیازی که زن شما بودم)) 
در لحظه‌ای که چان از بدنش بیرون میاآمد دست شوهرش‌را 
در دست داشت و چنین میگفت: «جانو دلم همه مال تسو 
است») . 

وقنی‌که ژوزفین روز ۲٩‏ مه ۱۸۱در مالزون براثر 
آنژین درگذشت » هشت روز بود که نابلتون در جزیره الب 
توو و سریازانی: 6 اقرمر اس تیم جباره. صر کر تردنده 
سربازان روس بودژد ۰ هنگام مرک نام (نابلئون) را در لب 
آورده نود . گاهی نیز می‌گو ین د که نام‌ماری لونیز را بنام‌ناپلتون 
افزوده است . حق‌داشت که ازاین لحاظ گرفنتار دغدغه‌باشد. 
و هفت سال پس ازآن تاریخ نایلتون در جزیره‌ای دیکر در 
اتنای هذیان فریاد زد « فرانسه » آرتش ژوزفین 4) 

روز ۲۲ ژوئبه ۱۸۵۱ تلگرامی‌بدست «کلاراشومان)» 


اف کیهان هفته 


رسید (هرگاه‌بخواهید شوهرتان را زنده به‌بینید» بعجله 
بیائید» اين تلکرام از بیمارستانی رسیده بود که شومان‌از 
دوسال پیش » پس از اقدام به خودکشی » به‌میل خود به 
آغوش آن پناه برد «بودتاجنون خود را در میان چهار دیوار 
آن پنهان دارد . یکرنکترین ازنان و شوهران دئیا مدت چند 
روزی یکدیکر را بازیافتند کلاراگفت «بروی من لبخند زدو 
بزحمت سار یکی از دستهای خود را در گردنم انداخت. 
رد من این همآغوشی را به همه گنجهای دنیا نمی‌دادم»‌شومان 
نمی‌توانست حرف بزند بااين همه شبی که فردای آن روز 
جان داد » نجوی میکرد «کلارای من ... می‌دانم ... . 

در چریان شب ۲۱ دسامیر ۱۸۸۲ گامبتا که مرک خود 
را احساس مي‌کرد » هردم از ساعت جویا میشد . میخواست 
نداند که سال («نفر ت باری » که درجریان آن از کار افتاده 
بود چه زمانی پایان‌می‌پذیرد . به محبوبه خود لئونی لون 
گفت : 


(من چه نامزد منحوسی هستم» هذیانو روشن‌بینی 
بنوبت خواب‌او را برهم می‌زد : 

(مامان! . (مادرش شش ماه پیش مرده بود) بدنمال 
من آمده‌ای...» 

ابا چون مرید بسیار عزیز خود اسپولر را که‌تازه 
بمقام وزارت رسانده‌بود » باز شناخت گفت : 

(اسپولر عزیزم »ءفردا لئونی من ... ازدواج ما ... تو 
شاهد ما هستی ...» ناگهان عشق دیکری که داشت بروجودش 
تسلط یافت فریاد زد ۱ فرانسه ... دفاع ملی !... کوملیه ... 
شانزی ... وطن در خطر » . جمهوری من ...ساکت !گوش‌بدهید)) 
چه می‌شنید ؟ دیکر چیزی نگفت وپنچ دقیقه به نیمه شب 
مانده در گذشت. 

عنوان یکی از رمانهای آن زمان «نیرومند ترازمرک» 
بود از پرده بیرون افتاد . یکی از توطنه کران که کائز ینابائتوس 
هريك لز ما می‌تواند سرمشقی را که سازکارتر می‌داند . پیش 
کیرد . سرمشق من اینست . واین‌سرمشق مارا آز میان‌قرون 
و اعصار به روم قدیم می‌برد . 

توطنه‌ای که برضد کلود امپراطور روم چیده شده 
بود از برده بیرون افتاد . یکی‌از توطئه گران که کائزنیابانتوس 
نام داشت برای نجات ازشکنجه درصدد خودکشی بود . اما 
درکار خود تردید می‌نمود . آنوقت زنش («آریا» که خنجری 


را در سینه خود فرو برده بود تیغ خون آلود را بسوی او 


دراز کرد و گفت: «بگیر » پانتوس » چندان درد ندارد.» 


اب 


است » دردوران نخست‌وز زبری او مراکشو تونس ازقیدرقیت فرانسه 
رهاشدنه ولی دست راستی‌های فرانسه وحتی سوسبالیست‌هات ی که 


کیهان هفته 


برهبری گی‌موله باسیاست استعماری طبقه حاکمه فرانسه موافقت " 


کامل دا نا خبا زود دست مندس فرانس را کوتاه کردند ك 
تایه به‌الحزایر ترسد . مندس ‌فراس ازآن پبس آزحزب 


سوسبالیست کناره‌گیری کرد و جنیش تازه‌ای بوحودآورد.هفته‌نامه . 


۱ کسیر سس باهمکاری او تاسیس شه وا کنون این سر به از بانفوذترین 
وباراش مبارزه برای آزادی الجزاثر بی‌آندازه درحخشان است . 
مندس فرانس که پاسیستم هرج ومرج‌پارلمانی‌نظیر جمهوری 
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جهارم فرانسه موافقت‌دارد ونه‌یا قدرت طلبی دوگل . وجون‌خود . 


از جامعه شناسان واقتصادیون بنام فرانسه است نظریات خاصی 
درتحول اقتصادی فر اسه ونحکيم حخومت دموکراسی - منهای 
هرج دمرح آن ت داد : 

۱ وی باتوجه بافکار طبقات مختلف مردم وبس‌ا زگفت و گوهای 
طولانی بامسئولین امور اجتماعی بنای تازه‌ای رابرای يك‌جمهوری 
مدرن پیشنهاد مینماید . 


هرروز و درهمه جا این حمله را 
سازنده‌ای نمیکند ؟ 


وجواب چنین است »پیر مندس فرانس . 


سرتاسر خالد. فرانسه را ملی 1 
زیرباگذاشت و باسئولان همه طبقات 
اجتماعی و با مردمانی باافکار و نظرات 
گوناگون بگفتکو پرداخته ات او واآنها 
این مساله را تحقیق نموده‌اندکه دولت 
مدرن چگونه باید بحوائج جامصه صنعتی 
باسح دهد ؟ جگونه میتوان بطور عینی 
نبکشوری )تشکیلات عمو می‌و نقشه دستحمعی 
عرضه نمود که مساله تکامل و دموکراسی 
را هماهنگ نکدیگر سازد ؟ 

نه دربرابر هرج ومرج پارلمانی » و 
نه‌در برابر قدرت مطلقه » س‌جه ؟ 
پیرمندس فرانس پس از مسافرت یکساله و 
گفت‌وگو بامردمی‌که ازنظر فکر ومسلك و 
طبقه اجتماعی در شرابط مختلف قرار 
داشتند این حواب‌را درکتابی با سیصدو 
بنجاه صفحه داده‌است ۰ این کتاب حمهوری 
جدید نام دارد واينك خلاصه‌ای از فصول 
ده‌گانه آن : 


[۱۳۳ 


آشکارا میتوان فهرستی 


از عقاید و آراء‌فرانسوی 
ها وسائلی که مورد 


نظر آنهاست بدست 


فرانسه امروز غیر سیاسی شده است؛ دریس 
این سکوت وبی ثیاتی آشکار افکار عمومی 6 حه 
حیز و حوددارد 1 

یث مطالعه وپررسی درکشور ؛ تباعد نظر 
جالب توجهی را بین عقاید وآرا آشکار خواهدکرد 
لحظاتی که رژیم موجود احساساتی را بدید میاآورد 
که دوامی برآن متصور نیست فرآنسوبهابهق دجار 
ابن تردید میشوند. که مبادا گذشته » بمنی ناتوانی 
جمهوری چهارم دوباره بوجود آید . 

قرانسویها بشکل تازه حکومتی نیازمندند که 
در راس آن » اندیشه‌های روشن و مشخصی تراد 
گرفته باشد . 

از دل بهرآن ۲ ننده » موسسات مختلف! لشکلی 
ند بل ۳ آمد که مایا نظائر آن قلا آشنائی 
دازن 2 ۱ 

ان خصلنت تازه‌ای که پایداین موسسات 
تس ٩‏ صایت عمومی مدع ازسنجش نسبت کل 
عیاند توافق‌دارنه . : 

انار که امروز مطرح شده » رمالی 
از اصل مخرج مشتراه وایجاد زمینه‌ای در حداقل 
که قبلا مدون شده ودرسراسر کشور موردبحث‌وگفتگو 
قرار گرفته است: وپاید ناکزیر در روز موعود بدقت 


مطمح نظر قرار گپرد . 


دلائل بایان دوران 


جمهوری چهارم و فیر 
فعال بودن جمهوری 
پنجم چیست ؟ 


1 
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تاسیس جمهوری بنجم ۱ جمهوری دوگل » 
براساس دفیقی پوجود نیامده بود وتفییراتی که‌از 
آن سخن میرود تنها اقرار صریحی » براین ناکامی 
است جمهوری چهارم (جمهوری بمداز جنک دوم) 
که درظاهر با جمهوری موجود فرقی بسزا داشت 


ازآن‌روی که پشتیبانی نیافت ؛ سرنگون شلد ؛ ملت " 


فرانسه درآن سیمای خویش را منمکس نمییافت. 

ایندو شکست معلول عللی هستند که میباید 
مورد تجزبه وتحلیل قرار گیرد ۰ مقاینه دلائلی که 
موجب شکست: جمهوری چهارم و جمهوری پنجم 
شد » پنتایجی میانجامد که لامحاله امکان طرح‌بيشنهاد 
تشعیلات حدید حکومتی را بشیوه‌ای مطمئن در 
اختیار ما د ضیله هك » 

خاصه اگر نقیصه‌ای را که در داخله 
جمهوری چهارم وجوددارد باآن نقیصه‌ای که در 
جمهوری پنجم بچشم میخورد » با تحرا جمهوری 
سوم درابتدای‌تاسیسش بسنجیم جمهوری سوم از 
حمایت طبقات و قشرهای اجتمامی که از بیشرفت 
آن منتفع مپشدند » برخوردار بود . همانجیزیکه 
نه جمهوری چهارم و نه جمهوري پنجم نتوانستند 
از آن بهره‌مند گردند . 

جمهوری چهارم و پنجم بعلت فقد تعادل 
مستمر میان قوه مقننه و وه محربه در فعالیت‌های 
خود باناکامی مواحه شدند . 

وهمین تعادل وهماً هنگی است که باید در 
تشکیلات حد ند دو لت‌هاخو استهای‌ملی و قاطعیت فعا لیتب 
های دولتی را تسم بخشد . 


یل به ثبات وضع واهمال قدرت احرالیه که 
صر فا در دوران صنمتی شدن کشور ضرور مینماید» 
بسیاری از فرانسویان را معتقد بوجود يك وئیس 
جمهوری قری و خود مختار ساخته است : خواه 
پوسیله رژیم جمهوری بسبك آمریکا (که‌قوه مجر به 
و اختیارات آن بدست خشخص حمهور اعمال 


هوجو جه وج 


۱ طرح جدید جمهوری ... ۹ 
میشود ووی درراس دولت قراردارد ) وخواهازطربق 
ودولت (نه رئیس جمهور )دربرابر مجلسین مسئولیت 
است. برای بررسی دلائلی که امتیاز ات و اشکالات‌سیستم 
نوع حکومت او ل که رئیس حمهو ری واحد اختیارات 
تام در شون مختلف فوای مملکتی ‏ فرانسه باشده 
برملاسازد » جالب توجه خواهد بود که رژیم سیاسی 
ابالات مهد آمر بکا و قدرتی راکه احتمالا بدولت 


دهیم ۰ 

ابن تحقیق و بررسی 0 از اشکلات و 
تناثضاتی راکه تاکنون تجزبه وتحلیل دفیقی ازآن 
بعمل نیامده‌است روشن خواهدساخت: 

وهرگونه تصور »تحقق رژیم رئیس جمهوری 
خود مختار را طرد خواهد نمود . 

وبالمال بتوصیه سیستم متفاوتی » از نقطه 
نظر قاطمیت دولتی ؛ برای اداره کشور فرائسه 
خواهد برداخت ۰ 

باید چنان حکومشی با تضمینات طول 
مدت حکومت وبشتیبانی مردم » سیاست کشور را 
بتحرل وفمالیت وادارد ۰ ولی چنین حکومتی نباید 
دراساس خود یز » بورود دز صحنه‌های مبارزه با 
مجلس‌ها ) محکوم شود . 


عصبارت خواهد بود از : 
قوه مقئنه ء دولت 
وبرنامه واین برنامه ‏ 
همان پیمان ملی 


است. . 


بح سا ۳ 1۳ 


درصورتیکه قوه مجربه بدون نظارت نمابندگان 
منتخب کشور (بارلمان ) حکومت کند » نه دموکراسی 
وئه سرانجام » قاطعیت و پیشرفت » نصیب ملت 
نمیشود ۰ 
پس چگونه باید این نظارت را بر قوه‌مجریه 
وبارعانت اصل ثبات لازم برای فعالیت آن »وحنانکه 
۱ ید رئیس جمهور خود مختان فرض است , بر قرار 
نمود 


بارلمانی منتخب ملت و حکومتی که ناشی از اراده - 


ملت است » تواند لوق ۰ 

دراینصورت » هردو قوه از طریق ابن 
پیمان بیکد کر متصل خواهند شد و هيجيك ازآن‌دو 
نخواهد توانست دیگری را ازمیان بیرئد مکر آنکه 
هستی خودرا نیز بخطر اندازند وآنوقت است 
که ملت حکمیت خواهدکرد وان انگاره «حکومت‌مقننه 
است 6 ۰ 

ولی این انگاره کافی نیست: . محتوی پیمان 
نیز باید مشخص گردد و محتوی چنین حکومتی‌همانا 
نقشه تکامل اقتصادی است: که تهیه واحرای آن‌توامان 
بر عهد ه قو ه احرائیه » و قوه لهنینیه است وطول مدت 
ودوام آن نیز فر بضه قوه مقنته خواهد بود . 

يك مجلس » يك حکومت و يك برنامه » چنین 
است دورنمای کار ۰ 


پار لمانتار سم کلاسيك 
دیگر بحقیقت راه نمی 
برد ۰ 

بعد از این منابع 
اقتصادی باید مجلس 

دوم را تشکیل بدهند . 


اگر باید نقشه اقتصادی » برنامه‌کار قوه 
مقننه وقطب عملیات دولت قرار گیرد » بس هنوز 
همه گروههای اجتماعی وصاحبان حرف . ونیروهای 
تولیدی ملت » باید واقعا قادر باشند که درتهیه 
برنامه شرکت کنند وناظر وسهیم‌دراحرای‌آن باشند. 

در دستورالعمل پارلمانی کلاسيك , بدانگونه‌ای 
که مادر جمهوری سوم » چهارم وپنجم باآن آشنا 
بودیم اینگروه ها » واین نیروها در مرکز قوه" مقننه 
تحسم نیافته بودند . 
۱ بنابراین کلمه « بارلمان » دیکر نخواهد 
توانست ازاین بس همان واقعیت رادر ذهن القاً کند» 
چه بلحاظ ضروریات جامعه مدرن بارلمان باید شکل 
معمولی خودرا تفییر دهد . 

پس باین نتیجه میرسیم » که باید در حنب 
مجلس نمایندگان »که منتخب آراء عمومی ملت وبرطبق 


اشکال کلاسيك بوجود آمده‌است » مجلس دیگری ‏ 


بوحود آیدکه طبقات احتماعی مختلف ونقش صای 


طرح جدید جمهوری ... ۱1۱ 


گوناگونیکه آنها دراقتصاد در عهد ه دارند » درآن‌محلس 
شر کت نمانند ۰ 
این مجلس دوم خصلت قوه سیاسی را تفیبر 
رکن اعظم این تفییرات معلول وجود چنین 
مجلسی است که بر نامه‌را درراض بیمان ملی بین 
کشور ‌ نما بندگان آن و حکومت فرار خواهد 


داد 0 


نتش اساسی دولت 
جدید ایچاد طرح‌تکامل 
اقتصادی ملت برحسب 
وه ه و م ‏ »همه ِ ِ ۳ ۰ 


اجرای نقشه اقتصادی » درحال حاضر بمثابه 
ننها وسیله پیکار علیه بحرانها و جهت‌یابی ونیز توزیع 
منصفانه درآمده است . : 

ولی باآنکه همه مساله «برنامه گذاری » را 
و جهه همت خود فرار داده‌ازد هنوز هیچ‌کشور 
غفربی نتوانسته است آن‌را بنحوی وسیع و کامل 
بحیطه عمل ‏ درآورد . 

ال نکلفته ) هلید از ت نهر ۱ 
هرج ومرج دراجرای بر نامه که‌درروسیه‌معمول‌است بکنوع 
سیر قهقرائی برای کشور پیشرفته‌ای چون فرانسه 
محسوب میشووه . 

درصورتیکه نقشه مستبدانه نباشد » ولی با 
انهمه صرورت اقتضا نما بد که برای احرای‌دستورت 
العمل ها » اعمال زوری شود » برعهده مجموعه 
افراد: علت زخواهد ابود که دراس :کار دخانت 

تصمیمات بر حسته‌ای که بآهنگ رشد ۱قتعصادی 
مربوط میشود » مطابقت با سرمایه گذاریها. ومصرف 
وحوانج دستجمعی و فردی درزمان حال و آننده» 
طی مبارزات انتخاباتی » مورد بحث قرار خواهد 

برنامه : بمنرله قانون اساسی کشور خواهد 
شد وحکومت باید » بدون خطر و طبق کیفیات کاملا 
مشخص » احرای آن‌را تضمین نما ید ۰ 


۱1۲ کیهان هفته 


مساله‌ای که در برابر 
جمهوری مدرن‌قراردارد 
شرکت دادن کلبه ‏ 
موسسات ( عمومی و 
موفقیت است . ابا 
بچه طریق ؟ 


در سطح اقدامات ( علی , تیمه ملی وبا 
خصوصی ) است که بر نامه در حیطه تحفق درمیا بد 
ولی حگونه میتوان باجرای آن اعتماد کرد ؟ دربختش 
ملی شد ه » برنامه با بل آمرانه باشد. 
بنابراین » هرجند این برنامه شگفتآورمینماید 
امرون با آنچه درگقذشته بوده فرق دارد وانگاره‌طرح 
بر نامه جد بد. هم 6 اشعباه آهییز استفا. 
هلاوه بر نفوذ حاکمانه بنخش ملی شده اقتصاد؛ 
دو لت نیر وسائلی برای تشنویق تولیدکنندگان خصوصی 
بخاطر هماهنکی بایرنامه با برای انحراف از آن» 
دردسنت دار .۰ 
پدابراین باید مشصوصا بر وسائل‌مالی؛وبخش 
باتك ها وفیره تکیه ثمود . 
دذرصورت مقاوسنت ؛ دولت دسته بکار ملی 
کردان کلبه رشته‌ها خواهد زد . 
مستال4 صور از دوو ه مالکیت خصسوصی ‏ 
بدوره مالکییتة همومی و ترفیع مقام «بازرسان دولتی» 
دراتدامات عمومی و خصوصضی ماهیث قضیه را در 
چارچوب طرح نقشه ها , تفییر میدهد . ۱ 
۰ب --۰۰(۰فة۰ب۰۰٩۰۹ب-۰۹۹ب۰‏ سس ی ۳ 
توفیق دولت و نقشبه» 
پشرکت فعال سندیگاها 
تسستکی دارد ۰ نقش آن 
ها و مسئولیت هایشان 
در این هنکام تفییرمی- 
گنت . 


۰ ۹ ی 7۳5[ 
سندگاها » ارگانهای دفامی کارگران هستند» . 
ودردم و گرآسیهای غربی » خود مختاری کامل دربرابر 
دولتها دارنه ۰ 
ايی خودمختاری بهیچوجه مورد اراد و 
اعتواشن قراز نمیگیرد . 
ولی حتی انکاره يك برنامه دموکراتيكب هم 


طرح جدید جمهوری ... 1۳ 


درصورتیکه مسئولان کارگران مورد بحث بنحوی‌موثر 
دراحرای نقشه » طی مراحل مختلفش همکاری نکنند» 
بلااثر خواهد ماند . ح 

اطی قرن ۱٩‏ وحتی امروز »کارگران سلاح 
دیگری حز مبارزه حق طلبانه نداشته‌اند . در رژبمهائی 
که محری نقشه‌های هستبدانه هستند . کارگران 
برعکس حزء مکمل دولت هستند . 

در دموکراسی مدرن » کارگران باید نقش 
خود را از طریق عملیات مشبت » درتهیه » احرا و 
نظارت برنقشه تکمیل کنند . 

درسال ۱٩۳۲‏ » موجودیت؛ قدرت سندکائی 
بقرار دادهای دستجمعی اختصاص داده شده 
نود ۰ 

بعداز این‌باید در تقسیم وتوزیع نقشها و 
مسئولیت‌ها » از حد معمول فراتر رفت . 


سس ۳۲۲ 


«عدم تمرکز » بصورت 
افسانه باقی‌مانده‌است. 
بر نامه گذاری دو بناره 
مراکز عملیات راتقسیم 
خواهد کرد و درنتیجه 
در مناطق مختلف کشور 
فعالیت و تحرلد تازه‌ای 
بوجود میاورد . 


::::-0-<-< << «۰۰ |! (۹۹۹ 


در فرانسه » بیست استان ( ۹۰درصد) که 
باوج کمال صنعتی شدن نائل شده‌اند به‌خشکاندن 
زمین بوسیله زهکشی و ازطریق نیروهای مولده 
کشور تمال دارند . 

درحالیکه دیگر مناطق درحالت رکود ویاسیر 

عدم تمرکز که اغلب از طرف دولتها اعلام 
میشود » هیچگاه بتحقق نمی پیوندد ۰ ومنبعد ایتکار 
حنبه آمرانه و فوری خواهد داشت .۰ ۱ 

برا کی که ان تمساله یل ز تفس 
شود » نمایندگان کشاورزان »کارگران » واربابان »و 
کادرمای آن‌ها مجلسی راکه از لحاظ اقتصادی 
منطقه‌ای است دربرایر مجلس اقتصاد ملی » بوحود 
خواهندآورد . ۱ 

مجالس ناحیه‌ای باهمه تشکیلات اتتصادی 
مو حود » همکاری خواهند کرد وآنها را زیر نظر 


۱3 کیهان هفته 


خواهند کرفت . این مجالس ترتهیه نقشه ملی فرک] 
دامن خواهند زد 6 ابن اصبل عدم تمرکز بطور قاطع ‏ 
با رك بمسائل روستاهاً 6 دهکده ها ومرکز »که برخوردار . 
از قوای کافی برای شرکت دراحرای نقشه وتحرك . 
زندگی روستاهاست کشانده شود . 


پیشرفت برنامه »منطقه» 
و موسسه برعهده يك 
0 افراد کشور است. 
اگر او نقشی بر عهده 


داشته باشه ‏ مفهوم 
دموکراسی همین است 
والا این جیزی جز 
بوروکراسی نیست ِ 


بعلت پیچیدگی که موازین مربوط به‌برنامه 
دارد و بعلت گسترش روز افزوتی‌که اقتصاد درآن" 
دارد » جامعه جدید متوجه میشود" که عملیات 
دولت وادارات تابعه هردم بیش از بیش فزونی‌مييابد. 
برای آنکه افراد دجار اختناق نشوند نباید بان 
شمول کلی کار اکتفا نمایند » بلکه باید در هر جائی‌که 
تصمیمی دستجمعی وجوددارد » شرکت نمأیند . 

ابن‌همان موردی اسنت‌که ابئك عده زبادی از 
حوانانی‌که در کشاورزی مشغول بهره‌برداری هستند» 
آنرادراه میکننكد . 

آنها سرنوشت خودرا بدست میگیرند » و 
مراکز وشرکت‌های تماونی بوجود میآورند » تجارب 
وتلاشهای. خودرا وحدت شکل میدهند .۰ دموکراسی 
خود بخود بوجود نمیاید ؛ بلکه تاسیس میشود »بعنی 
تا دموکراتی وجود نداشته باشد » دموکراسی وجود 


ندارد ۰ 
تجربه تاسیس دموکراسی واقعي سیاسی و 
/ اقتتصادی , براساس نوعی سوسیالیسم مدرن 4 در 
کشوری که تمدنی قدیمی داشته » هنوز معمول نشده 
انشت ۰ ۱ 


فرانسه باید جنین شکل حکومتی را دردهسال 
آننده تحقق بخشد . 


ین 
میس 


بر 
زم 


ای همه 
ولی‌بر ای! 


ل‌سشب 
۰ هی 


هنرمند ایرانی که دوست ‏ 


«یل الو ار » شاعر دزری فر انسه بوح 


۳ 


رضو انی در سال ۱۵۳۸ در تهران و 2۷دت دافته است ۳ 
او از وقتی که خیلی‌جو ان بود به‌ف رهنگستانهایمون‌پار ناس 
سری میزد . در سال ۱۵۹۶۷ با نساش تابلوی « دستهای 
مهو ت» استعدادش عبان شد ۳ ابنك در رئالته توول و 


سالن‌مد آثار خودر | بنمایش گذاشته است . 


کار نقاشی رضوانی » که 


بسال ۸ - ۱۲۰۷ در تهران . 


ولادت یافته انتت 2 ۳ کار اکثر 
دارد ۰ رضوان ی که فشلا در شانزده 
سالگی شهرتی یافته بود یکی از 
بیشتازان مکتب بار سی مار 
میآمد اخیرا نز ,شهرتثن, را 
مد بون تصنیف‌هائی است که‌ساخته 
هرحال جهر هاو درنزد متذو قین 


مس یقت سای اه ات تن ی 


۱ 


ور 


۳ 


ن‌ 


تلا 


ف 


4 


یکی 


( 


که هر 
ژان 


۰ 


ْ 


0 


از 


۰ 


ری 
ژول 


تن 
0 


ژان 


۰ 


موورو هر 


بيشه 


نستها 
حوان 


۱ 


تب 
میب 
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دا 
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۰ 


۱1۸ کیهان هفته 


راکه برجهان اشکال ۰ ۶ ۱ ۲ 
دارد » تحسم میدهد ۰ رضوانی با 
کمك وسائلی‌که در دست دارد » 
و باامساك بسیار وتماس دائم با . 
نیروهای طبیعی اين مشکل را از 
پیش پا برمیدارد . در حکاکی‌هائی 

."که روی چوب رده ۰ 3 3 
بسیار موئر اس فل ۱ 
و احساسات پیش از ۱ ۱ 
مسکند ۰ 


کت سئوال و جوابی کوناه‌با رضوانی نت 


- هر موضوعي که بيكث 
اسان مربوط شود » تبدیل بييك 
فاجعه میکردد » حرا که مرگي را 
که در نهاد آن انسان است »بیان 


سس - جطور در آن سن و 
آموزند » شما دریکی ازبرحسته 
ترین نمایشگاههای نقاشی آثارتان 
زادر سال ۱۹۵۰ بمعرض نمانش 
گذاشتد . 


ج - درپرتو همت پل‌الوار » 
که حکاکی‌های مرا دیده بود و آنها 
را برای زشت منظو مه‌هایش نکار 
میبرد . آومرا بادوستانش آشنا 
ساخت ومرابهگالری‌مانگت‌معرفی 
نمود . این گالری در آن هنکام 
ناستعدادهای جوان که منهم از 
زمره آنان بودم - توجهی داشت. 
من تازه آن‌و قت از آتلیه ( گراند 


هنرمند ایرانی ۱3۹ 


مبر)) ببرون آمده بودم در آنحا 
با («( ژالد لانزمان »)که ادسات را 


انتخات کرد )کار کر دم 1 


۱ آهنگ بسازم . تك‌روز ماندولینی 
۱ یت | ماندولین رادوست 
داشتم رای اس بو بت 
بنوازع » تصنيف‌هاني ساختم > 
آنگاه ماندو لین را کنار گذاشتم و 
کیتار دا ندست گرفتم نم واز آن‌پس 
همیشه‌دلم میخواست: تصشف‌هانم 
را باکیتار برای 1 بنوآزم . در 
مبأن حمع ده سنان سار خویم 6 
ژآن‌مورو و فرانسوا تروفو نز 
بودند که تابلوهای نقاشی مرا 
میخریدند . تروفوکه فیلم (نژول 
وژیم ( را تهیه کرد 6 مبخواست 
تصشفی راکه زآن‌مورو میخواند 
(« یکنحاند » وبرای تحقق 
بخشیدن بابنکار » آو نشجوی از 
انحا آدمی را در فیلمش ۱۲ خاق 
کرد که من تقالب آن رفته‌ام 
بااینحال من وقتي میشنوم که 
مردان کوجه تصنیف‌هايم راز مز مه 
میکنند » تاراضی نيستم . تعلاوه 
درحقبقت امر نقاشی اقلست 
محدودی را هدف کار قرارمیدهد 
‌ِ ۰ ۳ و حال آنکه تصنیف هنر عامیبانه » 
ی میطادج سعرملی اسب 


۱ 


اترو فو کارگردان موح 


نو 


سینمای. فر 


ائسه 


تا تنعاهی گو هی از 
وجود شما» باحامعه وبا آنکه دنا 


جر موی ۰ ۳۳۳۲ 
یکجور افشای راز است . قاشي 
موضوعي است که‌به‌مواضیع دیگر 
افزوده مشود . و آغشته بحادو 

و افسون است . همان بهمر که 
باز بجه آن باشیم . 


ج - بالاخص باید گفت که 
نقاشي (( آئینه » وحود ماست »> 
تصویبری از مشاهدات حهان 
خارج اد امس تحصیل 
خلین هم هتست فد رمتر کا 
را دزیر میگیرد . 


کتاب ی که درشمار هتر ین اثر ادسی سال شناخته‌شده است 
هه ۳ 


اج موس 


۱ یکی آزناقدین فرانسه‌وی‌را بادورل نامزدجایزه‌نویل بر ابرمیداند 


راستی هم چند لفر عرب باید از دهسالگی در فلتوب 
ناراضی خود نست بفرانسه کینه بورزند . همان فرانسه‌انکه 
بآنها تعلیم داده » فرانسهایکه بزبانش تکلم میکنند » فرانسه‌ای 
که در مدارس قاهره و بیروت از برش مینمانند و سرانحام 
و 

همین سیر 

«حبل ساله ماه دسا تیم و اعد ۱7 
عرب فرانسوی شدهرات دح تا ون ۲ فرانسوی و 
مسلمانان را بستیزه جوئی میانگیزد - که در حستجوی مقام 
و مو قعیت و شخصیت خوش است , باز مینماند . ۱ 

کمتر رمانی درباره حنک الحزابر نوشته شده است و 
تاره تفر تاره ایتصیلل ای زیر مساق تون ۱ 
و حنگ » شکنحه و گرسنگی کشش اصلی آنهاست 

۱ «چمل سالههاه کتانی احت بلا تا یه و مزال 
عمیق که بقهر مانی های کم دوام » جیزی اختصاص نمیدهد . 
زرا نک فرن را تیان تفه رن ای لا را 
نمیتواند اثری را نزداد . يك نفر جپ متعصب که خودش را 
آزادخواه تر از حبهه آزادسخش ملی و کاسترست تر از 


کاسترو می بندارد » در تراینسر قهرمان میانه‌رو و نرمخوی : 


«جهل ساله ها» دندان فروجه میکند و او را متهم بخیانت 


ست سراده رانش میتمایس و هل نئو کلونیالیسم (استممار ل 


تاز هاگن میخهو اند . یرآ 
اپن سامی سالم » مصری غرب زده‌ای است‌که درمحافل 


بار سی ۳ خاطر تر از محامع خانوادگی اسبت او خیلی : 


شبیه رهبران ناسیونالیست است » که زبان عری نمیدانند و 
ناچار بابد آنرا در سنین کهولت بیاموزند و نیز بخودفردون 
هودا صاحب منشات حتّوقی و دیلماتی که در دمشتق ندنبا 
آمده و در مدارس فرانسوی تعلیم بافته » مانند است . 

حجای تعحبی نیست که آدم بورژوا باشد ۰ او هیچگاه 
حاکمیت فرانسوی را با 0 و پوست خود لمس نکرده 
است و تنها آثرا مضر بحیثیت حیثیت وشخصیتش مبدانسته است. 


۱ ۰ : 4 ۱ 38 ز ۳ ۱ ۵ ۱۱ ۵ ۱ 6 ۱ ۵ ۱۱ ۵ ۱ ۰ ۱۱ ۵ ۵۱۱ ۱ ۰۳ ۱۱ ۵ ۱۱ ۱۵ ۱ ۱۵ ۵ ۱ ات ۱ ۵ ۱۱ ۵ ۱۱ کت ۱ ۵ ۱۱ ۵ ۱۱ ۳ ۱۱ 5 


۷ 


اش 


که آخیرا نوشته‌است 
فر بدون هویدا وکتانی 


درام از همین لحظه آغاز میشود که نه فرانسوی بودن 
و نه عرب » عوارض روانی » دورگه بودن را بدنبال میآورد که 
معادل و منطبق با حالات «مردی بی زادگاه» است . 

«منکه از جنگ الجزابر و نهضت های ضد فرانسوی 
در کشور های عربی خاطری آزرده دارم » نمیتوانم بی آنکه 
مرتکب خبانتی درحق یکی از ایندو جبهه شوم » بیکی از آنها 
به بیو ندم» . 

سامی سالم » اين غرابت و سوء تفاهم را در شبی 
خاطره انگیز » کشف »؛ بررسی و حل مبکند . 
و ایس ۱ 

شب ۲۲۳ تا ۲ ژانوبه ۱۹۷۰ » درحالیکه در الحزایر 
سنکر ها ء بربا شبده است , سامی سالم را ضیافتی در خانه 
خانم و آقای لوتل » که یکی از کارخانه‌دارهای بارسی است» 
فر اخو انده‌اند . 

درمبان بانکداران سرشناس 1 شتاره های سیتما و 
روشنفکران و شام مجلل » رقصهای صمیمانه » و قایم باشك 
که بهانه‌ای برای‌لمس دستهاست » اوسر گشته است وعقده‌ای 
ندل دارد و تنهاست احساس میکند » گرجه او نیز مداعوی 
ی ولی شباهتی بآنهای دیگر ندارد ۰ حتی آداب دانی و 
میهمان نوازی میزبانانش بنظر او اهانتی در حق خاطرات و 
تصوراتی است که او از سالهای؛ حاکمیت استعمار درحافظه 
دارد . افسری فرانسوی باربری‌راکتكت‌میزد ‏ تو قیف » زندار 
تبعید خانو اده‌ها... حتی در محیط مصفای مدرسه » دخترکی 
فرانسوی برسرش فریاد میزد «بمن دست نزن عرب کثیف!» 

بدینگونه در طول مدت شب نشینی » يك حرکت‌شکفت 
آور » بك لبخند او را بخاطراتی فرو میبرد که سخت محکوم 
کتتلده آبسبت پیابی از واقعیت حال . دست میشوبد ویزمانهای 
گذشته میپردازد و در حستحوی آن عرب مفقود شده‌است. 
۱ او«بیگانه» است (هرگزآن حو هر اصلی استعمار کامورا» 
تسس بدین شیوائی برملا نساخته است) و آن سر است تا 
بواقعیت خود باز گردد . ۱ 


اتا ص ۳۳ ۲۱۳۳۳۳۹۲۲ ۱۳۰۲/۱۳۳۳۳:۲۲۳۰۲۱۳۲/۱۳۳۳۳۰۹۲۲۳۲۳ 
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با خراب کردن بل های پشت سرش . بر هد 


۱۱۱ ۵ ۱۵ ۱ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱ ۵ ۱ ۵ ۱ ۳ ۱ ۵ ۱ ۹ ۱ ۵ ۱ ۵ 


وا را همچون جوان بالفی که از خانواده‌اش قطع 
علاقه مینماند » ترك کند و از ان بی نظمی و آشفتلگی روحی» 


ولی جون حوادث محلس ضیافت او را از عقده های 
حنسی » احتماعی » سیاسی و مستعمراتی » خلاصی مبدهند» 
بالاخره نفش بر از تناقضی را که طبیعتش باو القا کرده مسی 
بذیرد : خط اتحادی بین دنیای غرب .و عرب بوحود 0 این 
راه حل شخصی ‏ نابانداری اسنت که بنحوی: خطرناك بین تعقل 
سیاسی و نو کلونیالیسم نوسان دارد و معهذا گواهی پرارزشن 
برای تبرثه فرانسوی است . 

ا رد معنوی فرانسبه حفظ شود و اگر بدن سب 
الفتی بین شرقی ها و فرانسوها بوجود آید در برتو همست 
۲ رن فربنون عیشت که از فرهنگ شرق و 
غرب متأثر تب و استعداد رمان‌و سی دراو جون‌دورل‌است» 
منتهی دورلی متعهد » که مکاشفه دهر در آثارش حنبه‌زسائی 
ان ندارد: بلکه فلسفه اقلاق لو بدا ام 


لاس 


۵ 


بدون شرح ۳ 


۵ ۱ ۱ ۵ ۱۵ ۱ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ تک ۱ ۵ ۱ ۱۵ 


۱ ۵ ۱ 6 ۱ ۳ ۱ ۱۱۵۱۱۵ ۰ ۱ ۱۱۵ ۱۵ ۱ ۵ ۱۵۱ص ۱ ۵۱۱۵ ۱ 6 ۱ ۱۱۵ ۵۱۱۵ ۱ ۱۱6 و | 


اينك ميپردازيم به شریح پدیده همای 
توارث نزدانسان -- بطور کلی مطالعه اين 
ضروری است . 

يك فرد انسانی مانند تمام حیوانات و 
میدارد . در حقیقت این میرائها هستند 
که باعث میشوند که او انسان نامی‌ده 
شود و در زمره «نوع‌انسان » طبقه بندی 

دد . ولی در عین حال کیفیت میراثی 
که بدان اشاره کردیم برای همه انسان‌ها 


توارت نود اتسان . 0 "۱۳۷ 


یکسان نیست . بمجرد انعقاد تخم موجودی 
که باید بعدا بدتیا بیاید کیفینات و 
خصوصیاتش قالب ریزی میشود و در همان 
مرحله بالقوه شخصیت فردی خود را احراز 
مینماید . این نکته که دو قلوهای حقیقی 
( که بيك میزان و يك نوع از میراث 
والدین‌استفاده «کرده‌اند ) از هر لحاظ ِ#ِ 
شباهت دارند خود موید آنست که ۳ 
وشخصیت فردی از سرچشمه توارث سیراب 
هیطو نله : 

ولی باید دانست تنها توارث نیست که 
موجبات تفاوت بین افراد را پی ریزی 
میکند بلکه توارتث و عاملی است 
بالقوه و شرابط محیطی که انسان در ۳ 
رشد میکند و بسر میبرد به نوبه خود 
اثراتی بر روی آن باقی میگذارند . 

بطور مثال تذکر میدهیم اگر دو فرد 
کنیم : اختلاف آن دو نفر در مرحله اول 
مربوط به پدیده هائی است که از هر يك 
از والدین 3 ارث ند ولی در 
کر ونان مرک دماند 
تحت ناد ثیر عوامل مو جود در محیط هر 
کدام ۳ 1 بغصو صی پیدا کرده‌اند 
بنابراین شالوده اختلافات ین دو نفر هم 
بوسیله منشاء دهم بواسطه مسیر تحول پی 
ریزی شاه اشتت 
در پارة‌موارد به آسانی میتوان خصوصیت 
ی از توارث و 5 خصوسییر که زائیده 


و و 


و با بیط که اسان بر 
ام رشد میکند یا متو لد هیشود ارتباطی 
۱ 8 در مقایل ا کر يك.نبیاه. پوست که 
در افریقا سکونت داره رنگ پوستش‌تیره‌تر 
از سیاه پوستی باشد که در ارو پا زند گانی 
مینمایدمیتوان گفت تاثیرات اشمه خورشید 
دراین مورد دخالت ستقیم و قطعی داشته 


است . 

۴ 
۱ ایناث بحث خود را منحصر | تخصیص 
"مهدهيم بمطالعه در قضیه توارث که بطور 


قطم سرچشمه آن « تخم » یهی اولین 
باخته‌ای است که منحر به تولید انسان 


میگردد . از صورت ظاهر این تخم بهیج 


وجه نمیتوان فاریافت که در . آپنده چه 


صورتی خو اهد قااشت : معهن| در 
همین طاهی ساده وابتدائی بطرزی بیچید 

و شگفت انگیز همه چیز دسته پندی و 
شالوده ریزی شده‌است ۰ اين_تخم. کوچاك 
رای وب دنیاشی ابت»۱ 5 آن راباندازه 
کافی بزرگک کنیم و در معرض دید قرار 
دهیم شگفتی هائی در. آن خواهيم یافت که 


این صیاعت ‏ پالحاب" دنیالی»فینیته که متا 


موجوه جاصله در آن زندگانی خواهمد 


کرد . 


۷۸ کیهان 


ماتوزوئید ) و (تخمث) که هردو حامل 
میر اث هائی از والدین هستند بوجود 
هیا بد . بنایزاین آنچه را از پدر و مادر 
لرث ميبریم بدون تر دید باید درنهاداین 
دو سلول موجود بوده باشد . بمچر ۵ آ که 
این دو سلول با هم در می آمیزند و تخم 
را بوجود میآورند یعنی بمحض آنکه تخم 
بوجود می آید عمل انتقال دادن میر آث‌ها 

هم مطلقا پایان میپذیرد . 
آنچه را که پدر واگذار میکند درهمان 
یگانه سلول نر ( اسپرماتوزوئید . ) وجود 
دارم ِ در مورد مادر بعضی ها تصور 
که" علاوه #ر آنچه در تخمك مادر 


ی ۱ 


لحاظ توارث بازی میکند .. مادر در 
دوران بارذاری میرات های ديگري هم 
په نوزاد منتقل میکند ولی در حقیقت 
شده‌از تخمدان مادر با آسپرماتوزو نید در 
هم آمیخت تخم حاصله به غیراز غذا و 
حرارت هیچ خصوصیت دیگری از + 
دریافت نمیدارد ۰ 


اينك باید دید میراث های والدین در 
کدام‌قسمت از سلولهای تناسلی نهفته شده‌اند 
تا ۲۵سال قبل از این فقط بطور مبهم و 
نردید آمیر یه این سئوال پاسخ داده میشد 
ولی امروز در اثر هزاران تجربه گرانبها 
بطور قطع جواب این سئوال را مشخص 
نموده| ند فلت اعظم این تحربیات را 
موسسات‌تحقیقاتی‌امریکا بخصوص]زمایشگاه 
موز وب توماس هنت مورگان انجام داده 
است . امروزه میدانیم که میزاث ها در 
قسمت متراکم تر سلول حیاتی یعنی هسته 
آن‌قراردارد و | دفیق تر بخواهیم محل 
آن را شخص کنیم باید بکوئيم داخل 


کروموزوم ها میباشند ( کروموزوم ها ) 


خود اجزاء کوچکی در هسته سلول ستند 


هنگام رنب آمیزی سلول بعضی 


را بخود جذب مینمایند باین‌نام 


که چون 
مواد ر: 


موسوم شده‌اند ) - سلول های حیاتی که . 


خود فوق‌العاده ریز هستند در مقابل‌این 
کروموزومها بمثابه ظروف بزرگی مصسوب 
میشوندکه در آن کروموزوم ها یعنی‌عوامل 


توارث محل بسیار کوچکی را اشغال کرده .۰ 
باشند . کروموزوم ها بشکل رشته هاشی . 


هستند باندازه تقریبی میکرب ها ملیه نها 
از آن ها رااکن يك جا مه ۱۳۲ 
باندازه سر سنجاقی حجم پیدا می کند .وبا 
تمام این ی های‌ریز 


1 
1 
1 


٩‏ تامرقی هنتنن که نوزاه حاصله رابعنوان 
و بخصوص به دنیامعرفی 


و نه بعنوان يك زاده آدمین بطور ‏ 


و غیر مشخص ۱ 
کروموزوم ها در سلول هر يك از 
موجودات‌زنده تعداد معین و ثابتی دارندس 
نزرد انسان تخمك مادر دارای ۲ [ ی 
موزوم واسیرمانوزوئید پدر نیز دارایع۲ 
وموژوم است . این ۲ وموزوم 
۲ اییکری از .لحاظ شکل. اندازه 
تفاوت هائی دارند بعضی ها نشکا اف 
بعضی چون (واو) عده‌ای بشکل قلاب و 
اولین نتیجه‌ای که گرفته میشود این 


توارث نزد انسان ۱۷۹ 


است که میراث پدر و مادر از لحاظ مقدار 
یکی است : ۲2 کروموزوم از پدر و ۲ 
تروموزو از مادر باللتساوی . سابقا عقیده 
داستنان ره از والدین که از ایحا 
جمانی برتر و سالمتر است خواص و 
مختصات خود را بیشتر وبارزتر بارث 
منتقل می کند ولی امرروژه ثابت شده 
است این عقیده قدیمی غلط است ومختصات 
وامتیازات هيچيك از والدین تمیتوانل 
در مورد انتقال این میراث ها . کوچنکترین ۱ 
تاثیری داشته باشد هردوی و الدین‌سهمی 
مساوی دارند وِ همکاری آن ها با لمناصفه 
است ۴ هیچکدام نمیتو آند. خود را بفر ند 
نزديك‌تر بداند . 


‌ 


۴ 

هر کروموزوم علی رغم اندازه‌میکرسکپی 
و کوچکی که .دار خود بمثابه ‏ 
امه رکه از مهره‌هائی به نام (ژن) متشکل 
شده است واینها آخرین حبد عو امل توارث 
محسوب میشو ند . 

میتو ان (ژن) در حقیفت ماننیه 
مولکولی بزرك از ماده پروتئياك سا 
نو کلُوپروتيك تصور نمود . تعداد کلی. 
(ژن) ها نزد انسان به هزارها بالغ می 
گرده . اندازه هريك در حدود يكث دهم 
میکری ماخ ۱( اب سگرن عون 
هزارم میلی متراست ۰ ) 

ری از (ژن)ها در ساختمان انسان 

عش بخصوص:و مشخصی را بازی میکند . 

3 بعضی از 1 ها میتو انند فر سب 
کیفیت شیمیائی خود وظائف خود را به 


انواع مختلف یمر حله جرا در آورند 1 


مثلا فلان (ژُن) که سرنوشت رنگ‌چش‌ها 
با خرماني پدید. بیاژزد با فلان ژن کنه 
یاف وا بای دار 


۸ ۱ ۱ کبهان هفته 


تس 

بطور اف مساله توارث تعی نسه 
کیفیات (ژن) هائی‌دارد که در | 
جایدارند . هريك از سلولهای تناسلسی 
( اسپر ماتوزوئید و تخمك ) بطوری که 
دیدیم حاوی ۲6 کروموزوم است بنابراین 
برابر این مقدار یعنی ۲6 جفت کروموزوم 
خواهد بود ( که _ 7 
کلیه سلولهائنی که 2 تکثیسر تخت 
بوجود می‌آیند یعنی تمام سلولهای 
بدن - 6۸ عدد با ۲ جفت کروموزوم 
ات بت نی زر هی مورد که 
سلول‌های تکثیر یافته از تخم برای ازدیاد 
به دو قسمت میشوند کروموزوم‌های موجود 
درانها نیز مرتبا بطور تساوی و شرایط 
یکسان به دو نیمه میگردند . بنابراین از 
مرحله تقسیم وتکثیر تخم ببعد کلیه‌سلولها 
۸ کروموزوم خواهند داشت . ولی‌چگونه 
است کهفتمسلول‌های_تناسلی (اسپرماتوزوئید 
و تخمك ) هريك دارای ۲ کروموزوم 
میباشند ؟ علت ایست که هنگام بوجود 
آمدن هريك 1 این دو سلول در بدن‌انسان 
ید ند ه ان مهمی موثر واقع معحنود که 
آن را ( کم‌شدن کروموزوم) ۴۵00۵ 

9 مینامئد و ثارائر امن 
یل دده هنگام تک( اسپرماتوژو نید و نخماث 
در بدن مرد با زن از هر جفت کروموزوم 
که در سلولهای بدن هست فقط کروموزوم 
وارد سازمان این سلولهای تناسلی‌میشود: ‏ 
از هر جفت فقط یکی و این یکی یا متعلق 
مهم توارث در این ار ی 
کدام يكك از این دو نفر در این سازمان 
ات نیا . 

له ست عا مال مدریی .با مال ماد 

و اینك باید اضافه کنیم تصادف و قضا و 
قدر تاک زا زموری تصمتم سید 
پا بهتر است بگوئیم يك سلسله عوامل درهم 
رو عرفانل شیت راشای ۱ 
انجام میدهند درست شبیه عواملی که‌باعث 


جح سح 


میشوند سکه‌ای که به هوا پرتاب میک ۳ 
با 
3 و 


پا از طرف شیر بزمین به‌نشیند 
طرف خط . 

قضا و قدر بدون هیچ پیش‌بینی. و 
اعمال غرضی کاملا بطور تصادفی ازهريك 
از دو کروموزوم موجود در سلول یکی را 
برمیدارد و در نهاه سلول تناسلی ( تخماکا 
یا اسیرماتوزوئید ) میگذارد ولی اتب 
کروموزوم‌ها که دراثر انتخاب کورکورانة 
قضا و قدر در هريكث از سلولهای تناسلی 
جایگزین میشوند با هم ممکن است يك 
سلسله اختلافات داشته باشند و بالنتیجه با 
آنکه در تخم کروموزومهای جایگزین شده 
دو" بدو متقابلا وظیفه مشخصی را بعهده 
دارند ( بعلت ژن‌های مربوطه ) معهذا 
امکان دارد ژن‌های مربوطه دارای کیفیات 
شیمیائی مختلفی باشند و بالنتیجه مثلا دو 
کروموزوم که هر دو, عهده‌داز تعیین 
سرنوشت رنگ چشم میباشند ممکن است‌یکی 
فرضاً دارای رازن هائی باشد که ریا 
اس #ید ید می] ورند و دیگری حاوی 
ژن‌هانی که‌رنکه مشک یاه ۱۳ 

چون قضیه انتخاب کروموزوم‌ها 


تصادفی است و بعلت آنکه ۲ کروموروم . 


وجود دارد بنابراین ۲ تصادف مختلف ( که 
: شیر با خط ) 
بدا یهی 


هر يت دو شانس دارد 
دراینحا تعیین سر نوشت می کنئد 


ات امکان دارد ات تصادف‌ها" طوری ى 
اتفاق بیفتد که مثلا اسپرماتوزوئید ۲ . 


ری مادری را يك جا در خود 
جایگزین کند و با بالعکس حاوی ۲ 
کروموزوم پدری گردد . ولی عملا بروز 
چنین تصادفی بعید بنظر میرسد بهمان‌نست 
که اگر سکه‌ای را به هوا پرتاب کنیم 
امکان. ندارد.۲2 ربان ستی ب ص۱۳ 
بیاید یا ۲6 بار فقط از روی خط برزمین 
بشیند - بالنتیجه قطعی است که هر يك 
از سلولهای‌تناسلی (تخمك واسپرماتوزوئید) 
تر کیب نامشخص و مختلطی از 


ز کروموزوم . 


های پدری و مادری را در بر دارند . يك . 


حساب ۳ نشان مبد هد که تعداد این 1 


تر کیب‌های کروموزومی در سلولهای‌تناسلی ۰ 


ام وی 


توارث نزد انسان ۱/۱ 


از لحاظ شکل و خصوصیات با دیگری‌تفاوت 


داشته باشد . 


۳ ۳ بت ار 


متو لد شدهاند نعحب نمو د سابقاً این ختلاف 
را تاشی از وضعیات و حالات روحی و 
جسمی پدر و مادر هنگام مقار بت‌میدآنستند 
ولی درحقیقت‌ابنطورنیست و این‌اختلافات 
زانیده تصادف‌ها ی هستند که کروموزوم‌ها 
را در سلولهای ثناسلی جایگزین نموده 


ات 


مد 


درمیدان تولید مثل از يك طرف بك 
تخمك ( که ترکیب کروموزومی‌اش را 
قضا و قدر تعیین ومشخص کرده است ) 
و ازطرف دیگر ملیونها اسپرماتوزوئید 
( که تصادف تررکیب‌های کروموزومی 
و لد ها هر يك" گذاشته "انت") 
تررکیب کروموژومی که از طرف مادر 


ارائه مشود قبلا تعمسن گرد بده و اىنك ۰ 


یکی بیشتر نیست درحالیکه آنها را که 
پدر ارائه میدهد هنوز مشخص نیست کدام 
شاف و.قضاو سیر 
اسر ماتوزوئیدی را که با بد ۳ تخمك 
امن" من کید : 


۱ به‌سختی میتوان لطافت عواملی راکه 
در بدست آمدن نتیجه نهائی موثر واقع 
يك واکنش بدنی - يك تنفس تندتر یا 
" کندتر ممکن است باعث شود اسپرماتوزوئید 
دیگری به‌جای رفیقش وارد تخمك شود 
"و بالنتیجه نه ماه بعد انسان دیگری دیده 
به چهان بگشاید 


۳ 

سابقا خون را در توارث دخیل 
میدانستند ولی امروزه دخالت‌دادن «خون» 
که تصور مبهم و غیرقابل ادراکی داشت 
جای خود را به عقيدةٌ روشن - فابل درك 
و غیرقابل تردید «کروموزوم» داده است 
بدینترتیب حقایقی قابل فهم . قابل‌شمارش 
و اندازه‌گیری در اختیار انسان قرار 
گر فته است:: 

طفل آ نجه ۳ بارث دریافت داشته 
بوسیله و از راه کروموزومهای پدر. و 
آنان نیز بنوبهٌ خود 
آ نها را از والدین خود دریافت نموده ند -- 
همانطور که. گفتیم در مورد تنوع تعداد 
میراث‌ها حاب‌های ریاضی و غیرقابل 
انکاری در کار ۷۵ 
طفل از ۸ کروموزوم والدینع۲تای 
ان‌رادریافت میدارد نه یی زبادتر نه 1 
کمتر - انتخاب این ۲6 کروموزوم کاملا 
تصادفی و اتفاقی است و بنابراین هرانسان 
مانند پدر و مادر خود ازاین‌لحاظ زاده 
تصادف و قضا و قدر میباشد . 


مادرش بو ده است. که 


گرچه طفل ازلحاظ تعدادکروموزوم 
نیمی از پدر و نیمی از مادر مصوب 
میشود ولی بطوریکه درفصول بعد خواهیم 
دید او معمولا از لحاظ کیفیت و اسطه 
بعنی معدل پدر و مادر نیست با بعبارت 
دیگر طفل هر قیافه و خصوصیتی که‌داشته 
باشد در هرب از سلول‌های بدنش ۲ 
کروموزژوم پدر و ع۲ کروموزوم مادز 
جایگزین است . بنابراین حیات هر فردی 
در بدن فرزند یا فرزندا نش جریان دارد 
و این مطلب نه دارای جنبه مجازی است 
و ندزائیده وهم‌وخیال میباشد ما بنحوی 
موجود میباشیم زیرا در هر يك ازسلولهای 
بینِ آنها ۲۶ کروموزوم از کروموزومهای 
ا هگ تزندگای امیتمانن ‏ 
تعسیم هیشو ند بت و فعالیت مب‌کنند . تاوقتی 
فرزند ما حیات دارد و جود ما در وجودش 
نهفته است ‏ تا آخرین دقانق زندکانی 
نیمی از وجود ما و نیمی از وجود کسی 
که بعنوان همسر انتخاب کرده‌ايم درنهادش 
بای خواهد بود . 


بدیهی است هر چه تعداد فرزندان 
پیشتر باشد شانس زیادتری خواهد بود که 
سری‌های کامل کروموزومی خود را به 
اخلاف منتقل سازند - بدری‌که فقط یك 
فرزند دارد در نیمی از بدن يك فرزند 
موجودیت پیدامیکند درحالیکه پدرپراولاد 
میتواند حیاتهای متعدد و متنوع دربدنهای 
فرزندان خود داشته باشد . 


بستکی بیولوژیکی بین والدین و 
فرزند تنها نوع خویشاوندی است که . 
میتوان بطرزی دقیق تشریح و تعبیر کرد. 
بین دوبرادر ممکن است ازلحاظ کروموزوم . 
نبت‌های فوق‌الماده مر ۲ ۲۳۱۱ 
درحا لیکه فرز ند ما نیمی از ما محسوب . 
میشود ۰ امکان دارد برادرمان از لحاظ ‏ 
بیو لوژیکی به ما فد تیک از فرزندمصوب "۱ ۱ 
کردد و درعین‌حال به‌انداز يك فرد غریبه 
یا پم اختلاف داشته باشد . 

1 است بتوان به‌دقت درخ 9 
هم‌بستگی بیولوژیکی ما را با نوه‌مان‌تشریح 
نمود زیرا وقتی فرزند ما ۲۶ عدد از . 
کروموزومهای خود را به فرزندش( یعنی . 
نوه ما ( متتقل انی ک سل تعد‌آدی ۳ 
کروموزومهای ما نیز جزء آن هست ولی . 
معلوم ات که ور شرا ۲ عدد باشد (ممکن ۲ : 
است کمتر با زنادتر باشد) بتابراین درجات ] 
مختلفی دیده مشود بطوریکه ممکن ۲ 
باث نوه به| ندازه فرزند به ما نزدياك , 


ممکن هم هست باندازه يكث فرد غریبه با 1 


ات اش ات با 


دوری داش باشد ل 


ما زنده‌ايم بر زندگان گریه مکنید ! 


لز شاعر انقلاب الجزاثر : مفدی زکربا 


را ونم حقوق فارت شده ملت را:از غارتگران » باز 
بانیم ۰ میر و دم عدالت و مساو ات و بالاخره ارت 
2 از کزند اهر نمتان حفظ کنیم ۰ تس یکاح نان ۳ 
فرور فتگان در منحلاب خشم و شهوت که مفهوم ز بای زندگی 
انسان را تا حد. زندگی متمفن انگل های لحن و لاشه خوار > 
تنزل داده‌اند نشان دهیم که : «حیوان را خبر از عالم انسانی 
نیست » ! آری‌نشانشان دهیم که. ان زندگی انکل‌وار شما 
با ارتکاب هزاران جنات و ننک و رسوائی » و با سلب زندگی 
از ملیونها انسان شرافتمند » آنرا فراهم کرده‌اید هر چه‌هم 
در کام شما شیر بن باشد رالاخره دی مقباسهای یار بهناور 
زمانی که عمر مردمان آزاده و شریف با آنها سنجیده میشود. 
لحظه‌ای بیش نیست !. اما ان لحظة ننکین هنگامیکه دراعماف 
نمدم ها و فراموشی ها فرو خواهد رفت ۰ لعن و نفرت ابدی 
انسل های بشری را نصیب شما خواهد ساخت !۰ 

اما ما .۰ ما میرویم زندگی آنی را بابدت » تبدیل کنیم. 
بجاو ندی کهکشانها » بحاوبدی خورشید و ماه وستارگان » 

دزن 


۱۸ ۱ کیهان هفنه 


آری زنده 0 د 2 سس ۹ دویت . برای زندگان 


گربه مکنند و ستاهوش نود و تا ۱۳ 
مزنید » و نزارد و ننالید » و خلاصه ساط سوگواری 
مسرت وکرده ما ان لب ۳۹ 
خواهیم شد !. که . 


مگر ما . ب- ماکه وقتتم تاابطلتیان ری بت ۰۱ ۱ 


هميشه سربلند و جاویدشان سازیم » وکاخ بفا هعظشتصان 
را بی دیزی کنیم مرده‌ایم تا برای ماگربه و زاری‌کنید؟! . 


مگر افرادنکه نسیم نفس های عطرآگین آنان » فضای ‏ 


حبرات اجتماعی ملتی با جهانی را معطر کرده » میشود مرده 
باشند ؟!. 

آیا میمیرد کسیکه تربیت شدگان مکتب او هر کدام » 
بزندگی » اراده و تصمیم » و تحرك بخشیده و ارابه آترآ سنوی 
کمال میر انند ؟!. 

آبا آنکه واحدها و ذرات وحودی متحد و ی او ) 
ذرات براکنده احتماعی را دور هسته مرکزی خود گردآورده 
و همه آراء و افکار مخالف را تحت نام و شتعار خود بکی‌کرده 


میشود گفت که مرده است. ؟!. مکر ميشود مرده نامید کسانی . 


را که گفتار و کردار آنها در هر زمان و هر مکان دلهای 
افسرده و ومید را سرشار از آرزو و امید نموده است ؟!. 
له نه ... هر گز . نمرده‌اند .. 
نی ۱ 
اشتباهید ؛ زرا آنان نمرده‌اند بلکه زمین برای آن روحهای 
بزرگی جون بسیار تنگک بود باسمانها برواز کرده‌اند !. 


مکر شنم هرا تهفته دزرز رخا را مرده ملداند ۱ مر 
زمین مرکز گنجها نیست ؟ با مگر شما هر حنننده در زمین». 


هر کرمك کوری راکه در میان لحنها و زباله دان ها میلو لد 
زنده میدانید ؟ وه چه امتساه نزرگی ؟! . ای جه بسیار درزمین 
رونده‌ای که باید برای زندگیش فاتحه خواند ؟ . 

یا مگر شما از مقیاس مرگ و زندگی بیخبرید ؟ 


و مها *: ۰ شما ای آتانکه رحال فضیلت را مرده تصور ‏ 


کرده و بزعم خود با بربا کردن ماتم میخواهید ست انها 
ادب و احترام نشان دهید ؟. نه » نه » آنان از این تظاهرات 
خشك با رباکارانه » سخت بزارند !. شما اگر راستی 


کر رم 0۳ ی ك_ 


پیام شهیدان ۱/6 


و ابلهانه - در زندگی راه آنانر ! بر و ند 4 و خطاهای حود را 


از روی نمونه صبحت عمل آنان » غلط‌گیری کنید » و مرام و 


روش آنان را دنبال کنید که ات اظهار علاقه و ادب و 
احترام و قدردانی واقعی نسبت انان ۰ 
این راد مردان جاوید ؛ تبدیل بمجالس جشن کنید و این 
شیون و ناله های زنانه را بمدح و ثناگوئی آنان مبدل نمانید!. 
۱ و 
اما شما .. شما ای باسداران حق و عدالت که ر فتید 
شما زنده و حاوندید زیرا ان شمائید که الهام بخش‌نسلهانید. 
سرمشق ما در مبارزات حق طلبانه ما بوده و خواهد بود ۰ و 
این شماو دها ید که انقلابات تار بخی راآفر ده وخواهید!آ فر ند!. 
" شما بودند که آزادمردان را در مکتب مترفی خود » 
تربیت » و تحویل ما دادید و هم اکنون نیز مکتب زنده وخلاقة 
شما شطه های حق طلبی را در دلها میافر وزد !. 
حتما زنده‌اد زرا صراط مستقیم شما اکنون نیز همان راهی 
راه و رستم شما ای آنانکه دیده‌ها را باز > و افکار را 
بیدار کردید همواره برای حکومتهای عادل ه مشعل فروزانی 


توجود آوردند و بآنها هیات ملی بخشیدد !. و حتی این قلم 


بزرگک خود مابه گذاری کردید. ۱. 
بنابراین > همچنان جاوید بمانید بجاویدی هستی » و 
نت بیام دهید که ۰ ما زنده و جاو ندیم ۰ برزندگان گر به 
کل ۳ 
مترجم : سید احمد طیبی شبستری 


عه نت نت نت جت عت وت 0 


واز سر با سرعمي تراتر سرفعت صوت 
سل 
واقعیتی است که حداکثر تا سال ۱ 


در حدود حهار سال است که اولین 
هواپیماهای بىن پروانه یمنی هواپیما 
هائیکه در اثر عکس‌العمل خروج گاز بجلو . 
رانده‌میشوند(متصود هواییماهای‌حت‌است 


ی 


ی توب [۱ 


ره ۱ ۱۸۷ 


خاباسرعت..٩‏ کر درساعت‌برای 


پرواز بر فراز اقیانوس اطلس بکار افتاده 
است - این هواییماها زمان لازم برای 
مسافرت بین اروبا و امربکای شمالی را 
تقریباً به ۷ ساعت تقلیل داده‌اند واین 


رویداد صنعتی‌یکباره به پرو از هواپیماهانی . 


که دارای موتور بیسنون‌دار بودند برای 
طی مسافات زیاد بدیان داد و چنین عاقمت 
نامطلوبی درکمین هواپیماهای توربورآکتور 
(توربوجت) نیز میباشد . 

هواییماهانیکه دارای سرعت سیبری 
:1 در سالهای بین ۱۹۲۰۷ و ۱۹۷۰ ظاهر 


سیر آنهار سه .برابر سرفت 


سیر صوت (باصطلاح فنی ۱۷261-9 . ) 
بعنی سرعتی معادل ۲۰,۰ کیلومتر در 
ساعت بوده و عرض اقیانوس اطلّس را 
تقریبا ۵ نف 
مسافر طی خواهد. نمود . 

بهای يك هواییمای مسافر بری با 
سرعت 39 -- 1201 طتعتا خیلی یشترا 
از هواییماهان. نسسنکه دار ای سرعت سبری 
۷ ودوگلاس 10-8 )که فعلا مشغول 
کار هستند خواهد بود - سرعت سیر 
هواپیماهای بوئینکت۷, ۷ودو کلاس 
۰ کیلومتر در ساعت (باصطلاح فنی 
۹- 11200 ) است - بهای يك‌هوابیمای 
1۳0-8 تقریبا۲۱ میلیون فرانك‌جدید 
فرانسه (در حدود ,.....ه ریال ) است 
وتهیه وتنظیم ومقدمات ساختن آن سه 
تعداد زباد 6 ۱۵,۰ ملیون فراتك حدید 
فرانسه هزینه خوآهدداشت ولی‌باید توحه 
داشت که هزینه های اولبه در بهای تمام 
شده يكث هوا منظور گردیده‌است . 

البته بهای هواپیمای دور پرواز با 
سرفت بیش آز سرعت صوت خیلی زیاد 
تراست بعنی بادر نظر گرفتن هزینه های 
اولیه به .1 و حتی ۱۲۵ میلیون فرانك 


جدید فرانسه (دز حدود ده تا ,۲میلیون ‏ 
ریال)میر 
" ابت فرض کنيم‌تمداد این هواپیماها برای 
۱ پروازهای لازم بایستی 


سد. اگرمیزان‌عبورومرور هوائی‌را 
بیكسوم تقلیل یابد 


زیرا ها های جدیه بعلت سزعت 
زیاد میتوانند از اقیانوس اطلس ۲ يا ) 
مرتمه در مدت ۸ ساعت پروان عبور کنند 
و بدین ترتیپ بجای ۲ يا ؟ هواپیما یسك 
هواییما لازم خواهد بود . 

مشکلات جدید فنی منحمله اطمینان 
دهره برداری از این هواییما ها وهمحنین 
طرق دقیق ناوبری و امکان مطلق فرود 
آمدن بدون دید و اتوماتيك شدن وسائل 
کنثرل عبور .و مرور هوائی بدون شك حل ‏ 
خواهد شد و از هم اکنون میئو ان اطمینان 
داد که باند هانی بطول ۲.۰۰ مثتر که فعلا 
در کلیه فرودگاههای بزرگدٌ وجود دارند 
برای پرواز اين نوع هواپیما ها کافی 

البته ساختمان فرودگاههای جدید 
درمحلهانی دور از نقاط بر جمعیت کاری 
اجتناب ناپذیتر است و باید این فرودگاهها 
بابهترین "خطوط اضافی هوائی و زمینی 
بشهر ها متصل گردند - علت دور کردن 
فرودگاهها در محلهای بر جمعیت وشهرها 
در درجه آول صدای مهیب آين نوع‌هوابیما 
هاست که موضوع بفرنجی‌برای متخصصین 
امر شده است . 

صدای شدید موتور ها در موقع بکار . 
افتادن و حرکت و در مسبر بلند .شدن 
ازباند فرودگاه باید قابل تحمل باشب. 
معلا رآکنور دو جهشی که محنملا دراین 
هواییما مسا بکار برده خواهد شد 
کم‌صداتر ازراکنورهای فعلی‌است‌که‌دارای 
يك چهش میباشند و بعلاوه فرودگاههای 
مدرن باید بآشیانه هائی که از لحاظ 
نفوذ صدا بخارج مسدود شده باشندمجهز 
گردند تا هواپیماهانی که سرعت سبرشان 
بیش از سرعت سیر صوت است موتور 
های خود را در این آشیانه ها بکار 
اندازند و سیس هه‌پرواز درآیند . 

موضوع بسیار مهم ناراحت کننده 
دراین نوع هواپیما ها تولید انفجار صداو 
قطار ضر بات حاصله از ارتعاشات پاامواج 
میباشد . 

انفجار صدا موقعی بوجود میآیسدکه 
هواپیما ازدیواد صوت عبور میکند (یعنی 


دوشهر فرضی بفاصله تقریباً ۰۰۰۰ کیلومتری در روی سطح افقی در نظر 


حپ در برواذ اه 


اعداد سفیل در دواثر سیاه سر تیب عبار تند از ۰ . 
۱ ی نواحی استی با برو از دد ۳ آن ضرساب 


پوت 0 


سطحی که در ]۸ ضر بات حاصل از ار تعاشات باامواج‌شنیده ی 
- ضربات حاصل از ارتماشات یا آمواج 


و سرعت های برواز؛ 


1 1]201[ - قرب ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت 
۵- 1208 - قرب ۲.۰۰ کیلومتر در ساعت 
9- 11901 - قریب ۲۰۰۰ کیلومتر در ساعت 
1 - مسیر هوابیما که درآن ارتعاشات تأثیر ز باننخش دارند 
۷ - مسیر هوابیما که در آن ارتعاشات تأثیر زبانبخش دارند 


سرعت تقریسی ۱.۰.۰ کیلومتردر ساعت) 
ودراین لحظه است که هوای بیرامون 
هواییما در جلو و عقب بی اندازه فشرده 
شده و بصورت امواج یا ارتعاشات تازمین 


+ م4 


منتشر میشود و این تغییر ناگهانی‌فشارجو 


سبب‌احساس صدای شدیدی بنام(انفجار 
صدا» در گوش انسان میگردد واختلافات 
فشارناتهانی که از ضربات ارتعاشات با 
امواج بوجود میایند ممکن است سبب 
اخنلالاتی درسن انسان و خساراتی سه 


ته ۸ تست 


ستاختمانها کردد . 

شدت این امواج یا ارتعاشات بسنگی 
زیادی بوزن - شکل - اندازه ها وسرعت 
هواپیما دارد و از آنجهت بایدعبور ا3 
دیوار صدا با سرعتی بیش از سرعت صوت 
در ارتفاع خیلی زیاد ممکنه انجام شود 


برواز بشر - ۱۸۹ 
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این‌ارتفاع تقریبا ۱ کیلو متر بوده ومدت. 
برخاست و فرود آمدن هواپیما از روی 
این‌ارتفاع تعیین میشود  .‏ . 
چندکشور ازهم‌اکنون بتهیه‌وتکمیل‌این نوع 
هواپیما ها مشفولند و در بین این کشورها 
ابالات متحده امریکا با ۷ موسسه بنامهای 
بوتینک - کانور - لاکهید - نرث امریکن 
او یشن - دوگلاس و مارتین در درحه‌اول 
قراردارد و این موسسات تعیممم دارند 
هواییما های دور بروآز فولادی باسرعت 
۳ هزار کیلومتر در ساعت یا باصطلاح فنی 
1۷۲20۲ سازند . 

در اروپا کازخانجات بریتیش‌ارکرافت 
کربوریشن 

اعد طو1]) ۳ 
انکلستان طرحی در همین زمینه بسرای 
ساختن‌هواپیما مائی با طول پرواز متوسط 
(سویرکاراول» در دست اقدام دارند و 
هواپیما هائی که در نظر دارند در آتیه 
تولید نمایند و فعلا بصورت طرح درروی 
بیش از سرعتاسیر صوت‌بوده که‌برهواپیما 
هائی بسرعت ,۲.,۰ کیلومتر در ساعت 
2 -- 16200 بعلت اصلی امکان‌استفاده 
ازفلز ات سس در تری دارد . 


حست ای ص بح 


۱3 


1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

وس ور یسح تست لا وی ملس هو :> 


و 
39 


سح یس محه 
۰ 


و ۳ 
ی ۲ 


تم 


بقرار اطلاع رسیده بالاخره کتاب دکتر ژی‌واتو اثر بوریس پاسترنالد 
در روسیه هم مثتشر خواهد شد . نویسنده این‌مقاله‌کسی است‌که در سال 
| ۱۹۵۸ وقتیکه برنده جایزه نوبل فرد خطرناکی معرفی شد درمسکو بوده‌است 
| و شاهد. عکس‌الممل‌های دانشجویان و دیکران . نلاواسیلیوناکدوماه۲ سال 
| میشتر ندارد درسال گذشته پس‌از اتمام تحصیلاتش دردانشگاه مسکو دررشته 
| فلسفه به‌پار بسی آمده‌است ومدت شش‌ماه است درآنجا زندگانی میکند . 


کتاب دکتر ژی‌واگو در روسیه هم 
منتشر خواهد شد . این مضمون خبری بود 
که من درروزنام> لومو ند خواندم ۰ 

ازسال ۱۹۵۸ مدتها میگذرد ودرپائیز ‏ 
آن سال بودکه در کریدورها و کلاسهای 
دانشکده‌مان که در کوحه موکاوائیا واقع 
است گفتگو وصحبتی غیرا زکتاب پاسترنالد 
بگوش نمیرسید . تنها در دانشکده نبودکه 
ازاین مقو له صست شد بلکه همه امالی 
مسکو دراین‌باب صحبت میکردند. سرمقاله 
موزنامه‌ها بابحث و گفتکو در مماپبر و 


پاسترناله "۱۹ 


سس سس سس سوه سس سس سس وس سس ساوسو موس تست هو ات سوت وی سای ابص | 


نوبتشان بودند . 


۱ گذرگاهها » داخل مترو وحتی سر بازخانه‌ها 


ازابن حت روز دور نسودند و همه 


4 . « ناسترنالد دنگر حزء سا 


نیست » او خودش را به‌بك ناشر بورژوا 
فروخته است ۰ 

دراخبار تله‌ویزیون گوینده زنی کسه 
آرایش جالبی هم داشت بارامی گفت : 
« باسترناك میتواند به‌بهشت: سرمابه‌داران» 
آنحاکه خیال میکند همه لذائد را میتوان 
بدست آورد وامتحان نمود برود .۰ » ۰ و 
بالاخره درگوشه وکنار شنیده میشد که 
۱ باسترناك يك‌فرد ضد انقلابی ات »۰ 

اما هیچ یك از محصلین ؛» کارگران > 
سربازان و حتی مدیران روزنامه‌ها کتاب 
دکتر ژی‌واگو را نخوانده بودند: و اشکالی 
هم نداشت‌که ماهم مثل دیگران ندانسته 
صحیت کنیم . ودر مورد واقعه‌ایکه رخ 
داده بود بحث نمائيم .۰ جون ك ضد 
انقلابی دراین ایام حکم کی‌از اشیاء موزه» 
يك عتیقه » يك لباس‌کهنه غیر قابل استفاده 
و بالاخره بك ژنرال روس سفید 


مجهول‌الهو به را دارد ۰ اما ناگهان ابن ضد 


ال بو نستده اپزشور و: حرارنی 
اشمارش زا:مي‌خوانيم » با 
آنکه در تأتر «مالی» ترحمه « فوست » 
رااز او ميشنویم » ونیز گاه وبیگاه اورا 
در « خانه اتحاد » می‌بينيم که باما بحث 
و گفتگو میکند . 

برای ما » برای بیست‌سال عمرمااین 
قضایا چنان می‌نمایدکه جهان واژگون شده 
باشد ومیبایست لااقل هرچه زودتر خود » 
بحقایق واقف شوم . 

قبل‌از عید اول سال یکی ازدوستان 
که خیلی زرنگ بود توانست سه‌نسخه از 
این کتاب راکه بزبانهای انگلیسی »فرانسه 
و ایتالیائی بود بدست آورد وبماگوشزد 


کردکه اين‌کتاب‌ها فقط برای مدت !روز 
دراختیارمان خو | هد بودو با ید درخواندنش 


عحله کرد . البته مثل هميشه ودر هر کاری 


" دوستان بیر معدم بو دئد و آنها شروع 


بخواندن کردند: و بغیه منتظر رسیدن 
در مدتیکه من منتظر 


رسیدن نوبت: خودبودم به‌عکسالعملکسانی 


7" 


که آن را میخواندند توجه میکردم وباید 
بگو م که هیچ نك ازاین عکس! لعمل ها مرا 
تحريك بخواندن آن‌کتاب نمی‌کرد . 

آنها میگفتندکتادی است خسته‌کننده» 
براز مدح وثنا » وصف‌کلیسا مثل کتشب 
ند نمی ۰ او خو استه است رودی افعال و 
اعمال بك‌طبقه روکشی ازفلسفه یکشد که 
در اننکار هم زباده‌روی شده است . 
قهرمان داستان روشن فکر بیجاره استکه 
برای تهیه وعمل آوردن وشته‌هاش دقت 
سیار میکرده است واز سبك وشته‌های 
زاندی استکه در کتب ورمانهای قرن 
نوزدهم روسیه ازان قبیل فراوان دیده 
میشود . اما راجع به‌ضد انقلابی بودن 
حجیزی درآن مشاهده ننمی‌شود . کتاب 
« کلم مامکین » اثرگورکی خیلی شبیسه 
به‌دکتر ژی‌واگوست ولکن گورکی رابه‌سبب 
نوشتن چنین کتابی ضد انقلابی نمیدانند . 
بقیه مطالب کتاب هم ازان قماش هستند 
که در کناب اهر بو رگد و دودنیتشف و 
گزارشهای خروشچف فراوان‌دیده وشنیده 
شده است.. بالاخره بانزديك شدن 
امتحانات و آماده بودن هیچ‌کدام از نسح 
کتاب دکتر ژی‌واگو من موفق بخواندن آن 
نشدم و مطالعه‌اش را بموقع مناسب‌دیگری. 
گذاشیتم . 
باسترنالد ازنقطه‌نظر مطوعات بورژو آزی 

زمستان گذشته بعداز آنکه تحصیلاتم 
راتمام کرده بودم به‌پاریس آمدم ۰ باند 
اذعان کنم‌که کمتر بفکر دکتر ژی‌واگو بودم 
تااینکه در بشت کی از وترنن‌های 
کتابفروشی گالیمار پرونده قطوری که روی 
آن وشته شده بود « باسترناك از ۱۹۵۸ 
تا ۱۹۲۱ » و مملو از بربده روژنامه‌هانیکه 
مطالبی دراین بار ه نو شته نو دند رادیدم ۰ 
معلوم است باسوایق ذهنی‌که از موضوع 


داشتم با چه‌حرص و عجلهة خودم را باین 


برونده رساندم ۰ دراو لین بر خورد بکلی 
منقلب شدم‌چون تیترهائی از قبیل «شکنجه 
باسترناك ».و « باسترناك محدداً موضوع 
روز است » و «قربحه باسترنالراکشتند» 
بجشم می‌خورد . ععکس‌های زشت و زیا 
ازاین نویسنده نیز بچشم می‌خورد که 


گاهی کنار بر بدباردو ابستاده و زمانی 
باب ویش‌تراش برقی بسیار 
قشنگ دزدست دارد نشان میدهد . دراین 
برونده اطلاعات‌مفصل‌و متعددی‌ازیاسترناك 
خواندم . عکس اطاق باسترناك راکه آنجا 
را خوب می‌شناختم وروبه جنگل‌بردلکینو 
مبدهد در بیشتر از نوشته‌های برونده 
َ» باستر ناد از ۱۹۵۸ تا ۱۹۲۱ » به‌سلو لی 
تشبیه کرده بودند . اماراجع بهوخود 
کتاب کی از و سندگان همه‌کتاب رادراین 
۱ حمله خلاصه کرده بود ۰ ( او باوحود آنکه 
- زنش را دوست دارد بزن دیگری علاقمند 
است که آنزن هم اورا دوست میدارد و 
هم شوهرش را ۰ شوهر کمونیست است 

و آن دیکری غی رکمونیست . 
باخواندن و دیدن برونده باستر ناك من 
درعر ض سه‌ساعت تگ‌زن بار بسی مطلعی 
شده بودم . باین سیب این‌بار دیگر 
‌ نمی‌توانستم در خواندن کتاب دکترژی‌واگو 
" کوتامی‌کنم وباید بهرترتیب است آن را 
بدست آورم وبا خواندنش لاافل خودم 
روشن شوم ۰ برای: اننکار سخه روسی 
1 کتاب راکه موسسه فل‌تری‌نلی تس منتشر کرده 
" بود بدست آوردم وبالاخره توانستم کتاب 


۰ 


پاسترنالا و زنش 


با چندماه دیگر آنهاهم" اصل کتاب را 
نداست آورند 9 نعداز تست آوردن 
صفحه دوم و تکرارش ابن ناراحتی بیشتر 
میشد . شا ید ابن اشتیاق و اراحتی 
از آنجهت بود که مدتها دود آواز روسی 
بگوشم نرسیده بود وشاید چون من علیه 
ابن کتاب مطالب متنوع و بسیار شنیده 
بودم وآمادگی قبلی داشتم بچنین وضعی 
دجار شد ه نودم ۰ آنجه4 مسلم است 
نمی‌تو انم آن‌وضع را شرح دهم ودرحالیکه 
سار : خوشحال نودم موقتاً از خواندن 
کتاب صرف‌نظر کردم .۰ 

درنشر این کتاب قدر تی بزرگ شبیه 
باجتماع درختان انبوه 1 بعظمت هم 4 
بر فهائیکه روی زمین نشسته است وحود 
دارد ۰ درافق خیال مردمانی بحشم 
می‌خورند که بروی آرنج‌های دستشان‌تکیه 


کرده‌اند » بهاحساسات واعمالی که‌زندگانی 
روزبروز مارا بوحودآورده‌اند »به کسانیکه 
دراین شهرها جمع شده‌اند میاندیشم واز 
خود سئوال میکنم آیا باز ممکن است 
دومرتبه دور یکد گر جمع شوند در نقطه 
به‌شادی وبازی برخیزند . 

من دورن کودکی خودم راکه در کی 
از دهکده‌های اورال بوده است ومصادف 
بازمان بیشرفت قشون آلمان بود بیاد 
میآورم . تکه‌های برف » که بی‌اراده در 
مرف نایل باقیطاهای اطاق بر علورد 
میکرد ودر آنجا آزبین میرفت مقابل‌جشمم 
مجسم ميشد . بخصوص سروهای آبی را 


که مادربزرگم میگفت هنوز عده معدودی 
از آنها..باقی است. ودر. زندگی اف 
بعمهده دارد فراموش نمی‌کنم .۰ من دراین 
نثر می‌شنیدم که همه‌آنها از مقابلم 
میگذرند » عبوریکه شاید غریب و عجیب 
و جدیمی اش کل ی ۱ 
دارد . 

من وقتیکه اصل کتاب را با تر حمه 
فرانسه ان تا یار جرب ۱ 
است وبه معنی بسییار نزديك است مقایسه 
میکنم متوجه میشومکه کمی دوراز خود 
دکتر ژی‌واگو است . اگر يك زن زبای 
فرانسوی را با لباس مخصوص خودش 


نطور ممحزهآسائی به‌یکی از مزارع کلخوز 
۳ قزا قستان‌سبرند ودرروی صندلی 
آهنی يك تراکتور از مارك « حنگجوبان 
9 اند همان تحالشی :را داردکه 
اثر باسترناك درترحمه بخود گرفته است. 
نه‌آن در جای خود قرار گرفته است . 
ان ؛» وانن .استنباطی است‌که من از آن 


۱ کرده‌ام 


۱ ۹ ِ 
یی وی رش سح 


روس و کمونیست درآن واحد 

نوشتة کتاب ژی‌واگو آبت حددی 
در کشور ماسشت که من نمونه ومثل آن‌را تا 
بحال ندیده‌ام .۰ نوشته این‌کتاب ازآن نوع 
ادبیات روسی نیست که آمبیم وپرودشس 


بو 


] پاسترناد ۳ 


سس ریس سب تس و سس وی 


لژ بافته با در ظرافت مثل نوشته‌های مجامع 


ادبی سن‌پطرزبورگد باشد . روسی این 
کتاب ازآن قبیل نوشته‌های تند بادربعضی 


" موارد ,ضمیف: » مثل "آثار. داستایو فسیکی 
از 1 ۳ ثبا ید انتظار داش ت که 


یه ب مثل نوسندگان معاصر 
خودمان‌که کمونیست‌هانی دوآتشه »دارای 


رو زر از خودهستندونیز گاهی‌دارای 


مق :افلاطونی میخوند ناشدا : درابتدای 
امر شابد بنظر؟ید که دکتر ژی‌واگو از 
اشتیل 1۳9 پونستدبان روزنامه براودا 
هم کمتر باشد درصورتیکه چنین نیست و 
شاید برای اولین‌بار باشد که نوشتة هم 
هم کمونیست . زبان ی که هم 
تحابت و آرامی ملت" روس را در خود 
نکاهداشته و هم حقیقت قعمی انقلاب را 
ره 

برای تکثفر نورژو1 مثل رکه 
تو واه آمدان +حکوامت تجیی امه و وا 
بسیار ببار آوزد وبعداز آنکه روزهای 
برهمهمه و جنحال وزمانیکه همه‌کلاههای 
خودرا دراحتماعات بآسمان برتاب‌میکردند 
گذشت ‏ تازه تلخی اتفاقات روشن‌ميشود. 
ناد گفتکه درکتاب دکتر ژی‌واگو شنخص 
دکتر مورد توحه نیست » جون شرح حال 
دوش فکزی تیه رد انقلات. را درد 


| کند ءنویسندگانیمثل کولاخوف»تو لسیتوی ؛ 


را بیان کرده‌اند .۰ آنجه که درکتاب 


1 باستر نال مورد تو حه مه وا یت 


سل هل ی ۳ 
لالا میباشد که خودزا بايك گلوله میکشد .۰ 
عقید هاش کوشش و فعالیت مبکند ۰ اما 
ری قاری ۱ 
( مساوات انقلابی » اورا متوحه میکند که 
بابد گردش کارها را بادیده وفکر جدیدی 
نواعت نسست. بخودش‌که معرکه‌دار 
اين اموراست شك‌کند وبالاخره خودکشی 
کند و 2 کشته شود . 0 
انقلاب بازهم وجود دارد 

۰ ناو است :و 
ی به‌سختی و عربانی بو تسده علیه 
اصول و جهره يك‌نفر انقلاییکه میخواهد 


ژزند.ه نماند و فعا لت کند قیام سکن و 


مسر یس : 1 0 پل ی اشت :۸ 


کتاب بش ی تعییر مدار و ۱ 


مبسطل هل . انفلات راکه دی مد نت نیم فرن 


۳ گر فدار نهای متعدد رویرو بوده است 
و قلق سستان مد هد و کتاب بااین حمله 


باسترنالا در ستر مرگ ۱ 


۰( معا لك هنوز وحود دارد ۰ بایان 


میب برد :۰ : ۱ 

یناب زی‌واکو که تال رت تمام 
میشود میتوان گفت همه آن دران "حمله . 
خلاصه شده است . کسانیکه نخواهندخود 
را باانن اصل اشنا کنتد تلو ۶ 


تمام مدتبکه کتاب را مطالعه میکنند آنرا 
حس میکنند بدون آنکه متن موزيك را 
بشتواید وشاند بهمنن سیب اس ت که احاز ه 
داده میشود کتاب دکتر ژی‌واگو درروسیه 
هم منتشر گر دد ۰ 

شخصیت استرل‌نیکوف به‌کتاب دکتر 
ژی‌واگو ارزش زاد میدجد ۰ بااین همه 
معلوم‌نیستکه این‌کتاب چه اثری برروی 
سران ودختران هم‌سن وسال ماخواهد 
گذاشت . من باید بگویم بعدازآنکه کتاب 
را برهم گذاشتيم » بعداز آنکه حذابیت 
سبك نوسندگی مخصوض این اثر ازمیان 
رفت » بعداز آنکه حرارت وقأسمبکه »شاهد 
آنها نبوده‌ایم نایدید شد شاد ماهم مثل 
شاگردان جهارسال قبل دانشکده مسکو 
قضاوت کنيم . 

ژی‌واگو این روشنفکر چپ‌که راجع 
به‌انقلاب نطق‌های مفصل میکند وحتی ثبل 


پاستر نالد ۱۹۷ 


از مرگ حملاتی قرتره میکند » ژی‌واگوی 
بذله‌گو » ناراحت » ژی‌واگو وداسپانهای 
عشقیش و ناراحتیهای فکر ش » ازمسائلی 
هستند که کهنه شده‌اند و من هیچ‌کس را 
شبیه او نیی‌توانم بيداکنم . اما راجع 
به | بسترل ثیکوف باید اذعان‌کنم که وحود 
فاردا وم یر ار ۱ 
شر ح حال وکارهاش برای ما حزء تار بح 
و . فسمتی از تار بح است .۰ 

برای من وهم‌سالانم که درسال ۱٩۰۳۷‏ 
متو لد شده‌اند زندگانی عوض شده است 
و بکارهای دیگری غیراز آنچه در" کتاب 
می‌خوانند مشغول هستیم اما برای 
بدران ما آن سالها مشکلترین ایام عمرشان 
بوده‌است و حق دارندکه آنهارا برخ ما 
بشتب و شاید باین‌ سیب باشد 
کهآنهاکناب. ‏ دکتر *وی‌واگو را اشتای 


مامور اسکاتلند بارد در تعقبب قاتل 


بحت. 
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1 عاقست د و کل ومالامیلان وسبله‌ای برای دخول انگلیس درباژزار مسر لد بیداکردند . 


افلاطر ن 


۳7 


۷ - ۲۷ بیش‌از مبلاد 


در مدت دو هزار و سیصه سال 
آتار افلاطون نبروی زنده‌ای بوحودآورده 
که به بعضی‌هاقویترین اطمینان‌ر! بخشیده 
و در تعضی دیگر اضطراب خلاقه ای 
و رد۳ 

نفوذ واعشار افلاطون برفلاسفه‌تمدن 
قدیم‌یونان ورم زیاده از حد عظیم بود 
و در قرون وسطی همچنان عظیم باقیماند 
و در دوره رنسانس حون زمان دکارت» 
پرئلی "و هکل بازهم"عظيم‌تر شد و جنی 
همین امروز در ارویا و امریکا متفکرین 
طراز. اولی هستند که خود را بیرومرام 
افلاطون می‌شمرند و از سوی دیکرساحثات 
درباره معنی واقعی مراع‌او هنوز خاتمه 
نیافته‌وطرح ریزی مجدد روشهای اصلی 


علم و فلسفه جدیدرا باعت شده‌است . 


مردی که نفوذ او چنین عمیق و 


طلا ی 


افلاطون: واشای دا 
باغهای آکادمی 


چنین دیر پای بوده با لقبی که بمعنی 
(«عربضص)) (بلاتوس) مساشد بایندگان معرفی 
گردیده . نام خانوادکی آو آر بسئو کلس‌بود. 
وجون از یکی از قدیمی‌ترین ونجیب ترین 
خانواده‌های اشرافی آتن برخاسته بود و 
اعضای این خاندان پیوسته در اداره امور 
دولت مصدر مشاغل مهج لو دنت 3 افلاطون 
نیزر کششی بجانب قدزت لیا ۳ 
معذلك مساعی او برای ایفای يك نقش 
سیاسی با شکست مواجه گشت وافلاطون . 
باسخ این تحارب تلخ را با تاسیس واداره 


عصر طلائی بونان ۰1 


(کادمی)) خود داد وین آکادمی در عین 
حال دانشگاه و مرکز تحشبقات ومکتب کار 
آموزی برایرجال سیاسی‌آینده بود . زبرا 


افلاطون معنقه بود که يك دولت دستخوشی 


زوال خواهد گشت جنانجه مدیران آن 
فیلسوف نباشنه ودر نظر او فلسفه دمعنی 
استعداد درای درد دنبای مثل و جوهر 
های غبر مادی واشکال و صوری است که 
مجنوی حقایق واقعی ونهانی هستند » در 
صورتیکه دنیای آشیاء محسوس بجز 
کییه‌ای مهم » زود گذر وی‌ارزش نیست و 
آدمی فقط از راه معرفت ته مثل مینواند 
به مقام و مرتست خردمندی ناتل یه 

بر جهان حکمفرما آست مشتق می‌دانست 


اذراکات او از ماوراءالطت بعه . 
اسئوار دود :۰ 


بکی‌آزمشهور ترین ضیافت 


هرچند افلاطزن مدام این نکته را 
تاکید می‌کرد که دانش واقعی تنها ازطریق 
شناخت مثال های تفییر ناپذیر وجاودانی 
بدست میاید ولی بهمان اندازه هم پدبده 
های تفییر بادرجات ناقص داناتی را که از 
احساسها بوجود میاآیند با بوسیله افکار 
ساده توصیف می‌گردند در خور اعشنا 
می‌داند . همچنین وی ناضر تیزبین زندگانی 
روزمره بود ودر هنر ها وصنایع اضهار رای 
می‌کرد ودر علوم تجرنی و آدبیات تمحر 


۳۰ ور بت 


داشت وبعلاوه‌جحنکاوری دلثر و ورزشکاری 
ممتاز بشمار میرفت . وحتی با فروش 
روغن هنگام مسافرتش بمصر وسود نسبتا 
سرشاری ه درد خودرا دازرتان زبردستی 
نشان‌داد » هرجنه که‌مصربهارا سوداگرانی 
سخت مکار یافت . همه آثاری که توسط 
افلاطون آنتشار یافته‌بصورت مکالمه نوشته 
شده . اغلب‌آنها سرشار آزحبات و فعالبت 
هستند و حتی بعضی از آنها کمدی های 
شیرینی بشمار میروند" شخصیت های 
تاربخی. با خبالی رشته سخن را بدست 
میکیرند و تقریبا هرتز خود نویسنده در 
صحنه دیده نمیشود واو اغلب افکار خوبش 
را به استاد خود سقراط اسناد میدهه : 


ده ای از ( قاط 
يكث صفحه عکس بر داری‌شد ه 
او لد که فا الا هی 


کتانخانه او کسفورد دبیلمات 
ان؟ نکلیسنی سرتماس ند لنی نت 
(۱۵۵ - ۱۱۱۲) این نتبحه را 
در . جز بره .باتموس.یافته وان 
قلادم ترن نسخه‌ای از ۱فلاطون 


رت که ما دزن دسست دار نم ۰ 


روانت قد بمی » آغاز و انحام ۱ 
ومیانه همه موحودات است و ۱ 
هميشه بنا برذات و طبیعتش 
رخط مستهيم مسی رود 6 
درعین حالیکه تمامی دنیارادر بر 
می‌گیرد ۰ پیوسته برو فق‌عدل‌و 
داد رفتار سبکند و تخلفات از 
قانون (لهی وا بکقر مر 3 
ات با ند بعدالت دلء 
داشته‌باشد و با فروتنی از حدود 
خود ندم‌فراترنگذارد .اماکسی 
که از غرور متورم‌است وبه 
ثروت وافتخاریا به ز بانی خود 
می‌نازد وبانگیزه جوانی ونادانی 
به‌خشونت و تعدی دست می 
بازد ۳ آنجا که تبصور می‌کند 
دارد ]۴ و شاسته تن 
که‌د نگرانرا رهبری کند مطرود 
خداوند است و با بیوستن به 


وخیزهای مفشوش می‌کند و 
نك اسان » مرکس که باشد 6 
جنین است . همچنین برای 
اننکه خد ۱ مارآ دوست ندارد 
باید" حتیالمقدوز خود را شبیه 
ناو اسان داد ۰ روی این اصل» 
آنکس که میانه‌روو معتدل ی 


دوست خد‌اشت 


ز برا ناو نتسه ای 
صورتیکه افراط, کار جون باو 
شمیه اب 4 پس مغا بر بااو 


ب له وود سس نمی وی یلاق عم دس وس مس هه دجسم مسر ج یعس ی سس 


ودر نتیجه غیر .عادل است 
(«۱فلاطون » «قوانین »4 کتاب 
جهارم ۱ 


خدا معیار همه اشیاء است . 
( خدا » بر حسب كت 


رن 


مباحثه » ارائه و عرضه نظرات متنوع 
وحتی متضاد را میسر میسازد . وسیله 
اصلی بیان حدل ومناظره است که وظبفه 
آن بیرون کشیدن نتایج منطقی از يك 
فرضیه میباشه . برای تشریح. افکاری که 
فهم آن دشوار است » یابرای روشن کردن 
فرضیه‌ای که تحقق آن غبر ممکن است » 
افلاطون غالبا از يك افسانه مدد میگیرد 
مبدهد يا حقیقتی را شرح و تفسیر مبکند. 

عقیده ومرام افلاطون شامل اصول 
وعناصر يك مذهب نظیر يك علم اثباتی و 
ام نیاسی نظیر مجموهای از 
قوانین است. ولی‌این فیلسوف به‌پیچیدگی 
مسائلی که در آنها بحث می‌کرد واقف بود 
و به‌نابایداری نتایج‌فکری‌اش آشنائی‌داشت. 
و 1 مرگ به‌توسعه وتکمیل ۱ 
ِ ادامه داد . 


ار سط 


۲ - ۲۲۲ پیش از میلاد 


ارسطو که هنوز هم اورا فیلسوف 
بزرکٌ چهانی می‌شناسنه » صاحب یکی از 
مفز های دایرةالمعارفی کم نظیری بود که 
غرب هنوز مانند اورا بخود ندیده است . 
ترکیسی استثنائی از ادراد فلسفی و 
قدرت دید ومطالعه از وی متفکری عجیب 
۴ مورخی اصو لی ودانشمندی طسعی دان 
بوجود آورد . بعداز سهم عمده‌ای که در 
بیشرفت فيزيك پیدا کرد » تفکرات او 
معطوف به علل اولیه دنیای جسمانی گشت. 
اساس فلسفه آو که شابد از توسعه 
وتکامل هنر بونانی نشنه گرفته است > 
بدو اصل دو گانه برمی‌گردد . 
(ماده وصورت و دیکری قوه و فعل . هر 
شیئی در عین حال هیولا وصورت و قوه 
وقعل است: . مثلا در يك محسمه مسی > 
مس ماده است با مقدار زیادی از امکانات 
و «بالقوه» محسمه است: . مجسمه صورت 
اس تکه به‌ماده هستی‌می‌بخشد . وصورت 
با تصویر یکی از امکانات ضس است و 


یکی هیولا 


«بالفعل» هم مس است . تفییر با دگرگونی ۱ 
مرحله‌ای است که بوسیله آن هیولا صورت | 
میشود و هر صورت برای صورت عالی‌تری | 
ماده با هبولا ميشود . خدابا محر اولبه 
فکر با فعل محض است . در انسان » خرد | 
عالی‌تر بن صورت است:ة . (ارسطو عشیده ۱ 
دارد که برای هر موجود وبرای هرنوعی | . 
از موحود » يك حالت تکاملی وحود دارد 
که‌موجود بطرف آن‌کشیده میشود » (گوبلو) |. 

در نظر ارسطو » خوشیختی آدمی در | | 
فضیلت است که بعنوان يك حد وسط بین | ۱ 
دو منتهی قاهرشود . «حتی اکر خوشبختی ۳ 
ازخدابان ناشی نشود وهرگاه‌از فضیلت‌و | ۱ 


یزدانی‌ترین اشیاء جهان انست » زیرا ظاهراا 
آنجه باداش و مقصه فصضصیلت بشما | 
موه خر عالی است ما ۱۳۰۰ 
بزدانی دارد , ) ۱ 

عومت عامل وا دربن دنو ۴۱ 
می‌داند که در آن برتوده‌ها عنان نزنند و ۱ 
هدف تربیت نیرومندی جسمانی دبرددی | 
محموع فضایل اخلاقی باشد . 

ارسطو که در استاژیر تس بدنیا . 
گشوده بود باتن آمد تا در آنجا بشری ! 
افلاطون درآیه ولی بعدا ناجار شدیسختی | 
از وی اننقاد کند . چند سالی در مصاحبت ۱۷ ۱ 
هرمیاس غاصب که خواهر زاده اورا بزنی ۱ 
گرفت سر آورد . واندکی بعه وظیفه‌تعليم. ۱ 
فرزند فیلیپ مقدونی که بعدها باسکندر | 
کبیر معروف شد بمهده گرفت . بعداز مرک | 
افلاطون به آتن باز گردید تا ممرسه‌ای بنام. 
«لیسه» در آنجا تاسیس نماید . آنگاه. 
بهز طیم هت 4 ساب عفر ۳۰۰ 
طیقی 4 فتعی و فلسفه اولق بردا ۱۰ 
موم واز تن طرد دید وکمی بعد پسال 
۲ درگذشت , 


۱ 


او لین مکتب و در تاریخ تمدن 1 


ارسطو (گالری اسپادا) 


افلاطون وارسطو » از روی 
«مکتب آتن» که توسط رافائل 
در واتیکان نقاشی شده 


۱ 


۱ ا 
۳ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۷ 


۳ 
1 


۳ 


۳ 
ای از 


۱ 


۲ 
۱ 


۱ 


سس 


۱ 


ایلوا واستادش ارسطو 
هنگامی که فیل فیلیپ ار سطو را 
برای تعلیم فرزندش اسکندر 
تعیین نمود روزباشکوهی برای 
تمدن بونان بود . کسی که در 
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تمام علوم بشری تحصیل و 
تحقیق نمود . این علوم را به 
کسی‌که میبایستی آنهارا باخود 
باکناف حهان ببرد آموخت 
ارسطو هندسه » حفرافیا »> 
فیزیك » سیاست » فلسفه طب 
را به شاهزاده حوان و ر فقای 
آو که‌سردارآن ۲ بنده اش بودنده 
در حین گردش با آنان باد 
می‌داد ‏ . اسکندر حتشی در 
فتوحات خود ذوق علمی 
خو بش را از دسبته ناد و 
گروهی از دانشمندان هميشه 
بهمراه ارتش او بودند . وبرای 
ارسطو که در لیسه خود در 
آتن بسر می‌برد همه نوع 
وحاصل تحقیقات‌گرانبهای خود 
را می فرستادند . 


نظر ارسطو در باره جوانان 
حوانان‌دستخوش امیال شدبدی 
هستند که‌میخو اهندآ نهار اخیلی 
زود بمرحله عمل در آورند . 
ولی چون دمدمی هستند خیلی 
زود از آنجه دوست میداشتند 
بیزار می شوند ۰ امیال آنها 
شدید ولی زود گذر است ۰ و 
چون طیعا تندو تیز هستند نمی 
توانند در برابر دلباختگی های 
خود مقاومت کنند ۰ خشم به 
آنها چیره‌میشود و مناعتشان 
بر ضد اهانت و تحفیر می‌شورد 
و نمیتوانند بی عدالتی راتحمل 

جاه‌طلب هستند و بویژه‌میل 
به غلبه و شکست دادن دارند: 


انست. که در همه حال طراز 
اول‌باشند. زیراییروزی برتری 
وتفوقی است . اما افتخارات 
وبیروزها در نظر آنان ارزشی 
بیشتر از بول دارد د جون 
هنوز احتیاج‌مارا حس نکرده‌اند 


زیرا آنچه آنها میخواهند | 


| از بول بیزارند: . 

حوانها د آنکه شرور 
باشند خوت و ری هستنار 
جونکه بندرت با شرارت بر | 
خورد کرده‌آند . بهمه اعتماد 
نخورده‌اند ۰ نیروی امید در 
آنها بسیار است زیرا گرمی 
خون » مانند شراب مفرحی‌آنها 
را برمی‌انگیزد واز سوی دنکر 
هنوز مزه باس و فربب‌خوردگی 
رانجشیده‌اند . وبویژه باامید 
آننده مرتبط است همانطور که 
خاطره با گذشته ارتباط دارد. 
لیکن برای نسل جوان ابنده 
طولانی و گذشته کوتاه است . 


۰| در آبتدای حوانی جیزی بیاد 


نمیا ورند ولی مجیی ۲ 
جیز امیدوار باشند ۰ ونیز از 
اینهمه چنین نتیجه ميشود که 
حوانها خیلی‌زود گول میخورند 
واینهم نتیجه‌اینستکه بآسانی 
امیدوار میشو ند . و بعل حوانها 
شجاع و نترس هستنسد 
وابنهم معلول حرازت قلت‌آنها 
است. که ترس را از خاطرشان 
می‌زداید و آسان امیدوارشدن 
آنها است که آنها را معتمد بار 
میآ ورد ۰ و۳3 بلندی دارند 
جونکه هنوز مصائب زندگی 
آنهارآ خوار ‏ وخفیف نکرده و 
هنوز پیشانی برهیچ ۲ستانی 
سوده‌اند .از طرنی و۳ 
ادعای بلند بروآزی بلند ميشود 
لکن این ادعاهای بلند روحهای 
امیدوار است - جوانان خوبی 
رابفایده برتری میدهند زیرا 
با غر بزه بیشتر سر ویار دار 
تالا نشاب ز لک ات ۳ 
را مدف‌قرآر میدهد در صورتی 
که غریزه پاك بخوبی میل پیدا 
م ی کند . برای دوستی ورفافت 
بیشتر از هر سن دیگری ذوق 


۱ وشوق دارند . وان ندان‌سب 
| است که زندگی در آجتماع را 
دوست مبدارند و هیچ جیز 
واز حمله دوستی را با معیار 
فایده نمی‌سنحند ۰ و و قتی 
۳ بکسی دی می‌کنند 
بیشتر سیب خشم و غضب 
است تا به علت ندجنسی . به 
ترحم تمایل شدد دارند زرا 
همیشه: فرض‌می نید یه همه 
خوب وشر یف هستند ودیگران 
را از روی خودشان قضاوت 
می‌کنتا وبیکتاهی الما هل رن 
بختی را بصورت چیزی ناحق 
| ونارو در نظرشان حلوه‌گر 
مارد ۲ ۲ 


- نوشته ارسطو درباره قانون 
اساسی_ آتن (بربتیش میوز بوم» 


| غرب توسط تالس ملطی در آسیای صفیر 
تاسیس گردید . وهرچند باتفاق آراء به 
عنوان موسس فلسفه بونان شناخته شده 
ولی او اصلا بونانی تبود بلکه از يك 
خانواده سامی برخاسته نود و قسمت 
عمده اطلاعات علمی و فنی خود را مرهون 
/راجع بابلی و مصری نود ۰ 

تالس با فرضیه خود که دنیا را 
بعنوان استحاله آی آز يك عنصر بسیط 
تصور نمود نهضتی درانديشه فلسفی یونان 
توجود آورد . وی آب را ماده اساسی و 
ريشه تمام موجودات زتده قلمداد نمود 
ی 


۴ 


و ای رن او ات 
راضی نکرد » ولی تمایزی که بین طبیعت 
ظاهری و حقیقتی که توسط نیروی ترکیب 
دهنده عقل ادراك میشود » قائل شه ننایج 
پابداری ببار آورد و متفکرین بونان را 
الهام خی 

عهد قدیم یونان ورم تالس را بعنوان 
«یکی از هفت خردمند» مورد تجلیل قرار 
داده . وی بلحاظ کشفیات مهم و متعددی 
که در زمینه نجوم » هندسه » جوشناسی 
و دریانوردی عملی نمود شهرت عظیمی 
یافت وبالاتر از همه پیش بینی‌ای بود که‌از 


۱ ۲ #4 


کسوف ۲۸ مه ذر ۸0 پیش از فیلاد در 
موقعیکه‌نبرد شدیدی‌بین لشکربان مادولیدی 
حریان داشت بعمل آورد . همجنین تالس 
بازرگان زبردستی بود وبامنحصر ساختن 
تحارت زیتون » در سالهای قحطی که 


کبهان هفته 


توانسته بود پیش‌بینی کند » ثروت بزرگی . 


اندوخت . وی بزبان یونانی تعلیم میداد 
ولی هیچ کتابی ننوشت . 


۰ - ۵۲۷ پیش از میلاد 

کسی که بنام انکسیمندر ملطی و 
شاگرد تالس معروف بود » قدیمی ترین 
ونخسنین نقشه برداریونانی بود که‌اختراع 
ات نتجومی از. قبیل شاخص بدو موب 
است . 

کتاب او موسوم به «(درباره طیعت)») 
از نشو ونمای ماده دحت می‌کنه ..ودر 
تحقبق اصول اولبه‌ای که همه اشباء از 
انها بوجود میایند » انکسیمندر عناصر 
ادرالك شده آز تحریه محسنوس رآ هرگز 
بحساب نمی‌آورد . وبزعم آو جهان بعداز 
يك اختلاط نامعین عناصر ماده » بايك‌قسم 
حرکت دورانی رو تتوسعه نهاد . 

نه انکسیمندر دنه معاصر ینش مفهوم 
«بی‌نهایت» را تجزیه و تحلیل نکردند . 
با اینهمه‌وی فرضیه‌های راجع به نامتناهی 
بودن فضا » وامکانات بی‌نهایت ترکیسات 
کیفیئی و قدرت نامتناهی خلق و تولید 


. طیعت را توسعه داد . 


(نکس ی 
آبنچه ازاین فیلتون ۲۱۳ 
بطور غیر مستقیم از ارسطو در 
رساله او (راحع به اما( ( 
بما رسیده . ارسطو مینو بسد. 
«انکسیمندر اشیاء نامتناهی را 
بمنزله ریشه و عنصر دانسته 


نامتناهی رادراین معنی ‏ کار | 


برده . با اینوصف وی نه آب 
ونه سایر عناصر را بعنوان 
ريشه معر فی نمی‌کند بلکه جو هر 
نامتناهی دیگری‌رانشان مبد هد 
که همه‌آسمانها واز حمله حهان 
از آن توحود آملد دای ۲ و در 
اینجا ارسطو بشکلی غیر 
مستفیم نظربه‌ای که خاص 


میتوان آنرا بمنزله مبنای فکر | 


فلسفی او تلقی کرد : «از همان 
حا که ماده اصل ومنشاءگر فته 
سس لز وما انهدام خود وا هم 
| خوامد گرا فت ۶ 


ای ی کی تیم نیا 


۷ چم 


4 1532۳ 
01 56 [ 
سس یا 5 
8 چي ۳ 5ا 


۱ .- از رهیران انقلابی ثرن بیستم ِ و ۳ درامر نکا 

۲ مرف شطرنج فرانسه است- یکی از بزرگترن باتختهای دنیا -. عارضه 
مالاز با 

۲ "سبز ثبشت ودم ان ژانداست سیدرندارد- ها رگاته اش کتباب مذهبی ات ۱ 

3 ی پیر اهن های اننطوزی‌مداست - حالا دیگر از مد افتاده و خود نوس جای ۱۲ 
۵ - از بدهم بدتر - برفقا ودوستان نزنید - حرص وآز. 

1 - ازآنطرف در مقام تعحب گو نند 

۷ - امر - بری‌رخان 


نکاهبانی 
میم هند وستان‌یا, گو بند . ۱ 
اد هفه :نیستا» محوس 
سب ظانفه 


۱ تمونة ات لو د و مانند نبرداسیارتی ها امش در بارخ 
لو جاودان خواهد اناد ْ 


و و مر 

صانا- لد دح اه |3 [< 21 اح]- 
۱316-1۱۱۰168 - لها ا2]- 
مداد ادتاس|- ۰۵ 
_ _ ۲3۳2 5 [/ 
۳0 51۳5 ط ٩‏ 
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تاهاد ال (د)< جرد اد رح 
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۳ ۳۳:5 داصا- 
3/0 اد د۰۱ |دلجدت هداز ]- 
و8 68 د ادا 
اسلح داد اد احادادا اه 


ندوب مس آ وا 


بلاتال دار 


خودس‌است و دوتای آن باعث دردسر 
فقیت 
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برسر کوبا دونشربه بزرگد حهان از دوسوی آتلانتيك 


. در برایر هم قرار گر فتند . 


جیمس‌رستون رئیس شعبه روزنامه متنفد و مغروف ۱ 
نیو بورلتایمز و 0 سیاسی معروف آمرکا از ك‌طرف و 
هفته‌نامه لیبرال ویر فروش ابزرور از طرفی برسرمسئّله کوبا 
به‌بحث پرداختند . ومقاله دیگری از کلودیورده نویسنده و 
متفکر روشنفکز فرانسوی نیز دراین میدان میتازد و ماابن 
9 رابرای قضاوت خواننده جاپ میکنيم . 


مساله کوبا » نه تنها بتفرقه احزاب 
دی فلت تشون + یله همچنین بتفر قه کشوی 
ها در قلب اتحادبه آتلانتيك انحامیده 
اه زا متا ۱نجلنستان ۱و9 اطلاع‌برا ین زکته 
که‌دیگر کشتی‌های حامل کالاهای‌تجارتیش . 
بمقصد کوبا » نمیتواند در بندرگاههای 
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ابدکه لردهوم 
« کاملا 


۳۱ کیهان 


باید این اصل را در سراسر جهان قبول 
از سال ۱۸۲۲ 

ابن ملاحظات که از حانب روزنامه‌ای 
که «داو ند آستور) آثرا ادار ه مبکند و 
معمو لا همحون دوست بی کف ابالات‌متحد ه 
او لا و شسصی :دی :انا میهد 
عمق حفره‌آی که این دوکشور را از نکد نگر 
حدا میسازد نشان میدهد . 

هیچکس در واشنکتن » از مشاهده 
اينکه انگلستان بار دیگر نقش میانصی 
صلح را برسر مساله کوبا بین آمریکا 
وشوروی برعهده میگیرد » شگفت‌نخواهد 
آمد ۰ با اننهمه حتی اگر انکلیس ها باما 
موافقتی نداشته باشند»‌با ندلاا قل‌حساسیت 
ما را در مورد معمای کوبا درك کنند . 

رویهمرفته » نه تنها مونروئه رئیس 
حمهور امر نکا که القاکننده اصول وآئینی 
4 بنام او معروف اس تلکه4 کانینک 
وزیر امور خارحه انگلیس شالوده دکتر ن 
مونرو را بی ریزی نموده است . او نود 
که درسال ۳ بیشنهاد کرد تاابالات 
متحلد ه و ایکلستان در اعلامبه مشت رکی 
مخالفت خود را با توسمه قدرت و نفوذ 
ارویا در تیمکر ه غر بی ابر از دار ند 1 0 
ایام امریکائی ها توجه بسزائی به کوبا 
دسا 

وقتی رلئیس حمهور موثرو بیشنهاد 


نوشت » که این فکر بنظر او حالب میاید 
ولی او علاقمند است که عقیده حفرسن‌را 
درداره آن بداند . 
جفرسن جوابداد که طرح جالیسی 
است ولی افزود : «قبلا سئوالی مطرح 
میشود . آبا ما آرزو داریم که باتحادنه 
خودمان ولابات اسپانیاثی دیگری را نیز 
بيفزائيم ؟ من علنا اعتراف میکنم که 
هميشه الحاق کوبا را به محموعه ابالات 
متحده امریکا همچون مساله جالبی بنظر 
میآوردهام ۰ 
نظارتی که این حزبره - امتداد فلور ند 
بر خلیج مکزك‌میتواند داشته باشد » 
آرزو های صلح و آرامش ما را تحقق 


۸ باصکال ممکم اد با ۱ 


می‌ دخشد ۳۰ ۱ 

در همان سال وز بر امور و 
حون آدامس به سفیر ابالات متحده در 
اسپانیا نوشت : 

«آين جزایر ‏ (بورتوریکو و کوب 
برحسب موقعیتی که دارند » از زواند ‏ 
طبیعی قاره امریکای شمألی بشمار میروند . 
ویکی‌ازاین دو یمنی کوباه که‌تقر یباضمیمه : 
خال‌ماست » عنصر سیار مهمی در روابط 
سیاسی و بازرگانی اتحادیه آمریکانی 
بشمار مبرود» ۰ ۱ 

سرانجام جفرسن و آدامس دریافتند 
که اعلامیه علیه هرگونفه تعرض اروپائی 
آمریکا به 
کویا ندارد ید 

لور کر ای مر یکت بیشتر ازانستکه: 
می‌بیند ممکن است کوبا » بایگاه کشور 
خصم و با غیری شود و در نتیحه حمله 
غیر منتظر ه افراطیون را برانگیزد . 

اين نکرانی تقریبا باندازه خسود. 
جمهوری امریکا قدیمی‌است و مجادلات . 
برشوری را در اثناء جنگ اسپانیاوآمریکا 
باعث شده است و موضوع تلاش هصای 
آمریکا » طی يك قرن برای آشتی دادن 
آرزو ها » و دفاع از فنافعش گردبده 
آیشیته. ۱ 

در واقع موقعیت ۱ بالات متحده در 
برابر کوبا باموقعیتی که بریتانیای کبیر 


3 بزاتر کشور هلند و لو کزانبورك از بك . 


قرن ونیم پیش دارد ۰ بکسان است . . 

توقع این فکر که امریکا بارژیم 
کمونیستی کوبا داخل‌در همزستی شود . 
آندکی شنیه نان است که ار اک ۱۲ 
قبول استیلای از سم را بر بلژيك در 
سال ۱٩۳۸‏ طلب میکردند . ۱ 

البته کاملا صحیح است که افکار 
عمو می امرنکا ) که به تفوق اخلا فی خود 
معتقد است» انتظار دارد که بایگاههای 
نظامی در ترکیه. و.عتی در را مرزهاء؟ 
اتحاد شوروی حفظ شود ولی در همان 
حال از قبول امتیازات مشابهی برای‌روسها. 
در کوبا امتناع اک ها ۳ 

ولی ملل ند ننگو نه بی ریزی شده اند 


5 تیه 


و انگلیس ها باید بهتر از هر کسی‌براین 
مطلب و قوف داشته باشند . 

بریتانیای کبیر » طرح این حق که ساز 
"وبرگد نظامی‌رادرمرزهای آلمسان شر قی 
3 استقرار خواهد داد ودر‌صورتیکه آلمانها 
| در محاورت آنکلیس ها ». بتدارکات‌نظامی 
پردآزند » دست بحنگ خواهدزد » حتی 


| لحفه‌ای ,تردید روا نداشت . 
"۳ اگر سالوسی در این مساله که‌امر نکا 
۲ یایگاههای خود را در ترکیه حفظ کنده 


و از قبول حق استقرار بایگاههای روسی 
[| در کوبا سرباز زند » بکار رفته باشد» 
ما اميدواريم که انکلیس ها بمفهوم آن 
[ خیلی خوب بی ببرند » زرا خود آنها 
ا اولین کسانی بودند که بما چنین 
درسی دادند .. 


ری 9 ,28 00۵۲6۲ ,087 تاه ,ظ001 هی 


خیال می‌کنید روح‌القدس درشما حلول 
کر ده است 


و کوبا ازدوسوی آتلانتيك . 1۰ 


نهر رحال جه احتاسانا امرتکائ ها 
در قبال مساله کوبا «تصور کردنی» باشد 
و چه در لندن‌باور. نکردنی تلقی شود » 
حقیقت اینستکه چنین احساساتی و جود 
دارد .در شرایط کنونی ابالات متحده 
فص شیر رز نا او محامیر هار۱ نار 
ودیگر نمیخواهد با وجود پایگاههای 
کمونیستی استقرار بافته در کوبا » وارد 
همزایستی مسالمت. امیز شود: ۰ 
ندیهی است امر نکاً بهرکاری -باستتناء 
ی و پات خو ا هد زور تا این بایگاه 
را از میان بردارد درست بهمان 0 
روسها نیز هرجه در فقدرت داشته باشند ۱ 
برای رهائی از شر پایگامهای ما درترکیه . . 
تلاش‌خواهند کرد . 
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هفنه گذشته ما بشدت از کیفیت مزاحمت: آمیز سیاست 
آمریکائی‌ها در برابر کوبا » وفشارهائی که از هرسو به رئیس‌جمهور 
کندی بعمل می‌آمد تا برای درهم ریختن رژیم کاسترو » بهرحال 
(«کاری انجام دهد) س و لو آنکه اینکار توسل بزود تاشتد سم انتقادکردیم ۱ 
ما جدا اعلاع ميکنيم که چنین کیفیتی با سیاست همزیستی ناسازکار 


جمس رستون یکی از مفسران بسیار برجسته و آزادیخواه 
آمریکاتی در (نیوبورله تایمز» بما پاسخی داده .است . که ماعین مقاله 
اورا جاپ کردیم ودر این امر نیز تردیدی نداریم که باز امروز همان 
مسائل را مطرح سازیم. اعنقاد مابرآنستکه درحقیقت این مساله 1 
اهمیت سیار اساسی دارد» نه‌نخاطر آنکه بحران کویا اتحادبه‌اروبا 1 
را تحزیه میکند » بلکه برای آنکه این‌مساله حالت ماده تار یرآ برای ۱ 1 
آ ننده حهان دارد ۱ 
نعرض 

دلائل آقای رستون بطور کلی براساس تائید اين نکنه که . 
کوبا تهدید نظامی واقعی را برای ایالات متحده بوجود آورده - با . 1 
شایه بوجود خواهد آورد - متکی است . آقای رستون بعنوان شاهتء . . ۰ 
بایگاه نظامی روسها را در این جزیره مثال آورده است » ولی این ۳ 1 
مساله واقعبت ندارد » - (تنها بایگاهیکه در حال‌حاضر وحودخارحی 1 
دارد > آمر یکاتی است) ت برحسب اطلاعاتی که آقای بال در اخنبار ۳ 
کنگره گذاشته است » روسها به‌کویا تانك وتوب » هواپیماهای‌شکاری ۱ 
و موشکهای ضد هوائی ودریائی داده‌اند » ولی اینها بان معنی نیست ِِ 
که آرتش کوبا قصه تهاجم و حمله داشته باشد » بلکه تمام آبن‌کمکها 3 
حشه دفاعی دارد . آقای بال اعلام داشته که حنی اکر این سلاحها . ۰ 
روزی در برابر هم قرار بکیرند » موشکهای کوبائی نخواهند توانست 1 
حتی به ساحل فلوریدا اصابت نمابند . 3 

ازلخانط نظری » الته "روسها اممکن ات در کریا ۱ | 3 

وهای بزدج را سس نما بند ولی بحه مقصود و سرای 1 

۳ سود و حاصلی ؟ 

روسها قبلا موشکهای‌فاره پیما داشته‌اند و بزودیزبردریانی 
های انمی نیز دراختیار خواهند داشت ۰ حالا هر ماده‌ای یکه در کودا 
تکار برده باشند » نخواهند توانست آزاین جزیره » دربرابر هجوم 39 
مصممانه آمریکا مقاومت ورزند . ازلحاظ نظامی » کوبا برای سور ِ 3 
سیاسی موجود در برلن نیز در کوبا وجود دارد ). ۱ 
مهره‌ای نظیر برلن غربی برای فربی‌هاست . (بعضی از محظورات . . .  .‏ 


اگر کاسترو نیروهای مسلح خودرا برای حمله به‌کشوردیگری 
از آمریکای لاتین بکار می‌بست - باتایید روسها و یا بمیل خود س 
ندون شك مساله طور دیکری مطرح مشاه ۰ درآنصورنت آبالات‌منتحده 
از حمایت جامع‌الاطراف متحدین خود برخوردار میگردید - محتماز 
بیمان آتلانتيك شمالی نیز بکشمکش می‌شتافت. تاآنکه بدفع چنین 
حمله‌ای بیردازد . زیرا دیکر این تعرض نود . بهمین منوال اکر ۱ 
آمریکائی‌هاصرفا باین علت‌که سیاست‌کاسترو را نمی‌بسندند »به‌کوبا 
حمله‌ور شوند » و روابط مشروع کوبا را با شورویها » بهائه اینکار 
قرار دهند » مرتکب گناه تعرض شده‌اند . 

آقای رستون همچنین از کیفیت خاص سیاست آمریکا در ۱ 
قبال کوبا » و باتکیه براین نکنه که این رشته سر دراز دارد» دفاع ۱ 
میکند و میکوید رئیس جمهور جفرسن ونیز نسل‌های آمریکائی‌کوبارا ۱ 
جون عنصر اساسی اصول امنیت خود بحساب میاآورده‌اند . آقای 
رستون دلیل میاآورد که عکس‌العمل آمریکائی‌ها در قبال استقرار . 


پایگاه موشکی کمونیست‌ها درکوبا با عکس‌العمل انکلیس‌ها دربرابر 
تهدیه نازی‌ها نست بکشورهای بلزيك و هلنه و لوکزاسورد 
فرقی ندارد . 
روح‌القدس 

این مقایسه بنحوی مضاعف احمقانه است . زیرا از لحاظ 
سواحل (بادو کاله» میافزود » و حال‌آنکه‌بایگاه کمونیستی کوبابهیجوحه 
جیزی .ین تیروی: ادیش شورویانمی‌افزاید ب بهرطریی > یب بو 
تنها وسیله ممکن حل قضیه » برای هردو حریف زورمند جهانی 


۰ 
۰۰ 


سا ۰ 


از لحاظ سیاسی » نیز این مقایسه » آن اشتاه دیرینه 


لامیهای آتلانتيك ۳۱۹ 
سس سس وس سس سول وی سس وت جع سای و سس تست ] 
آمریکائی که سوسیالیسم را با نازیسم بهم ميآمیزد ءتجدید میکند . 

حالا دیکر مدت درازی ازاین امر میکذرد که خودآمر یکانی‌ها 
نیز پی برده‌اند » سوسیالیزم » نظام بفرنجی است‌که پیشرفت میکند 
و نظام مضری نیست » زیرا امتیازات مثبتی را بملتهای توسعه‌نيافته 
جهان که از لحاظ سیاسی در بعضی از نقاط آمریکای لاتن خطری 
را بوجود آورده‌اند » میدهد . اينك ملنهاتی در جهان وجود دارن دکه 
سوسیا لیس ۳ س کاملا مضری درنظر مبا ورند و تمدن غردی‌رانیز 
کاملا مفید و خوب نمیشمرند . این معادله‌ای است‌که بلحاظ دلائل 
تار یخی خاص » نه ازطرف آمریکانی‌ها ونه‌از طرف انگلیس‌هنا وسایر 
دول غربی » قابل قمول نیست . ولی ما خوب ميدانيم که گذشته 
سیاسی مشکوکی داشته‌ايم » خاصه آمریکائی‌ها بخیالشان میرسد که 
روح‌القدس در حسمشان حلول کرده‌است - افسانه‌ابکه آنها را راغب 
به تحمیل طرز تفکر خشنی نسبت بما کرده است . 

بهتر بود که مقایسه‌ای با واقعه سوئز انجام بکیرد » در آن 
ایام بسیاری از انکلس‌ها معنتد شده بودند که انکلستان حق دارد 
که اراده‌اش را به ناصر و مصر بها تحمیل کند . 

نتیجه این شد که انکلیس‌ها رفتار مالیخولیانی ددفرجامی 
را در پیش گر فنند . ولی در آنهنگام اقلیت‌قابل‌توجهی وجودداشتندب 
که همکی از همطرازان انکلیس آقضای رسنون بوهنی - ثه بشدت 
اعتراض کنند و بمردم انکلیس بفهمانند که شرایط سیاسی و نظامی 
باشرابط روزگار «لردکرومر» و «ژنرال‌گوردون» فرق کرده است . 
ما قصه نداريم آنجه راکه لرد بالمرستون درسال ۱۸۲۲ گفتهو یاآنجه 
که کلادستون در سال ۱۸۸۲کرده» یادآوری کنیم . 

آنجه که در کیفیت: سیاسی آفرکا تست یه کوب واقما 
رنچ‌آود است ‏ درست معل سیاری 1 مسائل که رنه کمونیسم مر دوط 
میشود - اینسنکه » اين کار یکجور نابینائی صرف » و امتناع آز 
ملاحظه » نظرات دیکران است که‌ظاهرا ملئی را از (نیو بورل‌تایمز)» 
کرفته تا باراندازان بندر تحت‌تاثیر قرار داده است باید اعتراف 
کرد که حبهه مخالف سیاسی و مفسران مسئولی وجود ندارنه که 
وارد میدان عمل شون و بسارژزه با سوابق ذهنی و اثبات این نکته 
بیردازند که فداکاری (که باید سحیه خاص‌غربی باشه درست 
بهمانگونه‌ایکه عدم گذشت‌وقطعیت‌جزمی از معایب مشخصه حکومت 
فردی است) ضرورتی عملی است و همزیستی با رژیم کوبا کاری 
نیستکه دور از شرط اخلاق باشه و برعکس نشانه کمال است . 
بدون وجود اینگونه متاومت‌ها در برابر هیهن‌برستی افراطی » حتی 
تشکیلات سول و آزادیخواهی از آن قمیل که امروز بر سرکاراست» 
ممکن است علیرغم میل خود دست بکار عملیات چئون‌آمیزی شود . 


انزرور 


بل باه زمینه » بوسیله روزنامه‌ها ورجالی که 
و نظتون ابه‌فیجکونه یی ۱ ۳ 
بعضی از مقامات آزادیخواه آمر کائی در نسودند » انتشار 
برابر رفتاری که واشنگتن نسیت به کوبا در . باره این ترسها مبالغصورت گر فته 
در بیش‌گرفته بود » نشان میدادند » حدس 
میزدیم ۰ تعریفهائی که از موقعیت واقعی 
کوبا ميشد » سرمقالات هشدار دهنده 6 
وحزوات صاکی از اطلاعاتی دون اين 


۱ ۱ ۱ 


کوبا ازدوسوی آتلانتيك " ۲۳۱ 


آمریکا که‌هرگز نمیتوانستند تن باین‌شکست 
: شرمآور بدهند » بفشار جناح افراطی 
کنکره تن در داده‌است » حون باند کندی 
و اشبال انتخاباتی » در زمینه سیاست 
خارجی آمریکا با آنها در جنوب بمقاومت 
بنیز ونیاست ملا حظه کارانه‌ای نا وا 
سل »بر ۵ 
۱ . ولی کرچه مادرپی باز شناختن انگیزه 
های ابن اقدام حنون آمیز آمر نکا هسسپتیمم 
معهذا معاذیری برای آن ارائه نميتوانيم 
داد . ما حزو اولین کسانی بودیم که در 
مورد انقلاب کوبا بخیرت افتادم که جرا 
نباید انقلاب مستقلی از بلوك شوروی در 
آنسامان ضورت بر فته باشند , 

حتی بملاحظه رعانت آغاز انقلاب 
کشورهای آمریکای لاتین » صد بار بهتر 
بود کوبا بسوی يك سوسیالیسم کاملا 
خود مختار بیشروی کند ولی در حقیقت 
تقصیر با کیست ؟ 

کاسترودر دو سال اول حکومتش 4 
اینقطع میکوشید تا بواشنگتن نزديك شود 
حون بیشنهاد تاد به نهای صنایع ملی شد ه 
آمریکای را در کوبا بشرط آنکه بازار 
شکر کوبا در آمریکا احازه. فعالیت داشتد 
باشد - داده بود . کاسترو همجنین 
پیشنهاد کرده بود که‌پول املاك وانحصارات 
کشاورزی آمرکا را در کوبا » از طربق 
انتشار اوراق فرضه تادیه نماد ۰ نخستین 
سفر کاسترو بابالات متحلد ه » . سفری 
دوستانه بود . ولی در همانحا اورا از 
ی 

بس از آن » ماشین نیرومنشد - 
سرمابه‌داری آمریکا ودولت آمرکا علیه 
7 کاسترو بفعالیت درآمدند ۰ درست مشل 
همانروز مائی که برای طرد «آرنبزه از 
حکومت گواتمالا سرمایه‌داری آمریکا بنای 
دسیسه جینی را گذاشت ودرست همان 
: سیاستی که از پنجاه سأل پیش باینطرف 
مروقت امیدی به تکامل آمریکای لاتین 
میر فته » دست کار میشدهاست ما بمباران 
آتش‌زای حنگلهای کوبارا وسیله هواییما 
هائی که در فلور ندا مستقر شده بودند » 
سربازگیری از دوستاقبانان سابق باتیستا 


۳۳ ۱ کیهان 


سازمان جاسوسی آمریکا رهیریش مینمود. » 
دیده‌ایم . ما باز ستگو گر فتن آنهارا در 
فلور بدا و گواتمالا 4 واتقدام برای تهاحم 4 
ممنوعیت صدور وفروش شکر کوبارا در 
بازار های آمریکائی » ممنوعیت کوبا از 
فیلات لفتی آمراکتا » فشان: هیای 
های خضصوصی وبا ملی » که در اند شه 
آذو قه رساندن باین حز بر ه هستند » نیز 
دیده‌ایم .۰ ِ 
پس چطور ميخواهيم که در برابر 
تهد ندات يك دولت زورمند » کاسترو به 
طرف دیگر متمایل نشده باشد ؟ زیرا فقط 
ار ابنطریق میتواند اقدامات آمرکا را 
خنثی نماید . 

چطور میخواهيم که حزب کمونیست 
کوبا امتیازاتی بدست. نیاورد در حالیکه 
تجارب عینی باین حزب کمك میکنند » 
کاسترو قادر باشد آنرا سر حای خود 
بنشاند ؟ تنها کنفر مسئول این انقلاب 
است ؛ ابالات متحده . درهرحال ان‌مسائل 
بهیجوحه به کندی حق نمیدهند ضمن 


تهد ند به غرق کردن کشتی های شوروی که . 
بطرف آبهای کارائیب بیش میروند » مارا . 
دان کار پرتگاه جنگ سوم حهانی قرار ۱ 
دهد . بدین بهانه که از صبح روز یکشنبه . 
«از منابع موثق اطلاع داده شدهاست که 3 
در کوبا پایکاههای موشك تعرضی وجود 

دارد ۰0 1 
برحسب اطلاعات دقیق که گفته های ۱ 
است که معلوم شلد ۵ «کو با ففقط موشك‌های 

دفاعی کم‌برد دارد که حتی نمیتواند به . 
فلوریدا برسد » - وبدینگونه مارا نسبت , . 
باظهارات کندی مشکوك میسازد ۰ این . 
اولین باری نیست که نیماد ۲ ۱۳۲ 
آمر بکا براساس اطلاعات محمول 4 آمر نکا / 
را بجنگ میکشاند . حالا فرض کنیم که ۳ 
اين اطلاعات صحت داشبته باشد » از . 


۱3 


بانزده سال بیش ابالات متحده برگرد ۳ 


۹3 
اب 
ی 


شوروی کمربندی از پایگاه‌های صوانی . 
آیا نزدیکی ترکیه بشوروی ‏ مثل نزدیی 
کوبا بامریکا نیست ؟ آیا زیر دوبائی های 
تولار دس 4 در نواحی قتطب شمال مو ضع . / 


گر فته‌اند » قصد سید خوك در دائی دارند؟ 
اقدام شورویها در قبال این باصطلاح 
پایکامهای «دفاعی» که بقصد تعرض به 
شوروی با فدرت های کوبنده هسته‌ای 


موشکهای بالستيك » فقط ان بود 1 
بادداشتهای حوابیه دیلماتیکی را که اغلب 
لحن نامطبوعی داشت تنظیم میکرد ولی 
درگز دستور آتش » بانبار باروت نمیداد . 

ما طر فدار برجیدن همه بانگاهها 4 
چه روسی و چه آمریکانی » وطرفدار 
آزادی کلیه کشورهای اقمار کاییتالیسم 
وکمونیسم » هستیم .۰ فقط بیطرفی و 
پذیرفتن این اصل‌که حاوی مفهوم برسمیت 
شناختن استقلال دیگران است میتواند 
مساله بلوکها و تحکیم بنای يك صلح 
اسان وال اما ند ۱ 


عمومی حهانیان را تکان داد آخر دیگر 


مساله برسر آن‌نیست‌که فقطمنافم آمریکا 
در کام خطر قرار گرفته باشد » بلکه کره 
ما » کره زمین در معرض خطراست ۰ بس 
باید جبهه تدافعی از کوبا و فشار بآمریکا 
هرجه زودتر تشکیل شود وممنوعیت ورود 
کالاهای آمر یکائی و محصولات این کشور را 
در همه ممالك غر دی ومستقل اعلام دارد ۰ 
ومقاماتی که مظنون به تمأنل وهمدستی 
با شوروی‌ها نیستند باند در صف اول 
ترار گیرند . آزادی کشوری کوچك تهد بد 
زا اف تس و لی در اصبل محمو عه زندگی 
وهستتی بشری را در اننکار هدف قراد 
داده‌اند . 


امپهای الکترونی در عداد مهمتر ین 
ار تفن ای هار مه 
بدون این لامپها صنعت رادیو و بطور کلی 
ارتباط و مخابرات مماصر امکان پذیر 
پیست ویر اغیهای وادیه ااحراه ام 
وسائل مخابرات حدد را تشکیل میدهد. 

برای اطلاع از طرز عمل رادسو 
و تلویزیون باید باصول کار لامپهای 
الککروتی آشنا شلد : 

شاید برعی "از خوانندگان اراجمند 
بدانند که لامیهای رادبوهمه کسان‌نیستند 
بلکه دارای آنواع مختلف میباشند . 

امپهاي الکترونی بطور کلی اعمال 
ز بر را انحام مبد هند ِ 

۱- یکسو کردن جریان متناوب 

۲- تقویت ولتاژ متناوب 


۵ بلا 406 -- 1 نو 
۲۹ 


لامیهای الکترونی 


4 ‌ُ شاد نوسان: 1 
ساختمان و طرژ کار لامیهای 
ِ الکترونی ۱ 
اکر بخواهید لامپ الکترونی را از 
نز ديكث مشاهده کنید حدار عقب رادوی 


بردارید . . دراینصورت خواهید دید که 
غضی از لامپهای رادیری شبا يك حیاب 
شیشه‌ای و برخی سرپوش فلزی و یاحیاب 
" شیشه‌ای با روپوش فلزی دارد ۰ این 
اختلاف ظاهری لامپها نشانه آنست که 
مرك از آنها عمل معینی را انجام میدهد 
و مورد استعمال مشخصی دارد . اما 
کلیه لامپهای الکترونی ‏ يك وجه مشترلد 
دارند ستی هوای درون آنها بیرون کشیده 
شده و قسمتهای نصب شده در داخل 
۲ نا درخلاء! کار میکند . 
الکترودها 
برای آشنائی بیشتر با قسمت‌های 
درونی لامپهای الکترونی میتوانید حیاب 
شیشه‌ای کی ازلامپهای سوخته رادیوی 
خود را بشکنید . در اینصورت ورفهای 
فلزی و مفتولهای مارییچی را خواهید 
دید که انتهای آنهاً بپانه لامپ متصل گشته 
است 
این ور قهای قازی و مفتولهای ماد 
درباره آن بحتث خراس کرد . 


یه , 


ابد 


0 


مضو تکوم ننده عنم 
داماده قوش 

نقشه لامپ الکترونی ساده‌ای 
را نشان میدهد . 1 لامبپ دو الکترود 
دارد و دراصطلاح فنی دیود 6( 
" نامیده ميشود. الکترونهای لامپهای دیود 
" را مطابق شکل میسازند . یکی از 
" الکترود ها که بشکل مفتول مستقیمی 
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در سراسر لامپ کشیده شده کاتسی و 
الکترود دیگر که بصورت استوانه‌ای تو 
خالی از ورق فلزی دور آن قرار گر فته 
آنه امیده میشود ۰ 
کاند از خود الکترون‌ببرون مبدهد 
میدانید که تمام اجسام و مواد از 
ذراث بسیار ریزی بنام آتم تشکیل میشود 
مفتو لی که بعنوان کاتد در لامپ الکترونی 
بکار میبریم نیز دارای شماره بسیاری 
ازاین اتمهاست ۰ شاد عده‌ای از شما 
بدانید که ساختمان اتم شبیه منظومه 
شمسی ماست بدمعنی که هسته آتم در 
مرکز قرار گر فته و عد هی الکترون مانند 
سیارات منظومه شمسی در مدار های 
مختلف گرد آن میجرخد ۰ هسته اتم از 
عده‌ای پروتون ونوترون تشکیل ميشود که 
شماره آنها برحسب نوع ماده تغییر 
مینماید . شماره الکترونهای اتم هر ماده 
مساودی عد ۵ بروتونهای هسته: ۲ لشت» ۶:۰ 
بار الکتریکی الکترونها منفی وبار الکتر یکی 
هسته اتم مثبت ومقدار آن مساوی بار 
مجموع الکترونهای اتم‌است ۰ ساختمان 
عناصری که هراتم آنها جند الکترون دارد 
طوری است که ون ها در حند مدا 


برای تجسم بزرگی اجزاء اتمها 
فرض میکنیم که قطر اتم هیدرژن را که 
فقط يك هسته و يك الکترون دارد تا ده 
مثر بزرگه کرده باشند در اننصورت 
الکترون آن باندازه گلوله کوچکی بقطر 
آر. میلیمتر خواهد رسید » 

هسته اتم مس دارای ۲٩‏ بروتون 
وه۲ وترون است و ۲٩‏ الکترون در مدار 
های مختلف گرد آن میجرخد . الکترونهای 
مدار خارجی اتمهای فلزی بوسیله نیروی 
خارحی سهولت ازهسته خود حدا میشود 
وبصورت الکترونهای آزاد در میان اتمهای 
مجاور بحرکت میاید تا باتم دیگری که یکی 
از الکترونهایش را تحت تاثیر همان‌نیروی 
خارحی از دست داده پپیوندد . خاصیت 
هدایت الکتریسیته فلزات بسیب وجود 
همین الکتر ونهاستکه ظاهرا بطور تصادفی 
در میان اتمها حرکت میکنند . 


۳۳۹ 


کیهان هنته 


اکريك مفتول فلزی‌را که الکترونهای 
یانما در هکت هیباش گرم کتيم 
در انصورت بر سرعت حرکت آنها افزوده 
میشود ولی یرو های موجود بین گروه 
اتمها (ملکولها) از خروج الکترونها از سطح 
جانبی مفتول فلزی جلوگیری مینماید . 
لیکن اگر حرارت مفتول فلزی بمقدار 
معیتی برسد سرعت الکترونهای آزاد به 
اندازه‌ای خواهد رسید که از سطح مفتول 
فلزی بخارج برتاب میشوند ودوباره بسوی 
آن مراحعت میکنند(شکل؟) ۰ علت. با زگشت 
اکرففها اینست که مفتول, فلزی ‏ بان 
خروج الکترونها بملت کمبود الکترون بار 
الکتر یکی مثبت بیدا میکند و در نتیجه 
آلکت ونهای حذا شده را که: یار لکتر یکی 
منفی دارد دوداره سوی خود میکشد . 

اصولم کار المتهای الکترولی: میتلی 
براین خاصیت فیزیکی است . بنا براین 


مفتول؛ملتهب يا کاتد محل خروج الکترون 


هاست . 

کاتدر! بوسیله جریان الکتر بسیته گرم 
مکنند 4 مفتولهاق وفرام"۳ اغلب در 
روا 7 سورد استفاده فرار 
میگیرد در حرارت ۲.۰.۰ درحه سانتیگراد 
هنی وقتی برنگ سفید در آید مقدار 
زبادی الکترون از خود خارج مینماند . 
چنانچه مفتول فلزی کاتد روبوشی از 
اکسیدهای باریوم و استرونسیوم و کلسیم 
داشته باشد در حرارت کمتر هنی در 
حدود 1.۰ درحه سانتیگراد همان مقدار 
الکترون آزاد از آن تراوش خواهد کرد . 


از ورق فلزی قرار دارد (شکل ۲) که آند 
با قطب گیرنده الکترون نامیده میشود . 
کاتدوآند را در حساب شیشه‌ای که هوای 
درون بوسیله تلمبه‌ای بیرون کشیده شده 


وسیار رقیق است فرار میدهند . در 
شرابط معینی الکترونهانی که از کاتد 


قسی) رمصتول نو] مدا 
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خارج میشود با سرعت زیادی دراین فضای 
خلاء از کاتد بحانب آند حرکت میکند . 
اگر کاتد لامب دو قطلی با دو 
الکترودی را بوسیله جریان برق 
ينك باطری ,گرم کنیم الکترونهای آزاد از 
کاتد خارح مشود و در فضای تقر نبا خلاء 
حباب لامپ‌بشکل ابر الکتروئی درپیرامون 
کاتد جمع میشود . حال چنانچه قطب 
منفی باطری دیگری را به کاتد و قطب 
مثبت آنرا به آند وصل کنیم و ولتاژی 
در حدود ه ولت بان مدار بدهیم عقر به 
آمیر متری که دراین مدار وصل شلد ه 


آندیا قطب گیرنده‌الکترونها 


در بیرامون کاتد اسیوانه‌ای توا ۲ 


اندکی منحرف خواهد شد . علت انسراف ۱ 


عقربه آمپر متر اینستکه جون آند بار 


الکتر یکی مثبت وارد الکترونهای جمع‌شده 
پیرامون کاتد را که بارشان منفی است 
باطری وصل کنیم با کاتد سرد باشد عقر به 
آمپری که در مدار آند قرار گرفته منحرف 
" خخواهد شد یعنی. جریان الکتریسیته از 
3 این مدار عبور نخواهد کرد . زبرا درحالت 
" اول آند که بارش منفی شده الکترونها 
1 را دفع میکند ودر حالت دوم الکترونی از 
" کاتد خارج نمیشود که آند آنهارا سوی 
" خود بکشد ودر نتیجه راه عبور الکترونها 
" در فضای خلا حباب لامپ الکترونی مسدود 
٩‏ میگردد .. 
۱ بنا برآنچه‌گفته شد لامپهای الکترونی 
" مانند سوپابی عمل میکند بعنی الکترونها 
" فقط در جهت کاتد به آند میتواند حرکت 
کند ودر حهت معکوس یعنی از آند به‌کاتد 
" ممقاومت زیادی برخورد مینماید ۰ ازاین 
" اثیر سوپاپی لامپهای الکترونی برای‌بکسو 
" کردن جریان متناوب استفاده ميشود بعنی 
" بوسیله آن میتوان حریان متناوب را 
1 بجربان مستقیم تبدیل کرد . 
لامیهای دو قطیو مشخصات 
آنها 
۱ هرجه ولتاژ آند زنادتر شود شماره 
۲ تیشتری الکترون در واحد زمان از فضای 
" خلاء لامپ عبور کرده از کاتد به‌آند میرود 
"+ وعقربه آمپر متری‌که درمدارآند وصل شده 
8 متحرف گشته.نشان "میدهد. که 
"با افزایش ولتاژ آند جریان لامپ نیز رو 
" بفزونی میرود . 
برای اثبات این مطلب مشخصات کار 
لامپ دو قطبی با دیودرا ترسیم مينمائيم . 
" تك ورق کاغد میلیمتزی را بردار ند و دور 
محور عبود پیکدیگر که در اصطلاح ریاضی 
" محورهای مختصات نامیده میشود روی‌آن 
بکشید . روی محور مختصات افقی بیسسنت 
وپنج قسمت مساوی که هريك از آنها 
معرف يك ولت‌است وروی محور مختصات 
قالم بیست قسمت؛ مساوی که هرك از 


8 .لمیهای‌الکترونی 


۳ 


کنید . مداری مطابق شکل ه از يك لامپ 


دبود ودو باطری ترتیب دهید و برای 
اندازه‌گیری ولتاژ باطری مدار آند و لتمتر 
را مطابق شکل بین دو قطب آن 
وصل نمائید ولتاژ باطری آندرا از مقدار 
صفر تا ۲۵ ولت تدریجا افزاش دهید 


آوشدت جریانی که بازاء مقادیر مختلف 


ولتاژ آند از مدار لامپ میگذرد نوسیله 
آمپر متر اندازه بگیربد و روی محورهای . 
مختصاتی که کشیده‌ابد نقل کنید . اگر 
محل تقاطع خطوط موازی با محورهاراکه 
از نقاط‌معرف ولتاژها وجربان های مربوطه 
بانها ترسیم شده با پیستوله بیکدیگر وصل 
نمائید منحنی مشخصات کار لامپ دود 
بدست میآید . چنانچه ولتاژ باطری آند 
از ۲۵ ولت تجاوز نمابد عقربه آمپر متر 
دیگر حربان بیشتری را نشان نخواهد 
داد واین بدان معنی است که تمام الکترون 
مای خارج شده از کاتد بوسیله آند حذب 
میشود و لامپ بحال اشباع رسیده است 
افزایش در حه حرارت ایا تد مو حب 
آن میگردد که لامپ دیرتر اشباع شود ۱ 
وجریان بیشتری از مدار آند عیوو کند ۰ 


حربان ۲ ند 


ف‌ِ 


اما اين عمل باعث کاهش عمر لامپ خواهد 
1 ۱ 1 مشخصات و 
لامپ دبودرا برای جربان کاتدی ادا آمپر 


۳۳۸ 


امه 


۳ ۹ 0 


۱ هنی, و فتی حزارت کاند در حلود ۷۰۰ 
تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد باشد و منحنی 


1 مشخصات کار لامسپ دود را 


با ند نت که حدا کثر و لتاژ آ ند: در هردو 


حالت همان ۲۵ ولت مساشد.. 

بثا برآنجه گفته شد حریان کاندی 
لامپ بابد بمقدار معنینی نگهداشته شود . 
زیرا افزایش آن موجب کاهش عمر لامپ 
میگردد . 

شدت. حربان لامیهای دود بسطح 
سطح تور کی باشد شمار ه الکترونهائی 
که. از .ان خارج میشود بیشتر خواهد 
0 

عمر لامپهای الکترونی معمولا در 
که از اند - گرفته .میشود زیاد نباشد 
لامپهای الکترونی بمراتب زیادتر ازاین 
مدت عمر خواهد کرد . 


اولین گیرنده های رادیو دوباطری : 


یکی برای گرم کردن کاتد ودیگری برای 
مدار آند لازم داشت اما مراقیت دائمی 


از باطری گرم کننده کاتد وتعویض مکرر 


باطری آند از طرف اشخاص غیر متخصص 
بقدری دشوار و مزاحم بود که بزودی 
کوشیدند تمام جربان لازم برای رادیو را 
از شبکه برق متناوّب بگیرند . 

برای اين منظور ناگز بر 3 
ساختمان کاتد را تغفییر دهند . تا آنمو فع 
ازهمان مفتولی‌که بوسیله جریان گرم‌ميشد 
بجای‌کاتد استفاده مینمودند منی کأتد را 
مستقیما گرم میکردند . 
بوسیله حریان شبکه برق متناوب احتیاج 


بتر از نسفورماتور اب وازاین ترانسفور- 


ماتور ضمن کار صدای خش خش شد دی 
اصلی راد و بود . باینجهت کات هائی را 
که بطور غیر مستقیم گرم ميشود عبارتست 


اما گرم کردن کاتد 


لولکی 


ی لد 
مصول وم لسدة 


/ 2 
۱ 


ساختند (شکلهای ۷ ۸) قسمتهای کاتدی 
که بطور غيرمستقيم گرم میشود عبارتست 


از لوله آلومینیومی تج ۳ قشر نازکی 
۱ 9 
0 ۱۰۰۰ 7 از 


جانبی آن را میپوشاند ويك مفتول گرم 
کننده که بن داعل او له ای ۱ ۱۱ 
گرفته و بوسیله لوله عابق بسیار نازکی 
بکلی از آن مجزی گشته‌است . بنا براین 
سطح کاتد ففقط در 9 تشمشنع حرارت 
مفتول گرم میشود (شکل ۸) 


در لامهای تحد ند تولة مانق را حلف ۱ 


کرده‌اند با آغشتن‌مفتول گرم کننده بوسیله 
مادم عاقی آنرا از کاقد. 1 ساخته 17 ۱ 
ندننطر نق ‏ مدت گرم شدن وبکار افتادن 
امپ زا از ۲ دقیقه به ۲۰ انیه تقلیل 
داده‌اند . 


لامیهای سه‌فطی باترنود 

با الکتر ودسومی را مت کاتد و 
با مثبت بآن بدهیم در 
جریان الکترونها از کاند به آند یاجریان 
مدار آند..متناسب "یار نو ع رمقد ۱ ۱۱ 
الکترونوع یر یام ۱ 


ی 


زیرا در آغاز حقيقة بشکل الك با شبکه‌ای . 


فلزی ساخته میشد » بعدها شبکه را 


بصورت مفتول مار بیچی دورکاتد تراد 


4+ 700 ۰ 


الائون فیزیکی. که دوبار همنام یکدیگر را 
؛قع میکنند بار منفی شبکه مانع حربان 
الکترونها از کاتد به آند خواهد شد.. حال 
ار بار منفی شتبکه را بتدریج کاهش 
دهیم رفته رفته تعداد الکترونهائی که از 
7 بسمت آندمیرود افزاش 

و ردان مذار آند زو بفروئی 

و آهد رفت . سرانجام وقتی ولتاژ شبکه 

وی صفر با سبت کاتد مشت شود 
خر بان مدار آند بمقدار حداکثر خود که 
لا بان اشاع ثامیده نیشود خواه" نید 
جرد الکترونهاً رادر مو قعیکه و لتاژشبکه 


۰ تاهی. بجانب کاتد باز میگردد حالآنکه 
وفتی و لتاژ شبکه ه ‏ ولت است عده‌ای 
از الکترونهای خارج شنده از کاتد به آند 
سم سا 4 ۹ 
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کارشناسان از روی مشخصات لامپ 
های تربود بهتر و دقیقتر میتوانند به 
چگونکی ارتباط جریان آند و ولتاژ بی 
ببرند . در شکل 1 مشخصات کار لامیهای 
دوقطبی یمنی تغییرات جریان آندرا نسبت 
بولتاژ آن تعیین کرديم ۰ اما در ابنجا ولتاژ 
شعه را .قانت تکهمدارم ورف ات 
جریان مد‌ای. آنرا, نسیت به ولباز ضبحه 
اندازه میگیر دم : ۱ 

در شکل علانم لامپهای تر بود که 


نشان داده شده‌است . 
برای تر سیم منحنی مشخصات کار 


لامپهای تریود مداری مطابق شکل ۱۲ 


باطری هبکه ات که بوسیله وئونتاشی 
میتوان ولتاژ آنرا تفییر داد . 

ولتال: اند.را نسست یه کاند دی 
حدود ۸۰ با ۱.۰۰ ولت انتخاب کرده و 
مقدار آنرا ثابت نگهميداريم وبعد ولتاژ 


" شنکه را از وه ۷ و لت تدر بحا کاهش 


ميدهیم وبازاء هريك از .معادیر آن جریان 
تیا له مرمع اانلازه مک ۱ 

دو محور مختصات قائم را روی کاغذ 
میلیم‌تری میکشیم و مقادیر مختلف حریان 
آندرا برحسب میلی‌آمپر روی محور قائم 
ومقادیر ولتاژ شبکه مربوط بآنها را روی 


ی مدرد عبر ۰ سیم 


محور افقی حدا میکنیم . از نقاط بدست 
آمده خطوطی موازی محورها میکشیم . 

اگر محل تقّاطع این خطوط را 
پیسبوله‌ای بیکدیگر وصل نمائيم منحنی 
مشخصات کار لامپ تربود بدست میاید 


بطوری که ملاحظه می شود قفسست 


است و طرفین آن انحنائی دارد . 
بکمك این منحنی میتوان بازاء هر 
مقدار ولتاژ شبکه جربان آند را تعیین 


گرد . 
عمل‌تقویتلامیهای تریود 

امپهای تریود مزابای دیگری . نیز 
دارد - چون الکترونها با سرعت زیاد در 
فضای خلاء حرکت میکنند و حرم آنها 
فوق‌العاده کوحك است کنترل آنها بوسیله 
شبکه سیار سر بع وتقر سا آنی انجام 
نگ و لذٌا میتوان حر بان مدارآند را 
بوسیله‌نوسانهاً باضربات‌و لتاژ بسیارکوتاه‌با 
تفییرات ولتاژ بسیار سریعی که روی 


شبکه تأثیر مینماید کنترل گرد ۰ 

برای روشن شدن مطلب تصویر ۱۲ 
را بد قت‌مورد مطالعه قرارميدهيم . قسمت 
بالای تصوبر منحنی مشخصات مب تر یود] 
وزیر آن مداز لامپ تربودی را که بوسیله 
جریان مستقیم تفذیه میشود نشان میدهد .| 
در مدار شبکه مقاو متی ترار دارد که 
نو سیله لعزندهای میتوان ولتاژ آثر ا از 
1 - تاصفر ولت تفییر داد . 

ابتدا ار را در وسط مقاومت ! 
قرار مید هیم تا ولتا شبکه ۲ - ولت 


شود . خط قائمی که از محل لفزنده 
کشنیده شود منحنی مشخصات لامپ را در 


۱۰ دلت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ ۳ ۱ # 


3 


لامپهای الکترونی ...۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۱ 


نقطه ۸ خطی افقی ترسیم نمائیم محل 
تقاطع آن با محور مختصات قائم حر بان 
مدار آند نی ۲۵ میلی آمپر را بدست 
میدهد . وقتی لفزنده را روی مقاومت 
حرکت داده بنقطه ‏ بیاورم ولتاژ شبکه 
- ولت ميشود و خط قائمی که از محل 
لغزنده کشیده شود منحنی مختصات لامپ 
" را در نقطه 8 قطع میکند و جریان مدار 
آند در نقطه 8 نی وقتی ولتاژ شبکه 
توالت است مساوی :۱۰۰ میلی آمپر 
"میشود » چنانچه لغزنده بنقطه ز) بیاید 
" بمنی ولتاژ شبکه صفر شود جریان مداد 
ند برایر با ۰ ؟ میلی آمپر خواهد شد . 
منحنی . .. 0-6 تغییر ولتاژ 
شبکه را نسبت بزمان ومنحنی ع6حآحع 
تفییر جریان مدار آند را نسبت بزمان 
نشان میدهد بعنی منگامیکه ولتاژ شبکه 
آن 2۰۲ ولت است باندازه 
۳ پ ولت افزاش افته صفر میشود 
حریان آند که میانگین آن ۲۵ میلی آمپر 
است باندازه ۱0 میلی آمپر کاهش بافته 
مساوی ۱۰ میلی آمپر میشود و هنگامیکه 
ولتاژ میانگین شبکه باندازه ۳ ولت‌کاهش 
یافته مساوی ۲" - (۲-۳-) ولت میشود 
حربان میانگین آند باندازه ۱۵ میلی آمپر 
افزایش افته بمقدار ۲۵+۱۵-6۰ میلی 
آمپر میرسد . بنا براین بوسیله تفییر 
ولتاژ شبکه میتوان جریان مدار آند را 
بهمان آهنگ تفییر داد . 
کار لامپهای تقویت رادیوها مبتنی 
برهمین اصل‌است - فقطدر آنها تفییرات 
ولتاژ شبکه بسیار سریمتر از تفییرات 
و لتاژ کنترل بوسیله حر کت دادن لمز ند ه 
مقاومت مدار شبکه با دست انجام میگیرد. 
مثلا در تقویت صدا میکروفون هنکامیکه 
کسی در برابر آن صحبت میکند تفییرات 
ولتاژ لام برای کنترل شبکه لامپهای 


3 ۸ فطم خراعد کرد و جنانجه او : 
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۳۵ 


دا 


‌ 
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۰ 
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9ارسادعا میالم 


ات 


1--------[1] و 


۱ 


۶ ولبار که 


تقویت را بوجود میاآورد . 

اکر سیمی در هر انیه ۳۵ مرتبه 
نوسان‌کند با باصطلاح فنی فرکانس‌آن ۲۳۵ 
هرتس باشد صدالی ازآن برمیخیزد که 
در موسیقی با آهنگ لا مشخص میگردد . 
گوش آدمی ارتعاشات هوّارا که فرکانس 
آنها از ۲۰ تا ۱۵.۰.۰ هرتس باشد درل 
میکند ۰ ولتاژ ها وحربانهای تناوبی راکه 


7 فر کانس آنها در اين حدود باشد ولتاژ 


و جریان فرکانس پائین و چنانچه فرکانس 
آنها از ۱۵۰۰۰ هرتس تحاوز کرده نه‌جند 
میلیون هرتس برسدولتاژ وجربان فرکانس 


در ی کون این شب آرام 


برمداری دیگر 1 

در بی‌گزند این شب آرام 
انسان غریو دوستیش را > 
بر می‌گشاید در کاخ روزها ؛ 


در کاخ روزها ؛ 
کز دود شمعهای گچین یاس 
خورشیه های زنده نفس می‌برند 
سرد 

1 3 
اينك ملال زمزمه‌ی شك » که یکزمان 
چون موم » نوش کندوان را در برگرفته بود 

۱ برخالا می‌چکد 


اينك طلای روشن زنبور های مهر 


در خوابگاه مخمل زرد سرودهاً 


حون روز مي‌دمد . 


و 
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۰ ۳۹ 


شب عطر سیاه تن خود ریخت بدیوار 


7 
۱ درکوجه دگر زمزمه‌ای نیست به جز اد . 


در بدرقه‌ی روز > 

هرخط که خطا بود » 

هر رنک که بوئی ز ریا داشت . 

" در برده‌ی ابهام فرو رفت . 

زان پیش » که من بودم و خورشید . 
بیراهه به هر جانب من کرد دهن باز . 
" ژیرا > 

در رهگذر باد » 

هرخار بیابان که هوا رفت ». 

آموخت به شن شیوه‌ی تشویق . 
آنگاه > 

" هرلانه دوان گشت بی مرغ . 

" گوئی » ۷ 
٩‏ هر تیه و ماهور > 

میکرد فراموش تن خویش .. 
ِ ۲ 

اينك من و درولزه‌ی این شهر : 
هنگام تراویدن مهتاب ؛ 

" انگشت بدر میزنم آهسته و گویم » 
فواره‌ی فریاد من امشب که کند باز ؟ 
"1 حشمت جزنی - آبان ۱۳6۰ 
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آبا چه خواهی دید ؟ 


در سابة سکوت غم , آوار می شود . 
خاك صبور » . 
بیمار می شود . 


و ۱ 
ای مانده تلخ و تنها » در باغ افتخار » 


با دست بی زور » 


با دندگان کور > 
آبا چه خواهی چید ؟ 


شهر ور ماه ۱۳۱ - تهران 


انز تاه ات اف .سفنت لا لا یل ۴ ۳۳۳۳۲ ]۳11۳۲۲ 


دیدار 


آنشب » جه شادمانه شبی بود 

آنشب » شبی که در نائید ! 

آنشب » شبی که در نپائید و حاودان : 

در خاطرم نت تست ۲۳ 

آنشب » شبی که هسبتی من اشتیاق ود 

آنشب » شبی که هستی من خنده زار بود 
آنشب » شبی که چشم من این باغ بی‌بهار : 
از تازه‌گون شکوفة لبخند های اند 


آنشب » بجه شادمانه شبی بود -: 

لغز ید نرم باده باك نگاه او 

در جام چشم من . 

عطر سبك گر یزنفسهاش 

رقصید در فضای پر از راز باغ جان 
نامش شکفت بر لب مشتاق من » جوکل 
نامم نشست بر لب خاموش او نهان 
سرشار از غرور خوشی » دل : 


در سینه‌ام طبك . 
دود 


رنگین بهار بود . 


بر بود از طراوت اندام شاد شب 
گلبرگه گونه‌عاش : 
میسوخت از نوازش انکشت ماهتاب . 
آنشب آنشب جه شادمانه شبی بود 
آنشب » شبی که دبر نبائید و حاودان ۰ 
در خاطرم ی 
آنشب » که باز قصه دل » حون‌گل سکوت .: 
در حجشممان شکفت 
ی 
ناگفته ماند و ماند . 
ناگفت»ه های عشق ۱ 
شیراز مردادماه ۱۲۱ 
پرویز خاثفی 


4 5 


ستاره‌ام شکست 

دلم ز هم در ید 

کبوتری نشست 

کبوتری پرید 

من از دو چشم خویش دیدم آن سکوت را 
که برفراز شاخهها حوانه زد 

ویاس را 

که در میان ساکت جوانه‌ها 

به نود خویش آشیانه 9 

کسی بمن رسیند 

کسی ز من گریخت . 

صدائی از شب غریب و 

درون می تست و رنک ترس ریخت :- « 
بهار بود و گل 

امید نود وگاهواره‌های کودکان شاد 


کسی بمن رسید 

کسی ز من گریخت . 

صدائی از شب غریب 

درون من نشست ورنکت ترس ریخت : س ۳( 
9 ی 

ی نبود ی 


کسی نبود 


و هرچه درد بود در مهن ما ۱ 
وما صدای خویش را میان برکه های عم گداشتيم 
وتاختيم و تاختيم 

واز میان برکه ها گريختيم 

ودر جدال با غم بزرگمان 
یردنالد باختيم 

و هرچه بود اشك بود 

ولی اثر نداشت 

وما به سوی آنکسی گريختيم 
که جاودانه درد را خر نداشت 
من و تو شرمکین باختن 

براه خوش پا دی تقو 


ّ 
و آن زمان که کفشهای آهنین مان شکست 
وآن زمان که حشممان ندید 


تسیيم تازه‌ای نه گونه‌مان وزبد 
و زندگی جوانه بست روی سینه‌مان 


[ 
ولی من و تورا 
نه طاقتی نه قدرتی 
وکرکسی نشست روی سینه‌مان ») 
9 
ستاره‌ام شکستا 
کسی ز من گریخت 


صدائی آز شب غریب ۱ 
درون من نشست و رنک ترس ریخت ۰.1 
شهریور ۱۲۱ 
6 < زبیعی 


(«عقل سرخ» » «لروزی با جماعت صوفیان» و «لرسالةفی‌حالةالطفولیته » نام 
پاره‌ای از رسالات کوتاه صوفیانه شیخ شهاب‌الدین سهروردی است . رقت 
و لطافتی که در این آثار دیده می‌شود » همراه‌با تازگی و بدعتی که درآنست» 
خواننده را حلب م ی کند . این‌قصه‌ها که جملکی صور سمیلیکی دارند » در 
بیان اغراض و مقاصه صوفیانه بکار رفته است . صر فنظر از فابت: و هدف 
حکابات » خود قصه نیزدلکش و گیراست . 
(لرسالة عشق)) را از رساله‌مفصل تری‌بنام ((رسالة فی‌حقبقةا لسعشق ( 

باحذف قسمتی » بیرون کشیده‌ايم . 
گر عشق نبود ی» سخن عشق نبودی 
چندین سخن نغز » که گفتی » که شنودی ؟ 
ورباد نبودی که سرزلف ربودی 
رخساره معشوق به عاشق که نمودی 1 

اول چیزی که حق بیافرید » گوهری بود تابناك اورا عقل نام کرد ۰ و 
اين گوهر را سه‌صفت بخشید : یکی‌شناخت حق » یکی شناخت: خود؛ ویکی 
خناخت آنکه نبود بس ببود » 

ازکن صفت که به‌شناخت حق تعلق داشت » حسن بدید آمد که‌آنرا 
«نیکوی» خوانند . و از آن صفت که به شناخت: خود تعلق داشت » عشق‌بدبد 
آمد که آثرا «مهر » خوانند . و از آن صفت که به‌شناخت آنکه نبود پبس 
ببود » تعلق" داشت » حژن‌بدیدآمد که آنرا «اندوه» خوانند . 

این هرسه که از يك چشمه سار پدید آمده‌اند » برادران بکد بکرند. 


شعر : ۲۳۹ 


حسن - که نرادر مهین )۱ است - دن خود نگرست: » خود ۳ 
عظیم خوش دید . بشاشتی در وی بیدا شد . تبسمی کرد . چندین هزار ملك 
مقرب از او بدید آمدند . 


عشق ان نی اس با حسن انسی داشت ؛ نظر ازوی 


برنمی‌توانست گرفت » ملازم خدمتش می‌بود » چون تیسم حسن بدید » شوری 


در وی افتاد » مضطرب شده خواست که حرکتی کند » حزن - که برادر : 


کهین (۲) بود - در وی آویخت . از آن آویزش » آسمان و زمین پیدا شد. 

جون آدم خاکی را بیافریدن اهل‌ملکوت را آرزوی دیدن خاست. 
این حال برحسن‌عرضه کردنه .حسن - که یادشاه بود ب گفت : 

- «اول من يك سواره پیش بروم . اگر مرا خوش آید » روزی چند 
آنجا مقام کنم . شما نیژ بربی بیایید .» 

پس سلطان حسن برمرکپ سوار شد و روی به شهرستان وجود 
آدم نهاد .جائی خوشو نزهتگاهی دلکش یافت ؛ فرودآمد » همکی آدم را 
بگرفت ء چنانکه هیچ جیز در آدم نگذاشت . ۱ 

عشق چون از رفتن حسن خبر یافت » دست در گردن حزن آورد 
و قصه حسن کرد . اهل ملکوت جون واقف شدند در بی‌براندند عشق جون 


۰|به مملکت آدم رسیه » حسن را دید تاج تعزز (۲) برسر نهاده وبرتخت وحود 


آدم قرار گرفته .خواست تاخودرادرآنجا گنجاند » پیشانیش به دیوار دهشت 
آمد واز بای درآمد . حزن حالی دستش بکرفت . عشق چون دیده باز کرد 
اهل ملکوت را دید که تنک در آمده بودنه .رو بدیشان نهاد. آیشان خودرا 
بدو تسلیم کردند و پادشاهی خود بدو دادند و جمله روی به‌درگاه حسن 
نهادند . چون نزديك رسیدند » عشق - که سپهسالار بود - فیابت به حزن 
داد و بفرمود تاهمه از دور زمين دوسی کننه » زیرا که طاقت نزديكی‌نداشتند. 
چون اهل ملکوت را دیده برحسن افتاد » جمله به‌سجود درآمدند و زمین را 
بوسه دادند . 

حسن مدتی بود که رخت از شارستان: (۲) وجود آدم بر بسته بود و 
روی به عالم خود آورده و منتظر مانده تا کجا نشان حائی بابد که مستقر 
عز اورا شاید . چون نوبت یوسف درآمد » حسن را خبر دادند ۰ حسن حالی 
روانه شد . عشق » آستین حزن گرفت و آهنگ حسن کرد ۰ جون تنگ درآمد» 
حسن را دید خود را با بوسف برآمیخته » چنانکه میان حسن و یوسف هیچ 
فر فی نبود . 

عشق » حزن را بفرمود نا حلقه تواضع بجنباند ۰ از جناب (ه) 
سن آوازی برآمد ؛ 

ب «اکینسته:؟» 

عشق به‌زبان‌حال جواب داد : 

- «چاکر به برت » خسته جکر » باژآمد 
بیجاره به با رفت » > به‌سر بازآهمد.» 

ات سس استمی پسیت طلب عتق سازنهاد» قمی به آوانی -ر نی 

این بیت‌می‌خواند : 


۱- مهین : بزرگتر ۲ کهین : کوچکتر 
۳ - تعزژ : ارحمند گردیدن  )‏ شارستان *شهرستان ۵ -جناب:درگاه 


کنهان وفنه" 


- «به‌حق آنکه‌مرا هیچکس به جای تونیست 
حفامکن که مرا طاقت جفای تو نیست.» . 
حسن چون این ترانه کوش کرد » 


از روی فراغت » جوابش 
داد : 


تب (ای عسو عشق ! شد آن که بودمی من به‌تو شاد 


امروز خود ازتوام نمیآبد باد .»4 ۱ 
قشق حون نومید گشت. » دست حزن کرفت و زوی دربیانان حیرت 
نهاد و باخود ان زمزمه کرد : 
ب «بروصل تو هیچ دست » پیروز مباد 
جز جان من » ازغم توه باسوز مباد 
اکنون که در انتظار » روزم برسید 
من خود رفتم » کسی بدین روز مباد.» 


عشقی جون از حسن حدا ماند » دست حژن گرفت و اورا گفت : 

تِ «ماباتو نو دیم . در خدمت حسن‌بود یم ‌ اکنون که مارا مهجور 
کردند » تدبیر آنست که هرك از ما » روی به‌طرفی نهیم.» ۱ 

جون براین. قرار افتاد » حزن روی به شهر کنعان نهاد و عشق راه 
به مصر بر گر فت. .۰ 

راه حزن نزديك بود ء به يك منزل به کنمان رسید . از درشهر»درشد. 
۰ طلب پیزی"می‌کرد :۰6 روزی .جنه درز صحت آوا نسی برد . خبر بعقوب بشنید. 


ناگاه‌از در صومعه او. درشد. چشم بعقوب برو افناد. مسافری‌دید آشنا روی. 
اثر مهر درو 30 . گفت : 


- («مرحا ! ... به‌هزار شادی آمدی.. بلاخورده از کدام طرف مارا 
تشربف داده‌ای 6 ۱ 
حزن گفت : ِ 


بعقوب به‌دست تواضع ناه یی ۳ کرد وحزن را برآنها 
نشاندو خود در پهلوش بنسست , . : 


جون روزی چند برآمد » بعقوب را باحزن انسی بدید آمد» چنانکه 
يك لحظه نمی‌توانست‌بودن . هرجه داشت به حزن بکخشیت ۰ اول شود 
دیده را بپیشکش کرد » پس صومعه را «بیت‌الاحزان» نام کرد و بدو 
داد . 
از خصم چهبالد » چون تویارم باشی 
یادرغم هجر » غمکسارم باشی 
کو ءٍ خصم » کنار پرکن از خون جکر 
جون توبه مراد » در کنارم باشی . 
ازان سوی دیکر » عشق شوریده » قصد مصر کرد و دومنزل‌يك‌منزل 
می‌کرد تا به مصبر رسید وهمچنان ازگردراه میان بازار برآمد . 
عشق به بازار روزگار برآمد 
دمدمه حسن آن نکار بر آ مد 
عقل که باشد » کنون که عشق خرامید 
صبر که باشد کنون » جوکار برآمد 
ی هب وا با 
از خم آن زلف مشکبار برآمد 


۱ 1 ۱ شم ۲ ,۱ : ۲۱ 
آوازه و ولوله به شهر مصر درافتاد »مردم همه به‌هم برآمدند . عشق 
- قلندروار - بهرمنظری‌گذری می کرد و از هرگوشه» جگرگوشه‌ای می‌طلبید. 
هیچ کس بکار او راست نبود + نشان شرای عز یز فصو باز برسید و از در 
, ححره ژلیخا سردر کرد وی مها ی حادثه دید » بریای خاست و روی 
ابه روی عشق آورد و گفت : 
مد هر ارشان کرام قدای تو »از کجا می‌ایی 1 و به کجا 
خواهی رفت ؛ و ترا جه خوانند 1» : 
قشق حوابش داد که ۰ 
«من از بیت‌المقدسام » از محله روح آیاد » از درب حسن خانه 
در همسایگی حژن دارم ۰ بیشه من سیاحت است .۰ هروقتی روی بر طرفی 
زنم و هرروز به منزلی باشم و هرشب جابی مقام سازم . اگر چه دیرینهام» 
هنوز حوانم » و اگر جه بی‌برگم » از خاندان بززگم ۰ قصه من دراز است 
ماسه نراد بودیم به نازیرورده‌و روی نیاز ندیده واگر احوال 
ورن و صفت فجابهاکتم که آنخاست 6آشما فهم نکنید و توادر ال 
شما نیا ید ۰ اما ولانتی است که آخر تر بن ولاتهای ([9 ماست و از و 
| به‌نه‌منزل دشن رکه وراه داند 2 ندانحاتو ان رننیدن؛» 
ژزلیخا برسید که : 


«سیب آمدن تو از ولانت خود جه بود ؟» 
خر گوس ۰ 
«ما سه‌برادر بودیم : برادر مهین را حسن خواندند و مارا او 


۱ است » وبرادر کهین را حزن خوانند و او بیشتر در خدمت من بود 


و و اهر سه باهم خوش بودیم . ناگاه آوازهای در ولایت ما افتاد که درعالم 
خاکی » یکی را بدید آوردند بس بلعجب » و این طرف را بدو دادند واز 
ولات ما نیز گوشه‌ای نامزد او کرده‌آند ۰ ساکنان ولات مارا آرزوی دیدن 
او خاست . همه بیش من آمدند وبامن مشورت کردند و من این حال بر 
حسن که بیشوای ما بود » عرض کردم . حسن گفت ۰ «صعا صسر اقنید تامیخ 
بروم و نظری دراندازم » اگر خوش آید » شمارا طلب‌کنم.» ما همه گفتیم که: 
«فرمان تراست» حسن به‌بك منزل به شهرستان آدم رسید . حای دلگشای 
بافت ۰ آنجا مقام ساخت ۰ ما نیز برپی‌اوبرآمدم . خون نزدبك زسیدیم » 
طاقت وصول او نداشتيم. همه از بای درآمدم و هریکی به‌گوشه‌ای افتاد بم 
تااکنون که نوبت بوسف درآمذ . نشان حسن بیش او می‌دادند . من وحن | 
روی بدان حانب نهاد نم . جون آنحا رسیدیم » حسن, بیش از 1 شده بود: 
که ما دیدیم . 
مارا بخود ان . جندانکه زاری بیش و » استغناء او 

از ماز بادت می‌د ندیم .. 

و ۱ 

می‌کش که خطاب می‌بسازد 

بسیار بهی. از آنچه بودی 

نادیین مات می‌بسازد 

دز گربه. و :۰7 سرد هی کوش 

کاین آب و هوات می‌سازد ۱ 

زلیخا چون ابن سخن بشنید » خانه به عشق پرداخت و عشق را 


۲:۲ کیهان هفته 


| گرامی ترا از جان خویش می‌بنداشت 

تاآنگاه که تسف هم تا هل من ان ۱ . خربه 
زلیخا رسید . زلیخا اين ماجرا باعشق بگفت. عشق گریبان زلیخا بکرشتو 
به تماشای بوسف رفتند . 

زلیخا جون. توسف را یدید 6 خواست که پیش رود ۱۳ 
به‌سنگ حسرت درآمد . از دایره صبر بدر افتاد . زلیخا جون دست ملامت 
۳ 1 چادر عافیت برخود بدرید و به‌یکبارگی سودائی شّد » اهل‌مصر 

چون توس فزی مین شد و کب با ۱9 بریمقوب 
غلبه کرد . یعقوب این حادثه باحزن بگفت . حژن جنان دید که یمقوب فرزندان 
را برگیرد و به جائب مصر رود . 

یعقوب پیشروی به حزن داد و باجمعی فرزندان راه مصر برگرفت. 
چون به مصر شد » از درسرای عزیز مصر درشد . ناگاه بوسف را دید 
بازلیخا برتخت پادشاهی نشسته » به‌گوشه جشم » اشارت به حزن کرد. 
حزن چون عشق رابدید » درخدمت حسن به زانو درآمده » حالی روی برخاله 
نهاد . یعقوب با فرزندان موافقت حزن کردند و همه روی بر زمین نهادند. 


عشق »هیچ آفریده را نبود . 
عاشقی حز رسیده را نبود 


دج تست وا که حصسییه تم و و سوه 


چند رباعی 


نقل از کناب «سوانح » غزالی 


دسته کل 
من ندانستم که عشق این زنگ داشت 


در جهان » با حان من » آهنک داشت 


دسته گل بود از دورم نمود 

جون بدیدم » آتش اندر جنک داشت 
رنگ خزان وبهاد 

جون زرد بدید رویم » آن سبز تکار > 
گفتا که : «دگر به وصلم امید مدار > 
زیرا که تو چند ما شدی در دیدار > 
تو ریک خزان داری » وهن رنک نهار ٍ) 
هرگه که ترا خواهم 

زان من به در سرای تو کم گذرم 
کز بیم نکهبان تو من بر حتقرم 


توخود به‌دلم دری - نکار! ! - شب‌وروز 
۱ 
خیال د 

در خواب »یال با مرو ۱۱۱۱ 
از خواب عکی هرد ۳ ۲ 
مه را به یال نی ۱۱۳ 
آن نیز ببر 

ای برده دم ! به غمزه » جان نیز ببر 
خون شه دل وجان » نام ونشان نیز بیر 
ور هیچ اثر بماند از من به جهان 
تقصیر روا مدار - آن نیز بر 


شرکت ((آ. ش. ن. 40 ۰ طبق روبه همیشکی خود در معرفی و 
نمایش آثار خوب سینمائی کشور های مختلف حهان » جون در سال 
گذشته بهبودنسبتا محسوسی درصنعت سینمای‌ملی‌بجشم میخورد» 
تصمیم گر فت چنانچه درایران نیز فیلمهای با ارزشی تهیه شود » 
و نقایش دهد. 
اننك خوشو نتاست نی تنم رو حمحصو ل جد بد بارس یلم 
سار مطهر تلف حنیتن واقعی در صتع سینمای مار ارات 
نوده و از لحاظ تکنبك » رنگت » فیلمبرداری و رعات نکات فنی‌همیانه 
آثار خوب سینمائی کشورهای بزرگه جهان میباشد » بعنوان برگز بده 
تر بن فیلمی که تاکنون درابران تهیه شده است , معر فی نماید . 


۰ 


اِ ۷ 
۲ ۷ 


فمنكب 


1 

"1۱ فر 
3 

0 


۳ ظر قفنه بمقصد ترکیه و کاظمین و هردو هفته 


رامسر - لا 
و سروبسهای مسافرت خارجی میهن‌تور 


همه ووزه بمقصد: 
شمتجا 
میبذیرد [ 


س 
ند استفاده از آی 


این ام 


بز 


 تح‎ 


سرویسهای مسافرت داد 
ضائبه 


میتو اند 
مه 


4 
جه ع 


ت ۰ 
حست ‏ یس 


| به آمور مشترکین سازمان کتاب کیهان مراجعه فر 


یکبا 
مایند . 


ر یم 


همدان - کرمانشاه - اصفهان - شبراز 


- چالوس بت 
در کلیه خطوط 
مسافرت کنند » مشتر کر 


بمقصد آلمان 
ی سس من 9 


میهن نور 
بهلوی 


[ ۱ 
3 
۱ 
۰ 
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۰ 
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۱ 
مب ۹ 
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۰ 
سح 
یز 
‌ 
۱ 
-. 
سز 


برای دریافت حواله مخصوص 


که 


رتست سا یا صطاات 


۱ ار ۱۳ من 0 


نی » مدرن فل مانسکوبرای درهای ساختمان 
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3 
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#۷ 
رز 
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: ی ‏ بی یود 


3 
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پرده کر کره لولرمانسکو طهران -خیابان شاه جتپ گیچه بنما شماره ۸۷ تلفن ۲۵ 


رِ 


نُ 


خیابان بهاو 
کار حایه 
هنو 


5 
ه ۱۵ 2 
حص ۱ 
جک 
[ 
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دوسایر لوا 


۰ 


زم 


فلری 
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ونوس کایبتول . : ۱ در صفحه ۵ 
نوشته مارك‌تواین - ترجمه کاظم عمادی 

در دادگاه عدل ۱ : . ۲ 3 ۲ ۱ 
نوشته : ۶ غ داوود 

آرژوهای و دفته 1 ۳ از 4 


: رابیندرانات 2 - ترحمه نب علی‌اصفر خره‌زاده 


آن‌کس که مان ی : و ۷ 
نوشته : کریستین هس - ترجمه : ب و 
کی مبتونه نت ۰ 1 : 3 0 1 


نوشته : رینکلاردنر - ترحمه ۰ حننی عطائی 
سس مه با نمسشه 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 09 


نوشته : عزیزنسین - ترجمه : مین باغچه‌بان 


رایش سوم ۰ 9 ۳ 
نوشته ویلیام شایرر - ترجمه : رضا عقیلی 


کناب اقتصاد ۸ 
تقریر : بیژن بت 

تانا و فسلسوف : : ۰ : ۰ ۷ 

راز های درونی واگثر . : ۰ : : ۸۳۷۳ 

آ ان‌گولنا - ترحمه : ژاله یبا 

الیزایت شوارتسکف " ۳ ت ۰ 5 ۱ ۷ 
نوشد شته: نیک‌هیرش 

در گونی ها اینکماریر کمن 1 : ۱۱ 
نوشته ی 

خعی سوی فاکتر : : ۰ : ۱۳ 


" نوشته ی ترجمه : ابوتراب سهراب 


دستگاه ته تنفس جکونه عمل می‌کند ۱ 2 : ۱۳۰ 


گردآورنده : دکتر عزت 


الیدومید عامل ل نقص اعضای نوژانان م. .۰ 


: هلس-ب. توسیک - ترجمه : غ بنان 
او لیس قهرمان اه ومسافر خستگی‌نآبذیر 


ترجمه : غلامرضا نوری خواجوی 


کارنامه استقلال هندوستان ی 


قطعاتی ازاشعار مذهبی کیتانجالی 
از : رابیندرانات نائور - ترجمه : ماه ملك‌بهار 
حاده‌های نور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
از + پرویز پروین 
مضمون‌های تازه 
از ۰ مبرزا طاهر - متخلص به (و حید)) 
بمح ریاعی از از محمدین عبدالرز ر اف ۳ 


نکته‌ها از کناب ای رت 
فلسفه اسان اخلاق . . 


ترجمه : کاظم عمادی 
۳ : ویکتور الکساندرف - ترجمه : دکترمهدی سمسار 
نوشته : کارولینا ماربا دوژسوس - ترجمه : کریم کشاورز 


کات هفته 


صاحب امتیاز ۰ دکتر مصاح‌زاده 
مدبر : عدالرحمن فرامرزی 
سردبیر : دکتر علی‌اصفر حاج سیدجوادی 
تنظیم صفحات و نقاشیها : مرتضی ممیز 
ناشر : سازمان جاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
تلفن ۶ ۲۱۵۲۱ تا ۲۱۵۹۵ 
شورای نوسندگان ۰ فرعی ۰۱ 
امور شهرسانها ۰ ؟ 
جای اداره : خیابان فردوسی کوچه برلن شماره ۵۲ 


يك‌شنبه ‏ آذرماه ۱۳)۱ 


ونوس 


مترجم ۰ کاظم عمادی 


فصل اول 
(صحنه - کارگاه مجسمه ساز در رم) 


- اوه » جرج » من واقعا تو را دوست دارم . 

1 خدا تو را حفظ کند » ماری » من این را میدانم » بدرت 
1 - جرج » لبیتش خوب است ولی به نظر او محسمه سازی 
1 کار احمقانه‌ای است ۰ او فعط از شالی سردر مباآورد و فکر میکند 
9 - مرده شور عفلش را ببرد - بوی الهام از آن میآید . جرا 
" من بجای يك مجسمه‌ساز بااستعداد خدادادکه چیزی برای‌خوردن 
8 » يك نفر بقال توخالی سودحو نشدم ؟ 

8 ۱ سرد نشو جرجی عزیز» تمام تنفر بیجای او بمحضاینکه 
پنجاه هزار دلار نداست آوردی از ین خواهد رفت ۰ 

و ننحاه هز ار شیطان ! جقدر بچه‌ای 4 من فعلا برای بول 


8 و ثاهارم لنک . 
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- مهمل » آن الاغ آرکانزاسی آز .این 


بیفانده اقنت ۸ 
۵ دهم دخترم ۱ 
۱ 0 
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۳۵ ت‌َ‌ -جوت و م 
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۳ 


او ات ششماه طول کشید تا ثرا بتراشید وحالانمتواند 
آثرا به صد دلار هم بفروشید ی یت ان 


1 بدهید تا بتوانید دخترم را بگیرند و الا او با آقای سیمپر ازدواج 
" خواهد کرد . درست ششماه وقت دارید تا پول را تهیه کنید . 


هر ۱ ۲ فا 
۳ .ای داد و نداد ارهای نید من ۱ 


فصل سوم 
(صبحنه - کار گاه) ۱ 
اوه!حان» ای دوست زمان کودکی من » بدبخت ترین مردم 


سوه ر نوم مهچی : ج ۹ ۳ 
وت تم تا سس نها ات با اش سس هت ادا جات 2 27 4 و و سا سمل 


سح 


۸ مارلد تواین . 


تلف ساده لوحر ۲ 

دیگر چیزی بجز مجسمه آمرنکانم نمانده که بدان عشق 
بورزم و ببین حتی او با سیمای سرد مرمری اش هیچ میل و محبتی 
نمن نشان نمیدهد ۰ داستی ری وه ۰۳ ۲ 

تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی ! 

اوه » حان ! 

اوه » جرند میگوئی ! مکر نکفتی ششماه وقت داری تا 

بول را تهیه کنی ؟ 

اد یم . اگر شش قرن هم 
فرصت میداشتم باز جه فایده‌ای داشت ت ۶ وبحال ينك آدم بدابخت 


گمنام بی پول و بی حامی بچه درد میخورد ؟ ۱ 
- احمق ! ترسو ! نی‌نی‌کوچولو ! ششماه فرصت برای تیه 


ی و ی 
اه خافی اسنت . يمن واگذارکن » من تهیه میکنم . 
چه میکونی) جان 8 جنور متوانی چنین 2 ۶( 
ساب یک و ست ۳۰ این ان را 
3 9 تس ۰ ۲۰ قیت مخورم ۲ 
مان کش وا بلدد خردار ما یی دا ۱۳ 
۰۰ بپ۰پ۱9«9«۰«۰(۰ 
یکی دیگر و قسمتی از بك گوش حدا شد یکی دنر و يك ردنف 
از آنکتان تشرد و سواشد یکی دیگر و بای چپ از زانو به‌بائین 
فرو رنخت و تکه‌تکه شد . 
حرج مات و مبهوت مدت سی ثانیه به کابوس عحیب 
خرد شده‌ای که در حلو ش بود خیره شد وسیس افسرده وماتم‌زده 
بزمین درغلطید و بحال تشنح افتاد . 
دیری گذهت که جان با کالسعمای برکتت ۰ ۱ 
۱ 
سوت میزد براه افتاد . محسمه ساز را دم خانه‌اش بیاده کرد و 
محسمه از راه خیابان ویاکویرینالیس ناندید گشت . 


ی ۳ 
2 + ۳ ان 
"1 ۳۹۹ 

#9 


ونوس کابیتول ۱ ۹ 


فصل سوم 
(صحنه - درکارگاه) 


ی 


" تخوردم و و آمروز صبحانه نخوردم حرئت ورود به کافه سای و 
همینطور گرسنه بمانم * اسمش را نبرید ۰ کفاشم مصرانه آزمن 


مراحعه میکند دمن تحت و نمچارهام . از آن روز وحشتناك تا 
بحال حان را ندیده‌ام . هروفت «ماری» را در خیانان لنخند 


ده مت لکد الب کی اد 
تشاد باضید عالی خناب ! خداوند نظر لطقش اضما 
۱ برنگرداند ! پوتینهای نواربابم را آوردهام - ولی خواهش میکنم از 
و مزد ی ی 
ور اهک بود "دا حاو 
بوتینها را شخصا آورده ! مزدش را نمیخواهد ! با تعظیمی 
که شاسته ك‌بادشاه است اجره مر هی ما ی 
8 بر دنا دازد باخر میرسد؟ - بیاتو 
ببخشید »قربان» کت دار آر او مار برایتان آورده‌ام. 

ایو ۸ 

۶ افواز از اي مزاحمت معدرت میخواهم > عالی جذاب) 
" وی آن اطاق هأی قشنگ پائین رابرایتان آماده کرده‌ام - این‌غار 
بست شایستگی شمارا قزر وا 

۱ 

۰ امتهلم عرَمُن کنم که اععبار.ضمادر:بانك. ماکه متاسفانه 
جندی قبل سته شده نود دوباره بالتمام ویوضع راضاتخش تری 
۱ بسی خووقتون اسنت > چتادچه هو میا ۳ 
: 68ج بکشید.. 
ال 
امه دیگر انشجا خواهد مد 1 رید ی 
عشو "بو رز ند باهم سعادتمند باشید , خدا هردوی شما رانگهدارد! 
۳۳ ! هیپ ! هورا ! 


ای وای که زندگيم بر باد رفت با ان رن 23 . دیشب شام . 
مطالیه میکند » صاحبخانه ام از .من دست بردارنیست و ی‌دربی . 


میسینم 
محت آمیزی میزند ولی دی شنگدلش بلا فاضله او را مدای مکی 


وانگر 


سینیور 


( 


يك 
يك 
جان 


مرد امر 
اند 


یک 
23 


( صحنه - يك‌کا 


مات ۰ 


نی 


مطالب ز 


لد 
ای دوستان امر 
۱ 
_ 


جک له )۱ 


2 


را ۱ 


فه دررم ) 
یک 


ز‌ 


محله 
ی خو 


۵ 1 


6 یك‌تفر 


و 
نود 
آمر 


۰ 


۱ نم 


) ابل‌اسلانگ 
میکند ۰ 
یکاثی بت 


م 


میحورم 


نمید 


۱ 


وم و تا ۵ 


م 


مانحات را و 


فتیم 


مب 2 ۴ 
و ها 
و ۳ زوس ۲ 4 
ده رح ‌ 


جر 0 س ره ديع وی 
ده ام فرع ج دی 


زمین کوچکی رادر «کامپانیا » قدری بالاتر ازآرامگاه خانوادگی 
«(سییون» از صاحب آن‌که از منسویین ورشکسته برنسس تبورکز 
است خربداری کرد . سپس آقای اسمیت نزد رئیس شت اسناد 
ر فت و قطعه زمین مزبوررا بيك مجسمه‌ساز فقیر امریکائی بنام جرج 
آرئوله منتقل ساخت وتوضیح دادکه ابنکاررا بحبران خسارتی که 
مدتها بیش من غیر عمد به‌اموال متعلق بهآ قای آرنولد وارد آورده 
انجام میدهد و ضمنا متذکر شد که برای جلبرضات بیشتر زمین 
مزبور را بحرج خود آماده هر ه‌یرداری برای آقای آرئو لد خواهد 
نمود ۰ چهار هفته پیش هنگامیکه بعضی حفریات ضروری درآن 
ملاك پعمل میامد» سینیور اسمیت نفیس‌ترین مجسمه قدیمی راکه 
1 گنحینه‌های هنری رم افزوده خواهدشد ازز نر خاك بیرون آورد. 


این مجسمه قیافه ظریف زنی رانشان میدهد و هرجند خالم و ۲ 
تصار یف زمان وس اسف‌باری بدان آسیب رسانده ولی جشمی 
تست به ند ندن زسائی سحر کننده‌آن ۱ 

بینی وبای چپ اززانو این » بك‌توش وه ۳ 
های بای راست ودوانکشت یکی از دستها ازیین رفته و ۱۳ 
دیگر قیافه نحیب آن‌کاملا دست نخورده و محفوظ مانده ۰ دولت 
بفکر تملك مجسمه افتاد و کمیسیونی ازناقدان هتری وعتیقه‌شناسان 


واسقفهای کلیشا رابرآی‌تخمین ارزش آن وتعسین مابه ازائی که 
راید به‌مالك آن برداخت مامور نمو د ۰ تمام‌این اقدامات تادشب 


دراختفای کامل بگاهار ید و دوحلال این احوال کمن در 
اطاق درسته تشکیل حلسه داده ونشور میپرداخت . دشب‌اعضای 
کمیسیون باتفاق آراع اعلام نمودند که این محسمه آزونوس است 
و کار نك مجسمه سازگمنام ولی سبان هنر مند فرن سوم بیش از 
میلاد است و اظهار نظر کرداندکه این‌بی عیب ترن کار هنری است که 
دنبا مسشناسد . 

درتبه شب جلبه تهالی را تشکیل داده ماما ۱۱ 
ارزش ونوس بمیل سرسام آور د۵ میلیون فرانك بالع میگردد 6 
بثایر قوانس ومقررات رم اوانطا کفدولت تون ۱۳ 
هنری مکشو فه درکامپانیا است دولت چاره‌ای جز برداخت بنج 
میلیون فر انك بهآ قای آرئو لد ندارد تابتو اند مالك. همشیگی این 
محسمه دلفر نب گردد . امر وز صیح ونوس به‌کاییتول حمل و در 
آنحا تکاهداری خواهد شد ومقازن ظهر کمیسیون متعظرسنور 
روف خواهد بو دتا دستور عالیجناب باپ بخزانه داری رابرای 
پرداخت‌مبلغ بنج میلیون فرانك طلا به‌نامرده تسلیم دارد ۰ 

همه کصدا - چه خوشبختی هیچ اسمی برآن نمیتوان 
گذاشت . 

صدای دنکن .۲قابان » من پیشنهادمیکنم که ماب ۱ 
شرکت سهامی آمر یکائی برای خرید اراضی وبیرون آوردن‌مجسمه- 
همای انحا از زر خاك تشکیل دهیم ویرای جلس جه ۳ ازسهام 
شرکت با وال استریت ارتباط نزدیك برقرار سازیم . 

هفه بت میا ففیه از 


(صبحنه - کاییتول رمی‌درده‌سال‌بعد) 


« ماری سیار عزیزم » این مشهورترین محسمه های‌دنیا 
است .۰ وان همان «ونوس ‌کابیتول ( معروف است که 0 


۷ 


۱ 


پا( ونوس کاپیتول ۱ ۳ 


چیزها شنیده‌اید . ودراینجاآنرا باعیوب جزئی که‌توسطنامی‌ترین 


هنر مندان رد ) اصلاح شده»( نعنی تعمیر شده )میسینید حعفت 


این است که آنها باانن تعمیر ناجیزی که از بكث جنین شاهکار نفیسی 


کرده‌اند » شهرت خودرا تاابد وتادنیا دنیا است حفظ خواهند 


گرد . 

. این‌محلچقدر بنظر عجیب میاآید ! - آخرین روزی که 
دراین محل توقف داشتیم » بعنی بیش آزاین دهسال باسعادت » من 
آدم ثروتمندی نبودم دیناری هم درجیب نداشتم ولی‌برای‌اننکه 
رم صاحب چنین شاهکار نفیسی از هنر قدیم عد یم النظیر گر ددسهمی 
بسزا داشتم . 

1 این محسمه مشهورومعبودونوس کاییتول اسشت وجه 
آرزش سرسام آوری دارد اده‌میلیون فرانك! 
۱ لسرن تب حالا این ‌آرزش رادازد ۰ 

و»‌جرحی » راستی چه زسائی ملکوتی دارد ! 

- اوه بلی - ولی هیچ پای آنروزی که جان اسمیت نازنین» 
بايش راشکست وبینی‌اش را متلاشی کرد نمیرسد . ای‌اسمیت 
تایفه ! _اسمیت نازنین » وای موجد همه خوشیهای ما ! هیچ‌میدانی 
: این خس خس چه معنی میدهد ؟ ماری »معلوم میشود بچجه سیاه 
سرفه گرفته . آبا هوگز یادنمیگیری که ازبچه‌ها مواظبت کنی | 


خاتمه 


3 ونوس‌کاییتول هنوز درکاییتول رم هست وهنوزهم دل- 
مباهات‌کند ۰ ولی اگرروزی بخت باشما باری‌کرد که جلوی آن‌باستید 
وازمشاهده آن دجار خلسه معمو لی سل بل »احازه ند هید این حقیفت 
9 وس رگلشت بنهانی » اصل ومنشاء آن جذبه شمارا دستخضوش 
اختلال سازد وهروقت مطلبی خواندید که مردسنگ‌شده غول‌آسائی 
" در نزدیکی سیراکوز » درابالت نیویورك با نزدیك‌هرجای دیکری در 
حفاری بدست آمده » بهیچکس ازآن جیزی نکوئید . 

۱ واگرکس یکه آنرادرآنجا دفن کرده بیشنهاد نمود آنرالقیمت 
۱ کلانی بشما بفر وشد ‏ نخر ند واورایه باپ حواله دهید! 

۱ بادداشت ۰ شرح فوق موقعی نوشته شدکه «غول» سنگ 
" شده موضوع روز درامریکا بود. 


ی ۳ 


رئسس : (خطاب‌به دادبار) گمان میکنم بهتر است‌حلسه 

ب زا شر‌وع کنیم . 

۱ دادبار: کمی.صیر کنید » منشی دادگاه ار ۱ 
بود پرونده را بیاورد . الان بررمیگردد. 

۱ رئیس: : آین‌بوی دودهم خفه‌مان کرد ارییت ۱۳ 
های بنج‌شنبه که ما حلسه‌دار یم اين بوی خفه‌کننده بلشد 
مشود . جچه میکنند ؟ 

دادیار: سن عص تش حهنم را تازه‌میکنند. 
کیش رم منطقه مرزی هستیم . همسابه 
. آنوقت ه فوق‌العاده‌ای » نه باداشی . واه ۱ 
| 
0 بابر ونده‌ای قطوروارد سوه ودرحای خیود 
رئیس: : حضار محترم ! حلسه رسمی میت . شروع 
ميکنيم . قای دادستان بفرمائید ! 


اتسطد ‏ حصت تن اف اقب یت ای شوت ان تکیت ابیت ی کی یی تا روت ی یت ی اش وی ی ات ی خر ما مت یش 


دردادگاه عدل ۱ ۱۵ 


دادستان: آقای رئیس » آقابان قضأت» حضارمحترم! 


امروز ما به پرونده ای رسیدگی میکنیم که متاسفانه نظاتر 


آن‌ز داد است. ميشود. گفت که هفتادوینج درصد از برونده 


مرده‌باد !مر گد برشیطان !) بله از روزی که این خبانتکار حوای ‏ 


عز یز را فرب داد ومیوه ممنوع‌ازدرخت کنده شدما با این 
مور دسته حمعی محاکمه کنيم ۰ 

۱ دادستان: تصدیق میکنم .ولی جاره جیست ؟ وفت 
طلاست و ناند بیهو د ه آن را هدر ار 

۱ باری » متهم ردیف كت » آقای مجتمع‌زاده » ومتهم 


ردیف دو » بانودلاوا » متهمند که‌بانکدنگر روابط نامشروع . 


داشته‌اند .۰ ۲قای محتمع زاده که متاهل و دارای سك فرزند 
نوده » ازسفر زنش سوعاستفاده کرده و دوشیزه دلاراً »بانزده 
ساله » راکه در منزل آنها خدمتکار بوده‌فرب داده است. و 
چون ان دختر حاضر میشود روابطش‌را باسجتمع زاده‌ادامه 
بدهد * آين مرد زنش را طلاق میدهد. باين ترتیب این دونفر 
مدت سه‌سال زندگی مشترك خودرا بطور نامشروع ادامه 
مبدهند » تاآنکه‌خوشبختانه آقای محتمع زاده » براثر سقوط 
در یکی از چاله های کابل‌کشی » خر قه‌تهی میکند» وبك ماه 
بعد نیز بانودلارا ازغصه دق کش مشود ۶ ۱۳ 

۱ اکنون این ندکاران در محضر این دادگاه محترم 
استاده‌اند و منتظر محازات هستند . من » بنام دادستان » 
وبانوجه به‌اینکه این‌دو متهم درمرحله بازپرسی هیچگونه 
اظهار ندامتی از گذشته بلیدخود نکرده‌اند » براشان‌تقاضای 
حداکثر محازات میکنم ۰ فعلا عر ض دیگری ندارم . 

رئیس: آقای مجتمع‌زاده » حلو بیا ! 

(محتمع‌زاده لنگ لنگان‌حلو میرود) . 

رئیس: این‌چه جور راه رفتن است ؟ چرا می‌لنگی ؟ 

محنمع‌زاده: قربان » آ قای‌دادستان که فرمودند .در 


۳۹ غ . داوود 


۷ ت- راز ِ ۳ و ۰ 


2 م9 7۹ 
۳ ۳ 
۰ 


اثر همان سقوط است . هنوز خوب نشده . 

وکیل‌مدافع: آقای رئیس » اعتراض میکنم ! موکل‌من 
بیمار است» ونمیتواند درست سئوالات دادگاه پاسخ دهد. 
تقاضای تعوق محاکمه را دارم 

رئس: اعتراض آقای وکیل مدافع وارد نیست .متهم 
بازبانش باسخ میدهد نه باپایش ۰ 

رئیس: آقای مجتمع زاده » به‌گناه خودت اعتراف 
کت .۱ ۱ ۱ 

مجتمع زاده: بنده به کاری که کردهام اعترآف 
میکنم . ولی خودم را گناهکار نمیدانم . 

رئس: این حمع اصضداد است .۰ نمنشود . اگرمرتکب 


این عمل شده‌ای س گناهکاری . 


مجتمع‌زاده: قربان بنده گناهکار نیستم ۰ من ودلارا 
همدیگر را دوست ميداشتيم » وبرای استفاده ازاین‌دوستی 
ی ۳ لازم ندیدم دوست تومان به محصر دار بد هم ۰ 
کبوتر های قشنگ‌من‌هم هرگز به‌محضر نر فتند» ولی بچه‌های 
ز سائی‌به‌دنیا آوردند . 

رئیس: پس فرق تو باکبوتر چیست ؟ 
هجتمع‌زاده: فررقش این است که بنده‌ظرافت کبوتر 
را ندارم . ۱ ۱ 
رئس: وبیگناهیش را. ان مز خر فات را کناریگذار. 
نهر دمند شدن ازعشق شرانطی دارد » ولی‌تو آنها را رعات 
نکرده‌ای . 

مجتمع‌زاده: بنده برای استفاده ازدست ویا ودهان 
مقید به‌هیچ شرطی نبوده‌ام + بنابراین دلیلی نداشت که در 
موارد دیگر شرطی قائل شوم . 0 

رئس: سس شین ۰ بائو دلارا > حلو با ۱ خانم. دلارا» 
آبایگناه خود اعتراف میکنی ؟ 

دلارا؛ من گناهی نکر دهام. 


رئیس: حاشاکردن فابده‌ای‌ندارد ۰ دراین پرونده‌که . 
روی میز است جزئیات تمام اعمال و گفتگو های‌تو ضبطاست» . 


۱ ی ۱ 2 
اح ۷ ۳ 
۰ 1 ۰ 9۳ 


بسشعور ؛ 


دار بم ۰ 


۱۸ : غ . داوود 


بگو که جطور محتمع‌زاده ترا فر ب‌داد ۰ این موصوع در 
محازات تو تخفیف میدهد . 


دلارا: من از ده آمده بودم ۰ چشم وگوشم بسته 
نود .۰ 
۱ رئس. ومحتمع زاده آثرا باز کرد . 

دلارا: نله » با کرد . 

رئیس: چطور ؟ 

دلارا: بمن گفت حالا که بشهر آمده‌ای باید آداب‌و 
رسوم شهری را یاد بگیری . 

رئس: : خوب » تعد . ۱ 

دلارا: منهم دیدم آداب و رسوم شهر جیز خوبی 
ی این دود که فول کردم شهری نوم ۰ آ ۳ کته 
از خود مجتمع زاده هم خوشم میامد . 


دلارا: راستش 71 انتت یه تكک‌بار فکر کردم ؛ ولی 
مجتم زاده گت ماهم سل بر 1 
برویم ۰ 


رئیس: بان برافر وخته خطاب به‌مجتمع زاده) 
تو باآن هیکل نکره‌ات چه وجه اد شتراکی‌باکبوتر داری 3 کره‌خر 
۱ 
محتمع‌زاده: اگرباکبوتر ندارم» به‌فرمایش بت 
باالااغ که دارم. آنها هم ببه محضر نمیروند ۰ 
۱ (وق‌رئیس) 
رئیس: خوب حالا از ان مرد شکایتی داری ؟ 
دلارا: نه قربان.از اومتشکرم . 
رئیس: امروز باعجب آدمهای خبیثی سر و کار 


دادستان: قربان» بنده‌همان اول عرض کردم ۰ این 
انیت که باردنگر برای آنها تقاضای حداکثر محاز ات‌ميکنم. 

رئیس: آقای‌محتمع زاده » بیاجلو ! بعنوان‌آخرین 
دفاع چند دقیقه فرصت داری هرچه صلاح میدانی بگوئی. 


رئیس: فکر نکردی که 2 تو بااین مرد نامشروع ‏ 


و یل دردادگاه عدل ۱ ۹ 


3 اتف فرش کم که بنده درکار لفق آدم بی 
تحربه‌ای نیستم ءشرح حال‌ همه عشاقف معروف‌را خو اند هام» 
و آزادیان هم کمی‌سر درمیآورم . محمو عه این‌احوال مرا بهانن 

نتبحه رساند که عشق مو صو عی‌است فعصط مر یو ط بهد و تفر 
وهیچ کس دیگری در آن حق دخالت کردن ندارد . دستگاه ‏ 
آفرشش هم اگر کمی‌انصتاف داشته‌باشد تصدیق میکند» که 
بادستگاههای مرموز و حساسی که‌در ما تعیه فرمسوده‌چندان 
اختساری برایمان نمانده واغلب دامن از دست میدهیم . حتی 
انبیاء واولیاء هم بکرات عاشق شده‌اند » که شرح آنها در کتب 
مذصی آمده‌است . وینده از اولباء وانبیاء کف نفس‌بیشتری 
پزاشته ام + و حتی آمده است که فرشتکگانی به میان قوم لوط 
آ مد ند تاآنها را از فسق و فحور باز دارند ‏ اما [ 4 ۳ 
لد برآمسند که فرزشتگان راهم به‌دنیای عیش و 
نکشانند . و1قای لسن السته تصدیق میکنند که 
«تاکه ۱ 1 ز حانب معشو فه‌نباشد تنل و و بعلاو ه حون 
۰ 0 دفاع باید حفایق را بگویم » ناچارم عر ض کنم 
1 وا مدای در یره یز اند > و من درا( 
ی من دون سئد مر ۱ 1 
ممنوع است »؛ این فرشتگان بی‌حهت نخود حق مبدهند که 
بخو ات 0 ۳ ناقصد 0 

دلارا: 4 0 

رئیس: پس بقینا شیطان بوده . 

محنمع‌زاده: قرتان ». شنطان: كث نف است . آنها سه 
نهر نو دهاند . 

رئیس: خانم دلارا راست میگو ند ؟ 

دلارا: بله » سه‌تفر بو دنك و را بالهاشان هم علامت 
فاشق وجنگال 2 
اننها مامور بازرسی 1 0 بوده‌اند . 

رئیس: قضبه بهاین باکر شتسفتی و اطبیرها فرع 
تحفیق خواهیم کرد ۰ ادامه نده . 

مجنمع‌زاده: احتیاحی به تحقیق نیست» قضیه‌روشن 


دادستان؛ ازر باست دادگاه سای ده دقیقه 
ره میشود . ۱ ۱ 

رئیس: صحیح است ست.. ده دقعه تنفس داده م۱ 
1 عذابت محتمع زاده را بایس ردیر ۱ 


1 ۱ ۱ پایان ۱ ۳ 
۷ 48 
۲ : 


۳ 
, 


نوشته :رایندرنات تاتو 


باد 


ترجمه : دکتر علی اصفر خره زاده 


۱ هنگامی که به دارجلینگ رسیدم » کو هستانها را مه انشوه 
۱ در در گر فته بود احتباق آترا داشت که پارا از انه بیرونگدام 


1 را بپا کردم و بارانیم تاو ود سجیدم و از مهمانخانه بیرون آمدم 
"و به گشت زدن بردا 

مه برد راما از ج سمت » جبازی د بده‌نمیشد» 
6 آنن مه‌اتبوه / گوبی که خدابان همه مناظر کوهستانهای هیمالانا 
وا محی.کرده پودند. . گردش می‌کردم » ودرحاده خلوت 
۱ میر فتم و میآمدم 1 4 خودرا زک و تنها می‌بافتم وازان اقامت 
اضطراری دراین قلمرو ابر های رقیق و لطیف خود را بسیارخسته 


۱ 3 و زیبائیهای گوناگونش را طالب بودم و تمام ۳ 
9 و درآو بختن بااورا آرزو می‌ کرد . 


۴*رزوهای 


ونه نارای آن که درخانه بمانم . س از ناشتابی» کفشهای زمختم. 


وغمزده حس‌میکردم» و غم هحران مادرمان » خألد» وحودم را فر | 


ناگهان ی مسهمی کوش رسیدا ۳ خدایای : ند . 
که می گرنست . دراین دنیای برغم و اندوه ورنج وعذاب » انن‌موضوع ۱ 
غرابت نداشت » اگر درسرزمینی دنگر بودم » میتوانستم که بآن . 
توحه نکنم ؛ اما دراین نقطه » دراین فضای مهم مه آلود بی‌انتهاء 
جنین بنظر م رسیلد که این صدا شحوی از ازساء شکو ه وشکات 
واقعی این دنبای محو و تار اتشت و من نمی‌تو آنستم بان ی 
نمانم 


0 ۳۲ 1 داییه ‏ تاگور ۳ 
۱ 
۱ 


بی‌صدا را گرفتم و خویشتن را دربرابر زنی بافتم که . 
بیراهن زرد زاهدان را بتن داشت » حلقه های آشفته و خیالی 
7 کیسوانش را روی سرگرد کرده بود . او روی قطعه سنگی کنارحاده 
1 نشسته بود و آرام می‌گرست . 

1 بنظر نمیآمد که غم واندوهش ؛ غم‌واندوهی تازه باشد > 
بلکه ماتم ژرفت يك روح‌درمانده وییحاصل نود که‌امروز کاسه صبر ش 
۱ را لب نز کرده‌نود و درزیر سنکیتیبار انوا و تست ۱ ۳ 


در آورده نود . 
اند بشیدم که این دندار ناگهانی » به‌آغاز يك داستان واقعی 
تساه دارد .یر ستن باتوی نام یی ...۰ ۳ 
بود که آثرا ازحشمان خود ناور نداشتم ۳ بی‌برم که 
۱ او ازکدام ابالت است » باچند کلمه هندوستانی که میدانستم » 
۱ برسیدم : «شما که هشتید ٍ( 
۱ ابتدا لب از لب پرنداشت » اما ازبشت مه باچشمان پر از 
اشکش نظری بمن افکند . باو گفتم 
ِ ب هیچ نترسید » من بك مرد کاملا ریت ۱ 
۱ 2 
۱ آن زن بشنبدن ان کلمات » خنده را سرداد و بالهمحه‌خالص 
اردو من حواب داد . 
مدت زمان دراز ست که نه دیگر ترسن را می‌شتاس ۳ 
شرم و خحلت را . خان صاحب » زمانی بود که برادرتنی من برای 
0 درد مارم انس اجاوه بکیرد و رن ۰ ۳ 
۱ مردم سر ننهته :و موف مولع ۲ 
انتدا اند کی رنحیدم . من که نی کم هایس »جون بسك 
اتکی ناس بوشنیده نودم سس را ان ور ۱۳ نخان" 
صاحب» می‌نامید ؟اندیشیدم : «بیدرنگ, باند به‌این ماحرا بایان 
۱ بخشید »» وعزم رفتن کردم » مناعتم تاتما کی و دودسیکارم . 
۱ را » چون دود لوکوموتبوی عظیم » از دهان بیرون دادم ۰ اما حس ۲ 
کنحکاو نم برمن غلبه کرد . برخود تنل بافتم و با احتیاطی غرور . 


19 
۱ 9 


یا . . آیژوهای تربادرفته ‏ اد ۲۳ 


3 ۳ آیا را بشما كمك کنم ؟ ]یا از دست من حخدمتی 
1 که برای شما انجام دهم ؟ 
3 احظه‌(ی رگاه آرامش را بجهر ه من كٍ ) آنگاه گفت :۰ 
۱ ((من دختر نوا غلام قدر - خان دادرائون ۳ 
1 . #ی تا بادرائون بگو شم نخورده نود و ار بنام 
جه بدبختی 2 بهاین دحتر نو اب گمنام ر وی آورده 
4 بود » که اودرلباس زاهدان هندو ان جنین در کنار ه حاده‌دار حلسکت 
و میگ رنسنت .دراین باره هیچکونه علم و اطلاع نداشتم 
و وانگهی هنوز بآ نچه که می‌دیدمو می‌شنیدمباور نداشتم. اند مشیدم. 
(باری 1 وتان را سرسری نگیر م 6 باید داستانی حالب‌باشد ۳ 
مرراسم احترام را بحا 0 و باو قاری ان خه 6 ناو 
گفتم : (ني‌دی صاحب معط ورم دار رد که شمارا تسام ۰( اسنعن 
غفلت من » طعا هزار وك دلیل داشت . بالاخره دراین مه انوه؛ 
تقربا غیر ممکن نود که بتوان اندامش را تشخجیص داد : در هر 
و امه سین ال الم ب ۳ وبالطف و مرحمت در 
کنار خوش بك تخته سنگ دیگر را بمن نشان داد وت 
(تمنا می‌کنم » بنشینید.» 
مسلما » او راه ورسم فرمان دادن را میدانست ؛ و من باند 
۱ اقرار کنم » ازان افتخاری که او نصییم کرد و بالطف و مهربانی 
ِ نمن احازه داد که براین نخته سنگ مرطوب و ناهموار و لیز » در 
3 حضور شاند تورالنساء با مهرالنساء ناحتی تورالملوله با هر اسم 
" دیکری که دختر نواب بادرائون می‌توانست داشته باشد » ننشینم؛ 
دچار هیحانی شدید گردیدم . هنگامی که بارانيم را بوشیده و از 
3 تبرون.آمده بودم » هرگز باور نداشتم که با جنین‌ماحرابی 
۳ 
برزبان آوردم ۰ 
: ی‌بیصاجب » اجازه دارم » بیرسم که جه اتفافی شمارا 
۱ کف دستش را به بیشانی کویید و گفت : 
1 "- جگونه ممکنست به علت این امور بی‌برم 5 به‌این تکه‌ار 
ِ رقیق » چه کسی اجازه داده است تا مانند برده‌اق » بهنه گسترده 
اي ونیم هیمای را از ظرها بوان دود 


لسم 
1 


7 
<< 


ج سس جح 


۲ دی رابیندرانات ناگور 


- مسلم است » مسلم است امایك کرم تا ۳ 


و ما فادر نیستیم که براز سرنوشت بی‌برم .۰ ۱ 
شمال می آ مد ند فرا گر فته بودم » اندلد نبود » به بی‌بی صاحباحاز ه 
نمیدادم که این نکته را جنین سهل و ساده بیان کند و بگذرد. 

این زبان هندوستانی که من میدانستم » برای يك گفت 
وگوی فلسفی, دربار ه سزتوشت و تعد در کاملا تارسا بود و امکان 


نداشت که بتوان با حمله های هموار مو ضوع راخنان تسا ۳ 


که به گوش های ظریف دختر يك نواب دلنشین آید » چنانکه من‌هم 
عبارات رسای آورا بادشواری می‌فهمیدم . ۱ 

بی‌بی‌صاحب ادامه داد : 
دارجلینگ » پانان بافت . اگر بآن علاقه دارید » برانتان تصرف 
7۳ 

و 

اگر بان علاقه دارم ؟ اگر لطف فرموده و باین آرزوی‌من 
حامه عمل بیوشانید گوش های خدمتکزار خود زا که شانق تن 
آنست » باالفاظ دلنشین خود نواخته‌اند . 

تصور نکنید که واقعا من همه این کلمات را برزبان‌آوردم. 
من تنمام کوششم را بکار بردم تا آنرا ادا کنم » اما بادرماندگی موفق 
نشدم . هنگامی که دختر نواب سخن می‌گفت » گو ی مزرعه‌زمردن 
آنکه من همجون کودنی 4 تاشی و لی‌دست وبا 1 باحمله هابی‌مقطع» 
دانی نی‌نهره نود » ناو حواب میدادم ۰ او داستانش را شروع 
تاد ۱ 

کی را کهاعم خانواده بدرم » خون شاهان مفول » حاری 
استت» مقام و منزلت خانواده ما چنان رفیع است» که هنگامی که 
سسن ازدواج رسیدم » بافتن همسری که شاسته من باشد » دشوار 
مینمود . آنگاه که بدرم » تقاضای ازدواج توآب‌لکهنو را موردنظر فرار 
داد » درهمان زمان » سربازان بر فرماندهان وروسای انکلیسی خود 
و تار شد ۰ ۱ 

نخستین بار بود که من شنیدم که يك زن » يت زن بسیار 
فهمیده » بافصاحت و ظرافت بزبان اردو سخن می‌گوید و بی‌بردم 


۳ 
«ٍِ ۳ 


آرزو های بربادرفته ۳۵ 


زا آهن و تلکراف و این دنبای شتایزده.. 

همچنانکه حمله هااز لبان بی‌بی‌صاحب حاری میشد » قصر 
های رفیع مرمرین» اسبان بادیا » بابال و کویال و دم مواج شان‌که 
باحلال وشکوه زشت افته بودند » فیل های شاهانه که برربشت‌خود 


هودح های آراسته باگوهر های گرانبها را میبردند » کوی وبرزن 


های شادان که انباشته از مند بل های رنگارنگک نود » کفعشهای 
براق دوزی شده نوك برگشته مردم شهر و شمشیر هأی درخشان 
و کج سریازان و فرصت ومجال فراخ وجامه‌های لطیف و نرم 
مردم و آداب ومراسم بی‌بابانی در برابر دید گانم نفش می‌ست . 

دختر 0 راادامه مبداد ۰ «قلعه ما در ساحل 
حومنا مصصرتا ل ( گنگ) وآقع شده بود . فر مانده فشون ما 
در همن هندو بود » نامش کشآرلمل باادای نام کشارلعل » گوبی ىك 
لحظه » تمام آهنگ و طنین کدی ۱ 
بگوش رسید . من در نشیمتگاه سنگی خود حابحا شدم و راست 
نشستم و دقیق شدم و عصایم را روی زمین رها کردم . 

«(کشارلعل بكث بارسای هندو بود. . هر صبح بو قت سپیدهدم 
اورا از بنجره کوچك خود می‌نگربستم که تطهیر مذهبی بجامیآورد 
0 دوانهای جومنا فرو میرفت و دستهاش را نهم می‌بیوست 
و بآسمان بلند می‌کرد و خورشید صبحگاهان را نیایش مینمود. 
آنگاه دعا ونیانشش را بایان میداد » باحامه های خیسش روی بلند 
یه بسا حمام. بکان میرزفت » مینست و ی از 
بازگشت بخانه » سرود ستاش را میخواند . 

(هرجند که من در ينك خانواده مسلمان زاده شده بودم؛ 
اما هیچگاه درباره مذهپ بامن سخنی نگفته و مراسم دعا و نماز 
را یمن نیاموخته بودند ۰ گرداگرد من را سراسر عیش و-عشرت 
و اسراف و خودسندی فرا گرفته بود ۰ اما شاد بعطلت انکه 
8 هرهای ازموست غریزی عشق بمدهب بمی عطا کنرده" 
بود با بعلتی دیگر که نمیتوانستم بکنه آن پی‌برم » اين نیایش و 
ستاش روزانه کشارلعل برروی یلکان مرمرین که باب آسوده و 
آبی چومنا پایان میبافت » درآن آرامش و صفای سپیدهدم و تب 
فتاب » روح مرا که بتازگی بیدار شده بود از بك ستایش سرشار 
وتوصیف نایذیر » می‌انباشت دام خوان و تارنتت کار لمل 2۳۰۱ 
یش دل نظرم همچون شعله ناب انش » سوزان وی‌دود : 
۱ بدیدار ميشد . شور وشوق مذهبی هندوی حوان ۰ روح ساده و 
3 میآایش و ریت حوان مسلمان ر 2 حالت حذ به آسای‌تقدس 


۳۹ رابیندرانات تاگور 


۷ 0 91 2 ۷ 
ار 
لب رد۴۳۳ ۳ ‌ ‌ 


وس و هنل و داشتم سین و سال خودم که ندیمه من نو د. 


او هرروز بسلام و درود کشارلعل میرفت و برای ادای احترام 


9 سر تعظیم فر و د مباآورد که بالبان خود باهای کشارلعل ۳ 
ی‌سانید (انن رسم را هندوها «خاك بای را به چشم کشیدن ) 
مد « این عمل بمن شادی می‌بخشید » و همچنین حس حسادتم 

کت . این دختر جوان » بهنکام اعباد هندوان» بر‌همنان را 

بمهمانی خود میخواند و بائین خود هدابای مذهبی می‌بخشیدشان. 

از او" تقاضا کردم که کشارلعل را بمهمانی بخواند و آمادگی خودرا 

برای کمك باو » اظهار داشتم . اما او زبانش را بدندان گید وبااین 
حرکت خویش از وسوسه يك کافر تبری حست و گفت:((کشارلعل 

هرز هدابای مذصی را نمی‌یذ برد ۰( 

۱ (بااسشو صف 5 دیگر هیسج وسبله‌ای خو اه مستفيم و خواه 
غیر مستفیم-باختیار نداشتم تا عواطف احترام آمیز خود را باو 
شمان د هم ۳ نتوانستم عطس در ون خو درا فر و نشانم ۰ روزگاری» 
نج از نیاکان من باب دحتر حوان برهمانی اسیر رده 
بو د . واکنون که روزگار خویش دا در انزوای عمارت حرم 6 سیری 
می‌کردم » همان خون او بود که حس می‌کردم در ر گهانم حار ست 

و ان ۳ که با کشارلعل همستکی خوبی دارم نمن آسودکی 

می‌بخشید . 

(باکمك ندیمه‌ام » آئین و اصول مذهب هندو دا فراگر فتم 

و فدسین و اولیای روحانی.آنها راشتاختم وه ار ۱ 

۵ و مراسمشان بی‌بر دم و هزاران هزار نار داستانهای شکفت رامایانا 

۳ مهابار تا را شنیدم ُ آنجنانکه رو 3 واند یشه‌ام از نحسم حهان 

درافتخار و حلال و شکهو ه هند و انباشته متا ۱ ناهمان تصو رات 

تابناکش" و مراسم گوناگون پرستش و آوای سنج و ناقوس ها و 
جراغها و گلها و بخور ها و قدرت سحرآسای مرتاضان ور اضت 

فوق طاقت شری برهمنان و اعمال تفت خدایان بشر نما و 

تناسخش ؛ همه اننها همچون فصر سحرآمیز داستانهای بربان در 

نظرم حلو ه می‌ کر د و دوح‌من در اتاقهای سا رک( ] آن » همجون 
ای که انهاش را گم کرده تاد )رواد درم ارت 
«دراینهنگام » شورش سربازان آغازشد و امواج خروشانش 

همه‌حا را فرا گر فت حتی حصار کوجك ما نادرائون را . 

کشارلعل اعلام فاسب.: 
« اکنون آن لحظه فرا رسیده است که خود را ازچنکال 
این سفید بوستان است گاأو خو ار نحاأت دهیم » بس آز آن نوبت 

ما فرا میرسد » وت ما هندوها و شما مسلمانان که درات ۱۳ 


۰ ۳ ۳ 


۳ 


1 9 3 0 آرژوهای بربادرفته ۳۷ 


ِ وتان زورآزمانی کنیم و خلت ۱ بدست‌بگیر نم ۰ 
۱ «آما بدر من خان‌صاحب » مردی بود محتاط و محافظه‌کار. 
پس از آنکه سیل دشنام را بجانب سفید پوستان غاصب روانه کرد» 
گفت : «کاری دراین دنا تست یه این افر اد قادر بانجام آن‌نباشند. 
3 هندوستان امکان آن ننست که.آنها را نابود کنیم و 
از سرراه خود بروبیم ۰ من بانن امید واهی وامکان متز ال » به 
شورشیان نمی‌بیوندم و قلمرو کوجك خودرا بخطر نمی‌افکنم. 

«درانن لحظه که خون سراسر مردم هند بجوشش درآمده 
بود » این روش برودت آمیز و حسابگرانه پدرم همکی ماراب رآشفت» 
حتی مادرم و زنان حرم را بخشم آورد . 

سبارلملن با افرادش فرا رسید و به بدرم گفت : 
مب یی ود اباب منک موی مر ۳2 
یمام امور ان منطقه را بدست می‌گیرم 4( 

بددرم گفت : «ان » کار ست وج و بیهوده ۰ بعفیده من 
اعمال شدت و خشونت . ضرورت ندارد . من بی‌کم و کاست باشما 
سار لول کب ۰ «من به بول احتیاج دارم.» پدرم مبلفی 
ناجیز باو برداخت و وعده کر داد و گفت :«بهنگام 
ضرورت بیش از اد ن می‌بردآزم ۰ 
۱ هراس تبمار گراننهای داشتم که‌با انها مرت 
پایم را از فرق سر تامچ‌با » می‌آراستم . آنها را دربسته‌ای گذاشتم 
و توسط ندیمه حوانم برای کشارلعل فرستادم ۰ او آنها را بذبر قت 
وبسیار خوشحال شد و سرایای وحجودم که از این زیور و آلات 
بی‌هره مانده بود » ازشادی و شعف بلرزه درآمد . 

«کشارلعل سخت سرگرم صیقل دادن شمشیر های زنگ 
زده و اسلحه های گرم بود » آنها درانبار قلعه ذخیره شده بودند» ‏ 
ا ‏ اعت مد ارظهر» فرمانده اگلیسی تاحبه پاسربازان 
تمه رجنم تردید و هوا از کرد وشیاد سم‌ستولا ی 
تبره وتار شد. ۰ بدر به‌هواداران باو فايش » خیانت کرده بود . 

«کشارلعل » در افراد ما چنان نفوذ کلام داشت که همگی 
ات جهت شدند که ,باتفنجهای هکس ور سم حول 
" های زنگ زده بحنگند و نمیرند. 

(آما برای من زستن در زير تك سقف با بدری که به‌ملتش 
خیانت ورز بده‌بود» همچون‌جهنمی‌سوزان بود. دلم آزرنح وشرمساری 
" ونفرت لبریز ود » اما دبدگانم » هیچگاه دانه اشگی نفشاند ۰ حصار 
"را ترك گفتم و حامه برادر رذل ویستم را دربرکردم و دراین 


۲۸ رابیندرانات تاگور 


کیرودان هیچکس دراندشه آن نود که من سرگر ۳ 

«کرد وغبار ودود » صدأی شليك تفنگ » فرناد جنگاوران 
مین و زمان را در برگر فته دو د و سیس حای خودرا بهآرامش 
و سکون دهشتناك مرگ » سپرد . آب جومنا » دراین شامگاه که 
فرا میرسید » سرخ مینمود و برنگ خون بود و فرص ماه براین 
صحنه نور می‌افشاند . 

«دیدار میدان حنگ با آن کشتگانش » دهشتناك بود . 
تکام دنگر :4 دل من ازغم و اندوه و رفت درهم می. > ۳ 
بر وان لحظه دواین مکان سنرگردان رده و۳ 
بو قت خواب راه میرود » کشارلعل را می‌حستم و دراین جست‌وجو 
جنان از حود بجود شبد ه بودم که شیه آمور را حقیفی نمی‌بافتم. 

و تس سس 3 

بالاخره تنمه های ضب»برتو درختان ماه ده ۳ 
آشکار کرد که دربيشه انبة نزد یك رودحومنا» ار نکد نکر افتاده 
بو د ۰ . کی از دو » کشارلعل بود وآن دیگر فدای آو ستوان دشوکي 
تاندان بود . ۰ آنان بحد مرگ زخم برداشتهو خود را باسنحا کشانیده 
بودند » تادراین نقطه دور افتاده وایسین دم را برآورند. 

۱ آنگاه نخستین کاری که انجام دادم» این بو د که‌د لم راازانتظار 
دبرننش درآوردم و به‌یای کشارلعل سحده افتادم و زانو زدم 
و طره کیسوانم ۳ از هم شود و گرد وغبار را که باهایش را 
آلوده نود» ستردم و باهای سردئ, را که بزنبای کل تا ۱۱ 
ی فشردم و برآن بوسه زدم . عاقبت چشمه اشکم 

که تاکنون خشك بود » روان شد . دراین هنگام لرزه‌ای خفیف‌براندام 
گشارلعل نشست وناله‌ای ضعیف از میان لبانش رون آمد را 
ماش را رها کردم و از جا پریدم وشنیدم که او همچنان باچشمان 
که ال : «آب!) 

ار نگ جات رود یاقب بسا خو درا باب آغشتم 
وباز گشتم و آنرا برلبان بازش فشردم ۰ سیس حراحتی که تقرسا 
بکی از چشمانش را کور کرده بود » شستم و با يك تکه از حامه 
خیسم آن را بستم ۰ پنوسته چهره وگردنش دا میت ۳۱ 
کشارلعل بهوش آمد ۰ برسیدم ۰ 

لاس احازه مب هنك تااند کی آب ۳ بیاورم ؟ 

«- شما که هستید ؟ 


(- کنیز ناجیز شما » دختر نواب غلام قدرخان ! 


«امید جنان داشتم که درانن دم واسین ستاش و 


«رستش هروا بدر قه راه او خواهد نود و هیچکس نخو ا هد توانست 1 


۹ 
۳9 


9 


و ۱ آرژوهای بربادرفته ۳ 


راز ان شادی و شعف باز دارد . 
( اما او باکوشش فراوان » ناگهان نشست و فر ادیر]ورد: 
(- ازبرابر دیدگانم دور شو » دختر خائن بدری نادرست. 
چگونه حسارت می‌ورزی و در دم مرگ » مذهب مرا می‌آلابی؟ 

«وجنان ضربه‌ای بچهر هام نواخت که تعاد لم را از دست 
از هوشن ر فتم ۰ 

۱ (دراین 9 یرس ساله بو<۲ و را 0 

ی باه تکرده بود جوز دای وج 

و هرد نگ ی » بین انکشتانم می‌فشردم 
اورا باره کند ده سراباگوش شده نودم .۰ بااین وحود هنگامی که 
داستان بانحا رسید » نتوانستم خودداری کنم گفتم : «عحب 
وحشیای؟)» . : 
دمجیر ی ۰ کی وحشی‌است؟» 

کد حینو ان که بهنکام حان دادن » آب 5 نمی‌بذ برد و 
نمی‌نوشد ؟ 

طلسم و افز ودم.۰ 

- می‌خواستم بگوبم ۰ ((عحت خدابی!) 

و 
تم بلبرد ؟ 


ماندم . 

شاهزاده خانم داستانش را ادامه داد : 

كت انتدا دلم شجسشبت ۰ جنین مید دم که آسمان وزمین را 
و کو نید هاند ۰ ناانن وحود 4 يت لحظه بعل » بخودآمدم ۴ از 
وم دور تجسم دین برهمایی را ستایش می‌کردم و با خود 
. می‌گفتم 7 
8 ری می‌بذدترید و نه بندگی آنان را که شاستگی ندارنک ونه 
نباز کسانی را که خود بکوشش برخاسته‌اند و نه عشق زنی را : 
بس حتی سزاواری آن را ندارم که خودرا! در راه حوانمردی جون 
شما فدا کنم ٍ( 


خواستم بکوم که مسلما نه چنین است » اما خاموش 


سح سح مس 
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«هنگامی که کشارلعل دختر نواب را دید که بخالد افتاده 
و اورا سحده میبرد » نمیدانم که چه می‌اندیشید » زبرا خطوط 
جهره‌اش هیچ حالتی را نشان نمیداد . ۱ 2 ۱ 

باخونسردی کامل » چهره مرا می‌نگر سنت * سپس حر کنی . 
کرد تا ازحا برخیزد . باشتاب‌بحانش شتافتم 0 باو کمك کنم ‌ُِ 
آما کول 4 او این حرکت شتاب آلود مرا ند بده امت ۱ بو زکم نات 
وباور می‌لنگید و می‌کوشید بهرترتیب که شده خود را به پلکان 
خودرا درون قاق تسایند و طناب آثرا سیست کرد و خو ش‌را 
نداست حر بان آب سیبرد ۰ قابق آرام دون شبد یا آنکه از و ان 
د ید گانم ناید رد گرد ید . همه وحودم از اشتیاف می‌سو خت تاحو نی 
وشور و نشو قم را دربای این عشق مقدس که بی‌حو اب مانده نو د 
بیفکنم » وآخرین بار کسی‌را که بیهوش بمقصد نامعلوم می‌شتافت» 


بدرود اگو نم 4 وسیس در آرامش ان شب که شسی نود همیجون 


شبان دیکر » میخواستم بزندگی بدون امید خویش در زیر پرتو 
نو ازشکر ماه » در اعماق آنهای صاف جومنثاً بایان دهم ؛ همچون‌گلی 
که بیش از وقت ازساقه حداش کنند . اما بارای آثرا نداشتم. این 
قاق لرزان بابار ناتوانش که حریان آب » آرام اورا از نظر دور 
می‌کرد » اشتیاق سمحی را که به‌مر که و نیستی داشتم تابود کرد 
ومرا بزندگی فراخواند ۰» 

انحا » آو قصه‌اش را ناتمام گذاشت و چون دستخوش 
افکار واوهامش شده ود » برزحمتش نیفز ودم . 

س از لحظه‌ای چند » دخترنواب سکوت را شکست ۰ «در 
این جند روز ی‌بردم که انسان بهرکاری قادر است . 
که مرگز با از حرمسرا ببرون نگذاشته » دنیای خارح براز دشوارها 
گذاشتن » همواره امکان افتن راهی وحود دارد » نه راه نواب هاء 
ازموانع » شادها ورنج ها و راهی بر یچ وخم و بی‌انتها » اما در هر 
حال تك راه ام وس ۰ : 

( با جگونه دخترنواب 5 که و تنها ُ دستحوش ریج‌ودرد 
و تحقیر » درانن راه قدم گذاشت و چگونه از حست و حوی‌خو بش 1 


دست برنداشت ؟ سراسر داستان نك کلاف سردزگم است 5 
جندان‌بان دلسستگی نخواهید داشت» حتی اگر بکوشم و بخاطرشما . 
آثرا منظم کنم » حال آنکه در خود این قدرت رآ نمی‌بانم . مانند يك 0 


و آرزوهای سس : ۱ ۳۱ 


۳ ی 1 
39 «امروز آتش سوزان ان کشاکش و حدال للند بابه » با 
گردابهای درد و رنجش و قلل شادی و لذتش » خاموش شده است 
ومرا درکنار آنن حاده بی‌حان و بیرمق و فرسوده » رها کرده است 
"سیر و گشتم بایان یافته است »؛ وبا آن سراسر داستانم نیز ۰( 
دوباره او از سخن گفتن باز اسبتاد . اما 6 دردروم آنرا 
ناور نداشتم ومی‌اند بشیدم : 

«نه » بابان این داستان نه چنین است ۰ بس از آنکه رهاش 
کردم تاجند لحظه خاموش بماند » حسازت ورزیدم و از شامهزاده 
بانو برسیدم : ((بی‌بی صاحب » امیدوارم که بالطف خویش» گستاخیم 
را برمن ببخشانید » اگرپابان این .داستان را آندکی روشن تر بیان 
کنرلد ِ آشفتگین روحی جاکر خو درا تسکین دادهاید.) 

دختر واب خندید » ارسابی زبان هندوستانيم » نتیجه‌ای 
رضات بخش داشت . اکر بدون خطا بااشتاه معصو دم را نت 
می‌کر دم ۲اه ده بان هرگ ران دلتی را اشکاد نمی کرد ۰ ۱ 
شتا اند لد من بازیان مادری او همجون پرده‌ای مبان ما حائل 
گرد ند . آنگاه او رشته داستانش را بدست گر فت : 

«گاه بگاه از کشارلعل بمن آگاهی میرسید ؛ اما هیچگاه 
موفق نمیشدم که مکان آورا بیانم. او باشورسبان دیگر خود را 
بنهان کرده بود وگاه دراین مکان بود و گاه درمکانی دیگر و همچون 
آتش حمله میبرد و آنگاه جون برق نایدید میشد .۱ 

(من همجون کسانی که تازه بائین هندو گرائیده اند »جامه 
ددرتر می‌ کردم و شبواناند زاهد نثارسی: 6 :مر بآدات و رسوم دین 
حدید آشنا کرد . 


من نزد اواقامت گز ند ه تدم و باخضی ع. و تحصوع؟ علم وین هندورا 
فرا و و در صمن اخار شورش را می‌شنیدم تا بالاخره 
فهمیدم که شورش در زر جکمه های فاتحان انگلیسی لکد کو ب‌شده 
ودزهم شکسته است ۰ از کشارلعل دیگر بمن خر نمیرسید . ۱ 

شحاعانی که از عملبات در حسته نظامیشان گاه می‌شد بم » 


" همجون برق درخشیدند و اندلد اندك نابود شدند و در تار یکی ها 


ناپدید گردیدند . 

0 «بیش از ان بارای تحمل نداشتم ۰ خلوتگاه مرشدم راترلد 
" گفتم و قدم در راه گذاشتم ۰ 
29 زیارنگاه میر فتم 6 همه‌حا ات بودم واثری از کشارلعل 


۷۳ رایبندرانات تاگور 


نمی دا فتم . جند تنی که ]آوازه شهرتش را شنیده و آورامی‌شناختند» 
بمن می‌کفتند که باید درمیدان جنگ یا بدست کسانی که آورادستگیر 
1 و وی زب 


اه تکار 1 و ی همگان ه بانتظار ات 1 مره ۱ 
وک تن ردق 


(در نوشته های هندوان جچنین آمده است که هندوهای 
ناجیز از طقه چهارم » بوسیله زهدودانائی خوش به طبقه نخست 
تدم گذاشته وبرهمن شده‌اند . درست است که هرکز ذکرنشده که 
مسلمانان برهمن شده باشند ؛ اما بی‌شك تنها باین دلیل بوده که 
در ان دما مسشلمان وحود تتلداشت* است . میدانستم که هنوز 
فرصتی بس زاد لازمست تابتوانم با کشارلعل نکی و نگانه گردم » زبرا 
او یف ادن بش نت ۳ 

(برای نیل باین مقام » سالها » سالبان دراز » آزبی صم 
سبری شلد .۰ 

باری » ظاهر و باطن در گفتار و در آندیشه » در کردار و د 
رفتار ؛ » بك برهمن شدم و آثار خون آن نیای من که در رگهانم 
حاري ود » آشکار شید . و سراسر روح واندیشهام را این نخستین 
برهمن آغاز حوانيم وان آخرین برهمن بایان حوانيم » تنها بر همنی 
کزان دنب برای.من وجود داهیت > فوا را ۳ 

«بهنگام شورش داستانهای بسیار از تهور و پیروزی 
کشارلعل می‌شنیدم و از ی شاد می‌شدم » اما آنجه که در ذهنم 
دیش سته نود» تصوتر مردی,بود کهآذرآن طلب مهتات ۰ ۱۳ 
باقانق کوجکی خاموش و بیصدا خودرا بجربان آب جومنا سپرده و 
تاندید شده بود ۰ و ازآن پس» همواره شبح این سیمای خسن ۸ 
با استفامتی تو صیف تاذ بر محذوب سری روف گرد ده دربرایر 
دبدگانم نود » او بی‌بار و ناور بود و ی‌خدمتگزار » بآنان محتاح‌نبود» 
به تیروی خوش اتکاء داشت و بافکری درخشان درز بر برتو ماه 


وستارگان که باو خبره شده بودند . و باسکوت او را تحسین و 


تمحید می‌کردند » بنقطه‌ای نامعلوم ر هسپار بود . 

«باری 4 جنین شنیدم که او از جنگال انتفامحوی فانتحانش 
گریخته است و به نیال پناهنده شده.آنگاه‌بشتاب بجانب نهال عزیمت 
کردم . پس از جست‌وجوی دراز » بی‌بردم که مدتی نمی‌گذرد که 
او از این مکان دور شده و در سمت مشری هر کو هستانها سر 
گ‌دانست و دیکر هیچکس دیش ازاین نشانه بی از او دمن تا 


آرژوهای بربادرفته ۳۲ 


« آنگاه دراین ناحیه هیمالایا اقامت گزیدم ؛ اینجابهیچوجه 

مکانی نیست که مناسب هندوان باشد » زرا خدانان » آئین‌مذصی 
ورسوم و عقاید مردم دوتان و لیشا > باهندوان تفاوت دارد ۰ من 
همچون بید برسر پارسابی و ایمان برهمنی خویش که ثمره کوشش 


سرآسر زندگانيم نود 4 می‌لرز بدم ۳ می‌تر سلیدم که مبادا ذره‌ای 


7 بسشت تربن دنم و شکنجه ها تن دردادم با خودرا 
ازهر گونه نایاکی مصون نگاهدارم ۰ زیر حس می‌کردم که کشتی‌من 
به بندر نزديك میشود و پابان زندگانيم چندان دور نیست . ازپابان 
آن » بشما چه بگویم ؟ آخرین فصل این داستان » کوتاهترین فصول 
آنست ۰ فقط يك دم لازمست تا شعله را بکشد . چرابه شرح و 

در بابان بهتر نن دوره زند گانيم س از گذشت سی‌وهشت 
نم نه دارجلینگ ریدم و #شارلعل را دیدم ءِ(( 

او از سخن گفتن داز استاد . 

کاسه صبرم لبر یز شده بود وبی‌ملاحظه و مدارا گفتم ۰«کجا 
و چکونه اورا بافتید ؟» 

رتخانه بوتانی ها کشارلعل بیریل را دندم که بازنش 
ازمردم بوتان بود وشورده وژولیده » زندگی می‌کرد و فرزندان 
اد بودن» همکی > میت و یی مد 
کثیفی نشسته بودند و نخود بوست می‌کندند . 

داستانش » حقیقه بیابان رسیده نود . 

بنظرم رسید که باند تسلابی بگویم و آنگاه حرئت نافتم 
و گفتم و (ماباند بر نك فراری که سالتان دراز در تعقیب او نند » 
ببخشائيم ۰ نباند انتظار داشت که در میأن ان همه محنت ومصست 
۱ او پارسابی و تقدس برهمایی خویش را مصون و محفوظ نگاهدارد. 

دختر نواب بابرودت حواب داد : 
به‌این خیال واهی عحیب که در فکرم رسوخ بافته و دراین سالیان 
۱ می‌تو آنستم فکر کنم که این روح واندیشه برهمای که درآن لحظه 
" که دلم می‌شکفت » آثرا تسخیر کرده بود؛ چیزی حز تحسم مادی 
ر لت غاذت کوز کورانه بیش نیست ؟.در ثرایر دددگان‌من 
او همجون دارماً (محموعه آئین دنی) » مذهب ؛» شاهراه ابدت 
"و حقیقت ازلی حلوه کرده بود . اگر جز ان بود » هنگامی که جسم 
و روحم را که بتازگی می‌شکفت » پیشکش ستایش خوش»تقدیمش 
8 پاداشی آن » چکونه میتوانستم این توهین و ناسزای 


/ 
بت 5 
۰-۰ حسس جتت و 


۲۳ رابیندرانات تاگور 


دحعتناله را ازدست ابر ار ۳۳۱ ۱ 
«ای بر همن نها تسام نرانض روژزانه دینی ۳ ندور 
افکنده‌اید و بحای آن فرانضی ددگر بذیر فته‌اید » افسوس من 
حگونه ترا زندگانی و حوائی را که هدر داده‌ام » جبران کنم 
وجیزی حای آن بيانم ؟» 5 
۳ ۰ سس 


ابجود آمد و دم مسلهانان خدا نگهدار گفت 


هه مرود قفت و پیش از اه مس ۱۳22 ۱ 


بگیرم » او در مه هیمالیا نابدید شده بود . 


ومن همجنان» چشمانم را سته‌و نشسته‌یودم و 


تصاو بر و اشباح در برآتر دبدگانم می‌ر قصید زد 6 انتدا دختر حوان 


شانزده ساله را دیدم که بربالش زرینت کنار بنحره که به حومنا 
هو تسه است )میس دص ما ۳ 
را دیدم که بهنگام برستش ش شامگاه » باخلو ص‌نیت به تصو بر درخشان 
انوهیت می‌نگرد و بدنبال آن » زن فرتوت و نومید را دیدم که 
در را حاده دار‌حلینگک به کلکته درمیان مه بادلی شکسته و ا 
خواب خوش دار شده و نومید » نشسته است . 
موسیفی‌ای که از برخورد دوحریان مخالف و متضاددن 
برهمابی و دن اسلام در و حود زنی حساس و برشور و شیفته 
مود امده بود + اموزچش را مفچتان در بو ۳۰ 
متلاطم بای نوا بگویم که چه مدت اسنحال دوام داشت 
می که جشمانم سا اگشودم » دیدم که ابر ها براکنده 
ان رن استقان کو‌هستتان را در سر 
کرفته:استت . انگلیبها سواو بر کالسکه در ۱ ۳ 
وگاه بگاه مردم بنگاله که خود را در شال‌گردن ضخیم بیجیده‌یو دند» 
و همکی تاکنکاوی‌بفن مرگ تسیا 
من از حابرخاستم دراین دنیای لخت و عرنا 2 ۱ 
۳ آشکار می کرد.» دنک آس داستان شاعرانه را واقعی 
تم پانگاشتم د ختی نمی‌توانست تو کته باد کم کمای ۱ ۱ 
تصور و تخیل من نبود » تخیلی که از درآمیختن مه بادود سیگارم 
بو حود آمده بود وهم‌جنین قلعه کنار حومنا » شاهزاده بانوی‌مسلمان 
وبرهمن شورشگر و خشن و حسور و عاقبت سراسر داستان یك ‏ 
توهم محض بیش نبود.. 3 


و 


۳ 
۳1 1 
۳ 


سخنی چند درباره : هانس - کرسبتیان - آندرسن . 
هیچکس فکر نمسکرد که این جوانك نلند قد »ساده‌دل >ءباآن 
انکشتهای استخوانی و بلندش و جشمهای بر خیال و ماتش‌که گوبی 
حواسش هميشه جایی دیکر بود ومردم آورا نیمه دیوانه می‌دانستند 
روزروزگاری فصه‌گوی هنرمند وبلند اندیشه‌ای شود که شهرتش 
عالمکیر گردد . 
هانس - کریستیان - آندرسن » قصه نویس وشاعر ونوسنده 
برارح و بزرگ دانمارك فرزند سته‌دوزی فقبر و فلك‌زده نود کسه 
خلاف سختی‌ها و مسشنت روزگارش وسماریها و فقر خانواده‌آی‌اش 
یم انس زاس موانع و سییر 
قالب هزاران موجود افسانه‌ای و خیالی » ازبرنده‌گرفته‌تا انسان 
فرورفت و نگذاشت پشتش زیر بار حوادث بشکندو چنان خیالی‌بلند 
پرواز وتبزیرداشت که يك سروگردن ازموآنم ومشکلات‌زمان‌بالاترمی‌نمود 
ودرحدودی پروازمیکرد که بایش وبال خیالش به چیسزی نمی‌گرفت. 
حرفهای او در عبن سادگی و صفا و پاکی پر از مطلب و 
انديشه است » هر جقدر باو نزديك تر شویم مثل ابنگه‌بکوه نزديك‌تر 
شده‌باشيم . اورا باعظمت تر و تلندتر وسترلكترمي‌يانيم تصداد . 
داستان‌های او سبیار است » اغلب قصه‌هاش رابرای کودکان نوشته 
است » کودکانی که ازهمان اول باشنبین هريك ازان‌ها » دلشان 
صحنه‌خیال خواهدشد واز ,سنگ قصه‌یی‌که در حوضچه کوجك‌خیال 
آنها می‌افتد» مو حهادر خو اهدخاست. قصه‌های او بر است‌ازماحرا های‌تلخ 
وشیرین وزشت و زیبا و همواره حامل شادی و امید بزندگی استه. 
او هفتاد سال دراین جهان زیست » بیشتر عمرش درشهر زیبای 
کینهاگ گذشت ودرست ۸۱ سال پیش آزاین » حشم از جهان‌فرونست. 
اما هنوز ادر سرتاسر جهان کسانی هستند که ازدرون قصه‌هایار 
همت و شهامت و مهر بزندگی می جویند ومی‌بابند . واگر خواننده‌ای 
نویسنده این داستانها را نشناسه » در عوض آنار حاودانیاش‌آنقدر 
ناو و فاداز هستند که نگوبند. : مافقط از ذهن هاس - کرستیان- 
آندرسن می‌توانستيم تراوش کنیم . 


ت 


مادری بربالین کودك خرد سالش نشسته بود . ازاننکه اورا 
درحالت احتضار می دد غمگین و گر بان بو د رگ هد از ر- کو دلد 
ویو شمان واه برد اه ۱۱۱ 
با تنفسی عمیق که بآه شبیه بود نفسی میزد ومادر مفموم ومحزون 
چشم باو دوخته بود . دراین هنگام دستی بدرخورد و بیر مردی 
وارد اتاف شد . او بالا بوش بزرگی بدور. خود بیچیده بود تاگرمش 
بدارد » چون هواسرد و فصل زمستان بود » بیرون‌همه جارابرف 
و يخ گرفته بود و بادی سرد چنان می‌وزید که سوزش آن صورت 
ما 

بر مرد از سرمامی لرزید . کو دك خر دسال » لحظه‌ای‌چجشم 
/ ات و جخفت . مادر فوری کو جك‌جای زار وی‌بخاری کاشی 
گذاشت تابايك فنجان چای مهمانش را گرمی بخشد. مرد بر 
نشسته بود وگهواره کودلدرا می جنباند ومادر دوی صندلی کنار 
او نشسته بود وکودك بیمارش راکه بسختی نفس میکشید ودست 
کش وا لد نگهداشته بود » نگاه میگر دد. ۱ 

(فکر نمیکنی که‌اين بچه‌برای من بماند ؟ آبا خدای رحیم . 
اورا از من نخواهد گرفت !» ۱ 

بير مردکه همان بيك مرگ بود سر خم کرد و حوایش‌نه 1 
مشثبت بود ونه منفی . مادر سربگریبان فروبرد واشك ازگونه‌هانش . 
روان شد . سه روز وسه‌شب درکنار بستر فرزند چشم برهم ننهاده . 


1۱۳ 
9 

۱ 4 3 ری در اه و93 

۳ و0 


ان آنکس‌که مادراست 1 ۳۷ 


بود و سرش درد میکرد . خواب » لحظه‌ای در ربودش ؛ پس چشم 
" برداشت واز سرما لرز ند ونالید که «چه‌شد!) و همه‌حارانگر ست 
1 ولی بیر مرد رفته بود » و کودك خردسال رانیزباخودبرده‌بود.صدای 
دنگ دنگ ساعت کهنه گوشه دوار برخاست وناگهان باندول 
۱ بز و گش از حا کنده شد و بزمین افتاد و ساعت متوفف ماند . 

3 امامادر بیجاره از خانه بیرون دوید و فریاد زنان فرزندش 
" "را می طلبید . 

بیرون » درمیان برف » پیرزنی که با لباس مشگی بلندی 


باکودکت از آنحا گر بخت » او تندتر ازباد مر فت » آنچه را که‌ربود 
دیگر بس نخواهد آورد . » 

مادر برشان و متوحش برسید : « فقط بکوکه از کدام 
راه گربخت » راه‌رایمن نشان بده » من اورا خواهم بافت ۱» 
3 بیرزن سیاهپوش گفت : « من راه را میدانم اما شرطش 

اشستکه تویرای من همه آوازهائی راکه برای کودکت می‌خواندی» 
بخوانی؛ من‌ان آواز هارادوست دارم » من اننهارا قبلا شنیدهبودم» 
من شب هستم » من اشکهای تراکه بهنگام خواندن بربالین آو نشار 
میکردی » دیده‌ام ۰ » ۱ 
مکن تابتوانم کودکم‌را بازآورم » تابتوانم اوزابيايم .» 

۱ ولی شب » سنگین وساکت نشسته بود » مادردستها را 
بهم بیوست و خواند و گربست . ترانه‌ها زباد بود » اما اشکهاش 
1 بیشتر بود . شب گفت : « از سمت‌راست به حنگل تیره گاج‌برو»من 

" مرگیرا باکودکت همانجا دیدم که باهم میر فتند . » 

۰ دراعماق جنگل»راههای بسیار یکدیگر رامی بریدند . مادر 
" مرددبود که کدام راه را برگزنند » آنجا بوته‌خاری روییده‌بودکه 
ِ نه بر گ‌داشت و نه گل » بخبندان زمستان بود و ها ازشاخه‌های 
" وته آو نخته بودند . 

۱ مادر برستید ۰ ۱ 
« تومرگه رابایجه من‌ندندی که ازاینجا بگذرند؟» 


تنش فرو رفتند و قطرات خون‌جاری شد و بوته خار از نو»‌جوان 
گردند و برگهایش سبز شد و در بخبندان وشب زمستان » گل‌داد. 


«ِِّ 


نشسته بود گفت : «مرگه دراطاق توبود . من اورا دیدم که جگونه 


3 بوته گفت : «جرا ۱ امامن آن رابتو نشان تخواهم داد»مگر ‏ 


۰ 


۳۸ هانس کریستیان ب آندرسن. 


قلب‌شکسته وغم‌زد؛ مادرجنین گرمای معحزه‌آساداشت ؛ ووته 
راهی راکه او می‌باست برود نشانش داد . 

اور فت ورفت تابدر ناچه بزرگی رسد که‌نه کشتی‌داشت‌ و 
نه‌قایق ۰ سطعدر ناچه را فشرنازك بح بوشانده‌بود » گذشتن ازآن 
امکان نداشت او عمیه هم »جند آن کم نو د که‌بتوان از آن گذشت »و لی 
اوباید که برای‌بافتن کودکش بساحل‌رویرو برسد مادرباخم کردولب 
در با کلاشت یات درباچه را حرعه حرعه بنوشد امااین‌ کار 
برای آدمی ناممکن بود ؛ امامادر غمگین می ننداشت که شایذ 
معحز ه‌ای اتفاف سفتد , 

دردا سخن آمد و گفت: ( نه » این ممکن نیست» نگذار که 


" ماهردو ضمیمانه باهم بکنار آئیم » دلشادی‌من‌درایشست که‌مروار بدی 


دیده‌ام . اگر تو چشمانت را نثار من کنی » من نیز درعوض‌ترابه- 
گلشن ساحل ر و بر و خواهم برد ۳ آنجاکه مر گک خانه‌دارد و گلها و 

« اوه همه چیز خودرا نثار میکنم تافرزندمرا بانم.مادر» 
چشمهاش رابصورت دو قطره‌اشك‌بکف درباجه فروجکاندو آنهابه- 
تخت روانی نشسته ود وبيك لحظه اورا بساحل دیگر رساند»ه آنجا 
که‌خانه‌ای محلل فرارداشت و فرسنگها وسعتش ود ؛ انسان نمی-- 
دانست که آنا کوهی بوشیده از حنگل وغار بود با اتاقکهیای متعدده 
اما مادر مسکین فادر ند بدان سود حو زکه حشمانش رابات 5 بت از 
دست داده بود . 

مرگ ی که ست مرا باخو ددارد کجاست ! 

یر زن گورکن حواب داد ۰ « او هنوز باز نگشته است».و 
همچنانکه می‌رفت تاگلشن مرگدرا محافظت کند ؛گفت: « جگونه 


توانستی انحا را بیانی و جه کسی ترا باری‌داد ٍ( 


مادر گفت ۰ «خدای رحیم باریام داد » او با شفقت ومهربان 
است ؛ و توهم برمن رحم کن ! بمن بگو فرزندم‌راکجاخواهم یافت؟» 

یرزن گفت : « من جه ميدانم وتوهم بینآییات راازدست 
داده‌ای ؛ بسیاری از گلها ودرختها امشب برمر دند؛ بزودی مس 2 1 
خواهد آمد تاآن‌ها را حانحاکند !تو حودت هم میدانی که هرموحود 
بشری صاحب گل زندگی بادرخت زندگی است :این گل‌هاودرختها 
همانند دیگر کل ها ودرختها هستند » ولی انها قلبی دردرون‌خود ‏ 
دارند که پیوسته می‌زند » قلب بچه‌ها هم میتواند بزند ؛ برو بگرد» ۰ 
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داد ار بتوگويم که هنوز چه بایدیکتی 43 


مادر‌مسکین گفت : « من چیزی ندارم که بدهم » اما برای ‏ 


ات وم ی ( 

بیرزن گفت ۰ «به »من آنحا کاری ندارم » فقط از تو میب 
خواهم که گیسوان سیاه و بلندت رابمن بدهی . خودت هم میدانی 
که وی نو زنباست وامی آزآن‌ها خر ما ۱3۳ 
ای فد را بخیر کهربهر حال بهتر از هی اسب ۱۱ 


مادر گفت ۱۳ اک فقط گیسوان مرابخواهی » حاضرم! آن‌ها 


را باخوشحالی سو می‌د هم ۱( و دست بر ده ها فشیگک وسیاهش 
را برداشت و باوداد وموهای سفید بیرزن راگرفت 


درختان درهم روئیده بودند . جالی ستبلها زیر شقایقها روئیده‌بود 
وحانی دیگر دو تههای سس 1 نز رگد ودرحت اتساس ده بو د و حابی 
گیاهان آبی روئیده‌بود » بعضی کاملا تروتازه و بر خی‌بیمار گونه‌وزرد» 


کرمهای آبی بر آنها چنبره زده و خرچنگهای سیاه آنهارا در آخضوش 


گر فته بودند . درگوشه وکنار نخلهای خوش تراش » بلوط» جنار 
روئیده بود ؛ هردرخت و هرگل نام خاص خودرا داشت » هر کدام 
عمر يك ال تن نود انسا: ی 45 درجیس» درابر لند ودورادور حهان 
مبز ست ؛ حالی درختان نزرگی رادر گلدانهای کوجکی نهاده‌نودند» 
جندانکه بیم آن میرفت که از تنگی حاگلدان بشکند. وحائی دکر 


گلهای کوچك و ظر نفی را بر زمین خوابانده‌نودند و باآنان رایگیاهان 


دیگر آو بخته بودند وازآنها ی‌اندازه مراقت میکردند. اما مسادر 
مسکین برهمه گیاهان کوچك خم ميشد و بضربان دلی که درآن‌ها 
نهفته بود » گوش می داد و همچنان می‌ر فت » تاددرمیان میلیونهاگیاه 
کودکش راباز شناخت ویافت . 

یافتمش ! مادر فربادی زد و دستش را بسوی گل زعفران 
آبی رنگی که بیمار مینمود و بسوئی خم. شده‌بود » دراز کرد . 

زن بیر گفت :۰ « دستت راازگل کوتاه‌کن » وی کنار آن‌منتظر 


به‌گل ود ولا بز ند ۳ ها درک راازحا خواهی کند اوازان 


ال نب مک بای وم هر ان بان ای ۳ » مرا ۲ 


تهدید خواهد ترسید ؛ اودر بیشگاه خدای مهربان مسئول اس 


و ر ساره ان بت نهک بجیند تااو نخواهد. ِ(«( 


ناگهان نسیم سردی وز دن گر فت ومادر کون درنان ۲ 
مرگ است که آزراه میرسد . 


مرگ برسید : «راه ابنجا راچگونه جستی و چکونه‌آمدی 
" که زودتر از من بانجا رسیدی ۶» ۱ 
4 مادر خواب‌داد : ((من‌مادرع!)) 

ومرگذدستش را بطرف گل کوجك ظربف دراز کرد که‌آن‌را 
بجیند» اما مادر بادستهای خویش » دست اورامحکم گر فت‌واز ترس 
میلرز ند . مرگد بردستهای مادر نفس سرد خودراً دمید واو حس 
کرد که این نفس » سردتر از سوز زمستانی است‌و از سر‌مادستانش 
"فر و افتادند . 


مادر حواب داد : « اماخدای رحیم فادراست !» 
من همه درختان و گلهای او را برمیکنم و ازنو آنهارا در گلزار بهشت 
۰ می‌نشانم » درسرزمین های دورونامعلوم . اماء آنحا حگونه اتختب 
نخو اهم گفت ۱» 


وباهردو دستش ساقة گل زسائی راچسبید وشیون‌کنان بمرگ گفت: 
« من" همه گلهای ترا خواهم چید : کاسه صبرم لبریز شده‌ونومیسد 
نومیدام ۰ 1 

مرگ نگران شد و گفت : « دست ازآنهاکوتاه بدار » توحود 
گفتی که خوشسختی راازدست داد دای و ندبخت شده‌ای واکون 
میخواهی که مادرانی دیگرنا بروز یاه ننشانی ۱» 


را از ساقه های گل برداشت . 
مرگ گفت : « بیاجشمهانت رابگیر » من آن‌هاراازدر اجه 

پس گر فته‌ام » جنان می‌در خشند که نمیدانستم انهاجشمهای تواند. 
39 جیدنش راداشتی باز خواهم گفت وتو تمام یآ ننده آنان‌را خوآهی د ید » 
1 تمامی سر گذشت عمر آدمی را .بنگر آنچه را که میخواستی نظم اش 
3 رابر هم زنی » چه بود ۰ » 
۱ ومادر نعمق جاه نظر انداخت . جنین دندکه یکی ازآن ده 
گردش را گرفته بود وآن دیگر بعکس ؛ در منتهای مذلت وبدبجتی 
" و مصیت و ناکامی غوطه‌وربود . 


مرگ بانگ‌برداشت : «تونمی‌توانی‌بر خلاف قدرت‌من کار کنی!» 


مادر گفت : «کودکم رایمن بازده !» وشروع کردد قی ی 


مادر غمگین ومتاثر شد وگفت : «مادرای دکررا!» ودستش . 


۳ 


مریتت لفت ما لس نها خواست خداو ند ۱۳ 

مادر برسید ۰ « کدام ك آزا ن ددات تب ۰ ۲ 
کل رو ماد ۲ 

مرک با قار گفت : «اين رادیگر بتو نمیگویم » ولی آنچه 
را که باند بدانی ایشستتکه » یکی از این گلها فرزند دلنند تو بود وآنجه 
را که دیدی سرئوشت اوبود » سروشت آنده فرزند تو. » 

مادر از وحشت فرناد زنان گفت: «کدام‌نك »کودك من‌بود! 
بکو ؛ این بیکناه رانجات بده ؛ از تمامی مصائب ورنحها آسوده‌اش 
کن ! همان بهتر که آورا باخود ببری ! بر بسرای حاودان‌خداوند! 
اشکهای مرا فراموش کن ! برخواهشها وزارها و هر آنچه که‌گفتم 
و کردم وقعی مگذار وهمه راندیده بگی... ۱» 

هکم کهت :: ( نمیدانم که چه.متتوامی ۳۳ 
دی ابا بان باآنکه اورا تاجخود سر م بانحاکه 7 تو از آن حجیزی 
نمیدانی ونخواهی هه 3 

۱ مادر دودستش راهم بیوست وزانو بزمین زدو خدای 

مهر بان را در ودفرستتاد : 1 

( ای خدای مهربان» نشنیده بگیر آنجه راکه م حلا ۱ 


نو میخو اهم و آن را حبر می‌بند ار م ۱ از من مسنو واز من مشنو !) 


دادر پس‌گریان فروابرد و مرک مره ۱ ۱۳۳۳ 
شیاات : 


تررجمه.ب.بهار لو 


۳ ب ۳ ۷ ۱ / و 3 


ار - دینک لاردنر:(آمریکانی) 

۱۸۵۵ - ۲۳ 

رینک لاردنر از زمره نو بسندگان داستانهای کوتاه اولیه آمریکای 
شمالی است . و بیشتر موضوعهای داستانهای خود را از قبودات 


زندکی مردم معمولی انتخاب میکرده است 
این داستان که نام زر بط 9 ۱۲۲۵ مساشد از کنابی 


بنام (داستانهای کوتاه معاصر - جلد یکم) که تالیف ام . بودین 
«ز0 1 ,1۷۲ میباشد . انتخاب و ترجمه تردیده آست . مترجم. 


کی میتونه تحملش کنه 


ترحمه : حنتی عطانی 


و 
ز روزی که من وشو هرم توم ؛ 
1 با هم ازدواج کردم ؛ این اه لین 
6 که با شماکه دوشتهای صمیمی ما ن‌هستیبد روتر و شدها نم . 
۳ 
"چون قبلا همدیگر را ندیدیم ولی شو‌هرم تقوم آنقدر از شما برای من 
ی اه 
ه ماهی که من و توم ازدواح کرده‌انم توم آنقدر آز-شما رای من 
۷ ار شود تمام عمر باشمامعاشربودم اننقدر نمیتوانستم 
با تریح ی 
دام ی آزادی 


تستتس کات عم جر سور ات رس ۰ ِ« 


۹1 رینک لاردنر 


خوذبخت احساس میکنم ۰ مرغی که توی لانه خودش با پرنده های. 1 


مثل خودش مشفول بازی باشد . 
توم بار ها بمن گفته » حاضره همه چیز خودش را بده ولی 
درخوضی فقط چند لحظه شمارا در ار ود ۱ * وی خن 


من زن حسودی بیستم و لی‌شو هرم‌گاهی آنقدر از آرتور و همسرش ‏ 


کرد و من حتی نعضی وقت ها از دستش عصبانی هم میشم . میگم . 


آخه چرا باید من بنظر او اننقدر بی اهمیت باشم که او همش ار 
دوستاش برام حرف بزنه . مگه من خودم جیزی ندارم که او ازش 
یه او بایی اطرافش حرف بر اه من ۱۳ 
دوستش هم که دارم . 

اما خواهش میکنم از حرفهای من نرنجین چون حالا دبکه 
عقیده‌ام عوض شده . من حالا دیکه توم را میبخشم و باو حق میدم 
ما تمرف که رای کر ۱۳ 
بودم کاری غیر ازاین نمیکردم » چون شما دو نفر فوق‌العاده مهربان 
و دوست داشتنی هستین مخصوصاتو هلن با آن چشمان گیرا و با 
نفوذت آدم نمیتونه فراموشت کنه . 

من تمام کتابهای زمان بچکی توم را دیده‌ام پشت جلد اغلب 
آنها نوشته : از هلن (برنده کوجك) به توم . بنظرم توم » هلن رابرنده 
کوچك صدا میکرده . آرتور تو هم که با آنها بوده‌ای حتما اسم برند 0 
کوچك را شنیده‌ای و شاید خودت هم هلن را باین اسم صدامی 
کرده‌ای بو حالا شمایی حق میدن که از دیدتان ۲۱ ۳۳۲۲ 
باشم . من واقعا زن خوشبختی هستم چون بالاخره موفق شدم 
وت سای هم و ۱۳ 
زگی نیت ؟ ۱ 

یاید منو به بخشین که شما را باسم کوچکتان صدا میکنم 


علتش ابنه که توم شوهرم هروقت از شما حرف زده شما را بان 


با رده دان‌صورت من دیکه تمتونم شا ۱۲۰ ۳ 
نه آرتوو .نه . متشکرم. دوتاتوکتل برای من کافیه این گپلاس 
سومیه که بمن تعارف میکنی . میدونی ؟ 

- کوکتل مخصوصا اگر قبل ازغذا باشه سومیش ختماناراحتم 
میکنه . ولی خوب . مانمی نداره امشب دیکه از آن شبهاست اکه 


3 


4 کی‌مینونه تحملش کنه ۱ ِّ 


1 یلاس ۴ 1 هم بخورم مانعی‌نداره » چون‌دوستای قدیبمی‌شوهرم 
۰ سین ابته 7 کفی هم زیاد روی یکنم . بده . 
شوم ۱ 


البته اگر دلش بخواد » میتونه . جون بار ها نمن انت شده او وقتی 
شخ میکته و اهیتج یل نمتون بویا او زا 
بگیر ه . بعقیده من وم قو نترین اراده ها را دا ای لت 


در‌هیچ کس ند نده‌ام . 
اصلا شما خودتان توم را ۱ 
دستری نا او رندگی کردنن و و بين از روزی که با مسن 


ازدواج کرده حتی يك قطر ه هم مشروب نخورده » بعنی این‌مو ضوع 
را نمن قول داده و . خوشبختانه عمل هم کرده و علاوه بر آن قسم 
خورده که تا آخر عمر بعهد حودش و فادار نمو نه . اننطور نیست 
توم ؟ ۱ 
۱ البته من ناراجت نمیشم اگر کسي مشروب بخوره . ولی » 
آتوم غیر از دیگرانه جون دکتر تقر با منعش کرده. 

ی ی ی ی تست 

یهد ذکه در آن‌خبازه خر قی یرت . اصلا هتر ه 
۲ و اراده و هرکاری دلشن»بخواد یکنه و 
بکنه برام لذت بخش و فابل قبوله . جون میدونم که من و او واقعا 
همد نگر را دوست دارم و بهم احترام میگذارم وهمین » باعث‌عشق 
شدیدی بین ما شده . نمیدونم شباند هم علتش اننه که فقط سه ماهه 
که با هم ازدواج کرده‌انم . به بینم آرتور ؟ آبا تو حالا که تفر ساجهار 


۱ 
1 
1 
۱ 


4 


ست به من احساس میکنه » دوست داری ؟ 
۱ لابد تعحب میکنین که من چطور این‌همه از شما سئوال‌ميکنم. 
و با از کجا انقدر از زندگی شما اطلاع دارم . اما تعحب نداره . بشما 
گفتم که من همه چیز زندگی شما را میدونم . 

اوه ۰۰ وتا مه کشیل اک تخل !مت تا گذاشتم . 
پهتر نیست جا عوض کنیم ؟ اصلا بهتره شریکهای بازی هم عوض 


گرچه توم هروفت توی بازی شربك منه همه‌اش فر میزنه و از" 
بازی من ایراد میگیره . ولی مطمثنم که با هلن اینکار را نخواهدکرد. 
"و منهم این شانس را دارم که از دست توم راحت بشم از آن گذشته 


ساله با هلن ازدواج کرده‌ای باز هم او را باندازه محبتی که توم. 


بشن . این دفعه من و آرتور شریك میشیم ۰ هلن و توم . جطوره ؟. 


۳۹۰ 


جحس و وس ون مه مرح > 
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1۹ ر بتک لار دنر 


ک اشتاه کنم . اصلا تارکی هانازید ‏ 

جواسم را جمم میم که مج ۱۳۳ 
خوبی شده‌ام. چون خیلی دقت میکنم . ابنطور نیست لو : لوبهتره ‏ 
حرف منو تصدق کنی » اگرنه همه میدون که تقصیر ۱ 
بریج را درست و حسابی بادم نداده‌ای . بعنی تقریبا این وظیفه تو 
بوده که منو بازی کن خوبی تربیت کنی . اگه یادت باشه تا و فتی 
نامزد نشده بودم ؛ من ختی تك بار هم دست بورقگ نزده بودم ... 
صبر و حوصله بخرج دادی تا من بریج را باد گرفتم از کنه دهبی 
خودم خحالت میکشم . گرجه روز های اول تو حاضر بودی فسم 
بخوری که من هرگز نخواهم توانست بازی بریج را باد بگیرم ۰ حتی 
یکد قعه هم اینکار را کردی . ولی حالا می بیتی که چطور اشتباه 
مبکرده‌ای . ‌ 

و من بالاخره این بازی را بادگر فتم . ففط گاهی اشتاههای 
کوجکی مبکنم . چه میشه کرد ؟ هربازی کن خوبی هم ممکنه اشتاه 
نکنه . 


۰ نظرم حالا وقت آن رسیده که هلن برای ما آواز 
بخوانه .. اوه هلن ... اگر بدونی توم چقدر از آواز تو برای من 
تعریف کرده ... باور کن حاضرم بمیرم ولی لااقل يك بار آواز تو را 
۳] ۱ 

حقیقت اه که من در بجکی آرزو مبکردم که با آوازه خوان 
ابرا بشم » با تقاش . اما هرچه کردم نشد . یعنی به خودم حوصله 
و وهی داز فسسم. برمخصوصا اک هنز 

راستی‌توع . از اضافه حقو قی که گر فته براتان حر فی نز ده1... 
خیلی خوب توم ... اننطور بمن نگاه نکن ... میدانم دلت میخواد 
دیگه حرف نزنم و با لااقل راحع باضافه حقوقت چیزی نکم . اما 
انصاف هم خوب جیزبه . تو دلت نمیخواد زنت لافل يك ذره هم 
وود تو افتخار کنه ؟.من مطمتتم. که دوشتان تقمروفی ۳ 
ترقی و اضافه حقوی تو چیزی بشنون . مسلما خوشحال خواهند 
شد .اننطور نست آرتور ؟ 

اما توم تو مرموزترین مردی هستی که من در زندگیم دبدم. 
خوبیش اینجاست که من فورا میفهمم .۰.. بعنی هروقت چیزی را 
از من مخفی کنی فورا متوحه میشم . و آنقدر سربسرت میگذارم و 
بهت اصرار میکنم تا بالاخره همه چیز را بهم میگی . اگر بادت باشه 
بار ها بمن گفته‌ای که بهتر بود من تك قاضی و با لااقل تك کار ۲ گاه 1 


کی مینونه تحملش‌کنه ۱ ۹ 


۱ 


ی + چون خیلی خوب میتونم ته و توی همه چیز را در بارم ‏ 
اننطور نیست توم ؟ 

توس میکتی آرتور ؟ من تا چندی بیش حتی نمیدانستم که 
توم "فوتبالیست خویه ام بل تردن ۱ 

من او را مجبور نکرده بودم که همه چیز را بمن بکه » تا الان هم از 

موضوع بی خر مادم توع نی امروز مه جر را اولوز 
ترجه اتاشکنم لوراز من بدت اد وم ی 
جون مید و م که آرتور و هلن خیلی دلتان ن منخواد ان جیز ها را 
و ۰ لته نه* تقط"بخاطرز انکه دوست؛"تو هشتن ».بلکه برای 
اینکه آنها هم میخوان همه چیز را راحم بتو بدوتن . شاید بتون‌مثل 
تو زبر و زرنگ بشن . خوب . باید خودت هم بمن كمك کنی . تاهمه 
۳ . هرحااشتاه کردم » تو تصحیح‌اش کن .۰ 

مبدوبین رس دوستهای قد نمی توم که میدو سست نوم 
بازی کن خوبیه » آمد پیشش واو را دعوت کرد که در تیم فوتبالشان 
بازی کنه . و حتی حای او را در تیم هاف بك هم تعیین کردن . لابد 
میدونین کسی که هاف يك بازی میکنه بابد دونده خوبی باشه . و 
اتفاقا توم هم همین طور بوده و هنوز هم همین طوره .. 0 
من از کجا نهمندم: که توم دونده خویته : حصسفت 
اننه | امد ددم کب هم مس ۰۰ 
8 نمشد جایزه را منمزد و حایزه ما هم هه هه. 
توم ناراحت نشو ء من هیجو قت اسرار بین خودمان را فاش‌دمیکنم .. 
اما خوب لت ننعه ازور و هن یعون دشر این کمتا ۳ 
مسابقه حی بوده:و برنده کی بوده .. , من هیجو قت نمیتونم لذدت 
پوسه های بعد از مسابقه تو را فراموش کنم .۰. منظررم _همان‌جایزه 
و . که هميشه تو برنده مشدی . 

بشما معتظر امتیرا: 3 مغل اشکه نوکت بازی؛منه: خیلی 

۳ وا ارت ده . هلن تو ور قت‌را باس‌کردی! 
خوب منهم باس میکنم . میدونین ؟ بعضی وفتها آنقدر خودم را 
فراموش میکنم که اصلا بادم میره دارم بازی میکنم ۰ بهتره دیگه 
8 : متل:ابدکه بقدر؛ کافیدهمه نجیق وا گفشم :1 

توم » تو هم بهتره ابنجور بمن نگاه نکنی . قول میدهم دیگه 
حرف نزنم .۰.۰ مطمئن باش و فتی تصمیم بگیرم» عمل میکنم ۰ بادته! 
و قتی ماه عسل‌مان را میگذراندمم ؛ تو جقدر خسته میشدی ؟. 
ومن با حرف زدن سرت را گرم میکردم . آنروز ها هم نکبار از من 
خواهش کردی که دگه حرف نزنم . و منهم خواهشت را انحام‌دادم. 
فکر میکنی حالا هم باید آن کار را بکنم ؟ بعنی دیگه نباید 
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۳۳ ۱ 


0۸« ۱ رینگ لاردثر ‏ 


حرف بزنم ؟ ۰« 
واستی که مسافرف لا ۱ حتی اگر مسافرت ماه‌عسل 
باشه اسلامی معتقدم که ماه میبل زوم را ۱۳ 

همش تکرار مکرراته .۰.. خوب توم . چشمات را بمن خیره نکن .. 
یش را نمیکم ۰ ۰ ۱ 


بازی جه شد ؟ . نوبت کیه ؟ اه باز هم شما ۱ 


اه اید شر با خقلی در وه باشه تاراحت ‏ 


نشین . قول مبدهم دیگه حوانسم را جمع کنم و خوب بازی کنم . 
ببانن انن هم يك کارت خوب که رد میکنم حالا تویت و ۱۳ 


توم خوردنی حه میخزاهی برات پیارم در ۱۳۳ 


ان » دلت نمیخواد جیزی بخوری با کیش حرف ۸ 


" و شلوغ کنه دس ی مانعی نداره ۰ تو باند بمن حق بدی آخه بعد از ماه 


دوستای تو را بهبین . دلت میخواد امروز هم‌ساکت 


بهتره عقیده خودم را در این باره بهت بگم . میدونی ؟ زنهانی ۱ 


مدله دورو بزمنهستن مهمصان ۱۲۳ 
حر فاشون همش راجم به حقوق شوهراشونه و از آن گذشته‌مجال 
نمیدن که آدم دو کلمه حرف نز به . حرفهای خودشون هم آنقدر 
بیش با افتاده است که دل آدم را بهم مبز نه . اما هلن نه . هلن يك 
خانمه + آدم دلشس"میخواد همه چین زند کیش داسرای بگه 0 
ی متوم از کتابهانیکه خونده‌ام براش حرف بزئم ۰ همینطور با 

و 

باشه مه اس پا مور را ۱۳ 
و بهمین علته که منهم باید حتما سری باین مفازه بزئم ۰ حقیقت اینه 
که من بعد از عروسی با توم هنوز لباس تازه‌ای برای خودم‌نخربدهام. 
خبال نکنین که مثلا توم داضی نبوده وبا خدای نکرده ۰ ۱۳ 
کی ادن ناد یندم کهمانم خره قاستر بن 9 . له ۰ تاور 


۳ ۰ حقیةت اننه که آنقدر گر فتار بودم که فرصت انکار ها 


را نداشتم + در تمام مدت این سه ماه » فقط به نوم مشفول ۱۱۰ 


روی تخت خودم دراز میکشیدم و باو فکر میکردم. از آن کته ۲ 


توم از آن شوهر ها نیست که مانم لباس خریدن من بشه ۰ ودز 


حقیقت این تومه که مدام اصرار میکنه من لباس نو بخرم ۰ ابنطور 


نیست توم ۲ 


۱ 
2 
۸ 


‌ 
ِ 
3 


1 
3 
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من همیشه سمی‌کردم که بولهای توم را ول خرجی نکنم. آخه 


توم که پدرم نیست . وقتی تو خأنه بابام بودم هرکار دم میخواست 
میکردم ی( جعوث. گر فته + وان بای هم 
۰ ,تقوم !این جمله آخرم بود . ابنطور نگاهم نکن حتی 


هم حرف نشواهم زد . 

راستی میدانید که توم کاندید شهرداری شهر شده بود :۲ 
براتان نگفته ؟ نگاه کنید توم با چه عصبانیتی داره بمن نگاه میکنه ؟ 
منظورش اینه که در این باره حر فی نزنم . اما من فکر نمیکنم که‌گفتن 
این مطلب بدوستهائی مثل شما کار بدی باشه . توم آنها میدونن که 


وی باید بوجود دوستهالی مثل ما افتخار کنن . میدانی آرتوو ؟. 


توم يك سال , نیشتر نیست که دران شهر زندگی میکنه . . دعنی‌درست 


ه ماه پیش از ازدواج با من باين شهر آمده و 


از کها پیش رو توود.؟ هحه‌ابنیا از آن شبی قرو ع هد 
و خالمتن مهمان ما بودن: نشور ای اب 
من بات ام فر نید پمتا م۱ 
باز که آنحوری نگاه میکنی ! مگر او ملیونر نیست ؟ حتی بیشتر از 
بك ملیونر ! باور کنین این يك حقیقته | 

45 آقای گارنیه :رتش مهمان ما بودن . بریج بازی 
میکردیم . اگه بدونین زنش جه آدم عحیب وغرسیه ؟ کاشکی شما 
ی او زامی دیدن . حرف منو فشول میکنین «-دزست هل 
دختر بحه های بی ند و باره ۰ لباس بوشیدنش از همه بدتر ک ۳ 
شب درست همان لباسی را تتش کرده بود که کلفت همسایه مابرای 
شب تمطیلش پوشیده بود . روز اول هم که من او را دیدم » باور 
کنین نمیتونم براتون شرح بدم . درصورتیکه زن تحصیل کرده‌لیه . 
او و دانشگاه برین‌باوره 9 خانو اده‌اش هم نوی 

۱ اس بازی تنس این رن و صوهو مدز تلاصا ۱ 
هر ور فیکه دستشان برسه » رد میکنن ۰ بعد هم زن و شوهر چنان 
رسای میکنن > که ادم لهمب هه ۰ دس ۳ 
راهرو » و توی دفتر تلفن دنبال نمره کلانتری میگشتم که توم متوجه 
ال و تنل اشت . 

بعتی من تقصیر نداشتم .زن و شوهر نزديك بود همدیگر را 


بزنن ۰ باور کنین اگر توم یکبار حرفهائی را که آقای گاونیه بزنش 


میگفت ؛ بمن نکه » من سکته میکنم راستی که چه آدمهای عجیبو ۳ 
عیسو ؛ ۰ 3 وه سب ۰ 

ولی از تق لمیشه اس ام ی ۳ ۰ ۳ 
و و رای بیدا در درو و این او پود که دلش م ی ی 
اوه باه ما مقر رد زارت ۸ ۱۳۱ 
شاگرد خناطه وبا لااقل" آشرنه که دنیال کار متگرده ابا 7 
اینکه در را بروش ببندم » خودش رامعرفی کرد . باور کنین حال‌من 
وان لحظه قابل شرح دادن انیست .و همین اهنالی»ما ود 31 
نشه . 
ی 
و . ممد وسن ای اه ی ۳ 
بت تانه سر کات بآو.قزار میکیزم , درست‌معل ۱۳ 
آرام . 

پل بل ان هامید ۱۳۰۱ 
مخندی ,1 میخواانن یکین من خجالتی میس ۳ 
فلا امعیاه میکنیی در خقیقت ی ۱۳۳۱۱ کم ۱ 
حر فم . او همه قول دارن . ۱ 

هیده هر ای را اتدلخنی1؟ آشدل و۶ بای ۱ ۱۳ 
خوشگه را میدم . راستی شما تعجب نمیکنین که جطور شده زن‌و 
۷ 99۰ 
مه ۱ 
نکششه بکلیسا یره و دعا بخونه . 

اما برعکس آئها» من و توم . درست برای هم ساخته شده‌ام. : 
در همه حبز هم عفیده‌ايم . فعط اختلاف مان توی حیز های کو حك 3 
و بی آهمیته . مثل موزنك و این.حر فها: توم عاشق مور ۳۳۱ 
ساخته های ابروینگ برلمن را میبرسته . اما من » فقط موزیکهای ۴ 
حدی و کلاسهك ر دوست دارم ۰ نمایش های این تار و اد . وین را 3 
دیدین * این مسخره هه را میکم, توم شاشنق پخر فا ور ۱ ۱۳ 


9 .کی میتونه لحماش له :2 4 


مر ار ار توم گ ای مان میرم )دز تمام مسدت 
چام را میبندم و کار های خودم فکر میکنم . گاهی هم زیر لب 
يراي حودع "از میخو انم ۱ 

و لی اختلاف ما راحع به غذا ز باد مهم بیست . مثلا نوم صحانه 
مفصل و شاهانه دوست داره . دلش میخواد صحانه‌اش » آب‌میو ه. 
" تخم مرغ » فهوه » و چیز, های دیگه باشه . اما من » نقط آب میوهو 
" نهوه و کمی باب سر شلاموحودم ی 
" توم را هم میخورم . ولی حالا دبکه ابدا اختلافی ندارم » جون 
" آنفدر حوصله کردم و خون دل خوردم تا توستم این عادتهای توم را 
" از سرش بندازم . منظورم تخم مرغ خوردن سرصبحانه و مفصل 
ودن او نه . میدونین ؟ حالا دیکه کار بحائی رسیده که همه تخم 
8 و زامن میخورم . و او سرش بیتکلاه میمانه .۰ 

يكك اخلاف بد دیکه‌انکه توم داشت این بود : روزهای اوای 
" که ازدواج کردم هروفت بخونه میاآمد با همان کفشهای کثیفش 
منومد اف من وخاصر تلود سر بای ۳ . شما خوب 
ِ میدونین که این عمل سكزن خانه‌دار تفر سا : نو هس بزر گیه ۰ ولی 
1 2 رتش وحوصله بهش فهماندم که ان شاه میکنه . وعادتش دادم 
1 ولا اف اد اداره میاد » کفشاش را دم در درییلاره و .سربالی 
ٍِِ ولی ازهمه بدتر موضوع یژامه است .۰ جه فرفی میکنه 
وم : آرنور و هلن که بیکانه بیستن . مطمشنم آزاین حرفها ناراحت 
و نمیشن .ازان گدذدشته بگذار عیب‌های تورا دوست‌هات بدونن . باند 
۰ آرتور و هلن دونن که توملت تمصی ی و تمی حبص . مید‌ونی 
" هلن ؟ توم عادت داش ت که وعصر وفت ویوفت توی خانه 
همش لباس خواب تدش بانشه وا بن من بودم که این عادت راازسرش 
انداختم ۰ باور کین ندرم ی 

" بعضی وفتها کار بانجا میرسیدکه به‌جدانی وطلاف گر فتن 
تهدیدش میکردم . ولی بالاخره آدم شد . اماآنطور که احساس 
" میکنم آو هنوز هم دلش میخواد کارهای فندیمش را تکرار کنه . ولی 
8 خیلی مواظیم .. ِ ۱ 
7 نگاه‌کنین .. همین حالا هم داره بمن حپ جپ نگاه میکنه 
که چرا این مطالب را بشمامیکم ابنطور نیست وم ؟ 

۱ ولی هلن من امیدوارم که آرتور » توی خونه این کارها را 
۰ حتما این طور به . روت ر داقف دامن خیای مدب ومهنن ۳ 
مشش :من 7 بای ترا ۰ عیسی نداره . دو لو 


۲ ۱ رینگ لاردنر ور 
۰ب حف۵أف٩۰۱پ۰پ۱۰‏ ۱ 
جچه میگفتم ؟ راحع .. آهان .. راحم به‌توم که نوسنده _ 
اه نوم نابغه «رست وبا لا قفل 
وق داره . وقتی تازه عروسی کرده بودم » يك‌روز که کاغذهای 
ی میکردم » ازمیان نها با 2 شمر بیدا تردم 6 
شاه ده فا جهارسال از تار بح نوشتیآان مک 
بهنی خیلی بیشتراز آنکه منوسینه وبشناسه ۰ وهمین دلینل بااننکه 
میدونستم این شعررا بخاطر يك دختر گفته » حسادت نکردم . نوم 
که تو نمیدانی من این شمر تورا خوانده‌ام . چون تابحال 
اين موضوع را برات نگفتم ها مور مر نی ی ۱۳۳ 
توم يك داستان هم نوشته وآنرابرای چهارروزنامه مختلف فرستاده. 
اما همه روزنامه‌ها داستانش را براش س فرستادن . من بهش 
ری ا ۳ 3 ی ی را 0 ۷ و 
نف چیزی‌کدمی را ارات کرد ای‌تودکه ۶ ۱ 
شیهای زیادی بیدار مان تااین داستان را نوشت و تمام کرد وحن ین 
بار هم آنرا تصحیح کرد ودوباره نوشت . داستان مربوط به‌دومرد 
حوان و ىك دختربود . که مدتها باهم زندگی کرده ویزرگ شده‌بودن. 
یکی از مردها خوشگل و قدلند نو ده وشهر ی هم وا ما 
مردی مثل آرتور . ومرد دیگه فقط يك‌مرد معمولی بوده‌که حتی 
ثروتی هم نداشته . ولی آنتر بات داستان ان بوده‌که دختره مرد 
دومی زا وگ دوست داشته . وحتی ناو قول داده‌نوده‌که بااو 
ازدواج بکنه ۲ وه علت دوک توا رکان میکرده تایتو نه تول 1 
جمع کنه . اما آن مرد اولی . منظورم آن خوشگله ویلنده است . 
که شهرت هم داشته بشهر پراینتون میره . همان شهرکه شما از 
آنجا میاین . واتفافا کارش خیلی زود بالا میگیره » ازدانشکده هم 
فار غالتحصیل ميشه . در صورتیکه مرد دومی جون متالستی کار 
۱ 
ولی خیای زرنگ بوده . وقتی ول‌دار ميشه بدختر 
مر اجعه واز او تقاضای ازدواح میکنه ۰ ول ۳ 
دختره بمرددومی قول ازدواج داده ۰ اما در هر صورت » مرداولی 
باکمی اصرار دختره را راضی میکنه . میبره بشهر خودش وازدواج 
میکنه و به‌آرزوش میرسه . داستان همینحا تمام ميشه . درست 
در همان لحظه؟یکه مرد دوم با قلب شکسته براشان ترلک 3۳9 1 


74 کی میتونه تحمل شگه . .  .‏ 0۲ 
727-7 ۱ 
9 توم چته ؟ چرا سرخ شدی ؟ مگه داستان نوشتن خجالت 
سردیر ها داستان تورا خوانده نود » حتما جچایش میکرد . منتها 
تو وصع روزنامه‌ها راکه میدونی ؟ سردییر‌ها آنقدر گر فتارن ؟4 
خودشان حوصله خوندن داستانها را ندارن ۰ داستان را میدن بيك 
آدم بیکار تابخونه اوئم که عقلش باین چیزها نمیرسه . ردش میکنه . 
" البته اگرتو اسم ورسم نوسندگی داشتی بدون اینکه حتی 


و درنتیحه آنها داستانت را با يك نامه معذرت‌خواهی برات سس 
میفرستن . بدون اسنکه حتی علت ردکردنش را نیگن ۰ شاندهم اصلا 
کسی آنرا نخوانده باشه . ۱ 0 

نادت میاد ؟ آقای هاستیگ را میگم . که توی بارك شهر 
دیدیم ‏ اونو سنده است وهمه این جیزها را راجع به‌سردییرها 
و نوسنده‌ها او بمن گفته . نمیدونم خودش توی‌کدام روزنامه چیز 
میئو سه ولی هرجه هست » روزنامه‌چیه ... میگفت قصه داستان 
نوس شدنش » خیلی مفصله . جونآقای هاستیگ قبلا توی يك 
1 هتل دفتردار بوده » میگفت اون اول‌ها بك داستان برای یکروزنامه 
فرستاده ولی قتول نکر دن وبراش بس فرستادن ۰ اما کر وز که 
از فرصت استفاده مبکنه » حودش را بهسر دیر ۵ میرسونه و .گله 


بی‌اطلاعی میکنه ومیگه که چیزی بخاطرش نمیاد . هاستیگ ازآنجا 
میفهمه که سردییرها هیچ وقت مقاله‌های نوسنده‌هارا نمیخواین ۰ 
وبعد همان‌جا آقای هاستیگ داستانش را به‌سردبیره میده » اوهم 
قول میده که جایش کنه . وحالا او یك نویسنده است ۰ 

باورکن هلن . توم چندبار خواسته‌که داستانش را پاره‌کنه 
ودودر نیاندازه ۰ ولی من نگذاشتم . از کحا معلومه که ماهم بکر وزی 
با یکی آزانن سردییرها روبروشيم واورا مجورنکنيم که مماله‌مون 
را چاپ نکنه . ۱ 
را میخوانم » کاملا میفهمم که بعضی ازآنها را دوستهای آقای 
سردبیر با مثلا فامیلماش نوشتن ۰ باکسانیکه آقای سنردبیر نخواسته 
آنهارا برنحانه . واما آرتور من بقلم واستمداد توم ابمان دارم . 

خیلی دلم نیخواست آن شمری راکه توع گفته » براتون 
بخونم . آن اوائل حفظ بودم . ولی حالا گمان نمیکنم یادم بیاد ۰ 
۲ صبر کنین .. شاند ونم بادم بیارم . ساکت توم ! یك‌د قیقه ...۲ هان.. 


داستانت را بخوانن چاپ میکردن . اماتو ...توم هستی. توم براینر" : 


4 و اند را سس فرستاده کر ؟ فای سردیسر اظهبار 


9 دینک ردنر 


نادم ال مبگه که 1 # 
تاز مانی که او در کنار من باشد 4 
برنده‌ا ی که همیشه درآغوش من نوده ۰ 


فول و فرارهای مابرای حوشختی ردوبدل شده. 

اما ننظر میرسد » 

دز ودی تمام فول وفرارها » شکسته خواهدشد . 

تمام آرزوهام بباد خواهد رفت . ۱ 

تابود شو . آزنظرم دورشو . تنهایم بگذار . 

پرواز کرد ! 
عالی نیسنت ؟ جهارسال بیش آنرا گفته ۰ درست زمانکه شما باهم 
عر وسی کر دین . 0 ۱ 

جه‌شد هلن ؟ اراحت شدی ؟ توم چته ؟ داری مشروب 
میخوری ؟ چرا آ مکر دکتر قدغن نکرده ؟ توم ؛ بس‌کن ! این لیوان 
دومته . خواهش میکنم » بطری را بده‌من . دنگه بسته . 


ت 
ی 
۹ 
4 مه »و 9 
بوسته ۰ عزبر سمین 


۰ تّ ۰ نّ 
ترجمه ثمین بافچسان 


از بی کاری جوم به لب رسیده بود . . هرکاری که نگید حاضر 
نودم بکنم و شین > مملکی ۰ هر کاری که بگید . به تکی از رز فقام 
که اسنیاج یهافر داره ,کی رم بهتر 1 . کار ش‌جیه؟ 
گفتکت: 
والله اوئو نمیدونم ؛ 


يك کارت نوشت ۰ ر فتم دفتر آقای رافب و قعر واراشده؛ 


‌ و بر یکتم رس بودن . راغ داشت باهاشون صصت میکرد . 


آقا با يك بطری آب » میشه تمام کف این اتاق دو خیس 


کرد با نفیشه . بله ؟+ البته که نمبته ! دمم تیشست لب پس خالاکه 
نمیشته با نك بطری آب تمام کف "انن اتاق‌رو خیس کرد بنابراین .. 


۱ 
#۹ 


کارترو هش نشون دادم کفت : 
- فرمائید ۰ نشینبد . 


۱ ۱ ۱ عزیزنسین 
اشسستم دوباره شروع کرد به صحبت و وقتی حر فهاش‌تموم 
شد اون دو نفر رفتن » من و آقای راغپب تنها موندم . 1 

آقابنده ۵1 سال از عمرم میگذره . زندگیم خیلی بالا دپالین ‏ 
داشته » سرد وگرم روز گاررو جشیدهم . آدم با تحربه‌بی هستم . 3 

ین یخواتم نون بر که »داز آون همه تارب که 
بدست آوردم , باین نتیجه رسیدم که . 

رای هد اه ات نس کشا وچشمامرو 
از 

متلا فرضن"بفرمائید که نف بطری ان دا ]۱ 

بله !و آبا بنده میتونم با اون يك بطری آب تمام کف این اتاق‌روخیس 
تم با نیتم بعنی میخوام بگم ریات 9 

30 ۰ ولی‌نمید ونستم 
چی بگم . نمیدونستم بگم «خیس‌میکنه» خوش آنندترشه » با بکم : 
«خیر » خیس نمیکنه !» بادم اومدکهوفتی ا اد ۱۳ 
میکرد خودش : دا فا ی ۳ . ولی باز هم 
نباید احتیاط را ازدست میدادم ! و قتی دید دارم کر ت13 
ر و تکرار کرد » گفت : 

- بفرمائید که خیس میکنه با نه ؟ گفتم : 

- تا بطریش جقدری باشه ! 


تعجب کرد و گفت : 
کدوم بطری 3.. 
همون بطریاه ینید هاش کف اتفرد خیس‌کنید 


۳ -بطری آقا. ..) بطری معمو لی . سه از همین بلری ۸ ۱۲۳ 


خیر ..» خیس نمیکنه ! گفت : 
۱ - کاملا صحیحه . ۰ خیس لمیکنه .. ۱ 
رای »با درنظر گر فتن اين حقیقت ...»بل تن 


حضصفت 
مه ۰ گفت : 
از فودا تخر یف بیار دسر کار تون . شخصی‌رو که س رکار - 
ی 3 
۱ درمو قعیت بدی گیر کرده بودم . مورامی من تس ۳ 
ی ۱ 


خیس ميشه بيانميشه ۱ ۷ 


از کارش بی کاز بشه! گفت : 
4 آ فا رید جمارید بنده‌انهوزرو: 
حواب خواهم کرد . بنده با آدمهای عنود و لجباز نمیتونم کار بکنم . ۱ 
حالا صداش میکنم خودتون ملاحظه بفرمائید . 
زگ زد . بیشخدمت اومد تو . گفت : 
۲ وابك بطری آب ببار . ماو کر بدا 
اول آقای ممتاز او مد تو . فیافه‌ش ایدا به آدمهای عنود .و 
لحباز شباهت نداشت یف تدم خیلی خوشرو و ۱۳۳ 
ازش خیلی خوشم اومد » خنده‌رو بود » ابدا » کوچکترین آثری از 
عناد و لجبازی تو صورتش نبود . به راب گفت : 
بنده‌رو احضار فرموده بودند ؟ 
درهمین موقع بیشخدمت با يكك بطری اومدتو . تا جح ش متا 
ات افتاد »بت هو صورتشی کج و کوله شد » اخماشر رافت 
8 ماشن چنون میزه که دیده میشد » چونهشیه وفع 7 
و اروندن:. 
8 توش قيافه و خندهرو - مثل فهرمان عحیب بعضی 
از فیلم ها » که روز به شکل آدمند و شب که ميشه يكث هو تبدیل 
ی درنده مهن - در ظرف-يك ثانیه‌ببدیل‌شد بك جونور 
حسابی » آقای راغب بطری پر از آب‌رو دست گرفت و روکرد بسه 
ممتاژ . گفت : ۱ 
وم نی تااین بك نطری آب ميشه تمام کف آیناناقرو 
۳۲۲ ۳۳ ۰ بعنی تمام کف ان اتاق با این يك بطریآب 
42 با خیس نمیشه ؟ همتاز فرنادازد: 
- خیس میشه !... 
لا ممتاز فر باد هرانبود 4 معل ایتک ته بخ کلزشو فعار 
مبدادن » داشت خفه میشد » خرخر کرد , صورث ممنتاز دوباره گجو 
کوله تر شد » درست عین این سگهای تولیوگ ۰ ارباب گفت : 
- خیس نميشه . م۰ محاله . محاله خیس بشه .. 


چیس 2 ۰ ۰ 
رافپ روکرد به من و گفت : 
- ملاحظه فرمو دید ؟.. میبینبد چطور حقیقت به این روشنیر و 


۹ 
انکار میکنه » ۳ ی شما بفرمائید : تمام کف اتاق با این 
1 یک بطری آب خیس مشه 0 نمیشه ؟ گفتم : 

جح ۰ خیس نمیشه .. ۱ 

روکرد به ممتاز و گفت : ۱ 

. - دیکه نمیتونم با شما کار کنم . بت میکنم تشربف 
نم 


اس ی وا سک اس 
شافه . گفت : 


موحمتتون زیاد..) متشکرم ! و رفت : 


معدرت میخوام . ..) ممکنه بفرمائید کار بنده چییه .. شاید 
بتونم کار آ قای؛ مهنتاز رو انحام بدم ! گفت : 
۳ ۳ 


تس بیشه با نیشه 7 
و چبزی که که مخرام همه 21 ۳ 
اطارد از ممازتحریل قرب 2 ۱ 


اتاق بماوتی شام فمتاز داشت کف و 3 
.کرد که بره رأست یکه. صورت مهربونی‌داشت » تا بخواهید خنده‌رو 
ِ بو د من لعهمیدم آدم باين خوشروئی چطور در ظرف يك انیه‌تبدیل 
آبه يك کر گد وحشی شده ود ! 2 

-۲قای مهتاز خیلی متاسفم !.» مثل اینکسه بخاطر بنده از 
ی تا شدید. ». 

تحدن. خوشرولی و مهربونی < جوا . ی 


و با شین و 


نت سل تاره موضر بیکنه ود هی 


رم 
ی و : 
0 ۷۳ ی 9 


۰0۹۰ ۰ ۱ ۰0پ( اپ پات ده و تیا ه ۱ 
> 9 ۳ ۰ 


موی قضوای رده با خب شم مخواستید ‏ 


مات 9 ون ونم بی‌کاری جه یبد دردییه ال نکنید. ۰ 


1 ۱ ۱ عزیزنسین 


یل ۵ ۰.۰ ۱ 

ی 
تسلامت .۰ ۳ 

مک کقای مک رو .من نمیدونستم چکار بکنم. 
رفتم بشت میز و روصندلی‌گر فتم و نشستم ۰ ساعتی بعد از تودفتر 
صدای مشاحره و.حرو بحث بلند شد . 

بیشخدمت اومد و گفت : 

- اریاب صداتون میکتن ! 

تفت و . تو اتاق غیر از ارباب سبه نفر دیگهم بودن به‌درستی 
متوحه نبودم که قضیه جی ود ؛» ولی ظاهراً سربك معامله داشتن 
حر و بحث میکردن . 

نا رم باشه . ار 
0 تام بت این اتاق با این يك بطری آب غبس ۲۳ 
یله ؟ 


میدید محاله که خیس بش ره 
درنظر گرفتن این حقیقت واقع که .. ۱ 

یکی از اون سه نفر گفت : 

- والله ان موضوع ریطی به‌بطری آب و خیس شدن کف‌اتاق 
نداره ۰ صدی بنج بیشتر برا ما صرف نمیکنه ! ارباب گفت: 

قبل از هرجیز باند منطقی بود ...» اساس هرجیزی منطقه 
آقا .. اونروز جهار دفعه احضارشدم و هر دفعه ارباب همون‌س وال 
رو از من کرد . 


ی 
جر .۰ ۰ خیس لمیشه. .. 13 
روز بعد باز همونطور تانب هفعه کار اهر ۱ بعضی ٩‏ 
روزها چهار بنج مرتبه » و بعضی روز ها بنج شش مرتبه صدام 1 
سرد و جلوی اتدخاصی که برا معامله اویده بودن » مهوت ۳ 
تکرآر میکرد ۰ منهم : 

۹ 

روز جمعه ۱۰۰ لیره حقوق يك هفته‌رو گرفتم اربابم پس از 
يك عمر تجربه به این نتیجه رسیده بود که : «جایرو که ۳۳۱ 11 
یت باب ی ۱۳ 3 


خیس ميشه يا نميشه 1۱ 


1 8 کت تانق رو مه بت بطری خی 


دا( 

#3 متل نك ننبحه فلسنی : و مثل نا ضرب‌المتل 
" احدادی ورد زبون آفای راغب بو د . کار منهم تصد نق و تاید این 
فلسفه بود . 

بعد از يك ماه » حون ن از کارم خیلی رآضی بود » حقوق هفتکیم 
رو یه 9 ره افزانش داد . ارباب از من خیلی خوشش اومده‌ود. 
سیر فت منم با خودش میبرد هم و ۳ 
ار من مپرسد : 


بله ؟. متهم فورا جواب میدادم : 

جیر . ۰ خیس نمیشه ! 
۰ روزی ۲۰-۰ دفعه میگفتم : ۰ «خیس نمیشه نمسشه 41 و ی 
۱ - حقوق هفتگیم به ۲۰۰ لیره رسید بود که 
۳9( آغلب منو با خودش میبرد خونه‌شون:و ککم کارباونجانی 
3 چیزی میخواست » آکه بسرش بول توجیبی میخواست » اگه‌دخترش 
لباس میخو است » اریاب فورا میگفت : 


تمام عمرم سرد و گرم چشنندم و تجربه اندوختم و نتیجه يك عمر 


مدرد من و میگفت : 
۰ ۱ آفا شما گید ۰ تمام کف این اتاق با بك بطری آب خیس 
من دریم‌زه از بر بودم » قبل ال آینکه جوفآریاب 


: ای ناف بد» منطق محض بود » منطق که شوخی 
۱ نیست » بعنی : دو دوتا چهارتا .. 


«بايك بطری آپتمام کف يك اتاق خیس نميشه .» 
ج ماه طاقت آوردم . حقوقم رسید به هفته‌بی ۰ لیره. 
تمام کازم این بود که دوزی چهل پنجاه مرتبه بگم: «خیس نمیشها» 


آقا و تون هه بل طری اب دتم پلفه بمرس جد. 


من ان جیزها سرم نميشه ۵ سال از عمرم میگذره» 


تجربهم اننه که : کف این اتاق‌رو نميشه با بك بطری آب خیس کرد! 


و خیس نميشه !» همه ماساشونو ۱ 
کیسه میکردن و قال میخوایید ۰ این جمله فشرده افکار و فلسفه و . 


بای یک به خودیی و دیگرون تابت بشه که حق با اونه 


سس 


ی 


۳ 


ی بدز بهم ۰ مد ابو از 1 ار که داشتم . 
راحت تر بود » دیگه طافتم تموم مد ود بسکه گفته‌بودم: 7 دبس ۴۲ 
نمیشه» » مر بض شده بودم . 

تال بل روزدی ایت ماه کرو رگ 9 سر دی ما ۲ 
ی .داغب مو اصا و ی 9 


بله ؟.. ۱ 
داد زدم ۰ : ۳ 13 
رل . ۰ خیس فا 9۵ ۱ ۱ ۲ ِ 
جر اوه ۱ ِ 
ارات تشک زد دویازه یر تال 3 
میت ۳ 9 نمشه ی 9 


زار ۱ یت میدونست که با ند و بل ۲ ۳ 
آب‌رو خالی کرد کف اتاق ار 1 
قبافه‌ش بر گشت‌شد عین قبانه ممتاز » میلرز ند » از عصبانیت 3 


مثل آدمهانی که دارن خفه میشن : به خرخر افتاده بود ۰ با همون 
صلد (کفتا : : 


ب خیس نمیشه ا!.. 


یشم مر دنه ی خیلی هم خوب ‏ 


اون داد ۵ 1 4 
و بالله گورت‌رو گم کن ۰ ۰.۰ دنگه نمیحوام ستمت ۰ .. باالله‌بر وه 3 
راهمو کشیدم و سلانه: سلانه رفتم بیرون .۰ 
تا بك سال قيافة ارباب همونجور جلوی چشمم ود توکوچه؛ . 1 


لو اتون وا تونوسن ؛ تو مهمونی وحتی تو خواب میگفتم ی 


میت و 9 ی نداد ۳ ۳ 


نوشته ؛ وبلیا) شایرد 
ترجمه : رضاً عقیلی 


قسمت بازدهم 


انس وا وه 
عم تعرض » بین آلمان و شوروی 
#سوروی اعزام داشته بود . نمایندگان 
بس وفرانسه دست‌ازیا درازترباز گشتند 
و شاید بی‌اطلاعی آنها ازارزش نظامی 
۳ رویها سسب شهده‌باشدکه‌از این موضوع 
3 ن نگرانی بخود راه نداده باشند ولی 
یندم ابت‌کردکه این دودولت: غربی در 
اینمورد تاجه حد دراشتاه بوده‌اند . 
از نظر آلمانها نمیبایسنی لحظه‌ای 
تلف‌کنند و فرصت ازدست بدهند . 
و نوزدهم اوت روز اخذ تصمیم بود » 
# بودکه باید کار یکسره ميشد 


هیسایستی‌واحدهای دربانی‌اعم ازز بردر بانی 


و رزمناوهای آلمانی بلافاصله در آبهای 
انکلیس نمایان شوند . اگر نیروی دربانی 
آلمان میخواست در تاریخ اول سینامبر که 
هیتلر ؛آنرا معین‌کرده بود 6 وصضعی را 
طبق نقشه جنکی اشفال‌کند »۰ حرکت ناوها 
و رزمناوها بسوی آبهای انگلستان دراین 
روز حتمی بود ... چه‌روز اول سپتامر 
یعسی سیزده روز سصده > تسار سح 
شروع حنگک بود . از طرف دیگر دودسته 
بزرگٌ ازنیروی نظامی آلمان مامور حملسه 
به لهستان بودند که میسایستی‌بدون کمترین 
تاخبری یکساره حرکت کنند . 

دلهره واضطراب در برلن مخصوصا 


- ین و ۱ یی یت مه ] 


بر «اوبرسالزبرکت» که هیتلر وریین‌تروپ 
یاکمال اشتیاق بانتظار اخبار وتصمیمات 
مسکو سر میبردند » حکمفرما بود .ساعت 
و ده دقیقه تلفن کرام امیدبخش‌سفیر 
آلمان در مسکو بدین شرح رسید ؛ ‏ 

(محرمانه - فوری - دولت‌شوروی 
با ورود وزیر امور خارجه رایش به مسکو 
برای روز ۲٩‏ يا ۲۷ اوت موافقت کرده 
است . 

مولوتوف طرح يك پیمان‌عیم‌تجاوز 
بمن ابلاغ‌کرده‌است .» 

لیکن آلمانها عقیده داشتند که 
ملاقات بین وزیر خارجه آلمان ومقامات 
دولت شوروی باین زودیها دست نخواهد 
داد . اگر ربین‌تروپ قبل از دوذ ۲۱ 
اوت به مسکو نمیرفت و با مقامات سکو 
اورا زودتر از روز ۲۱ نمی پذیرفننشد 


و یا اگر شورویها مختصر ناروئی به س 


آلمانها میزدند. ( این چیزی بودکه 
آلمانها از آن مترسیدند ) بدون شك 
تاریخ اول سپتامیر جنک بوقوع"نمی - 

ساعتی که برای حمله به لهستان 


پیش بینی شده بود» بستکی بهمین امر 


داسشت . 


آیا هجوم و یورش در این فرصت 


کو تاهی که احتمال میرفت‌بارانهای‌بائیزی 


نیز شروع بباریدن کنند » امکان داشت؟ 


این انتفادی بود که بر هیتلر می - 


شا 
در این مرحله از انتقاد » هیتلر 


شخصار دخالت کرد و مستقیما با استالین 


تماس گرفت . او عزت نفس‌وخودخواهیش 


"را به ثمن بخس فزوخت و خود را در 
برابر دیکناتور شوروی خوار و حفیسر 


کرد جچه شخصا از او خواهش کرد که 
بلافاصله وذیر خارچه‌اش را به همسکو 
بپدیرد + در اين بیست و چهار ساعت 
یعنی از شب یکشنبه اوت که 
هیتلر با عجله از خط مسکو با استالین 
صحبت کرد تا شب بعد » پیشوا در نهایت 


ضمف و کوفتگی عصبی بود » خوابش ‏ 
جد و 9:: ۳ 


۳ آبه او اطلاع‌داد . 


جوز 


نیمه شب به کورینک تلفن کرد و" 

صر بحا ناراختی و دلهره و نگرانسی خود : 
را از عکس العمل استالین درقبال‌تقاضای . 
او داثر باعزام فوری وذبر خارجه رایش ۲ 
و تاخیری که مسکو در ارسال پاسخ کرده. 


بالاخسره روز بعد حواب استالسین 
رسیا » 

(ر دولت اتحاد حماهیر شوروی 
«سوسیالیستی بمن ماموریت داده است. 
(«که بشما اطلاع دهم که این دولت با 
(ورود فن ریین‌تروب‌به مسکو در روز 
(( بیست؛ و سوم اوت مواففشت دارد 3 

. «استالین . 

هیتلر روز بیست و دوم و 
از شخص استالین قول فطمی گرفت 
که در مورد لهستان دولت اتحادشوروی 
بیطرفی کامل اخنیار خواهد کرذ . از 
اين رو پیشوا بلافاصله سران: ارتتش 
را جمع کرد و به ایشان اطلاع داد که 
احتمالا چهار روز دیگر. یعنی روز بیست ‏ 
و ششم اوت یمنی شش روز فیل ازتاریخ 
پیش بینی شده به لهستان حدله خواهد 
کول .. - 

حمله به لهستان برانسر موافت۳ 
استالین وهینلره‌دودشمنیکه آادیروزبخون| 
یکدیگر تشنه بودند ء امکان بذیر 
شد , 


از این سعد دیکر و برای آنسان 
بازشده بود تابیکی از بی رحمانه‌تربن 
اعمال ممکنه » دراین فرن شوم ونکیت‌با 

میت بیازند . 
این عمل بی رحمانه برجه بایها 

اسئوار .بود ؟ 
و ۳ 
متمقد شد » اراس ۱۳ ۳ 
مننشر شد » چنین بود : ا‌ 
۰ « هیچ يك از دو دولت بدیکر ۱ 
0 


«حمله و تحاوز نخواهد کرد . هرکا: 
(« یکی از دولنین متماهدتین. با دول 

«سومی بجنگ پرداخت » طرف مقابل ۲ 
(«دادن بایگاه نت عنوان سه دولتا 
«متخاصمم ندارد . » . در يك «پرو6 ونکل) 


محرمانه و جداگانه‌ای آلمان و شوروی 
۰ لهستان را بین خود تقسیم کردند. 
روز بیست و پنجم اوت » مارشال 
(وروشیلف») هیئت های نظامی فرانسه و 
انگلستان را در مسکو برای آخرین سار 
ملاقات کرد . این ها همان هیئت همسای 
"اعزامی دو دولت بودند که برای مذاکره 
و عفد اتحاد نظامی به مسکو آمده بودند. 
"وروشیلف بانان گفت : 

سم نظر بتفییر وضع سیاسی و 
"دگرگونی که‌اخیرا در محیط سیاست‌بوجود 
آمده‌است تعقیب وادامه مذاگرات مافعلا 


از خوشحالی سر از پانمی شناخت وفتی 
که دید فرانسویها و انگلیسها بعلت نقض 
عهد شورویها برهو! خواهی و تعهدخود 
نسبت به لهستانی‌ها. افزودند » دسنور 
داد روز شنبه ۲۰۱ اوت در ساعت چهار 
و نیم صبح به لهستان حمله شود . 
بنابراین تاریخ قطعی حمله آلمسان سم 
لهستان معین گردید » در دفتر روزانه 
.ریاست کل سناد ارتش‌خود چنین‌یادداشت 
کرده است : 

۱ هیچ دسئور دیگری درباره روز 
ار و ساعت («س» صادر نخضواهد 
شد . ۱ 

« همه چیز و همه کارها بایدطوری 
"اترئیب داده شود که خود بخود و بطرز 
(«خودکار انجام گردد » . 

هیتلر اشتباه میکرد . روز بیست 
و پنجم اوت دو حادئه اتفاق افتادکه 
سبب شد ارتش آلمان بیست وچهارساعت 
زودتر از تاریخ معین از مرز همای لهستان 
عبور کند و داخل خالد آن کشور شود. 
بعداز ظهر روز بیست و پنجم اوت > 
پیشوا سفیرکبیر انگلیس رابحضورپذیرفت 
و به‌او گفت : 
تما حاضرم و فول میکنم 
که تمام قوای رایش سوم را در راه 
بقا و موجودیت و انگلستان تضمین 


شم .امن حاضرم:. امیزاطوری . بزیتانب 
را رسما بشناسم . من آرزو دارم همانطور 
که با عزمی راسخ به دولت شوروی نزديك 
شدم به انکلستان نیز نزديك شوم و بسا 
منفقین توافق کنم که نه فقط‌موجودیت 
و بقای امیراطوری برینانیا را در هر 
موقعیت و کیفیتی تضمین کنم - لافل 
تا آنجا که به آلمان مربوط است - بلکه 
دو لت انگلستان را از کمکهای آلمان 
مطمئن سازم و هر وقت در هر کجا لازم 
باشد از بذل هیچگونه ساعدتی فرو گذار 


اين بذل‌مرحمت نسبت به بریتانیای 
کنین 4۴ هیتان سر 9 اس وی ۱ 
اطراف آن داد و این ( سخاوت نی حدو 
حصر و تایود ی ۳ 
شرط دود ؛ 

«وفتی مستله آلمان - لهستان حل 
شد » بعنی («بعد)) از آنکه لهستان را . 
بلعید . » . بدین‌طریق هیتلر در این 
حلسه » کنار آمدن و عقد اتحادباانکلستان 
را موکول به بعداز حمله به‌لهستان گرده 


, نود ۰ 


این پیشنهاد مضحك بلاشبهه مره 
بك قدرت فوق‌العاده‌ای بود که برای خود 
وارتش آلمان قائل بود . حکونه ممکن‌بود 
دولت انگلستان جنین پیشنهادیرا((جدی)) 
تلقی کند در حالیکه هنوز چمبرلن صورت 
مذاکرات آن‌روز را که سفیر انگلستان 
به لندن فرستاده بود در دست داشت 
و چند سطری بیش نخوانده بود که 
با سفیر انکلستان » به لهستان حمله ود 
معهذا در لوای این‌پیشنهادسیخاوتمندانه 
جبزی «جدی» وجود نداشت که ازخلال 
آن بچشم میخورد . هیتلر عفیسده داشت 
که جمبرلن نیز مانند استالین در صدد 
است مفر و راه گریزی برای اجتناب‌از 
حنک بیدا کند . 
آیا او تمیخواست بدین وسیله 
) و وبا بو و » را در 23 


که‌بنخست وذیر ۱ در باره ت 


تجاوز به خاه امراطوری برتائبا مداد 

و او را معمئن میساخت که صحگونه 
تهدیدی از ناحبه راش سوم به آن 
امسبراطوری ناشی نخواهد شه » آبادر 
صدد سود که مانع دخالت انگلستان 
شود 


رز 


هیجده ساعت بعد پاسخ پیشنهادی 
که هیتلر به سفیر انگلستان کرده نود 
از لندن دریافت داشت » دولت بریتانا 
در جواب پیشنهاد هیتلر » متن پیمان 
نظامی را که ین لهستان و انگلستان 
منعقد سده نود > برای او فرستاد > 
انگلستان ضمن این بیمان صریحا اسنقلال 
و تمامیت ارضی لهستان را تضمین‌کرده 
نود و در آن قید شده بود که دولت 
لهستان همیشه خاصه در مواردی که 
از طرف کشورن مورد حمله یا تجاوز 
قرار گیرد از کمکهای نظامی و مالی 
انگلستان بر خوردار خواهد بود و دولت 


انگلستان با تمام قوا از او حمابت خواهد ‏ 
زر 

ارسال این بیمان در ناسخ هینار 
نداآنمعنی نود که هلر برخلاف آنکه . 
در مورد « خریداری شورویها » توفیق 
یافته بود » بر عکس این بار در مورد۳ 
(( خربداری انکلسمها » موفقتتی ندست 
نباورده و نقشه‌اش با شکست و ناکامی ‏ 
مواحه شده ود . مترحمی که در آن‌حلسه 
حصور داشت و این خر را برای هیتلر 
ترجمه کرده بود » بعدها میگفت : 

و 
نشست و مدتی مهوت ماند ). 

دبری نگذشت که براثر شنیدن اخار 
بدی. که از رم بدو رسید » از آن‌حالت ‏ 
بهت و تحسر ببرون آمد . نقول‌مترجم» 
این حبر ها مانند ضربات پتك بر مضز . 
او فرود آمد . موسو لینی در نامه خود 
بس از آنکه ) بیمان عدم تحاوزآ لمان 


ی 


بط 


دک و تایید کرده» و استشاط خود 
۱ ژ موضوع و محمول « حمله آلمان 
۰ ن » بیان کاس تون 0 را 
1 نقر کوده بود : 
«اگر آلمان به لهستان حمله کند 
اگر متفقین لهستان مبادرت بحمله 
( متقابل کنند » من بدینوسیله بشما 
طلاع میدهم که بعقیده من » ابتالیا در 
الوضع ناهنحاری است و هیچکونه آمادگی 
(برای اقدام بجنکك و دردست گرفتن 
(ابتکارات حنگی ندارد و هیچ عملی ازاو 
[یب ات زیر! ما تاکنون موفیی 
(تشده‌ايم مقدمات کار را فراهم کنیم : 
[ ژمانی که » مادر کنار هم جمع نودیم 
( و عقد اتحاد بستیم » تاریخ وقوع جنک 
(را برای سال ۱۹6۲ پیش‌بینی‌کرده‌بودیم. 
و این تاریخی بود که من یقین دارم 
۱ ای آن روز خود را کاملا آماده خو آهم 
د. 6 
هیتلر س از خواندن نامه «دوجه» 
دییلمات ابتالبانی را که حامل آن نود 
- دی روانئنه کرد . شب در کاخ 
ارت عظمی » نامه دیکتاتور ایتالیا » 
سوء اثر کرد و سر و صدای بدی در 
اطراف آن بباخاست » همه از او بعنوان 
پیمان نادرست و مزوز محور» نام 
9 ِ 
لیکن کلمه و حرف کافی نبود بم 
آزتش آلمان فرمان داده شده دود که 
: ات نعد به لهستان حمله کند. 
دیکتاتور نازی نا ید همان لحظه تصمیم 
۱ د را میگرفت که آیا در برابر خبر 
ای واصله از لندن و رم » فعلاصلاح 
هست به لهستان حمله شود و جنک را 
وع کنه یانه # و در صورت منفی آیا 
باید برای همیشه از اینکار جحشم بیوشد 
برای مدتی آن را تاخیر اندازد؟ 
هیتلر راه پس و بش نداشت > 
تور داد فورا و بسرعت هر چه‌تمامتر 
حرکت "نیرو های نظامی و کلیه واحدها 
وقف شود . 
" بدیهی است توقف نیرو های آلمانی 
واحدهای بی شماری در حال حرکت 
پیشروی بطرف مرز لهستان بودند » 


4 


1 رایش سوم 


۷ 


باين سهولت امکان بذیر شود » در بعضی 
از واحدها فرمان («توقف)») وقتی رسد 
که دست به‌اقداماتی زده بودند » لبکن 
چون چندین روز نود که آلمانها در سرآسر 
طول جبهه سیب بروز حواذت وسوانحی 
شده بودند » مرز داران و ستادارتش 
لهستان از آنحه که واقعا در پس برده 
و بشت هه آلمانها میگذشت ی‌اطلاع 
نودند . 
ژنرال «هالدر» در دفتر خاطرات خود » 
روز بیست و پنجم اوت پس از وصول 
خبر مای لندن و رم که آدلف هیتلر 
را مجبور به عقب نشینی در مقابل چنین 
بر تکاهی کرده نود » نوشته است: («بیشوا 
سنحو بارز و روشنی سست و متزلزل‌شده 
امتت ۷۳ 
لی بلاقاصله فردای آن روز دئیس 
کل سناد ارتش ء در ساعت دو بصد 
از ظهر تغیبر خلق و وخوی بیشوا را 
جنین توصیف کرده است : « بیشوا 
حالتی آرام ق نظری دور آندیش دارد 
با عقل سلیم و باريك بینی مسائل 
۱ 


.را تجزیه و تحلیل میکند . ) 


دلیل این تغییر روحیه و روش‌در 
دفتر خاطرات ژنرال جنین ذکر شده 
است : 

(« بیشوا فرمان داده است که همه 
«جیز ناید روز ال سیتامر بعنی‌هفتمین 
« روز بس از تحهبز عمومی آماده باشد. 
«حمله به لهستان روز اول سیتامر شروع 
((خو اهدشد . ») 

آیا در آنشبی که پیشوا تصمیسم 
گرفت کشورش را به چنکی وحشتناله 
و خانمان برانداز بکشاند حه افکاری 
دز مفزش میگذشت ؟ . یکی از کسانیکه 
خود ناظر این صحنه بوده آنر! حنین 
توصیف کرده است . 

« هیتلر یکمرتبه بی اختیار ازجا 
«برخاست و در حالیکه کاملا تحريك شده 
(« بود » شروع به‌قدم زدن در طول وعرضص 
اطاق کرد و بی در بی مانند کسی که 
( باخود حرف‌یزند » میگفت : («آلمان 
(«مقلوب نشدنی است » آلمان مفلوت‌نشدنی 
((آاست 
دنساله دارد 


« این مقاله بدون مراجعه بمقالات قلی 
میتواند مورد استفاده واقع شود ۲ 

(« بندار وگمان از طرز بیان ونمایش ناسو 
میگردد . نسبیت قضایانی که علوم ریاضی با دقیقه در 
بردارد در نظر عموم از قواعد مربوط ومشتركد دیک 
رشته های علمی دیکر بهتر بوشیده شده است ۱ 
ریاضیات بصورت قضایا واحکام دقیق بیان شده | 
همانند حقایق تجلی بافته و ودحی شده در حریاز 
تحصیلات انندائی و متوسطه آز بر شده‌اند . اقتصار 
در غالب ممالك فقط در دانشگاه و مدارس عالی ود 


خوب‌هم واقع نمیشوند را بخود نمیکیرد . 
تحقیر اقتصاد بواسطه تس ۳۲۱۱ 


1۹ 


تست چه هرکس بیشرفت های ملوم را در جریان 
اپن سالهای اخیر تعقیب نموده باشد میداند که 
کشفیات جدید صورت‌دقبق قدیمی را دگر گون‌ساخنند 
اصل کار نو باحرکت برونین تطبیق نمینمایه اصل 
بقاء انرژی از هنگام کشف رادیوم مورد بحث قرار 
کرفته واصل بقاء جرم آز آنوقت که جرم تابعی از 
سرعت شّد کاملا در حال خروج آز حریانست هندسه 
اقلیدسی وكلاسيك تقریبی است و جای خودرا به 
هندسه غیر اقلییسی داده است . قوه ثقل (حاذنه) 
دیکر نیروئی نیست زیرا جهان از تردن سوی درون 
دارای انحناء و خمیدگی است . 


اما برعکس اتر نظرمان دا بسوی 
اقتصاد برگردانيم فوانینی پیدا ميکنیم که 
هرگز خلافشان ات نشده است برای 
مثال قانون ۳25127 دریونان قدیم 
حتی شناخته شده بوده‌است وهر صورت 


وشکل نوین بولی نیز وجود آنرا نمایان . 


معدمه 


۱ کلود برنازد 610270 .0 در رساله 
مشهورش «مقدماتی درباب مطالعه طب 
تجربی» طرح استادانه‌ای برای تحقیقات 
که ترکیسی از مشاهده و استدلال 
آست عرضه میکند : عالم با.مشاهده امر با 
تذیده را میشناسد با استدلال فرض 


0 


مشاهدات جدید این فرض را باواقعیت و 
حقیقت‌مو جود مقابل‌ترار میدهد ۰ هنگامیکه 
آن از مقابله و مقاسه بیروزمند وفاتح 
یرونآمد فرض بمقام قائون ارتقاء میپابد 
آژان مختصر اهمیت مشاهده خود درد 
دد. وما نیز درانحا قبل از آنکنه 

قوانین اقتصادی را مطرح سازیم با 


سیی داز یم ۹ 


3 


میک داند ». 


توحیهی و تشر بصی میسازد و سپس با" 


تهابت اختصار به بیان مشاهده در اقتصاد . 


لوئی-بدن طذ۳210 .,] 


اگر از تعریفی 
که بر ایا قتصاد 
نمودم ٩‏ 
کنیم تعرنف ما شامل ارزش معاملات و 
مبادلات هم میگردد واز آن میتوان نتیحه 
گرفت که يك پدیده و نمود اقتصادی 
هميشه میتواند بوسیله يك عبارت عددی 
وبا ارقام بیان وتعیین گردد . هنگامیکه 
يك نمود اقتصادی تحقق مییابد فقط 
حضور آن مشاهده ودركد نمیگردد بلکه 
درحه شدت‌بدیده و تغییرات آنهم مشاهده 
میگردد وبك سری مشاهده متغیر بر حسب 
زمان ومکان بما فقط وجود با عدم وجود 
رد بد ه را نشان نمبدهد بلکه شدت بدده 
وتفییرات کمی آنرا در کشور ها و نواحی 
مختلف برحسب زمانهای متفاوت را نیز 
نمایان میسازد و معنی ونتیجه آن اینستکه 
مشاهدات اقتصادی بطور کاملا طبیعی 


بنیاد مشاهدات 


۱ 


۷۰ 


بشکل وفرم آماری ظاهر میگردند بس آمار 
بیان بصورت ار قام‌تفییرات بدیده بر حسب 
تغییرات زمان و مکان است . 

درعمل هنگامیکه اقتصاددان میخواهد 
برای مقال" جکونکی فقبیزانث ‏ فیمت"زفال 
سنگ را در کدوره مورد مطالعه قرار دهد 
" او به آمار صنایع و معادن (صنایع بت 
" استخراجی) مراجعه نموده و قیمت متوسط 
هرتن را سال بسال و همچنین اطلاعات لازم 
دیگر از قبیل متوسط دستمزد روزانه 
کارگران معادن و مقدار زغال استخراج 
و قر دی از انجا درتافت میکند و 
بکمكك وبراساس این عوامل ومشخصات 
است که اقتصاددان نظر خودرا نا مبکند. 

البته از تمام این‌آمار و حداول ار قام 
یلا بابلفه قرانت شاده نمیتوان نك نظر 
و فکر روشن ودقیق از تغییرات يك پدیده 


بدست آورد . وید ش سشحهت برای فهم مطالب 
آماری بکمك مقادبر معلوم بکشیدن نمودار : 


مائی مبادرت میکنند و نمودار ترحمه و بیان 
آمار بصورت منحنی باخط وبا تصو براست 
البته طرز رسم عادی و معمولی را همه 
۳ میداند و برای 0 بعضی بو درز بسا 
۱ از 0 از اشه ار 


تشر ۱۳ متا زان اینستکه 
نمودار باگرافيك بدون آنکه جیز تازه‌ای 
بمطلب اضافه کند بايك نظر تصور روشن 
و واضحی از چگونگی بك پدیده اقتصادی 
"دست مبد‌هل .۰ 
بر روط له یرد * از 
بايك مقیاس گرافيك های بك عده عناصر 
وبدنده هارا در بك مدت زمان معین 
نشان دهیم » برای روشن شدن مطلب مثال 
ری درس مد قیت ار وغال شیعي 
در نظر میگیریم چنانچه برای آن ۱ 


نمودار قیمت زغال بر حسب زمان »۲ - 


شالت ارو ار قام خو درا محدود میکردمم ‏ 


نمودار مقادیر تولید شده در هر زصا 
۳ - نمودار دستمزدکارگران معدن بر ۱ 5 
زمان را برروی ينك صفحه رسم کنیم بايك 
نظر فورا در میبایم که خه ۱۱ 
نمی دار ها ماو در صورتیکه ۴۱ 


اين امر ظاهر و نمابان نمیگشت .۰ وبدن 


‌ 


طربق میتوانیم آنچه را علمای منطق رو ۱ 
تغعییرات متقارن ۴ 
ما صها تصم‌صمن ۲۵2۲1۵610 0 
مینامند بکار بر نم اگر دو ند ند ه دار ای | 
منایع و سرجشمه های‌موازی‌باشند جناه ۳ 
کی" از نظر+شدت افزانش نا کاهش ۳۱۲ 
دیکری نیز بهمان نسبت تفییر میکند وبثظار 
میرنسد که این‌حالت توازی (خصوصا وه 
که در تمام مدت کدوره تحقق بابد )۱ 
نمیتواند يك امر اتفاقی تصور شود بلکه 
با ند معنی آثر ا در بستگی ایندو بد بده 
جستجو نمود یایکی علت است ودیگری 
معلول ویا آنکه ردو معلول علتی که بابد 
معلوم ومعین گر ند هستند . . 
۲ زاب الاح ۵ مقاسه نمودار ها فقط ‏ 
بستگی امور ویدیده ها بیکدیگر را نشان 
نمبدهد. ۰ بلکه" اغلب اوقات تصور و نظر ۶ 
در باب ماهیت رابطه‌انکه آنها را بهم‌مربوط 
مبسازد. ما عرضه مبدارد .۰ مثلا کر در 
نمودار قسلی محقق شود که منحنی قیمت 
ها ودستمزدها. بطور کلی دارای تفییرات 
متقارن‌اند واگر از میان دو متفیر آنکه 
تحت نت ر اتیب بصعو دی 9و ال و میگر دد. 
مربوط به قیمت باشد ممکنست ۳ 
نگموانم نک که تس ات تفت قفا نک 
موجبات تفییر دستمزد را فراهم مسا 
و تحقق وصع مخالف برعکس میتواند مو < 
ان تصور گردد که تغییرات درد ۱۳ 
تفترات فلت مار ۱ 


7۳ 5 رت . ی 3 
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8 داری بك عیبٍ و نقص.است کنه 
قتی‌را که‌در بیان عددی مقادیر موجود بود 
و آن خدا ساخته و عمراه ندارد تکنيك 
جدید آمار برای از .بین بردن و اصلاح 
بن عیب با ابجاد بات نوع علامت گذاری 
عددی بعنوان -درحه تناسب منطقی بسن 
۱ مب نی ها کوشش سیاری‌نموده و تاحدودی 
تم باموفقیت روبرو گشته است .۰ 

هنگامیکه دو با.یده دارای تفییرات 
بطلقا موازنند چنانجه اولی دو برابر شود 
دومی هم مضاعف مبگردد واگر اولی نصف 
گاهش اند دومی نیز. به‌نصف تقلیل مییابد 

اوزمانیکه ند بشتر تیب دو منحنی قایل انطباق 
در دست است نتیجه را بارقم (۱+) بعلاو ه 
ی نشاآن میدهند وقتیکه تفییرات ناموازی 
هستند بعنی بامضاعف شدن اولین نمود 
وس نصف تقلیل مییادد نتیحه را بار فم 
(۱-)منهای یك بیان‌میکنند(تفییرات‌ناموآزی) 
همان در حه که تفییرات موازی نشانه 
بستگی بین دو پدیده یا دو عاملست ) و 
۱ هنگامبکه دو حالت موازی هیجکدام تحفق 
| لمیبابد نتیجه را با صفر (۰) نشان میدهند 
٩‏ خات اقتصاد واقعی هیچوفت باان 
"حالات حد روبرو نميشویم: بلکه مقادیری 
نزدیك به صفر وبك ومنهای كت بدست 
میآند. . نتیجه نزديك تصفر تك عبارت 
۱ | مارا به قبول این فر ض که رابطه‌ای بین 
دوعامل وبدیده موجودنیست قادر میسازد. 
| وعبارت نزديك به بعلاوه يك یا منهای يك 
توحه مارا" به امکان وجود رابطه وبستگی 
دقیقی بین آنها معطوف ومتوجه میسازد . 
۰ بزرای انشکه‌استفاده از ضرائب تناسئب 


| 
1 


یکی از اساتید آمار لونوآر 
آنتخاب ميکنيم : آقای لونوآر ضرب 
تناسب منطقی بین ۱ - قیمت. هرتن زغال 
ذخیره‌زفال موحود درمحوطه‌معدن ۲- 
ولید طلا را مطالعه نموده (البته در زمان 


مر آ 


ونطقی زوشن کردد مثالی را از مطالعات" 


۷ 


ومکان خاصی ) ونتاج زر رسیده است . 
اولا - بین قیمت هرتن زغال و ذخیره 
موحود تك ناموازی تقر سا دقیق (۷ر. -) 
منهای هفت دهم بر قرار آست نی قیمت 
زغال با تقلیل وکاهش ذخیره افزاش 
میا ند و وان ی 
تو لندطلايك‌موازی‌که علاو ه هشت‌دهم (۸ر ۰) 

میرسد را نتبحه‌گرفته است که‌ممین نفوذ 
شد بدودقیق طلابر قیمت‌زغال‌سنگ‌میباشد» 
بلبته‌بعدا حگونگی‌بیانانن‌روابطرا خواهیم 
دید ولی فعلا همین مختصر فناعت ميکنيم. 


هر حه استفاده 
خطرات آمار 


ما زاننده 

و مفید باشد 
استعمال آن خطراتق دارد که باستی با 
رعات قبود و احتیاطات ضروری از آنها 


برهیز واجتناب نمود . 


۱ - نادرستی مقادبر معلوم : بدون 


آنکه بقول گاتین بیرو 1۲0۱ ,2) 
(تا آنجا بیش برویم که با ااتانن ۱9 


دیزرائیلی بگوئيم در خطا درحات سه 
گانه‌ای وحود دارند که بترتیب اهمیت و 
خطر عبارتند از دروغ » دروغ ابلیسی و 
آمار » باستی اعتراف کنیم که در بسیاری 
از آمار اشتباهات و خطاهايی زبادی 
مو خودند انم افظاها تممکنینت از /سهال 5 
شخصی که برای بدست آوردن اطلاعات 
بآن مراجعه میکنند وبا از کسی که مسائل ‏ 
مطرح شده را بفلط توحیه نموده وبا از 
سوعء نیت افرادی که‌تصور میکنند ممکنست 
اطلاعات داده شده بوسیله مراحع دولتی 
اقتتفنتل وزارت دارائی وغیره ۱ 
بکار برده شود نتیحه میگردد . 

ناوحود این در مقابل نادرستی و 
عدم صحت معلومات و مفروضات آماری 
اقتصاددان کاملا خلع سلاح نشده وبلکه 
طرق و وسائلی برای اجتناب از نتایج 
ناشی ازاین نادرستی در دسترس دارد . 


۷۲ 


۲ اغلب این خطاها در محموع از 
بین‌میروند : بایستی متوجه‌بود که بسیاری 
از خطاهای مربوط به حزئیات در محموعه 
از نین میروند وان‌امر برای اقتصاددانان 
حائز اهمیت فراوانست زرا برای ایشان 
ارقام مطلق بمراتب از تفییر ات نسبی 
ساليانه کمتر اهمیت دارد و اغلب اوقات 
مقاد بر مشکولد دصورت ار قام مطلق دارای 
مقداری نسبی نیز میگردند . برای روشن 
شدن مطلب دانستن واردات يك کشور 


بطور دقیق (حتی کشورهای اروپائی و 


وکا در کرسال غیر فیکنست ونر ور 
هر صورت مقداری از راه تاجاق وارد آن 
کشتور میگردد که در صورت ادار ه گمر لد 
وارد 7 مشود اما حون مقدار در صد 
استته مقاسه ار قام دور سا تصور و نظر 
صصحی را میتوانند لو حود آورند که با 
انتخاب آن تفییرات سالیانه واردات با 
دفت زیادی قابل محاسیبه میگردد . 

دارند ۰ از طرّف دیگر نادرستی در معلومات 
آماری یکسان ئیست بعضی از دیگران 
بیشتر مورد هستند زرا مانعهٌا لجمع ‏ با 
منافع اظهار رکتنده فشست در حالیکه در 
آمار مر بوط بورائت با ند احتیاط زباد نمود 
ارث را پنهان نموده‌و آنرا بصورت حداقل 
ممکن نشان دهد . آمار کالاهای وارداتی 
فرانسه در تحت رژم «قبول موقت » 
داده ميشود که جنانجه احناس وارد شده 
موضوع صادرات ثانوی قرار بگیرند حقوق 


گمرکی را نپردازند وبدینجهت منافع وارد 


تنده با اظهار 
همساز میگردد . 
1 - برای پیدا کردن و اصلاح خطا 


آن .دران باب 


های و در آمار بح وسائلی 3 
۰۰ با خر بجتی ال اقتصاددان 
نو اسطه دسترسی نداث شتن به آمار بهتر ۲ 
سالمتر مور 1 از آمآر مشکولا 
باشد وسائل مختلفی برای بیدا کردن 
نادرستی ها از یل نظارت و کنترل 
مطالعات و آمار های نکی بوسیله دنگری 
در دست است . برای مثال هنگامیکه ۳ 
سرشماری حرفه‌ای حمعبت اقدام مسکتد 9 
نخست از مرکار فرما تعداد کارگرانش 1 
مییرسند وسیس از هر کار گر سنوال 
و صحت یکی را بوسیله دیگری میسنجند. 
در و#تجا نت عدم تطبیق 0 اطلاعات تهبه 
شده از طرق انندو منبع : نك برسشنامه 
مکمل احازه مید هد بدانیم يك از 
انندو ر قم با حقبقت تطبیق میکند 

مثال جالب زبررا در ان باب میتوان | 
نافت ۰ دلن اواخر فرن نوزدهم ادار ه امور 
بو لی در فرانسه تصمیم گرفت مقدار سکه 


هه 


فرستادندکه در يك روزمعین هرك شماره 
سکه های موجود وتاریخ ضرب آنها را در 
پرسشنامه فید نمایندا بعداز جمع آوری 
برسشنامه ها متوحه شدند که عده‌ای ۱ 
از صندوقداران از عهده انجام محاسبه | 
بادقت و صداقت کافی برآمدداند ولی 
عده‌ای دیکر برای اجتناب از کار اضافی ‏ 
بدون محاسبه کامل باسخ داده‌اند و جواب ۱ 
ابشان فورا از باسخ های مربوط بدا 


اول تشخیص داد الا زبرا برای ضرب ۱ 

بعضی سکه ها سالی را نوشته بودند ۱۷۴ 
در آن سال سکه جدیدی ضرب نشده بودا 
وبآسانی جواب طبقه را از درجه اعتبار . 
ساقط نموده ودر محاسبات داخل نمودند 


1 


3 


م‌ مونوگرآف مجموعه واحد های 
در نظر گر فته شداه 
را از لتخاظ صورت عددی نشان میدهد 
مونوگرافی عضی واحدهارا ازمیان‌توده آن 
" انتخاب نموده وبا تمام جزئیات بطور کامل 
مورد بررسی قرار میدهد مبدع آين دوش 
تحقیق يك جامعه شناس فرانسوی بنام 
لویلی حاصص1. بود که در قرن 
" نوزدهم آنرا بصورت يبك روش اصولی 
" درمورد بررسی اجتماعی بکارنرد ۰ اوعلاقه 
" شدیدی بمطالعه و بررسی وضع زندگی و 
مو قعیت کارگران معادن‌داشت وبرای‌اساس 
کار بحای آمار که مقدار دستمزد و تمام 
عوامل قابل بیان عددی دیگر را برای يك 
توده و حمع کثیری از کارگران میدهد 
اي نشاب : نمود-لویلی جند 
ود کارگر را حدا نمود و برسشنامه 
۲ بسیار دقیق ومفصلی درمورد وضع زندگی 
ابشان > منابعدرآمد 6 مخارج »بسطح فکر ی 
ومعنوی »6 تحصیلات عرف واخلاق 5 
معتقدات ابشان و غیره تنظیم نموده و 
٩‏ اساس وننیاد کار خود را براین اطلاعات 
۲ قران داد.. سپس شاگردان و اصحاب او 
که طر فداران مکتب «علوم احتماعی» هستند 
این روش تحقیق را کامل نموده و دامنه 
استفاده از آنر! سیار وسیع نمودند . 


که زمار 2 


خطرات‌مونوگرافی . مونوکرانی به 
عنوان وسیله 
اساسی مخاهز ه دارای خطرات واقعی 
وبزرگیست و دانسین اننکه آنا واحدهای 
منتخب معرف مجموعه هستند یانه و آیا 
امکان تعمیم و بسط نتائج بررسی مونوگرافی 
موحود است. انه » تقرسا غیر ممکنست . 
برعکس مونوگرافی هنکامیکه به تکمیل آمار 
اختصاص داده میشود بسیار عمیق وبر 
ارزش میگردد وبسیاری از برسش نامه‌های 
اقتتصادی و احتماعی که ننیاد مشاهده 
در علوم اتماعی را تشکیل میدهه ۱۳ 
ومثوگرافی .وا تانکدنگن قوام ت۱۳ 
قسمت آمار آن درباب مشاهده محموعه 
امور و قضاأبا در تحت زاو به عددی وکمی 
اطلاعات جامعی بما میدهد و قسمت مونو 
گرافيك جند واحد منتخب را در نظطر 
گرفته وبا دقت کامل اطلاعات تکمیلی را 
که فقط تك بررسی "عمیق که خودرا به 
عناصر قابل نيان تصورت عدد محدود 
نسازد میتواند تشریح وبیان کند را در 
اختیار ما میگذارد بدینترتیب يك دید و 
مشاهده واقعی تر و کاملتر نمودها از آنچه 
-فقط آمار مبتوانست بدهد و در ضمن 
کلی‌تر از آنچه مونوگرافی میتوانست عرضه 
نماید برای ما ممکن و فراهم میگردد . 
"بایان قسمت اول 


سم مه هدجه ۳ 


ایحا سم ها ۳ اما و مهو 


فر .تا 


نیکست ها ات دیق هس رما دورو ۷ زاب 1۳ 


۱. 


۱ ۵ کوک ی ۹ یر ی ی ی ین ی 5۳ 


ردو زبس 


نانا » قهرمان زن فیلم جدید 


ژان لوك گودار 

۵0-1۱-20 زن جوانی 
است که سئوالاتی طرح میکند 
چه کسی میتواند باین سئوالات 
پاسخ گوید ؟ گودار از بریس 
پارن 1106-۳۴2۲1۳ظ » نو سنده 
فیاسوف و متخصص مسائل زبان 
دعوت کرده‌است که‌درفیلم «امر ار 
مس تسشن ۳ نقش 
«نانا» جواب دهد 1 انا 


بریس پارن این دعوت را 


| لورت 


| گفتگوی يك روسبی و فیلسوفی 


۵ فیلم اه «امرار معاش از 
وجود خویش» ۰ بهمانگونه 
ایستکه بچشم و گوش میاید : 
و ناراحت میشین 
دارم نگاهتون میکنم ؟ 

فیلسوف -- بهیچوجه 

کارتون چیه ؟ 

مت ۱ 
فیلسوف - خواهش میکنم 
نانا - اغلب اینجا میاین ؟ 


۱ ای ی ۱ 


فیلسوف - نه » بعضی آوقات | 


مشق فد 


و تصادفا باینجا 


برام اتفاق افتاده البته مرت 
اونچیزی رو که دلم بخواد 
پزنم فکر میکنم برای اونکه 
بفهمم آیا اونچیزی را که 
بایس بگم خوبه با نه . پیف ۱ 
حا لا دیگه نمیتو نم او نو نکم 
پورتوس 

هرت ی 
سید بشما «سه‌تفنگدار» 


را مطا لعه کرده‌اید ؟ 

وا اه ولی فیلمشو 
دیدم چا این سئوالو کردین ؟ 

فیلسوف مس برای آنکه هه 
توجه بفرمائید » برای آنکه 
درآنجا شخصی باسم پورتوس 
وجود دازه 9 بعلاوه در 
«سه تفنگدار » پورتوس نیست » 
بلکه در «بیست سال بعد» 
وجودش‌ظاهرميشود. پورتوس » 
بلند " قامت و قویِ ای 
درباره لا کم اش 0 
نکرده است ۰ متوجه مقصودم 
باید بمبی‌را در زیرزمین کار 
گذارد و آنرا منفجر سازد . 
همین کار را هم 0 » مب 
را + مبگذارد 4 فتبله را 
آتش میزند و باالطبع خودش 
را تجات میدهد . در ۳ 
بن وقایع بفکر فرو میرود ».. 
اما بچه میاندیشد ؟ از خودش 
میبر سد چطور ممکن ات که 
سد راه دیگری شوک . لابتد 
اش حاد ثه سر شنفا هم امد 
لک 
از دوبدن » از رفتن باز میماند 
دییگر نمیتو ند پیش زود ... 
زمین برسر" او فرو "میریزد 
او بزور شانه هایش انرا راست 
نگهمیدارد » آخرخیلی زورمند 
یکی دو روز » نمیدانم خرد 
میشو د » بهر حال میمیرد , . 
بطور کلی بمحض آنکه برای 


اولین بار فکر میکند 6 دراثر 


ان میمیرد . 


نانا - ولی برای چی باید 
هميشه حرف بزنیم ؟ من » پی 
بردم که اغلب باهاس حرفی 
نزد » درخاموشی زندگی کرد . 
هرچی ادم بیشتر حرف بزنه, 


( مس د بدون سخن 
بهتره ادم بدون حرف زدن 
وه 


نی قل ی انافارتناکه در فلی باب 


۴ مفل - آنکه انا 
یکدیگر را دوست بدارند . 
تنها این امر ممکن نمیشود 
ی تینداین اآرژو 

۲ اما آخهچر۱:؟ کلمات 
پایس همون معنی رو بدن که 
آدم ک مر میخو اه معنی بدن ۰ 
راستی ممکنه کلمات نقضّ غرض 
یی ۲ ْ 

منتهی ماهم نقض عرض میک 
باید آدم قادر بگفتن همانچیزی 
که این بگوید: باشد ؛ 
چون چنین آدمی کاملا قادر 
3 ونوشتن اشت وجوداین فوق- 
۹ العاده شگفر اور ایخت 6 که 
1 "آدمکی چون افلاطون 

وجود این هنوز انسان میتواند 

| انسان مقصود او را درمی‌پابد 
و میتواند مقصودش را درپاید. 
با وجود اینکه » او ۲۵۰۰ سال 

۱ 
| پیش بزبان بونانی چیز نوشته 
زبان [ ندوران‌را بداند » درست 
نیست »حقیقت ندارد و هیچکس 
آنرا نمیداند با اینهمه چیزی 
ها برنایی رت آدمی ‏ باید 


باشد ... باید که چنین باشد . 
نانا - برایچی باید آدم 


مقصود هم رو بفهمه ؟ 
باوارستگی 


فیلسوف باید فکر و 
برای فکر کردن باید سخن 


وی نز 


قادربه بیان مافی‌الضمیر خویش. 


ترفاشو یز نه 5 برای اوتکه | 


راند طور دیگر نمیشود فکر 
گر ق ۰ برای ارتباط یافتن با 
دیگران » باید فکر کرد , 


نانا ید یله ».ولی در عیون" 


حال کار خیلی مشکلیه . من 
اینجخور فکر میکنم که بایس 
زدکی ی یل را 
لابد متوجه هستین ی 2 
«سه نفنگدار» عون خی فد ند 
ولی وحشتنا که . 

فیلسوف - بله » وجشتنالكد 
است . ولی فقط بت اشاره 
است‌من خیال‌نمیکنم کسی بتواند 
وقتی مدتی از زندگی صرفنظر 
کرد » خوب حرف بزند 


نانا ‏ ولی در اونصورت » 


میشود که پا حرف زدن» 
بعنی زگره فایگر: فرق‌دارد ۰ 
متوجه مقصودم ميشوید ؟ ... و 
دراینصورت برای زندمی در 
حال‌حرف زدن باید از مرک 
زندگی بدون حرف زدن‌عتور 
کم هه هیده اک رای 
. غمیدانم که آبا خیلی. خوب 
قادر به بیان مافیالضمیر خود 
هستم 8 نه ولی اوه ۰ ۳1 
هن حیث‌المجموع » کنو 


ریات وجود دارد که وقتی 


آدمی زندگی را با وارستگی | 


"درنظر اورد . مانم خوب جرف 
زدن شود : 


13 
مسب[ ] 
1 

و 


و آناکارنینا ( فبلسوف ونانا ) 


روزمره 6 ادم نمیتو نه با ۰ 
زند‌گی "کنه اوه» نمیدو نم من.. 


فا 

فیلسوف باوارستگی .. بله 
ولی آنوقت » آدم در واقع 
تعادل پیدامیکند . بهمین دلیل 
او که اسان ار سوت 
بسخن عدول میکند . انسان 
بین ایندو توازن پیدا میکند 
و تا 


ی ات رات کید 
در زندگی روزانه وجود دارد.. 
تاه ادمی سو ی يلك هستی 
اعتلا می‌بابد ... بگوئیم زند.گی 
0 این حرف احمقانه نیست» 


زیرا این زندگی توام با تفکر 
است ولی این زند کی توام با 
انديشه » بنظر میاید که در : 
هستی روزمره » هستی بسیار 
ارتدائی 7 شده باشد 2 


یکنم ! خیال میکنم ابنطور 
باشد .. در فلسفه افلاطون هم 


معرفت را تجزیه و تحلیل کنید» 


نخواهید توانست آنرا جز با 
کلماتی که یيث لحظه فکر را 
توجیه میکند » توضیح دهید. 
9 ایتصورت » بایس 
حرف زد ؟ مث اونکه خطر 
|دروغ و مبالغه در بین میاه ؟ 
فیلسوف -- بله » برای آنکه 
دروغ یکی از وسائل پژوهش 
است من اینطور خیال میکنم . 
.|افرق کمی بین دروغ و 
اشتباه هست البته 6 ۳1 درو غ 
معمول و رایج نباید جرفی زد 
زیرا .. که وقتی من بشما 
کیکویم «فردا صبح ساعت ه 
خواهم آمد» و نمیایم برای 
آنبنتکه میخواهم و آرزو میکنم 


ساعت 6۰ بیابم ۰ مقصودم را 
می‌فهمید . این .. حیله است : 


ولی اغلب بین دروغ فابل 
و دفی خیلی کنتر با 
۶ فرق/ گذاشته میشود 
آدم در پی چیزی میگردد که 
ت و 2 آن بیدا 
1 است آکه ما سم و 
من خیال میکنم که قضیه همین 
پاید باشد . 


نانا - بله ولی چطور ميشه 


مطمئن بو د که آدم اد 


کوشید . و این مقصود فقط 
بعداز آن مقصود بزور حاصل 
مپشود . دفتن انچه بایسته است 
و بطریق صحیح و درستش آه! 


درست 1.۰ بعنی «نقصی نداشته | 


ِ کاری 
را که باید انجام دهد بیآنکه 
نقصی داشته باشد و ۷۹ 

ی بر اي ۱ 
سعی گران آدم اعتقاه قوی 
داشته باشد . یکدفعه 
دمن ی : «حقیفقت همه‌حا 6 
حتی نو اشتباهات آدم بیدا 
میشه » 


فیلسوف س- دریت است 


درست ات این 1 چیری 
اس که رال ما 
ی قرن ۱۷ وقتیِ اعتقاه 
۷ تک 1 0 
میشود از اشتباه » نه فقط از 
اشتباه 6 بلکه از درو غ همم 
اجتناب ورزید و" ميشود در 
واقتتت زیت با اجان 7 
گمان میکنم که اینکار امکان 
ندازد.... چرا دا هگل 
فلسفه آلمان وجود داشته است» 
شاید برای آنکه ما را بزندگی 
باز آوره و مارا معتقد ساژد 
که باید برای نیل بحقیقت از 


چم را واره ماجرا و 

که «لایپ نیتزر» . عارض را 
وارد مبحث کرده است » حقایق 
عرضی» را در کنار حقایق 
قاطع و اصلی قرار داده اشتت 
و این وافعیت هستی روزمره 
ماست . و این نکته همان‌چیزی 


آلمانی رخنه پافته و سط پیدا 
کرده اش » یعنی انسان در 
زندگی با قید رقیت زندگی » 
و اشتباهات هستی فکر میکند 2 
بنابراین » بایده جل خود 1 
بنحوی از آب بیرون بکشد . 
این حقیقت زند وب 

باتات آنا عشق نها حقیفت 
روی زمین نیست ؟ 

فیلسوف - چرا ولی .. 
اینصورت عشق باید مرت 
واقعی باشد . بنابراین آیا شما 
را دوست میدارد بفهمد ؟ این 


| بیست ساله باشید انحه را وه ۱ 


آهمر حقیقت ندارد ۰ ۳( 


دوست میدارید نمی‌فهمید. شما | 
نییان را درل هت ۱ حِ4 
نجر به خودتانر ] در مثل رک 
میگیرید و میگوئید «اینرا 
دوست دارم» اغلب این مسائل 

به آ میگ ی ۱۱۳۰ 
برای آنکه بو ۱ 
خواهید ائل شوید ‏ باید 
بختگی داشته باشیده و کمال | 
بیابید یعضی باید جستجو 
کرد ۰ این واقعیت زند گرا 
ات . همین دلیل عشق ..: 
راه حلی است »ولی بشرط آنکه 
تام راست و صحیح العمل 


بدون شرح 


جم 


نو 


تسده 


1 


۰ 


توان 


تون 


متر 


4» 
۵ ۰ 


اله پبامی 


۹9 " کیهان هفته 


0 در جدال ابدی شعرو موسیقی‌که در تاریخ ایرا بجشم میبخورد > 
عاقبت ریشارد واگنر پیروز میشود واگنر نه‌تنها شه‌روموسیقی رادر اپراهای 3 
خود بزنجیر میکشد و بانبوغ و قدرت خلافه‌اش از برتری یکی بر دیکری . ۱ 

جلوگیری میکند نبوغ واگنر بسی ازاین جدال‌هاتی که هيچيك ازگذشنگان. . 
و معاصرین توانائی بیروزی برآن را نداشتند بالاتر است . 

واکتر نه‌تنها در شعر و موسیقی در ابراهایش لحام مبزند بلکه‌هنرهای 
دیکر را هم نظیر معماری و هنرهای پلاستيك بخدمت میکیرد . 

با این جامعیت بی‌نظیری که بهنر دراماتيك خود میدهد در راس. 
همه معاصرین هنرمند خود قرار میگیرد و قلمرو ایرارا که از قرن هفدهصم 
ایتالیا و فرانسه برآن حکومت مطلقه داشتند سخیر میکند و باردیگر سر 
جشمه‌های فشرده و خشك آن مایه‌ای عظیم می‌بخشد 

واگنر در سال ۱۸۱۲ در لاييزيك آلمان بدنیا آمد ودر سال ۱۸۸۴ 
زندگی را وداعگفت . آثار ابرائی واگنر عدارتند از : ((رین‌زی» ((کشنی‌شسح»» 
«بارسیفال» «تان‌هوسر») «لرهنگرین» و («تربستان وایزوله» وابراهای دیکری 
که ازنظر شکل ومحنوی از عمیقترین آثار ایرائی جهان است . 

واگنر اشعار ابراهای خودرا خودش مینوشت واکنر علاو ه بر آبراها» 
تعدادی داستان کوتاه و آنار دیگری در زمنه اصول و تنوری‌موسسفی‌دارد ۰ 

در یکی از داستانهایش که درهنکام فلاکت و بدبختی دربار بس‌دعنوان 
(«جگونه يك موسبتی‌دان بینو! در باریس تمام میشود») داستان را با این‌حمله ‏ 
سایان میرساند : 

«من بخدا و به موزار و بتهوون ایمان دارم 
و حوار بون آنها و1 3 

آثار هنری واگنر در جنان درجه‌ای از عظمت وعمق قرار دارد که‌در 
تاریخ موسیقی جهان سبك واگنری ودرام واگنری مقامی مشخص دارد . 

واگنر آهنگسازی است فیلسوف وشاعر . ابراهای واگنر و اشعارآن 
نمونه ممتازی از عمق تفکر و ادیش او درناره مسائل زندتی و هستی است 
ودر مقاله زیر ابراهای واکنر به‌تر 
تحلیل قرار گرفته است . . 


... همچنین به پیروان 


تیب بادیدی سار حالب و آموزنده مود . 


مطالعه‌ای بکمك روانشناسی > عقده‌عمیق 
و شخصی ربجاردوا گنر را »که سعی کرد 
در خلال آنارش حل‌کند » آشکار می‌نمابد. 

از اعماق اعصار » هلندی مرموز » 
روی دریای لجام گسيخته » بسوی خشکی 
بیش میاید . ببس از هفت سال» و برای 
آخر بن بار 4 بیاده می‌ شود ۰ از زمانهای 
سیار قد دم و فراموش شده »4 ستزگردان 


است » او باین علت که بهنگام طو فا 
مهیب » برای گذشتن ازدماغه امید»‌شیعلا 
را تکمك خود طلنیده نود عملغونن ار ۳ 
ملعون و محکوم بآوارگی در درباها تاروا 
محشر »" فقط میتواند مر هفتِ ال یبا 


3 رز بیدا 
که بامق خود زنجیر ان لت ۱۳ 
کند . اما تمداد این آزماشها هم بوسیل 


۳ 


بخت خودرا بیآزماید 


کار معین شده است :"آنچه در ایرای 
#ملندی سرگردان» عرضه‌می‌شود 6 مر بوط 
پآخرین_ لوحت اوست ؛ اگر موفق نشوده 
مب میتش قطعی است بر تانی الارون 
بامت بت دریاها » مکافات وحشت‌انگیز 

او دراین جهان خواهد بود . این هلندی 
۱ ید 1 واگنر داشتان اورا در محموعة 
۱ اشعار «هایر ش‌هاینه» و خاطرات آقای 
| «شنابلوویسکی» خوانده نود ۰ سیس هنگام 
۱ مسافرتی در سال ۱۸۰ که باتفاق زنش» 
۱ وان » رزوی نك کشتی بادی 
زهوان دررفته انجام داد » درمیان‌طو فانیت 
این بار حقیقی که می‌توانست الهام بخش 
ا 

1 ۱ 


او باشد » ملوانان بشیوه خاص‌خود»همان 
داستان نی نفر بن شده را براش ‌نقل 


۰ 


دنك ۰ 

"آیا نخستین قهرمان بزرگد آثارواگنر 
| نماینده چه‌کسی و چچه‌چیزی بود؟ شاید 
| بهودیآوارهای‌بودکه بخاطر خیانت‌بمسیح؛ 
| سرگردان شده بود ؟ ویا مظهر فرد 
| ی‌خانمانی جون خود او » واگنر»که از 


"سه‌سکه درجیب ‏ سفر می‌کند ؟#یامردیکه 
در جستجوی عشق است وباآن دست 
"نمی‌پابد؟ شاید هم مرد انقلابی که بدنبال 
هدف حددی در زندگی است ؟ 

۱ گوته‌گفته است ؛ «هراثر هنری‌نوعی 
اعتسراف است.» ودر («تسورکواتونتآسو» 
امی‌گوید ؛ 

من فدرت نیأن دردی را که 
۱ م یکشم عطا کرد.» . 

۱ حقیقت این قدرت » در هیچ ار 
دیگری » باندازه آثار واگنر » از هلندی 
گر فته تا بارسیفال 4 باین در حه واضح 
پیت .همه قهرمانان واگنر»خود ری 
بچه ‏ ترتیب وحود خودرا در شخصیت 
هلندی مجسم کرده اسشت ؟ آبا این کاررا 
تعمدا وبا بطورن غیرعمد انتجام و 
درمورد. هلندی 3 مثل سایر قهر مانان 
واگنر » ترکیب و تبادل شخصیت عمدی‌و 
ناخودآگاه » واضح است . اگر حالت اول 
برای ما زئدگان سال ۱۹۱۲ عادی باشد» 
9 اجب است ۶ اییکه. واگنر فراری 


رازهای درونی 


ی ۸0 
از زیگا » بی‌بول وهمراه زنی‌که حضورش 
کم‌کم برای او خسته کننده است. » عازم 
افقهای ناشناسی » خودرا در قالب‌هلندی 
سرگردان » تنها » در درناهاً پبیند »کاملا 
طبیعی ات0۳ ها 1یا فهمیده ودر کمال 
روشنی » خویشتن را بجای مردی ذیده 
است که‌برایآخرین بار بکه‌بوسیله‌سر نوشت 
مقدر شده » خودرا برای آزماش عشقی 
آماده می‌کند * ان مطلب:" کمی مشکولد . 
بنظر می‌رسد . 

اکنون علندی: تشک رده اس 
بمحض برخورد با «والاند» ملوان نروزی» 
باهتهان؟ 6 ستتوالی اه فا وف 
اهمیت دارد مطرح می‌کند : «۲با دختری 
داری ؟» حواب مشت والاند اورا ازخود 
بیخود می‌کند ۰ گنجینه‌های افسانه‌ای‌خود 
را زیر‌جشم مرد مبهوت » بهن می‌کند»جون 
همه طلاهای دنیا جه ارزشی برای او 
خواهند داشت اگر نتواند زنی بیداکند 
که ازاو نك مرد » مردی‌کاملا عادی‌بسازد؟ 

مرد هر هفت سال بکلی تفییر می‌کند. 
تال مفتم زندش سمل و تما 
است » سال جهاردهم » سن ابتکار . در 
بیست و یکسالگی » مرد که دیگر بالسغ 
شده » مسئولیتهای زندگی را به دوش . 
میکترد. ت دزمستت .و هشت ‏ سالی ۱ بان 
آثار قلرتتن وا ظاهر تناها نیا 
اخلافتن‌را وعتری: کندا: : 

واگنر » هنگامیکه سابه .عظیم هلندی 
ز نر سر اه وت هی له افیا ۱ 
این مراحل را هی می‌کند ۶ . . 

3 بیس و فش وان ۳ اما با 
کی قد رتش دتشداد ارانه 
دادف: .سا دولین: هبو و وا گر ۰ 
علندای. سبرگردای: اورا - بان یه 4 
7 ۱ و 
واگتر در این پیچ بت هنر یش‌چه 
مرحله‌ای را طی می‌کند .؛ السته ظاهرا 
در شرانط طییعی زندگی می‌کند ۰ ازدواج 
کرده و زنش, را, در خوب: و بد زندگی. 
شر کت میدهد . اما آیا هرگز همسرخودرا 
7 داشته اشبت 1 از این زن که مسین تر 


فرانزگراس در نقش هلندی 


۱1 این سر کشی و طغیان‌تار کی که‌روح 
مردرا تسخیر کرده 0 ری 

اگر من بتوانم اسم آن را عشق 
غم آرامش نیست ۰ ۰.» 

(از ابرای هلندی سرگردان - برده 
دوم . صحله سوم ( ۰ 


درام هلندی سرگردان سرگداشت 
خود واگنر است در سن ۲۸ سالگی .دور 
این سن مرد راهرا برای تسلی کهبدنبال 
او میآید هموار میکند درحالی‌که واگنر 
هنوز از عالم کودکی خارج نخده اشت۱ 
بهشت گشده‌ای که او طلب میکند دنیاء 
زندگی او نیست بلکه رحم مادر است...» 


از اوست جه توقعی دارد ؟ یا «مینابالمر» 
موحودسیت که او » مرد بصیر و نثابفه» 
از زندگی انتظار دارد؟ 9 
کناز او » ناهگاهی زا شبیه آغوش اگرم 
مادری می‌حوبد.؟ آشیانه ابرا می‌ظطلبد که 
در آن داس مرگه » بدرش را زمانی کسه 


دز قنداق نود "و نابدر بش را هنگامیکه . 
هفت تال داشت » درو کرده ات۱۳ 3 


هلندی ۳3 ۳۳۹ و زلی‌را جستجو ‏ 
م ی کند که بتواند اورا از جنک ارواح 


۱ 


آزمقده‌های و حشتناد گنهکاری» برماند 1 


" آنقدر بخته خواهد نود تأُ. تحت جما شش 
آیگیرد اورا :از ان حود نموده وانعلی 
9 ان را سوته فراموشی سبارد ؟ 
اس عقیده ها را که در آعماق 
روح کر دهاند » نله دوش 
1 هلندی می‌گذارد ۰ اورا در مقابل زن قرار 
دهد ۰ ۱ 
1 دختر (والاند» » «سانت» با روح 
شاعرانه » از زمانیکه سن تفکر رسیده» 
اين روبا » دراطاقی 
که‌بین دوستانش پشم می‌ریسد » تحقسق 
می‌بابد . بالای در ورودی » تصویر هلندی 
" نفرین شنده بحالتی که افسانه ملوانان 
3 قحسم می‌بخشد » قرار دارد ۰ او درمقابل 
" ان تصویر » ترانه عأمیانه ایرا که نکرانی 
٩‏ های آواره ابدی » سرگردانی » که هنوز 
3 امواج دریا های رویای خود را نتوانسته 
3 است ترك کند و بالاخره حای خود را 
در زندگی بیابد » حکایت می‌نمایند » 
می‌خواند . او این موجود ملعون » این مرد 
" را که هنوز طفلی بیش نیست » دوست 
" دارد و می‌خواهد نحاتش دهد » خود را 
برای انجام این ماموریت پخته میداند. 
| دوستانش با تاثر کوش می‌کنند. ۰ آنما 
" حقیقتی را که درپس رویای سأنتا مخفی 
8 لمی نید . اماادرباز می‌کود» سانتا 
" فریاد موحشی می‌کشد » تصبویر درآن‌بالا» 
" بناگهان محو می‌شود »حقیقت جایکزین 
آن می‌گردد . 
هلندی » نخست با تاثر و سپس‌باولع 
طعمها بر که در اختیارش است» تصاحب 
می‌کند . احساس می‌کند که عاقبت بصورت 
يك‌مرد درآمده» ازشیاطین دوره طفو لیت» 
تکان کنواخت .دریا » حمابت و 
حسرت بهشت گمشده رهائی يافته است. 
" باتمام قوا می‌کوشد در کنار این زن که 
" الاخره زن (او» خواهد بود » بدنیای 
واقعیاث هی ورندکن نزگردد.. 


ول 
۳۵ 


" خواب اورا می‌بیند . 


اما اس ون بد! شد )با او 


بای ات نی ده ات ۱ 


۱ ۷ ۳ ۱ رآزهای درونی واگثر _ "۸ 


‌ مگ وه 3 نت ددرحم مادری 


همان بهشت همه مردان » زندگی نرم 
ودل‌انگیز قبل‌ازتولد دربناه‌دل مادرنبود؟ 
مگر به| نکه ضر به! نکه هنگام تر لك این بناهگاه 
برای هميشه بر مرد وارد میاید » موحش 
تر بن ضربه در زندگی اوست ؟ و کسانکه 
موفق نمی‌شوند به این ضربه فائق آیند 
و آنرا فراموش کنند » آبا نفرین شدگانی 
نیستند که هرگز نخواهند توانست زندگی 
يك فرد بالغ را برای خود سازند ؟ 
آبا هلندی آواره دریا ها نموئه ان‌نفر بن 
شده‌ها نیست ؟ مهلندی که در سك شب 
غیر عادی » باطلب کمك از ابلیس» کوشیده 
تا مقادمت دریای عنان کسیخته را درهم 
شکند » مگر منظوری غیر از انن دارد که 
بوسیله این کناه کبرة شوه 3 
حیات قبل از تولد برگردد ؟ 

اما مرد هلندی می خو هد این وسوسه 
زا قرو اد انا 
تصمیم دارد با او از دواج کند ۰ ولی ۲یا 
حقیقتا به‌این کار رت دارد ؟ واضح‌است 
اگر انسان بیاد آورد که يك سوء تفاهم 
ساده که باو لع استقبال شده نرای مرد 
هلندی کافی بود تاسانتای تازه بدست‌آمده 
را ترلدکند وبرای همیشه بدر بابازگردد > 
جرا ای وال موی ات ی و 
يك لحظه بسخنان دخترك گوش می‌کرد؛ 
می‌فهمید نامزد او برخلاف ظواهصر امر 
اما درا نحامسئله 
دیگری مطرح ات انیا هری ی و 
ملندی خیائت نکرده » ولی باادای‌سو گند 
و فاداری‌نسبت باو بقو لیکه‌بد نگری» به «ار يك» 
که هنوز دوستش دارد داده است » خیانت 
ورزیده است . آبا آین‌اعتراف کافی‌نخواهد 
بود تا مرد هلندی زندگی‌را که دراختیارش 
ترار داده ده 6 ود کید و مه ریات 
گذشته خود » زندگی کامل » دربناه‌بهشت 
کمخده. مادری 6 باژگردد.؟ ۱ 

اما و فاداری مانوسانه سانتا ؛بهشت 
دیگری بیش‌بای او خواهدگذاشت : بناهگاه 
مرگ » مرگی که بشاطر اثبات وفاش درآن 
فرو خواهد رفت و ملندی را نیز باخود 


3 خواهد بیواست ۰ 
آنهاتی نیست که پس از خروج از بهشت 
"نامرئی" کوذکی » از زندگی مبهراسند ؟ 
حسم دربكك‌طرف وروح درطرف دیگر 


بانها خر آهد . کماند "و ترای ‏ ممیشه باو 


آیا ان شوالیهکه « لاندگراو » اورا 
از « تورنژ» درته‌دره‌ایکه به «وارتبور گد» 
منتهی می‌شو د باافت 1 از عدم ظاهر شد ه 


1 مت 1 این ) تانهاوسر شباعر فر ون 
۱ وسطی 6 ر فیرق 
۱۳۹ والتر فون‌در فو گلو ند که مو قع این 
سیف عحیب »دورو لینعمتشان گرداند.هاند» 


پس‌از غیبتی, چنان طولانی ».از کجامیآید؟ 


( ولفرام فون| شنیاخ ( 


و آبا«الیزاتت » شاهزاده خانم. اباکدل. و 
حوان : 4 برادرزاده ) لاند گر او که 


۳( تانهاوسر 4 را دوست دازد. 1 می‌تو اند 


جهنم رهائی بافته وعلیرغم همه عو امل ی که 
"می‌باست اورا بیش .دختر جوان. با ند 


کنه » عزم بازگشت بسوی.چه جهنمی را 


- خواهد کرد 3 


و گت شخصیت ) تانهاوسر [ را 


هل او لین تهرمانش 3 آهلندی مترگردلن 4 
" .از کتاب: هاننه: افتنأس کزده آستتا 


.تن 


جه نام‌دارد ؟) 


«بدبخت ! آرامشی‌راکه‌باچنین حسرت 
(وغمی حستجو میکنی میتوأنی ازمن بدد 


آوری؟۰» 
) از ابرای هلندی 
9 و 
و قتی‌ که ملندی 


1 انب برده] 


سر کردان - شاندی ٩۳‏ 


او مردی خواهد ات ۰ ۱ 
واققا اوامتل‌ندارد که ۱۳۳ سك 
زش قبول. کند. ؟ 
"یا فزکی که بایان ۰ ۲ ۲۳ 
جنگال" خود میگیرده راه حلی ۳ 
انکه فرار از مسئولیت های زندگی 
تسهیل کند بشمار نمیرود ؟ 


داستان‌که از افسانه‌های قدیمی استخراج 
شده.» عشفهای جهنمی يبك شوالیه را با[ 
ونوس الهة زیبائی » بازگو می‌کند ؛ واگنر 
این تیک پیت ۳ با يك ی رت ام ۱ 


/ ی ( )و ات رات داسنتان 
آلمانی « هاینریش. فون‌افتردینگن »۰ فرو | 
ف زا )اد ) تانهاوسر «( دی 39 


هرد" دورانیست که در آن عشق . حنمانی ۱ 
بعنوان کار شیطان تلقی می‌شود و درنقطة | 
مقابل عشق افلاطونی نسبت :ب4 1[ .زن: ۳ 
قابل وصول ) قرارداده می‌شود ۰ ۱ 

اين شوالیه )کهلاندگراو زعمراحاند] ۱ 
بس ازغیبتی سیار طولانی » بیدا می‌کنند» | 
در اعترات عمومی »شافرانه و آتشتن ۳ 
در « حدال آوازخوانان 6 6 اقر ار خواهد. ] 
کردکه از آغوش ونوشس آلهه عشقهای أ 
حنسی فرار کرده ؛ والمته » باحرارت ۰ ] 
لذات شهوانی را برتراز غشق مطلوب که 
عقیله « والتر ‏ و «فزوله] است ۱ 
اعلام. شود هه کر : رزوشتی آنن تما ده عقید ه 
را ظاهرا هیچ‌چیز نباید درهم بریزد واگر | 


همینظور هم میشل ‏ 
حالا « ۳9 ( بوسیل«لاندگر او » 
به روگ ) بازگردانده شده است 4 
آ, اند درامتحان "آوازکه اتفاقا متن‌آن 
روی عشق دور میزند » شرکت کند .تضاد 
نین « تانهاوسر » و «وولفرام » بشدت 
آشکار می‌شود : اینجا حسم و آنجا روح)؛ 
اینجا ونوس وآنجا الیزابت که و لفرام هم 
دوست دارد . باوجود ان » خود الیزات 
در افر-نیجیدتی وحودش » ان موازنة 
عالی را دهم مبر زد » جون او «تانهاوسر» 
را دوست دارد وآرزو دارد زن او نشود.» 
زن او آزهر نقطه نظر وقتی با تانهاوسر 
روبرو ميشود » هیجان جسمیش آشکار 
است » ودر لحظه حساسی که شمشیرهای 
همه حاضرنن » تأنهاوسر ».طرفدار ونوس 
را تهد ید کت » الترابت بأتمام قوائیکه 
"از روحش سرچشنمه می‌گیرند. » خودرابین 
سلاحهای خم‌شده ومرد بدبخت ازیاافتاده 
ال می کت او فزنادنکه .ازاعماق. .قلب 
وانباو زر تیانحات می‌بخشد. 
مظهر ۰ هلندی سرگردان »که . در میان 
حسرث ‏ بهشت گمشده آفوش مادری و 
توقعات زندگی یك‌مرد بالغ گرفتار بود » 
بسیار واضح وروشن بود . در مسورد 
« تأنهاوسر » » واگنر درزمینه احساسات 
متغیر وگنگ قدم برمیدارد . هنگامیکه 
الیزابت با محبتی .که نمیتوان نام تفوی 
بان نهاد ۹ عشقن کاملن همه وجودش را 
باو تقدم. می‌کند » تانهاوسر این عشق را 
رد می‌نماید وخود زا در معزضي نرژزیش 
ودبنای انسانین و ابحتماعن که نود حلژء 
وآن. است قثرار میدهد وبالاخزه مورد لعن 
باپ. قزار میگیرد . 
آباً تانهاوسر تام رکه 
"واکنر » خود درتمام عمر درطلب آن‌بود - 
نییبت بخاطر عشق فاسد و شهوت‌انگیز 
ونوس رد می کند 1 یا ین امتناع او شسبه 
عمل هلندی سرگردان نیستکه عشق کامل 
سانتارا که نمودار مفتام. ورود او »بزندگی 
"و تسلیمش در مقابل حیات است » رد 
تانهاوسر مثل آملندی خواب 


ت و بیجیده آبرایت ی از نبود.. 


مانع زوال قدرت مطلق 


۱ رازهای درونی واگثر ۱ ۳۹ 


بهشت مفقود را نمی‌بیند ۶ این قله وثوس 
که تانهأوسر را دلد دک از از فرار کرد ه 
تابدنیای زندگان بازگردد و اکنون باردیگر 
عز۶ 3 ۳ 4 حیبست 1 آ با خس قا 
در با درموود ملندی » ونوس و 
بناهگاه طفو لیت اسبت که مبارزات »تر د دد ها 
نداشته ومن‌بمد نیز نخواهند داشت 
طفل شاعر زندگی را رد می‌کند 
در ترددها واقدامات دومین فهرمان 
سرگردان بجشم می‌خورند ودر پایان آن» 
مرگد نحات‌بخش » بطور طبیعی » دنده 
می‌شود . « تأنهاوسر » عشق‌کامل وهمچنین 
و رود و را ردکرده لت هِ می‌خو اهد 
مت اون » خردسال شاه ناه ماد 
و نظر میرسد که محکومیت و طرف 
عموم » "قطعی . است ۰ آنوقت است‌کیه 
) ( عشق آورا رت 3 رچتر 
ی نیم رشی ی عشاق 
بی‌سرانحام دن آن دساستت ۰ این دسارا 
واگنر بنحوی میسازدکه بنظر او در آن 
زمان ممکن فرا هیرسد ۰ س‌اآز ردزندگی 
الخاق نک تیال با تیف فد 
کودکی ۰ بخشش ياپ بدست خواهدآمد » 
« تأنهاوسر ۲ » بعنی حق ورود او بزندگی 
احر اع خوا هد تشد اماا نکار زمانی انجام 
خواهد افت که الیزابت و تانهاوسر س 
تما بل‌شد‌یدو قوق‌الماده بزندگین بو گردانی 
واکتر نه فقط ۵( ور ( بلکه در 
وف ی که افکارش ۳ بخود مشسفرل داشته 
اسنت حل نمیکند . حستجوی توازن بین 
اراده وهوس » جسم وروح ور زا سا 
ات دود 93 ترستان 6 نها موه 
عخق حولهد نود ۰ 


۳ 


در « استادان آواز » واگثر بیرکه در قالب 
( هانس ساش » کفاش فرورفته » ازعشق 
بنفع زوج جوانتری متشکل از «والتر فون 
ستولز نگ » و («اوا» » صر فنظر خواهد 
کرد . در « حلقة نیبلونگ » » حدال بین 

وطلا 4 به‌تانودی عالم منحر خواهد 
شد . بابد منتظر « بارسیفال » بود تا 
واگتر » بهنگام پیری » بالاخره بتواند 
بیروزی عشق را بیداکند 

باوجود این » ظاهرا همه‌چیز در 
( پارسیفال » عشق را تقبیح می‌کند . قبل 
از ورود قهرمان » هرجه دربارة عشق 
هست » سراب است واشتباه . ان‌موضوع 
نه فقعط درمورد سرزمین «کلینگور »حادوگر 
ملعون حقیقت دارد » بلکه » علی‌رغم آنجه 
که ممکن است صدها مفسر ظأهربین در 
طی این نودسال که ( بارسیفال » بوحجود 
آمده » بگو ند » درباره سرزمین «مقدس) 
۱ گرآال » نیزصادق است . دران اثر 
دراین وصیت‌نامة اخلاقی و فلسفی واگنر» 
۱ بارسیفال » کسی‌استکه باردیگر عشق ر 
بکمال میرساند . 

واگنر ارکان! ین‌ایرارا از «بارسیفال» 
/ وو لفرام فونایشنباخ » اقتباس‌کرده و 


0 دیور دولوسآن 7 
تفش ارات ۰ ۱ 
«من بسوی تو راز ی 
(بسوی شبهای جادوئی و نیک کار 2 
(بسوی بارگاهی که جذبه وافسون تو 
(ابد بصورت من لبخند میزند سراز 
«میشوم ..: آبا میشنوی که مردان جکو 
«مرا بادعاهای خود غرق مهربانی ور 
(میکنند 1.۱ اي فرنیته مپر بان 
«راهنمائی کن 
ازابرای تان هوسر برده سوم. 
4 ۱ 1 
(درام واقعی ( تان هو سرب واگنر 1 
«درام مردی نیست که مابین لذات حسمانو 
«وجذبه روحانی دوشقه شده است .۰ 
«بلکه درام انسانی است که بعلت ترس 
«از زندگی 4 آغوش مأدری ۳ به بت 1۳ 
«کامل و موزونی که البزابت باو 0 
«مبکند تر جیح‌میدهد » ۱ 
: 1 
خود « ایشنباخ ». اثرخودرا ازیك شعر[ْ 
طویل رزمی « کریستین ترویا » استخراج] 
مثل داستان‌تر ستان متعلق به‌سلسله فسانه | 
) شوالبه‌های می زگرد » است ۰ همین امر | 
با ند آنهاثیر۱ که دود( بارسیفال ( بجشم | 
يك داستان عرفانی ساده می‌نگرند » ۱ 
وادارد 
اکنون او لین برده این ابرا رادرو ۳ 
(سموتسالوات » مشاهده می‌کنيم. ان قصر | 
در جنوب غربی کوههای « پیرنه » تراد[ 
داویت دراین کاح 6 اعضاء حنگحوی بك جمع | 
مذهبی » مثل اغلب روحانیون قرون‌وسطی»! 
گرد مد هاند . این یشان 6 حام مقدس ‏ 
و معمحزنمای ۳ گرآل ( راک طبق احاد بت ۱ 
) ژوزف آر بماتی ( »خونی راکه ازبهلوی ْ 
مسیح مصلوب سراز بر بود » درآن جمع 
کرده بود » حفظ می‌کنند . تنها غذایشان 
خونی است‌که معجزه‌آسا هربار بدنبال 
تشریفاتی که رئیس جمعکه بنام « سلطان 
گرآل‌نامیده‌میشودانجام‌میدهد» درجام جمع 
می‌شود ۰ قدرتی‌که خون مقدس بشوالیه‌ها 
اعطا میکند بآنها احازه می‌دهد بدرخواست 
آنهائیکه زیر فشار ظلم واقعند و زندگیشان! 


۳۹ 


گراس‌بویزی در نقش ونوس .۰ 


ی 

5 آغاز « بارسیفال » » «آمفورتأس» 
سلطان گرآل » مبتلا به‌ز خم غیر قابل علاجی 
اسبتکه اداره کارها رابراو سیار سخت 
آم ی کند تاه این زخم از کجاست 9 3 
نزاعیکه (امفورتاس» با «کلینگور» جادو گر 
کرده بود ؛ «کلینگور» زمانی جزء جمع 
مذهبی کرآل بود و حون برای وفادار 
ماندن سوگند شوالیه ها ؛ خود را اخته 


کرده بود » او را از مجمع طرد کرده‌بودند. 
از آن موقع «کلینگور» فقط كت هدف 
دارد : هرقدر که ممکن است » شوالیه‌ها 
را گناه وادارد و برای اننکار آنها را 


باغ سحر آمیز دعتوان کل اک با دی 


برای بایان دادن بان مهلکه و خطر. 6 
«امفورتاس» تصمیم‌میگیردشخصاً «کلینگور» 
و جادوهایش را نابود کند . مسلح بيك 
ستلاح مقدس هنی نیز ها که مسیح را 
مجروح کرد واکنون مثل جام‌گرآل در قصر 
( موئسالوا » است ؛ براه می‌افتد . 
«کلینگور » برای حلب و نابود کردن 
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ل 


۰ 


۱ 


و میان شوالیه های جوان.گورنمانز 
ِ با بفبارت دیگر تخود واتر تعافلسر 
از عمه ان ۰ گورنمانز از همه روشن 
ونر اس و تنهاکسی رسک که درو حود 
پارسیفال عصمت و طهارتی را که لازمه 
۱ کردن نبزه که مظهر مردی وگراآل 
زئانگی ات دارامباشد. 1 


دقبه مقاله 

آوبه «کو ندری» زنی‌که موفع عذاب کشیدن 
مسیح ناو تخد ند ه وباین حهت ملعون 
وت »متوسل می‌شود 4 «کوندری» اززمان 
تأآن موفع » در دوشخصیت متفاوت 
زندگی میکند : زمانی عنوان خدمتکار 
وحشی و سربزیر شوالیه‌های گرآل » و 
۱ تاهی بصورت زن شیطان صفت در خدمت 
«کلینگور» ۰ « امفورتاس » در آفوش 
او از حال رد و « کلینگور » ازاین 
م‌ قعیت استفاد ه کرده 3 نیزه مقدس را 
ازاو میکیرد وباآن زخمی درپهلویش »نظیر 
زخم مسیح » بوجود میآورد . 

1 این « بارسیفال » استکه با قلب 
وپاك » بنوبة خود وارد باغ 
وحرامر ۰۸ کلینگور .» خواهد شد و 
8 دانست در فسال. « کوندری:» 
قاومت 0 » نیزه رااز حادوگر نگیرد » 
۱ ت‌ جادوئی زود باخالة کسان کند 1 سس 

ز .سالها: آوارگی و دربدری » راه گرآل 


[ آمفورتاس » را معالجه کند وبالاخره 
(عثوان سلطان گرآل .در قصر اقاأمتگز بند و 
وح: تازه‌ای بجمع ارو اون دم ره 
ان نوه داستان. پارسیفال: + واگنر 
۳ استتسه: است. يك‌درام مسقداش دام 
ازآن بسازد ۰ اماانکه خیلی کم 
و مسجت در ابرای ) بارسیفال 1 
رٍ حور د .دارد », آشکار است , واگنر دراواخر 
ندگیش 4 فهمیده با نفهمیده رای 
وانیش » به‌دراسهای عشق ناممکن »4 
صووتی که در « .ملندی سرگردان » 
تانهاوسر 6 و ۰« لوهنگر بن دید ه‌میشوده 


از کد. 7۹ است ۰ 


رد بنیره یسمل وج 


رآزهای‌درونی واشر ی دراه 


در درام « بارسیفال » گساه 
( کلینگور » درمورد غشق ,»واضح‌است . 
عصق 5 . توسیله زان شتطان صمتی . که 
بردگانش هستند. » دراختیار شوالیه‌های 
گرال تکار عشقی اشت‌کاملا. حنسی 
که توقعات روح را سخره می‌کند . 
«کوندری » که درخدمت اوست ؛ ابلیس 
جنسی "ات غتی بر تا و 
( کلینگور » » گناهی است درحق روح 
و در تتیحه منشاء عدم توازن ونابودی 
9 

آنچه دراین مدت درکاخ گرآل حریان 
دارد » بهتراز حریانات بأغ حادو نیست . 
« امفورتاس » و ثبل‌از او بدرش «تیتورل». 
از شوالیه‌ها توق کف‌نفس وتقوای مطلقی 
3صت وهنوز هم دارند . تنها قدرتشان 
روحی است » عشفشان هم همینطور 

باو‌جود ابن وضع همیشه بدین‌منوال 
«گورنمانز» شوالیه بیرکه 
درمیان ساه‌هائی که دورش راگرفته‌اند» 
زنده وقوی مانده است » ان موضو عرا 
خوب میداند . چون اولابد در خفا از 
دستورات حنون آمیز «تیتورل» و«آمفور 
تاسن» اطاعت نمبکند اودراین جمع 
تنها فردست که همه قواش موازنه 
خود را با هم حفظ کرده‌اند . 

در قلب هرسی کانار 

مظهر.(« هرس که انز قله رال 
مسلفط. است. 6 مقعود شدن نبده وله 
(آمفورناس اسف سانقاگر ال ونزه 
درکنار هم بوده‌آند . از زمان های‌سیار 
قدیم » گرال مظهر لطافت حنس زن»و 
نیزه نمودار قدرت مردانه است . نزدیکی 
آن‌ها » نشانه توافق وتفاهم عمیقی‌است 
که شرائط واحب برای بك زندگی کامل» 
متعادل بشری, و تعدس شده ازبیروهای 
مافوق طیعی رادر کجا حمع میکند . 
«آمفورتاس » و«تمتورل» توالیه. های 
اد از با نی عادل متصه مس دا 
خو ددار بشان اسحاب میکند که زن را فقط 
روحا بپرستند » 

«بارسیفال» موحود باکی که‌مادرش 
را ترلك کرده تا در. زندگی بر ماحرانی 


نبوده اسسته ۰ 


۳ 


که کی تخون فرد ای ات لام 
در دارد 4 هنگامی که برای او لین بار 
وارد محو طه املاله گرال می شود دون 
اینکه بداند در کجا است ؛ قوئی‌رام ی کشد»ه 
اننکار در نظر هبالبه دهای کران باه 


کسیر ۵ محسوب می شود ؛ اما ابن عمل 


برای «گورنمانز» که دور اند ش‌تروبصیر تر 
است » اولین علامت از علائم قطعصی‌حضور 
ينك فرد استثنائی است .۰ بلافاصله حس 
میکند «بارسیفال» کسی استکه قادر است 
طای راهاوا ده 

«بارسیفال » را در حین مراسمی 


که «آمفورتاس» باکراه انجام میدهد »وارد ‏ 


حمع قدسین میکند ۰ «بارسیفال» برای 
درك آنچه می‌بیند » پخته نیست » باین 
سل ۵ جوت هر لز بژنی نردیت تدم 
است » نمی‌تواند نفهمد «آمفورتاس» وهمه 
شوالیه ها بحز «گورنمانز» عاقل » ازجه 
زخم غیر قابل علاجی رنج می‌برند. 
بارسیفال واکنر را باخودنش آشتی 
مساه رگ 

«بارسیفال » درباغ حادوی «کلینگور». 
با زن آشناأً خواهدشد ۰«کوندری» برای 
نابود کردنش ؛ از او استقبال خواهصد 
کرد » وبرای اینکه او را مطمئن‌تر از بین 
سرده ازمادرش‌بااو حرف‌خواهدزد وسعی 
خواهد کرد بیچیدگی و گنگی ۱حساسات 
را که «هلندی سرگردان » و«تانهاوسر» 
را به نیستی کشاند » در او توحجود 
آورد ان گنگی احساسات عبارت از 
اشتباه و عوضی گرفتن عشق آغوش 
مادزی و مشق بالغ.و 
از روی آزادی و حضور ذهن انتخاب 
شده است ؛ می باشد . «بارسیفال» حوان 
ومعصوم ظاهرا آماده است در این دام 
گرفتار شود » سخنان «کوندری» منقلیش 
کرده وهنگامیکه زن شیطانی او را بخود 
میکشد تا دهانش را سوسد » مقاومت 

ولی ناگهان بازوان جادوگر را عقب 
میزند » اننجا بوسه آورا لد زندگی 
واقف کرده وطی برقی وحشت‌انگیز » 
علل زخم «آمفورس»براو آشکار ميشود. 
بنابراین_ در مقابل «کوندری » مقاومت 
میکند چون متوجه می‌شود در عشقی که 
تقدیمش میکنند » چه چیز ناقص ودر 
نتیحه غیر انسانی و حردداود . ناگهان 


کامل نسبت به‌زنی که 


ات » ضما ای باه لد تست ۱۳۲ 
«آمفورتاس» محروح 4 قلمروی رااداد !۱ 
میکند که عشق در آنجا هم ناقص‌است! 
بدلیل اننکه در آنجا شهوت راکه‌سرجه 
واساس بابداری زندگی است"»رد 

درك انن 53 0 کج ابا 
قدرت تصاحب نیزه «کلینگور» را میده 
هنگامبکه«کلینکور» می خواهد از بلا 5 
کمینگاهش بارسیفال را بوسیله یز 
نابودکند » این سلاح بطور معجزه‌آسا 
بالای سر جوان » متوقف می شوه | 
بارسیفال بوسیله علامت ۱ ۱۶۱ 
زندگی است » قلمرو حادوگر را از رو: 
زمین محو میکند . 

ولی ان و۱ 
«بارسیفال» در دوران کوتاه زندکیش 
تبل از پیدا کردن سر زمین گرال 
مداوای «آمفورتاس» با آن مواحه می‌شو! 
هفت سال و شاید هم جهارده سال لانلا 
است تا «بارسیفال "») جمعه مقدس وملا 
گرآل و «گورنمانز» فنانابذسر و«کوندر 
را که دیگر برای هميشه بصورت خدمتکار ۲ 
و فادار درآمده » بیداکند . درانن مد 
مردی کامل عبارشده و دران حال۴ 
بختکی است‌که نیزه رابرای شوالیه‌ها[] 
گرآل باز میآورد و بازبان بی زباا ۱ 
بانها می‌گو دد : 

غرورتان را رها کنید » روحد 
را بحالت متعادلش بازآورید » فقط 
کنید مردباشید » مردعادی . 

او «آمفورتاس» را هود می 
بخشد واسیندنیره را وتان جاه ۳ 
تراد میدهد .بلافاصله لمنت وشنامت 
می شود » زندگی بی فایده‌ای که شوا(۱ 
ها سپری میکردند تبدیل بحیات طبح 
میگردد . 
واگنر که برای همیشه‌شیاطین‌رو< 
راطرد کرده و با خود آشتی نموده‌اس 
قبل از سس در قالب بارسیفال 
مرود ۰ 

حستجو و تفحص دربار ه عشق . 
طیَ همه دوران زندگیش انحام داده ‏ 
بالاخره دراین آخرین شاهکار و فهرد 
آن » پایان رسید هاست ۰ 1 


7 


ولی «الیزابت شوارتز کف» از هردو ار 
طیفه خارح است. ..وفتی که در کوچه و 
بازار ظاهر میشودآرايش بسیار کمی دارد. 
قیافه‌اش منظم وا بینی‌اش کمی رویبالاسشت. 
دندانهائی درخشان دارد و موهایش بیشتر 
تقایل به خرقاش کم رنک است تابور 
بدین نحو الیزابت همچون دختری از طبقه 
بورژوای شهر مونیخ جلوه میکند . خوش 
باس و ظریف ند است بی ا نکه در 
جستحوی 9 باشب درست است که 
لباسهایش را از خیاطی «بالمن» در پاریس 
و از «بیکی» در میلان تهیه میکند ولی 
وقتی که بدقت او را نگاه کنید و با او 
صحبت کنید خواهید دید که این نکات 
و حتی در زندگی زنانه او کم اهمیت 


ار توا ار آنت.در شهن 
ای اهلی. دی ر نید" یمنی 
دامن چین دار و جلیقه و پیراهن سفید 
8 وف ترده او پیش بند 
می‌پوشد . این لباس خیلی باو می‌آید و 
لیزابت دوست دارد که قاطی منظره اطر اف 
ود شود . ۱ 

1 چون غالبا در اوپرای ی آ وا 
در ی در واقع 1 ات و در 
«پوزنان» بدنیا آمده است و در .تمام 
ماشاخانه های کشور خود کار کرده و 
ار او رده انت اوقنیکه 
الیزابت ی اس تا نقش "«شوالیه 
بدست» و نقش «کنتس» را در اوپرای 
« کاپری‌چیو» اشتراوس بازی کندمهر بانیش 
پا همکاران خود تمام حاضران آن شبهای 
عالی را شیفنه 3 7 خودش درخشان و 
وش مه ظاهر میشد: ولی 
در عین حال حس میشد که موفقیت 
همکاران خود را نیز آرزومند است 
بنظر بپرسید که میدان را برای خودنمانی 


0 و ور میبکند > 
کی 


رکه تماشاخانه های 
آلمان کاز کرده باشد پخته میشود و همکار 
خوب بودن را باد میگیرد .. 


آدم در 


بارپد همه‌چیز 
یلد بو د و همه نقش ها را اجر ا ی 1 
این يكث آموزش و یاد گیری بی‌نظیری 
اآیبت 1 ی 
ایب بر تفر بیون لهیحه 
. وقتی که کمی. مکت عیکنن 
آبرای پیدا کردن وله درست و مناسب 
وق که سخنش ی قعع میکند 
و و جلو ایستاده است . نام سور رن 
در محافل موسیقی و بخصوص در دنیای 
#میخرت او را «والتر لگت» می نا مند و 
ویر هنری يك موسه بزرک بین‌المللی 
7 . مردی اسشت ثبر و مند و ۳ اندازه‌ای 
2 افگیفد : او «کالاس» و دکارایان» 
رارکت و اشخاص بسیار دیگری 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ له 


نا رس 


ار آی او فقط «والتر» است در صورتیکه 


وا مشهور "ساشته. . اسلا ته سال؛ است. که 
با الیزابت دار فو اه تنم و مکالمه هن گن 
تین آندو فطع نمیشود . شوهر الیزابت 
میتواند بجای او جواب دهد . الیزایت 
فل از اینکة اظهار آعفیده‌ای کل ببه 
شوهراش ناه متکند ۲ ,دزشت ا ‏ ۱ 
خو آ ننده‌ای بز رگ است ولی ارباب و 
استتاف , شوهر اوست : 
الیزابت میگوید : 
نت این والعن ات که مرا وتان ۳و 
میکند . ساعتها مجبور به تمرین و تکرارم 
میکند . صبر و شکیبائی وافعا بی‌نظیر و 
سلبقه ای مطمتن دارد . 
والتر لگ ادامه مید‌هد : 
مپلاانیه وق رکه ان یگ 
جدا ستیم هرروز #اقل بکبار بهمدیگز 
فت‌کنیم هروفت الیزابت دز ی 


۳ در موقم ضبط صدا دچار اشکال 


2 مرا پای تلفن میخواهد و از دور 
با من مشورت مي 

در حقیقت صحبت تنها از بك مشاور 
مساأئل مرربوط به موسیغی در بین نیست 
زیرا وال لقن رای با 
۳ روی صحنه همسر وت نیز ۳ 

4 ۳ اوپرای «شوالیه» یه باه 
2 هردو آنها هدتی راجع به لباسها نی 

ات 0 بیوشد فکر کردندد و 
عاقبت بث روز صبح موقعی که گلهای 
باغچه خود. را آب میدادند زد 
و رز ام زا نیدا. کردند یعتی زنگت 
«پاس» و « ۱ 
توفیق پافتند . 8 

باغ آنها باغ خانه_شان در نزدیکی لندن 
است که روی نبه ای کاملا بریتانیائی 
الته ادف فمه اند مد 
مد‌بدی 
مثل يك «لانه» مخنوب صحبت میکنند که 
به سلیقه خودشان ساخته شده و همو ار از 
اور تشک فد ۱۳۲ 

الیزابت ۳ ده می‌گویل 1 

دج کف ار ۱۱ 
هر 6 رای 1 حقیقت پاید بگویم 


ی‌مناسپ. 


در . ات خا نه بما ندل ولی از 1 ۱ 


2 


2 ی 


خو آننده 
آخرین افا 


بزرتد در این عکس هنکام 
باتفا زرژ برترکه نمایش 


کابری جیو را در اوپرا کمیاث پار بس‌رهبری 
کرده دیده میشود 


که این خانه مال «والثر» است . 

شاید الیزابت جرئت نمیکند بگوید - 
ولی دوستانش میدانند - که این زیباتر 
خوانند گان اوپرا » و محبوب تربن 1۳ ِ 
پیش بندی به بندد - البته نه 


دم 


دوست دارد 
پیش بندی که در اوپرت ها می‌بندند م- 
پا هت و که یا 1 
از مهما نهایش پذبرائی کند 
و سرگرم باغبانی شود . 

الیزابت به شوخی میگوید : 

بدبختی يك آوازه خوان اوپرا ایست 
که دو شب پشت سرهم دريك تختخواب 
نمیخوابد . من حرگز وقتیکه صبح بیدار 
میشوم نمیدانم‌شب پیش را کجا خواهیدهام. 


عوشیغتانه هميشه دوبالش با خود همراه 
در که مادرم برایم درست کرده 5 این 
بالش ها این تصور را بمن میدهند که 
من هم خانه و خانواده‌ای دارم 

شاید همه اینها افسانه بنظر برسد ولی 
با «الیزابت شوارتزکف» هرگ نمیتوان 
افسانه وقصه خواند.. کارهای حقیرزند ۱5 
برای او جالب نیستند ولی همینکه راجیم 
به موضوعهای بزرگ صحبت میشود » وقتی 
که سخن از چیزهائی میرود که موردعلاقه 
اوست مثل موسیقی و نقش حائی که او 
ایفا میکند آنوقت منظره عوض میشود . 
چشمان آبی او با علاقه نگاه میکند ۱ 
دستهائی که وروی له 


انتقور به رموز هتر خوه تا باشد و 
[ فش های ی ۳ ئا این اندازه با دقت 
اجرا کند . جزئی ترین چیز ها هم کنار 
[گذاشته نمیشود . انتخاب رنگ لباس برای 
اوپرای ی که در پیش ۵ کردیم 
خود ی آیا زن مارشال ط این 
۱«اوپرا» نباید در پرده آخر دستکش بدست 
داشته باشد ؟ برای خاطر برنامه‌ای که باید 
| بلافاصله اجر ا کند به موزه ها میرود و 
تحقیق میکند که ایا خانم های بزررگیزاده 
عصر «ماری ترز» شبها با دست لخت‌بیرون 
می‌رفتند با با تفن ‌ 

آیا الیزابت چگونه کار میکند که باین 
درچه از کمال درصدا و حرکت رسیده و 
آبخود اعتمادداره ومثل‌خدایان‌ظاهر تس 3ی 
چنان با مهارت عم خوشحالی ون ۳ 
2 شربان قلب زن خوشبخت ‌ بد بختی 
را میشنود ؟ 
آیا الیزابت راز !ین موفقیت را نمیداند 


که که ی 
و موفقیت ۳ 
[به تردید هائی که غالبا بر وجودش مستولی 


مهف 
رود ومیخواهد هر طور شده شر افتمندانه 
چوابی بدهد و موضوع را تشریح کند . 

تیا بی‌آندازه مرربوط به تنمربن و 
به است . صدا را اینجا و اینجا و اینجا 


/ 


الیزابت شوارتسکف 


( گلو و مُعده و پشتش رانشان میدهد) باید 
جستجو کرد . نمشود ی ور 
و چگونه ؟ ولی طبیعتاً صدا را همیشه 
میتو ان رو به تکامل برد . مثلا آواز 
خواندن به چندین زبان بنظر من خیلی 
اهمیت دارد . تا سا رت و 
۱ بای دواد پیدا میکند . بهمین 
ولقل شتا ی خوانندگان ی را 


" هنگامی که بزبان دیگر آواز میخوانند 


نوع دیگری می‌يابید و غالباً بهتر . و اما 
راجع به نقش هائی که باید اجرا کرد 
موضوع کاملا فرق دارد و يك امر شخصی 
است . باید کاملا در نقش شخصی که بازی 
میکنید نفوذ کنید و از درون خود ‏ 
مثل او بشوید و رابطه او را با موسیقی 
نیز درنظر داشته باشید . مثلا در نقش 
کی در اوپرای «ع‌وس فیگارو» با 
نقش «فیوردی‌لیگلی» در اوپرای « کوزی 
فان توته» اثر موزار . ولی تنها که تاتر 
نیست کنس هم هست و بنظر من خیلی 


اهمیت دارد . من یاه میدهصم و 
اینکار را دوست دازم : در 7 فیگ ( 
نمیشود. تقلب کرد . تماشاگزان خواننده 


را عربان و بدون زرو زبور می‌نگرند و 
دراینحال برای موفق شدن و برای اجرای 
خوب بكث اثر در طی چند دقیقه باید 
سخت کوشید و مبارزه کرد . مختصر آنکه 
این کار مثل يك شرطبندی است . 

الیوابت ناکت میفوه مثك اینکه سم 
از آنچه باید حرف زده است و 
که در مقابل او استاده و توضیحات ۳ 
بعهده او گذاشته است راضی و مهربان و 
حتی کمی متعجب بنظر میرسد از اینکه 
الیزابت اینقدر با حرازت سخن کفته باشد. 
ولی: الیزابت خرفشآ را موش مد ۱ 

به. غیر از بخاته نریم ۱ 
هم در زوریخ دارم و این یکی واقعا مال 
خودم است فرچه هیچوقت مدت مدیدی در 
ان فیستم ": 

وال ,اضافه میکند : 

,حرفی نیست که‌اين يك عادت اسشت:: 


الیر ات تمصع و تفه است: وتلا 


.۱ کبهان هثنه 


خو دش را زورح ,خیلی دوست وازه 


زیر ا میتو اند در اطراف آن به کشت ۳ 
گدار سرگزم شود ۰ میدانیند بزرکترین ۴ 


سر گرمی الیزابت چیست ؟ کفشهایش را 


درا ورد و پا بر هنه روی صخر ه های کنار ۱ 
ابشار درست هثل بزورجه وورج؛ 


الیزابت ادامه میدهد : 


من چیزی زیباتر از آبشار نمی‌شناسم 
هم از نظر شکوه و جلال و هم از نظر 
و تاز گی" ر ی رب 


ار اخافد کتت ‏ اجه زامفی ۱ 

ات ار او وا مب هو لاب امیل 
اینکه به چشمه‌ای دور می‌اندیشد که امروز 
بان دسترسی نداره اهر و با ید اوبرای 
«شو آلیه» را اسر تخد و فردا اوپبرای 
«کاپری چیو» را تفت رز ین ات 
و شهرتش با اجرای این دو اپرا بیشتر 


نام "تفن ها الا در ا قلمت» جک اف ها 


پسته بسته میرسند و دسته هحوم میس 
مه ت هرگز از اين چیزها 
صحبت . گوئی همه اینها جزو 


شغل او ب 0 
باو داده ميشوند نه به عنوان پاداش و نه 
حتی به عنوان وظیفه بلکه مثل نمره‌خوبی 
است که‌آدم پس ازخوب کار کردن میگیرد 
البته کاری که هر.گز پاداش 1 انداز: 
و خمو ارم ه ا زوس ون فته 
یم رس 
هرگز نتوانسته است همه چیز را بیان دتت 

الیزایت نا گهان دو باره , شروع به 
صحبت میکند وایندفعه پنداری صدای خود 
عقل است که شنیده میشود : 


س‌ٍ اننیان " باید ‏ جدرود توانانی خود را 


شناسد . این امر مهم ترین موضوع برای. 


بلث خواننده اوپراست ۰ (درمورد دیگران 
نیز چنین است نهایت. الیزابت بخود اجازه 


ثمی‌د هد دراین باره فتت ۲ کند) باینطریق . 


من میدانم که برای اجراي با «واگنر» 
ساخته نشده‌ام در صو رز تیکه آثار «موزار» و 
«اشتراوس». برایم: مناسب اشت ۰ "در زمینه 
اجرای «اویرت» من سابقا آثار «وردی» 


الیزابت شوارت زکف در نقش کننس اوبرای 
عروسی فیکارو 


را اجر ا کرده‌ام ولی نه همه آنها را بلکه 
بعضی از آنها را . همین نقش «می‌می» را 
در اوپرای «بوهم» نیز , بازی کرده‌ام و 
حالا , فکر میکنم .برای باد گرفتن نقش. 
«دزدموند» در اوپرای ۱ بحد کافی 
پخته شده باشم ,.: 

و اقعا لقن انداژه افر ول معحر ه ات ۰ ۲ 
این جمله ساما عجیب ترین جمله‌ای است 
که من از دهان هنرمندی شنیده‌ام . ولی 
فرصت جواب پیدا نمی کنم «والتر» حرف . 
الیزابت را اینطور ادامه میدهد : 1 

ب.شایع است. :که الیزات پس ازدیدن۱ 
«ویکتوربا» در نقش «لاتراویاتا» در لوس 
آنجلس از اجرایْ این نقش. صرفنظر کرد 

اش و لی :. ۹ حرف درست نیست ۰ 
الیژابت «کالاس» ‏ را در «پارم» بعنی ‏ 
همین (« تومکانی‌نی 6 که مردمش سیار, 
ایراد گیر و وارد هستند دراین نقش دیده ‏ 

بو د , . «ماربا کالاشس» در 11 "موقع هنوز . 
صل کیلو وزن آداشت 9 مثل 0 آواز 


۳ 


۱ 


ماربا بطرف زنم: هجوم کرد .و 0 
ای باو 1 9 9 ً ۰ «الجزایت 

اول شام بخو ریم 2 "تسیل 

اماریا گفت : - نه تمی‌توانم صبر کنم هرچه 
آزودتر جواب دهید . شوارتر کف ناچنار 
تن در داد و اشیال «کالاس» را پرسید . 
اکالاس شروع کرد به آواز و شوارتر کف 
بدتبال او راه افتاه و. شکم و شت الا 
را دشت.زد تا اشکال را بیدا کید 
اجمعیت و مهما ندار ها و اشخاصی که در 
ارستوران شام میخوردند دور این دو زن. 


البْزابت شوارتزکف در نقش زن مارشال 
در اوبرای شوالیه کل بدست 0 


میخواند و مثل بازیگر بزرگ تراژدی. 
نقش خود را ایفا میکرد . 

الیزابت ادامه میدهد : 

- بدون تاسف باید. بگویم .که .من 
نمیتوانستم مثل او بازی کنم و بهمین‌دلیل 
اجر ای «تراوپاتا» را کنار گذاشتم.. 
نه الیزایت واقعا سود پیست . حش 
مشود که دزونی ارام دار و برای اینکه 
مثا لی از خوی او زده باشیم قصهای ۳ 
ونکت تعزیف کرد برای شا 


البزایت شو الویر در 


نمیدانم چه اوپرائی از آ ار «وردی» اویرای دون 7 

بودیم . به مشکلی برخورد کرده‌بوديم که 

نمی‌توانستیم‌برآن غلبه .کنیع زیرا «کالاس» جمع‌شدند ولی آنها هیچکس را نمی‌دیدند. 
نمی‌توانست قطعه را آنطور که من وخودش چیزی نخوردند و فردا صبح ساعت ۱۰ 
میخو استیم اجرا کند ی پایان جلسه 1 کالسین» اسر وس ی 
«کالاس» از من پرسید : الیزابت ۳ تلفن کند : «الیزابت کار درست شد . شما 
می‌آید ؟ گفتم :2 امشب ؛ گفت خیلی. موفق‌شدیدمنعاقبت توانستم «دی‌می‌نوئندو» 
خوب همین الآن شام را با او خواهیم خود را بخوانم 


خورد . وقتی که ,به رستوران رسیدیم ۱ والتر لگ از نقل این داستان خیلی 
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میات میکند زیر | در 
۱ الیزاپت شوارتر کف » را بخوبی بیان 


میدارد . و معلوم میشود که او خواننده‌ای 


بزررگ و زنی است مهربان . الیزابت تبسم 
دارد مهربانی و احترام این و ند پرتوقع 
و کاهی مستبد را در اطراف خود حس 
کند . این شوهر ضمنا بلد است الیزابت 
را پا کارهای غافلگیرانه خودش متعجب 
سازد . چنانکه سال پیش الیزابت را به 
« پرووانس » برده و اين ولایت زیبای 
فرانسه را باو نشان داده است . اندو در 
آ ای بهت نم رو رانها غذا خورده‌اند و 
والترلگ اغذیه و منظره‌های این ولایت را 
به الیزابت شناسانده است . الیژابت کوچكث 
ترین خاطره این مسافرت را فر اموش‌نکرده 
و مثل رویائی بان می اندیشد .وفتی 
الیزابت از چیزی سخن میگوید که دوست 
دارد دقیقه پس از "شروع صحبتش مکث 
میکند مثل اینکه آشکار ساختن رازی‌غناو 
گرانباری ان را از.او میگیرد:: 
من همچنان به الیزابت نگاه میکنم . 

الیزابت شوارتز کف اینست . زنی که در 
مقابل من ایستاده حالتی فروتن و نگاهی 
رویائی دارد و و و دامن 13 و شیله 9 
روپوشی خاکستری و کمی سنگین روی 
دوشش اقا امه بیرون باران‌میبارد. 
الیزابت بیرون نمی رود . کار و تمرین 
دارد . از بازویش کیف کوچکی اویزان 
است ان وزتین سیاه و ژنجیری بان اویخته 
است . الیزایت قدش را راست میکند و 


مورد خواننده‌های اوپرا ابدا فکرش را 
نمی کنند و آن پای خوانندگان است .من 
ده‌ها جفت کفش دارم و همیشه پایم درد 
میکند . موقع« رسیتال » ها باید بیحر کت 
کنار پیانو استاد.و انچه در اوپرا اسباب 
کیت است صدا تست بلکه پاهاشت. که 
روی صحنه چسبیده | ند و شماً روی آنها 
استاده‌اید . 

هیچ ضعفی درأین مورد فان وقش ن 

الیژایت میخندد و دور مشود . 

موجودات روبائی » این زنهای آثیری نیز 
پایشان بزمین چسبیده است . 


وقتی خواننده هنرمند سرکیف میآید 
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۰ ۳ 
زیربوس يك فیلم 
آنیا فرانکو در سال ۱٩۳۹‏ - سالی که آتش 
جنک دوم جهانی شعله‌ور کشت بت در شهنتر 
پاریس چشم بجهان گشود . پدر آنیا بهودئی 
مهاچر روسی و ,مادرش لهستانی بود ۰ ویرا 
برای نجات از اسارت و نابودی بدست‌ناز بها» 
یه تناوب در جندین خانواده, فرانسوی‌الاصل 
بنهان کردند . آنیا معلومات دبیرستانی را در 
محیطی منقلب و آشفته کسپ کرد ودر سن 
بیست سالکی بروزنامه نویسی برداخت . بك 
بار مامور شّد با ژوریس ایونس که از کوبا باز 
گشته و فیلمهانی از انقلاب آنجا تهیه کرده‌بود 
مصاحبه بعمل آورد . ژوریس ایونس بسوی 
- پیشنهاد کرد متنی برای فیسلم مزبور بنویسد. 
آنیا فرانکو پس از انجام اين کار به کوبا سفر 
کرد و سال ۱٩۹۲۱‏ را در آن کشور گذراند . و 
شاهدییاده شدن نیروهای ضد کاسترو تکوبابود 
و حتی باتفاق کوبائیان در دفع مهاجمان شرکت 
جست . آنیا قدرت عجیبی در بر انگیختن‌حسن 
توحه‌همگان‌نخو بشتن‌دارد و بیاری این‌استعداد 
توانست در ظرف یکسال پیشوایان عمده‌انقلاب 
کوبا و عده کثیری از بانیان بی نام و نشان 
جمهوری نوبنیاد آن را بشناسد و مظار 
خارق‌العاده ویا عادی آنچه را که خود «جشن 
کوبا »مینامد » دریابد . 
آنیا فرانکو مخالف آنقلاب کوبا نیست .برعکس 
توجه وی به آن جمهوری جوان همه جا بچشم 
میخوردولی از ذکر نقائص و معایب رژیم‌مزبود 
نیز بزبان هزل و مطایبه خودداری نمیکند . 
دراین کتاب انیا فرانکو گذشته و حال 
حماسه‌ای را که در عين حال تحولی اجتماعی 


) آنیا فر انکو » ذو بسنده کتاب 


قرن حاضر بشمار میرود شرح میدهد ۰ وی ۱ 
خواننده را با فیدل کاسترو و چه کوارا و 
وذبرانی که سنین عمرشان از سی سال هم کم 
است و کادرهای جوان خسته و فرسوده از ۱ 
کار و شورشیان ریشو و روستائیان مسلح 
دخنتران و پسرانی‌که رقص کنان با مبادی 
سوسیالیزمعلمی آشنا میشوند » روبرومیسازد. ‏ 
خواننده بیاری وی گوئی جنکجویان ملی را که 
مهاجمه مزدوران مسلح. را دفع کردند» : 
می بیند و با جوانانی که برای جهاد با ؛ 
سوادی از شیپ صعب‌العبور کوهستان‌سیرا- 
مائستراصعودکرده مشعل دانش را به بیفو لها 
و ده کوره های دور افتاده مبرسانند - اس 
میشود . جرا از هاوانا تا سانتباگکو » در 
سربازخانه‌هائی که بآموزشگاه مبدل شده» 
۲ مزارع نیشکر و در کارگاههای شرکتهای‌تعاو: 
و حتی هنکام تهاجم دشمن نیز این انقلاب : 
جشن و سرور میماند ؟ اين راز را از خواندن 


‌ 


فیلم داستان شورانکیز و لطیفی است و شایدا 
نخستین اثری باشد که تمام جوانب باطنی و 
رنگ واقعی و شدت و سرعت تحولات این 
حادثه تار بخی را برای ما روشن مبکند . 


ار دراک ی 
ترجمه :۰ میرلد 


لفت نامه کوچکی که در سفر کوبا بکار میا ید : 
الکابا لو . یمنی اسب ۰ لقبی است که مردم کوبا بر سبیل مطوفت و | 
تحسین به فیدل کاسترو میدهند . ۱ 
پاجانگا . رقصی است نیمهافر بقای .نیمه کوبانی . در کو ۳ 
فوق! لعاده متداول است و هرجه‌منتسب‌به‌کوباست اثری از آن دارد .«گوارا» 
گفته است که انقلاب کوبا مخلوطیست از «سوسیالیزم و رقص باچانگا »۰ . 
مالایکا . غدهاست نباتی شبیه به سیب زمینی ترشی و قبل ازانقلاب 
غدذای روستائیان کو با منحصر بدان نود ۰ اکنون نشانه محدودتهائی است که 
براثر محاصره ۱قتصادی کشور از طرف امر نکا بدید آمده سته ۴ 3 
نظر کوبائی‌ها مترادف با « حمله بیکانه و مشکلات کنونی » میباشد 


۱ 
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" گوسانو . کرم خاکی است . ولی مردم کوبا مخالفان انقلاب راچنین 


|مینامند 0 تن باشد عم ترغ خانی وفتی حلقه مبزند | 


بادولارمشابهت بیدا میکند . 

اسیرو جوم توب رو هکانفان لحولات آن, تضور و 
بخصوص به همکاران فاسد «باتیستا » گذاشته‌اند . 

کواترو بوکاس . مسلسل‌های چهار لول ضد موائی که در ظرف مهفتادو 
دو ساعت بازده هواییمای کوه بیکر 1-90 متعلق به نیروی هوائی ابالات | 
جنگجویان دانشجو بکار میبرند . 

کورتادکانا ۰ (بر بدن نیشکر ) ورزش ملی کوبا که تمام افراد خلق » 
صبحها ی کشنبه بدان میپردازند . .و حتی وزیران و بیشوایان تقوم هم ازاین 
قاعده مستثنی تیستند . دران ورزش سك نیشکر را بدست جپ میگیرند وبا 
دست راست کاردی ؛ وباند نن. رانك صربه باکازد ازمیان ببرند .۰ 

ربلده .سرباز ارتش مشهور انقلابی کوبا - که از روستائیان و 
دانشحو نانی که ساقا بارتیزان بوده‌اند تشعیل ات مشهور اننت 
که سربازان مزبور همه رشو هستند ۰ دراین ارتش عالیترن درحه سرگردی 
است ۰ ‌ فیدل» و «رائول کاسترو "و «جه‌گوارا 4 درحه‌سرگردی دارند ۰ 

( میلیسیانو» و « میلیسیانا » . افراد ( مردیازن )که مسلح میباشند. 
میگویند که يك میلیسیانوی کوبائی با پنج تفنگدار دریائی برابر است .زیرا 
که هم داوطلبانه خدمت میکند و هم بی توقع است. آنان که من دیدم وشتاختم 
مردمی بودند خوش مشرب » عاشق تمام مظاهر زندگی » فوق‌العاده جسور و 
آماده نزای مرگ . من هم میلیستالوی سیزد ۵ ساله دیدم 6 هم نو دساله ۰ 

گوآژیرو . پیش از انقلاب فقیرترین و بهترین دوستائیان کوبائی را 
باین نام میخواندند . ۱ 

برلالیسره ۰ اصطلاحی است. کاملا کوبائی که میتوان «حنون متشکل)و 
با «۱قدامات ارتحالی » و با «هرج ومرج » ترجمه کرد ۰ چون در کوبا سال 
۲۳ را سال نقشه و تشکیلات میشمرند » دیگر کسی « برلالیبره » عمل 

التیبورن دای لاس بت سارد ناس 2 افسانها ست مربوظ ره احسه 
کرائیب » که قهرمان آن تیسورون ( کوسه ماهی ) - عنی ابالات متحده 
امر نکا میباشد . و ساردین ها هم جمهوربهای کوچك امر یکای مرکزی‌هستند. 
بجه‌های کوبانی میگو نند که حالا کی از ساردننها مشغول رب ) کوسه 
۳ 
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اگر ژر نمی بود شاید من هرگز به کوبا سفر نمیکردم ۰ واگر ژودیس 
نمی بود ژرژ را نمیدیدم و اگر انقلاب کوباوقوع نمی دافت من و ژرژ هرگز 
با ژوریس آشنا نمی شديم . 

نه کارشناس حهان سوم بودم و نه متخصص اصلاحات ارضی . سب 


3 رفتن من به کوبا این بود که پسرکی را دوست میداشتم و آن پسرك کوبائی 


زیرئویس يك فیلم 


۱۰1 کیهان هفته 


بود . ولی همینکه قدم بخاك کوبا نهادم متوجه شدم که عاشق او نبوده بلکه 


دلباخته انقلاب کوبا هستم , ور وال حرفها جدی نیست ؟... 
و 

۱ روز اول ژانویبه سال ۱۹۱۱ ژوریس هزاران متر فیلم و #راکه 
از «مروار ند آثیتر (۱) آورده بود تسلیم من نمود و خواست تاشرح و 
تفسیری بدان نو تسم «میدانستم که هد به گرانبهائی تقد یم من کرده ولی‌نمی 
دانستم که ذوق زندگی را بمن باز گردانیده است .۰ از انقلاب کوبا جندان 
اطلاعی نداشتم و معلوماتع در زمینه تفسیر فیلمهای مستند از آن هم کمتر 
بود . ولی ژوریس میگفت که اتفاقا حسنش در همین است : که تفسیرات » 
زنده‌و تروتازه و بی پیرابه و طبیعی بوده » از تماس مستقیم با وقایع و 
تحارب شخصی ریشه گرفته باشد » نه سوابق ذهنی ... خلاصه « کوبا»! 
انقلاب کوبا بزعم من بترتیب و بی ترتیب چنین بود : جزیره‌ای آفتابی ۰۰ 
تاهیتی ... حز یره گنج ۰ عده‌ای راهزن که در سابه درختان موز» صرق 
حوشیده مینوشند .. کرستف کلمب که سیگاری کلفت دود میکند .۰ بردگان 


سیاهپوست و زا که حتی در مخیله بیر دختران تارك دنیا هم رو باهای | 


شهوانی بر ميانگیزند ... دیکتاتوری‌خونخوار که در مرگ بچه گربه خویش 
گربه میکند ... بارتیزانهای ریشو .۰ جنگهای چریکی و سرلوحه روزنامه ه 
/ انقلاب در دریای کارائیب! » و بعد هیچ .. 

با کنگوهای جسته و رخته ااایی ق ۱۳۳ 
رشوها زمین را میان روستائیان تقسیم میکنند ! کم‌کم میان آنها وامر بکائیها 
دارد شکر آب میشود ! حکومت دارد دست کمونیست‌ها میافتد ! فیدل کاسترو 
تروتسکیست است ۱ آنارشیست است | طرفدار استالین ات اه »۲ ۳ 
خروشجف است ! تك خرده بورژوای خیالباف است ! حتی بودائی است!» 

اسها بود حیزهائی که در باره کویا شنیده و خوانده بودم . 

ژوریس مرا توی اطاقی انداخت و مقداری روزنامه و شعر و کتاب 


در اختیارم گذاشت و در برویم بست ۰ درآن اطاق بمطالعه پرداختم و دانستم | 


که کوبا حزبرهاست سه برابر هلند و ۱۲۹۵ کیلومتر درازا دارد و در خلیج 
مکزيك واقع است و فقط ۱۸۰ کیلومتر با کرانه های فلوریدا ( امریکا ) فاصله 
دارد و عده نفوسش شش میلیون است واز این عده ۱۵ درصد سیاه بوست‌و 
6 درصد دورگه هستند و مردم کوبابس از تحمل چهار قرن استعماراسپانیا 


و شصت سال سلطه امر کا ۱ برداري از مزارع نيشکر اعمال | 


میشد - تصمیم گر فتند بیگانه را اخراج کنند و واقعا مستقل گردند . 


هشت روز بود که یکمك دستگاه کوحك تماشای فیلم (موو دولا) رژه | 


زنان و مردان و کودکانی را که میرفتند و مير قصیدند و هرك تفنگی بدوش 
داشتند نظاره میکردم و اطلاعاتی را که در دبیرستان کسب کرده بودم بیاری 
طلبیده » هردم بکتاب لغت مراجعه میکردم و میکوشیدم از روزنامه«رو لسیون» 
که بزبان اسپانیولی بود - مطلبی دربایم ۰ که هوابیمائی از مادرند رسید و 
مردی‌کو بائی‌از آن بیاده شد .نه به هاری بلافوئت شبیه بود نه‌به فیدل کاسترو 


رش انداشت.. میل من و شیما جشمانی"آبی:ذاشت . زیر که اسلاف ۳ 


از کوبائیها اصلا از ناحیه گالیسی اسپانیا بودند . 
)۱ مروار ند «انتیل» .مقصو د حز بر ۵ کوبا رت تسا 9 


زیرنویس يت فیلم 


2 ذیرنویس يك فیلم  .‏ ۳ 


۱ و 9 کوبائی » بی‌درنگک توجه عده کثیری را جلب کرد . زیرا که ۱ 
انقلاب ۳ مدروز است . ول حون او ممکن بود برای کاری که من انجام 
میدادم مفید. باشد و کار من هم بحال انقلاب کوبا مفید بود - اختصاصا بخود | ۱ 
منحصرش کردم . صحبت ما دشوار بود . مثلا من میگفتم ۰ «تفرجی خوش‌در 
ساحل رود سن » و او جواب میداد : «اصلاحات ارضی ولی همینکه من 0 
از دبالكتيك سخنی بمیان آوردم او گفت : «برزوم اسپاگتی بخورم ». روزی 


بلق او بر انقلاب "صحیت داشتم ۰ تبسمی ژیبا »برسم کوبا »کرد. و کفت ۰[ 
(( بدر انقلاب کو با خوزه مار نی ات1۳ 1 
من از وجود این مارتی اطلاع نداشتم . واز تاریخ جنگهای استقلال | . 

اقوام امریکای لاتین علیه اسپانیائیها» فقط « بولیوار» ونزوئلائی و«زاپاتامی ۱ 

۰ |مکزیکی را بیاد داشنتم » آن هم چون «زاپاتا» شبیه مارلون‌براندو بود .ورژ |. 
بمن گفت ؛ پیش از آنکه در ۲۵ اکتبرسال ۱8٩۲‏ کرستف کلمب قدم بخللد 1 


توتا ۶ارد و فربادتز آورد که «هندوستان‌عحبزساست!» (۱) کشور کونتا 
مسکن اقوامی بود بنام «سیبونیس » . کلمب اقوام مزبور را «هندو» نامید » 
(زیرا که بانديشه اولی خود سخت پابند,بود) ۰ آن اقوام بصورت حامعه های 
مشتركد و در دوران مادرشاهی زندگی میکردند ۰ لقض ده منیا حوش با 
کون کستادورها و هنگامه جوبان اسپانیائی را به‌کوبا دعوت کرد و ابشان 
حزیره را فرو 9 «هندوان» بی آزار را رام کردند و زمین ها وطلاها 
را صاحب شدندو شهرهای عمده لاهاوان (ماوانا) و سانتیاگو و تری‌نیداد و 
سانکتواسیبر یتووبایامو و کاماگوآی را بنا نهادند . 
کشیشان اسپانیائی از رفتار خشن ابشان با بومیان حزیره ناراضی 
ول آزرده کشتتن واو راه «خیرخواهی » توصیه کردند که از افر شا سیاه 
بوستان را وارد حزیره کنند و گفتند که « يرك سیاه بوست برابر جهار 


هندوی بومی کار میکند و این عمل با صر فه‌تر است. .۰ »باری » شباه‌وارد ۱ 
کردند و بکمك بازوان‌ارزان ۱اشان به خوشی و میمنت بفغارت حزبره‌برداختند 
ای دزاس فرانسوی گاه وییگاه به.بندی‌ها و کشتیها" حمله کرده فلا و ۱ 


جوبهای "قیمی را بتاراج میبردند ۰ ولی این خود امری محاز بوده زیرا که 
فرانسه واسپانیا در حنگکت بودند . 

اروپائیان در قرن هیجدهم علاقه مفرطی بخوردن شکر پیدا کردند و 
اسپانیائی های ساکن حزبره نیشکر را از آسیا وارد کرده همه حا کاشتند . 
مزارع وسیع نی‌شکر ابجاد شد و عده‌ای از این راه روت کلان بهم زدند و 
بتدر نج جزبره را بيك کشتزار بهناور نیشکر مبدل ساختند . نی شکر گیاهی 
بیعار است ۰ بس از درو » بدون آنکه کار انسانی ضرورت بیدا کند » سالیتا 
بیست بار مجددا میرو بدابرای درو آن نیز بردگان سیاه بوست حاضر بخدمت 
بودند . ابنان بس از جند سال کار توان فرساً جون مگسان ساقط شده می 
مردند ۰ ولی کارفرمابان را چه باك! افریقا وسیع و نفوس آن بیشمار بود .اما 
هندوان بومی جه شتلانك ۰۰۲ دیگر وحود نداشتند . بالتمام نابود شده بودند. 
دولت ابالات متحده که بتازگی تاسیس افته علاق خوش را با بازرگانی 
انگلستان قطع کرده بود » بی درنگ توحه خاصی بجز ره شکر معطوف داشت. 


(۱) «کر ستف کلمب » به نیت دافتن راه هندوستان رفته بود ووقتی 
که جزیره کوبا را دند بنداشت به هندوستان ر سید ۵ ای 


زیرنویس يك فیلم 


۱۸ ِ کیهان هفته 


سرمابه گذاری در کوبا تشویق شد و زراعت واحد » یمنی فقط کشت نبشکر | " ۱ 
و صنرف نظر از زراعتهای دیگر و احداث مزارع عظیم ترغیب گشت . بالنتیحه | 
بتقریب در سراسر جزیره خرده مالکان اراضی و روستائیان محروم از زمین 
و بردگان عاصی بر ضد اسپانیائیها قیام کردند . در سال ۱۸۱۸ بورژوآئی‌بنام 
کار لوس مانوئل دسسیدس » در جنوب جزیره جنگ پارتیزانی را آغاز کرد. 
بورژوآی یاغی دیگری بنام ماکزیمو گومز و نیز حوان دورگی موسوم به 
آتنونیو ماسئو که در راس گروهی از مردم قرار داشت بوی,تاسی حستند. 
این جنک »6 سب اختلافاتی که میان شورشیان وحود‌ذاش ۱ 3 
مواخه شد » ولی بردگی ملفی, گشب... 

در عهد حوان انقلابی شانزده ساله‌ای را که خوزه مارتی نام‌داشت 
واز ك خانواده خرده بورژوا بود زندانی کرده بودند . وی بس از خروج از 
زندان مبلغ سیاسی بزرگد و نوسنده‌ای زبردست و سردار حنگی معتبر و 
عصو ری شا و در بنتال. ۱۸۸۵ <حیکت استقلال طلبانه تازه‌ای را آغاز کرد ۰ او 
بر خلاف اسلافش مردی بود انقلابی, نه اصلاح طلب . خوزه مارتی معنقد بود 
که انقلاب نه تنها باید علیه استعمار باشد بلکه موحب بهبود وضم مردم نیز 
کردد . مارتی موفق شد طر فداران حرانات متناقضی راآشتی‌دهدومتحدسازد. 
بورژوآزی ملی و طبقه نوزاد کارگر وطبقه روستائیان که افکار نژاد پرستی | 
داشت - و غالبا از مبارزه در کنار سیاه بوستان استنکاف میورزید - براثر 
مامی او باتحاد. و اتفاق گرانیدند ۱ ولی گروهی از رما ۱ ۱۳ 
داشتند از استعمار اسپانیا رهائی بابند و محددا مردم را گر فتارا بالات‌متحده 
سازند - باوی مخالفت میورزیدند . میگوبند که خوزه مارتی در قرن نوزدهم 
با اینکه در محیط استعماری امرنکای لاتین میزسته است و از حربانات 
فلسفی ارویا بسیار دور و مهجور بوده » نظرات انقلابی بسیار بیشروی را 
تبلیع میکرده است : مثل تقسیم اراضی » تساوی نژادها » احتراز از زراعت 
واحد و اشتفال بکشت انواع مواد کشاورزی » تحارت باهمه کشورهای حهان» 
واتکای بمردم وی بویژه آنجه را که در شرف وقوع بود با روشن بینی عجیبی 
| بیش بینی میکرد . و آن تسلط ابالات متحده بود بر اقتصاد کویا در زر 
برده استتار بكث استقلال سیاسی کاذب .۰ بدبختانه مارتی در سال ۱۸۹۸ طی 
بیکاری کشته شد. . روز ۲۸ آوربل سال ۱۸۹۸ در بندر هاوانا کشتی‌زره‌بوش 
امرنکائی «مین» دجار انفحار گشت و این خود بهانه‌ای بدست دولت ابالات 
متحده ,داد که در کوبا بمداخله علنی نظامی دست زند . بالنتیحه ناوگان 
اسپانیا را معدوم و آن دولت را محبور کردند مستعمره خوش را رها کند. 
گمان میرفت که دوران سعادت کوبا آغاز شده باشد ولی آن روز در واقع 30 
سر آغاز مصائب آن کشور بود .میان کوبائیها و اسپانیائی ها پیمان صلسح 
امضاء نشد و امر‌کائیان نیز گفتند که تا حر بکهای کوبائی کاملا سلاح بزمین 
ننهند حزیره را ترلد نخواهند گفت ۰ و کنگر ه آمر بکا فعط در مب ۱۱9 


قائون اساسی کوبا را بذبرفت . کوبا دارای برجمی شد: همین و بس از ساکه ۱ 
( بقول لغت نامه لاروس ) دولت ابالات متحده « تبصره بلات » را بقانون 13 


اساسی کوبا منضم کرد و طبق آن جمهوری کوبا بتابعیت ابالات متحده درآمد 
و دولت مزبور در روابط خارحی و امور مالی وارتش کوبا نظارت داشت و 
میتوانست انبارهای ذفال سنگ و بایگاههای دربائی در حزنره تاسیس کند» 
امریکائی ها بمردم کوبا استقلال سیاسی عطا کردند ولی حق مطلق مداخله 
را در صورت بروز «اغتشاش بر ای خو بش محفوظ داشتند . جبزی نکش 
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وت و 9 شک 7 
اکه امریکائیان بکمك و همدستی سرمابه‌داری‌کوبا بسرعت تمام خرید اراضی را" 
.آغاز کردند ۰ دو لت ابالات متحد ه۵ نو د که کو با ملك مطلق اوست و لسن 


حمهوری بنام توماس استرادا پالما «برگز بدند » . ان شخص نخستین حلقه 
همسابه بزرگد شمالی 17ماده بودند . در میان ابشان کسانی بودند که کمتزاز 
دیگران نفساد گرائیده فقط باختلاس از خزانه عمومی اکتفا میکردند ولی 
کسی را بقتل نمیرساندند : مثل گروسان مارتن و پریواسکوراس .منفورترین 
ایشان یکی ماشادو بود که از سال ۱۹۲ تا ۱۹۲۲ حکومت کرد و در 
فولگنچیو باتیستا که از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۰ واز ۱۹۵۲ تأ ۱۹۵۹ حاکنم 
بر شر‌نوشت کوبا بود . 

ام کوبائی من حنین م ی گفت 195 آنحه مار تی نتوانست انحام 
شد 1۵ دم 0 

بار س در نظر هر بیگانه‌ای مهریان و حخوش و متمدن حلو ه مبکند ۰ 
زان اون بمشام-میزنند . مردم از هزسو بانجا برای حرند 
مياآبند . «مادموازل » معذرت میخواهم » لطفا تفرمائید فرهنگ و تمدن را از 
کحا میتوان خر ند ؟» این زبان حال عموم بیگانگانی است که بارس میا نند . 
وا ی‌انن سرد نی از این عوالم فرسنگها بدور است . به عطرها و ستنگهاو 
موزه‌ها و ان‌جیزها « خلاصه خودتان بهتر میدانید ...۰ به بارس»علاه‌(ای 
دب 

و علی رّغم وجود من و شبهای خوش پاریس ». بزودی راه کوبا؟نا 
بیش گرفت ۰ هنگام حرکتش در فرودگاه بورژه گربه نکردم ۰ آخر نه دختر 
لو کین هستم م ولی او دمن کت تحلا +6 حیزی کت :45 دراین مدات سست 
و تك‌سال که از عمرم متگلدو د هر گز حوانی من نگفته "نود ... گفت : «اکر 
میخواهی با من باشی خودت میائی » .آن وقت » حنانکه در فیلمها متداول 

37 80۲۶6 ام 1 ۲۵۱۲ ۱ [ مرا راو هون کی ۱۳ 

بمن باسح دای ما کو بائیها هرگز قراد ملا ثات را فراموش نمی کنيم ۷1 

تعد با گربه‌ام و مادرم - که فی‌الفور عزای آرزوهای برنیامدهاش‌را 
گرفت وداع گفتم . مادرم میگفت : « مرا ببین که هميشه آرزو میکردم عروسی: 
محللی در کنیسه دیکتوآر بوات راه بیندازم ! خوب » بس بدرت و حدت‌وتمام 
شهدای ما برای این جان سپردند که دخترم پی يك مردکه ریشو برود! حتما 
8 | الا اخودت میروی و .می بینی, + کوبا حاثی است که با 
سفید بوستان مانند: بردگان رفتار میکنند 1» 

درد تالار انتظار فرودگاه زنی مو دور آلمانی حرف مبز ند ِ_ مردهصا 


دارند با گوشه جشم میخور ندش ۰ امیدوارم او ره کوبا سفر رده تاران 


بارس غم انکیژ و ,کثیف انت... خیلی میل داشتم از «اورلی» 
پرواز کنم . میگویند فرودگاه حدید بسیار زبا خواهد بود .۰ روزنامه 
مینوسد : که کوبا اندك اندك در آتش و خون غوطه‌ور ميشود و گویا بك 
زیر دربائی « ناشناس» تصفیه خانه های نفت را به گلوله بسته است ... 


دیگری‌مینو بسد که‌جنگ الجزایر هفت سال است دوام. دارد ... خانم اسپانیائی 


مهماندار هواییما با رادیو استگاه مادر ند را گرفت و گفت ۰« نکساعت دیکر 


به مادرید میرسیم .» مردی که در کنار من نشسته می پرسد که آبا من زیاد 


و زبرنو یس يك فیلم 


۱۹۰ 


میخواهم » میخواهم ! عجوزهای امر یکائی بمن میگوبد : 


بمادرید سفر میکنم . او غالبا بمادرید میرود ۰ صاحب معادن فراوان است‌و | 
معدنهاش در نقاط مختلف پراکنده است ۰ میگفت « میفهمید » اول درتونس |[ 
معدن داشتیم و تعد ‏ در مراکش و با لضروره در آند لس هم داشتیم ۰ عازم 
کجا هستید ؟...کوبا ؟... راستی » شما حرفهای این کاسترو را باور میکنید؟ 
زمین بزارع دادن بعنی جه این وهم است »خیال بافی است ! من کشاورزان 
کردن بلد نیستند ادیدیم این حرفها در تونس چه نتیجه‌ای بار آورد اجز 
بدون فرهنگ و تمدن بسیار سعادتمندتر است . "هندوها خوشبخت ترین 
سل حهانند 11 ۱ 

فرودگاه واستگاه هوائی مادر ند مانند صحنه های يمك فیلم وسترن 
اهست :45 نا تاشیگری وسط درحتان ز تون بریا کرده باشند. رو ی نو ار برواز 
بونه صحر ائی روئیده واز هوای گرم بوی‌آو کا لیپترس بمشام میرسد ۰اسیالیاای 
هانی را ددم که جشمانی جون حشمان هنربیشگان ترازدی داشتند وکودکان 
خردسال گدائی میکردند و عده‌ای کو لی‌هم‌مشاهده کردم ۰ دران میان خری‌را. 
از نوار؛ برواز که بو نه صحرالی در آنّ روئیده نود 6 سرون مبراندند ۳ 

من هرگز نمیتوانم در اسپانیا شاد و بانشاط باشم .حومه مادر بدهنوز 
پرواز میکند . دوست میدارم که وتنها در کوجه ها و خیابان های بك شهر [ 
بیگانه گردش کنم . شن »شن‌نرم و سرخ را باد گرم بلند کرده » درون شهر 


مادرند می باشد , دراسپانیا مردان بمن خیره مینگرند » زرا هنگام راهر فتن 
گامهای بلند بر میدارم و چشمان فرو نمیافکنم ۰ تمام شب در کوچه های 
مادر ند راه رفتم . در میخاأنه ها سی سال است مردان منتظرند (خدا خود 
میداند که اننتظار جه چیز را میکشند ) و شراب ترش از جليك مینوشند و 
میوه بوداده مورد صحرائی رامزه آن میسازند . دوزن بخاطر رك مرد »در 
بزابر دندگان مردان دیکر - که از حانمی حننند - مشمول‌کتك کاری هت 

هواپیمای من از طریق‌کوبابمکزیکو پرواز میکند ۰ تفنکداری که‌مامور 
رسیدگی: گذرنامه هاست از من می برسد : «سنیورتا » راستی اطمینان‌دار بد 
که واقعا میخواهید به کوبا بروند 3) ...۰ - آره » فالانژ ست » آره » فاشیست» 


سسس سسسس سسس سس اطا تست مد اه 


۳ ار ات تا ات تاش و ات 


از ۰ ژان برآنژه 


دگررگونی سه کانة اسلا در کیت 


ك تسس سم شضش(ح(2 ,سس سس سح 
۱ 
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۱ ۱ 5 
در آ ثار ایتهان کف جمیی علامت عصر خودش شدت هو بدا ی 
و ود اف هضابه جیگ بر کنار مانده بود. اما سر نوشت غم‌انگیز 
ملل دریگ اسکانذیتاوی و 5 اینکه خطر از بیح گوش گذشته 
یف لوجرد [وره .که حقیتا بیط پساری صف ‏ مم 

خورد گج اعصاب بود : رون‌لیندستروم ,سناربونوپس » چنین‌می گو, 
«ما از همه چیز 9 مادیگری عصر » از سر ما به‌داری »از ی 
شبطان _- و حتی از خودمان بیز ار شده بودیم » گوئی توحش ‏ همه‌جا 
از اعماق قرون سردر می آورد .یکی از نویسندگان بنام به من می 
مر این چیزها » «لورانز) کسیو »راییاد من آورد . ۰.وقتی که 
این‌ایدا لیتست‌جوان ن بخیا ل خویش برای درهم کوفتن ات۱ 
وی منسیلمم .تم جنگ بو خود. [ لوده یه آن چیزهای, نفرت‌بازی 
شد که در حرپف بود » و « اس ستیگدا گرمان» شاعر بزرگک براثر امتناع 
00 مسا تدای ور بعو تشون وم 

در سناربو «شگنجه‌ها ( که وت در شا لا ۱۹۶۶ برای«سیو 
وشت: : کا لیکو ۳5 استنک وارن) اسان لاقیین استیاهم وی 
محیل و ای کی ال عون (مازتر لینگک) راشکنحه 
میدهد و مثل گربه‌ای که موشی بچنگک آورده باشد شا گردان خود را 


تحلیلی 


۰ 


جالب 


از مجموع فیمها و داستنهای 


برتمن 


مای » بر 


1 نت 


نیلسون و برنیکر مالم‌اشتن 


ی تابستانی 


سر له استومامی ۱۰ ورد دم ففشیا در همه لیا که خود تا شال 


آتهیه کرد » به توصیف جفت‌ها: ارس پرداخت. که 


ی 
وستهوش خصو مت اطر افیا ن خودشان هستند و صر فنظز از حصوادت 
تمسحر آمیز و ی عفت فر و شانه دنه تاروزی که 0 اشکالهارا 
پشت سر نگداشته‌اند توفیق نمی بابند که هم دیگر زا ازادانه. دوست 
بدارند . در فیلم « بحران » ( سال ۱۹2۵ ) دختر جوانی میان مادر 
حقبقی و مادر تعمیدی خود که در سر تصاحب او ی دارند 4 
گرفتار ها یدج استتل هار فیلم ( بر سر عشق ما بار ان مسارد 4 که از 
چندین لحاظ » از «سقف» وینوربودوسیکا خبر می دهد » جفتی از 
جوانان بیکار (بیر گرمال‌مستن ) و (باربرو کولبر ک) پیش از آنکه 
بئوانند خانواده‌ای تشکیل بدهند » نا گزیر به مقابله بايك صاحب خانه 
نیرنگ‌باز » بك کشیش بی فهم وشعور و روش کهنه و منحرفقضاشی 
و اداری می‌شوند.. در «رکشتی .برای هند » همه سرنشینان بت هیتی 
از لحاظ اخلاقی ۳ اعماق اتحطا ط فرو می‌روند و این امر در 
صورت مد که »کش بای کب 3 .ماود بنسکزت ار سطعح 
اورده شود » بیشتر دز .گلفرسو «میر ود:. نها یت یا 
راید ها لمسن۸) توازن خودش رابدست میآورد و دراب وس کات وقتی 
توفیق می‌پاید که «ارزوی عزیمت بدور »را صورت نحقق می‌دهد:... 
در انجائی وجود داشته باشد که نیست . در فیلم «موسیقی‌در ظلمت» , 


پیانو زنی (بریگرمالمستن ) در دوره تخدمت نظاه تخود فر از 9 


زا , 4۹ ۹« پ_ 
و 
پیز ۹ * سس ۳ 


و دکونی ها اینگمار ۱۸ 


1 3 در ان تیر روی مبدهد 1 می‌شود و .وفتی که از خدمت 


۱ نظام بیرون می آ ید به اشخاصی برمیخورد که از راه ) اظهارمحتهای 
خارج "از حدود » نابینالی" او را دمبدم بیادش میآوزند . دختر 
ی (مای‌زتر لینگ) دور از آه وافسوس بیجا » پرستاری او را 
بعهده می گیرد ۰ رقیب حسودی (بنکت | کلو ند ) سردر میاورد که 
۲ .ا می‌زند (: جوان. نابینا در هنتهای لد نوازن خودش را آزدست 
8 که خاقیت" کی بجرزات یافنه است که باوی بعنو ان يث آدم 
عادی رفتار کند . در. فیلم دیگری پنام « ویل‌پورتوثر » دختر کی 
از هام پدر ومادر خود می نی و بمرض «(شدات میل‌جنسی» 
شود . اين دخترك را به دارالتربیه‌ای می‌فرستند که پارانش 
خوابگاه ۳ دبر رتخا بصو رت شعبه‌ای از ) لسبوس وم آ وردها ند : 
لت دز صدد ود کر وزیا ندب یی ار اکار گر ان بارانداز 
(بنگتا کلوند ) وی را از مرک نجات می‌دهد . دخترك 3 
طوفای تخود را به آو اعتز اف می کند . و کار گزجوان بجای آنکه از 
۳9 رود بیشنهاد ۳ تنهائی خودش را با تنهانی 
او پپوئد بدهد . بدنبال همه این جوشش دردناك که با نیکوترین سنن 
اس داشت و.از این گذشته از-آغارته‌سندگان دیکر الهنام 
گرفنه توت فرباد ربا کاران و زهد فروشان بلند شد که فیلمهعای 


بر" ومر « حون داوم ( نشان می‌دهند . تارب مطلب : 


صددز صد حقبقت نداشت و که یاهآ باز یگ ان مقس 
8 ۱ حلی بای تاسامانین و۲ شتیکی خودشان بیدا ی کر دند:. 
و : 
هر گاه فیلم سیاسی «چنین چیزی دراینجا پیش نخو اهدامد »را ( که 
ار بال۱۹۵۰ .و سر:گذشت زن پناهتده‌ای از مما لك دربای بالتيك 
.است ) کنار بگذاريم می توانیم بگوئیم که از سال ۱۹6۹ رفته رفنه 
دگر گونی‌های بزرگی در نخستین منبع الهام اینگماربرگمن پیدا شد. 
سن قهرمانان اصلی فیلمها تقریبا به سن کار گردان نزديك شد و در 
اطر آف سی سالکی به نوسان آهد : دیگن»برای آنان » سخن ازجستجوی 
ان و مقأمی در حامعه نود » بلکه مقصو د آ نان اف بو د که دو ره 
حسن تفاهم هم زناشوئی را » از راه گذشتهای متقابل » هرچه بیشتر 
ادامه بدهند . در فیلم «عطش» يك زوج نی دوه ۱9 
هوسبه‌قطا روص »در موز المان که برز اثر تمتازاهای 
اس :و بان .شده استه».به مسافزت مر ره قح 
افطار در استگاه ها توقف میکند » مردم غمزده و گرسنه و ژنده 
پوش در اطراف شیثه های این کو به‌ها ‏ که .گویی از دنیای دیگری 


ارت 0 فشار میآ ورند . همه‌حا در مسیر قطار جلوخانهای 


شکافته , دیوارهای فرو ریخته و دود کشهای هیولائی بچشم میخورد .. 
نهانتری دردل دارند . بنگت اکلوند در بهار جوانی بدست نضتین 
و و و ستشس داشته. ایبت ات مشود »۰ سر عم که از ازدواحج 
فتشین خود حرفی بااو نز ده 3 برای نحات خود ازتسصکت 
هنن وا 


ِ 


مت بر وشت را بگردن شو هر خود می‌د ند واو ۳ ملامت می 
کند که در ایام گذشته با زنی باسم «ویولا» ارتباط داشته است » پس‌از 
این حستحو ها در اعماق گذشته » دوربین فیلمبرداری ما ۳ به استکهلم» 
به نزد «وبولا» می برد . (نقش ویولا بوسیله «بیرگیت تنگروث » 
زن نویسنده‌ای بازی می‌شود که داستانهای کوتاه بسیاری نوشته وسنار بو 
فیلم از داستانهای کوتاه او اقتباس شده‌است ) . این شخص برای 
مشاوره به نزد يث طبیب بیماریهای روانی می‌رود که چندان عنصر 
خوبی تیست واین طبیب (هاسه| کمن نویسنده - هنرپیشه و کار گردان) 
در صدد اغفال زن بر می‌اید . طبیب امراض روانی در مقایل امتناعی 
که می‌بیند » باو می‌گوید که برای معالجه خود بیکی ازتیمارستانها 
بررود . زن در منتهای نومیدی از او جدا می شوت . و در اثنای برسه 
زدن در کوچه ها به یکی از دوستان شبانه روزی خود » والبورگک 
(میمی نلسن) برمی خورد و والبورگک وی رابخانه‌خود دعوت می کند. 
اين دختر نیز درست مثل وپولا گرفتار تنهائی بنظر می‌آید ... و ویولا 
از اينکه شبی را به زیرورو کردن خاطره‌های دبرین سر خواهد کرد 
خوشحال می‌شود . اما همینکه بخانه دوستش می‌رود » بزودی می‌بیند 
که احساسات والبور کی در باره او منحصر | جننبه افلاطو نی ندارد از 
خانه این دختر «زن برست »می گر بزد و خود را در آب می‌اندازد . 
فاسق سابق این زن خود کشته در قطار خفته است . و اوخواب‌می‌بیند 
که زنش را می کشد و هماندم از خواب می‌پرد . و وقتی کهبه عالم 
واقعیت بر می‌گردد مشاهده می‌کند که زنش همچنان در کنارش‌نشسته 


"ات .باشور و محبت اورا در اغوش می‌کثن . تنهائی دو نفره » حتی 
تا اپستیها و بلتذیهائی که دارد » از تنهائی دهشتبار تحرد بهتراست .در 


فیلم «سوی سعادت » (۱۹۹ ) بكك زوج موسیقی‌دان (استیگ اولن و 


می‌بریت نیلسن ) می بینند که تفاهم زناشوئی براثر ناکامی شوهر در 


شغلی که دارده بخطر افناده است . مرد که از عتاب و خطاب هسر خود 
خسته اد اشت معشو قه‌ای )۱ دار کیت کارل کوست ( بیدا مر کند 
هسر قانونی » که از این رابطه چشم پوشی نمی‌کند » کانونزناشولی 


را ترك می‌گوید و دوبچه خودش را باخود می‌برد . شوهر که میزان 
"احتیاج خود را به و احساس می کند در صدد آشتی بر می | ید .. 


۱ 


8 ی ۰ لته می شود : فردابه دامن هنر خود یناه ی برد و 
۰ در اجرای سنفونی نهم شر کت می‌جوید . 


در «بازیهای تاستانی » (۱5۹۵۰) يكث رقاصه اوپرای استکهلم 
( می‌بریت نیلسن ) با حزن وسودا خاطره‌های دوران دوشی زگی و 
معاشقه مهرامیز خود را در ایام تعطیی تابستان بايك دانشجوی جوان 
ات ما لمستن ) بیاد می آورد که استخوانهایش در اثنای آب ی و 
در حین شیرجه رفتن - میان نخته سنگهای بریده ساحل شکسته وخرد 
جواتی (الف کیلین ) که شاید در خیالیرستی پپای غاشق نخضستین 
نرسد » سرراهش پیدا می شود . اما رقاصه برای آنکه به باد عاشق 
از دست رفته وفادار بماند پیشنهادهای این پسر خوب را رد می‌کند 
تاروزی که باین مطلب پی‌می‌برد که بك عشق معقول و مبتنی بر مصلحت 
ممکن است پگانه راء حلی باشد که بتواند برای او آرامش خاطر 


فر اهم پیاورد بی نکه‌خاطره‌های عشق درهم شکنته قدیم ر ااز پنده پس ونا؛ 


بربزد .و انوقت به روزنامه نگار اعتراف می‌کند : 
« می خواستم بقیه ایام هفته را سرتاسر گربه کنم .حتی نمی توانم‌قطره 
اشکی بریزم . الساعه می توانستم گربه کنم ... و در نتیجه خوشبخت 
هستم .» فیلم « عطش » از چندین لحاظ مثل نخستین مسوده « بازیهای 
تابستانی و آتحا که فهر مان سنار بو که باز هم رقاصه بود »با 
تاثر و هیجان روزهای پرفسون گنذشته را بیاد می ورد که در تمام 
فصل تابستان » در یکی از جزایر درباچه مالار 7ع1ه]۷ در کنارعاشق 
عاشقی که او را رها 0 نود -- صرف. عشق شده بود . 
این « موضوع » تابستان کوتاه شمال که مظهر کوتاهی سعادت 
است باز هم در سال ۱۹۵۲ در فیلم « تابستان بامونیکا »بمیان می آید. 
يك کارگر کارخانه (لارس اکبرک) و يكك دختر فروشنده مفازه 
خواروبار ( هاریت اندرسن ) بايك قایق موتوری از پایتخت فرار 
قو نید : به خلیج های بی رفت و امد پناه می‌برند ... و در ان‌جا 
به يكث زند گی گیاهخواری و عاری از نگرانیهای مادی ادامه می دهند. 
اما وقتی که فصل پائیز فرا میرسد . خودشان را ناگزیر می بینند که 
به شهر باز گردند . و عشق نمی تواند در مقابل این تغییر خشن محیط 
این تجزبه‌ها وتحلیل‌ها که‌نا گزیرجنبه اختصارداردنمی‌تواندخصایص‌و 


اوصاف بیشماری را که در تمام ار آثار وجود دارد ۰ بنحجو اهنوا 


۳ 


دکرگونی سه‌کانه اینکماربرگهن ...۰ ۱۱6 


گونار بیورن اشتراند وهار 


بت ۲ 


ددرسن 


در (رویاهای زنان)») 


بیان کند . اماکن و اشیاء بنحو قابل تحسینی با عمل مطابقت دازد. 
وقتی که قهرمانی پس از افتادن انتان کته خود » نسوی پنحره‌ای 
روانه می شود و بشدت پرده‌های آن را می بندد . احتمالهای سیاری 
هست که تصمیم خود را برای عزیمت در همان لحظه و پشت با زدن 
به هرچیزی که مر بوط‌بحال ئست » گرفته باشد , وی نا گهان تن 
تیره در آسمان روشن چند لحظه پیش پدیدار بشود » فاجعه‌ای در شرف 
وقوع انیت . اک زیت تلفرن. کنی را که مشفول استر اح ۱۱ 
خواب پبرآند 6 ار پاره شدن وه و بترای شخص دی نفع 
مسلما يك رشته قیل و قال و مخمصه دربی خواهد داشت . 

در سال ۱۰۱۹۵۲ انتظار زنان » يك تغییر تقریبا کلی در روش 
بر گمان پدید آورد . چهار زن ( آئینوتوب - انیتابیورلش می‌بریت 
نیلسن - واواداليك) که‌باچهار برادر يك خانواده ( هاکان وستر 
گرن - کارل آرن » مولستن - بیر گرمالمستن و گوناربیورنستراند ) 
ازدواج کرده‌اند ایام تعطیل‌خودشان را در يث ویلای روستائی مسی 
اوادالبك کاملا بسيك کمدی نوشته شده است . این همسر دلفریب تقریبا 
هرگز شوهر خود را نمی بیند زیرا که بیشتر از همه برادران دیگر 
اهل کار و کوشش است و بیشتر وقت خود را بجای خانه در دفترش . 
میگذراند . شبی » موقع مراجعت از يك مهمانی » زن و شوحر میان 
دو طبقه عمارت در يك آسانسور. گرفتار می مانند » استمداد می کنند 


دگرگونی سه‌کانه اینگماربرگمن ۱ ۱۷ 


نی هنود . باین رین > بسن از چندین سال 


مر کر من باز شی را در خلوت باعم بر 


8 ارو: چون کنی سرخوش ومستند » در کمال: صداقت تس 
حرف می‌زنند و با لحن سبك و خوشی تمام فرصتهائی را که برای 
خیانت و بیوفائی بدستشان افتاده است شرح می‌دهند . سیس در نظر 
می‌گیرند که با هم به سفر بروند » سفری که می‌توان گفت بمنتزله 
دومیر, ماه خیلن آ ندو خو آهد نوت ." آما همینکه از آن وضع موقفت 
نجات پیدا می‌کنند شوهر بیاد وعده‌ای می‌افتد که راجع بمذا کره در 
باره ما مدای تسار خی کت برای اّ روز رس داده است و وصع 
درست بیان ای هی گر د8اه که پیش او تن و اقعه بیش بینی نشده 
در میان بود . 

ط ‏ رتهای ند دزاین. بلستة بزجون. آمده بود,» با ارت 
و شور بیشتری در «يك‌درس عشق» (۱۹۵2) بمیان آمد و در موقع 
بسیار مناسبی این نکته را بیاد ی استودپوهای سوئدی درزمینه 
فیلمهای سباك در حدود چهل سال زودتر و مدت درازی پیش ازلوبیچ 
0تاسلو مکتب هولیود » .دست بکار شده بودند و نمونه این وه 
فیلمها عشق وروزنامه‌نگاری . نخستین بچاشان و اروتیکون بود . در 
راهرو يك قطار » مسافری بايك طبیب معروف امراض زنانه شرط می 
بندد که زن شيكث پوش (اواداليك) را که در کوپه‌شان نشسته است 
اثر يك اختلاف » زن و شوهر نسبت بهم برودت نشان می دهند و زن 
در ی 
بولگ ملحف. شود .مین از حوادت گونا گو ون اوتصقه اور 
زن و شوهر زود خشم همهمه و قیل‌و قالی ,در یکی از میخانه های 
نیهاون پراه می اندازند و بحکم معجزه از ر گبار. کلوله‌ای جان به 
سلامت بدر می برند و باهم اش «جي ز کت 

روبای زنان (۱۹۵۵) تغییر سمت ان را بطر ف 8 
دراماتيك نشان داد . مدیره يك « عکاسی مد » (اوادالبك) با مانکن 
خود (هاربت اندرسن )به گوتبرگک 0۷6۳0۲2 می رود تا اینکه 
رپورتاژی برای یکی از مجله های این محل تهیه کند . وقتی کد 
مانکن با سرت تر گرم تماشای جواهر يك مغازه ات » پیر مرد 
بسیار پولداری ( کوناربیورنستراند ) بطرف او می رود و می‌گوید 
که او زنش را که مدت _درازی پیش ۰ دوسه ماه پس از ازدواج‌شان 
مرده ات یباداش مر ورد وت ماده است که دخترك هرچه 
بخو هد بدهد. ایکا یفن اسبهای چوبی يك باغ‌اترا کسیون 
فده است مرد را کشان کشان سوار سورتمه‌ای هن کند" ور ی 
با وجود پیری قیافه خوشی بخود می گیرد تا اينکه وضع خندهآوری 
پیدا نکند .. اما وقتی که از اين تفریح گاه بیرون می آیند» احساس 
سر گیجه می‌کند و نقش زمین می شود . مانکن او را بخانه خودمی‌برد 
و مرد در خانه خودش جواهری را که به زنش تصلق داشته است 
بعنوان پاداش باو می دهد . دراین اثناء دختر پیرمرد که تقرببا 
همسال مانکن است سرمی رسد . پدرش را که بمیراث او توجه ندارد؛ 
ی کیرد و گردن بند را ایرد مانکتن مین کند. در 


سن در 


«غروب يك طرار») 


این موقع مددایر ه عکاسخا نه و عده ملاقانی در بت مهما نخانه به سایق ب 
کارخانه‌دار (الف‌پا لم ( مبی دهد و هر بار که یه استکهلم می زود » در 
خفا خودش را به ان کارخانه‌دار می‌سا ند 
در موقعی که ی و مدیر ه عکاسخانه در خلوت سل گرم 
عشقبازی هستند سرو کله زن کارخانه‌دار (اینگالاندگره ) دراطاق‌شان 
بیدا می شود ,. مدیره عکاسخانه از فاسق جود درخو است می کند 1 
اف از :1 ندو را انتخاب کند . مرد از روی ضعف » دوباره با همسر 
خود براه می افتد اگرچه می توان احساس کرد که هیچ علاقه محبتی 
میان ندو و جودندارد , مدبره عکاسخانه ومانکن ان خانمه کارهای 
خودشان به بایتخت بر میگردند.. مالکن در آنجا: به موق خود که 
دانشحوی جوانی ات و مسلما نمی ۳ جو اهر باو اهداء کند و اما 
مرض قلبی هم ندارد , بر خورد می کند . مددیر ه عکاسخانه وقتی کت 
کار گاه خود ناظر بازبهای يك جوان ژیگولو با «مدلها»‌ی خوشگل 
است نامه‌ای از کارخانه‌دار دریافت می کند . کارخاثه دار که از تصمیم 
و و2 بیشتهان کرده است که باتفاق او به نروژ برود . زن با 
نفرت و بی اعتنائی این پیام را پاره می‌کند و بانیرو وهمت غرق کار 
وهی سوه 
در «لبخندهای يك شب تابستان » (۱۹۵۰) دیگر صحبت از 
کشمکشهای دو نفری یا سه نفری یا صحبت از چندین دسیسه‌ای کهپا 
بیای هم پیش می‌رود » در میان‌نیست بلکه صحبت از بازیهای عجیب و 
غربب بین چهار زوج انت که بهم بر می خورند و روابطی باهم دارند 


دگرگونی سه‌گانه اینگماربرگمن ‏ ۱ "۳ 


می دهند . نیجه این بازیها طعم عجیب کو کتلی را دارد که چیزی 
ی کرد دامسکی و چیری از له تدوموسه و کانکا و 
ج ‏ و 
اینحا به بوی همه‌عطر ها تس‌لطدارد عطر پاره‌ای از بر و نز | کمد 

از قیل شب شاهان - رویای باغشب تایستان و1 بیاد می 
آورد . دراینجا چهارنمونه از جنس‌زن برای رام کردن جنس باصطلاح 
خشن‌باهم به مقابله می پردازند و برای حصول منظور شیطانی 07 
حیله‌ها و از آن میان سادگی وزودباوری را بکار می زنند . یکی 

قربانیان آنان » وقتی که ابهام از میان میرود » فریاد می. زند 
همه‌تان سک ماده هستید . » در بیشتر فیلمها که از این رهبری دوم 
هستند » رل های زنانه‌باچنان برجستگی شورانگیزی مقام اولدزا اشغال 
کردند که در مقایسه اهمیت آن‌ها » قيافه های مردها تقریبا رنگ‌پریده 
و خنك بنظر آمدند . در همان فیلم « تابستان بامونیکا 6 بر کمن يكث 
زن سلیعطه هرجائی را نغان می داد که. خقیقت بنیارگوبائی داشت : 
در سپتامبر ۱۹۵۰ به یکی از خبرنگاران مجله بیلدژورنالن چنین گفت: 
د همه زنها » از پیرو جوان و بلند و کوتاه قد گرفته تا زن های‌چاق 
نت و کین و سباك وزشت و زیبا ودلفریب و وحشت‌بار 
.مرا " ات قاغیر فتگذازند . من کاو ماده . گربه ماده » میمون ماده » 
خوك ماده » سگ‌ماده » مادیان , مرغ و غاز و بوقلمون وموش ماده 
و اسب آبی ماده را هم دوست می‌دارم ,اما آن صنف زنانه‌ای که در 
نظ رمن بیشتراز صنوف دیگر قدر و قیمت دارند حیوانات وحثم حشی و 
سر اند رتهاتی : هستند: که من از ایثان فرت دارم 


وان عال من است تمه سای نراین اعالم؛ بتخکامل ز لام 
هیچ مردی حقيقة نمی تواند لاف بزند که گلیم خود را کاملا اه 
آب می‌تو ند در بیاورد . ( 

در « یث درش عثق» همسر طبیب امراض زنانه اینطور می 
وب :و ی اداه واطواری است .که باء يلك« خمیازه:تمام می شود»دز 
هت ناستان » اگرمن و کیل داد کستری‌خودش را در 
آئینه‌ای تماشا می‌کند و می‌گوید : زن چطور می‌تواند فریفته بكك مرد 
شود ؟» و معشوقه‌اش باو جواب می دهد : « ما بندرت‌بعلم|لجمال می 
« باك درس عشق »اعلام می کند : «یکارت از اختراعات مردم و خضدا 
است واگر زنی نشان بدهد که زن است.فورا او را فاحشه می‌شمارند.» 
برعکس » دخترش که ختی شانزده سال نداره » از پدر طبیب خود 
می پرسد : «آپا می توانید زنی را بوسیله عمل جراحی بصورت مرد 
ند ینمی وان محنط خانوادگی را کل کم ۰ احتیاج 
دارم که نان شکمم را خودم در بیاورم » و کمی پس از آن در دنباله 
حرفهای خودش می .گوید. : ا« عثق چیز دل بهمزن و نفرت آوری 
است . من نمی خواهم دل به عشق بدهم یا حداقل مردی را 
دوست بدارم ۰ در لخندهای پات‌شب تابستان زن <اگرمن ی 
کردن پیراهنی در مقابل .کلفت جوان خودش اینطور باو می 


کار را یه و و بر حال ستمگرانه صورب : 


۲ 
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3 
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1 
و 
1 
۳ 
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۹ 
سوب میسوبب یوب بر وتو جنس ی وج م مود مجب ا سم مد دروب 


و 3۳۳۲۲۲۳ 
دوجوم موسوم موب وب ویو بو وم وب سوه سم سس وس وود 


آلد گرونسرک در قه 


غروب 


يك طرار 


د اف امن پسر بودم بان نع تون شم 4۲ وی و به یش رو 
نختخو اب می اندازد و بازی کنان اورا در اغوسر میسن ان 
۷ احساس "می کند که علائق محبت شوهرش سست 
می شود پيشنهاد می‌کند : «اپا نمی توانیم باز هم بچه‌دار بشویم ؟ يك 
بچه کوچولو داشته باشم ؟ چقدر خوشحال می‌شدم . و قول می دهم که 
اين امر برای تو دردسر تولید نمی کرد . » وشوهرباو جواب می‌دهد: 
«وقتی که ده بچه داشته باشی دای معشو قافن تشر زد ۲ 
رن مي گو ید : 
سد ۸ افوقت.» چه می‌خواهی ۶ 
ب آرزو دارم که یت دست لباس غو اص‌ها را ات باشم ۳ در 
و کت هاچ قمن دون و جنگ با سککماهی در آب فرو بروم.» 
و سر‌نوشت‌من در اف مدت‌چه می‌شود ؟ 
یم نمی و یمام ۱۳۰ 
و دزیره ارمفلت برای انکه التهاب یکی از عشاق قدیم خودش را 
تیز فر ۰ :کنله:» او را از خود می‌راند و اینطور توضیح می‌دهد ۰« سن 
هنرپیشه‌ای هستم که کاروبارم خوب است . من بهیچکس احتیاج ندارم 
م ایتکه ند ماس مر ایند 6 
شوه ماه 4 بریکمین پجوو ند است شاید دشوارترین راه رای 
جلب توجه‌مردم‌باشد » در حال حاضر به سه فیلم زندان (سال ۱۹6۸)- 
غروب يك مع رک هگیر (۱۹0۳) -- ومهرهفتم (۱۹۵۷) محدود است . این 
سه فیلم عجیب و مجازی و شدید تقریبا در عرض ابن مست بیشتر از 


دگرگونی سه‌گانه اینکمار برگمن ۱۱ 


ال له سستما بوجود آمده است » جز از لحاظ آن چیزی که 


برای چاپ همه فیلمها بکار می رود » وجه اشتراکی با هیچ فیلم 
انها ؛ دیکر « سیون » بجیزی شمرده تمی شود .وانگهی 


گر عملا «۱ کسیونی » وجود ندارد . اینها تاملها و تفکرهائی‌هستند. 


که بشکل تصاوبری در امده‌اند و برای؟ تجسم «تفکراتی » که سابقا 
در رسالات فلسفی نوشته می شد » و و ی خر 
دارد » دراینحا بکار رفته‌است . 

در نخضستین صحنه فیلم «زندان »پیرمردی که‌از يث تیمارستان 
بیرون آمده است و ارد یت استودیو فیلمبرداری می شود و به کار گردان 
« هاسه اکمن »سناریوئی راجع به جهنم پیشنهاد می کند . 

_ مقصود شیطان چه چیز است ؟ 

شبطان مقصودی ندارد . و من و اقعا نمی‌دانم چرا او را (( بد )) 
می گو یند او کار ی "جز بر آوردن حوائج انسان ند‌ارد . و اما راجع 
بخدا ... باید بگویم که اوشاید مرده باشد ! باین ترتیب » همه .چیز 
ساده‌تر ی 4 ی شاهکار پر نمسخری بیش نیست »۰ 


رد تشییی ات ان مان هن کر فا ۱ 


هستی ونیستی بوده و هست . در بازیهای تایستان رقاصه به عموی 


پیرش اپنطور می گوید : (تمام مردم در کوچه ها سررگرم زندگی و 
جنب و جوش هستند . اما من اینجا سررگرم خوردن و نوشیدن هستم .و 
هنر بك » انجا » در قبر خود زرفته رفته می پوسد . هیچ چیز معضی 
ندارد . من خیال تم تنم جذ| وجود داشته باشد - ا وجود 
می‌داشت » من از او تنفر می داشتم . و بصو رش ۰۰.. می کردم ۰ ما 
و پرداخته می شود و حوادث واقعی که «داستان » در ضمن ان خود 
برد بوجود می‌آید بهم در می آمیزند ۰ زن جوانی در يث آنبار 


زیر شیروانی با عشق اشنا می‌شود » سپس در زب ز اتود ی وا 


« مافوق حقیقت » را بخود می‌گیرد . مرد جوانی یکی از فیلمهای 


و5 
۰ ی 
خواب و يك گردن کلفت کاسکت بسر و يك پاسبان روی پرده کوچکی 
بازیها در می آلورند و در صحنه‌ای که يك اطاق را نشان می دهد 
همدیگر را تعقیب می‌کنند . در يك چمدان بلند می شود و اسکلتی از 
آن سر در می آورد سا اک خیمه‌شب‌بازی که از دیدن اکن لت 
و حشت افتادها ند بطرف دیو ار می شتا بند و آن را سوراخ می کنند و 
نا یدید میشوند ... تفیل موی کین : «عحیب است ! همه چیز 
ینمی شود و بش .از ال از نظر ما نا پد‌ید مین گردد ِ( 
دب 

کار گردان عاقبت به پیرمرد دیوانه می. گوید : 

« از سناریو شما نمی شود فیلمی تهیه کرد . این فیلم باعلامت 
سئوالی تمام می شود .اگر قبول کنیم که به خدا ایمان بياوريم » 
مسأله‌ای وجود نداره . پیر مرد جواب می دهد : « استدلال شماحف مه 


۱۳۲ کیهان هفته 


ی ۱ ۳ ی 
کار‌گردان ننیجه می کیرد : «.وگرنه » ممکن نود ۳ 


ی باشد . » 
 .‏ اد 

‌) عروب یلگ معر که گیر 6 و حصورت و زا ی 
برابر هم قرار می دهد . مدیر يك‌سیرك سیار (اكگرونبرگ) 7 
زمان سابق زن و بچه های خودش را ول کرده و بايك زن چابك سوه 
( ارت آنری فا کی ار ۱۳ 
است و به معشوقه خودش اعتراف می کند > « می‌دیین نمیا تا ۳ 
باك ابله در جاده ها پرسه بزنم . میخواهم يك نفر بورژوا بشوم و 
حسایی در با نات داشته باشم ۰ » ان و قت بدنبال همسر خودش می‌زو ده . 
زن باو میگوید : «تو نمی دانی که من از رفتن تو سپاسگزار هستم . 
وق که مرا داش وری را ۰ ۱۳۳ 
حالا دیگر هیچ چیز نمی خواهم ی 
در عین حال هم عزیز دردانه این زن خوب باشد و هم با زن چاب‌ت 
سوار رابطه داشته باشد . و چون اپن راه‌حل غب قاس اجراء است . 
لحظه‌ای بیاد خود کشی می افتد » سپس دقدلش را سر خرسهای خودش 
خال ی‌می کند بدین معنی که همه‌شان را بضرب گلوله می‌کشد . پس‌از 
آن کاروان راه خودش را پیش می‌گیرد . فیلم بايك «سکانش » : 
روبائی شروع می شود که رنگهای سفید مانندی‌دارد . دراین میان زن 
بل دلفاك بی آنکه کمترین خمی‌بابرو بیاورد » درپلاژ شنزاری جلويك 
هنگی کر می شود . شوهرش (آ ندرس الك) 
زیر طعنه‌ها و شوخیهاق نیشدار سربازان بدنبا ل او_می آ ید واو را 
بذوش می‌گیرد و عرق ریزان به اند و کاه میزا ی و در 9 
[ و فیلم , دلقت ساقط به اریاب خود که تقری" يا ندازه او 9 
کرده است .اعتراف می‌کند : « به موجودی بر خوردم که به من 
می خواهم ترا بصورتی کوچکتر از جنین در بیاورم و من بیش از 
بو کر چکتر ینم 3 

در «مهر هفتم » که ما را به قرون وسطی می‌برد: » «موضوع» 
معرکه گیران دوباره بمیان می آید . آنها روی صفحه‌ای که وسط ۱ 
بك حیاط طویله ساخته شده است » تقلید عشق بازی در می‌آورند و 


1 ۹ ۲ 
تس ند و ۱ 


قوقولیقوو قدقد مرغها و خروسهای مرغدانی با اين تقلید عشقبازی 
آهنخته شود . سپس پیدا شدن سرو کله يك دسته از شلاق زن‌ها این 

۱ . شیح «طاعون سیاه » بر نمام‌معطقه 
کشتشر کثیشی ( که همان آندرسن‌اك باشد ) برای مردم 
تا نت می‌کند و بر نها داهمی رنه : « مواظت اس تست و 
همدتان خواهید مرد . »و باوجوداین بك نفر شوالیه (ما کس‌فون‌سیدو ) 
میراخور او ( گوناربیورن‌استراند ) با وضعی که بالاتر از شك و 
شبهه است بر می گردند . میراخور باو می گوید : د جنک مل ۱ 
آ نقدر احمقانه بو د که و فقط مك ایدا لیست واقعی میتو اشست آن را 
اختراع کند ۱» و ارباب زیر لب مي گوید : «اگر انسان خودش 
ایمان نداشته باشد چطور می‌توان به آنهائی که ایمان دارند » ابمان: 
داشت ۱» پا باز هم جمله دیگری بزبان می آید : « ایمان داشتن 


# 
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۱ با متل عشقی است دز ظلمت که هز گر جواب هم نمی 
دهیدا . » وقتی که «مر گک» (بنگت اکروت) در دای او بدیدار 
می شود و می گوید : «بدنبال توآمده‌ام . آیا"آماده هستی » واو جواب 
می‌دهد : «جسم:من آماده اشت . اما من خودم آماده نیستم . » پمر که 
قول می‌دهد که اگر چیزهائی را که پس از زندگی وجود دارد شرح 
بدهد » بدنبال آن برود . اما مرگ اعتراف می‌کند : « من خودم هم 
نمی دانمم_ ,» از مرگ می پرسد چرا دختری را بعنوان جادوگری به 
تصاحت آوزده است و زنده زنده او را سوز | نده| ند 1 مر گی ستاو 
« ار 1 پم سر هماسکو الهی کنی ۲۰ 7 

شوالیه در دنبال حرفهای خودش می گوید : نه ... من هر گز 


سئوال‌خودرا قطع نخواهم کرد , چرا آن بچه را ۱ 


او را شکستی ؟» و مرگ » رفیق او » با لبخندی اضطراب آمیز جواب 
می د هب : ( این حرف را از کیش هر‌سید. که آین ‏ کازرها را نرئیب 
داده آست . » 

میر آخور برای تسکین خاطر می گوید : « انسان بهر طرف که 
بر گردد » باز سر‌ینهایش پشت پسررش می‌ماند » « استعاره طاعون » 
برای ما که بچه های قرن بیستم هستیم عبارت از تهدیدهای رادیو 
اکتیویته شما است . و ستناره درخشان و خیره کننده آبسنت که در 
فصل هشتم کناب «وحی ومکاشفه » تورات اسمی از آن برده شده و 
همه خسارتهای خود را روی صحنه"] خر فیلم بجا میگذارد » طبعا 
منظره‌ای از انفحارهای آتمی است . لحن ابن «سینماً» که از آن‌چیزی 
قینما خوانده می:قود : تجندین بار بالات است مقل لحتن 
لبخندهای يك شب تابستان » دارای لحن شکسپیر است . و بحای 
آنکه این پیو ندها را در «شب‌شاهان ( پیدا کنیم می‌توان در هاملت و 
اکنیم : بایان 


بدون شرح 


تن ین 


4 ۰ کچ مگ 6 لمي کبس 
۷" چست مر وحبسم وم 


3 س تور این یادداشت و با قضاوت 
بعد از مرک را در ایتالیا یم که 
یافتن کنابهای آنقدر سخت است 
9 من حتی کوشش هم نکرده‌ام آنها را 
بيایم ولی من تفریاً تمام کار های آو را 
بفیر از اتاصصمع 6طع«1 و رودخانه ها 
و و شاید در اینمورد عهتر باشد 
که انسان از خاطره‌اش کمك بگیرد تاآنکه 
کتابهای بزرکتر را بخواند و آنها رادوباره 
ارزیاتی تمابد من نميدانم دقیقاً جه 
کیتواهم بنوبسم ولی میدانم که نوشته‌ام 
دیشتر جنبه بادآوری و قدر شناسی دارد 
3 انتقاد معهذا بعون احساس قدردانی 
از کار های او (که شاید 0 بثوان 
"انتقاد نامید) من هرکز برای نوشتن در 
باره ویلیام فاکتر دست بقلم نمیبردم . 

1 ذیرا در عهدی که ما باهم آشنا بودیم 
من او را بیش از پنچ شش بار ندیدم و 
در تمام این ملاقاتها جز بك ملاقات که با 
او در ده سال قبل در رم بعمل آوردم 
#بنظرم او تند خو و بد اخلاق می‌آمد 
" بوضعی که من احساس کردم آین بداخلاق 
بودن او را باید بحساب جنوبی بودنش 
بگذارم . در جمع مردم غالباً او بموقع 
جواب کسی را که مخاطنش واقع شده بود 
نمیداد و وقتی هم صحبت میکرد چیزی 
بزرک و عظیم در براکندتی گفتن «]قاها» 
"و «خانم ه») بچشم میخورد . سانها قمل 
وفنی من مجله‌ای را اداره میکردم با او 
ارتباطی بیدا کردم امضای نامه های او 
«فاکنر» بود - من باو نوشتم که این‌عادت 
خچیای انکلیس است و او دیکر بمن نامه 
شت. 

1 ۰ من کمان دارم که بیشتر نا رضایتی من 
ز او بر مبنای آين نکنه بود که آو خود 
دا نویسنده نمی‌بنداشت بلکه يك کشت‌کار 
پال میکرد - این موضوع حتی درصورت 
ژادع بودن‌او تظاهر بود - وبهمین علت»او 
بیج » با نویسندکان معاشرت نمی‌کرد - 
تنیجه اطراف او را دائماً نوسندگان 
ٍچه سوم معمولی اشفال کرده بودند . 
هیچگاه ۳ که او رفیق‌کسی باشد 
٩‏ بای فاکتر + يكث فرد همیایه محسوب 


0 3 


4 7 
و ۱0۴ 


2 و تس ور خطی بسوی فاکثر ۱1۵ 


# 


3 
ی است قضاوت در باره شخص او 
را باینده محول کنیم ولی کار او باید 
اکنون مطالعه شود و مورد مباحثه قرار 
کیرد مباداکه فاکنر مثل سایر نویسندتان 
بسیار مشهور (حرام» شود . 
صرفنظر از عظمت يك نویسنده اجتماع 
هتسه اي ال نش سود سر 
؟» مرک او وظیفه خواندن آار او را از 
بین‌سرد. ولی‌اگرمن کناب (رودخانه‌ها»ای 


. او را خوانده بودم شایت ميتوانستم‌بطور 


کلی جیزی درباره او بکويم و یت مقاله 
میتوانست نکاتی را له من فقط‌ميتوانم 
دريك توصیف بعد از مرگ از مردی که 
مورد علاقه من نود - ولی نو بسنده‌ایکه 
از اوایل دهه ,-,۱۹۲ من معتقد بودم 
که بزرکترین نویسنده آمریکانی بعد از 
هنری جیمساستت روشن کندء‌نو سنده‌ای 
که اصالت نوشته های او و قدرت اوفوق 
معاصرپنش همینگوی و فیتز جرالد بود. 

صرفنظر از دوکتابی که من نخواندهاع» 
باید بکويم‌که او اقلا پنج شاهکار نوشت 
کدام داستان نویس دیگری غیر از هنری 
جیمز اینقدر شاهکار داشت ؟ - این 
شاهکارها عبار تئد او : خسشم و هباهو -‌ 
بهنگام مرک من - محراب - روشنائی ماه 
اوت - و هاملت . و من مردم نسبتاآ" 
سختکیری را می‌شناسم که باین فهرست 
نخلهای وحشی و آبسالوم - آبسالوم دا 
اضافه میکنند ! کنابهائی که" در آنها 
نوشته های عظیمی است ولی در آخر 
بصورت داستان خاتمه نمی‌بابند - از 
چهار کتابی که اسم بردم همه قبل از . 
نوشته شده بودند و فقط پنحمی . 
در ۱۹۲۰ ظاهر گردید. 

آبسالوم ب آبسالوم و نخلهای وحشی 
در ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ منتشر شدند - تمام 
هفت کناب بزرگ فاکنر طی بازده تادوازده 
سال نوشته شدند - داستان بزرکه وزیبای 
«خرس» در انتهای این دوره نوشته شد. 
کتابهای بعدی در اطراف یاکناپتاوفا نوشته 
شده است (داستان افایت » میسی‌سی‌بی») 
ولی هیچکس آنها را در صورت نوشته 


شدن‌کنابهای قبلی یس . فاکنر 
يك داستان بد نوشت و آن («يك 
آفسانه» بود که در واقع غیر از آن از 
داستان ((مفنش بزرگ)) باید ق ترد که با 
جهل تست بعلوم الهی‌نوشته شه ودرمیان 
۱ توشته هائی گذاشته شد که بحساب او 
ثمیآ بد. 
تجسم صحنه ها بزرگترین مهارت‌فاکنر 
بود. سه‌طرح روشنائی ماه اوت او بکلی 
حِ قابل تصوراست و لی‌ما آنها راباور 
می‌کنيم و بنظرمان ممکن می‌آیند زیرا قبل 
از هرجیز دیکر خصائلی که در آن طرح 
شدهاست وجود دارند. و۳ روف 
آخشونت عمل > السته صحئه های خشنی 
وجود دارند » ولی این صحنه ها مثل‌فتل 
جوکربمس در روشنائتی ماه آوت > و با 
خانواده باندرن‌که از رودخانه طفیانی با 
چنازه ادی میگذرند » همگی در جهت 
عمومی تعبیری آز زندگی هستند که هنری 
جیمز نود سال قبل آنها را بعنوان 
(خصاتص» داسنتان» پیش بینی کرده دود. 
نمی‌افند. مبالغه نمی کنم بلکه منظور من 
آن («اتفاق نیفتادنی)) است که در داستان 
(مادام بواری» اثر گوستاو فلوبتر نیزوجود 
آدارد درهردوی آین دوداستان‌خودکشی‌های 
" معروفی صورت‌میگیرد .معهذا مرگ کوئنتین 
کامیسون با وجودی که قبل از خاتمه 
کتاب بوقوع می‌پیوندد آخرین ضربه‌های 
قلمو در تصویر خانواده کامیسون است 
همحنانکه خودکشی امابواری يك تصوبررا 
تمام میکند » نه يك عمل دا . 
خواننده اروبائی چیزی کاملا آمریکانی 
در فاکنر می‌یابد و معلوم است که هیچ 
اروبائی‌نمیتوانست‌کتابهای فاکنررانئو بسد. 
از تفسیری که من آز جچنب ناقهد اروبائی 
کوانده۱م چنین بنظر ت ی که ویلیام 
با و یوب 
نوبی) تجلیل میکنند. گمان میکنم که 
بمحاذات محوشدن قیافه‌اش » او کم کم 
دید آن یکی آز بز رکترین هنرمندان داستان 
نویس تقشمار آید ب از استاندال تا 1 


, چویس خطی بسمت فاکنر کشیده شده 
ست که صر ف نفوذ نمی‌ناشد . زمنه‌اصیا 


۲ 9 9 3 خی بسوی فاکنر ۱ ۱۳۷ 


کار و فکر فاکثر » نظیر فلوبر و بروست » 
رنج منفی است دراین داستانها قربانی 
با بوسیله اجتماع ویا بوسیله نیروهای 
مخرب درونی خود خرد میشود - فاکنر 
یکی اآزیز ر گنر ین‌نمونه‌های مکتب بین‌المللی 
آینده عتیده ارسطو را دایر بر اینکه 
تراژدی عمل است نه خصیصه عوض‌نمود. 

موفع و جای ویلیام فاکنر باو امکان 
داد که این سنت اروبائی را در ورای 
مرزهائی که در نبوانکلاند باختر میانه ز 
باختر دوربچشم‌میخورد بیراکنب اساطیر 
بونانی- تروانی (شمالیها بعنوان یونانیهای 
تازه بدوران رسیده و جنوبیها بعنوان 
تروائی های قدیمی و متمدن‌تر) قبل از 
ابنکه حتی يك سطر بئویسه زمینه نیمه 
تار یخی و عظیمی در دسنترس اوگذاشت که 
در آن زمیشه نی کاراکترهای حاهل 
مثل لناگرو و با دوئی‌دل‌باندرن ابضاً 
سارتوریس ها و کامپسون‌ها که متمدن‌تر 
بودند میتوانستند تجلی فوق انسانی‌بابند. 
من چند سال قبل در نیو استیسمن نوشتم 
که حتی‌اگرویليام فاکثر خودش این‌اساطیر : 
را اختراع کرده بود باین اندازه جالب 
نمی‌شد . ( سوفوکل نیز با وضعی 
مشابه آين در قبال حلته ادیبوس مردد 
مانده بود.) فاکثر نیرو های تخیلسی 
عظیمتری از آنچه منقدمین وی داشتند 
بر روی اساطیر اعمال کرد ولی اومنحصر 
بفرد نود و این دلبل اصالت اوست 
زیرا همزمان او داستان نویس های دیگری 
از جنوب بودند که دست کمی از او 
نداشتند از آنجمله : رابرت - بن - وارن» 
کرولین گوردون » اندرولیثل - اسنارلد 
یانک ‏ بودوراویتی - کاترین آن پورتر- 

زمیثه های درجه دوم نوشته های‌ناقدان 
را از زمیئه اصلی منحرف کرده است - 
مثلا از حمله این زمینه های فرعی > 
میراث معصیت انسان سفیه ترای بندکی 
رز غارت ژمین است . این زمیئه ها تقریما 
برجسته‌اند ولی ممهذازمینه اصلی‌نیستند. 
ویلیام فاکنر با برابری نژاد ها موافق‌نبود. 
(آیا تعصب داشت با نداشت مسئله دیکری 
ست . ) ولی چطور او میتوانست بدون 


۹ بکوید که اگر دولت فدرال 
سی‌سی‌بی مداخله نمایه آو سباهها 
0 . خیابانها با تبر خواهد زد ؟ اتر 
۳ و شمالیها بفهمنه که برای‌فاکتر 
اران حنوبی معاصر او«سباراتیزم(۱)») 
خود مختاری احتمالی جنوب » قل از 
مسئله دیکر مطرح دود آنها نخواهند 
انست زمبته اصلی را تشخضص دشتد. 
4 این موضوع را بزبانی ديکرميكويم : 
یب جنوب قدیم » نیرو های اصیل و 
ومی بی‌نظمی و فساد را نه بوسیله‌بوجود 
دن مال‌اندوزان و يك ارتش اشغالگر 
۱ راهم آمده بود آزاد ساخت و نظیم 2 یم 
آشرافیت و اصالت را با نوکیسه ها و 
7 بون سرسخت تعو بضص نمود ۰ لسبا این 
بر مداخله فدرالیست ها بود ؛ و اگر 
واکنر گفت که در صورت دخالت دولت 


۳ 
5 
نز 


ال سیاهها را در خیابان بگلوله خواهد 
ست » جواب آو قسمتی از آين اساطیر 
ونان ب ترو» نود و معهذا حواب او از 
٩‏ دی بود که سیاهها را با تفاهم و 
ری از سایر نویسندگان حنوبی 
2 نود هستواخت... 
" من فکر میکنم که او بهمراه هائورن و 
ی جزد گروه بزرتی از 
آویسندگان اروپانی هستند که فلوبر و 
بستاندال‌نماینده«مشخص ۲ن بشمارمیروند. 
پدنیست این جمله تنیسی -ویرجیلی- 
۲ بعنوان حسن ختام در باره فاکنر بازگو 
م : مونئووالو » من بنو درود میفرستم 


وم 


این درود رای آنست که ویلیام فاکتر 
بفصاحتو بلاغت‌ایتالیای قبیم بازمیکردد. 
او نویسنده بزرگی بود و مانند آو را 
زمان ما نخو اهد دید. 


حمصونا هو 5 حداکردن سیاهها از سفیدها . 


سح 


در قفسه سینه عضوی حایگرفته است 
که مستقیما مورد حمله گرد و خاله و ده د 
و کثافات موحود درهوا قرار دارد و بطور 
متوسط پانصد ملیون بار در طول زندگانی 
ما باز وبسته میشود . این عضو وفادار که 
هیچ ماشینی در دفیا نمیتواند از لحاظ 
استحکام و مقاومت بیای 5 بر سطد زره 
نام دارد . 

در هر محیطی که باشیم از مناطق 
یخبندان تطبی گر فته تا صحاری سوزان 
مناطق استوائی این عضو باید هوائی تمیز 
گرم و مرطوب برای زندگانی خود دست و 
باکند . اگر گرد وخاکهائی‌که درهوا و حود 
دارند وارد انشعابات ظر دف ربه بشونددر 
عرض جند ساعت آن را از کار میاندازند. 


۵ ۵ ۰ م 


۱ 2 


گر ذرات میکربی" که ها ۳ 


موهائی که در بینی روئیده‌اند کلینه گرد و 


براکندهاند حهاز تنفسی را فر بب داده و 
خود را بداخل آن بکشانند همه افراد بشر . 
ازامراض عفونی تلف میشوند برای اینکه . 
از این بلایای عظیم در امان باشیم طبیعت . 
جهاز تنفسی یعنی دستگاه حساس تهویا . 
مطبوعی در اختیارمان گذاشته آست که‌از 
لحاظ طرز کار بسیار عجیب و حیرت 
انگیز بشمار میرود . 

جهاز تنقسی از بینی شروع‌میشود 
قسمت اعظم این عضو از غضرو فهای‌نرم 
شکیلن گردده ممکن است فت ۱ 
ضربه کج شود یا بشکند ولی هیچگاه در 
وظیفه آن قصوری ابحاد نمیگردد . 


ارای شبکه‌های درهم و فراوان رگهای 
ثين است و خون زیاد در سطح آن 
جریان دارد مانند بكث رادیاتور همسوای 
سایق شنده را گرم میکند هنگام‌سرما 
| هوائی که وارد بینی میشود احتیاج به 
| حرارت زیادتری دارد و رگهای موئین با 
انبساط خود خون بیشتری بسطح مخاط 
میرسانند. و هنگام گرما عکس این جریان 
وی میدهد .برای آینکه رطوبت داخل 
بینی تامین باشد مایعی که مقدار آن حتو 
اممکن است به يك لیتر در روز بالغ شود 
از غددی مخصوص مترشح میشوند وباین 
مایع جریان اشک یکه از غدد مربوط به 
"چشم ترشح میشوند نیز افزوده مشود . 


1 
اعمل کشتن واز بین بردن میکرب ها که 


|روزانه ملیون ها از آن وارد جهار تنفسی 


۱ یود از همین حا آغاز میگردد . بو اسطه 
۱ 


اوجود آنزیم مخصوص بنام لیزوزيم که 
دراشك و حود دارد و از قو بتر بن مواد 


|اییش گیریها که دربینی معمول‌میگردد معهنا 
هوای استنشاق شده دارای مقدارزبادی 
| ذرات و گرد وغبار ی با در سطح لو له‌هائی 
ا که هوااز آنجا بداخل ربه راه می‌بابد 
| غدد مخصو ص و حوددارند که موادی لزح 
|فرهح میکنند وسطح مربوط چون کاغذ 
های مکس اکتر کلر4 ذرات گردو خالد را 
[ بخود حلب و حذب میکند . لابد فکرمیکنید 
[ این دستگاه ار گیر بابد در عرض جند 
شامت از یی زباد مواد خار جی‌پوشیده 


لد لوله‌مائی که بدان اشاره شد از 
[مژلمائنی سیار ریز بوشیده شده که 
ارای حرکتی نوسانی میباشند که‌شدت 
ن به ۱۲ حرکت درئانیه‌بالغ میشودو 
نوسیله کلیه‌ذرات ی که‌به‌مابع لزج مترشحه 


می‌چسبند بطرف بالا » یعنی گلو هدایت 
میشوند وازآنجا راه معده را دربیش 


البته این مخلوط برای سلامت حهاز 
شاف مر کی اه 
گردد . مژکهائی که بدان اشاره شد‌قدرتی 
فوق‌آلعاده وباورنکردنی دارند برای بی 
بردن شدرت آنهاکافی است .۰ ان تحربه 
را بعمل آورید : اگر يك تکه از نسج 
مخاطی گلوی تورباغه را بردارید وآن‌را 
روی میز بگذارید می‌بینیدکه باحرکت‌های 
نوسانی خود میخزد وراه می‌افتد . 

جنانجه بینی نی دستگاه تمیز کننده 
با ارزش را مثلاباز نادسیگار کشیدن‌ببازارم 
جتت شون و م۱ 
صورت تظاهر میکند : گلو بفعالیت می- 
افتدکه دوسیله ترشح بیش از اندازه 
مابع لزج میلیونها ذره دود را بخود 
جذب‌کند ۰ همین مایع لزح مخاط گلو 
را تحر نك نموده موحبات ابحاد سرفه‌را 
اين ایجاد میشودکه هوای کثیف داخل ر به 
میخواهد بخارج راه یابد وبواسطههبسته 
بودن راه در هم فشرده میگردد سیس 
دراثر فشار زیاد وانقباض وانبساطعضلات 
جهاز ننفس يك ,.مرتیه راه با زمیشنود 
وهوای محبوس بافشار فراوان خارج 
میکردد و تولید سر‌فه میکند . بای‌ددانست 
که ارفا ها 
دلی خود.یکی ان لازمتربن_هکس| لعمل‌های 
بدن بشمار میرود ودر صورت لزومباعث 
تخلیه فوری ربه میگردد. 

معمولا انسان در هردقیقه 16 السی 
۸ تنفس انجام میدهد بد ینوسیله‌مقدار 
هوائی که وارد ریه‌ها میشود معادل بك 
هشتم گنحاش آن میباشد.. ولی‌هنگام 
اجرای حرکات‌ورزش‌که احتیاج سلولها 
به:اکسیژنافزایش می‌باند_ممکن اشتاین 
مقدار به دوبرابر هم برسد .۰ 

نباید ربه‌ها را فقط کیسه‌هائی قابل 


۲ 
6 ی ی اي ات قح 2 


ای ‏ حص هه و .و اک و 8 ی ی ۳۳ 


اف مص هم مه مه همه و هه هه 8 هک 


ارتحاع دانست . جنانچه آن‌را موردتشر نج 
قرار دعیم دران ساختمانی دفیق ودرهم 
بیج ده تیکرم ۱2 تکه‌هائی از 
آن راقطع کنیم مقطع آن بل‌شیاهت به- 
اسعنج‌های استیکی نیست‌دارای کیسه - 
عائی قوق‌العاده ریز میباشد که تعدادآن‌ها 
آنها بررویهم بالغْ بر ۷۵۰ میلیون میکردد 
ار کنسههاحیم خووده وطحقان فقو 
العاده ناد است بطوریکه اگر آنها را 
بکسترنم و بهلوی عم بگذاريم زمین به 
ساحت ۵1 مترمربع‌رامی‌پوشاند.درهر يك 
از این کیسه‌ها را شبکه حائی از موبرگهای 
فوق‌العاده ظرف ونازك فراگرفته‌اند خون 
کتیقی که دران شبکه هاحاری است‌در 
محاورت عوای داخلی کیسه ها «انیدر ند 
کريتيك » خود را بحاگذاشته درعوض 
اکسیون دریافت میدارد - 
دقیقه تمام خون بدن اند ازان‌راه‌سادلة 
خود را انحام دهد ستی بارنگ کبود و 
کثیف وارد شبکه‌ها شوند و بارنگ قرمز 
شفاف ازآن بیرون روند . کافی است‌فقط 

تس دقیقه این مبادله انحام نگیرد ودراثر 
ترسیدن اکیژن سلولهای مغزی دچار 
صانعات خطرناکی شوند . 


در عر ضص حند 


عمل "قتقسی بخوه9 تیاو دقیق و 


عجیب است نیاید تصور نمود که انسان 
به‌آراده خود هوارا وارد ربه‌ها میکند. 
این عمل غبر ارادی است وهترین دلیل 
آن ابنکه هنگام خواب که مادخالتی در 
1 کار ندار سم دون وقعه4 هو ا 
وارد و خارج هی شود - ره هت ۳ 
در برده هائی غیر قابل نقوذ بطور آزاد 
در قشنه سیته مملقتد - دواسطه‌اتیساط 
ققسه سینه که خود تیم پیچید هی 
دارد و تغییر وضعیت برد دیافراگم 
رنه‌ها از هم باز ميشوند وهوا را بداخل 
جود هی کشتا ت عنکام بازدم عکسن این 
عمل انجام میگیرد وبواسطه فشاریکه‌روی 
ریه‌ها وارد می۲ید هوای کثیف آن به‌خارج 
هدایت میگردد . 


تا سال ۱٩۳۲۰‏ عمل جراحی درققسة 


سینه انجام‌بذیر نبود زیرا بمحض نک 
آن‌را می‌شکافتند تعادل خلاء داخلی . 
م وود ود ۱۳ 3 
ولی ازان سال تبعد توسیله واردکردن 
لوله‌های هوا واکسیژن وانجام تنقر 
مصنوعی راه برای انحام عملیات حرا 
درداخل قفسنه سینه بازشد : 

در تنجم آوریل ۱٩۰۳۳‏ با عمل حو( 
تار یخی بدینطریق درامریکا انجام گرفت 
وانقلانی در این زمینه بدید آورد. د 
اوارتس‌گراهام جراح متخصص عمل قه 
سینه رفیق خود دکتر جیمسگیل‌مور را 
بیمارسبتان سن لوئی عمل کرد - سه 
قبل ازان گراهام تشخیص داده بود 
ربه جپ دکتر گیل‌موردجار غده سرطا: 
شده است -برای اولین بار باطریقه! 
جدید قفضه سینه اورا شکافته وریه چپ 
را بطور کامل بیرون آوردند - ۲۲سال‌از 
این حریان میگذرد و هنوز دکتر گیل‌مو 
بايكر به درقید حیات است . 

تا تك‌نسل بیش‌کلیه بیمارهای یو 
عو اقب یکشنده با فوقالعاده خطر ناك‌داشت: 
امروزه نو اسطه بیشر فتهای دانش‌بزه 
تقربا هیچ بیماری ربوی نیست‌که بادارو[ 
که دستگاههای حساس تشخیص امراة 
ربوی بیشرفتهای فوق‌العاده زاد 
نموده‌آند ۱ 

کافی است نکاهی به‌وضعیکه 
تسل پیش از ما باان مواحه بودهاد ۳ 
بيندازيمتا مصلوم و ۱۳ 
تا حه اندازه ما را مورد حمایت ترار داده 
است *-بیماری سل کم وا ۳۳ 
فایل یت ترین بیمار یهای دیوی ؛ ۳ 
اثر بیماری ذات‌الربه به سابق 
تقلیل یافته است - اگر چه سرطان ریت 
هنوز موحش و بیجاره ما ۱ (٩‏ زاس 
مانند سابق صد درصد فربانیان خود و 
معدوم نمی‌سازد . 


گردآورنده : دکتر 


ا 


نوشته هلس - ب- توسیک 
ترجمه غ - بنان 


درکنفرانس سالانه پزشکان 
اطفال که در اکشر سال ۱۹۲۰ 
در شهر کاسل آلمان غربی 
98 فا نو کودکی که 
اعضایشان در آثر معسسرف 
تالیدومید وسیله مادرانشان 
تفییر شکل یافته بود بمعرض 
نماش گذارده شه - عکس ها 


میشد - در روی صورت این دو 
کودد لکه هسای شبیه‌بماه 
گرفتکی ۴۲6۱۵210 
که از پیشانی آغاز و به بینی 
ولب‌بالا بایان مییافت نمایان 
بود . 
در یکی از این کودکان 
آنار فشردگی اثنی عشر (قسمتی 


پای‌این اطفال کمتر آسیب دیده 
بود ولی علاثم غیر عادی بودن 
رشد در آن‌ها بخوبی مشاهده 


و تصاویری که با اشعه مجهول 
آزاین کودکان برداشته شده 
بود نشان میداد که استخوان 
طویل بازوان بکلی از رشد 
بازمانده و آین‌بازوان‌باندازه‌ای 
کوتاه بود که دست ها مستقیما 
آزشانه حدا شده بود و ساق 


که معده رایروده ها وصل می- 
کند و چون بطول۱۲ سانتیمتر 
است ازآنجهت ائنی‌عشرنامیده 
میشود - مترجم ) یافت میشه 
ودونفر پزشك بنام و-‌کوزنو 


10860000 ,۷۷ و دس ] سرد 


بفیفر ۵۲ ۸۰ ,1 


که این دو نمو نه ر؟! ارائشه 
دادند که وعضو انستینوی علم 
توارث انسانی (ژنتيك) مونستر 


۱۳ 


آلمان بودند اظهار مبه‌اشتند 
تا آن وقت بطور کامسل 
ترکیب غیر عادی این علائم 
را در يك کودلد ندیده بودند 
زبرا تغییر شکل دست و بای 
این اطفال مشخص‌معابب‌حسمی 


کیهان هفته 


در طول سال ,۱۹۹ تقریبا 
درکلیه کلينيك‌های اطفال در 
آلمان‌غربی این علائم در کودکانی 
که مورد معاینه واقع می شدند 
مشاهده گردید - مثلا در شهر 


مشهود به فوکوملیا 
002 است که بمعنی 
دست و پای شبیه خولد آبی 
با فوله می باشد واین عیب 
بندرت دیده شده و تشر 
پزیکان ۷ ۱ آن وفت باین‌طرد 
آن را مشاهده نکرده بودند 


درین ۱٩‏ کودلکه دارای‌این 
علائم بودند دیده شد ودر 
سال ۱۹۵٩‏ فقط ۱۲ حالت 
فو کوملیا در کودکان مشاصده 
شده و در دهسال قبل ازآن 
شاید ۱۵ کودله در کلسهقسمت 
های آلمان غربی به فوکوملیا 


چونکه فوکوملیا » فقط در يك 
بازونمایان میکردد . 

دو پزشت‌نامرده بالا در 
گزارش خود توضیح داده‌اندکه 
از لحاظ توارث و همچنین 
نوع خون پدر و مادر علائمی 
مشاهده نکرده ,ودر کروموزوم 


مستلاگردیده باشند . 
درسال ۱۹۲۱۱ فو کوملیا بوچ 
توسعه یافت بطوریکه صده 
کودل‌مبتلا باین نقص بدن 
آمدند و موقعی که پزشک ار 
اطفال آلمان غربی در نوامیر 
سال ۱۹۲۱۱ در دوسلدورذ 


ره و یی ی سر دی سس سس ویس وگو و مرقواو لت توت هوجو و و و وروت 


۱ 


ئ_ 


ی 


های سلولهای بافت اعضای این 
دور کو داد علاتم 3 آثار غیر 
عادی مشاهده ننموده‌اند . 
کیدوفانکنی مقنهه6 
۵60 بپزشكت اطفال 
اهل سویس که مدتها در باره 
تفییر شکل اطفال در رحم 
مادر بررسیهای زیادی نموده 


احنماع کردند » همه از توسعه 
مرض مرموز فوکوملیا باتفییر 
شکل بازوان و ساقهای بای 
کودکان مطلع بودند - دراین 
کنفرانس دکتر وید و کیندلنز 
7 صتآن0 ۱۷1 امل 
هاسورک ادعا نمود که این 
تقص بدنی مرو ۳ 


اظهار داشت که او نیز کودکانی : 


بافته باشد ندیده است . 


است که در قرصهای مسکن 
و خواب آور یافت می - 
شود . 

آسم عمومی این دارو تالید 
یاه م1 که 


و لی اطفالیکه از این دارو 
آسیب دیده‌اند هنوز در رحم 
مادران هستند و اگرمحاسه 
شود تا وقنی که آخرین آن‌ها 
در پایان تابستان يا اوایل‌پانیز 
امسال بدنبا آمدند تالیدومید 


بنام تجارتی « کنترگان» 


ههام00 رزوی 392 
و مانند آسییبرین ببهای ناز 


درآلمان غربی درسال ۱۹۵٩۹‏ 
تا بهار سال ۱۹۲۱ نفروش می- 
رسیده . این بزشك یادآور 
شد که عده زبادی از مادرانی 
که بحه‌های معسوب بدنباآورده 
وبكلينيك های هامبور گمراجعه 
کرده‌اند در اوابل بارداری‌خود 


ما 


لت 


فقط سلب معیوب شدن ماگ 
با ...1 نوزاد در آلمان و 


۰ 


سا بد هزار نوژاد در سار 
کشور ها که این دارو درآن 
ها بعناوین مختلفه بفروش‌رفته 
گردیده است و اگر یك‌سوم 
اين کودکان معیوپ تلف‌شوند 
یقینا خوشبخت تر از دیگران 
می ناشنه که زنده خواهند 


۰ قرص مزبور را مصرف‌کرده‌اند. 
13 کنترگان و دیکر مواد مشابه 
4 دارای تالیدومید بوده که‌فملا 


از فروش آن‌ها جلوگیری شده 


خبر مربوط بدنیاآمدن 
نوزادان معیوب در آلمان غربی 
واینکه يك قرص خواب آور 


ب موح میدن ی 
بوده‌در ژانویه امسال بمن 
رسید و من در این قنرص 
خبلی دقت‌کردم زیرا درطول 
زندگی خود بموضوع تفییرشکل 
اعضای نوزادان توجه. خاص 
داشتم و حون علت مر عادی 

بودن چنین در طول بار داری 

خیلی کم شناخته. شد؛‌واینکه 

برای‌او لین دفعه دارویی‌متهم 

باین عمل چنایت بار گردیده 

برای من بسیار قابل توجه 

بود و بهمین علت بلافاصله 

بلمان غربی برای‌تشخیصوضع 

11 و مین‌بابزشکان ساير سّ ۱ 12 

1 کشور ها که در آنهاتالیدومید ت__< 
بعناوین مختلفه فروخته میب سس ۹ 
شد مراجعه و یا با آن‌هامکاتبه ٩‏ # 

[ ۰ 9 و 
1 4 آلمان نمن کته سد 
که يك موسسه داروتی درسوس 
که در نظر داشته مسکن حدیدی 
تولید نماید برای اولین باد 
تالیدومید رادر سال )۱۹۵ 
ساخته است و چون‌در استعمال 
این دارو در آزمایش سس 
ابراتواری روی حیو 
اثر ی مشاهده نشده لذآموسسه 
مزبور از انتشار آن منصرف 
گردیده است و سیس درآ لمان 
غربی موسسه شیمیائی گروننتنال 
دار ترکتت ای از ان 
انش هائن نمبل. آورده :و 
یکبار دیکر تالیدومید انسری 
درآزمایشهای ابراتوادی دوی 
ی رم 
باینکه ترکیبات مولکولی نشان 
ماه که این دارو را س 
بعنوان مسکن بکار برد لسذا 
موسنته کروننتال آن را بعنوان 
ضد تشنج‌برای‌اشخاصر عشه‌ای 
آزمایش نمود ولی این دارو از 
تشنج جلوگیری ننمود و سب 


۲03 «رووب 


ذاد ۲ 255۸ 


۱33/۸ 9 


53۸0 5 


هیینوتیزلا کردن گردید یعنی 
باعث خواب عمیق در تمام‌طول 
شب شد و با نام کنتر ان 
و بشکل قرص بهترین داروی 
خواب آور سال ۱۹۱۰ درآلمان 
غر بی‌شناخته شد و سهای‌ارز ان 


اور ۲ و ددوه 


در اختیار اشخاص ‌گذارده شده 
که بمقدار زیاد و بدون تجویز 
پزشك در منازلو دربیمارستان 
ها و موسسات امراض عصبی 
مصرف می شد و بنظر می- 
رسید که برای انسان وحیوان 
داروی مطمئن و سالمی است 

و کسانیکه مایل بخود کشی 

بودند با وجود مصرف مقدار 

زیادی از این دارو نه تنها 

زنده ماندند بلکه هیچگونه 

آسییی هم بانها نرسید . 

موسسه گروننتال‌تالیدومید ‏ 

را با آسییر ین و سابر داروها 

ت کیب نموده و آلمان‌ها این 

" ترکیسات را بنام (« الگوسدیو» 

« پراکن اکسپکترانس)گیریپکس 

" و بلی گریپان برای جلوگیری 

" در سرماخوردگی بت سرفه بت 

کریپ - حالت عصیانیت و 

1 نورالژی و انواع‌سر درد هاو 

تنگ نفس » مصرف میکردند 

و يك نوع مایعی که مخصوص 

اطفال تهبه شده بود در آلمان 

غربی برای ساکت کردن کودکان 

بکار میرفت و دربیمارستان‌ها 

برای آرام کردن کودکان > 

بمنظور مطالعه با دستگاه‌برقی 


روی مغزشان ۱ 
متطاوعوتعاعتاوعمعجه خورانده 
میشه . کنترگان برای جلو 
گنری از استفراغ و كمك 
بخواپ زنان باردار تجویز 
می شد و تولیدآن باندازه‌ای 
زیاد شد که موسسه گروننتال 
مقدار فراوانی ازاین داروتهیه 
کرد . 
بزودی شرکت های داروشی 
کشور های دیکر شروع بساختن 
تالیدومید با اجازه موسسه 
گروننتال نمودند و موسسه 
دیسئیلرز این دارو را بنام 
دستشاوال نی انگلسان. 2 
استرالیا و زلاند جدید بفروش 
رسانید و ترکیبات آن بنام 
والکیس و تنیسوال و-والکرین 
و آسماوال معروف شد . 


۱ 


ی که دا او هد ۲ 


۱۳۸ 


بنام سوفتئون‌در محل و مراکز 
بین المللی توزیع تسردبد 
دطوری که در کانادا موسسه 
فرانك - و - هرنر » این دارو 
را بنام تالیمول وشعه‌کانادایی 
شرکت و - س - مرل سین 
سیناتی آن را بنام «کواآدون)) 
قرع بموددم : 

در سیتامیز ,۱۹1موسسه 
مرل داروی کوادون را بسازمان 
خوار بار وداروئی‌بسرای‌فروش 
در ایالات متحده امریکامعرفی 
مود و دراین موفع هیچکس 
اثر بد تالیدومید را گوشزد 
ننموده بود و چند ماه بعد در 
نشریات پزشکی آلمان مطالی 
درباره تولید پلی نودیت(تورم 
اعصاب ) در اثر استعمال‌طولانی 
این دار تشر سح شد و 


کیل - مونستر - بن وهامیورگ 


مطالعات مختثفی درآأین خصوص 
نعمل آمد و در مطالعاتی که 
در ۳۳۲ مورد درکیل و حوالی 
آن وسیله دکتر ویدمان بعمل 
آمد معلوم گردید که این 
نقانص اعضای اطفال » با 
وجود ابنکه از لحاظ شدت 
متقیر است بيك‌طرزنودهو فقط 
بث علت دارد ۰ 

غیر عادی بودن استخوان 
های طویل بازو ها در بیشتر 
مسواردتسوام با غیسر عادی 
بودن سافهای‌با نیز می باشد 


و ممکن است کودكد فاقد 


استخوان زند اعلا و زنداسفل 
با هردو بوده و يا اینکه 
این استخوان ها ناقص باشند 
و در صورتیکه وضع غیرعادی 
خیلی شدبد باشد دراینصورت 


در این نشربات توضیح داده 
شده بودکه‌میتلایان باین مرض 
استدا از لرزش دست ها و 
اختلال مراکز حساس اعصاب 
و سیس از اغتشاش اعضای 
محرکه و کوچك شدن شستهای 
خود شکایت کرده‌اند و تااوایل 
سال ۱۹۱۱ در آلمان غری 
تعداد مرضایی که ترکیسات 
تالیدومید را جزو دارو های 
دیکر مصرف نموده بودند 
باندازه زیادی افزایش یافت 
( دراین مدت‌ترکسات‌تالیدومید 
در کشور های دیگر تجوسز 


استخوان بازو نیز ظاهر نمی- 
کگردد و معمولا هر دو بازو 
دطور مساوی يا مختلف دارای 
ابن عیب بوده و در صورتیکه 
این نفص بساق های پا نز 
شکل محل اتصال استخوان‌ران 
لکن‌خاصره بطور کامل تشکیل 
نمیکردد . وهمچنین جا:بجتا 
شین محل استخوان ران بلکن 
خاصره و گردش بطرف خادج 
پایه استخوان ران سبب‌میشود 
که پاهای تفییر شکل يافته 
بطرف خارج متمایل گردد و 


بیشد ) ولی باوجود این 
تالیدومید که خیلی در بین 
عامه‌مردم مشهورشده‌بودیمقدار 
زیاد در منازل و بیمارستان ها 
قرف میتسه سا در تامستتان 
۱ بزشکان کلیه نقاطآلمان 
غربی اعلام خطر نمودند که 
تعداد زیادی از نوزادان دارای 
معایپ و نواقص‌بازو و ساق 
با می باشند. و.,ذر چهار شهر 


کودکی که شدیدا مورد تاثیر 
داروی تالیدومید واقع شده 
بود بکلی فاقد بازو و ساق 
پا بود و چون نمی توانستند 
کودله رادرتختخو اآب‌مخصوصش 
حرکت وورزش دهند در اثر 
ذات الریه فوت‌کرد . 

ماه گرفنکی‌صورت که توسط 
بفیفر و کوزنو تذکر داده شسد 
بهترین نشانه این مرض یبا 


بهتر بکوئیم اين‌عیب‌میباشدولی 
بااین وصف ماه گرفتکی سبب 
اذیت کودك نوده و دائمی 
می‌باشد و کودكد معمولا دارای 
بینی پهن خواهد بود ودربعضی 


کوش نوده و قسمت داخلی 
گوش و کانال مربوطه بطور غیر 


اولیه ارئی نمیباشد واین امر 
با بررسیهائی که در روی ۲ 
کودك مبتلا باین مرض معمول 
گردید ثابت شد و ازاین بر 
رسی‌ها چنین نتیجه گرفته 
شد که عامل خارجی شناخته 


نشده‌ئی در زنانی بین سومین 
و ششمین هفته باردار شدن 


۱ 


عادی گودتر از معمول در سر در جنین اثر کرده و تولیهد 
قرار میگیرد ولی‌با وجود این معایب ونواقص‌گفته شده را 


معایپ‌حس شنوائی کودلدبسیار می‌نماید. . 

خوب و عادی بوده و یکطرف ابتدا دانشمندان از خود 
صورت بسیاری از کودکان می پرسیدند آیا این عامسل 
مستلا فلج بوده است . خارجی ویروس است‌و باب كت 


اعضای داخلی سباری از حالت جر کی‌دراثرس رخك‌عادیو با 

این نوزادان غیرعادی‌وبدربخت سرخك آلمانی - با بررسیهای 

بوده و این امر سبپ اختلال دقیق بردانشمندان تشابت 

جهاز ماضمه و قلب و عروق شد که این عامل ممکن است 

39 میگردد ولی بیشتر این نوزادان وبروسهای مخصوصی باشند که 
3 دارای هوش عادی بوده‌اند . در موقع بروز فوکوملیا بی 
۱ بطوریکه قلا تذکر داده شد حرکت میباشند و بعلاوه طق 


بنظر پفیفر وکوزنو مرض یا آمار معلوم گردیده بود که این 
عیب فوکوملیا در دو حالت مرض يا عیپ در محدوده کشور 


۱. 


کیها 


آلمان منتشر گردیده و ازخادج 
وارد نشده است در موقع 
تشکیل کنفرانس پزشکی کودکان 
کمدراواخر نوامیر سال فیل 
دردوسلدورف تشکیل گردیسد 
فرضیات زیادی در اين خصوص 
عرضه شد و حتی این عیپ_ 
را در اثر رادیوآکتبودانستندب 


لینز دراین مدت در این باره 
تصورات جدیدی‌مینمودومانند 
کاشفین دیکر استعلامیه هائی 
برای مادرانیکه بچه‌های تفییر 
شکل بافته بدنیا آورده نودند 
و همچنین برای پزشکانیکه این 
مادران رامداوا میکردندفرستاد 
و ازآنها در مورد مشاهدات 
خودبادستگاههای اشعه‌مجهول- 
داروهاهرمون ها ودارو های 
مخصوص شسئن و غذاها و 
کنسروها و اقدامات و آزمایش 
هائی که معمول داشته‌اندسنوال 
نمود- از یادداشتهای او چنین 


بر میاآید که ,۲ در صه مادران 
پاسخ داده بودند که دردوره 
بارداری کنن رگان‌مصرف‌کرده‌اند 
و برای او تفریبا معلوم گردیسد 
که ,کنترگان. سیب این. نفییسر 
شکل‌های‌اعضای اطفال می باشد 
و دراین موقع بود که سئوال 
خود را محدود کرده و از 
مادران فقط ‏ درباره کنترگکان 
سئوال نمود و پاسخ هبای 
رسیبده معلوم داشت که م۵در 
صه مادران بارداد کنترگکان 
استعمال کرده‌اند و عده ژیادی 
از مادران اظهار داشته بودند 
که این دارو بنظر آن‌ها خیلی 
بی‌کزند بوده واز آن جهت 
بوده که در استعلامیه اسمی 
از آن نیرده‌اند . 

در ۱۵ توامسر لین به‌موسسه 
گروننتال اطلاع داد که چون 
داروی کنترگان مظنون بتو لید 


فوکوملیا میباشد باید فوری‌از . 


توزیع و فروش آن جلوگیری . 
کردد و در کنفرانس بزشکان . 


اطفال که در ۲.۰ نوامبرتشکین. 
شب اظهار داشت که بداروی 


کمنامی مظنون میباشددکه‌سسب . 


عوارض ویدمان میکردد و 
بهمین جهت مراتب رابسازنده 
آن کوشزد نموده استذ و 
همانشب یکی از پزشکان که‌در 
جلسات" کنفرانس شرکت‌کرده 
نود بمنزل او مراجعه ‏ وازاو . 
خواست که بطور محرمانه بار . 
بکوید آیا داروی کمنام‌کنترگان 
است با داروی دیکر و اضافه 
کرد که زن او بچه‌ای با این 
علائم و عوارض بدنیا آورده 
و آین زن در دوره حاملکی‌خود 
داروی کننرگان مصرف میکرده 
است و بدینترتیب قیل از 
اينکه کنفرانس پایان یابدکلیه 
به کثنرگان مظنون شده است. 

دز" ۲۱ وامسر ۳۳۳9 
گروننتال این دارو وترکیبات 
آنرا از فروش خارج کرد ودو 
روز نعد وزارت بهداری‌آلمان 
غربی اطلاعیه‌ای درباره‌مظنون 
بودن داروی کنترگان در تولید 
مرض فوکوملیا صادر نمود و 
رادیو و تلویژیون وروزنامه‌ها 
نمادران توصبه نمودند که از 


مصرف کنترگان خودداری‌کنند. 


باایی ترلیت لو ۴۳۳ 
های سال ۱۹۱۱ تقربابرای 
بزشکان نقاط مخنلفه‌گیتی‌ثایت 
گردید که تالیدومید درتولید 
فوکوملیا نقش مهمی را ایفا 
مینماید و پزشکان دراینموقم 
از صمسادران ساردار سو ال 
می‌کردند آیا از این‌دارومصرف 
کرده‌اند بانه - مثلا يك پزشك 
آلمانی منخصص زایمان ازه؟ 


3 


زن بارداد سئوال کرد آیا در 


و ۳ 


اوایل بارداری کنترگان مصرف 


نموده‌اند و فقط یکنفر ازآنها 
جواب مشت باین سئوال داد 
و این بزشك اظهار داشت 
درصورتیکه آين زن بچه مبثلا 
بفوکوملیا بدنیا بیاوردتذکران 
لینز مورد قبول خواهد بودو 
اتفاقا این مادر بحه‌ای ملا 
باین عیپ بدنیا آورد . 


باید توجه داشت که با 
میکروسکوب فقط پس از ده 
روز از تشکیل حنین انسان 
میتوان اولین علائم تولید دست 
و با را مشاهده نمود و سس 
از ۲) روز که جنین بطول در 
حدود يك اینج میباشه پازو- 
های کوچك را با چشم غیر 
مسلح‌میتوان دید وچون بازوها 
خیلی زودتر از ساق های پا 
ظاهر میسشوند لف در این مو قع 
بیشتر موثر بودن دارو در دوی 
آنها مسجل میکردد و تفییر 
شکل این بازوها معلوم میدارد 


تالیدومید 


5 


۱:۱ 
یکئوبت از این دارو بمقدار 
,۰ میلیگرم کافیست که تو لبد 


فوکوملیای شدید نماید و حتی 


دربعضی‌موارد این مقدار دارو 
فقط تولید ناراحتی از لحاظ 
اثر تسکینی مینماید و شایداین 
امر باین علت باشد که جنین 
مستعد نبوده و يا آنکه دارو 


درموقع حساس مصرف‌نکردیده 1 


است . 


دوربدون‌داروی‌دیکری است 


که دارای ساختمان مولکولی 
مشابه تالیدومیه میباشه و 
بعئوان سکن تجویز میگردد و 
بعضی از مادرانیکه نوزادان 


که دارو مزاحم عوامل تولید و 
انتشار اعضا شده و با آنکه 
آنها را متوقف میکند ولی 
چگونگی مزاحمت‌تالیدومید در 
کار رشد و تولید هنوز معلوم 


نکردیده و بعضی از دکترهای 
آلمان در اینکه تالیدومید تنها 
عامل تولید فوکوملیا میباشد 
مشکوك میباشند و عده‌ای از 
پزشکان انکلیسی آنرا مربوط 
بمواد با عوامل دیکری میدانند 
جونکه نتوانسته‌اند در مورد 
دیستاوال با ترکییات آن 
آنطوریکه باید بررسی نمایند و 
در هر صورت معلوم گردیده 
که شدت این نقص سبن؟ 


بمیزان کمی با زیادی داروی 


تحویژ شده ندارد و تحویز 


میتلا بفوکوملیا بدنیاً آورده‌اند 
اظهار داشته‌اندکه بجای‌کنترگان 
دوریدون مصرف کرده‌اند - آین 
دارو در سال ۱۹۵۵ در سویس 
بمقدار ژبادی مورد استفاده 
واقع شده و تا سال ۲۹۱۱, 
تولبد فو کوملبا نموده است و 
بیشتر نوزادان مبتلا بفوکوملیا 
قرص کنترگان که از آلمان‌وارد 
سویس گردیده استعمال کرده 
بودئد 

اطلاع زیادی در طرز جذب 
و تبدیل تالیدومید در بدن در 
بچه طرز آنرا دفع مینماید وتا 
چه مدت عوامل تولید نقص در 
بدن مادر باقی میماند و مسلم 
گردید که این ماده در آب و 
چربی حل نمیشود و ضمنا طرز 
تبدیل آن در بدن انسان ودر 
بدن حیوانات مختلف میباشد 


تا این اوآخر 6 هیچ فکری 


در باره لزوم آزمایش داروها 


بمنظور تعیین ظرفیت آسیب 
رسانی آنهابجنین انسانی‌نشده 
بود - در لابراتوار دانشکده 
پزشکی جان هابکینسی مصطه] 


ده سس سس ای سح اس سس موس و وس و و اک اش سح یمس میدس و وب 


) ومناح30] من‌آبندا قادر نگردیدم 
۱ غیر عادی‌بودن‌نوزادان خرگوش 


یتست 


۱ را در اثر خورانیدن مقدارزیاد 
1 تالیدومید بخرگوشان باردار 
/ مشاهده نمایم و اين امر یکی 


از مسائل مربوط بازمایش دارو 

های جدید را بمن نشان داد 

۱ ولی کلیه احتمالات را میتوان 
۱ از داروی مزبور منتچ به‌نتیچه 
0 خواهد شد و جون استعمال 
ح 


تالیدومید معلوم داشت که 
حبوانات بر خلاف انسان هیچ 
عکس‌العمل در مقابل آن نشان 
نمندهند . 
باید دانست که هیچ داروتی 
را نمیتوان بطور کامل مطمئن 
دانست و مراتب دا گواهی‌کرد 
ولی کلیه احتمالات را نمیتوان 
قبل از اینکه داروئی ببازار 
عرضه میشود معلوم کرد مثلا با 
او زود سرطب دک سر 
امراض مهم لازم است نسبت 
بداروهای جدید دقیق بنود 
داشت که باوجود کم اهمیت 
بودن مرض معذلك باید بهمان 
اندازه که در باره موثر بودن 
داروئی برای معالجه آن مرض 
دقت میشود نسبت باسیب 
رسانیدن آن دارو نیزدقت لازم 
بعمل آید - مثلا اگر تالیدومید 
سبپ نقص جنین نميشد و سر 
و صدای زبادی در باره اثر 
بدان براه نمیافناد و تا چند 
وقت باز مورد استفاده واقع 
میکردید - باید توجه داشت 
که هر داروتی که طبق‌بررچسپ . 
آن مطمئن شناخته شده‌بایستی 
بی‌کتزند برای همه مردم از 
کوچك و بزرگٌ و حتی جنین 
باشد - زنان باردار در مدت 
بارداری بایستی تا ممکن است 
از استعمال داروها بخصوص 
داروهای حدید خودداری‌کنند. 


بمحض اینکه «پولیفم »غول يك چشم بخواب رفت . بونانیانی که 
درمفاره وی زندانی بودند بسرعت تئه درختی را که فلا آماده کرده‌بودند 
بدست گرفتند . وباجوش وخروش زیاد وباتمام نیروی خود نود سوزانو 
تیزش رابه‌یکانه چشم سیکلوپ ( دیوان افسانه‌ای يك چشم ) فرو کردند. 

غول عظیم‌الحشه که بینائی را آزدست داده بود فریاد برآورد : 

كمك کنید » برادران بکمکم آئید . 

سایر دیوان يك‌چشم که درغارهای مجاور سکونت داشتند با شنیدن 
پولیفم‌مدخل غار را با سنکی عظیم بسته بود که جزوی هیچکس را تسوان 
برداشتنش نود . 

از خارج فرباد برآوردند : 

دیو بدیخت وحشنزده باسخ داد ؛ 

ب ( هیچکس) در صدد کشتنم برآمده‌است . 

اگر « هیچکس » بتو آزار نمیرساند. پس چنان پیداست‌که تو 
دستخوش روبای بد شده‌ای . از ژوییتر «خدای خدابان» بخواه که ترا 
رهاتی بخشد. . 

وسپس دیوان بجایگاه خویش بازگشنند . 

دراین اثنا بونانیان زیر زیر لب میخندبدند . اکنون دیکر بقین 
داشنند که از چنکال دیوکوررسنه‌اند . فرماندهشان بیش از همه‌خوشحال 
بود . زیرا این فکر نفزکه خود را « هیجکس) بخواند زائیده انديشه وی بود. 
و درحقیقت این « هیچکس» مرموز » کسی جز اولیس > فهرمان مشهور 
افسائه‌ای نود . 
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۳ 1 ادلی هرمن مات ور 


آو دسه 0 
شعرای عهد قدیم داستانهای سبباری درناز ۵ ار و 
معذالك معروفترین آنها اودیسه اثر همسر شاعر مشهود بونانی میباشد 
اودیسه از کلمه («(ادوسوسش)» بونانی ویمنای قهرمان‌آمده‌است . دراین!ثرشاعر 
حوادئی را که پس از تسخیر شهرتروا وهنگام بازگشت بوطن برای اولیس 
وهمراهانش رویداده است بان میکند . 

برطق افسانه‌های قدیم محاصره شهرتروا دهسال طول کشیده 
بود . وبلاخره براثر حیله اولیس که اسبی چوبین رابداخل شهر فرستاده 
دود (ودر درون این اسب بونانیها بنهان شده‌بودند ) شهر گشوده میکردد. 
پادشاهان یونانی با غنائم فراوان بسوی موطن باز میگردند . اولیس نیزچون 
دیکرآن فیکر ترفن بسوی جزیرهکوجك(«ابنال» که مقر حکومتش بود میت 
شتابد . ولی « نیتون »خدای دریاها به‌کینه‌جوتی ازوی بر خاسته‌طوفانهای 
وحشتناله را بسویش میفرستد وهای او لیس را به‌نقاط تعیدوو حسشتنالك 
میکشاند . اما اولس که در اششباق بازگشت بوطن ودرآغوش کسشسدن 
زن و فرزندش میسوزد با نیروئی‌که عشق پرمایه وطن وخانواده بدو میدهد 
ازتمام این مهلکه‌ها بسلامت میکر یزد . 

همر باحشان دقنی به‌شرح امکنه یادشده درکنانش‌نرداخته‌است 
که‌گوئی همه آن نقاط رابرآی‌العین دید . وبا لااقل اطلاعات دقیقی درداره 
آن‌ها جمع‌آوری کرده است . یك‌دانشمند فرانسوی بنامو یکتور براردبرهنمانی 
کتاب همر در مدیترانه بمسافرت پرداخته وتمام مراحل مسافرت‌او لبس‌را 
افسانه اولیس 

افسانه اولیس نیز جون تمام قصه‌ها » دارای معنا ورمزی نهفنه 
میباشت : اولیس کساج » کاردان د محیل تصوبری ازانسان رابمانشان 
می دهد . 

وجون قهرمان حماسه‌ای ما » انسان نیز اغلب اوقات احساس 
میکند که بایستی باقوای مرموز ناشناخته بمقابله برخیزد . آنهماراکشف 
کندودربرتو هوشیکه ممبخ وی از حبوانات است برآن قوا مساط گردد. 

افسائه او لیس را سه شاعر مشهور برشته نظم کشیدهاند ۰ 

اب همر » که ماجراهای سفردازگشت ویرا حکایت کرده است . 

۲۰ س ویرژیل » که‌داستان اسب‌تروا رایبان میکند . 

۳ ب ونالاخره دانته شاعر بزرگ‌اینالبانی که‌برای قهرمان بونانی 
پایانی س عالی مبافریند . نکفنه داننه اولس درسالهای بیری خود »ءدوباره 
بهوس کشفیات جدید وشناختن دنیاهای نومیافند . "وکشتی‌اش رابسمت 
اقبانوس ناشناخنه‌ای که درآنطرف سنونهای هرکول (تنکه حل‌انطارق)قراد 
دارد میراند ولی درآنجا » موجی عظیم برای هميشه راه‌ر! برقهرمان‌کستاخ 
مامی‌بندد . 

پادشاه پیر » قبل از اینکه بقصد آخرین سفر لنکر برتبرده تعیوان 
اندرز واپسین » بهمراهانش‌چنین میکوید : 

.. فراموش نکنید که برای این خلق نشده‌ابد که جون و 
ندگی عنید » باه بایستیدربی کس نیو وظلم باشید 1 
آين‌دو بیت شعر مظهر وجان کلام ِ حماسه مساشد . 


ترجمه : غلامرضاً نوری جواجوی 


۳ 2 
3 
۱ 
5 
/ 
۱ 


۷ 
94 ۹ 
و 


0 
7 و( مر ۳ 


1 


کرام اسلا یسنان 


در ماه اوت «مرداد») سال جاری بانزده 
سال از روزی گذشت که ملت هندوستان 
در جریان مبارژه ممتد و دشواری سلطه 
استعمارگران را درهم شکست و آزادی 
خوبش را نداست آو رد ۰ 

کشب. استقلال هنبوستان یکی از 
درخشانترین نمونه‌تلاشی دسنگاه‌استعماری 
در شرایط تکامل دومین مرحله بحران 
عمومی سبستتم سرمایه داری بشمار میرود. 
شکست فاشیسم در جنک دوم جهانی و 
کامیابیهای نهضتهای ملی-آزادیخواهی در 
کشورهای آسیا در این حادثه تأثیرعظیمی 


همه سم ۰ ۰ 


7 ۱ 
جنش آزادیخواهی در هندوستان هم 
بصورت مبارزات مسلحانه ملت که نقش 
عظیبمی دربیروزی‌انتلاب ملی- آزادیخواهی 
ایفامیکرد و هم بصورت‌بورشهای مسالمت 
آمیژ توده هصای مردم که بیشتر تحت 
رهبری بورژوازی ملی و حزب آن یعنی 
کنکره ملی هندوستان انجام میگرفت‌تجلی 

مینمود. 

در جریان جنک دوم جهانی و پس ازآن 
نیرومندترین جنش آزادیخواهی در تاریخ 
هندوستانکه‌دهقانانو کارگران‌وروشنفکران 
را در بر میگرفت آغاز شه . این نهضت 
به ارتش هندوستان نیژ سرایت کرد و 
چشه ضه استعماری و ضه فنودالی بخود 


گرفت.استعمارگران انگلیسی که‌میکوشیدند 


ااقل قسمتی از مواضع خود را در این 
کشور بهناور نگهدارند ناگزیر شدند قدرت 
سیاسی را بدست بورژوازی ملی و آن 
قسمت از ملاکان که آز بورژوازی ملی 
حمایت میکردند بسبارند . 

حکومت حزب کنکره ملی هندوستان که 
تهرو در راس آن قرار داشت: تشکیل‌شند. 
لیکن استعمارگران انکلیسی به پیروی از 
سیاست دیرین «تفرقه بیندازو حکومت‌کن» 
برادرکشی مسلمانان و هندوان را براه 
انداختند و کشور بهناور هندوستان را از 
لحاظ مذهب به دو قسمت اتحادیه هند و 
پاکستان تقسیم کردند و این حادثه برای 
نهضت ملی - آزادیخواهی شکست بزرگی 
بود. 

حکومت هندوستان ناگهان با سائل 
سیاسی و اقتصادی فوق‌العاده دشواری 
مواجه گشت . انقلاب ملی - آزادیخواهی 
با کسب استقلال سیاسی بیایان نمیرسد 
وانقلابی که بتفییرات عمیق خیات اجتماعی 
و اقتصادی مننهی نگردد و مسائل اصلی 
احبای اسنثلال ملی را حل نکند سست و 
لرزان خواهد بود . 

نخست وضع اقتصادی هندوستان را در 
دوره نیل باستقلال و مسائل اقتصادی 


۱ - این مار از «سالنامه اقتصادی.۱۹۵۹۱» هندوستان گرفته شده است . 


مواحه نود مورد مطالعه قرار ميد‌هيم . ۱ ۱ 

اقتصادکشور درآن دورآن جنبه خاص 
استعماری داشت و کشاورزی عقب مانده» 
تکامل صنایع ضعیف و تبعیت ازبازارهای 
خارجی صفت مشخصه آن بشمار میرفت. 
در سال ۵۱ر,۱۹۵ در حدوژدار۱.۲میلیون 
نفر ()ر۷۲ درصه سکنه) بامور کشاورزی 
و ۲ره! میلیون نفر (آر.۱ در صد سکنه) 
در صنایع استخراج معادن و ۱۱ میلیون 
نفر (۷ر۷ درصه سکنه) بامور حمل و نقل 
و ارتاطات و ۲ر۱۲ میلیون تفر (۲ر٩‏ 
درصد سکنه) بامور بازرگانی و کارهای 
اداری اشتفال داشتنی(۱) . 

عواند ملی کشور نیز بهمین نسبت‌میان 
رشته های مختلف اقتصادی تقسیم میشد 
بدینمعنی که۲راه درصه بامور کشاورزی» 
۲ درصد به صنایع » ۷ر۱۷ درصد به 
امور حمل و نقل و ارتباطات » اره۱ درصه 
به امور اداری و نظامی اختصاص داشت. 
قسمت اصلی عوائد ملی هندوستان ته از 
طریق اقتصاد سرمایه های بزرگ بلکه 
بوسیله تولیدات کوچك بدست میامد . 
تفوق تولیدات اقتصادی کوچك که‌تکنيك 
مناسبات نیمه فتودالی موجه آن بود 
سطح عواند ملی سرانه را فوق‌العاده‌تنزل 
میداد بطوری که درآمد سرائه هندوستان 
در سال ۱۹6۸۲٩۹‏ فقط ۲۵۵ روبیه یعنی 
در حدود "ر؟ درصه شاخص درآمد سرانه 
ابالات متحده آمریکا و "ره درصه شاخص 
سر أآنه انکلستان ود . 

لجام کسیختکی انحصارات انگلیسی در 
هندوستان‌موجب‌بحران اقتصادی آن‌کشور 
شده بود.کشاورزی هندوستان نمیئوانست 
آذوقه سکنه‌آن کشور راتامین‌نمایدو زندگی 
میلیونها هندو بواردات مواد غذائی‌ستگی 
داشت . هندوستان فاقد صنایع سنگین» 
بخصوص صنعت‌ماشینسازی بود ودرنتیجه 
تولیدات آن کشور تابع بازارهای جهانی 
دود . استئمار شدید هندوسنان در مدت 
جنک دوم جهانی که با خروج مواد خام 
کشاورزی ازکشور و عدم توجه به آبیاری 
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1 مصرف فوق‌العاده سرمایه اصلی در 
صنایع و حمل و نقل و تورم همراه بود 
بحران اقتصادی هندوستان را تشدیدنمود. 


م روم ساخت و وشته ارتماط و حمل و 

بِ مبان مناطق مختلف را آز نم کشت . 

ین تجزیه بازار داد و ستد شعب صنایع 

3 رد و نوجب مهاجرت 
0 از سکنه کشور نسشه , 

تشد سید وخانت مت‌وضع اقتصادی 


بودژوازی ملی که در سال۱۹6۷ بحکومت 


_ جع سرمایه ق‌ افزایش حجم عو اند 
4 تنها با ازدیاد تولیدات صنعتی امکان 


دیر بود توجه داشت . اما مانع اصلی 


وصول این هدف ساختمان استعماری. 
اقتصاد ملی و محدودیت بازارهای داخلی 
و خروج سرمایه بصورت منافع بوسیله 
اعنبارات خارجی بود. باینجهت بورژوازی 
هندوسنان کلبه مساعی خود را در راه 
اتحلال آثار اسنعماری‌دراقتصادملی و ایبحاد 
اقتصاد سرمابه‌دادی مستقل تکارمسرد. 
طقات دیکر حامعه هندوستان یعنیکارگران 
و دهقانان نیز خواشتار انحلال ساختمان 
استعماری اقتصاد و خروج آز قیه تبعیت 
انحصارات خارحی و تقوبت» تامین استقلال 
سیاسی بودند . در نتیجه مساله ایجاد 
اقتصاد غیر وابسته جنبه تمام ملی بخود 
گرفت . لیکن وصول باین هدف براساس 
سرمایه خصوصی کشور بعلت لزوم رفع 
سریع عقب ماندگی و ضعف‌نسبی‌بورژو ازی 
هندوستان امکان پذیر نود و درد ننیجه 


وج ویو و 


دص دج و زر ویو 99۲5۲ ] 


۱ 


۱1۸ کیهان 


تکامل سرمایه داری دولتی در کشور 
هندوستان بصورت عامل مهمی درآمد . 
تکامل سرمایه‌داری دولتی را در هندوستان 
میتوان بدو مرحله زبر تفسیم کرد : 

در نخستنین مرحله که آز سال ۱۹۲۷ 
تا سال ,۱۹۵ بطول انجامید دولت بیشتر 
نقش تنظیم کننده را بعهده داشت . در 
کشور بك سلسله موسساتی بوجود آمد که 
زیر بنای تکامل آتی سرمایه‌داری دولنی 
را آماده میساخت . 

در زمینه اقتصاد اقداماتی برای رفع 
عدم تناسب شدید که طی جنک دوم جهانی 
در اقنصاد ملی ایحاد شده بود تعمل‌آمد. 
دولت باحیای حمل و تقل وسیستم‌آبیاری 
مکانیکی شروع کرد ودن ضمن با اتخاذ 
سیاست مناسب مالی و اعتبادی و گمرکی 
قیمتها را تشیت نمود و بتسریع تکامل 
موسساتی که باسرمایه های خصوصی‌اداره 
ميشه همت کماشت . 

از سال ۱۹۵۱ مرحله جدید تکامل 
سرمابه داری دولتی درهندوستان شرا 
رسید. دولت که تا آنموقع نقش تنظیم 
کننده اقتصاد را بعهده داشت بطرح و 
اجرای برنامه های کوتاه سحت کامل 
رشته های مهم و اساسی افتصاد ملی 
پرداخت . حمایت صنایع داخلی دربرابر 
رقاینهای خارجی » اتخاذ تدابیر لازم برای 
تشویق تولیدات و شرکت مستقیم و دوز 
افزون دولت در ایجاد نیرو های تولیدی 
بتسریع قابل ملاحظه آهنک پیشرفت و 
ترقی اقتصاد منتهی گشت . سرمایه داری 
در اقتصاد هندوستان سه بارافزایش‌بافت 
یعنی ازه میلیارد روپیه به ۱ میلیارد 
روییه رسید و در مدت .۱ سال رویهم 
ارا.! میلیارد روییه در ماو کشور 
سرمایه گذاری شد . در نتیجه مهمترین 
شعب اقتصاد سرعت رو بترقی رقت . 

در نخسنین سال برنامه بنحساله اول 
تولید محصولات کشاورزی )ر۴ درصه و 
تو لید محصولات صنعتی ۸ر۷ درصد و در 
سال دوم برنامه پنجساله اول تولید 
محصولات کشاورزی +ر؟ درصد و تولید 
محصولات صنعتی ۱۱ درصدافزایش یافت. 


آهنک ترقی عواند ملی نیز سربع شه و از 
۳۷ درصه در سال آول نخستین برنامه[ 


افزایش محصولات کشاورژزی برای‌تامین| 
تکامل آتی فوق‌العاده اهمیت داشت . 
کشاورزی عقب مانده مایحتاج کشور دا 
از لحاظ آذوقه و مواد خام تامین‌نمیکرد 
موجب آن ميشد که هرسال میلیاردها 
روبیه برای واردات غلات و کتان و بن, 
و مواد مشابه آنها مصرف شود . این 
هزینه های ارزی زیاد آز اندو ختن‌سرمایه| 
اصلی جلوگیری میکرد و در نتیجه تکامل 
صنایع را متوقف میساخت . بعلاوه سطم 
فوق‌العاده نازل زندگی اکثر کشا 


باوجود ملاکان بژرگ و عدم امکان استفاد؛ 


تولید محصولات کشاورزی شرکت ‏ تمیکرا 
بلکه در ابحاد شبکه های آبیاری » شد 
زدن زمین های بکروبایر 6 توزیع بذرها 
اصلاح شده » تبلیغ روشهای کشاورزو 
جدید مکانیزه » تحویل کود شیمیانی ۱ 
غبره همکاری مبکرد هً 
در سال ۸)ر۱۹6۷ خانواده ملاگان 
در حدود ۲ره میلیون نفر بودنه و کم 
از ۲ درصه سکنه کشور را تشکیل‌میداد: 
,۰ درصد ژمینهای قابل‌کشت را دراختیا 
خود داشنند حال آنکه رها درصه ۱ 
اراضی زراعتی به 0٩‏ درصه کشاو 
خرده‌با تعلق داشت که مساحت کشتزا 
مريك از آنها از دوهکناد کمتر بود 
احاره داران که ناگزبر , » تا . ۵درصه 
گاهی ,۸ درصه بهره مالکانه مییرداخنه 
بقیه دهقانان را تشکیل میدادند . 
تقسیم غبر عادلانه زمین موجب رکو 
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کشاورزی و ففر و تنگدستی اکثر فریپ 
باتفاق ساکنان روسناها ميشه . رای 
ارتفاء سطح تولید کشاورزی تحدیدمالکیت 
اضرورت داشت. 
در سال ۱۹۷ حزب کنکره هندوستان 
آبه تدوین لایحه اصلاحات ارضی برداخت. 
این لایحه املا زمین داران بزرگ را 
مصادره میکرد » تاحاره داران حق میداد 
که زمین در احاره خود را بخرند» نهر ۵ 
مالکانه را تئزل میداد و مالکیت خصوصی 
"زمین را بمیزان معینی محدود میساخت. 
اجرای لابحه اصلاحات ارضی با مقاومت 
شدید طقه ملاکان مواجه گردید . 
لایحه اصلاحات ارضی مساله زمین را 
حل نکرد لیکن بهره کشی از دهقانان دا 
محدود ساخت و بدینوسیله‌تکامل‌سرمایه 
داری را در کشاورزی تسریع کرد . 
احرای لابحه‌اصلاحات ارضیو اقدامات 
دولت در زمینه مکانیژه کردن کشاورزی و 


ایجاد شبکه های آبیاری موجب افزایش 
محصول کشاورزی شد . 

ازدیاد محصول کشاورزی وضع آذوقه 
کشور را بهبود بخشیه و مواد خام‌صنایع» 
مخصوصا کارخانه های نساجی و قنه » 
را تا حدی تامین کرد.. اما آين افزایش 
محصول کشاورزی برای رفع نیازمندیهای 
سکنه هندوسنان که دائما رو بتزایدمیرود 
کافی‌ندود ودرتتیحه واردات‌غله‌هندوستان 
که در برنامه بنجساله آول ۱د۱۲ میلیون 
تن بود در جریان برنامه پنخاله دوم به 
۷ میلیون تن افزایش یافت . . . 

موفقیت کشور هندوستان ‏ در صنایع 
بیش از کشاورزی بود . در مدت .۱ سال 
دولت و موسسات خصوصی ۲ر؟۲ میلیارد 
روبیه در صنایع سرمایه‌گذاری کردند و 
در نتیجه محصولات صنانع هندوستان 
بطوری که از جدول زير مشاهده میشود . 
طی ,۱ سال افزایش قابل ملاحظه‌ای نمود. 


افزایش محصول مهمترین شعب صنایع 


و احداندازه گبری 1 ۱۹۰ 


ذغال مسلیون: تن ۳۲ 
فولاد میلیون تن )را 
آلومی‌نیوم هزار تن ۷ر۲ 


مو توردیزل هزار دستگاه ره 
اتومسیل هزار دستگاه ۵ر۱ 
سیمان مبلبون تن ۲۷ 
ند میلیُون تن ار 
فتسوجات نخو | مبلبون متر ۳۳۹۹ 


اتحاد شوروی و کشور های دیکر 
نش مهمی داشتند . از سال ۱۹۵۵ که 
نخستین قرارداد کمك منعقد گردید اتحاد 
شوروی پنج قرضه برای اجرای برنامه‌های 
توسعه صنایع بان کشور داد که مبلغ 
کلی آن ۸ر۲ میلبارد روبیه و برای‌تاسیس 
موسسه صنعتی جدیه اختصاص يافنه 
د . عضویت این قرضه ها بهره‌ناچیز و 
ابط ساعد پرداخت آنها بود . 

اتحاد شوروی در توسعه صنایع فلرات 
۱ و ماشینسازی و استخراج ذغال‌سنک 


افزایش به‌درصدا 


کروم 3 
4 ۱9۰ 
۵ر۱۸ دامرگ 
9 ۷۲۲ 
۵ر 6۳ ۲ر ۳۲ 
۵ر ۸ ۸ ۲۹1 
۳ ۷ر ۱۷ 
۰۱۳۹ ۲ر۲۸ 
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و نفت و کارخانه های تولید برق به 
هندوستان کمك کرد . برای بیان اهمیت 
وتاثیر آین کمك‌هانتوسعه صنایم‌هندوستان 
تنها کافیست بگوئيم که مثلا کارخانه:,هیلانی 
س از تکمیل ساختمان در حدود ۲۵ درصد 
فولاد کشور را خواهه داد و ماشینها و 
وسائل مکانیکی که در گارخانه های‌رانجی 
و دوگابور ساخته میشود تاکنون درکشور 
هندوستان ساخنه نشده است . در ضمن 
اتحاد شوروی در تکامل آن رشته ازصنایع 
که محصولات آنها آز صرف‌هزینه های‌ارزی 
خواهد کاست نیز بهندوستان كمك میکند. 


سس وس عیسو جع و وی ویو و و و و و موی و 


ی را 
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برای مثال میتوان يك رشته کارخانه‌های 
سازنده وسائل طبی و کارخانه شيشه های 
ترییت کادر فنی نیز برای کشور 
هندوستان اهمیت قابل ملاحظه‌ای دارد. 
در انستینوی تکنولوژی - بمیتی که بکمك 
اتحاد شوروی تاسیس شده صدها نفر 
تحصیل میکنند باوجود آنکه حجم صنایع 
دولنی جندان زیاد نیست معلك در توسعه 
و تکامل صنایع خصوصی تاثیر فاسل 
ملاحظه‌ای دارد زیر محصولات آین صنایع 
مورد نیاز آنهاست . حتی امروز سیاری 
از موسسات خصوصی آز لحاظ تهبه‌فلز ات 
سباه و ذغال سنک و ماشینهای فلزتراشی 
بصنایع دولتی وابستگی دارند و این‌امر 
بدولت امکان میدهد که بر حیطه نفوذ و 
تاثیر خود در صنایع خصوصی بیغز ابد. 
اقدامات‌دو لت‌درتشویق توسعه‌اقتصادی 
موجب افزایش ففعالیت صنایع خصوصی 
شده و این فعالیت بیش از همه در ازدیاد 


شرکنهای سهامی و افزایش سرمایه آنهاً 


بچشم میخورد . مثلا از سال ۱۹4۸ تا سال 
۰ شماره شرکتهای سهامی به ۱ 
رسیده در هندوستان آز ۸ر۲۱ هزار به 
٩ر"۲‏ هزار و سرمایه برداختی آنها از 
۸رع به کرها میلیارد روییه افزاید 
بافت و در ننیحه سرمایه های بیشتر 
در .کشور متمرکز کشت و تکار افتاد ۲ 
توسعه و بیشرفت موسسات صنع 
خصوصی دارای دو صفت بارز میباشد 
از يك طرف سرمایه گذاری در این 
موسسات باعث‌تضمیف سرمایه‌های خارجی) 
دز اقتصاد کشور شده است و از حان 
دیکر زمینه مساعد رقابت اقتصادی 
هندوستان قبل از همه بورژوازی بزرک 
را تقویت نموده است بطوری که ابنل 
کلیه موسسات صنعتی جدیه را بدست‌خو 
گرفته است . در سالهای ۱۹۵۹ تا ٩٩.‏ 
در حدود رد.۸ در صه تمام موسسات 
جدید در دست شرکتهائی بود ‏ که سرمایه 
پرداخت شده آنها به ه میلیون رویب 
آمیرسید و شرکنهانی که سرمایه برداخنی 


تا يك میلیون روییه بود ننها هر۲ 
درصد آين موسسات صنعتی را اداره 
میکردند . شماره شرکتهای بزرک بسا 
بر مابه پرداخنی تیش از .۱ مبلیون‌رویبه 
بسرعت افزایش می‌بابد . 
شماره این کونه شرکنها ده تا دود حال 
آنکه در سال ۱۹1۱۰ به ۸۱ رسید . در 
نتیجه بورژوازی بزرگن از لحاظ آهنک 
تکامل دمیزان قابل ملاحظه‌ای ازبورژوازی 
" متوسط وکوچك پیش افناد. تمرکز سرمایه 
در هندوستان. کواه بارزی بر رشد و 
تکامل بورژوازی بزرگ است . بهترین 
نمونه تفویت بورژوازی بزرک کنسرسیوم 
تاناست که از سال ۱۹6۷ تا سال ۱۹۵۸ 
شماره شرکنهای تابع آن از ۲۰ به ۱۲۲ 
رسسده است . 
کشور هندوستان در تکامل وییشرفت 
صنایع نیز با اشکالات و دشواریهای جدی 
مواجه کردید . بعلت کمنود آرز واشکالات 
واردات وساتل و تجهی زات‌صنعتی و طولانی 
شین مبدت ساختمان و تعویق شروع 
" دبهره نردادی از کارخانه های مختلف 
برنامه پنجساله دوم در زمینه استخراج 
" فلزات یام و تهمه مواد شیبمیانی و 
ماشینسازی و غیره ۳ نکرفت و 
" و بهره برداری از بعضی کارخانه های 
(قناد . بهمین جهت‌بودنه 
کمیسیون طرح برنامه های بنجساله ناکز بر 
شد اعتراف کنه که «کرچه در زمینه‌تکامل 
صنایع موفقینهای قابل ملاحظه‌ای بدست 
" آمده معذلك باید خاطرنشان ساخت که 
این کامیابیها کافی نود تا تاثیر زیادی 
در وضع سکنه کشور داشته باشد یا در 
بنای اقتصادی هندوستان ۳ 
قابل 3 محسوس بوجود آوید . . 


فققط از ٩ر۲‏ میلیون به وش 
۲قت و تقریبا بکمتر از يك در صد سکنه 
کشور رسبه و ندبهی اس له آین نبروی 


4 تغیبر محسوس بوجود آورد. : 
" مهمترین اشکال در راه اجرای برنامه 
های پنجساله عدم کفابت منابع مالی‌بود. 
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در سال ۱۹۵٩۹‏ 


7 و لیدی ناحیر نمیتوانست در وضع‌عواند 


ت نرتسو 


شرائط طقاتی‌و روشهای آسشفاده آزمنانع 
مالی دش از فقدان آنا در شکست 
برنامه های بنحساله تائیسر داشت 

نود تنها آز مصالح خود دفاع میکرد . 


او در تنبحه اوجود رشه و ترقی‌عوائد 


طبقه مالداران مالیاتهای مسنقیم که‌روش 
اساسی توزیع عوائد آنها بنفع‌دولت بشمار 
میرود ت! کندی سار افزایش مسافت. 
افزایش مالیانهای غبر هگیم و عمومی 
در سالهای ۱۹4۸ ۲ ۱۹۲۱ در حدود ۱.۲ 
در صه بود حال آنکه افزایش مالیاتهای 
مستقيم در همین مدت , از ۲۵- در صد 
تجاوز نمیکرد . در ننیجه سهم طبقه 
مالداران در پرداخت مالیات از ۲ر ۲۱ 
درصد به ۲ر۲۱ در صد کاهش یافت . و 
بدینثرتیب سرچشمه اصلی اعثبارات‌لازم 
درای تکامل اقنصادی منحصر بمالیات های 
غیر مستقيم بود که بیشتر بدوش طبقه 
زحمنکش کشور قرار داشت . مالباتهای 
غبر مستقيم از سال ۱۹4۸ تا سال ۱۹۲۱ 
از مقدار ۲"ر؟ میلبارد به برم۸ مملبارد بالا 


زفت بعنی از .۱ درصد به هر ,۷ درصد . 


کلیه مالباتهای جمع شده رسیه . مالیات 
اراضی مزروعی نیز که قسمت اعظم آنرا 
روستایان‌مسرداخنند بیش آزدودارآافزاش 
بافت. 

ددین نحو طقه زحمنکش هندوستان 
در حال حاضر در جدود ۸۰ در صد بار 
مالیات را بدوش خود میکشد . افزایش 
بیشتر مالیاتها بسبب نازل بودن سطح 
مصرف طبقه زجمتکش و کشاورزی عقب 
مانده طیعی و تکامل صنایع دسنی که‌و ضع 
مالبات دروی محصول آنها دشو اراست‌امکان 
بذبر نمیماشه . دولت هندوستان درنتیحه 
این وضع ناگزیر بانتشار اسکناس شد و 
در حدود ه۵ر۱۹ درصد هزینه های اجرای 
برنامه های بنحساله را آذ آین راه‌تامین 
کرد . افزایش میزان آنتشار اسکناس 

جب ترقی قیمتها و رواج احتکار وکاهش 
عوائد حقیقی قسمت اصلی سکنه کشور 
شد . اما افزایش مالیاتهای غیر مستقیم و 
انتشار اسکناس تنوانست‌احتیاجات دولت 


ی ی 0 هک توت 00 ۱۱۲۰۲۲6 کی ی ای ان .وی تن ای ال لاخ زک ترس ره 


ثارجی برای اجرای برنامه های پنجساله 
رورت بیدا کرد . طی برناعه پنجساله 
ول در حدود ۳ درضد 6 طی انرنامه 
پنجساله دوم در حدود ۲ درصد و در 
یان سالهای برنامه سوم درحدود .۲ 
.رصد کلبه هزینه های لازم برای اجرای 
برنامه از راه قرضه خارحی تامین میشد. 
در پابان سال ۱۹۰۱۱ میزان وا خارحی 
دولت هندوستان به را میلبارد روییه 
. این قرض به‌سیاست‌های بینامللی 
آجازه میههت تا ازاحتیاج کشورهندوستان 
قرضه های خارحی استفاده کنند و در 
آناست داخلی و خارجی آن کشور نفوذ 
۱ در نتیحه اجرای برنامه های بپنحساله 
۱ اند ملی رویهم از ر۱.۲ میلیاردبهه) ۱ 
| میلیارد روبیه افزایش‌بافتوعوائد سرانه‌از 
۲۲:۶۲ رویبه‌رسید. اما بعلت افزایش 
مالیانهای غیر مستقیم و تورم و تشدید 
بهره‌کشی از طبقات پائین عوائد ملی بازهم 
بیشتر بنفع طبقات مالدار و دوات توزیع 
آ کردید . 

" در کشاورزی وضع کشاورزان اندکی 
بوخامت گراتید ؛ بررسی بودجه روسنایان 
آوکارگران کشتزار ها در سال های ,۱۹۵ تا 
۷ تشان داد که مبانکین عوائد سرانه 
سالیانه در این مدت از 11۷ روپیه به 
۳ رویبه تنزل یافته است و در نشحه 


نو 


دستمزد واقعی کارگران صنایع از 
ْ ل 1۱۹۵۰ تا سال ۱۹۵٩۹‏ در حدود ۱۱ 
۱ ۳ یافت و تفریبا ۲ تا ) درصد 
1۹ [ ژ دستمزد وافعی قبل‌از جنک آنها بیشتر 
8 . بورژوازی شهری بیش از همه از 
۱ جرای برنامه های پنحساله منتفع گردید. 
غوائد این دسته که فقط ۲ر. درصه سکنه 
۵ ر را تشکیل میدهند از سال ۱۹۵۱ 
سال ,۱۹۲ از ۷۸ میلیارد روبیه به 
اوا!۱ میلیارد روپیه رسید یعنی از ٩ر۷‏ 
صد به ۲ره درصد کلیه عوائد ملی 
اقزایش یافت . باوجود اعلام سیاست 


و 
5 


| تامین کنه و توسل به قرضه های 


شماره خانواده های مقروض رودفزونی 
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رسمی (ارفع عدم تساوی عوائد ملی » 
هنوز تضاد و اخنلاف فاحش میان عوائد 
قسمت اصلی سکنه کشور و مشتی ملا 
و سرمایه‌دار اداما داود ؛: 
حال‌سينيم در مدت ۱۵ سال تنکامل 

هندوستان مستقل در زندگی سیاسیآن . 
کشور حه تفییرات اساسی روی داده‌است؟ 

انحلال شاهزاده نشینهای فئودال که 
یکی از سنکر های اسنعمارتران انگلیسی 
و ارتجاع محسوب میشود » تفییر سازمان 
ادارات‌دو لنی‌متناسب‌ساآهنک بپیشرفت و 
تکامل کشور » تقسیم بندی کشور 
بایالات مختلف برحسب زبان ملیتهای 
در عداد مهمترین مسائل سیاسی کشور 
هندوستان بشمار میرود . شاهزادگان 
نواحی مختلف کشور هندوستان مظهر 
قدرت فنودال 0 که منافع آنها بسا 
منافع اساسی طبقه زحمتکش وبورژوازی 
ملی تضاد فاحشی داشت . 

در سال ۱۹6۸ شاهزاده نشینها 
منحل گردید اما حل مساله تقسیم کشور 
با بالات مختلف بر حسب زبان ملیتهای 
نواحی آن با اشکالات بیشتری مواحه 
کشت و تا سال ۱۹۵7 بطول انحامید . 

در سال ۱۹6۵۰ چهارده استان از 
قسمت اعظم سرزمین هندوستان وشش 
ناحبه تابع حکومت مرکزی تشکیل گردید. 
در سال ۱۹۲۱ در آثر مبارزات ممتدی 
ایالت بمسی بدو اپالت ماهاراشترا و 
کوحارات تقسیم شد . 

این اقدامات :ا وحود تمام جنبه های 
مترقی » حنی بمفهوم بورزوازی نیزهنوز 
ننوانسنه است مسائل ملی را حل کند . 
دلیل بارز اين امر آئست که در حال‌حاضر 


. جنبشی بخاطر کسب انواع مختلف خود 


مخناری اقلبت ملی در ابالات تازه بوجود 
آمده (بنجاب و آسام و دیگران) پیوسته 
مرو نش بد مبرود . اما مقامات ار تحاعی 
محلی اغلب از این نهضنهای دمکراتيكث 
برای مبارزه با نفوذ بورژوازی دولت 
مرکزی بنفع خود استفاده میکنند . 
مساله مهم سیاسی دیکری که دولت 
هندوسنان در براتر خود داشت تغییر 


فانون اساسی بود که آتش مبارزات‌سیاسی 
دامنه داری را بسایل میساخت. محافل 
ار تحاعی در مقایل کون شش هائی که ازطرف 
نیرو های دمکراتيك بمنظور تدوین قانون 
اساسی بعمل میاآمد مقاومت بیرحمانه‌ای 
ابراز میداشتند و بدون تدوین فانون 
اساسی جدید زمینه ساعدی بسرای 
اجرای انقلاب ملی دموکراسی و تکامل آتی 
آن فر اهم مهیشد . روژ ۲٩۱‏ ژائو به سال 
,۰ قانون اساسی بمرحله احرا گذاشته 
شد و هندوستان جمهوری‌دموگراتيك‌م رکب 
از ایالات مختلف اعلام گردید . در کشور 
فدرت مرکزی هک بوجود آمد زیرا 
این قدرت مرکزی میبایست مسائل اصلی 
مالی و سیاست خارجی و دفاع ملی و 
امنیت داخلی و بك رشته مسائل مهم. دیکر 
را حل کند . با وحود اعتراضات شدنید 
نمایندگان عده‌ای از ملیتهای مختلف‌زیان 


هندو بعنوان زبان اصلی دوئتی و زبان 
انئلیسی برای مدت درازی زبان رسمی 
اعلام شبد 

در قانون اساسی هندوستان بل 
سلسله حقوق دمکراتيك نظیر آزادی‌بیان 
و مضوعات و احتماعات و مذهب‌واتحادبه 
ها و تساوی در مقابل قانون و حق‌انتخابات 
و امثال آن منظور گردید . قانون ۳ 
عبات نزادی و اختلافات مذصی و 
فرقه‌ای و زبانی و عدم تساوی حقوق زن 
و مرد را بهرعنوانی ممنوع ساخت ۰ دو 
قانون اساسی خاطر نشان شد که دولت 
باید سیاستی را اتخاذ نماید که «مالکیت 


و # 


۱ منافع اخنماعی باشد منتهی نکردد.)» 
قانون اسانبی مموئیت!موال 
خصوصی را اعلام نمود و مصادره اموال 
خصوصی را فقط «درصورت انطباق نیوا 
موازین قانون اساسی و رعایت مصائح 
عمومی احازه داد.») 
۱ تدوین قانون کار و رفاه اجتماعی 
- تصورت مسباله مهمی در آمد دورژوازی 
"ملی ناگزیر بود برای تفویت نفوذ خود 
" در میان طبقات مختلف مردم از شدت 
حملات زحمتکشان در شرایط استقلال 
هندوستان حلوگیری کند . در سال ۱۹۲۸ 
تا سال .146 فعالترین سازمانهای‌دمکراتيك 
کشور و قبل از همه اتحادیه دهقانان 
"و کارگران تحت فشار فرار گرفتند . در 
ین ال دولت ناتزیر بوضع فوانین 
کار شد گرجه این قوانین بسیار محدود 
بود وفقط قسمنی از مطالبات زحمتکشان 
71 را حواب میکفت با اینحال در قبال‌دوران 
استعمار هندوستان کامیابی برجچسته 
یس محسوت میشدد:: ساعات 
کار بهشت ساعت تقلیل یافت 6 شرایط 
کار کودکان و زنان بهتر شد 6 کار کران 
وکارمندان از بیمه اجنماعی بهره‌مند 
گشتند » هرجند مبلغ قابل ملاحظه‌ای 
از حق بیمه را خود میبرداختند . حداقل 
دسنمزد کارگران تعبین گردید و دستمزد 
ها را هر ده تا ۱۵ روز یکار پرداختند . 
بکارگران در موقع اخراج نمودن آنها 
سلغی بعنوان جبران خسارت داده میشد. 
اما این قوانین فقط در مورد قسمتی از 
کارگران احرا میشد و احرای آن دراثر 
آفشار کارگران و اغلب ناقص دود . 
در ضمن يك سلسله فوانین که‌حقوق 
اتحادیه هارا محدود میساخت و «صلح 
طبقاتی» را بنفع بورزوازی در صنایع 
قیکرد نیز وضم گردید . 
1 باوجود کامبانی هائی که زحمتکشان 
آوردند معذالك وضع اقتصادی 
آنها در هندوستان مسنتل هنوز مانند 
گذشته دشوار است و این طقه زحمتکش 
از بهره کشی بیرحمانه سرمایه داری 
4 هنوز در شهر ها خصات نیمه‌استعماری 
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ودردیه ها صنعت نیمه فئودالی خود را 
حفظ کرده است رئج میکشند . طی ۱۵ 
سال موجودیت هندوستان ستثل‌کارتران 
و دهتانان کشور بو سته در حال مبارزه 
شدید با استعمار گران خود بودند و در 
ضمن فعالانه در نهضت ملی عمومی تس 
استعماری و ضد فنودالی شرکت داشتند 
و در راه دمکراتبك ساختن نام اجتماعی 
و بیایان رساندن انتلاب ملی -آزادبخواهی 
پیکار میکردند .: 

در سال های اول استفلال (1۹61- 
۹ بعلت شرایط سیاسی جدیدمیارزه 
واجرای قوانین کار و همچنین تضییقات ‏ 
محافل حاکمه و بنگاههای صنعتی نهضت 
کارکری هندوستان نسبت به سالهای‌دعد 
اندکی تخفیف بافت اما در این سالها 
جنش کارگری بهیچوجه فطع نسد . برای 
مثال میتوان مبارزه اعتصابی عمومی 
کارگران بمبئی را در سال های ,۱۹۵ 
و ۱۹۵۲ و ۱۹۵ و اعتصاب ده صزار 
کار گر کلکته را در سال ۱۹۵۲ ذکرکرد . 

مبارزه دهقانان در این سالها بخاطر 
دریافت زمین و احرای قانون اصلاحات 
ارضی که در حیدر آباد و آندورا وبنگال 
غربی و آسام شدت بیشتری داشت نیز 
حای برحسته‌ای را اسَفال میکند . 

یکی از بیشرفتهای بسیار مهم‌هندوستان 

در راه استقلال موفقیتهای قایل‌ملاحظه 
آن کشور در زمینه تکامل فرهنک ودانش 
است . جور و ستم استعمار گران این کشور 
بزرگد را که زمانی مشعلدار فرهنک و 
تمدن جهان بود بيك کشور عقب افناده 
مسبدل ساخت که ۸۵ درصد سکنه آن از 
نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند و 
شماره مر که ومیر درآنجا از سایر تقاط 
چهان بیشتر بود . 

در سالهای استقلال کار های زیادی 
دن راه برطرف ساختن آثار و بقابای 
استعمار در این زمیئه انحام گرفت. 
تنها در دوسال برنامه اول بنحساله‌شماره 
دنسانها به ,۱۵ هزار افزاش بافت 
و ده‌ها مدرسه عالی و متشوسطه فنشی 
و نه دانشگاه که کادر فنی ملی موردنباز 


۳ کار ۳ ۱ 
۹ وش[ ۳ 
7 1 ۳۹ ۳ 
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کشور را تربیت میکند تاسیس‌شد . بعلاوه . 
.۰ انستیتوی علمی - تحقیقانی بزرگ " 
برای مطالعه مهمترین مسائل علمی و فنی 
؟,حل آنها برای تکامل اقتصادی موفقیت ‏ 
آنتر کشور کمال ضرورت را دارد نوجود ‏ 
آمد . هندوستان ابنك دارای دو رآکنور 
اتمی است واین خود گواه دارزی سر 
کامیابیهای حاصله آن کشوی در زمینه 
علم جدید است . ۱ 

در سالهای اخبر شماره مرک ومیر 
در هندوستان بمیزان قابل ملاحظه ای 
کاهش یافته و بهداشت بیشرفت شایان ‏ 
توحهی کرده است . 

تکامل سبکهای مختلف ادبی و هنر 
سینما توگرافی هندوسنان انعکاسی آذرشد 
معرفت ملل" آن کشور بشمار میرود . 

مسائل مربوط به انحلال عقب‌ماندتی | 
استعماری کشور و تقویت استقلال آن 


بوووع ج وی و و بو رد مد 


دا وان جیاتن زب 


۱ 
ح 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ستلزم اتخاذ سیاست خارجی مسالمت 
آمپیزی بوده است . در سال۱۹)1 بیدرنک 
از تشکیل حکومت ملی درهندوستان 
سیاست کشور براساس عدم شرکت در 
اتحادیه های نظامی و توسعه مناسات 
دوستی با تمام کشور ها و مبارزه با 
"استعمار و رهاتی ملل ستمکش قسرار 
گرفت . سهم هندوسنان در حفظ وتقویت 
2 جهانی سبار قادل ی است . 
[هتدوستان در دوره استقلال آن کشور 
۲ یه ابتکار تشکیل کنفراس دفاع 
آندونزی در برابر تجاوزات استعمارگران 
4 امتناع از شرکت در پیمان چنوب‌شرقی 
آسپا و شناسائی جمهوری دمکراتيك چین 
و تقبیح تجاوز انگلیس و فرانسه‌واسرائیل 
+ ی ی 
دا در قاهره نام برد . 
در سال ۱۹۵ طق موافقتنامه 
هنعنده میان فرانسه‌و هندوستان مستعمره 
سابق فرانسه (باندلیشری) به‌هندوستان 
ق گردید و تنها دولت برتفال که از 
رف اسنعمارکران حمایت‌میشد ازاسترداد 
واودامانودیو بهندوستان امتناع میکرد. 
لت‌سالاز ار کلیه پیشنهادهای هندو سنان 
رای حل مسالمت آمیز این مساله رارد 
رد . 


۰ 


سرانجام در دسامیر سال ۱۹۲۱۱ حکومت 
هندوستان بکمك ارتش‌خودگواودامازودیو 
را از قبهد استعمارگران برتفال آزادساخت 
این اقدام عادلانه هندوستان مورد تائید 
تمام کشور های صلح دوست قرارگرفت. 

اینها بود برخی از نتايج اساسی 
تکامل هندوستان در طی ۱۵ سال‌استقلال 
آن کشور که کواه برکامیادی درراه‌انحلال 
آثار و بقایای استعمار میباشد . 

مبارزه هندوستان با اسععمار و 
تهدیدات جنک جدید و حفظ و تقویت 
صلح جهانی و توسعه مناسبات دوستی 
باتمام کشور ها از بسیاری جهات به 
تقویت حکومت ملی د ‏ افزایش حیثیت 
و اعتبار آن کشور مساعدت کرده است. 

در سالهای آخیر نیرو های ارتجاعی 
دطور محسوس بر دامنه فعالیت خود 
افزوده‌اند و میکوشندتا دولت را به‌امتناع 
از سیاست خارجی و داخلی مترقی 
و محدود ساختن آزادیهای دمکراتيك 
و اعمال فشار بطبقه زحمتکش و ایجاد 
تضییقات درراه‌مبارزات آنها وادارنمایند. ‏ 

اينك مبارزه تما نیرة های مترقی 
با ارتجاع و کوشش و فعالیت آنان درراه 
تقوبت استقلال ملی و بمایان رساندن 
انقلاب ملی - دمكراتيك‌پیوسته روبافزایش ‏ 
میرود . 


راهنمائی 
در اعماق سس 
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خالی استشبال 


کنید ‏ 
کنید 
رعد در آسمان میفرد » 


هشب دنبای تا 
تار کی از برق ابر ها میلرزد 


باد ها بیهو 


ر 


او را باطاقها 
ت 


حصیر کهنه‌ات را نیاو و در 


سلطان شب" وحشتنالد ناگهان با طو فان سور 
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من گر فتم تم که از حلقَه گلی که بگردن داشتی چیزی ] 


بخواهم »اما جرئت نکردم 
رت آنرا بردارم : 


آه » خدا» این چیست که من بافتم ؟ 
ان جه نشانی از عشق است ؟ 


این نه گل است » نه ادوبه معطر است » و نه آب عطر 


آاکنتتی است ‏ 

ابن شمشیر توانای تست که جون شعئله مبدرخشد و 
۱ 

نور اه ی ار وا 
برروی بستر تور می‌کشاند . 

برنده بامدادی حيك حيك میکند و مییرسد 

ای زن » جه بداست آورده‌ای ؟ 

و و 
آهته ششتم و در بجر تفکز فرو رفتم : 

آخر این جچه هدبه‌است ؟ من حائی برای بثهان کردن‌آن 
نمیتوانم بیابم . 

از بردن آن شرم دارم » و چون ضعیف و ناتوائم اگرآنرا 
بر سینه فشارم آزارم میدهد . 

ولی با وحود ان » من برروی قلب خود این بار درد وان 
تسین تورا جمل خواهم کرد . 


رصوص وس حوميمو سپ 


<< ج ود وج وت > و 1 0 ۲ ور و کتک ۳ تن ون رس 
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زمان جون شط سوهان حار‌ست 
و جنبشها » در حربانش رویای خواب و بیدارست 
جهان چون تصو بر زورق در قاب ابعاد 
براقیانوس روز وشب میتازد » چون باد 
ولی من با اسیی سر کش بشکستم 
حصار قاب ابعاد 
و بر جاده‌های رویای ور 
زحیطه‌ی جریان و فرساش ماندم دور 

لد 
ی 
غنوده تاریح بیزو بیمار 
کشیده دامن دریای اعصار 
نه هیچش موجی » جز جربانهای سوهانی 
نه هیچش ساحل » جز آغازی بی‌انجام 
نه میچش مرواریدی در کام 


 _._.-‏ و میفرساید جربانهای سوهانی. 
جزیره‌های یادم را 

فرو میبلمدشان بی‌پروا 
من ابنك با بال نور 
خلاء‌ها را می‌پيمايم 

و ای انسانهای تار بخی 
بمهمانیتان میآ نم 

» 
شکستم سد اعصار 
گذشتم از مرز بندار 
واينك با موسی هم‌عهدم 


3 
فضای کوه طور 
ز عطر نجوا و نور 
بهشتی را می‌ماند 
واز بی‌نامین جای شب نیز 
ستونهای نور وحدت میبارد 
و بعثت جان میگیرد در هوش موسی 
نداها می‌جوشد در گوش موسی 
شبان دیروز بره‌ها 
کنون چوپان انسانهاست 
دگر تشویش از گرگان بیهوده‌ست 
ز فرعونان نمیترسد 
و چشمان مرتع بایش 
بهشتی را میجوید 
ولی ۲یا مییابد ؟ 
زمان پاسخ خواهد گفت 


جهان چرخید و چرخید 
فضاهارا گردند 
واقیانوس روز وشب شد سنگین بار 
سس مره 
واز اعماق تار کی 
کر فته مشعل .در دست 
اوستا در دیگر دست 
بدبدار آمد زرتشت 
و فرمانی را می‌خواند 
(بشر ! گفتار نيك 
٩‏ سر ! کردان.نيك . 
ب بشر ! دار نك » 
بهشتی را میسازد 

۳3 


سیب نید 


ی 
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زمان جاری بود و دنیا 
فضا هارا میگردید 
وزرتشت آخر مرد 
تهی شد انسان از بینش 
ودر گردشهای جبری سرگردان ماند 
ژمان جاری بود و سرسام چرخثن نود 
زمان جاری بود وبیم لغزش بود 
که عیسی را مریم زاد 
پدرش آیا بوسف بود ؟ 
وبا ایزد بود ؟ 
چه میدانیم 
گمانم دانستن بیهوده‌ست 
که عسی اسان بود 
و قلیش با قلب انسان میزد 
وقلبش باقلب انسان میسوخت 
واو هم چون دیگرها 
بهشتی می‌خواست 
بهشتی را می‌جست 
ولی آیا بافت ؟ 
زمان باسخ خواهد گفت 
واوهم مرد . 
3 
زمان حاری بود 
شب وروز روز وشب 
سهان می جرحید 
فضافهارا میگرد ید 
وانسان سرگردان بود 


4 


مزار واندی قبل 

محمد آمد 

واو هم حون دیگرها 

بهشتی را می‌خواست 

بهشتی را می‌جست 

ولی ۲یا نافت.؟ 

زمان باسخ گفته‌ست 
و 

من اينك با بال نور 

ز دنیا های دور 

و قعر اعصار مقهور 

سوی قرن خود میم 

واز بیران قوم انسان 

ره آوردی باخود میاآرم 


ایو جع رس 
ی نیا 
ر 


۳ 


يم 4 
۶ 


2 
4+9۹ 


ره آوردی دردآگین 
«خداهم گم کرده حتی 
بهشت موعودش را » 
بشر محکومست افسوس 

ع 
زمان جون فقط سوهان حار ست 
ومن از بعد دانشهای دور 
پشیمان برمیکردم 
رم 
دروغ روياهايم بد فرجام 

بندر بوشهر - تير ماه ۲۱ 


۵ 


۰ 


نهای تازه 


زباران » کینه هرگز در دل باران نمی‌ماند 

به روی آب » جای قطرء باران نمی‌ماند 

به رنک مغز بادامی که از توام جدا مبانك 

درآغوشم نمابان است خالی بودن جایت 
ه 

چه بلائی تو که از شوق خرامیدن تو 

جاده جچون رگ به تن خالا طییدن گیرد 


[ 
فروغ دل نتوان یافت با لباس حریر 
کس از فتیله ابریشمی جراغ سوخت 
[ 


در غریبی بیش می‌باشه هنرور را رواج 
[ 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
* 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
ٍ 
!ِ 
5۹ 
5 
1 


1 مه 1۹ 


شتی اعمال ما را زندگی پوشیده ۳۳ 1 
و وی ناقمز ۶ میوا است تا باشد پر آب . ۱ 


‌ 
زدندان نیست غیر از لب‌گزیدن مطلب دیکر 
ازآنرو طفل را دندان بیش اول برون آید 
ی 
کی سک آبی تواند پاسبان خانه شد 
# 
چرخ جز سفله را نیردازد 
سک دم خویش را علم سازد 
میرزا طاهر - متخلص به (وحید») 
(متوفی به سال 4۱۱۱۲ 


۵ رباعی 


ای عشق » حه دردی تو » که درمانت نیست 
ای جان » به چه زنده‌ای » که جانانت نیست 
ای صبح » نه‌وصلی‌تو » که پیدا نشوی 
ای شب » نه غم منی »که بایانت نیست 


در واه دلم » زعشق تو » صد دام است 

امید من سوخته دل» بس خام است 

آنرا که توئی بار » چه بی‌بار کسی است 

وآنرا که توئی دوست » چه دشمن کام است 
‌ ۱ 

با دلبر خود » به‌کام دل » گشتم جفت 

بر شاخ طرب » گل رادم » بشکفت 

دی آمد و لطف‌کردوبنواخت مرا 

می‌گفت : «جنین‌کنم» جنان کرد که گفت 
ت 

باتو » سخنم » زباد » بی‌سنگ‌تر است 

کارم برتو » زآب » بی‌رنگ‌تر است 

چشم و دهن تو - ای بت عشوه فروش - 

چون دست و دلمز بکدگر » تنگ‌تر است 
6 

کفتم سخنی باتو و » بد گفتم » بد 

تا لاجرم از تو گشت يك دردم » صد 

جانا - بسرت - آن نکنی کز تو سزد 

انگار که آن حدیث نشنودی خود 

جمال‌الدین محمدین عبدا لرزاق 


3 ی نکنه ها ی 
وم ویو وه ی 
/ ۷ ۱ 2 


مرک معاو به 
.مه 1 


وسرشر!" روغن مالید وبه مسند تکیه نمود وبه مردم اذن دخول داد .. 
گنج جواهر دانش تب جلد هار[ 


از انتشارات دانشگاه 
چهار سال در شکم مادر 

«اقل مدت. حمل اتان شش ماه‌است » ودر طیور مدت خوابیدن‌شان 
روی تخم بیست ویکروز » و در کت جهمل روز است » ودر فیل دوسال 
است » عضی گفته‌اند هفت سال ومضی گفته‌اند بازده سال واکثر حمل 
انسان نزد اکثر امامیه نه ماه است ونزد بعضی بکسال و نزد شافعی واتباعش 
جهار سال‌است ؛ وطافه عامه احماع نموده‌اند که امام جچهار سال در شگی 
مادر باقی ماند به انتظار موت بو حنیفه » وتولد تسافعی در روز فوت . 
آنوعنیفه. بودتن. 4 


هه 

(... در زمان حاهلیت چهار قسم نکاح معمول بوده‌است ۰ 

کی تقر با مثل نکاحی که در اسلام معمول است ؛ هرکس دختری را 
که می‌خواست به زنی بگیرد » به ولی او خبر میداد و شیربها می‌فرستاد و 
آفتافست صورت اي گرافت ‏ 

ودیگر آنکه شخص به زوحه خود می‌سپرد که در آنوقت: که حایض 
نباشد بفرستد مرد معتبری را به مواقعه خود دعوت کند . بمداز آن تامدتی 
که حمل یاعدم آن معلوم شود آن شخص بازوجه خود نزدیکی نمی‌کرد . 

سوم آنکه جمافتی که کمتر از ده نفر نبودند بازنی ترديك میشدلا , 
اگر او آبستن میشد بعداز وضع حمل به همه آنها خبر میداد ۰ جمله 
بدون امتناع نزد او حاضر میشدند . زن می‌گفت : «معین است که شما هريك 
بامن جمع شدهابد اکنون من فرزندی آورده‌ام ۰ » بعداز آن هرکس را که 
می‌خواست صدا می‌کرد و می‌گفت : «ای‌فلان ! ابن فرزند تواست واو ناجار 
بود از قبول . 


نور باصره 


چهار جیز در نور باصره نقصان اندازد : 
طعام گرم خوردن » وآب سوزان برسر ریختن » واندر جشمهة ]فتاب 
: نگریستن » ودر روی دشمن دیدن . موّلف گوید : و چند چیز دیگر نیز قوة 
باصره را ضرر می‌رساند : 

نگاه 4 وی ی ی فرباد کردن » 
1 ونوشبتن هداز عصر 6 و بیدار خوابی ! 

وچند چیز نور چشم را زیاد می‌کند . 

سرمه کشیدن » ونگاه کردن بروجه جمیل / ونظر کردن برآب و 
سبزی » ونگاه کردن به آسمان » وروی دوستان . 


۱ چهارم آنکه بعضی فواحش بودند و بیرقی محض علامت بردر خانه 
های بحود نصب می‌نمودند: و هرکس میخواست. با نوا نزدیك میشد وهر 
۱ وقت حمل برمی‌داشتند و فرزند می‌آوردند / آنهارا کة با ابشان نزديك شده 
جمع می‌کردند و فرزند را بیکی ملحق می‌کردند واز آن به‌بعد فرزند ومادرش 
ازآن او بود . 

۷ بحمدالله تعالی شر بست مقدسة اسلام نابسند هارا منسوخ نمود .» 
0 نقل از همان اب 

1 


عمجت سس ویس یوج مس سر مس سس و وس ویس ویو 


نثل از همان کناب 


عج هو جوجو وج و ججو و هو رت ات بت م۲۳۲۲ 9۳ 6 رت ی کت 0 تست نز و سم ما سپ | 


ت 
مسو و ووو وم مج ۹ 


»‌ 


جدود ,۵۵ .8۸ پیش ازمنلاد 1 
آناکسیمن بهمراه تالس وانکسیمندر دسته 
سه نفری مکتب مهم فلسفی ملط را 

میدهند . اهمیت او مرهون تنظیم 
۱ وشن است که بموجب » آن دگرگونی 
عنوان نتیجه مراحل تراکم و انبساط 
وجیه میشود .این فرضیه بر توسصمه 
گوانین فیزیکی مکانيك و فيزيك پیشی 
همچنین آناکسیمن به تعریف جوهر 
که حهان را بوجود میاآورد مىادرت 
مود وسعی کرد از عقاید دو سلف ملطی 
خود ترکیسی بسوجود آورد . و فواصل 
6 کافی برای تشریح جهان هستی 
1 بداند واو عقیده داشت که هوا ماننشد 

(آپرون» انکسیمندر يك بی نهایت‌است 
مانند آب که‌تالس آنرا عنصر اصلی 
پان میدانست اصل و مایبه هستی 
ست ارسطو در« جوشناسی » خود 
ی‌ئویسد : (« اناکسیمن اظهار میدارد 
4 وا متیم بر آب و مبنای احسام 
مه است . » وسیسرون در (طصیعت 
ندا بان »میا فز | ید : (( آناکسیمن هوارا 
۵الوهیت میخواند ۹ 


ق 4 


ِِ 


کزنفان ۹« 


" متولد حدود ۵۷۰پیش‌ازمیلاد 


مت 
4ج ره ۸0 ۳ 


گزنفان در کولوفون واقع ددآسیای 


و بونان بود که درمقایل خدایان 
شعر او مذاهب عامیانه خدای واحد» 
حقیعی » جاودانی و تقییر نابذیررا 
عرضه نمود . « اگر گاوان وشیران هم 
دست مبداشتند » محسمه‌هانی آزخدابان 
از روی نمونه بدنهای خودشان میت 
ساختند » بزعم گزنفان » خدا همه 
وسایل فهم انسانی را حقیر می‌شمرد ودر 
عقاید خود راجع به فيزيك » وهم واشتاه 
بودن دنیا را ثابت میکند و به يك‌قسم 
وحدت وحود ایدآلیسنتی قائل است کته 
شاگرداو پارمنید به تکمیل آن همت. 
کماشت؛ . و سرانحام نه(اله) در بونان 
بزرگ منزوی گردید و در آنجا مکتبی 
دایر کرد که میایستی نهمراه پارمنیه 
و زنون به مکتب <« اله» معروف‌شود. 


هراکلمت ۳۱6۳۵۵ 


بایان سده شم پیش از مبلاد 
(۵۷۱-,1۸- با 1۸۰-۵۲۰) 
یکی از نیرومندترین متفکرین بونان باستان 
هراکلیت متکیر و متکی به نفس بود 
که با صداقت مفرطی عقیده خودرادرباره 
همشهربان افزی ۳0۳696 
خود ابراز نمود » <« اینها همه بایستی 
بروند خود را بدار آویزند و شهر را 
بدست حوانان بسیارند جونکه هرمودور» 
بهترین فرد راازمیان خود طردکرده‌اند.» 


۱۹/0 


:او چنان از دسایس سیاسی و منازعات 
؛ افراد فرومایه منزحر شده‌بود که شه 
: خود را تركد کفنه و آرامش و الهاه 
۳ در زینانی و عظمت طیعت< _ 
نمود و برای افزیها دعای عجیبی کرد : 
« دعا کرد که روت کاست 

نکیرد تا نشان دهنه که بستی و دنائت 
اروح آنها عاملی است که آنهارا بیشتر 
ز هر جبز موفق مبیسازد » 

وی که در خانواده‌ای اشرافی ددن 
[ آمد توده مردم را بدیده تحقیر می 
کریست . تاه ۳ 
: با وی همعقیده بود : « یکنفر برای من! 
سش تر از د۵ هزار نفرآرزش‌دارد»مشروط1 
براینکه او بهترین‌شان باشد. » ویعقیده 
او توده نمیتو اند حوهر بزدانی را در 
: کنه . و درواقع چونکه اشخاص ز ۱ 
۱ توانستند آنچه در روح هراکلیت می -ا 
۱ گذشت درد کنند او را (« کور بان | 


هراکلیت ( مکتب آتن 
کاررآفائل درواتیکان 
اندیشه عمیق او درر«بانتاری» 


۱ وی باغرور و علو روحی خود| 
ی تست سیون با بت پرستی و فکر غلامانه آنها راتخطئه| 
ِ ین می‌ترد » و اما آو معتقد ود که دبا 
که در جهان همه چیز تابع در زمان خلق نکردیده بلکه در تمامی |[ 


1 اف وحم ۸ ِ 
ينك . تغییر همیشکی است ایدیت وحوددارد . درخر بان است ۱ 
تطمانی رای :۱ نا 6 و حجو کل جر کل ۱ 


تسوت زو سکس مت ترسح خر نات ارت رس تسس برس تن تس تم تست 


۳ 3 ۱ میسود. ‌ ۲ 

رسیده همه اثری از ا‌اعتقاد ۱ 0 هقی ۵ ۱ 
| با خود دارندکه ( ۱ 9سسقب کلیرسیت اس هید قاسقه 

۹ 9 ۳3 ت یکی («الهای»» است حونکه معنقد بهو حدت‌و | 

ات۰ بحز به لد 6 تحجز سه ۷ و چه ۰ ۱ 

و 0 و عیبر تابذیری وحود اه 2 اکر کل» کل ۱ 

نیافته 41 فنانگ بر 1 حاودانی» میسود 6 هر سیمی در <2ودس معصوي ۱ 


ات ری حیزی است که آنرا نفی مبکند . قانون| 
2 1 «شدن ») قأنون همسانئی اضداداست این | 
ی سا د گر گوانی 3 0 دا اتفاق ۷ 
اعتقاد ندارد به لوگکوس بلکه از قانوتن 39 3 0 
معتقدباشید . و اوباخردمندی 7 ی هنی ۱ 
0 ۱ ۳ 1 د میاآورد ۰ دمند د رابا 
خود شما را بدین نکته‌واقف ۱ ۷5 توجو که ژد حو ۳ 
ی فک ویجدت | و و 7 و 
رب شاده مق می‌دهه و ر بت | 

او سوت له متابعت از عقل سدست ۱ 
میآید .روح »که حرفه‌اق از 0 
سار گان است؛ 6 جاودانی است و بعداز 
مرک بطرف ارواحی که از آنها جد!( 


اسبت. 

اگر شنما دررودخانه‌ایآب 
تنی کنید » لابنقطع عنصر 
مایع تازه‌ای با بدن شما برت 
خورد خواهد کرد ولی با این 
وصف ان همان رودخانه 


۳ کت 7 لت ات7 2 کت تا تج و ی و وی ور رت و ی و تا ار ار ره 


بده‌بود باز و 
فلسثه هراکلیت نفوذ 1 بر 
موفسطاتیان و رواقیون و همچنین بر 
فلاطون و ارسطو اعمال نموده. 


۵ اه افررت: بربكسکه قدیمی 


انکساغورث که بعنوان آخرین‌فلاسفه 
بزرک ابونی مشهور است در کلازوهن‌در 


آمد و او که دوست: بریکلس > استاد 
توسیدید » اآوری‌پید و دیکر بونانیان 
شهود بود نخستین فیلسوفی بود که 
آتن رانرای محل اقامت انتخاب نمود. 
و درانجا از احترام زیادی برخورداد 
بود تا روزی که به‌تحريك يك نفر متعصب 
متهم به کفرگوئی شد چونکه فرض کرده 
نود خورشید جرمی از سنک سرخ و گرم 
است و ماه ماده‌ای خاکی است . و 
حچند که یمرگ هم محکوم گردید 


انکساغورث در دستکاهفلسفی‌خود 
ماده را به تعداد بی نهایتی از عناصر 
جزیه کرد که اختلاط آن ها احسام 


ساحل لیدی واقع در آسیای صفیر بدنیا . 


است ۰ 
ما همیشه در همان 
رودخانه نشو و نما می کنیم 
و با انهمه همان ثیست زبرا 
ما همه خودمان هستیم و با 
وجود خودمان نیستیم. 
یکی و همان اشیالی‌نظیر 
زنده و مرده » بیدار وخواب» 
جوا و پین ی ی ۱۳۳ 
ابن بعداز يك تفییر آن می- 
شود و آن به ان تیر کل 
اامی نابد . هر عملی از نیروی 
ضد خود بوحود میا بد 
گرا سرما می‌شود وسرما 
گرما , آنحه مرطوب ای 
خشك می گردد و بالعکش‌هر 
موحود ابدء ی .فتاتلریر میشودو 
فنابذ بر حاودآنی اين ها 
در مرگد زندگی میکنند وآن‌ها 
زندگی از دست می دهند 
آتش از مرگ خاكد زنده است 
و هوا از مرگ آتش و آب 
از مرگ هوا و خاك از/مرگد 
آب. 
طیعت مشتاق ادا 
است و هم آهنگی خود را 
۱ ندال سمته می‌آورد ح ازابن 
|رو ثر دا با ماده پیوند می- 
۱ و گره. اصلی راباطبایع 
ی می‌دهد. » 


مختلف را بوحود میاآورد . و در بالای 
این جمع پراکنده به عقل نظم :هنده‌ای 
قائل‌بود و میگفت در اصل عثل ب:.بدآمد 
و همه جیز را منظم کرد و این عثل دارای 
دو حبفت اساسی‌بود یکی معرفت ودیگری 
حرکت و دنیا را در برگرفته و برآن‌تسلط 
یافت. 

اهمیت و ارزش انکساشورت در 
تصور يك. اصل معنوی نظم دهنده چهان 
را بمیان آورد ۰ 


تارج رگ . از حمله 

افکار او اشست : «باید" فکر 
کرد و گفت ۰۰ فقط . آنچنه 
وحود دارد » هست و آنجه 
8 وحود ندارد غیر ممکن است. 
در واقع هرگز ممکن نیست 
ثابت کرد که آنحه و حودندارد 


هست. 4 


بار منید 1۳-60 


حدود .]۵ ,1۵ بیش" از میلاد 

پارمنید مبتکر تمایز بین یكدنیای 
محسوس و يك دنیا تصوری بود :و اوبود 
که نخستین بار عقیده به يك‌جوهرانهدام 
ناپذیر پیدا کرد واز آن بمنزله مبنای 
تفکرات خود استفاده نمود. وحودهست 
و عدم وجود نیست . واوبود که شروع 
به فرق گذاشتن حثیقت علمی از عفاید 
عامه نمود . و دراین حهت آمیدو کل» 
لوسیب و ذیمقراطیس و سوفستطائیان و 
افلاطون را تحت تاثیر قرارداد و درازمنه 
جدید » هکل آخرین فیلسوفی نبود که 
از پارمنید برای استوار ساختن علم 
ماوراء الطبیعه بر مبنای منطق الهام 
گرفت. 


ی ۱ 
ک: 


هه 1 9 
۳۹ ۱ ۰ 
5 


يك خاصیت اساسی روح یونانیک 
نه‌تنها مبین فلسفه یونان بلکه هنریونا 
و احساس یونانی ازعالمو جوداست‌تو ۱ 
پارمنید که با گزنفان موسس‌مکتب اله‌بو 
وصف گردید این خاصیت عبارت از 
میل به وحدت و ترکیب موزون و تعب 
حدود و حواشی است‌این عشق بهو حدد 
سبب شد که نسبت به حواس بی اعتما 
باشد و این اختیاج بآرامش و اعتدا 
باعت شد که منکر دگرگونی و تغیه 
شود و این نیاز به حدود دنیا رآ 
نظر او بشکل بت کره تغییر نایذ: 
درآورد و سب گشت که تصور بی نها: 
با فضای خالی را طرد نماید. 
از زندگانی پارمنیه چیززیادی نه 
دایم . او در اله ۱ (و له 
واقم در بونان بزرگ بدنیاآمد و محنت 
شاگرد گزنفان و مینیاس > يك نه 
فیئاغورنی بود و باقرب احتمال چند: 
سال در آتن اقامت کرد و در آز< 
بکفته‌افلاطون » سقراط با او ملاقان 
نمود و بسا چیزها از فیلسوف‌سالخورد. 
فراگرفت. 


زنون‌دله موهاه" عمدم2 


جدو د ۰ات ۲۳ پیش از مبلاد 


ونان بزرگد ۱ 
بونانیان در تمام طول‌تار بخ 
خود به مد بتر آنه دربای‌سیاه 
مهاجرت کردند و در سیسیل 
جنوبی" که این | 
آخری در سده بنجم بونئان ۱ 
مهمی تاسیس نمودند . لوکرس» 
نوم سیبارس» 
ثروتهای دنیا را از همه‌جا 
بخود جلب میکردند . این 
۳ های تجازتی فروتمدند 
باستقلال خود بأقی ماندند 
تا روزی کهرم بعظمت رسد 
و آن ها ۳ در اتحادبه! ستالیا 
مشتهلك کرد هنر ونان نز رگد ۱ 
از هتر ونان مرکزی چیزی 
دست کم وت .-: 


ریزه کاری‌های زنون دله موضوع 
میاحثات‌با بایان‌نابذیری‌ازطرف فلاسفه‌ور باضی 
دانان حنتی در قرن بیستم بوده. 
زنون هم دانشمند و هم سیاستمدار 
دود و بنا بروایتی » وی با استداد 
میجنکید و وقتی غاصب سیسیل او را 
شکنحه داد تا نام همدستانش را فاش 
کند» زنون زبانش را با دندانهایش برید 
و آن‌را بصورت حلادش برت کرد. 
6 با انتادش بارمنید در موضوع 
| وحدت و ۳ امکان دگرگونی همعقب‌ده 
نود و تشخیص فیناغورت را درباره 
واحدهای حساب و نقه‌های هندسی 
قبول نداشت .دلایل او بر ضد مفهم‌وم 
کت بر این اصل اسنوار بود که 
گوچکترین حرکت رابایدبه‌بی‌نهایت باخر 
رساندو سفسطه‌های مشهوراودرباره آشیل 
ولالا پشت و تبری که پرواز میکندو 1 
از همین استدلال سر چشمه گرفته . 
یل که بخاطر دفاع از عقیده بارمنید 
یامه شده‌بود نطفه‌های مناهيم جدید 
! دائمی و(( بی نهایت » را بوجود 
برد. 


۹ 


4 


۱۷۱ ۰  هفسلق‎ 

زنون نیز مانئد بارمنید جندسالی 

در آتن اقامت کزید و فن حدل ومناظره 
مد صنه. 


آمیدو کل 0 0( 


حدود, ۳۵-1٩‏ پیش‌از میلاد 


آمیدو کل که دراگریژانت واقع‌درساحل 
جنوبی سیسیل بدنیا آمد مانند استادش 
پارمنید با فلسفه فیئاغورت تعلیم یافت 
و سعی کرد به فلسفه ناتورالیست‌ترو 


اما دی مانند بار منید ادراکات حواس 
را حقیر نمی‌شمرد ولی مثل اوفلسفه‌اش 
را به نظم نوشت. قطعاتی از دو رساله 
او یکی بنام « راجع‌به طبیعت » ودیکری 
بناع « تصفیه » هنوز در دست است. 
اصطلاح « کاتارزیس » که در شعرو 
در زیبائی شناسی اهمیت دافری کسب 
کرد» نخسنین بار در « تصفیه » استعمال 
گردید. و عقیده عناصر اربعه » آب »آتش» 
هوا و خاهء که بیش از دو هزار سال 
بر افکار مردم تسلط داشت محنملا توسط 
آمیدو کل اختراع گردید. و بزعم او 
دگرگونی ننیحه دو نیروی اساسی عشق 
و نفرت است .ولی موحب اتحاد ودومی 
مسب جدائی است و او طیعت جهانی» 
اعمال بدن انسانی و ففعالیت‌های دوح 
را بمنزله حاصل نزاع این‌نیروهامی‌شمزد 
و فلسفه‌اش مخلوطی از تخیل افسانه‌ای و 
ملاحظات علمی بود. دشمن اسشداد ودر 
عین حال اهل کشف و کرامت بود وخود 
را خدا میخواند. صدها افسانه در بونان 
قدیم و ایتالیا در این باره شیوع 
داشت و تاسسس نخسین مکتب بز رگ 
طتی توا با مت مه ۱۳ 
که با انداختن خود دردهانه آتش‌فشان 
اتنایزندگانی خود بایان داد و همین 
امر به افسانه ارتفای او بمقام خدایان 
توسط نیروهای غیبی اعتبار مخصوصی 
بخشیه و باعثت شدکه شعرای جندی» 


أ 
: 


یت بسا 


سسمموییوممیصصت بح وی مود ماکا ده موی 


با امد با جده هو دجسم مو دوه 


۱ 


آازسخنان آمیدو کل : 

خوشا سعادت کسی کهده.- 
کح خرد بزدانی و اضیل 
گر دنله و *نلا۱ تال آن*که 
اشتاهات آحمقانه‌ای راجع 
بخدا بان ها الم ند 
توانسم خدا را تا آنص 
انخود نزدك کنيم که 
با چشم به بینیم 
لنش جخس و ۳ آنن وصف 
این راه حلی است که انمان 


دارد 


اورا 
و نادذسشت 


۱ 

۱ 
لادم واردمخود: 
یا قاآواو یی تسست؟ ک» 
ا[روی يك مجسمه ثیم تنه قرار 
0 گرفته باشد و باین تنه بازوها 
379و بهسبانی‌دارد 
الودند ژائزهای جابکی و نه 
| اعضای ی تخرد فلا 
او بك روح مقدسو سخن 
اشت؟- "کب "حهتان 
را یا افکنار سریع خوددر 


نیامدنی 


می‌نو ردد ۹ ۱ 


از حمله ماتدو آرئو لب و فردر بك‌هو لدرلاین 
ازآن الهام به‌گبرند. ۱ 
را در خاطر داشت از عقیده تناسخ‌ارواح 


+ ۸ 


پشتیبانی میکرد و معنقد بود که بارسایان 
ننزد خدایان باز خواهند گشت» وحال 
آنکه کنهکاران در کالب حیواات وحتی 
کیاهان داخل خواهندشد. 
سای 
پرو تا توراس 


۱ 
۱ 


حدود 1۸0-,11 پیش از مبلاد 


معبد ژونون 


دراگر بژانت که هنوز نام معبد «کنکورد» 
معر وف‌است ۰ 


پرو فسور ف.س.شیلر » موسس‌بخش 
« شاگرد پروتاکوراس» نامیده .۱ مسلما 
افلاه‌اون نقتل کردیده بخاطر داشته 
کفنه‌است حقبقت مطلق وحود ندارد اظهار 
میداشت‌که يك عقیده ممکن‌است بهتر از 
عقیده دیگری باشد بی آنکه بخاطر ابن 

در مدتی قریب دو هزار و 


ه گر میشودبعنوان 
| بگانه شرت قبول میکندددن 
و 
۱ و مد که ماده در تغییر 
او تبد بل دائمی نت جون 4 
| لایتقطع تغییر میکند و مدام 
و و2۳ تاد مشود 
تائوات: عسواس‌نیز 
با سن انسان تغییر می پذیرد 
و همحنین نعتقد آست که 
تام نموه ها دن: :ماده 
محتوی است بقسمی که ماده 
ی تواند. تفیر :از" صسورت 
ظاهری که انسان‌ها از آن 
[دارند باشد . 
آدمی ماده زآایر حسب 
حالت روحی خود گاهی این 
.طور و زمانی طور دگر درلد 
آنسآن عادی اشیاءمحتوی 
در ماده وا نطوری درد می- 
کند که يك انسان عادی بدان 
ات 9:5 استان: غینر 
عادی اآن. ها را تصورت غیر 
عادی تشخیص میدهد و همین 
و بر حسب سن ‏ بیداری 
خواب و حالات مختلف‌روحی 
این تشخیص فرق میکند . ود 
3 بروتاگوراس انسان معبار 
اشتیاع اشت..-. » 


ی ناصردو آغاز خلفت مفبدهاتد ری ۳ 

قلب کنندگان نی بروای حقایق سورد 

امانت و تحقیر قرارن گرفتند. فردر يك . 

نیچه "یرای "آنها تجدید" حینیت کزدواز 

آن پس سهم آنها را در فلسفه دیکر: 4 

نمیئوان نادیده گرفت. افلاطون که محرلد و 

حنین داوری نایحاتی در حق سو فب‌طانسان 

بود و باعت اشه که سل‌های آینده 

دون ترحه نگفته‌های آنان » محکومشان 

نما یرت معهذا بروتاگور اس و۱ ازاین کم ۱ 3 

هستشنی کرد. ۱ 
پروتاتوراس در آیدر واقم درتراس 

بدئنیا آمد و اگر هم او را شاگردشخصی 


پبروتاگوراس در کتات ذیمقراطس ندانيم » لااقل او را باید ۳ 
" خدابان » ورد موز و هت طرفدار ماتربالیم آنفتی "بات 2 2 
دابا مر خود چون باتن آمد چندین باد تفییر وضع 3 
ی انیم کته و موقع داد . پربکلس بدو بی‌اندازه 13 


کتم آثها. وجرد" دارند احترام می‌نهاد و او را مامور نمود که 

يك قانون اساسی برای مسنعمره آتنی 3 
توریوم طرح ریزی کند. اما کتابهای او . 
در ملاع عام در آتن سوژانده شاد و بحرم 
بیدینی تحت تعقیب قرارگرفت. ودر۱) ِ 
۳ بم رگ تردید ٩‏ و با اینکه 2 ۳ 


1۳ 


بفرار شه ولی هنگامی که رهسیارشهر 
زادگاه خود دود با کشتی حامل خود فرق 
گرد بد. 

جندتن از شاگردان سقراط قللا 
از پروتاگوراس تعلیماتی گرفته بودند. 


ری نشیاری. از ان ها 
سقراط را هم بچشم يك سوفسطائی 
کات دیگران امی نگریستندد ابا اینهمه 
بروتاگوراس احساس را بعنوان یکانه 
منبع علم می‌شناخت و مدعی بود که هنر 
سوفسطائی میتواند احساس های مستمعین 
خود را تقیرر دهد. هر احساسی تاهر 
زمان که ادراك شود حقبقی است» 
پروتاگوراس یکی از موجدین معانی وبیان 
بونان یعنی علم زبان ونثر علمی‌بود.چندین 
کناب نوشت که بیش از. چهار نکهکوچك 
از آنها برای ما باقی نمانده. 


کر کباس - 60۲21۵8 


حدود ۲۸۰-۸۷ پیش از میلاد 

معسر تر بن سوفسطائی که در ردیف 
بروتاگوراس بشمار میرود گرگی‌اس اهل 
لئونتیوم واقع در سیسیل است.وهنگامیکه 
او بعنوان رئیس هیات نمایندگی از شهر 
زادگاهش به آتن فرسناده شد‌بود تا 
از آتن برای جلوگیری از حمله‌سیراکوز 
کمك بکیرده موفق شه آئنی‌ها را که 
از قدرت بیان و طلاقت لسانش تحت 
تاثیر قرارگرفته نودند دباعطای کمك‌منقاعد 
سازد . غالبا برای درازی عمر او دلایل 
و عللی اقامه شده و این امر درا نب 
خودخواهی او نت داده‌اند جه وی 
تاهل اخنیار نکرد و همه خودرانست 
برنجهاو شادیهای دیگران فوق‌الماده دی 
اعتنانشان مبداد. 

گرگیاس معانی و بیان را بعنضوان 
هنری با امکانات نامحدود تعلیم میداد 
و نفوذ عظیمی بر فصحای «آتیك»وحتی 


بر توسیدید اعمال میکرد. رساله‌ای درباره: 
(طیعت و عدم وحود » نوشت ‏ که تأثیر 
آمپدوکل و پارمنید درآن نمایان است: 
و همچنین کنابی درباره (« فن فصاحت» ‏ 
بیرداخت و از او بجز دو تکه کوحك که 
محتملا از کناب « راجع به‌طیعت» او 
استخراج شده و در آن اظهار عقیده 
میکن که کل ی برای 
ما باقی نمانده. 
۱ 


و سیب رز 


حدود ,11 بیش اژ میلاد 

همه فیزیکدانان جدید را .میتوان 
بمنزله اعقاب لوسیپ دومیله ( یاآبدر) ۱ 
موسس آتمیسم شناخت .بی‌شك » این 
فرضیه ذرات ریز که در جهان,بجزمرکبی 
از آتمها به‌تعداد بی نهایت بحیز دیکری 
قائل نیست »ء تفیبرات عمده‌ای نخود 
دیده ولی حنی بعداز « شکافتن» این 
ناشکافتنی باز هم بارزش خود باقی 
مانده. 

همه آثار لوسیپ و از جمله(«مکاس 1 
دیاکوسموس )» (دستگاه سیم دنیا )و 
(( بری‌نو » ( درباره روح) آمروز از دست 
رفته‌اند . در سده چهارم پیش از میلاد 
نوشته‌های او با نوشته‌های شاکردش 
ذیمتراطیس در يك مجموعه از نسو انتشار 
یافت و همین باعث شد که اپیکور وجود 
جدید نیز همین عقبده را اظهار کرده‌اند. 
اما همانطور که ارسطو دتنوفراست 
خاطر نشان‌ساخته‌اند 6 اخنلافاتی بین 
عفنیده لوسیپ و عفیده‌ذیمقراطیس وجود 
دارد. ۱ 

گو اینکه لوسیب‌فرهنکآتمیسم‌یونان 
را توجود آورده » آز جندین لحاظ با 
((کو,مو لوزست» های ابونی مکنب قدسم 
ارتباط دارد » در صورتیکه ذیمقراطیس 
پدیده‌های چسمی و روحی را صرفا از 
جنشه علمی مورد مطالعه قرارداده. 


تما نیب 
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ی 


از ۰ ویکنور الکساندرف 


ترجمه : دکتر مهدی سمسار 353۳۳۳5 


داستانی عجیب وباور نکردنی از 
بزرگترین حادثه جاسوسی قفرن بیستم 
که منجر به تصفیه خونین ارتش سرخ 
واز بین رفتن ژنرال ها و نظامیان برجسته 
شوروی در آستان دومین چنک چهانی 
کردید . 

جع 3 

حرا » در آستان دومن حنک حهانی 
استالین » در مقابل شادی و شعف فراوان 
هبتلر » مارشال توخاجفسکی رئیس سناد 
ارتش سرخ را اعدام کرد ؟ توطنه‌ای که 
بوسیله سرویسهای گشتاپوی آلمان و با 
همکاری بعضی سازمانهای شوروی موجب 
شد که (تو کا)) ی‌معروف و مصوب متهم به 
چگونه وبا کمك چه کسی » زنرال دوس 
سفید. (اسکویلین» که در عین حال عامل 
جاسوسی هردو کشور آلمان و شوروی 
بودقبول کردکه‌برای ارضای‌بلندبروازیهای 
شخصی » عامل اصای‌احرای توطنه‌ای شود 
که ارتش سرخ را از دهبران خود محروم 


۱۷۹ ۱ کیهان هفنه 


کرد ؛ ... به تمام این سئوالات که اخیرا 
از طرف نیکینا خروشچف نخست وزیر 
شوروی نیز در کنکره حزب کمونیست 
شوروی مطرح شد . 

در این کناب که براساس اسناد و 
مدارد منتشر نشده و گواهی شهود عبنی 
نوشته شده پاسخ داده شده است . 

ماجرای «(توخاجفسکی» بقلم (وبکتور 
آلکساندروف روزنامه‌نکار » نوسنده و 
مورخ معروف است . 

از این ماجرا که با توطنئه جینی ها 
ونقشه های شیطانی دستگاه جاسوسی 
آلمان هینلری آغاز وبا اطلاع و نظارت 
شخص هیتلر اجرا شد » بنام «بزرگنرین 
حادثه آفرین تاریخ» یاد کرده‌اند پس از 
خواندن این ماجرا » خواننده خود درد 
میکند که در آین ادعا » راه اغراق بیموده 
نشده است . 

و یکنور الکساندرف نو بسنده این 
کناب » فرزند وکیل دعاوی است که در 
پطروگراد پا بعرصه وجود نهاد و تحصیلات 
خودرا در فرانسه وانکلستان انجام داد و 
دوبار بدور جهان سفر کرد . الکساندرف 
مدتی در کشور های بالکان بعنوان روزنامه 


دویس کار میکرد و بس‌ازآن در سال ۱٩۲۷‏ 


به پراك » وین » نیویورك و مکزیکو سفر 
کرد ودر سال ۱۹۵ در ارتش های متفقین 
بعنوان خبرنکار جنگی بکار پرداخت . 
بعداز پایان جنگ » الکساندرف به 
سمت خبرنکار جرائد بزرگ جهان و 
نویسنده چهارده جلد کتاب به برلن » 
صوفیه » بلگراد » خاور میانه » استانسول» 
نیویورل وامریکای مرکزی مسافرت کرده 
واينك‌درمحل اقامت‌دائمی خوبش درپاریس 
بسر میبرد . («ماحرای توخاحفسکی » » 
آخرین کتاب الکساندرف » امسال منتشر 
شده‌است واز این شماره ترحمه آن در 
اختیار خوانندگان عزیز قرار میکیرد . 


در فوریه سال ۱۹۵۰ » وقتی نیکینا 
سر گیو یج خروشجف » در گزارش خود 
به کنکره بیستم حزب کمونیست شوروی 
برده از روی گناهان استالین بر میگرفت » 


بیانانی هم به مضمون زیر ایراد کرد : 
(«نابود ساخنن سیاری از رهب رآ 
نظامی و مسئولان سیاسی که در جریان 
سالهای ببین ۱۹۳۷ و ۱۹۲۱ قربانی بدکمانی . 
استالین شدند ویراساس تهمت وافترا 
محکوم گشنند » مخصوصا در دوران آغاز 
جنگ » ننایجی مصست بار داشت در آن 
سالها » بعضی از سازمانهای دهبری ارتش 
در معرض فشار قرار گرفنند و اختناق 
عملا از فرماندهان جوخه ها و کردان ها 
تا سازمانهای عالی آرتش را در برگرفت.... 
سساری از افسران عا لیر تمه در اردو‌گاه 
ها وزندانها جان سیردند وارتش دیگر نامی 
از آنان نشنید ... » 1 
خروشچف در اين گزازش از کسی انم 
نبرد . یکسال ونیم بعد » در بیست وسوم 
اوت ۱۹۵۷ 6 « کو مسومو لسکایا براو دا 
حاب مستو مغاله‌ای مننشر ساخت وبا 
کلمانی سنایش آمیز. » بدانسان که کوثئی 
سبچ حادئه‌ای اتفاق نیفناده » از . 
توخاچفسکی » بلووکرو ژنرال بوتنا یاد 
کرد . 


کمی بعد در پنچاهمین جلد » داثرة 
المعارف دز ر گاشوروی تفر سا همه‌سرداران 
نظامی که بوسیله استالین بقتل رسیده 
بودند » جائی کم وبیش مناسب بافتند . 
دراین داترةا لمعارف از مارشال نو خاجفسکی 
جچهار بار نام برده شده بود . 

در ۲۳ فوریه ۱۹۵۸ ۰ مقاله‌ای از 
ژنرال کوزننسف در «باکینسکی رانوجی») 
انتشار بافتکه‌در آن نام‌ژنرال (او بورویج» ۱ 
ژنرال «یاکیر» و مارشال «یگورو» درمیان . 
اسامی «استراتز های با ارزش شوروی» . 
حای داده شده نود . 

ودر همان سال ۱۹۵۸ » پنجاه و 
تکمین حاد دائرةالمعارف دز رگد شوروی 
جلد فوق‌العاده - بیوگرافی مارشال . 
توخاجفسکی را همراه بايك تصویر بچاپ ‏ 
رسانه , 3 
" وسرانجام » در چهلمین سالگرد 
بنیانگذادی ارتش سرخ » «مسائل تاریخ» ‏ 
نشربه «بخش تاریخ» ارتش » .له زیر 


نظارت سناد کل قوای مسلح اتحاد جماهیر 


و 
+9 


۹۱ 
13 

۳ 
۱ 


۱ 
۹ 
۱ 


۳ 
مس ود ای ۱ 


وروی انتشار می‌یابد 6 مطالمی آمنتشر 
بباخت که يك اعاده حیثبت غیر مستقیم 
زٍ مارشال توخاجفسکی بود . 
3 در این نشر یه » مارشال » بعنوان 
(سازمان دهنده و خالق واقعی ارتش 
رخ ودکترین استراتزيك آن » معرفی 
۵ نود ۰ 
در کناب من » هدفی که تعقیب 
مشود این است که آنچه بنام («ماجرای 
توخاحفسکی» نامیده شده بررسی میشود 
تا آنحا که امکانات اجازه میدهد » از 
بیان اوه فوق‌العاده وقایع و حوادثی که 
این داستان غم انکیژ را در میان گرفته » 
حقیقت روشن آردد تا از این راه شخصا 
3 ۳ درود خود را تشاد خاطره 
فارشال میهن پرست بزرک روس سازم . 
برای آنکه در اصالت این یادداشت 
» بحثی بمیان نیاید » من فقط آنحه 
را که از شهود ماحرا شنیده وبا از نوشته 
فای هستنه و مطمنن امنتزاج کرده‌ام » در 
این کناب میاورم . ماحثات قهرمانان 


: 


1 
۱ 


مارا » تا آنجا که امکان داشته » متکی 
اسناد تاربخی است که با مشخصات 
دوانی بازیکنان صحنه ها و حقایق اوضاع 
طبیق‌میکند . حتی » فصول یکه ممکن‌است» 
برای خواننده » محصول خیالبافی مای 
عبرف وتصورات غیر واقع جلوه کند » از 
شانع وماخذی بدست آمده که در صحت 
1 پا هبحگونه تردید و تامل نیست - منلا 
7 ن است این نکنه موحب حبرت شود 
چکونه من آنقدر دقیق بر چکونکی 
ز داشیت توخاحفسکی واقف شده‌ام وحتی 
بخنانی را که مبان مارشال و آفسر مامور 
داش آو ردو بدل شده » نقل کرده‌ام . 

و اینجا باید بگویم که این افسر در سال 
ععنئوان نماینده ن . ل . و . د به 
بفارت کسرای شوروی در صوفیسه 
ب رستان) اعزام شد ودر آنجا تمام 
چرا را برای «راسکولنیکف» سفیر کبیر 


کو لمیکف نز بسی‌از ترله ست خود 
لفارستان و مهاجرت به پاریس > 
9 برای من باز کفت . ابنك داز 


/ شب 


۲ اکید میکنم 


سوروی در این کشور بیان کرد و , 


ماجرای توخاجفسکی 0 ۱۷۷ 


: وقایعی که در این کتاب 
شرح داده شده از سای ۳ موثق بدست 
آمده و اگر در توضیح مطالب از شیوه 
وقایع نکاری استفاده کرده‌ام بمنظور پنهان 
داشتن وافعیت و حقیقت نبوده » بلکه 
بخاطر آن دوده است که داستان را زنده‌تر 
وقابل فهم تر عرضه کنم ۰ .. 
من بعنوان يك فرد روسی ودر عین‌حال 
علاقه‌مند به سیاست از آغاز سال های 
۰ ۰ ترقی سریع توخاجفسکی را از 
نزديك تعقیب میکردم . لیکن واقعه‌ای که 
در سال ۱۹۳۲ روی داد موحب شد که 
زندگی نظامی و سیاسی مارشال را مورد 
توحه ودقت بیشتری قرار دهم و آن واقعه 
حنین است : 
« من بعنوان خبر نگاد بسیاری از 
حرائد خارحی در آتن زندگی میکردم ودر 


آن ررزی که مورد بحت است در دفتر 


کار خود مشغول تمام کردن يكت سری 
مقالاتی بودم که زير عنوان «کشور هصای 
بالکان تکحا میروند ؟ » می‌نوشتم 5 

در این هنکام » از خیایان صداهانی 
برخاست که من بدون آنکه گوش فرا دهم 
آنهار! می‌شنیدم : بی‌شك » بازهم نزاعی 
بین فروشندگان دوره گرد خریزه که با 
قاطرهای خود در کوچه و خیابان میکردند 
وراننده‌ای که باعجله راه عوری برای 
اتوسیل خود میخواسته است » درگرفته 
بود .... صحنه‌ای که هر روز اتفاق میافتاد 
وصدا های درهم آن به اطاق دفتر من 
هم نفوذ میکرد . 

مشغول مطالعه توده کاغد هانی بودم 

که روی میزم انبار شده بود : نطق 
عصمت ایئونو درباره (دوستی)») بونان و . 
ترکیه » نامه نایب کنسول سفارت آلمان 
که با عبارت («دوست؛ عزیز ...» شروع . 
میشد ... که صدای ضرباتی که بدر اطاق 
میبخورد رشته افکارم را کسیخت وبدنبال 
آن صدای شخصی نام «(کودورفر)) 9 از 


حا براند . 


کودورفر » نمابنده سایق کاغذ های 
بهداشتی » که اينك نماینده حزب‌ناسیونال 


۱۷۸ کیهان 


در آتن شده نود با لباس روشن » کراوات 
آبی‌رنک موی اصلاح شده » سبیل کوچك» 
بازویند صلیب شکسته و نشان «جهه‌کار» 
روی سیئه » وارد شد وبا لبخند محبت 
آمیژی گفت : ۱ 

- نامه مرا دریافت داشتید ؟ 

وبی آنکه در انتظار حواب بماند با 
حرکاتی شبیه هنر پيشه های دهاتی اضافه 
کرد : 

- شما دوست همان کسی هستید که 
ما لازم داریم . بیائیه برای آلمان حدید 
هم به‌همان کاری که برای جمهوری ویمار 
انجام دادید » دست بزنید » حزب ما از 
شما تقدیر و حق شناسی خواهد کرد . 
به روزنبرگ » این شخصیت فوق‌العاده 
حزب بیندیشید ! او هم مانند شما يك 

به خشکی سخنش را قطع کردم و 
گفتم : 

هرکودورفر 3 منظورتان حست ۱ 

کاری است که شما می‌توانبدبرای 
منم دهیا . ما از شما ممنون خواهيم 
سل ۰ 

خوب » بکوئید ! 

د ین تن میرنسد که در اینجا ريك 
مهاجر روسی بنام لوکین » عضو «سازمان 
چنگجویان قدیمی » رانکل وهم رزم سابق 
معاون کمیسر فعلی وزارت دفاع شوروی 
میخائیل توخاجفسکی » زندگی میکند ... 

باشنیدن این اسم از دهان کودورفر» 


سرم را بلند کردم و گفتم : 


ب از چه جهت معاون کمیسر » مورد 
توجه شما فرار گرفته ؟ شما هم مثل من 
از احساسات و نظرات او نسست به رایش 
سوم خوب مطلعید ! .. 

کودورفر سیکاری آتش زد وپاهارا 
روی هم انداخت و گفت :: 


ب شما ساده هستیه ! بگوئید به‌بينم 


از جه احساساتی صحبت میکنید ؟ از آن 
احساساتی که در نطق های رسمی و 
مجمع موژيك های آن کنکره های مسخره 
ظاهر مسازد و با از احساسات واة 
او در قبال رژیم ؟ 

من با اج حواب ۵ ۰ تصو 
شوروی 6 شرافتمندانه به وطنش < ح 
میکند ولی ادامه دهید . ۱ 

مجب نا ۱۳۳ است! 
می‌بینید که آز اين موضوع خوشحالم | 
سفارت ماشمارا يك فرد روسی وطن‌برست 
میداند و من هميشه نسبت به آنها که ؛ 
وطن خود وفادار میمانند ‏ حتی ۱ 
منافع ایشان در جهت مخالف منافع ۰ 
باشد » احساس احترام‌کرده‌ام . بهه 
خودمان بر گردیم : پس‌از ه رگد ناگهاز 
که خودتان مبداند .. ِ( 

- یعنی س‌از آنکه افراد اس . 
شماً اورا در خانه‌اش در در لین ۳ 

کودورفر سرفه‌ای کرد وپس از ق 
سجن من کفت : 

ب هرطور میخواهید فکر کنیه » به ‏ 
حال این جربان مربوط به تاریخ گذشنا 
است » نکته مهم این‌است که پس از مرگ 
فون شلیشر » در آیارتمان او ۳ 
اسناد و اوراق‌ونامه‌های شخصی بافتها: 
این نامه‌ها بادقت فوق‌العاده دوس 
سازمان مخصوص‌مادر («پرنیزآ لبرشتراسه 
و «بران‌هاوس» مونیخ آزمایش و مطال 
شده‌اند و بعضی آز نامه های مذ ۳ 
متعلق به افسران و زنرال های شوروز 
است که دوران کار آموزی خود را قل ۱ 
رودی کار آمندن((بیشو) درآلمان گذر آنده انا 
نامه‌های میخائیل توخاجفسکی از جه ۱ 
انقا ات ۱ 

آقای گونیتر (۲) در این ۳ 


۱ 
۱ 
۳ 


(۱» - ژنرال کورت فون شلیشرسیاستمدار .و نظامی معروف آلمان ۳۶ 
قبل از فن پاین و هیتلر به نخست وزیری‌آلمان رسید و بعدا در تصفیه خونین ۱ 
اوائل زمامداری هیتلر بدست افراد اس.اس کشته شد . ۱ 
(۲) مسئولین حزب نازی دراستانهاو ولایات بنام کونیتر نامیده میشدند . ۱ 


حه نکاتی اشاره شده است . 
کودورفر به پشتی صندلی تکیه داد 
ودستهارا روی زانوانش صلیب کرد و 
اگر این نامه‌ها مسنند و واقعی 
باشد » بخوبی می‌توان فبول کرد که بر 
خلاف نوشته بعضی‌روزنامه ها » احساسات 
عواطف ژنرال های روسی علیه آلمان 
ئیست و من حتی میخواهم بكويم که اين 
احساسات در جهت دوستی با ماست )) .. 
نکته‌ای که باقی مانده این است که آبا 
این نامه‌ها ستند و واقعی است ؟ . 
لو کین 6 قل از فرار ۴ وارد شدن در 
سازمان ژنرال سفیه «رانکل» » مدتی از 
۱ ۰ اطرافیان مارشال توخاجفسکی بوده 
واين مدت کافی است که او بنواند خط 
ُ رشال را تشخبص دشدت ... 
۱ دنباله گفتارش را قطع کردم : 
تس سار خوت / حرا خود شما ده 
جستجوی لوکین نمیروید واین ماجرا با 
من چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد . 
- به‌این موضوع خواهيم رسید » 
قبلا باید گفت که لوکین جز زبان روسی و 
جچند کلمه بونانی زبان دبکری نمیداند و 
از طرف دیکر دوستان حلت شماً دی‌شاكت 
نسست به مضمون نامه‌هائی که بو نو 
وله" لوکین مشخص خواهد شد » بی 
1 قه نسننند وبالاخره » اگر زیاده روی 
آنکرده باشم » تصور میکنم که شما باآژافی 
((براگر پرس» همکاری دار ید . خوب 6 
نز تا در مورد يك مقاله بر سرو صدا 
هیحان انکیژ که ات کنه مارشال - 
وخاجفسکی » این « قهرمان آزادیهای 
:مو کراتيك جك و (مدافع بز رگد ی ت‌ 
سلاو سم » » بهیجوجه آن شخصیتی که 
مش وهمکارانش تصور میکنند » نیست > 
ق: ‌ ؟ 


آقای کودورفر » بطور خلاصه شما 
خواهید که من این خبر را به سفارت 
گوساواکی اطلاع دهم ودر روزنامه های 
۰ ۵ منتشر سازم همینطور است ٩‏ 


عٍ ولکیشر بوباشتر 


َِ 
ب 
۰ 7۲ 


ااااا... .آاآاآاآ اجرای توخاچفسکی 1۷۹ 


من فقط میخواهم راه يك فعالیت 
جدید و جالب را برای شما بگشایم ... 

بايك کلمه » جمله‌اش را قطع کردم : 

- خارج شوید ! 

خشونت شدید من فورا تس کرد و 
کودورفر بدون هیچگونه کوششی برای 
امه بحت > بسوی در رفت وقبل از آنکه 
خارج شود 2 

- یکوقت » متاسف خواهید شد . 

در اطاق دفتر من » در ورودی 
آپارتمان ودر عمارت یکی بعداز دیگری 
نوم خوردند وبا صدای خشکی سته شدند 
ومن بی‌حرکت در میان اطاق ایساده به 
يك شماره روزنامه «ولکیشر بوباشتر» 3 
که «گولیتر» نازی جا گذاشته بود » چشم 
دوخته بودم . روزنامه را برداشتم واز 
بنحره به تبرون برتاب کردم 9 لحظه‌ای 
اوراق آن را که بوسیله باد برده میشد 
نکر بستتم . خورشید » آهسته آهسته در 
بشت کوه «لیکابت» نایدید ميشد . 

دیدار کودورفر » هیجانی در درونم 
تن انگیخنه نود . چه نفشه‌ای هینار بها : 
در پنهان‌علیه توخاچفسکی طرح‌کرده بودند؟ 
جرا میخواستند شهرت دهند که مارشال 
توخاجفسکی احساسات دوستانه‌ای سه 
آلمان‌ها دارد ؟ وجرا مخصوصامیخواستند 
که این شایعه به گوش برزبدنت نش 
رئسس حمهوری چکوسلواکی برس 1 
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از آن روز » با توجه و دقتی مضاعف 
تحولاتی را که در حبات توخاجفسکی روی 
میداد تعقیب میکردم . به جمع آوری تمام 
مدارکی پرداختم که مربوط به او بود . 
اطلاعاتی درباره او بمن بدهند » آشنا شوم 
و صحبت کنم وبرای آغاز این حستجو ها 
از ملاقات هائی که قبل از جنک » در 
بالکان » فرانسه و آلمان داشتم استفاده 


میکردم . نمی‌توانستم قبول کنم که - 
توخاحفسکی دارای احساساتی موافق 


7 روزنامه ارگان‌رسمی حزب ناسیونال سوسیالیست نود 
و مقالات هیتلر نیز اغلب در همین‌روزنامه چاپ میشد . 


۱۸۰ 


کیهان هفته 


او لین کسانی که بمن اطلاعاتی دادند 
(«و لکانین»» و ۲نمائوف)» مامورین رسمی 
ارتماط بنش در ژنو و سفیر سایق شوروی 
در صو فبه 6 راسکو لنیکف بو دنند ۰ نمائوف 
قبل از همه‌مرا ازفعالیت های ((گربله‌و بج)» 
وملاقات بنهانی «رادلد» و کلنل (نیکلانی)»» 
رئیس سابق ضد جاسوسی آلمان در 
«اولبو») آگاه ساخت . این ملاقات را 
از بعضی جهات باید مقدمه ماجرای غم 
انگیز توخاچفسکی بشمار آورد . 

روزنامه نکاری که از زندان 
(شرش - میدی » به «مسموم کردن» 
اطرافیان پرزیدنت بنش ادامه میداد و 
همرزمان سابق ژنرال اسکویلین که 
برحسب تصادف آنها را دربارهای کوجحك 
کنار خیابانها در مقابل گیلاس های ودکا 
می‌بافتم و بالاخره «دوستان‌دورآن‌کودکی») 
بلوتیسکایای بزرکٌ » در کاوش‌های من 
شرکت کردند. 

حنک » از ادامه فعالیت من‌حلو- 
گیری نکرد . زمانی که نه امریکا پناهنده 
شدم » موقعیتی بدست آوردم که در 
قسمنی از وشته‌های « خطی ویکتور 
سرژ») نویسنده که خود سختشی شبفته 
بی بردن به حقبقت این ماحرا بود »ءدست 
یابم . اين نوشته‌ها برای چاپ به موسسه 
مطوعاتی «کنزال» در مکزیکوسیتی داده 
شده بود. 

وقتی بسمت خبرنکار جنگی در سال 
۰ به اروبا باز گشتم » تصادفی موجب 
شد که آرشیو های «ولادیمیر بورتزف)) 
در اختیارم قرار گیرد ۰ دورتزف » در 
سالهای قبل از انقلاب موفق شده 
بود هویبت حقبقی « آزف» معروف را 
بعئوان يك «مامور برووکاتور » اوخرانا 


۱ 
9 


تزاریست کشف و آشکار سازد . چنین ‏ 
بنظر میرسید که بورترف و روزنامه‌اشی 
بنام ( هدف‌مشترد » بیش آز هرکس !۱ 
از دعضی فعالیت های زنرال (( سفید) 
اسکوبلین مطلع بودند . معصدلك » با 
وجود هشباری و مراقت زیاد » بورتزف 
مرک نتوانست ماهیت. دنرال را ۳ 
از پشتیبانی مقامات مونری برخودداد ‏ 
دود آشکار ساژد. 0 
دادرسی بلسوتیسکایا اسکولین 
در دادگاه خوزه سن, در دسامتر سال ۱ 
۸ ۰ قسمت عمده نظرات بورتزف دا" 
تابید کرد. 
تصادف دیکری سب شه که درسال 
۰ ۰ هنکامی که تعنوان خترنگاا 
حنگی در مامور بت آلمان نودم > یا یکی 
از شهود ملاقات بنهانی (« او لبو»برخورد 
کنم. ۱ 0 
از سوی دیکر » صحت اطلاعاتی 
که از منابع لهستانی به من رسیده 
بود در تاستان ۱۹۲ ء از طرف 
«و یکنور کروز))مدی رکل اطلاعات‌وزارتخارجه 
لهستان تایبد شد. 
سرانجام :», بودسی و۳۱۸ 
و اسنادی که از سازمان ار . ای ۰ ۱ 
( کمیسسون تاريخي روس : سازمان‌روسیت ۱ 
های سفید که سناد فعالیت های آن 
قدل از جنک در آبارتمان شماره ۱۲۰۰ 
خبانان سین زار بار مس قراد داست 
بدست آورده بودم به من ثابت کرد 
کشتایو بمنظور «اثبات » گناه توخا< 
مستقیما از ناحیه ژنرال ۰« سفیه ۲ 
اسکوبلین عامل جاسوسی دوگانه گشتابو 
آلمان و سازمان های ؟د. ب. او و ن 
لد. و.د . شوروی الهام که 


مد شواهدی که نویسنده این کتاب‌در اختیار ذازد ثایت میکند که الکسیف 
که اکنون در امریکا سر میبرد این نقش‌را بعلل احساسات وطن‌برستی خود انجام 


مبداد 


ون حال ژوزه‌کار لوس بهتر است. حوشانده نعنا وسیرخیسانده 
باو دادم . من دواهای خاله زنکه ها را مسخره میکردم ولی محبور بودم 
همین ها را باو بدهم چون » چاره‌ای نداشتم و باید گلیمم را بکجوری از 
آب بیرون بکشم . قیمت اجناس طوربست که مجبوریم بدوران بدوبت 
برگردیم . توی لاو چوبی لباس بشوئیم و باهیزم غذا بپز‌یم . 

نطعات کوجك هزل و شوخی نوشتم و پیش مدیران سیرك بردم ۰ 
حوابم تاه فل + ۰ 

بت خمفا 4 شتتاه بوستید ! 

فراموش میکنند که پوست سیاه و موی مجقد خود را می‌برستم ۰ 
حتی عقیده دارم که موی سیاه بوستان از موی سفیدیوستان بهتر برورش 
بافته است ۰ چون موی سیاه پوستان را هرجا و هر جور بگذاری همانجا 
میماند و مطیع است . ولی موی سفیدپوستان ... کافیست سرتکان بدهی و 
جای خود را ترد کند و پرنشتان شود .دسئیلین ندارد ار ام و 
باشد من مایلم باری دیگر سیاه بوست بدنیا بیام . 

.۰ روزی مرد شفید بوستی بمن کفقت : 

(اگر سیاه بوستان بعد از سفیدیوستان بدنیا آمده بودند - سفید- 
بوستان حق اعتراض داشتند . ولی نه سفید بوستان از اصل و تبار خود 

اطلاعی دارند نه سیاه بوستان .» 

- سفید بوست خودش میگوید که برتر وبالاتر اسشت. ولی آخر سفید 
چه برترئی دارد * سیاه مشروب مینوشد » ولی سفید هم مینوشد . هرمرضی 
که سیاه میگیرد سفیدهم میگیرد . اگر سفید گرسنهاست سیاه‌هم گرسنه‌است. 
طبیعت امتیازی فایل نیست . 

۷ روئن ... شب را چنین گذراندم : بیدار میشدم و مینوشتم و 
بعد مجدداً بخواب میر فتم . ساعت بنج صیح ورا شروع به قی‌کردن کرد . 
مسکنی باو دادم » دوباره خواب رفت ۰ همینکه باران استاد » بیرون رفتم . 
بقدر يك کیسه کاغذ جمع‌کردم ۰ ( ...۰ ) فقط دوازده کروزیرو بدست‌آوردم. 
مقداری گوجه فرنگی و کمی سیر از توی کوچه جمع‌کردم و دوان دوان 
بخانه برگشتم » جون ورا مر بض است .۰ بخانه که رسیدم دیدم خواب است. ۱ 
سروصدای من بیدارش کرد . گفت گرسنه‌است . رفتم شیر خرندم وحریره‌ای ۱ 
بزایش درست: کردم ۰ حربره وا, خورد و يك جانور قی‌کزد ۰ بعد برخابحت 
و کمی راه رفت و دوباره خوایید . 

۰ پیش آفای مانوئل رفتم » کمی خرده آهن بفروشم و بولی بدست ۳ 
آورم . خیلی ناراحت و افسرده‌ام » میترسم حال ورا بدتر شود و من آنقدر 
بول ندارم که حق‌الز حمه طبیب را بدهم ۰( :.۰) امروز دعا کردم و از خدا 
خواستم که ورا بهتر شود . 

۸ زوئن امروز صبح باران میبارید ۰ دیروز ورا از راه دهان دوتا 
حانور انداخت. تب دارد. امروز باحترام شاهزاده ژایون مدرسه تعطیل است. 

. روئن ... ورا هنوز مربض است . میگوید حريرة سیر که باو‎ ٩ 


ییوج ۳۳ ۳ 


۳ ب 
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تکرب 


سس 7ب ۷ 


ت 
مجوسیت جر --2 ۰ ۷ صیي‌سس یه سح ۱ بووین 


اون ۱۸۳۰ 


داده‌ام ناخوشش کرده . ولی در فاولا خیلی از بچه‌ها جانور دارند . 
ژوزه کارلوس نمیخواهد بمدرسه برود چون هوا سرد است وکفش 
ندارد ۰ ولی امروز امتحان دارد و رفت ۰ ترسیدم . جون از سرما دار یم 
يخ میکنیم . ولی چه از دستم برمياید ؟ 
بیرون رفتم و بی‌کاغذ گشتم . بیش خانم ژولیتا رفتم ۰ دربازار بود. 
بیش کفشدوز رفتم کاغذ بگیرم ۰ کشسبه بشنگیین یود . بهتر بود دوراه بروم 
و کاغذها را بیاورم » ولی بکبارة همه را برداشتم و آوردم - چون ودرا بیمار 
و تنها بود . 
,۰ ژوئن ... به ورا شیردادم . اینرا میدانم که شیر خریدن خرجی 
زابد کته و به اس ضعیف من ز بان میرساند : ورا را خواباندم و از 
خانه بیرون رفتم . خیلی عصبانی بودم ! بکمانم اگر در میدان جنکی میبودم 
کی جان بسلامت از آنجا در نمیبرد ۰ دربارة لباسهائی که باید بشویم 
فکر کردم ۰ دربارة ورا هم . ۲یا مرضش دارد سخت‌تر میشود ؟ از بدرش 
نمیتوانم انتظاری داشته باشم ۰ هرگز ورا را ندیده‌است ۰ ور هم او دا 
هرگز. ندیده . ۱ 
در زندگی من همه جیز عجیب است . 
.. در کوچه و خیابان کاغذ بیدا نمیشود . مرا بکو که میخواستم 
يك جفت کفش برای ودا بخرم ! ( ..: ) مدتی پی کاغذ کشتم ۰ چهل و يك 
کروز برد گیرم آمد . فکر کردم حالا بناست ورا حیغ و داد و گربه راه 
نمیخواهد فقیر باشد . بینوائی حتی بچه‌ها را هم عاصی میکند ! 
۳۱ زوئن ۰.۰ لباس زوزه کار لوس را بوشاندم که نمدرسه برود .۰ 
و قتیکه وارد کوجه شدم دیدم عصبانی هستم .۰ هرروز تلاش و مپارزه ! مثل 
جهود سرگردان باید پی پول پیدا کردن بروم و با پولی هم که گیرم میآید 
جیز قابلی نمیتوانم بخرم . به کشتارگاه رفتم . مقداری استخوانم دادند . 
وقتی که از خانه بیرون میرفتم ورا سفارشم کرد که کفش برایش بیاودم 
ژو آئو.را در خانه گذاشتم تا با او بازی کند ۰ جون امروز کلاس ینجمی‌ها 
درس ندارند . از چندین کوچه و خیابان گذشتم ولی هیچ کاغذ نبود » و فتی 
سی‌کروزیرو گیرم آمد فکر کردم که برای خریدن کفش ورا کافیسث ۰ ولی 
روز شنبه بود و میبایست برای خرجی روز یکشنبه هم فکر پول بکنم ۰ 
ورا راجع به غذای روز کشنبه بخود وعده‌ها میداد ! در خیابان تیرادانت 
صفحات روی بیدا کردم وآنها را برای فروش بانبار آقای سالوادورزانوتی 
بر دم" که در خیابان فدائبان وطن واقع است ۰ روابط من و او سرد بود . 
با اینکه ندای نمن نکرده است . حتی وقتی که مربض بودم بول قر ضم تادت 
و قتیکه مر ض بودم بقدری بی‌بولی ناراحتم کرده بود که بفکر خودکشی افتادم. 
.۰ قای سالوادور برسید جرا بیشتر نزد او نرفتم .۰ بقدری با 
مهربانی بامن برخورد کرد که خجالت کشیدم . ( .۰ ) سی و يك کروزذیرو 
بمن داد . خوشحال شدم . دوان دوان از آنجا رفتم . میخواستم برای 
ور کفش بخرم که نادم آمد کیفم را در انبار حاگذاشتهام . ولی رفت وآمد 
ماشینها مانع عبور از خیابان میشد. با ابنحال‌توانستم بگذرم وکیفم‌رابردادم. 
3 باز کمی کاغذ جمع کردم و ده کروزیرو فرختم ۰ بر روی هم هفتاد و 
سك کروزیرو باتی ماند . اين مبلغ برای خرید قهوه و نان و شکر و برنج 
9 و بیه خوك کافی نبود ۰ این نود که بفکر استخوانها افتادم و بخود گفتم‌سوبی 


۱8 کیهان هفته ۱ 3 
درست میکنم . باکمی برنج وکمی ماکارونی .۰ همه‌را مخلوط کرده سوپ‌میپزم. . 
اما ورا اگر میل دارد میخورد و اگرمیل ندارد کمربندش را تنکتر بیندد . 
در دوران ما نمیتوان گفت از این بدم میاآد و از آن خوشم میاآد . بخانه 
آمدم تا از حال ورا اطلاع حاصل کنم . داشت بازی میکرد . بخود گفتم : 

«حالش بهتر است» . 

بدن را میخاراند و بوستش تحر يك شده» سرخ بود . یکمانم اثر 
حریره سیری است که خورده . توبه کردم که دیگر از روی نسخه زنان 
لباس‌شوی بیمارستان دوا باو ندهم . کفشها را نشانش دادم . خوشحال 
شد . لبخندی زد و گفت از من راضی است و هرگز تك مادر سفیدیوست 
نخواهد خر بد و خوشحال است . دروغگو درنیامدم و گفته‌ام کفش میخرم و 
جر بدم و اشی حرفم, ایستادم ,. 

... خیلی خسته بودم ۰ میخواستم از خائه بیرون بروم تا باز پولی 
بیدا کنم . ولی خستگی غالب شد . ددم بچه‌ها جار میزنند که‌دارندورقه‌های 
دعوت توزیع میکنند . مثل تير دویدم ۰ خستکی تمام شد . به ژو آئو برخوردم 
که داشت برمیگشت و ورقه‌ای را در دست تکان میداد ۰ همه متبسم بودند. 

۲ گوئی حازه‌ای برده‌اند . ورقه را خواندم . دعوتی بود که برویم و 
«جایزه‌ای و تحفه‌ای برای کودکان دریافت داريم . خیابان «ژاواس» 
شمارة 0۷۷۱) 

۲ ژوئن - ساعت بنج صبح بستر را ترك و بچه ها را آماده کردم 
تا به جشن خیابان ژاوائس برومم ۰ (...) به ورا غذا دادم . ژوآئو دست بخت 
مرا نخواست بخورد و گفت .۰ 

در حشن غذا میخورم . شین غذای آنها بهتر از مال شماست. 

او جشنها را دوست نمیدارد . ولی اگر بداند که از خوراکی‌هم 
خبری هست بیش از همه اصرار و جنجال میکند که کیف را هم ببر یم ۰ (...) 
من سری به خانم ژولیتا زدم که خبرش کنم به جشن میرویم ۰ پیش خود 
فکر کردم که حتما ضیافتی درکار است . حون سن‌لونی پادشاه فرانسه - 
عربار که مردم را بغذا دعوت میکرد- تدارك ضیافتی میدید . سوار تراموای 
شدیم . بول بقدر کفاف نداشتم . ساعت دو بانجا رسیدیم . صف بسیار 
طولانی بود . تخمیناً سه‌هزار نفر میشدند ۰ وقتیکه ما را دعوت کردند » 
زاغه نشینان خیلی خوشحال شدند . آنهائیکه ورقه نداشتند گربه کردند واز 
بخت بد خود نالیدند . دانستم که ساکنان فاولا صدته گرفتن را دوست 
میدارند . روی حاده تخته‌مائی قرار داده بودند و روی آنها را با روزنامه 
بوشانده » بعد روی روزنامه ها نان گذاشتنبد . زنی را شنیدم که میگفت : 


آدم ققیر باشد بر ید نیست . 

همه لباسهای فقیرانه بتن داشتند . بعضیها کفش بپا داشتند و 
برخی هم با بای برهنه آمده بودند . مرد سیاه بوست بلند قامت کت‌و کلفتی 
آمده بود که گوئی از اخلاف حضرت فیل است . بلند بلند حرف‌میزدکه همه 
بشنوند و میگفت : 

من نماینده نیستم .۰ فقط دوست بینوابانم . 

قلم بدست گر فتم تا آنجه را در این اجتماع می‌بینم بنوسم . آقای 
زوزا - یمنی آن سیاه پوست لندهور متوجه شد که چیزی مینوسم . چون 
قامتم بلند است و لباسم سرخ و بچشم میخورم . رفتم با او صحبت کنم . 
پرسلج:۹ ۱ 


9 ۱ 
3 ۳ 


و ی تا و۳ ۱ ۳ ۳ ی سس ۰۳۵۳ ۳ تسس ی دی هه و خر زد ۳ بر وش بل و و را یراس جح س 3 بش ور 
تم م۱ 2۳0 دی مرح شک مس دعوم مت همست مد دمن مرو چاو رم ون سر مات امس مجوب رصع هی جرا ان سر سس پمپ سپ و و و و و و 
سح تس سس سح دح بح 1 مد ِ ِ ؟ ۴ مسر 


تا 


آشفالد ونی 


ها دکیستید.؟ 
_ِ عجب ! من زژوزا هستم ! هرگز اسم زوزا را نشنیده‌اید ؟ بلی 
زوزائی که میگویند » منم ! 
3 - مقصودتان از بربا کردن این جشن چیست ؟ 

این حشن را برای مردم بریا کرده‌ام .۰ 

اسمتان را توی روزنامه میاندازم . 

هرجا میلتان است نینداز بد 

از این زوزا خوشم نیامد . مثل اینکه از آدم کامل يك چیزی کم 
داشته باشد . وقتی مردم بی‌صبری نشان میدادند فرناد میکشیدند : 

- آخر » حوصله داشته باشید ! آدم شما را که می‌بیند خیال میکند 
دارید از گرسنگی میمیرید ؟ 

زن بارتاری را دندم که غش‌کرد ۰ زوا به زنان نان‌داد و گفت نانها 
را بدست گرفته بهوا بلند کنند تا عکسشان را بردارند ۰ آمدوشد ماشین‌ها 
" و اوتوبوسهای «شرکت شهری حمل‌ونقل» دچار اشکال شده بود » زیرا 
سل از.این سو بان سوی, خیابان میرفتند. ۰ امن هران منتظر بودم 
که ماشین کسی را زیر بگیرد ۰ بعضیها بغ‌کرده بودند و میگفتند ۰ 

- اگر میدانستم فقط نان میدهند نمیآمدم . 

آقای ژوژا دو گیتارست را معرفی کرد . و بعد يك مسخرة سیرلد 
را . عجب جشنی ! 

روز کشنبه بود و مردم که دیدند آوتوبوس بوم‌ریترو پر از گداشده 
تعحب کردند ۰ بخت بما رو کرد . وقت رفتن بلیط فروش اوتو بوس هر که 
هرجه میداد می‌بذ بر فت . بعضیها یك کروژزیرو میدادند » بعضی‌دیگر فقط 
ورقة عبوری نشان میدادند ۰ زنی بت بجه‌مایش از سائتوس آمده بودند . 
حز یك نان وبك کیسه کوچك کانفت و يك خط کش مدرسه که رویش نوشته 
بود «بادگار بائولوتیکسیرا دکامارگو- نمایندهٌ مجلس» - چیزی گیرشان‌نيامد. 

بعضی از زنها بیست کروزیرو برای رفت و آمد خرج کردند و 
چیزی‌هم گیرشان نیامد .۰ آنجائی که صف بود خیلی سرد بود و نمیشد 
توی سانه ماند . من از صف بیرون آمدم توی آفتاب رفتم . جون ندانسته 
وبی اراده از آقای ژوژا تعر یف کرده بودم چند نان بمن داد ۰ شمردم شش‌تا 
بود ۰ بعد از خدا خواستم که دیگر نانم ندهد .۰ صدای چند زن را شنیدم 
که لعنت و نفر نش میکردند . در بازگشت هم بخت بارم کرد . به همان 
بلیط فروش اولی مصادف شدیم . پنج تا بچه با من بود و با خودم میشدیم 
شش نفر . ناچار از بلیط فروش خواهش کردم تا در مقابل سه کروزیرو 
سوارمان کند و بمقصد برساند . همان سه کروزیرو برایم باقی مانده بود . 
باهای ورا - از بس راه رفته باد کرده بود . وقتی که به فاولا رسیدم 
دیدم عده‌ای از زنها به زوزا نفرین میکنند ۰ زنهائی که بچه همراهشان بود 
نتوانسته بودند نان بگیرند - جون نمیتوانستند از میان آن ازدحام راهی 
0 جبور کنندا. 

اس ای مه به و سائثه داده بود با 
او دعوی داشت 


٩ب‎ 


ول 3 


میحر و یج .| 


2 دراین‌سالهای خیر؛ 


مد جو هجوج جح حد ری هس سس تس ههبج و ود و جصود و ایک کر وک ری ۳ و 0 ۷ 5 1 و انا اس )نرتسن يس 


افقی 
۱- یکی ازکتب تاربخی 
نوشته حسن‌بيك بسال 
۵ هجری س 

۲- همان باغ وگلستان 
است - باینخت یکی‌از 
کشورهای آسیائی 

۳- در زبان فرانسه 
دوایسته‌سفارت و یندب 
6 اخلفا : املت ند ۳ 
قهرمان یکی ازداسنان 1 


مای فوبر - دسانیدن 0۱ فق ۱ 
تا ۱ .وس 
۱۱ 


مرتباً ژلزله اینشهررا 
تکان مبدهد - همان 
جراغ است؛ . 

کی 21 رنگه‌ای‌انگ‌لیسی - خشك -:ندان مسعود سعد . 
۷- کشیدن - پیشوا -کارد درهم ربخته . ۸- قسمتی از بدن -فراخی و کشادگی . 
تس یکی از روسای‌جم پوری امروزی ‌حبوانی است که گاه‌ضسرب‌المثل ؛ 


انسانها هم میشود حضمیری است . ۰- یکی از آثارمعروف‌تو لستوی . 

۱ا- روز - عزا . ۱۲- منادی غیبی سعزت و بزرکة داشت : 

عمو دی 
اب نسویسندة کاب تهذ یب الاخلاف .. ب میگویند مولاناقسمتی از منثنوی ر 


بخاطر اوسروده‌است-برگردانش ضمیر ۳۳۷ در مقام تعجب کار رود . أ 
۲- در اصطلاح ادب به‌اشغاص وقیح ما پشیمانی . ؟- مردم - گرورفته ‏ 
م- یکی از شهرهای‌باستانی -مقیاس طول.۱- غصه واندوه - یکی‌از عناصر اربعه -تنه 
و بجای « يك » بکارمیرود . ۷- حرف‌اضافه سرشته‌جبالی است - دستور ود فرمان .۲ 
۸ در زبان فرانسه 


شراب راگویند - پایه 

واساس - مالیات . ت 

ِ - گرامی داشتن‎ - ٩ 

زمزمه ساز وآواز است 2 

حسف که درهم ر بخنه ۳ 

۰ یکی آزشهرهای 9 

بزرگ پاکستان -کشور ۸ ۳ ۱ 
و و3999 تم 
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محل فروش کلیه کتابفروشی ها معتببر در تهران و شهرستانها 
و نمایندگان روزنامه کیهان 


۲ ند کانی 


شاه اس ِ 1 


آقای نصراله فلسفی » استاد دانشگاه تهران 


از اين تألیف بی نظیرتاکنون سه مجلدانتشار 
پافته‌است ومجلدچهارم‌این اثر بزرکگ در 
متجاوز از چهمارصد‌صفحه و بیش از ۰ 
تصویر نایاب حصاوی‌فصول زیر : 


مجلس شاه عباس - رفتار او با بیگانگان - رفتار او با تقیز آن ۳0 


روابط اوبا هندوستان - روابط اوبا ازبکان - روابط سیاسی اوبادو لت‌اسانی 


و پرتقال - روابط سیاسی او با انگلستان و هلند 


در آذر ماه منت مشود ۰ 


محل‌فروش ۰ تلیه کتابفروشیهای معتبردرتهران وشهرستانهاو 
نمایندگان روزنامه کبهان 


5 


۳ مد جوم دس مچوی تک هه رس و وتو وت یس یچ ریم جع مره ۳ و نهر هت ی سر جاوما سره دعر سره و ود رو م ‏ ر تن یک ی ی ی 1 ی ۳ 
‌ِ سود وه و وت رهب وه يس ی 0 + ++-+-ب+-سسدبد«بسسسسسس۱ 
ِ سس سس سس و هچ دسج مس زیت بمب مد بت س- ی تمونساتستسسسستن حزو بستت سس تک دش تسا تفت ی مس یت رای کِ 


وام‌وای و 


شاهکار ادییات فر انسه 


0 ی قم 
رارصا 
ترجمه این کناب بفارسی برای اولین بار 


4 ++ مه 
شالت 


هر کس تن آشنائی به ادییات فر انسه داشته باشد مبداند 
مو لف فرانسوی جه شاهکاری تقد نم ادییات فرانسه کرده و 


۳ تب بر آیقتل 


محل فروش کلیه کتابفروشی های معتسر در تهر ان و شهر ستانها 
و نمایندگان روزنامه کیهان 


زندکانی مب[ 


تألیف ؛: 


آقای نصراله فلسفی » استاد دانشگاه تهران 


از اين تالیف بی نظیرتاکنون سه مجلدانتشار 

بافته‌است ومجلدچهارم‌این اثر بزرکک در 
۱ متجاوز از چهارصد‌صفحه و .بیش از ۰ 
۱ تصویر نایاب حصساوی‌فصول زیر : 


ی ۳ تن وی شم 
مد ی سح شاه ۳ ض 1 ۱۳۳۳ اومویج صسست و موم وس ویو جی وی هه خنّه نوی 


ج و ی موه سم بد ریم 


مجلس شاه عباس - رفتار او با بیگانگان - رفتار او با سفبران بیگانه 


روابط اوبا هندوستان - روابط اوبا ازبکان - روابط سیاسی اوبادولت‌اسپانی 


وی چرس و پچ وم 


و پرتقال - روابط سیاسی او با انگلستان و هلند 


ی 


<<« سِ.ٍٍِِ_ِ. ۹ 


در آذر ماه منتشر مشود . 


محل‌فروش : کلیه کنابفروشیهای معتبردرتهران وشهرستانهاو 
۱ نمایندگان روزنامه کیهان . ۱ 


4 


سرویسهای مسافرت داخلی میهن‌تور 
هبه دوزه بمعصد.: تبریز - رضائیه - رشت - پهلوی - جالوس تب 
#راسر - لاهیجان - همدان - کرمانشاه - اصفهان - یراق 
و سرویسهای مسافرت خارجی میهن‌تور 
هر هفته بمقصد ترکیه و کاظمین و هردو هفته یکبار بمقصد آلمان 
" هسافر میبذیرد . 


۰ 
. مشت رکین کیهان هفته درکلیه خطوط شرکت میزن‌تود 
۱ ا ٩.‏ در صد تخفیف میتوانند مسافرت کنند » مشترکینی که 
ولاقمند استفاده آز این امتیاز هستند برای دریافت حواله مخصوص 

مور مشترکین سازمان کتاب گیهان مراجعه فرمایند . 


۱ 


۲ 


7۳ 


اس ی 


1 


وک پل و 


۰ ِِ« 
سروسهای سافر ث‌ داخلی مبهن‌تو ر 1 
همه روزه دمعصد. نمردر - رضائیه - رشت - پهلوی - چالوس - 
رامتز - لاهیجان - همدان - کر مانساه اصفهان - - شیر از 

و سرویسهای مسافرت خارجی میهن‌تور 


هر هفته بمقصد ترکیه و کاظمین و هردو هفته یکبار بمقصد آلمان 
مسافر میپذیرد . 


مشتر کین کیهان هفته درکلیه خطوط شرکت میزن‌تود 
با ٩.‏ در صد تخفیف میتوانند مسافرت کنند » مشترکینی که 
علاقمند استفاده از این آمتیاز هستند برای دریافت حواله مخصوص 
به آمور مشترکین سازمان کتاب کیهان مراجمه فرمایند . 


اول فردوسی تلفنهای ۳۰۸۲۰ - ۳۷6۰ - ۲۳۰۸۲ - ۱۳۷۱۲۹ 


۳۳ 


پاک کل دا سسچا وم ,سیر 


هی هی با 


یاه را یار دا دسخ مش و بای فصل سکاو 


اربا)ر و ع شش کات 
ار ارم رن ۱ 


ر [ هو 


برای تقسیمات داخلی سالنها 


پر ده کر کره لولر مانسکو طهران - خیابان شاه جنب کوچه یفما شماره ۸۷ نس ۱۲۵ 


در این شماره : 
داستانها 


امام 
نوشته دروش 
مبارزه با پیسوادی 
نوشته مایکل زوشنکو - نرجمه همابون نور اجمر 
هنرمند آرسنه 


نوشته فر انتش کافکا - نرجمه اسدالله حیات داوری . 


راه باهایش 
نوشته احمد عبدالله - تر جمه عبداله ت و کل 
بخش آخر 

" دایش سوم . . 0 
۱ وبلام خایررا سب ترجمه رت عمیلی 
کتاب اقتصاد 

تقربر بیژن فرخ 
خسوف - تمدن اشکال و تصاو بر 
بدخوترین دیپلمات‌ها . 
۱ ترجمه رضا عقیلی 
فستبوال ونیز 
1 نوشته ژان دوشه - تر جمه ابر اهیم صدفیانی 
شهر مرده آنکاها 
ترجه علامرضا نوری خواجوی 


در صفحهه 


۲۱ 


71 


۷ 


۷۳ 
زد 


الما 


۹۹ 
۱۰۲ . 


منظره‌ای از دئیای آینده ما . . . ۰.۰ ۰ ۰ ۰ 
ترجمه دکتر عزت " 3 ۱ 


قوانس توارت هه ۲۳ ۱ ۰ 
نوشته ژان روستان - ترجمه دکتر عزت 3 
تاریخ خط (قسمت دوم . ... . هم ۰ 


خورحین (فصل تازه‌ای در کبهان هفته 1 
تلفن اتوماتيك . . ِ ۰ 


حگونگی در بیان شعر امروز و 


باره‌هائی از باهوی بهمن فرسی ب شعن و 
لحظه - شعر از رضا براهنی و یت و 
کلیك بت شعر از سباوش کسرائی ‏ از و 
من مست نیستم - شعر از م .وهی :۰ : 
قلستفه . اسان 6 اخاف زا ما هه 
ترجمه کاظم عمادی 


ماحرای توخاجفسعی . . . . . ۰ 


نوشته ویکتور الکساندروف - ترجمه دکتر مهدی سسار 


کیپات هفته 


صاحب امتیاز : دکنر معساح‌زاده 
مدیر : عبداارحمن فرامرذی . . 
سردبیر : دکتر علی اصفر حاج سیدجوادی 
تنالیم صفحات و نقاشیها : مرتضی ممیز 
ناشر : سازمان جاب وانتشارات کیهان 
مدیر : «سن قریشی 
تلفن ۰ ۳۱9۰۱۱ تا ۳۲۱۵۹۵ 
شورای نوسندگان : فرهی ۰۱ 
امور شهرستانها : ٩6‏ 


جای اداره : خیابان فردوسی کوچه برلن شماره ۲ 


يك‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۱ 


۶ ۹ 
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بقلم : درو یش 


نقل فولی از بیرمرد سرادار سید نجعی است . 

«امروز حله آقا را برگذار کردند . خدا رحمت‌کند آن‌مرد 
دنه تبرش در دنیا. تمتر بود + چه از جهت جل بر 
و زهت و تقوی و جه‌از حهت علم و کمال » حتی ازحهت ذوق وشور . 
هم نظیرش را بندهة کمترین هنوز ندیدهام و بفین هم دارمکه در 
عرص این دنیا هرگز نخواهم دید » ۱ 

شب سرد زمستانی بود که بعد ازخاتمة مجلس عزا در 
مدز خانه بازاین پیرمرد روشندل راجم. یمرک تج 
و دردناك این سید یزرگوار گفت و کو میکردم وبیشتر تأسف ما 
8 ود که مرگد این مرد آخدا زودتر از .موقع رسیده * و 
طول مدت بیماری هم باعث حیرت و تاثر خارج از وصف ما 
شلده و۵ 


گذراندهام ۹ ملاز م تس بو ده و از محلس درس و بحتش 


1 1 درو بش 


شاند هم حعم احتیاج برای کشودن عنده دل ۱ ۱ ۴ 
این حکات‌شد - پیرمرد لحن کلام خود را وش ۰ ۰ ۳ 
سر گذشت تلخ و حیرت‌انگیز این مرد کشاند : 

- امروز جله آقا را برگذار کردند» ابا ۱۳ 
جله درخانة این مردی که دنگر خاله اسیرشن کرده و ۱۳۰ 
وا و فان را در ات4 جود گر فته ات نجوبی سر کردهام. حساب 


برخوردار شده‌ام » از جزئی‌ترین .وضع و حالی که درزمان حیات . 
داشته و و قانعی که سر ش آمد ه باخر بودهام 4 ناو حود این آنجه 3 
برای شما میکویم نتیجه اعتراف خود اوست وگرنه من چه‌راهی . 
ی ها ۸ ۲۳ ۱ 
۰ ۱ 
بدتر ین نیت بنده‌اش را آگاه است » اما قسم بهمان حلالت خدا که 
از ذکر آن و قانعی که در برده اتنت. .و فقط من نده دانستهام و . 
خدای بندگان » منظورم ذکر سیثه و غیت با نقل فصه وحکایتی 
سست للکه سك کردن بارسنگینی است که ممکنست بشانه این _ 
درگذشتة ما باشد با بجهت اینستکه عقده دل سنگ شدهة من که " 
این اواخر حبی فقطره اشکی هم تسار برد بت ۱ 
مصیت و درد دل سوزنده کمی گشوده بشود . من جه فصوری ‏ 
میکنم » خدا خودش شاهد است که اگر این و قابع برای زندگی يك 
مرد خدائی مثل ان سید ی‌همتا جندان مناسب نباشد اصولا 
سمچساستت از کرم و فتوت خودش بگذارد همجو وی بیش‌آمد 
کند : حالاکه‌شنده و همجو اتفاگافتاده مکافات آن دیگر دور است 
از رحمت و لطف آن درای حود و بخشش . اگر گناهی هم باشد 
ده | با بکرم واسعه خودت ببخش و رحمت‌کن » رحمت‌کن بآن دل . 1 
دوش که زار مك شد و اننطور تلح و ناکام درا بت له خاك مد فون 3 
2 ۱ 
اد هه 3 

من از خال و زمانی برای شما میکویم که 1 ۳۲ 

کشیده شده بامروز » و بگذشته‌ازآن‌کاری ندارم » چون‌همه‌میدانند . ۱ 
آنجه را من بخواهم از درستی و نخایت با علم و فضل این مرد) ۳3 
بگویم و با ابنکه نشان بدهم این وجود چه‌اندازه حلم و وقار و . 
خودداری درمورد اشخاص نتان مبداد و نکمترن ونم ۲ ۱ 


و 


میساخت و بهمین جهت تمام عمر را هم با عزت و خوشی و 
7 جوینامی گذرانده با زن و فرزند خود بشرافت وسلامت‌نفی: 
بسربرده بود ۰ هر گز لکه‌ای روی این عزت سایه نینداخت وچشم 
زحمی از حوادث روزگار باین خانه و خاندان نرسید مکر آنزمان 
که انگار طو مان پلا انگیخته شدکه اساس این خوشی وخوشبختی 
8 و ونر کند ؛ بسائی حیات را ازانن چجشمهای‌روشن سلب‌کند. 
چهپیر خمانه بود ؛ چه ملام و سوزنده این آتش فرا رسید » باچه 
سوز و ملانمتی این شراره بجان این جمع افتاد » شعه‌ای سا کرد 
که همه را سوزاند و آخر هم خاکستر کرد . 
بیرمرد با تسم تلخی ادامه داد : 
- چه‌بگوم » فرض کنید اتفاق میافتد که درعین بی:یازی 
دخیره اجیزی را بشما بسپارند و ان سپرده به ازحهت ورن و 
و هارحیث ارزش و اعتبار: چندان دزخور توحه واعتتا 
باشد » اما نا تهان يك میل طفیان آمیز بیدا بشود که انرا تصاحب 
٩‏ با کمی از ذخبرة ان دسترنج ناچیز بردارید و سپس بجای 
آن بگذارید » انسان حایزالخطاست تر نمیشود برای اشخاص 
بلند قدر و مرتبه هم این انحراف و وسرسه گاهی دست بدهد ‏ 
کووت زانچه خردداری از آن برای بر مشکل است و بلکه حزو 
محالات میباشد . ۱ ۱ 
مقدمه درسث توجه کنید ۰ تا چندسال بیش ازان 
8 تام شرع و عرف جر خانه امثال آقا جای دیکری نود 
۱ وفتی آفا را از اندرر ون طلب میکردند معلو م نود که مراحعه‌ای 
هست وباز موضوع حل و, فصل مسئله‌ای درکار است و دسته‌ای 
٩‏ ازانن براجعین عادی و فراوانی هستند که وقت و بیوقت راه خانةً 
محتهد حامعالشرابط ما را در بیش میگیرند .. 
سججمعه‌ای بوذ و نشسته بودم که در بیرونی خائه 
همهمه چبد ناشناس بلند شده بود ۰ آقا را میخواستند ۰ دران‌قبیل 
" مواقع فبل‌ازرسیدن سیدغالبا تنها بسر او که حوانی و حمال را 
٩‏ مع کرده بود تا رسیدن بدرش مشغولم رستیدگی و جون و 
" چرای جزئیات موضوع میشد تا از زوائد مطلب کانته و خلاصه 
رابه بیشگاه آقا عرضه کند . اولا فیصلة موضوع باینوسیله زودتر 
هدر ثمیرفت . اما انندفعه باین نتیجه رسیدیم که واقعه‌ای است 
9 حز انکشت کا رگن سید نمیتواند حل عقده و مشکل کند 
متاستی تا 7مد. او مشفول نظاره و تماشا باشیم . 


۸ درویش 


تس و یسال: درد ود شانز ده‌و هفده > اما انن قد و 


من جه میخواهم بکویم » چه‌بگويم که‌اسمی بشود روی‌آن . 
۱ ی ۴ 
۳ و آسوده باین جمع آشفته 2 نگاه وم د فمه مان 

بقد ء بالائی افتاد . زنی بود با دختری ؛ قد و قامت باتك رسانی 


فامت ورحساره را طوری درمسان حادر بوشانده بودند که در و هله 
تماشا آن منظره را دندم و این بیشتر موقعی بود که سید معصیو م 
و نازنین ۳ 7 هت 1 و حدال ۳ 
تا دنمتتها شرع را آرام 3 2 
نود که هیجخکس حدس نمیزد دنسالهة آن‌طو فان برحادثه‌ای باشد 
مرد خدا نظری از سر ححب و رضا و تعحب انداخت » سپس از 
حزن ودختی درآن‌خوانده میشد » اما غلبه حال‌درآن‌بیشتر بجشم 
وضع این زن گفت‌وگو کردند - زنی بدون رضا و رغبت بشوهر 
رفته » مرد توانگری که بهره‌ای از سلامت سم و روج تلاوت 9 
هرچه بود تحملش از دست رفته و نناهنده آستانه ان سیدشریف 
شده » حانی که بهتر ین مأمن , استت رای دسترمن نسودن و ۳ 
تعررض شوهر فرار نگرفتن و ضمناً از زبان بدگویان و حسودان ۴ 
محفوظ ماندن. باننطور این مهمان ناخوآنده و تازه رو قدم درآستانه . 
این محط تاکن و آرام مد ۳ ۰ 1 
ودک ۱ 
ها تیا شتسد و تا ۱۳۳ 
نشست و بدوار های سفیتد و گل اندود این خانه تابید و 
بر جیده شد . 3 
بیش‌ازاین محیط خانه درانزوا غرق بود و حزن واندوهی ِ 
در فجا. بزاکنده بود و درحیاط گود و اطاقهای نیمه‌تارك سکونی ‏ 
ردو میب مه رسای ۰ ۳ 
بکاته فرزند ۳ نود و همیشه دسته‌ای از آنها در رحه‌های بام بلند. ۳ 
رال هتسه نا در هو | معلق‌ز نان حلو ه میکردند وهمهمه‌ای در . 


۳ 


و 
.9 


"اوضاع 5 سشت"» بسکوتها 


3 و خنده» و آرامش مبدل بهیجان گردید » حتی در روخية سید هم 


ی 3 ح اما : ۱ ۹ 


] ۳۳۳0 


بدل یگفت و گو شد » حزن و غم » بشوق 


تفییری حاصل شده بود ۰ تعحب میترديم از خال ایتمردی که 


جیوسته با در محراب عبادت بوه و بباد خد! و آوراد و اذکار سر گرم 


بود و با ساکت و متفکر در اوراق کتب. فراوان خرد حست‌وحو 
میکرد و غالا روی شاه‌نشین اطاف تنج‌دری مینشست و کمتر در 
فضای باز و ورزده آفتابی میشد . جالا اننچنین وجودی تفییر 
کلی بافته بود » بیشتر با تبسم وگشانده‌روئی بصحن حیاط آمد و 


رفت میکرد » اوقات درس و بحنش رکه میگذزاند بکراست میامد 


باندرون خانه و سری باطاق زن و فرزد میزد و سراغ مهمان 
سر 


را میگرفت . ۱ 
. وسحنی میگفتند با خاموش ومتسسم در و دوار و آسمان‌وزمین را 


نظار ه میکردند ۰ سید با حرارت بکمرد بخته و مجرب و سرد و 
گرم چشیده طوری تکلم میکرد و احوال مناسبی بیش میآورد و فراز 


و شیبی درکلام میداد و مناسب حال سخنانی و حکاناتی میگفت 
که حتی در زن و .فرزند او تولید شور و حیرت کرده بود + بیش 


واجز :در حال دعا » با اشتفال بوظانف علمی و درس 


و بحث روزانه نمیدیدند » اوقات دکر هم جز بندرت دراجتماع 


خانه دیده نمبشد و درهرحال رفتار او با آرامش کاملی همراه بود 


و خیلی دور از تظاهر! خلق روزگاز » صورت میگرفت و حالا که 


آنهمه شوق وحدت زا درعرض مدت‌کوتاهی بنظر میا وردندك‌عاام 
دیگری را مجسم میکردند . البته چه‌عالمی و چه حال و جذبه‌ای 
جز همان ذوف‌زدگی ظاهر میتوانست باشد - بشر است و تفییر 
بذیر ۰ گاهی ایجاب میکند که آدم درعین کبربا و بی‌نیازی هم وضع 
و هبات يك فرد عادی را پیدا کند و شابد هم تا سرحد بك طفل 
بهانه گیر و محتاح بازنچه تنزل کند . اما این درحقیقت تنزل نود» 
نیاز و حاجت هم نبود » بلکه شور بك عالم بنهانی بود که هنوز 


هیجکس از دور و تزدیك نمیتوانشت در او سراغ بگیرد » حتی ‏ 


9و جاجتمند سید هم هنوز از نهیب و لطمه و.آسیب آن خبری 


ند اشت:.. 


وی گنه بود و هنوز اننها دخالتی در زندگی این جمم 


نکرده بود » بطوریکه میشدگفت همه باینوضع خوگر فته واین حزر 
ومد ندر بحی نگاهها را معتاد کرده نود 6 کمتر فروغ شهه‌ای در ۰ + 
چشمها میتایید » آشفتگی روزهای اول بصورت اعتیاد و عادت 


۳ ۱ 
ب 
با 
0 : جح سس ب 


سح توح 


0 ۰ 


۳ 


ِِ ار امام 0 ۱۱ 
٩‏ تست 
۱ و نرانده روحها و دلها را از وسوسه تردید نجات داده بود » چون 
9 ن احوال و اعمال ناآمده 6 هنوز طفبان نکر ده و در بحه روح 9 
* ایتها را بسوی عوالم ناخوانده دیگری بازنکرده بود . 
3 صبح‌ها همنکه شور نداری درمحط جابه احخساس 
8 مد اول‌کسکه برمحاست و بانک نماز ر‌میداشت نهد بدا 
سید راهد و باورع شبکیر کرده » از سپیده‌های صبح برمیخاست 
و بیدار ودرجال ذر نظر میذوخت بافق محر و تاری 
که آزبشت‌بام تا ود دک کونی رنگها و بیدا شین و و 
همهمه روز را با تآنی و ملادمت تماشا میکرد » ولی اکنون احساس 
مر بر هم بان ال | علا و ه شد ه نود 4 مسرد از ان عالم شوی 
3 نشاه شری ِ ان شورحال دیگری نو د. بیشتر‌ها فعط طلو ع صبح 
9 زا زنده میکرد وفتی میدید این صفحهیدیع را بفضا کشوده‌ازد 
ِ و انگار از عالم کیربای مجهولی این سفره نقر هدوز سپید را برروی 
حالتی میا ورد تماشا میکرد ۰ اولین دفعه روی خریشته بام‌بلند 
٩‏ 3 برحستین آجرهای کنکره » خنده و تبسم روز را نظاره میکرد 
" و دامنه آفتاب را میدید که بتدرج بائین آمده صفحه دوارها را 
میکر فت؛ و ساعتی بعد سطح آحر فرش حیاط را بکسره از طلا 
۰" میپوشاند » سپس صدها گل رنگ‌رنگ را زیر قبه تور ساحر و 
٩ 3‏ 33 برقض و جلوه میاورد . اننهمه زا با تبسم و حیرت 
از حلال خداو ند وبا شکر از تقو یض بلاعو ض اننها باد میکرد » اما 
نون یك‌حال دیگری هم مزید براینها شده بود » بك‌حال و حزنی 
1 گریه نود 4 تیسمی که تاو ممل, و رغیت سکوت مداد و يك سکو نی 
" تنها نگاه کند » تنها تسم شرت ان نسر حران»» از اشر تخیر فان 
وروی عالم 5 در و دبوار ۰ هر حه نود ایو گاهی بغفلت میگذرانا. 
ره بود : بابنجهت برمیخاست و ذکری میگفت و بتماشای خنده 
3 طرب. کلها میایستاد » چشمها را باطراف میگرداند و آهسته 
8 : شستههائی که مقابل اولین نورهای 7فتاب برقگرفته 


۷ 


2 ۱ درو یش . 


ان که بودند - کلندام انتجا میخواید و ببار ۳ 
بشت شیشه بحیاط میانداخت ۰ غالبا اوقت سید را درحال 
قدم‌زدن بای‌بنجر ه میدید . بعدازمدنی‌نگاه‌و تماشادرآنه جادر سر 
کرده میآمد بائین » نکاهی میکرد و سلامی رد و بدل میشد . . 
روزها شب شود و آرام بصبح برسد » چنانکه تمام این شبها هم 
در عین تاری و سیاهی باز بدون لکه و نمودار لسوت و 
سول سشت ۰ غالسا سنل درحال ی که عبا بجود یجیده نود در گوشه 
منظم اوراف نظرمیدوخت و لو صفای ذهن وخاطر آرام رت ۲ 
را فلااست و در‌همین الواح سحان هم نفهش هز ار آرزو و امد 
ناخوانده را.میدید » اما بهر هوش و تلاشی بود باز دفع توهمات از 
حود میتوانست بکند - چه شبها که قدم‌زنان صحن حیاط راییموده ۱ 
بیداری را نخورده بود برختخواب برمیگشت و باررخره بعداز دست 
و پنجه‌کردن با هزاران.خیال بیرحم چشم بهم میگذاشت و ازخود ۲ 
در میر فت 

اما در نکی‌آزان برخواستنها بود - سحرگاه انروز را سید 
برخاسته هنوز در رخوت خواب و بیداری بود که قدم بخارج . 
بلد‌اشست ع رزوی مهتابی خانه‌آمد و يك نظر از سر ولع سالا انداخت. . 
آسمان منظر درو دائی خود را هنوز از دست نداده و جراغان ۱ 
آمیز خود را داشت » نقش این جمال مرموز » سید را از بلکان ببام 
بلند کشاند . اینجا صحنه‌وسیمی بودکه نقش آمال بشری رامنمکس ۰ 
میکرد » مسشد فضای‌حیرت‌انگیز عالم‌را د یل سب يك ستر کشاده 4 
و عریض پر از هزاران رنگ و نیرنگ با هزاران نقطه نور درهم و . 
براکنده شده بود » افق محو و مرموز شب را تازه نور کدری ۱ 
احاطه کرده و از بشت‌سرزمینهای نادیده بتدریج سپیده بالا میامد. . 
در فاصلة افق منظره بام‌های دور و نزدیك و عمارات پست وبلند | 
و مناره‌ها و گلدسته‌ها و سفف تيرة رباطها و شیروانیها بظور . 
غیر منظمی بجتم میخورد و بر روی انهم4 سکوت. سسنگین و 
حال‌داری بال انداخته بود . ‌ 

چه‌حال و حذبه‌ای بیدا ميشد و چه‌منظره‌ای بجشم میاآمد. 
دامن تا دامن از-شرق و غرب همه نور و سکوت بود » شور وحیرت» . 
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شب‌زنده‌داری گاه گاه بگوش میرسید . ۱ 
۱ سید درحال تردید و سکوت پس‌آزاینکه مدتی باین صدای 
حزن‌آور گوش‌داد و چند نظر از سر اعجاب تازه‌ای بوسعت ی‌انتها 
و فضای معلق بر از ستاره انداخت سر را بائین آورده نار یکی 
حیاط نظر دوخت . از -لبه بام گاه‌گلی منظره دروینحره‌های بسنه 
اطافر؛ نکاهی کرد» اما دوباره متوجه آسمان شد و باز بطاق‌سرنگون 
8 خالت غرببی درخود دید . بقصد فرودامدن حرکت یکره 
تاگهان استاد و حیران نقطه‌ای شد » منظره‌ای دید که محو و 
آهسته نیم تنه‌ای بسینه وشانة عردان میانداخت ۰ لحظه‌ای وس 
آینه گرفت » سپس چادر بسرکرده بصحن حیاط قدم گذاشت . 
مرد خدا را بعالم دگری برده بودند » سکوت کزده و 
بیخود از حال و هوش با زانوان لرزان مدتی همانطور دراه بام 
دشست و تازه متوحه اختلاط سییده و ور آفتاب منشد . 
که روز رفت و ور برچیده شد و شب با آنهمه طولانی‌ودن 
اینروزها غالبا سید را میدیدی که درس و بحث گذشته 
بکند نگراست و منتظر اوقاتی است که باز بشود دور هم جمع‌شد 
بگو بد و مثل هميشه درخصوص اینکه مهمان عزبز و نازنیتی است 
که همیشه جایش در قلبها و سینه‌ها و قدمش روی چشم اهل و 
عبال سید تست و تا زمانی اشحا و در حار دیوار این خانه باشد 
بیم از شو هر ؛ اهل را دیگر تباند دن دول راه بدهد » وغیرازانها 
" چندان یکوید تا باز هم کلامی و خنده‌ای از میان آن لبها آهسته 
9 99 ۱ 


بر قالید آخو این نز ی د جه ید 

باشد و بشود ؟ مرد حقی که خدا را بنده ستایشگری بود و. 
در وقت وسوقت و هر حال و زمانی حالت آنابه و نباز بدرگاه ‏ 
او دا داشت و پیوسته دما کرد که آز زیت و تلا ۳۲۲۶ 
حفظش کند در ن‌باره هنور تصور روشنی نداشت » غبر از آنچه . 1 
میدید و حسان نید که ماش و نم تردن و نشست و خاست ‏ 

این .رن عاذت کرده است شاید درواقع هم تصور دیگری نمیکرد با < 
نمیتوانست یکند با شرا نمیخواست بفهمد و احساس کند و آن . ۱ 
بانه یی و استخو ار انما ان را نآسانی در راه تكث خبال ۳ 9 
وهم بی‌اساسی متزلزل کند ؛ اما وقتی بآن سحرگاه و آن صباح ‏ 
تار و روشن نز متگشت ودرطلیمة آ فتاب آن رخساره را بدون برده ِ 
2 ای ود 7 بهار ان ید ی دل ۱ ۳ 
و آن: نفشی را که درآینه متعکسن کر ده ما و حال ان 3 
خود را قیاس میگرفت که درعین برکناری و تن‌زدن از خطا که . 
عمری بآن خو گر فته و عادت کرده است و حال دیگر نمیتواندلاافل . 
تصورات این خیال و منظره را ازخاطر دورکند حال غمی بیدا 3 
میکرد » منتها غم لطیفی بود » خیلی زود حای ان غم و ملال سوزان . 
را منظره نگاههای متسسم و گویای این زن میگرفت ۰ آن وجد و . 
همهمه در وفتی که لهای او حال خنده بخود میگرفت و درمیانه 3 
رحه دندانهای سپید او نمابان میشد و آنهمه ظرافت و لطفی که ۰ 
کلام دلیذبر او حین گفت و گو داشت و فتی اننها بیاد مسامد نزودی ۶ 
ثر آنهمه اجتهاد و کوشش را از بین میبرد . ۱ 9 
سید در صفه میئشست و تمام انها را از نظر میگذراند » . 
درحالیکه با چشمان گشاده و حیران » آهسته بنحره‌های نیمه‌باز . 
و دار اطاق مقابل را تماشتا میکرد سر گرم خبالات حود 
میشد و تنها احتباط و توحهی که داشت ان نود که لاافل ان حال ۲ 
حرن واننساط خاطر را که حر خوداو خالق او نا را ۱۳ 
شخص دیکری نداند و ناو اسطه ی فات در بروی ۶ بر ۷ 
دسته و خلو تی فراهم مبکرد و باین ست دیگران‌را هم ۳ 
اش مت زگ ده و آزاد گذانشته بود » جنانکه برخلاف رسم واعتبار) ‏ 
غالبا بر بام خانه نشست و برخاست فرزند دلت. ۰ ۳ که 
بتهانی‌سر کر ) کار و بازی کوتران است . 0 
ات ۳ و قتی تارج داش که جرد ددع ب مس 


9 
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۳ شمام معنی ناهد سرانحام اگر هم دار 
: اهی نشود باز گر فتار وضع ناهنجاری میشود که رهائی از آن 
دشوار ات و گاه نحات از مخمصه آن محال مشود ۰ 1 نحر و سستا 
که عواقب امور و همه دق ازتر ا وتان فان انا لد 
3 ظاهر ۱ هيجيك ازاین ظری یش آمده مطایق مواز بن شرع 
و عرف نود . حتی عقل حاکم و مسلط » آنرا نفی میکرد و هیچ 
3 موی سب حواز آن نمشد آلا ان بیروی خواستن شدنید » این 
1 میل دون اختار و ففطٍ این امد تو تل تشر بکدشتا و ر مت 
و کد شد ید تر نن گناه و خطای ری را مسجتد ۳ 
4 و ام 908 3 3 و داشت ۳ 
۱ 8 سس حلرگیری کند » اولا در ذهن خود هیچ نوع شرمساری 
احساس نمیکرد ازاننکه ولو خیالاتی دامنگیرش شده اما شائة 
ایب دزآن ند ند ه نو 3 الا اننکه خاطره تشور و حزنی از آن 
8 بد۱ کرده.» مرحله دیگر هم این بود که ند همه ان 
2 دصیرات احوال دبک اختبار ان نمر د و طفبان در دستش نود . 
۲ درمفابل جشم‌انداز نینهاتی قرار اف نود و با جشم‌بینا و دل 
گر نمیشن نکاه بردارد. » منتها یسب تبف لفس و 
" غریزه عفاف و دن و گریز و برهیز اکتسای خودداری کرده و تن 
میزد و تتها وجه امتباز هم درعین وق و میل شدید » همین 
" برکناری او بود که بندرت میتوان سراغ گرفت . 
۰ چه میشد کرد «بشر است و ان س رکش و تمرد » و لطق 
" و زیبانی هم در همین طفیان و تمرد اوست وگرنه این پیکره محرله 
رااز انتدا درفقالب سرکشی و گناه نمیر بختند » وآنگهی سرو کار 
با کسی است که این گناه سازگار و ملائم طبع بشر را در جسم و 
روح او تعبیه کرده و بخشنده و آمرزنده نیز هست... 
3 سید مدتها همینطور مینشست و بحسب عادت آفکار خود 
7 در مبان اوراقف براکنده‌ای که بیش روش آشفته و دهم دی 
#۹ چست و ,جو میکرد و راه مفری ازان بالات میحست و 
بهتر بن سل را باز همان ساز و توسل بدرگاه خد | مدا ی 
پاایشحال بعد از ظهر جمعه‌ای بود و هوا در غلبة اواخر 
یه استبلای خو اب حوشی و حودش وا فرا گر فتسه و 
اعصانش را بشدت تحت تأثیر گرفته بود » آهسته دست برد و 
قوان بفلی را از طافچه برداشت و پیش‌رو گرفت و آهسته‌شروع 
و 


۱ ی 
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۳ ۱ ددقیش 


کرد با غور و تأمل بخواندن » اما حال حضوری آنطور که هميشه . 
داشث و اکنون آرزوی آنرا میکرد بآسانی دست نمیداد و با این‌همه 
کلمات را آهسته وباتجو ید میخواند ومکررمیکرد ودرمعنی‌حز عبحزء 
هرآبه دقت و تأملی مینمود » تاآنجا که غلبه ایمان و حال » آثرش 
بصورت يبك رخوت ملایم و انصراف دهنده درآمد ۰ سید سر را 
بجارجوب درگذاشت و همینطور بیخبر از خود باقی ماند .ناگهلن 
جشمش به بنحره افتاد و از بشت شیشه » صفحه حیاط و کناره 
حوض را دند . منظره‌ای بود که حیرانش کرد . گلندام در بنوقت روز 
آمده کنار باشوبه ایستاده و لباسهاش را آهسته میکند » جادر را 
کنارة حوض پهن کرده بود » ابتدا پیرهن و سپس هرچه از پیرایه 
وساتر بدن داشت سك بيك بیرون آورده روی هم درچادر ربخت و 
خودش ای ایستاد و همانطور عربان مدتی مردد 
ماند » سیس آهسته خم شد و تا ننمة بدن را ذرحوض کرد وناگهان 
تمام آن بیکره لغزان و براز گناه را درآب رقصان فرو رده محو و 
تابد بد شد ۰ بعدازمدتی ملاعبه با آن مابع سیید لفزنده » با همان 
شور اغو ا بیرون آمد . اما همانحا استاد» کار ۳ برشاندن آن 
اندام بر هنه را نداشت . دور و بر خود را نظری کرد» همانطور براز 
میل و هوس و بیباکانه درحالیکه هیچ حننده‌ای دراطراف نود 
آهسته بطرف بنج‌دری براه افتاد » بلکان را بکراست گرفت و آمد 
تا یت خر کت در را بازکرد ید ۱۳۳ 
با رنگ باخته و جان مرتعش بنوای قدمهائی که کف اطاف میخورد. 
و رد میهد کرشنداده ‏ جس‌صا را مار ۲۶ فامتی 
که ثاهکار خلق ازل و ابد بود مات و حیران شده بود » مدهوش . 
و از خود بدر » همینقدر دند که این زن » با بای خود آمد تا روی . 
بساط » کتابها را بیش وس کرد و نشست و دست بیش آورد ۳ 
قرآن را برداشت و لب طاقجه گذاشت و طرفه‌العینی هم بیشانی . 
گره خورده امام را بیش بای خود سحده واداشت . 

آ فتاب بر بده‌رنگ‌تر از هميشه غروب میکرد ۰ سید محو و 
ارزان و متحیر از رای آشفته‌ای که دیده بود آهسته برخاست» . 
قرآن را که از وسط تا خورده و گوشه بائین در افتاده بود آرام 
برداشت و با خحلت و شرم بوسید و دریفل گذاشت و سپس 
بی‌نیتی آهسته براه افتاد » آمد بصحن حیاط » کمی خر ۳۲ 
0 . آب راکد حوض دون تکان در وسط خود ماهی‌های ‏ 
سرح ر ا سرکردان نشان میداد » عکس غروب ازله‌های ۲ ۳۲ 
نام در وسط حوض افتاده بود . نه‌اثری ازآن خنالات گر نز با بود ‏ 


3 نه آنا: و سیثه و گناهی دیده میشد » خواب محرکی بود » سنگین 
و آغوا کننده و بس . 
وحود نحیف سید در زیر ان‌بار مخرب و سنگین خرد و 

هش میترن ازور یت در در اش 
فوتری شد » بحدی که بفکر افتاد هر جهز ودتر بأین اوضاع نامناسب 
خاتمه دهد - هه‌اننکه ظاهر! طرق هرحا ور هر حیز را مشخص 
" کرده‌اند و راه برای وصول بخواهشها و آمال بشری باوجود اننهمه 
و اندازه چندان ی 0 ان او که 
ای تاه تامراد دم در مهلکه مبعذارد و از ۱ 
رجف با همه فنج داد ها ی و ازدست 
ر فته ! برای انجام دادن اینهمه شب تا صبح را فکر کرد و توسل 
بخبالاتی تست که براش جندان متدور نود ۰ تاآنحاکه شکر ش 

امد حتی عذر این مهمان ناخوانده را بخواهد » اما حون بیش‌از آن 
دفعه‌ای بزبان بیزبانی گفته بود که خوب است وسیله آشتی محجدد 
سوال و حواب سید سکوت کرده بود » و اکنونهم بعطت احترام و 
وظیفه مهمانی و میزبانی دور از وسععم و طاقت خود میدید » ان 
1 بود که بفکر افتاد حقيقة بوسیله تلقين, ایمان و شروع درس قرآن 
حلو گیری از مهالك این تو هماتی که متلنلما تتیحه‌اش خیر نود واو 
.عواقب سوء آنرا احساس میکرد نطر هی بکند ۰ تانئو اسطه 

۱ فردای همانر وز درحضور اهل‌خانه سشنهاد کرد که همه با ۱ 
قرآن را شروع کنند » بابنطریق میخواست عملا آن توهینی راکه 
در عالم سکر و نسیان نسبت یکتاب خدا شده بود و فکر و ذهن 
سید هنوز از شامت آن بیرون نیامده و شرمندگی آن گرسانگیرش: 
شده ود مرتفع کند و لااقل تلاف ی آن‌خسنران را باننطر نق کر ده‌باشد. 
و - خر و جه کارها که آشفته‌تر نشد ۱ 
یب رو نغره وحی الهی بصتورت این محعمات و 
متشابهاتی که درعروق و شرائین بندگان موّمن شدیدترین اثرخود 
دست نمیداد » مینشستند قرآن بخوانند » ان زن منقلب احوال 
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نظری نفضای اطاق مبانداخت ۳ دوز و بردرا نگاهی 3 سپس 
متوچه پنجره میند و جارح زا نظاره میعرد سل ۳۲ 
نداشت و حضور قلبی نشان نمیداد که برای سایرین هم وسیلة ۳ 
توحه خاص شود . انگار بك خاطره دیگری نگاه او را اسیرکرده و ۲ 
آوار: در و بام کرده بود . حتی کی دو دفعه درحال تلاوت ك ِ" 
متوحه شد و نگاه گلندام را دیدکه بر فراز بام خانه رفته و هم‌برواز ۱ 
کوترها طواف. میکند . درحال فرستاد فرزندش را از بام فرود . 
آوردند ۰ اما انهم وسیله انصراف با توجه اینزن نشد . ست ۳ 
همانطور نشسته و حیران همین رمیدگی شده و سخنی نمیکفت ٩‏ 
و بر تراسی مسخواست نکن امتحضر ودب ۳۳ ۲ 

ناتسم که ملال و کلال آن آشکار تر از هر جبز نود . 3 
چه ميشد کرد . حالا صربحتر و بی‌برده‌تر سید درحضور ۱ 

همه با ان زن مینتست‌وازنزدیك صدای اور میشنید ومساوو هس 13 
را باتمام نیاز حس میکرد و بیشتر اسیر آنهمه طراوت میشد ۰ ۴ 
انگار گلن حوانی بصورت این قد و قامت معتدل درآمده بود > 
درد الم بوست بشره خوشرنگ و شادات کدئیا لطف و حرارت ۳ 
کین دلهانرا طیش واهونی م۳۱ ۰ سید بادگار 
اسهمه حو انی و شوی ۳ امد را 8۳ جشمان حیرآن و اشكآ لود 
تسا جر گاه اختار از کف میداد » جشم میدوحت بان. ۶ 
دهان ظر بف که کلمات مقدسه هم از میان آث با طرب و بیخیالی . 
ود و ميشد و.در فضای اطاق طنین مبانداخت . آن نگاه دوشن 1 
در بجه‌ای بافقهای بت بی‌انتها » چه شور و . 
هوس و جه تلاطم آرز زروئی نشان میداد ۰ اما تمام اننها با رفتن او 1 


و سکوت اهل محلس تمام میشد .همه رفته برد ۰۰ ۳۳ 3 
سید حال و روز برگشته و بیکس و درمانده . 9 

تا خد | هم گشزده مایده نود . سبل تنها مانده و نظری 1 
براکنده باوراق ناکت و بز ی ۲ وادام ۱ 
بزانو ی که ی حتی کلام ض اختیار و ۱ 
امد و آرامین نشری را در آمور محوم اخلافی 3 احتماعی کرد۰ ۱ 
است - جرازن و فرزند و مال آدمي » فتنه داد ۳ 
امتحان او باشند ؟ جرا اینطور باشد » ولو اجر عظیمی عم بر ۳ 
مترتب گردد » و حال آنکه درموارد کثیر فرزند آدم را تحرنضص 3 


بجمع و سازکاری با احوال اجتماع بشری کرده است و 33 ۱ 
ژمینه بمدد حافظه و فوه ابمان آبات هدابت کننده‌ای را بخاطر .۳ 


ره شارت دمن متجسس و درمین حال خسته و . 
۸( و حصول رضایتی را ارزو میکرد و بدتوشیله يك 


مبآورد » اما چون هم دوح و سس آشعفته و براکنده شده ود و 


ممفام ابتلا وگر فتاری‌بشررا آواره احوال خویش گذاشته‌اند وبدنبال 


کق نا نج همم این ) میک هساک نی راد اتکی بو ۷ تاره ویک تون باهزه 


سرنوشت تلح جخوش رها کرده‌اند . 

بذآهنش مر سیلد که اصو لا دشر درمانده درانن تشگنا 
حیرت جکند » با این فسشتت استخوان و عصب فرسوده انا 
بشر - و با این حال تعب و حزن آبه‌ای را زمزمه میکرد که « ما 
اصاتب من مصینه ۷۱ باذن‌اله وش و حز ارنکه حود را تسلیم وحاهلل 


و سوز را در دل مینهفت . 

و سابقه روز گارش را بنظر میآورد و نفسی از سر سوز و ندامت 
میزد » اما جون در اختباری براش نمانده بود خلاصه و نتیحه 
تمام این افکار همان خیال و رژبای خوابآوری ميشد که غالبا باآن 
بایتدی ۳ محد ودنت بداری را تنل ات 2 انهمه فمل و نند ببکره‌اش 
را احاطه نکرده بود ؛ اننهمه وحشت و عذاب درآن عالم نسیان 
مطلق راه نیافته بود - وای باین بیداری » باینهمه تشنج‌واضطراب! 
تلاشی که کرد بازمابه امیدواری اوشد واین بعداز آخرین مجلسی 
نو د که باگلندام تنهامانده و دو ند و دربای اطاق دشسته بودند و يك 


لحظه نظرشان بهم تلاقی کرده‌بود و نگاه گلندام بعداز اعراض دوناره 


<< سرط دوحته ی ۳ نو د هُ انگار عالم دبیر ی لو د ً حهادر عمی 
این‌نگاه شعله کشید » کدنا گفت وگو » بکدنیا رازو نیازو گله‌عشق؛ 


ِ نیاز و شیفتگی لرز بد وواس رفت ؛ رعشه‌ای اعصایش را متشدع 
1 کرده بازبان بر لکنتی عذر خو است و ازحا لند تشد ورفت ۰ بعد 


ت 


2 ۲ 1 


/ ره 3 1 
/ 1 1 ۱ ۱ 
وت و 
۱ یت تم 


جت ححح سح 


سح 7 


ا ار باهل خانه سفارش" کرد که اولا هیجوقت مواقعی که‌گلندام 


در حصور اوسشت تنهایشان رگذار ند هُ جون ادن و سبله حرف و 


غیبت است وو سفت ویاب طاعن. ودعن خوب نیست ودرثانی‌اننکه 


1 از زامروز دیگر درس قرآن تعطیل ۰. 
در تتجفل اي رم بر خیده دا 
خوشدلی هم ازدست رفت ومحاهدت سید باعث شدکه لاافل 
زمانی از ز لطمه‌آن عذاب آسو ده شود 4 اما حون دیگر 9 فراغت 
و اتصراف دلخواه میسر نود واین دوری مزید تشویش شه وسباد 
واقعا احساس کرد که داران مر حله از عمر ی تعیر حق 
افتاده و بکلی ازدست رفته است‌کاری کردکه از عهده کمترنشری 
ساخته شت وانن بعداززمینه خطائی وه بالاخره برای او درنن 
شب اتفاف ۳۳ 1 با بر ن‌داور که شی ردو د ازشهای ۱ و خر تاسشتان 
و مهتاب شورانگیزی ؛ جادر سپید بعالم کشیده بود . 
سید راازاوائل شب خواب نبرده و نیمه شب بود که‌سمك 
حال و نگران از حابرخاست ؛:مدتی ور تحزبه شده ماه را ازلای 
شبشه‌ها وازشکه‌های در نقش ونگار دارتماشاکرد . 
خارح اطاقف غرق در سپیدی بود . 0 و و ی 
را بخار ج کشاند 4 با انفلات نظر ی دحباط بر د ۳ ح<ز سابه 
روشن ماه زیر مه وا وبای دبوار و که انفکاسن تور در آب 
حوص حبزی ندید . نخو است دشتر نگاه بیل ۶ دنتال مهتاب را 
گر فت واز بلگان مار یچ رفت رو وبنظاره ابستاد ۰ دنا غرف 
۱ درسکوت نود > نو ر تکدستی سر‌تاسر عالج 9 بوشانده بو د و فقط 
سابه‌های کوتاه دور ونزدنك بای باد گر ها ودودکش ها و کنگره‌های 
لب‌بام افتاده‌یو د و حسرت وتو حشی باین فضای کر و رده 
وبک‌م لد اد 
سید با آشفته حالی مدتی تتماشای ان نور گسترده در 
دامنه که فراخ و گردان راکه ابدا از شش 
ان فرتغمن‌دگی ان شب آرام اثری سود او یر 
ستارگان رابعکس شتهای گذشته خندان وعشوه گر نمیدید » مثل 
انکه از سقف بلند فضا نکران عالم شده ودرکار ان‌ننده‌ای که‌از 
هحوم خرالات اعتد۱ ی نداشت‌وآن تسم رضای همتتیی را ازد یت 
داد هبو د جاره‌گری میکردند ۰ ای حال و تماشا سل ناد ات ند 
و اناد و آن تاک معینط باع‌های بد ون مهاب رابا۵آ ورد وناز 
خاطره ۲ ن سحر گاه زود تفر تعیب ند ادن زان گیاک نو د یت و 


3 2 فرط و رن 1 ۳ د فمعه 3 ۳ همان نقطه‌ای د ند 


آن پدجره نیمه بازوهیوس دردل یکی ان ۳۳ 


برروی ی ۱ بآرامی خفته‌و د . 


" چشمان خیره را چند دفعه بست و باز از هم گشود و با احساس 


۲۲ درو یش 


00 مت ما 9 


اطاق تار 1 نود 6 رن باز و ره رد 6 اما در سر 3 


یرل را از یام رلند سر نگون رن اماانکار تست عسمی حطس 
و 0 تکشدیطر ف‌بانین 
تال و وسوسه‌ای که در ی استن جسیم دیف 3 

رفته بود بروازشن داد » یام راگذشت ؛ مهتاب را باحیرت وشتاب 
شراز بر شلد آمد روی ابوان ؛ دستی‌ستونها که در نور ماه مثل . 
مرمر سپیدی درسینه فضا میدرخشتید کشید و کسره تایای . 
بنجره اطاق رفت وایسناد . چند لحظه خیره درون شد ۰ تلها 
سابه‌ای ود نو د بلح 9 برداشت و درون نس تم ۱ 
اه ينك نظ ر ستتر تجرا < ده رن در ستر خفته‌بو دند. 
از ن نگاهی نکرد » یشتر ندید + مه ۳ 

و ات رفت . 
دعب > ۱ 

درانحا پیرمرد همتنطور که حشتم بآآتش زغالها دوخته بود و 

عالم دیگری را از نظر مبگذراند سکوثی کرد و باز ادامه داد : ح 
سید از خوف گناه و حیرت ان منظره و از دست رفتن آنهمه 

امد وهی ابمان در عمن محرومیت مد نی مد هو ش افتاده نو د. 
سر 9 ق ی ی دوی رت ۲ 
ی اب ن دیده تمیتد »نها ی بت ۲ ۳۳۲ 
0 . مهتاب را که تازه از بنجره بداخل مبتابید نظری کرد. 


زا زه و بیسابقه‌ای که بیدا گرد و ود از اطاق ببر ون آمد . راه آمد هرا 3 
قی کرد . داخل اطاق بت دری کر است بطر ف ِ 
ی سیون تادیتی حست و حو کرد » حزوه دان خود را ۰ 
نافت فر آ از- ان رت و در مسن نهاد ودرنای آن سدح ۵ شکر ۲ 3 
سب کرد و9 همننکه : برخاست ندون آننکه برجم کف از حجزر وه ۱ 

ن معراضی بیزون آورد . يك نظر از سر شرم و خبت ۱۳۲ 
مات ۰ سشف ره لجوردی نکم را ثابت و خیره نکهداشت .. 1 


نه اققی دیده میشد و نه هیبت منظره شب ۰ هیچکس بیدا نبود : 
هیچ چشمی کار نمیکرد و هیچ دلی بر حم نما مد و اراده احندی در 
ای کار در کار آين یناه عامی دخالتی ننیکرد . 

۱ سید دست برد و کاری کرد که انتظار آنهم میر فت بزح 
نعمت بشری گذشت . خود را از ی پا ی نت 
و عهیم گداشت : ارنید شهوت "آنقن دوانه و بی‌محالی که آورا از 
آستانه ر حمت حد آ راند د و در فلب رور و دل‌شهای آروشن و نار 

: رد جرد 3 
دوباره بیرمرد سکوتی کرد و باز با تاثر و هیحان زاندالوصعی 


ز و ان ها 0 ۹ ۳ 
کت خود را پدست تنب . چنان امه زند که دیگر برنخیزد 
ديگري طوری به پیکره اب جمع بخورد که دیگر برخاستنی در کار 
نباشد . 

هر شید . خوانند * درحال اغما و سجودی و ات 
آشفته‌ای که هنوز نقادای گناه درآن ود بدارش کرد ودر دل شب 
در عین درد و مصیست آن تنم ساخنعی مراد و هوس راتعییر. کرد 
بك بایان حوشی رای التیام بخشده تدر ۹ حر بحه خطای 
گذشته ۰ در خوات 0 بو د که 12 بر تگاهی ایستاده و در حال‌سعو ط 
راد هیده موه کوی ند ی ۳ 
بین خوف و امید و لذت تیرن همجنان ن معلق‌درزمین و آسمان‌سید 
جتم گشود و اول دفعه نوازش آفتاب را روی تیفه بشت بام و قله 
درختها دید تسم اتلتی کرد . جشم بست و کمی وشن داد : صت و 
۱ صحه و شیونی نگوش میرسید 0 انبکه ار دژود بو مس 
ار ده ال لامهلومی گفت وگو میکردند 
تردن 
۱ ۳ روی رصا ۳ تحمل دردی 9 آز وی و 


سس و 2377۳۲۲۲۲۲۳۳ . ج دومن داوس ههد رد بر 1-۳ صسبسصت »نو 


کرد آهسته جسد پیجای را در با ی حوضی ۵ ۵" 
انداخت و فرزند جخود را دید . "۳ را کب کی رابا نظری کرد ۳ 
اين یکانه فرزند دلیندی را که دبار از همان دیشب برای‌اویبگانه‌بود 
ون هم بیگانه‌تر شدهود . 

سید مداتی 1 ز هما! انآ تام ۲۰۰۰ 8 
کرد که دیگر هیچ تلاش و تقلائی‌ند شت . آنگاران بکره در هم شکسته 1 
هیچ‌شو ر و تکانی در صعحه دی ات زان تماشانك لحظه 0 


جتیمها را 2 ی ۷ سس گذانشت‌ ونیم حبز ۴ 
: 9 , ۳ ۲ 0 ب 


اد ی ی‌الد ین درجل تم دی ۰ 
اه از ار ی کوحه افتاده و 
و 3 
که شاد کر وا با وحژّد انکه از "حال سیدتمحبت 3 
کرده بو دند جر چمت برا لته از م۳ و ان مرد ۴ 
تسه جال را یجید کلداشتندا, سید لت را ۱۱۳۰ 
و تا نودیکیهای ظهر برنخاست اما هول قیامت و سوز آفتاب نیمروز ۴ 
وشور شیون تازه‌ای بیدارش کرد . 
بانگ‌مو ذن‌باهمهمه‌شدند دیگری و ونهنتب_ ‏ ۲ 
جانکاهی فضا رایر کرده و جنب‌وجوش بیسابقه‌ای در گرفته بود. ۰ 
در حباط صدها قافه تلخح وناشناس بجتم میخورد . مرد خدارا 
حبرت بر بت برده‌بود . خرآوز دند که مهمان خانه هم در ستر 
ار بر نخاستهاست . جشم و «لها بحال وییکسی ان رات 
1 از حابر خاست ؛انگار وحودش را لطمه 
وحراحتی برسیده. مهیا ولی آرام وبیسر و صدا از اطاف خارج . 
شد : ازروی ابوان گذشت ویکسره بحیاط آمد ویعداز آن‌که بای 
<و ص کمی اتستاد و فامت فرژندی "را نظری کرد اراه اطلاق . 
مهمان‌را در بیش گر فت و از بله‌بالا رفت» اماهمان دورتر استادواز 
نحره » فامتی راکه ابا رحادر سید ی بو شانده:نو دند لحظه‌ای ۱ 
همان ره در ۱ سر گذاشت. ۳ 
احتیاج بخواب » تسلی و فراموشی داشت . 
+ 
سخن پیرمرد باننجا که رسید گربه محالش نداد ۱ 
۰ ۱۲ 
وبال گناه نکرده و بگردن گرفت جندسال دیگر ماند 


19 
و 
0 


9 


ی 


اف و و و هو تون ۳ ۳ 


تست سس سس یط تست تسس 


و 3 ی راید ۰ دراین حال وزمان بود کد 
جریات 4 بجتی ی ند ی عمرر اف 1 اج 


تا فینیه‌ید که گانه_فرزندتآقنا آنشب‌که باگلنداء 
درل لنتر خفته "وناگهان سیذارا بالای سرد بط ۵ نود با تصوراینکه 
3 تم او ِ 9 یر در ۹ ی تا و ائقلابی 
3 ازرهاکردن دنت ۰ کوترها و تماشای جند لحظه از فرط تج وی 
" و غلبه جوانی پس‌بس رفته وخودرا ازبام بلند بکوچه انداخته‌و د. 
" و سا ی تدای سم تست دحاموش با ی ۰ 
3 گذاشتند ۰ گلندام ناهمه شور و مستی وتات و توانی از مدید 
ورد »از فکر رستوائی و فضاحتی که سار آ مد ه نو دو هم 
بواز لطمه‌مر گد این زسا سب ری که ظاهرا شت‌هاید گر ی هم با او بصح 
39 دود تنها راد خلا وا وراحت راباخوردت دار وی مسکنی که 


زا بصفحه ور کشاند . 


فضای محدود را خالی‌تراز همهمه گذاشتند . 
ِ امايك و اقعه ی هم اتفاف افتاد : واقعه‌ای که سور 
۱ و تلخی آن کمتر از این واقعه نود . جندی بعد من دردالان خانه 


مر ی از راه هُ 9 ۱ 2 و 0 دی 


خدابا تومیدانی که تو به کرده‌ام 4 6 آمد.هام خال بای گلندام و 


تمام شدن طاقت وتوان کرده ؛ رو گر داز و گفت : بروحلال کن ؛ 

" او دیگر فارغ از من وتست ۰ این‌را طوری گفت و بالخندی تمام 

1 ماهم او دلست رف ۱ 

ح او ند روح ادن مر دم‌ستم ۱ راشاد 0 
اد 

۱ پیرمرد بفسن سردی کشید و خاموش شد . سوزباددر 

خارج بیشتر شده‌بود و همهمه‌ای مبامد . ۱ 

کت بو د یم ۰ تکلهای آتش خره شده»رازی را حستحو 

میکردیم که هزار ها سال بشر در حستجوی آن. سس رگردان 

۱ ماند: #(بسنته:».. ۱ بایان 


1 له ۶( 2 
وه 9 
1 9 وس ۳ 


هی از آن همم حم آن‌و : ارآمش مس میداد بدا اد ده و یب 
خودرا خاموشس کرد » عطش: خودیرا فز ون اند نیمه ۱ 


او هم رفت ؛ اننهاهمه ر فتند 4 آسوده و آرام تدندواس ‏ 


گلندام بود ی زر سسط سم اه 4 هت و 


کم 64 شمارا بخدا زن ی 


مانکل زو شنکو )--1۸٩۵(‏ نکی از برخسه برین فکاهی 
نوسان معاصر ر وس است که دیده‌نی تصمر و توانا درمشاهشده 
ماجرا های مضحك و احمعانه د گوشی عجیب برای شنیدن 
سبخنان باو د و سره دارد . به سال ۳ حوادث‌و خاطر ات 
ایام گودکی خود. را درکتات متصلی به باع («و قتی که‌خور شید 
طلوع می‌کند»» انتشار داد . در سال ۱۹6۲ سس از انتشار 
کتاب « دوزینه )" از طرف دولت به عنوان يكث نو بسنده‌منحرف 
دازداشت و دی ده زددان افکنده شد . 
محموعه داستانهای کوتاه او حه در امریکا و حه‌در 
انکلستان با اب‌تقنال دی نظیر مردم مواحه شد. 


اهر و ز حه ردیر و ۱ به‌نقار می ر سط ۰ حهار شنه‌است. 
مسلما چهارشنبه است.. و این ماجرا روز دوشنه اتفاق افتاد 
روز دوشنبه بچه‌های ما تفربا از خنده روده بر شدند . واقعاً 


9 فضیه این است که بچه‌های ما در کارگاه ؛ همه‌شان 
تماههای شت از خواب بلند کنید و وادارش نمائید تا اسم خوذش 
را یرای شما نود - دون تن شك خواهد نون ۳ 


و ۱ مبارزه بابی‌سوادی ۳۷ 


۳۹ دِ 
۳۳۳ 


و 


مسه 


زیر انجمن مارزه با بی‌سوادی ما در کار خود شدت عمل 


٩‏ -نشان می‌دادند . ظرف سه ماه تمام پیسوادهای ما را با سواد کرده 
بودند ۰ اما مسلما آدمهای خرف و کودن همانطور مه اد نافی 


ی ۰ آين عده اسمتان را درهم و برهم و غلط می‌نوشتند . 
مثلا توف همه حر فها را عوضی می‌نوشت که را در 
می‌نرد و با حرافق را.اصلا حا می‌انداخت: "و بالعکس ؛ 
اما سار رجه ها درست می دو شتند .. 

.و حالا بینید.: با وجود کوشش انجمن مبارزه با بی‌سوادی 

ابرمی‌ميرونويج » صندوفقدار متوجه این موضوع شد . 

روز شنه بود و در این ی می‌دادند ۰ روز دوششه 
نکرده نا حو د 7 ی تین فز ار 3 جر تکه 
8 0 در الیست حقوق پنود بت علامت ضرب در بیدا می‌کند. 
امضاء‌ها همه سرحاش بود ؛ اما درستون مربوطه آن علامت باعث , 
تعجبش می‌شود . 

5 صند و قدار نه مغز خودش فشار میآورد ؛ « حجی ؟ يك 
علامت ضرب‌در ؟ این جه معد ی دارد * » کی علامت ضرب‌در کذاشته 
بود !؟ همه در" آن‌حا که ناسواد شلد ۵ بو دید . همه که می‌تو انستند 


۱ اتیمستان را امضاعء و ؟ 


صند و قدار کمي دقیق‌تر می‌شود و می‌بیند که این علامت. 
ضرب‌در » دزرست درمقابل اسم جلمذیکوف قرار دارد . 

صت و قدار <ر نات ۳ به دفتردار گزارش می د هد ۰ دفتردار 
هم ب* منشی مراجعه می‌کند و منشی هم قضنه زا رس 
حسانداری اطلا ع می‌د هد . 

رو یدای کار گاه و ارد مذاکر ه می‌شو رد : و انحمن 
مبارز» با تی‌سوادی جه‌غلطی کرده است ! انها که بیسوادی را 
از سن نرده‌اند ۰ 1 

۱ اس کار گاه که عصبانی به‌نظر می‌ر سبط تا عحله انز د. 

صند و قدار می‌ر و د و دستور می د شد کد د تر نفدی رابه او دل شنل. 


اعضاء انجمن مبارزه با بی‌سوادی هم در آن جا ازدحام می‌کنند . 


همه ا دفت به دفتر زد می‌شودد ۰ انتتاه نمی‌ددند . علامت 


ور ب‌در درسشت در حلوی انم خامنیگوف بود . 


بر متا نب به ۱۳۳۲ ان جامنیکوف کت 1 سس و ۱ این حاشیگوف 


اه است ؟ جرا همه درا: ایا و اه ما ند وز 1 


| 
۰۱ ۳ 
و ۰ 4 »۱ 
ی سر کر ۶ س 
9۹ 


نت 
.۳ ۹ 
سح" 


7ص ۰ 
۳ ۳ 
جر / 


ب میک ف‌ هنوز در جهل و تاریکی ی اتی: مانده انیت ؟ 
3 حطو ر جنین بر ی نت اخستت 9 ین آنحمن مسارز ه ۳ ۲۳۵ 
3 جه‌کار و شاه فخر ش چه بوده 0 ؟ » را 
ِ و اعضاء انجمن مارا نا تسوادی دران‌خا اسپادند و 
با خنین 9 باهایشان را ره رمین ساب تلم و شانه‌هایشان ۳ 


3 ی ی نحار فابل ولایق کار گاه 
به‌شمار 0 ۰ با بی‌میلی درآن حا حاضر می‌شود. 
1 رز آو می‌ترسند . 


7 بتواد داری 9 ۳ 

حواف می‌دهد ۰ « بله ؛ سواد دارم » 

می‌برسند ۰ ( می‌توانی اسمت را امضاء کنی ؟ » 

حواب می‌دهد ۰« می‌توانم ؛ آنها مرا ظرف سه ماه تاسواد 
ان :۷ 
۹ وین کار گاه صهوت می‌ماند . اعضاء انحمن مارزه با 
می‌سوادی شانه‌هانتان را بالا می‌اندازند دم دی تا 
می‌آورد و آن را به دست جفمایکوف می‌دهند ی او می بر سنطد 

۳ این علامت ضرب‌در را کشیده است ؟ » 

حطمشگوف همین‌طور خیره خبره به دفتر نگاه می‌کند . 

و سرانجام می‌گو ند : ( دله + این را من کشیده‌ام . دستخط 
من است ۰ می‌باسبتی در آن‌مو فع کاملا مست نوده باشم بسانم 
نمی‌تواسته راست نو ند . » 

صدای خنده همه‌حا را بر می‌کند . 

همه با خلشکوف دست می‌دهند . ح 
۱ می‌گونند : « خوب » کوهی از روی شانه ما برداشته شد. 
ما گمان می‌کر دبم که تو هنوزدرعالم جهل وبی‌سوادی سن برد ای 
و اما وفتی دوباره روز بسرداخت مواحب سررسید : 
1 حلشکوف علیر غم باسوادی‌اش 4 0 کی همان علامت 0 
۱ توزناغه‌تی خوّد را در لیست مقابل ۱ سم حو دش 4 زسم کرد . اما 
ون رن نار دنگر کسی تعحب کرد ۰ جون به آنن کار عادت کر ده‌نو دند. 
به‌علای : بی‌داستند که جلمشیگوف سواد دارد. 

تاتان 


از: فرانتس کافکا 
(« آنسوی حدی معین » بازگشت وحودندارد . باید باین حد رسید» 
کافکا : ه 


دراین چند دهساله اخیر میل به‌روزه‌گیری حرفه‌ای تاحد 
نمانشات بزرگد که تحت سریبرستی و کارگردانی خود شخص باشد» 
عابدی و نتیحه حوی دربر داشت ؛» ولی امروزه آین امر د نکر 
مسر سسشت تاه اکتون:در دبای کاملا متقارت ۱۳۳۳ 
زمانی مردم شهر علاقه مفرطی نسبت به هنرمند گرسنه از خود 
نشان میدادند و هرروز که ازمدت روزه سبری ميشد هیحان مردم 
افزاش می‌افت ؛ همه میل‌داشتند دست‌کم روزی عمرتبه وی را 
سیتند ؛ کسا ی هم بودند که روزهای آخر بلیط می‌خربدند و از 
00 او می‌نشستند . 
بر تماید » درشگفت ميشدند . نانمیل و بدلخواه آو مرافبانی هم 
نو دند که حسیلد ه نمبله‌های فش می‌شستند و از روشای 


" روزهائیکه هوا خوب بود قفس دا بیرون ود و نچه‌ها 
بدیدن هنرمند گرسنه میشتافتند ‏ زیرا این تماشا برای بزر گتر ها 
فقط شوخی متداول روز بود » اما کودکان با دهانهای نیمه‌باز آنجا 
میایستادند » و برای اطمینان بیشتر دستهای یکدیگر را می‌گر فنند 
و از دیدن هنرمند گرسنه که با رنگ زرد در حای تنگ خود روی 
کاه و زمین و نه بروی تك صندلی » نشسته و دنده‌هاش سخت 
بالا آمده نود ؛ در شگفت مبشدند » او گاهی سرش را مودبانه تکان 
میداد و با خنده‌ای تصنعی بسئوالات پاسخ میگفت و با اینکه يك 
دست را از میان میله‌ها بیرون میآورد تا مردم ببینند که جقدر 
8 تا و بار دیگر درخود فرو میرفت بی‌آنکه یکسی با بجیزی 
توجهی بماید . حتی به‌ضر نات ساعتی که تنها اثاثهة فعسش ود 
اعتنانی نمیکرد : منحصرآ با دندگان نیمه‌باز بحاهای خالی و 
خیره ميشد و گاهگاهی حرعه آبی از لبوان بسیار کوچکی مینو شید 
9 لبانتشن را تر کند. 
علاو بر تماشائیان 4 عدهای 1 مامور مرافت دائمی او 
نو دند . احتماع آنها را انتخاب کرده بود و حملگی قصاب بودند » 
ای اننظر میرسیدند و وظیفه‌شان"مراقت شانهروز ود 
آس» نفرباین کار رده ی ۵ ی 
ود که فقط پرای اطمینان خاطر مردم اتغاذ شده بود 6 زبرا محارم 
اسرار بخوبی میدانستند که هنرمند بهنگام روزه » بهیجوجه» حتی 
اگر زور و اجاری هم در کار باشد هر گز کو چکتر بن لومهایبت هو 
نخواهد برده بطور کلی احترام به‌حر فه|ش‌آورا آزان کار بازمیداشت 
لبته هیچ مراقبی لباقت نهم این مطلب را ندآشت و اغلب بین 
,دسته‌های مراقب شبگرد » کسانی هم بو دند که درآنحام و ظفه 
خود اهمال ورز نده و در گوشه دورافتاده‌ای حمع میشددند تا باشور 
و شوق فراوان ورگ‌بازی کنند ؛ آشکارا قصدشان این بود که به 
هنرمند گرسنه فررصتی دهند تالک لاه رد و ۰ 
میکردند که وی میتواند از توشه بنهانی خود چیزی بیرون آورد . 
هیچ‌چیز بیشتر آزاین گونه مراقبان » هنرمند را آزار نمیداد ؛ آنها 
او را مابوس و دلسرد می‌کردند » جون روزه‌اش را غیر قابل تجمل 
,,جلوه میدادند ؛ بدین سبب گاهی هنرمند گرسنه بر سستی خود 
ننحوی مطلوت حیره میشد و رای اننکه ات کند ید کمانی آیان 
تا چه حد ظالمانه است ؛ تا آنحا که میتوانست بآواز خواندن ادامه 
د میداد ۰ اما این امر جندان نٍ ۰ بدییتی آنها را علاح نمیکرد ؛ جون آنها 
و زیرتی.او که بهنگام آ واز حواندن نیز فادر ان دهان جون را 


سس سح 


۷ 


۱ بر تماند 4 در م_ گم تام بقل شور 1۵ نایم ۳ ۱ ار ۰ ۲ 3 


بو دند که حننده‌یملههای فعستن می‌نشستند و از رهش انوم 
هت راضی نو دند ۳ ازاننرو ۳ جراغهای حیبی که اه 
9 تماشاخانه دریافت کرده بو دند » تور تندی بر او مبانداختند. ۱ 
این نور تند ۳3 او را ناراحت نمیکرد . درهرحال او نمیتوانست 3 
ختانکه باند بخواب رود و در هر موقعیت و درهرساعت » با وجوو 3 
نور و حتی هنگامیکه سالون از تماشائیان جنجالگر پر میشد » فقط 3 
میتو انست جند لحظه‌ای جر ت نز ند . با بسا و ۰ ۳ 
در رس نگاه‌های جنین مرافبانی 0 ند وت خو اب رگذراند » 
تن خحاضر بود.که بادنها مراح کند ‏ رارق ۱۱۱ ۳ 
و 3 
و باردیگر نشان دهد که هیچ‌جیز ۳ خورددی رهز تفر ندارد ۶ ۰ ۲ 
کند که هنحيك از آنان اند ی ۱۰ ۰ اما بهنر نن 
سس شادمایش هنگامی بر ۵ که بامدادان باستا و مفصلی درحضور 
آو ترای کنات مسا وردند و آنان نز ۳ اشتهای مردم سالم دعد از 1 
مت اشتالتابار حود را بروی سفقر ه اند شتا + ات غده‌ای هم ۱ 
این بحث را سش مسگشد ند که داد ن ین نان ۳ کد هر ات 
غیرعادلانه که بمنظور رشو ه دادن ۱ به تگهیانان بکار برد ۵ مشود 6 5 
ابا این گنتگرها خیلی پیجا بود 4 و هرگاه که منحصرا برای از بین ۳ 
بردن این سره و عتفاهم ۰ برای شب‌ز ند دداری بدون صحانه از ۷۰۵۰ 
دعوت منشد ؛ آنگاه روی تجهان میکر دنکد او بازهم با ۱۰ 
ندگمان " خوشی باندار می‌ماندند . برای توزهگر ۲۳ 
این گونه سوعظن‌ها در هر صورت حزء ضر ور بات را ۰ النته رای ٩‏ 
کسی میسر نود که شبانه روز » مرتباً » براعمال هنرمند گرسنه , 
نقلارت کند و ازاننرو یکفرد » با يك تماشای سطحی فقط میتواس ۱ 
انتشار دهد که روزه درحقیقت سخت و حدی بوده و هست 4 . 
تنها شحص هنر مند بود که درتمام ۱ و قات برکار خود واقف ود و ۱ 
تا مایت تا اطای مود داز رزره ۱ ۱۳۳ ۱ 
ناو جود این » نظر بدلائلی » ازکار حوش رضات تداهت ؛ خود او 
همست که این روزه حقدر و نمی کم و حالآ نده هحيك از 
نزدنکات » این مو صو ع را نمدانستند 1 کار دراین حهان" ۱ 


13 


۳: 


وا و کار ۳555 تب 2 
و چا وت 1 ۳ سس ۳۳ 


برای او » همین روژه‌گیری بود . او ان نکته را نهان نمی برد ام ۳ 
مردم‌آنرا باور نداشتند ؛ تازه این ادعای‌اورا: برفردنی 5 1 
حمل می‌کر دند . 


او هم کمابیش‌د رتظاهر بهان حقصفت ۳ دحجار عر ور 
۴ مجبور بود همه این ناملایمات ر برخود مر ۹ 


 . . 6‏ هنرمتد گرسنه ِ 


3 و نا گذشت وان 4 آن عادت کرده ود لک ناخشنودی درون 
مت زاو میداد و این ناملايم را هم باند بر تاملایمات 
دیگرافز ود که‌تاکنون؛بعداز هر دورهروزه‌گیری: هیچگاه‌ید لخواهخو بش 
قفس را ترك نکرده بود . طولانی‌ترین مدت روزه » توسط رئیسن 
بل روز تعیین میشدو او دنگر 7احاز ه نداشت که 
بس از موعد مفرر به روزه‌گیری ادامه‌دهد و برای این محدودیت 
ا قرو در :دنت نود با 

بنا به تحربه چنین ثابت شده بود که در حدود جهل روز 
مبتوان تاافزاش مداوم فعالیت نبا معا ی : مردم را بهیحان آورد 
ار آنها علاقة خود را از دست میدادند و دلسرد می‌شدند. 
بداینتر تیب روز حهلم در ففسن و ۵اه مشاه تماش ات ار ن با شور و 
شوگ سالون را پر میکردند ؛ ارکستر شروع بنواختن میکرد ؛ دو 
1 بزشك وارد قفس ميشدند تا نتایج روزه را اندازه‌گیری نمابند و انن 
مراتب توسط بلندگو بسمع حضار میرسید و سرانجام دو بانوی 
حوان که از انتخاب خود برای این منظور خوشحال بودند ظاهر 
میشدند تا به هنرمند گرسنه كمك کنند و او را بسوی میز کوچکی 
که بداقت غذای مناسب حال ناتوان او روش حیده شده بود » 
جند قدمی هدات نمانند . و درست اوهمدر این لحظات همیشه 
سرسخت میشد . درحفیقت آرنجهای استخواتیش را دستهای 
دراز شده زن‌ها که بروی او خم میشد ؛ میسپرد » لکن نمیخواست 
سریا باستد ۰ اصولا جرا نا ند رفن۵ را دراین لحظه بخصو ص 
بشکند بعد از چهل زوز او مدتی طولانن » مدتی بی‌تابان 
تآنداری کرده بود» پس جرا اکتوت باند بکارش بانان دهد » در حالیکه 
اکتون هترین لحظات ایام روزه‌گیری خود را می‌گذر اتید ؟ احتماع 
تظاهر میکرد که او را تشویق می‌کند پس چرا نسبت بوی ابنفدر 
کم حوصلگی بخرح میداد »: اگر او میتوانست مدت بیشتری تحمل 
3 ۹ سس .هم بودبز برا وفتسکه روی گاه می‌نشست!جساسن 
آسودگی میکرد و اکنون میباست تمام سنگینی بدن را بحرکت 
درآورده و سر سفره‌ای تنشیند ‏ 45 فعرد ان راتس اناد تهو ع 
3 میکرد و تنها حضور زن‌ها درآنجا مانع استفراغ او میشد بو تاز ه 
۱ ۷ رش زناد ؛ و نه. جشمهای آندو که ظاهر! حالتی دوستانه 
داشتند نگاه می‌کرد » حال آنکه درحقیقت شرارت از آنها مبار ند و 
همچنین سرش را که بگردن ناتوانش سنگینی میکرد تکان مبداد. 
یت مت ماد مهن تشون مس 


جوم درو عنم مه ات یم زد 


بو اعد .> 


اک هم حجنین بود » السته با عفنده و تن کابلا ‏ 


۳ ۱ ف ۳ 


عمجم مر صجیروسج جع 9و ور ۳ ۰ 
سوت سیب 3 


اد ی دستهایش را پلای سر هثرمند باسمان 1 
نلند میکرد جنانکه گوی خدا را دعوت میکرد تا بمخلوق اسر و 


خفاوتی ) تا هنرمند رادرحالکه روی ام ۱۲۳ سس 
۱ احتیاط زباددست. را بدور کمر تاريك او حلقه دا ۱ 
ا ۳ بدست زلهالی که شانه از زیر بار خالی میکردند میسپرد و 
درضمن تعان مخفانه‌ای باو مداد نحجو رکه سرابای کر هنر من 
نش درمیآمد . هنرمند گرسته درآنحال کاملا تسلیم بود » ۱ 
سرش چنان حرکت میکرد که گوئی بخودی خود بسینه‌اش نند 
فا ف ات 4 حسمش نکن دو لك ملد و باهاش دره‌حل زانو بهم 
حسییده نود ء ناوحود این زمین را سخت میخراشید ند که ۳ 
صم سوه و دوجستصوی دی سس ۳ 4 و سراحام 
دزی وا لس از تص ی يك پر نبود بطرف یکی از 
وی ور کمك‌کردن باطراف نگاه میکرد و آندکی نهر منز 3 ۳ 
متمایل مینمود ز البته این اندازه افتخار چیزی نود که آن دزن ۱ 
اتتظارش را داشت ) او نخسنت: گردنتن را تا.حدامهان دی ۲ 
که حداقل از تماس با هنرمند برحذر باشد ؛ سیس تکار را 
۱ غسر من یت ها ان لخاظ و شحت ردو دیکمکش 
ی فقط انگشتهای اس‌تخوانی هنرمند را در دستهای رران 
جو د تدشب ۳ [ ۱ تسو ی تماشاجیان وال که بگر به اعناده 
او راین مو فع باند توسط خدمتکاری که ازمدتها ۰ 
بیش , آماده شده بود » پشت میز قرار بکیرد . سپس غذا میامد و . 
هنگام که هنرمند باحال حذبه‌نشسته بود رئیس تماشاخانه مقداری . 
خو رالد قوس التبا وی می کنو تیدا له این اعمال همراه با اورادی . 
که برای جلب توجه جمعیت ترتیب داده شده بود صورت‌میگر فت؛ , 
حرعه‌ای سلامتی مردم توشیده میشد 6 دراین هنگام ار کسستر با۴ 
غوغای عحیی آنرا تائید و تصدق مبکرد و سیس تماشالیان ۷۲ 
درحالبکه هيحيك علتین نمسافت که از ان حربان ناراضی راشد ۳ 
براکنده م هدند ره تنها خخص .هنرمند. ود .که مانتل همیشه . 
ناراضی نو د : ۷ 
, بدین نحو سالها با افتخار و عظمت زندگی مبکرد باوحود ‏ 
این در روحش رنجی عمحق زر دشه ی نود و ناگو ار تر اینکه 
هیچکس ی این رنج را جدی نمیگر فت > مئلا به‌چه‌نو م۰ ۳ ند 
ود ؟ آرزومند چ‌چیز بو 1 و آکر شخص نیکسرشتی پیدامبشد و 
ز وصع آو احساس اندو ه میکرد » هتر مند سنعی مینمود له بهانه 


وش میداد » لکن نمحرد اه تصاوی اهر ما ۱۱ 


اتفاق او ثیمی از ارویا را درنوردند تا بداند و بیاید که آنا شور 


انکه ان ار و درا بو ۱ را تلا دهد: 23 
5 این حرربان ی مسبامدذ که مد تی روره گر فتاه ۱ 
بود » زبرا واکنش آن بصورت طفیان و خشم ظاهر میشد وباهراسی ۱ 
عحیب مانند حیوانی وحشی میله‌های قفس را تکان میداد .۰ مد 

ماش اخانه ۸ برای محازات او در قال اننگو نه عصان ۳ طفان 4 
راهی را برگز نده بود » که تاحدودی ازیکار ستن آن لذت میبرد : 
او در حضور مردم از رفتار هنرمند بوزش می‌طلبید و حساسیت 
و ی‌حوصلگی و زودرنحی ناشی از روزه‌گیری ممتد راسیب آن 
متلانسنت ۱ بعنی, عللی:را برمیشمرد که مردمی که شکمشان سیر 
بود از فهم آن عاحز بودند 4 سیس بدنبال سخنان خود ان ادعای 
اغراق آمیز غیر قابل درك را می‌افزود که هنرمند میتواند خیلی 
بیشتر از ان روزه گرد » او » بلندی همت » حسین بت » 
کف نفس عجیب هنرمند را که‌بی‌شك در لابلای این حملات گنحانیده 
شده بود » ستاش مبکرد و سس سادگی با ارائه عکسهائی که 
نفر وش مبر: سید » این ادعای خود را انکار میکرد ؛ ان تصاو بر 
هت را در حملمی جوز مر که ۱ ۱۳۱ 
ببحال افتاده بود » نشان میداد . این تحریف وافعیت که هنر مند 
با آنآشنائی‌داشت» هميشه اعصابش را مختل می‌کرد و برمی‌آشفت 
و مساللی بیشمار را بزاش , ات می‌کرد . درا بن هس و ۰ ۳۰ 
نابهنگام روژه‌اش را معلو ل این علت حلوه مد ! مبارزه علبه 
این حماقت » علبه حهانی خالی از شعور » معقدور نبود . بکرات 1 
با ابمان کامل کنار میله‌ها ابستاده بود و به سخنان رئیس تماشاخانه ۳ 


ً 


َّ یا مامتان ی من ی اش ی و سا دون سکس ان 


میرفت و با ناله‌ای روی کاه می‌تشست ؛ و مردم که باردیگر اطمینان 
یافته بودند » میتوانستند نزديك آمده و باو خیره شوند . 

نهر صورت هنر مند ناز برورده در نکر وز » ناگهان آگاه شد ۱ 
ان که شحو بت کر می و د اند ناگهان از اور وی‌بر تافته اند ٩۴‏ 
و باداشی درخور. باو داده‌اند . آجرن‌بار مدیر تماشاخانه باعحله. ۱ 


هم در بعضی نقاط » این علاقه بقوت خود باقیمانده است با نه .اما ۱ 
تمام این کوششها بیهوده بود » مثل اینکه درهمه‌جا بث توافی بنهانی ۳ 
صورت گر فته نود و تعییر نا گهانی در مساله روزه‌گیری حز هی 9 
بو صوح. ۰ متشاهده مد ۰ النته این مو صو ع نمیتوانست درحقیفعت 3 
مانند همه حربانات ناگهانی باین سترعت بدید آید » اما دیگر وقت . ۱ 


هرئوع ای 4 شده ۳ ؛ هنرمند مداد ۰ ۳ ۱ ۱ 


ی میتواست حخود ۳ در غر فه‌های بازار مکار ه د هکده 
" نشان د هد و همحتین برای انتخاب جرفه‌ای ددیز ؛ هم بیر نود و 
" هم‌اننکه با تعصب شدید وحود حخود را و فف این فن کرده ۷ 
دك بن سب از مد در تماشاخانه که در دوران زندگی برایش شر يك 
بمانندی ود » حدا شد و بخدمت سیر بزرگی درآمد و چون 


قرارداد جشم بوشید . 

نك سیرلد وسیع با آنهمه کارمند و اعضاء جدید » حیوانات 
و اشباء گوناگون » همیشه میتواند برای مردم » در هر زمان نه 
باشد کار ابهاد کند » جتی برای هنرمندی گرسنه که توقعی زباد 
اب مه و از هرت وانامنيك او خداکثر استفاده برده میشد 

در حقبقت بادرنظر گر فتن شیوه‌خاص‌نماش او که‌سالخوردگی 
نو ان آن تائتر سوئی نکرده نود » این ها ۱۲۱ 
اهمیت خود را بشت سر گذاشته است » و اکنون که از عالیتر ین 


ش ق که ی ایا ای ازوا خسف نف ج| 


و 


0 


آرام بود که بآن یناه برد 6 بعکس ی آنجه که مردم فکر میکردند » 
هنرمند گرسنه بطور بط وهی اقهاد میدافت که ۱ 
سیفن مج بای میگفت که اگر احازه 
داشته باشد که بدلخواه خود روزه بگیرد ( و نکبار بدون دردسر و 
" هیاهو این ها وید با کرو ۱ 
بآن نائل نشده دنیا را بشگفت درآورد. 
تفت وم کتونیش وا درلط می کرد د بن نکته را 


سیرك بعنوان موضوع اصلی مورد توجه تماشائیان قرار بگیرد بلکه 

4 باید در محوطه خارج » کنار حیوانات » درمحلیکه نظر تماشائیان را 
بخود حلب کند » حای داده شود . 

۱ وواکه نردم در فواضل عملیات.سپرله با ازدحام و فشار 

بد بدن حیوانات میر فتند» بزحمت مبتوانستند از کنار قفس هنر مند 

6 گلرند ر آنگاه ؛ لحظه‌ای آنجا متوقف میشدند ».و اگر 

فشاری زناد دربشت سرنمیداشتند ؛» امکان داشتکه مدت بیشتری 


بجیزی را در هر مدت که باشد » برای همه غیرمقدور میساخت . 

مدا که ملات ربلی) چیشم ی 3 

ال وک ی از مردم نمزد تسام یت انشت درا نار ها 
و : ۱ 


ِ 


نهیخو است که احساساتش حر بحه‌دار شود از خواندن شر انط 


مرحله مهارت وی جبزی نگذشته رو د 6 او در حستحوی گوشه‌ای ۱ 


: من فقس اد دراد ۳ 


1 آنجا باستند » اما جون نمیدانستند که چرا باد در راه خودسوی. 


و 


چندین بار بپخود میگفت که اگر قفسش تاان اندازه نزدیك نمایشگاه . 


ی نود تا اننکه ب ودی ( ی ی سور 9 [ ۳ 3 
خود که ا هار هم آمیخته بود » تتواند دربرابر حقیفقت . 
استادگی کنذ ) ) خوذش را فابع کرد که انن مردم ۱۳ ۱ 
در راه حود سو ی نماشگاه‌حیوانات » باو توحه می‌کنند .با نخستین ‏ . 
نظر که نآنها می‌انداخت 1 این مدعا ثاست مش . جوت هنگامیکه 1 
و و تن ۳ یکباره گوش‌اش از فرباد و ناسزاهای . 
دو دسته برخاشگر م ردم که مرتباً حای خود را عوض مبکردند ۰ 
کر میشد بل آنهالی بو دند که میجو استند آنحا باستند و 
به هتر منئد گاه کنند زاو ی از آنها مننعر 


0 ۳ هنگامیکه در رت او تماشانی از آنجا میگذشت» 
بگیزد. تا تماشای «ترمند بایستند > آنها 0 تگاهی. بوی 3 


1 
2 
‌ 
1 

ِِ 


نمایشگاه خانوران بزسند . ندرت اتفاق مافتاه که بخت بارش ۴ 

کند وکسی باو توجه‌کند» مگر هنگامی که بدر خانواده‌ای با کود کانش 3 
جلو او می‌ایستاد ۰ و اشاره‌ای به‌هنرمند میکرد و بتفصیل توصیح ۱ 
میداد که شخص عجیبه و برجسته بعتی چه ور ۳۲۲ 
داستانها نقل میکرد که حگرنه حو د او نمایشهانی یه تاین نماش 3 
را دیده که حتی بر هیحان تر بوده اشت و کودکان » هنوز مطلكب را 1 
درك نمی‌کردند » زیرا درخارج و داخل آموزشگاه بنحو رضایتبخشی 3 
برای این در س آماده شده نو درل (در وافع حکار به روزه‌گیری ۳1 
و بااین وحود ؛ بادرخشش جشمان حدي خود جنین نسان 
میدادند که زمان بهتر وئوتری ممکنست دربیش باشد . شاد هنرمند 


حانوران نبود » اوضاع اندکی بهتر ازاین میشد . 

وی ی ی تا برد ند ۳۰ 
وی خود میکشاندند ودر ضمن از مقابل قفس وی میگذشتند و ۱ 
ان رل موجه ال شود رت 2 ی میتوانست ۳95 
کحا با بد خاش زد هتل و بخواهيم دفیق شوم ۲ حقیفت را 3 
کر تنم و فقط مابع/ درتراه نماشگاهجانه ان رد 1 

و بك مان کرچات بود » وبرای آینکه اطمینان ۸۳( ۳۳ 
تست فا و 6 3 


گرسنه 1 ۳۹ 


ِ: د ات ۱ 
8 ار راز کرد ؛ لکن هیچ جیز نمیتوانست دراین حال 
اورا نحات دهد » چون مردم باو اهمیت نمی‌دادند واورا یشت سر 
اعلانات زببای روزه‌گیری ؛ کثیف وناخوانا میشدند ‏ 
۱ باره میگشتند » تخته اعلانات که ابام روزه‌گیری را نشان مداد 
۱ ونخست یدقت تغییر مییافت ؛ مدت زیادی فقط ك رفم را نشان 
میداد » همجنانکه وقتی در خواب دده نود وهمجنانکه هميشه 
ناجیز خود توحد نمی‌کردند . ۱ 


1 
بدنتر تیب هترمند مرتبا وبسادگی به روزه‌گیری ادامه 


س : همچنانکه ی در جو بواب دیده بود َ و همیشه 


و من سس دش موی ۲ 
روز ری او به چند روز رسیده‌است 

آرگاه اس د ۵ دراه وت و رمگدری بای و 
مق و کمان 0 تاکنون 
شنیده » دروع و فرب نو ده‌است . 

اما از آن هنگام تاکنون » ان هنرمند نود که مردم را 
بجای او دادنتن ) او رونت 

روز های بیشماز سپری شد ون کار آشکار گشت 
تا اننکه روزی جشم یکنفر بازرس که 
چرا این قفس بسیار زیبا باکاه کثیفی که داخل آنست باید بدون 
استفاده در گوشه ای افتاده داشد 4 هیحکس از حگونگی رن نان 
او ی بان » آگاه شد 
۱ کردند وسرانحام 1 را بافتند . بازرس د «هنوز هم 
1 گرسنه زمزمه کرد : «مردم : از همه شما بوزش می‌طلیم ۰ » فقط آن 
۱ بازرس که گوشها را نمسله ها جسباند ه دو د تلماتسش بر[ و 
بازرس گفت : «البته » تورا عفو خواهیم کرد » وبا انگشت به‌یشانی 
زد تا کار کنان بفهماند که «نرمند درحه وضعی فرار دارد . هنرمند 


هنر مند گت ۰ «آما تباید آثرا تحسین کنید . بازرس حواید و ۲ 
(خوب ؛ قدردانی نمیکنیم » اما چرا؟» هنرمند گفت : «زبرا مجبور ‏ 
به روزه‌گیری هستم و چاره‌ای از دستم برنمی‌آید » ۰بازرس گفت  :‏ 
(تو حگونه آدمی هستی و جرا جاره‌ای از دنستت برنمیاید ۷٩‏ 
هنرمند » سررا اندکی بالا آورد وبالبان غتجه‌ایش که گوئی برای ۱ 
در گوش بازرس ثرار داد و گفت : «زبرا » زیر » نتوانستم غذائی ِ 
راکه میل داشتم ام . باور کنید اگز آنغذا را بافته بودم هیچ‌قیل . 
وقالی راه سنداخته و مانند لو وسایر تن شکم خودرا بر میکردم ( 
اننها آخر ین کلمات هنرمند بود » لکن در دندگان کم فروغش هرجند. 
که ذوق و شوقی افتخار آمیز دیده نمیشد » ولی این ثبات قدم 
وحود داشت که هنوز به روزه‌گیری ادامه خواهد داد . 


بازرس گفت : «خوب » حالا اين قفس را خالی کنید !» . 
و کار کنان » هنرمند وکاه‌وهمه چیزرادرحائی دفن کردند . درآن کف ۶ 
بلنگی جوان را حای دادند . حتی کم احساس ترین فرد از دندن ‏ 
این مخلوگ وحشی که در اطراف قفس حست وخیز می‌کرد » قفسی ۱ 
بالات دراری دلسنگت: کسید ومتروك مینمود » احساس وحدو ‏ 


سرور مینمود . غذائی را که رلنگ دوست داشت ی‌درنگ توسط .. 
کار کنان آورده میشد ؛ و نشاط زندگی باشهوتی سوزان از حلقومش . 
جاری بود وبرای تماشائیان تحمل لرز؛ وحشت حاصل آزآن چندان ۰ 
نمیخواستنه آنجا را تركد کنند . #9 


(بابان) 


۱ 


۷ 5 ۶ ۲ 
و 
ی 


۳) 

زا و و دم 

اي وا 1 2 رر زر /1 ی ۳۹4 1 
رس سره رز 


وه و 
ي هي و وگ 
م9 


از سالهای تلح و سوزانی که بیش از اسنفرار صلح بر 
آسیای مرکزی گذشت ؛ اد سمسهمی دران سرزمین بحای مانده 
رو 
درآن زمان » درهُ برآب مرکز خانه‌ها و انبارهای غله و 
مزارع و مراتعی بود که بدهکده‌های اففانی در شمال تعلق داشت 
و مردم این دهکده‌ها می‌باست شب و روز گوش بزنگ و بیدار 
می‌ماندند و تهدید شرربار شمشیرهای سواران تاتار با غخرش گر فته 
و حزن‌آور طبلهای جنگی این بفماگران را انتظار می‌کشیدند . . 
اما آن زمان: گذشته بود ۰ بیران رش سفید دست دعا 
بدر گاه خدا! بر می‌داشتند. تاآن‌سالهاهر گز برنگردد ! آمر وز در همهمهة 
برتشاط بهاری » صلیم فرمانروا بود . حوانه‌های شاداب و سرشار 
از عصاره گیاهی » خار و خس خشگی را که در دامنه‌ها رز نشه 


«جستت ار موانعی که زاده سر بهوائی خودشان است » کذر ۱ 


9 


5 احمد عبدائله 


یس ستحیت خسی توت مس وتات سم هموح دبس ار 


دوانده بود ؛ هه می‌آر است 3 اب با هنت طرب‌انگیزی که در . 
رژ باهای مردی دور از وطن متر بم ای تس خی حو بار ها غلعله بر اه 3 
می‌انداخت و از کلوخه‌هانی که با حیش جوبی زیر و رو شده 
بو ۵ رابحه نمناك و دلیسندی برمی‌خاست .۰ کفتی دست طرعت 
کر زر بر شاخه‌های بیدها ی نود ... دردل دوس سرت 
صفا و بهاری نود . در کنار تر کان‌خاتون راه می‌ر فت و بز بان افغانی 
خود از عشق خویش سخن می‌گفت :  ..‏ ۱ ا 
زن کو هستان ها و دشتها بود . ح ۱ 

۱ ترکان خاتون لمخند زنان برسید ۰ از کحا می‌دانی + 
ازآنحه در افقواه شایع است ؛ جون دانة حوی که‌بدانه 

دیگری شباهت دارد به تو شاهت داشته . 

زن بازاستاد » بروی او نکرست و گفت : 
و آتوافت: ۰ ۱ 
و جون دوست‌مراد حو ای نمی‌داد * رن سر حشد 
و وسه‌ای باو داد . ۱ 
مسبرابای بیکرش که نه سفید و نه گلی و نه گندم گون‌بو ده 

مین ۰ لبسوانش چون برگهای خنا بسته خزان ود ۳ 
جون تیفه آیداده » رنگ خانستری سیمیتی داشت لا ۱۳ 
روستالی بن تر ده بود » خود را بر و دانهانی آواسشته نود که بخوشی 
تکان می‌خورد ... زنی تنومند بود و نوید می‌داد که درآننده مادری 

امادو ست مراد دفابهی در او می‌د رد که نو صف در 
نمی رد از انجه حققة بود » برترش می‌ننداشت ۰ او حوانی 

ان خوث‌گل بود که دحتر ها دربی‌اش افتند . دهان گناد و 

مردانه‌ای داشت که برای شکفتن آماده تر نود تا رای ستته شد ۰ ۲۰ 

وبالای حدقه چشمان‌میشی‌اش ؛ ابروان آبنوسی بیوسته‌ای داشت... 


زیر لب گفت : # 3 
مردم می ثر دختیم ومثل صخره‌ها تفییر نمی‌بافتیم 4 و و فریاد ‏ 


ها 
۳ 


و ۳ واه باهایی ۳ 
9 اما من از خدا می‌خواهم که تفییر بيابم ... 


- »گر من روزی مادر بسران تو نخواهم شد ؟ 
- بزودی ؟ 
یزودی ؛ 
چدمهاشان بهم برخورد وازهم جدا نشد . 
دوست مراد بس از لحظه‌ای گفت : 
یر محصول خوب باشد وماده‌گاو حنانی بجه بیاورد 6 
بول سرشاری ذخیره م ی کنم 9 
وباته‌افاو شروع به خنده کرد . 
ت آزانن گذشته صست از سه نز. ماده » ينك زشته از سکه 
های طلای ای 6 و سشحاه روییه در مبان هست که مادرم و عد ۵ 
داده ۰ بدر تو حربص است ... اوه .. برای تو که جشمهات جون 
دور دنت کناوی آسمان » تابناك ودرخشان است » این 
احتر ها اند کست. ... دوست مراد حدو و قار خودرا بازیافت . 
- مادرم با بدر تو حرف زد . 


نزودی سازش خواهیم کرد . خدا کند ! 

انوم دا کی شا درای تو ۰.۰ دو ست مراد ! 

یرای هردومان » محبوبه‌ام ! 

دو دار ه نوسه‌ای ناو داد . و دوست‌مراد صورت خود را در 
چینهای گردن او فرو برد . 

رشته افکار از دستشان بدر رفت ۰ جنان در حای خودشان 
آرام مانده بودند که برنده‌ای که از شاخه‌ای بزمین آمده بود » در 
کنارشان بحست وخیز برداخت و نفمه طرب آلوده سرداد . 

دوست مراد نقمه برنده را شنفت و خنده کنان باو گعت : 

۲ دورشو ؛ مگر:نمی‌ینی که ه اخم نك عاهده شوق 

ورشو ام تا ای و 


هستی ؟ ۱ 
1 بر رد« سر واز درآمد وعاشق و معشوق سو ی (در هیر آب» 
" روان شداد. ۱ 
۱ «عصر» در آرامش خواب آلود و نرمی که خز در آغو ش 

کو هستانها دیده نمی‌شود ؛ فرو رفته بودو برندگان بال ای 


- دیشب حرف زد ...من از بشت برده گوش دادم ۰ بدرم 


( ی ۱ احید عبدالله ۳ 
را در میان بو ته‌ها سرداده تور واکتون که روز ۲ زحمت بانان 
باأفته و تخم در تیار هاافشانده شده رو د » گا وان تلو مند وشاخ‌در از 
در محوطه ها نعر ه میز دزد هنز های بسکین اسان ۰ ۲۲ 
از جراگاههای بلند بسوی اصطل بائین می‌آمدند ؛مونیتی ۳۰۰ 
وخنده از فمودجابه فیله بگوش م یآمد .۰ فهه و وحانه‌ای به دیوار . 
های کفعت و سفیک و سیع و کاه بر 1 افتخار داشت ورو سدی ‏ 
مسحد ساد: دهکده ساخته شده بود . 


این تحمع در شبهای بهار از رسوم دبرین روستانیان اننای ۲ 
بود +تمرداث و ژنان بب زنان آزاد وبی ححاب و خوش آب ورنگ و . 
سسته بر حسته رت ک برای نو «و ن وتنشاکو د و د کردن وچای . 
وردن ونخمه خشک آفتاب گردان جویدن دا ۳۳ 
گفتن در این قهوه‌خانه گرد م ی آمد ند . 
7 بر گو تبها از حدود (محل)» بیرون ریت ۰ ۷ 
کمسده باشاند بسرقت رفته‌حرف میزد ج دی ۱۳۳ 
بخدا بناه می‌برد وسومی می‌گفت که روزگار » دیگر آن روزگار بر ۴ 
خر یکت قدیم بیست. .۰ مادر د دنو که موسی خان حوب خارداررا ‏ 
اه و نو گردن کلفب خودشن را اه شش پا قد دارد » ازارنجا ۱ 
+ ان تجته سنکه دنیال کرده » برای ۰ ۳ 
که حبة ق آورا می کشیده .. 
هونحی » کو لی هندونز اد کییف ۱ که خدا کید ۱۱ ۳ 
هه الما اي ای و ها ! ... این نمك برباد . 
ده طا را از زمین بر اندازد ). شهباز شکار ی ی فسله را بدام ‏ 
انداخته و بامشتی سیر وحشی در دنگ حوشانده و آن خدایبد ۳ 
را خورده . 
با اننکه : 
راو ان خر ۱ 
جه ری 2 2 
امروز صیح غازهای سیبری از بالای کوههای توکروم 
برواژ کر دهاند تا فراد معلوم حبوانهای نوا خسته وده‌اند . 
آشانه هاشان انهمه دوراست ! 3 
بت تن تختباو آیدی ات ۱ 
- آری ۰ شاید باز هم ات طبلهای حنگی و چکاچال 
شمشیر‌های خون آلود را بشنویم ؛ 
در ی ۰ ترعکس علامت ب‌هادت‌ایست 
از بیشنماز سرسم ؛ 
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] ۳۳۳ 


واآنوفت توضیح: زهد فروشانه این شخص لابق ۰ریش. 
سفید وعمامه سبز بدنبال این حرفها آغاز می‌شد :  .‏ 
۱ حز بروردگار » خالق سپیده دم » نه ماحانی وحود دارد 
ونه قدردائی!... خر ها و شاعه های ممالك دور دست نیز به اسنحا 
می‌رسید » بخصوص وفتی که گذر تاجری از بخارا با ساربانی از 
ابر ان به دره می‌افتاد : درباره زدوخورد ها وکشمکشهای قبایل در 
۱ مرز بر هیاهو » حرفب می‌زدند » از افتضاحی که در سرای امیر درخ 
داده نود » از دساسی که در مسکو ویدن و کلکته حریان داشت ۰ از 
نون سربازان بر تانیاتی که‌در مرزمای هنل دداست قمس4 وزدری 
تارومار شده بود وشرح آن » تسیرهای حسادت آلودی بر 
می‌آنگیخت » سخن بمیان می‌آمد ... هی ... آه ... جه غارت بزر که 
گفته می‌شد » وبه چاشنی شوخیهای بی‌غل وغش وزننده کودنشینان 
درم ی آمیخت » بر مردی دست هار هم می‌کوفت تا قیل و قال 
وس شود +. وآن وفت خواستار موسیهی می‌شد .۰ 
آن وقت ترانه‌های کهن بگوش می‌آمد با دوستی‌ها خوانده 
می‌شد و ترانه هائی بزبان می‌آمد که خواننده در آن به تحسین 
دلارریهی وش بادلاوربهای قبیله خود می‌برداخت واگرمانعی در 
کار نبود زمزمه هائی از عشق براه می‌انداخت . 
آن شب هم در قهوه‌خانه مانند شبهای در بود . دوست 
مراد و ترکان خاتون دست بدست هم بدرون آمدند وبا دوستانشان 
سرگرم سلام و تعار یف‌شدند . عدهری از میان گروه زن و مرد و 
پیر و جوان » چمباتمه زده سر عنبر بایشم نی قلیان های بر سرو 
صدای خودشان را بافیل وفال مك می‌زدند . عده دیگری روی بتو 
های پبشم شتر با روی تخت های نرم و کش‌دار وخوشوی شاخه 
های صنوبر » بشت به کنده های درشت و سوزان احاقف لم داده 
نو دید ۰.... جونکه این سرزمین ثمال » حتی ماه مه نیز هوای 
بخزده‌ای دارد . ۱ 
۱ دز آنسز فهوه‌خانه » مردی مثل هنر بیشه روی بمردم 
استاده ود که از باشنه تا سر شش با ونیم قد داشت وسرتا با 
گوشت واستخوان وماهیچه ود ... بال خاکستری رنگ حفدی که 
بر کلاه بوستی بزر گد و برموی وی در اهتزاز بود » قد اورا از آننهم 
بلندتر نشان می‌داد » قدی که می‌توان گفت به تیرهای سقف: 
می‌خورد ... ویوست پلنکی که بدور سینه سترگش بیچیده ود » 
عرض سینه‌اش را بیشتر می‌نمود . 


یف 


ای اج ۱ احمد عبدالله 


.در هیکل او خصائص دهقانان دیده نمی‌شد . نه بعنشی ۲ 
براثر شخم زدن زمین کمانی شده نود ونه پامایش براثر لکد مالبهای ۲ 
بایان تایذ بر زمین از ح » بهنتر و سنگینتر کشته بود: رات واستوار 3 
روی باهای حود استاده بو د و آماده بو د که جون گوزنی جست ۴ 
۳9 ۱ 13 
صورتش با چانه دراز وجهاوگزفی زاویه‌ای تشکیل می‌داد ۱ 


بیتی‌اش که بشکل نو عقاب بود وسوراخهای آتشین و لرزانی 


داشت سابه خودرا برگونه های سرخ وبرآمده می‌انداخت . سبیل‌از ۰ 
نناگوش در رفته‌اش جشمهای مشکی ویادامیش را که جشمهای ۰ 
مفو ل نود ونه حشمهای اففانی ؛ تهد ند می‌کر د و رشته دندانهای 3 
سفید از خلال لبان چین خورده او برق می‌زد ودرآ ن هنگام بشیر بن 
ترین صدائی که دراین کوهستانها می‌توان شنفت سرگرم خواندن 
نکی از ترانه های کهن اففانی بود . 


دیشب در بازار مشکین موبان 
ودر حنکل طره های آنیوه 
به یفماً پرداختم 
صداش یر وزمندانه بالامیر فت ...۰ دستهای بزر گش‌ضرب 
بربده بریده‌ای گر فته بود . 2 
برای, کام گرفتن از دهان کلگون ک برای 3 باز 
طو فان آ فر نن در تناتان این خرانه بانسمان ۰ 
فردم یات میردت ‏ 
ارب بازهم »ای بشردیا ۰ 
وچندین بار برای خواندن ترائه ودوبیتی از جای خود ۰ 
برخاست و چنان زبا خواند که آوازش در دره‌های دور دست . 


طنین انداخت و گوزنهای خال خال را که سرگرم چرا بودند . 


سراسیمه کرد و در مبان بیدهانی که بآهنگک ارو نسیم ت 4 
در اور فک و 3 
ناو جود این » بحکم سریو شنت حگر خراشی که خواننده . 
داشت ء جز کف زدنهای مردان و آفرینهائی بلحن خشن و عه 3 ۳ 
چیزی شنیده دمی‌شد اج ای کف نمی‌زد » با نمی‌کو فت و فریاد 1 
برنمی‌آورد : «آفرین » یارخان 7 
از همه حوانان این ت 6 او بگانه کی نو 3 که ۵« 
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8 میج چشم یلگونی با انش هوس بروی او دوخته 
نشده نود . 
می‌کفتند: 
: سگ هميشه بسوی زباله و تاتار زود با در به خاده 
ور تاز مین گر دد ! 
زرا که بدر («(بارخان» تاتار شماگری بود که جون برق » 
در راس عده‌ای در حدود سی گردن کلفت مسلح به شمشیر کج در 
دره بر آب ند نداد می‌شد ویاج وحراح می‌خو است و هر نحوی که 
ی خواست؛ می‌گرفت : 
شمار این راهزن جنین بود : 
افساری به من , بدهید تا خودم شتر یا اسب آنرا بیابم ! 
در آن زمان » شایع بود که بدر بارخان راهزن ساده‌ای نبوده ودر 
ایام گذشته » در شهر یکن » در دربار بودای بیر » برطاوس و قبای 
زرد اژدها نشان داشته‌است که علامت شهزادگان است ... او به 
روستائیان دستبرد می‌زد ودر عین حال زبان برگزنده و رفتار 
بزر گمنشانه را از کف نمی‌داد واغلب » وقتی که هوادارانش شمشیر 
باست , دم در » باس می‌دادند » خود » بالطف و ظرافت بر قص 
دوستالی می‌پرداخت بابی‌آنکه کمترین لهجه مفولی داشته باشد . 
قطعه‌هانی از شعر قدیم ابران را میخواند که حتی بشنماز قیله را 
می‌آورد ۰ 
سیس ؛ روزی از روزها دچتر یکی از روسای دهکده را 
سس از آن با برهنه و ژنده پوشن» دلشکنسعه وحیسته 
وبسر بچه‌ای تردوش باز آمد . 
تسه تج بود ۶ تراغماق استیهای ونان ۳ 
چوپانان فیر فیز کشته شده بود و سرش که به نيزة سیاه رنگ و 
درازی زده شده بود » در تشنج هرزه مرگ خشگ شده ود و 
شم سیر رنکتش در برایز بادیسرد دشت شت نحو مضحکی ‏ 
شوسان آمده بود .. 
هفته باز وزود درگدشت و کنس که ۳ ۱ 
برسم اففائی - ونه برسم تأتار بروزش داد » بدر بزرگ بارخان دب د. 


باانهمه » خون بدری در عروق وی نمره می‌زد . هرگز 
8 2 که به کت زمین با نگهداری بزها بیردازد ۰ مو حود 
مر ها وتو هیا نس می‌برد و مار ۱ 
سک شکاریش که موهای سیخ‌سیخ داشت شت » بهیچ چیز نمی‌برداخت» 
از جپ وراست غذائی می‌ربود » سیس از دره پر آب می‌گر بخت و 


۳ 


. اندازند و جاربابانشان را بصحرا سردهند ودر حنگل 6 وکو هها 3 


نظری به پشت قنه ها می‌انداخت » به فریاد غاز های وحشی گوش . 
می‌داد » در مقابل برش دووانه وار ماهی رودخانه بطرف مگس به . 
خنده ورعشه می‌افتاد » از تخته سنگهای دیوار مانند بالا می‌رفت و 
صدای عقابهای قهو ه‌ای رنگ را که در مه شامگاهان فراد بر . 
میآ و ردند 6 می‌شنفت » مشام خودرا از عطر دلنواز انبوه علف 
وحشی و آفشته به «حبنم سحرگهی, می‌آنباشت و چنان صفیر 
می‌زد که برندگان ۳ سوی خود میآو رد وان برندگان بال ردان 
برشانه‌اش فی‌نشستند و حنان صدا می نراد که گوزنهای رمنده در 
بی‌اش می‌افتادند و دستش را می‌د‌ندند . 
روری ملامتهای مهر آممز ددر خ وس حواب داد 3 
- خدابا ! بدر من تأتار بود ... بکو ببینم » هرگز دیده شده 
است که بره‌ای در بستر گرگ خاکستری بدنیا بیاید ! 
خدا اندیشه بد را از تو دور گرداند ؛ اوه ! تو ... در فکر 
ی فله‌ها هت ۶ ۱ 
- به ؛ من حز در آرزوی حکاجاك اسلحه نیستم .اما اکتون 
وقت شکار.است . در اعماق جنکل : رقص بزرگد شاج ۵ ۱ 
افتاده است و لو تم تشنه شنیدن‌نوسان درختان دربالای کو ه‌است... 
بر مرد آهی از دل براورد ؛ سپس لبخند زد . بارخان را 
دوست می‌داشت ۰ دیگران هم دوستش می‌داشتند . 
او در ماهیگیری وشکار با در خواندن قطعه‌ای از اشمار کهن 
09 نداشت . از اننرو در ضمن سرگردانی وآوارگیش » هنکامی 
واستکانی چای با قلیانی پراز تنباکوی خوب ایران پیش او ۰ 
می‌گذاشتند . ۱ 
شاد » این اشخاص ؛ در اعماق دلشان » کمی به حال 3 
بارخان ضطه می‌خوردند ودلشان می‌خواست که گاوآهن را دور ۲ 


بر سین ات ی امیس رایخ اویش ان ی من 


بدنبالشان بودند . ز بر ا جنید ین قرن بیش > ار که احداد ابنان 3 
بو درد 4 این تور را جون حهانگشابانی تصرف 9 آو رده رو دند ۳ 
امااکنون خودشان‌دگر حنگحو نبودند »کشاورزانی آرام ومسالمت‌جو . 
بودند . با انهمه دراعماق وحدان نژادی‌شان کشش روزهای گذشته» . 
دعوت به آزادی » با برحا مانده بود . وگاه‌یگاه که بارخان از کی . 
خواستار می‌ شلد که 2 دفاق آرآم تسیل ۵ دم با لحظه‌ای که تسب 
وروز به مبارزه برمی‌خیزند و گوزنها در حنگلهای درختان ار . 


ِ مد ور بو همراه و ذ آند نگری خوشحال می‌شد وین 


دعوت را بخوشی می‌پذیر فت . 


اقا آزنان چنین نبودند . 

انان نیز خاطره های غار آلودی از نژاد خودشان در دل 
داشتند که به جندین فرن سر می‌زن ۰ خاطره های مردانی که باغیل 
و قال فراوان.و فرباد های گر فته و وحشیانه در بی فرمانده‌خودشان . 
می‌افتادند ... فرماندهی که بر توسنی بادبای می میسنت ونان ان۱9 
بعلامت حنگک برنگ ارغوانی در می‌آورد ... خاطره‌های باز کشت 
حنگحو بانی که سیاری از آنان زخمی و خسته و فرسوده بودند 
وحال آنکه از عدهی دیگر حز حسد خشکی که روی سیپر بوستی 
رز ده نود و جر جشم زجاجی وس خاموش وبریده » چیز 
دیگری باز نمی‌آمد : خاطره‌های درد خاکستری و مرگی سرخ .. 

و سالخورده‌ترن زنان‌بیاد داشتند» واسین‌بازی که 
و رشان هر ضه تاخت وتاز شماگران تاتارستان تشد » رزمها و 
زدوخورده‌ای بستیاری روی داد 0 تور وت / رافتخاد بود 6 در 
جیز ود حز بابان‌اشگ ودو مبدی , آما نباید تتو اش تهر دک نان 
آتتان مین تست . درأین دوه مر ت شمال حز حشنودها و خوسهای 
ناجیز ندت دیگری و حو د تا هه اما این ۱ ای رک 
09 محل و د ]راد نل سس رو د ۰ حال ناجیز آ از ات9 خو بین هس . 
مس ۱ 

هیچ دربند آن نبودند که بای از حدود حقابق استوار حاله 
فراتر نهند .» آنان زنان روستا نشینی ودند که زندگی ساده و 
ر وح متححری داشتند و جشمهاسان به فرارداد های سرد وسالم 
زمین دوخته شده بود . دلشان نمی‌خراست که بدرآن و شوهراستان 
حتی درعالم خیال » از راه راست دور شوند . و اسن بارخان راکه 
به زندگی آزاد » به زندگی وحشی ودور از قانون باز گشته بود » 
دوست نمی‌داشتند . ۱ 

جند روز بیش نمی‌گذشت که ترکان خاتون در حاده‌ای که 
به«دهکده سفید» میر فت ؛ به‌او برخورده بود ... بی‌توحه به فروع 


عشق وهوسی که در چشمان بادامی بارخان می‌درخشید » بانحقیر 
شدیدی بسوی او نگرسته بود ون : هنگامی اتفای آفتاده نود که 
8 - بیآنکه خودش هم به علت آنن ی ی ۳ 
8 را برای او شرح داده بود . 

3 ۱ - من جرا در در ۵ آنمی‌مانم تا به کشت زمین و له‌داری 


راه پاهایش. ۱ 


وفتی.که مردی م ی گوید 4 گوسته دتصی استت( 
ومن میخواهم در آن حامقیم باشم 0( زندگی خودرا ناد داده‌است . 
8 بر دز پیش گرفته‌ام دورتر از همه راههای دیگراست 
وحتی به آنسوی روز رستاخیز می‌رود ! 
۱ و جون ترکان خاتون حواب نداده بود » چنین گفته بود : ۱ 

.سر در نمی‌آوری ؟ بگوببینم که در عمر خود ترانة صحرا 
درختان مترنم است » وشب در پرتو ستارگان باینسو و آنسو نفمه 
سر می‌دهد » شنیده‌ای ؟ 

سین *برانه چاریایان هم وود دارم" 

چاریا برای بوخ بگردن کت دا مره ار فر ناد 
اد ی 
ناد رده بوذ 

- ای تاتار ! ای تاتار ! 

وآن شب » وقتی که بارخان ترانه حود ۳ تمام کرد و 
ترکان خاتون کف زدنهای دوست مراد را دید که بر کف زدنهای‌همه 
افراد دیگر جیر ۵ شده‌است » ترحیم بند زنانهة خودرا بگوش او 
زمزمه کرد : 

و همه سوی زاله و تاتار رود با در به حاده 
بزرگد برمی‌گردد . 

دوست مراد » خنده‌ای کرد و گفت : 

دقاهی هست که مبل قدم گذاشتن در ان راه » برمن 
جر همی‌شود ۱ ! خدایا! خدابا ۱ ؛ این راه‌راه نشاط وآساش خبال است. 

زر نشتندن ان حر فها )دستخوش اضظرایی شد که ر فله 
ات وآن زمانی بود که او بطرف دوست مراد رفت 
ویرشانه‌های او زد و گفت : 

ک ‏ سدن سل ورن دیرود دز جرا 
نی هستند. )هیچ از موسیقی سر در نمی!ورا ۰ و اشاره‌ای به 
ححره کرد و 
او از مشق ۶ تره‌ای بافتنار کیسوی حنانی و چشمان 
۹ نقره‌ای ۰(دربرابر ترکان سر فرود آورد . ) دوست مراد 


2 ۱ احمد عبدالله 


- من به تر آنه می‌تو انم سرود و نه‌باد در گلو می‌تو انم انداخت 
و رک با 3 


رت 0 - میل دار ۹ 
در نکی از اين روزها آن را بتو ناد ندهم ؟ 
دک ایا 


ی ور ۰ بیا » در کوه توکروم نزديك 
شنزار در مغرب حوبار » مرا بیدا تن ی ۱ ۱ 
رد دمم ی ۱ 
ده 
با شجا درو ۰ 
جرانروم » ای دلدار من ؟ ۱ 
- راهی که او می‌رود » راهی کج ومنحرف است ۰ 
ب در انن راه خنده‌ها هست ۰.۰ 
- اشگها نیز درآن هست . ۰۰ ۱ ۳ 
تایه حود تر و تیست .۰ 
حشنودی از تر وت بر تر اشتت < تما ۳ 1 که بااو 
نروی ۰ مو نز فسانی وا 
- بلر افشانی من بادان بافته. 
ترکان خاتون بلحنی تبآلود در دنباله حرف خود گفت : 
هنوز گیاهان هرزه باغ ماندداست . و چاریانان را بای ... 
بگذار ينك روز صبح تنها بچرا بروند . 
گفت : ۱ 
۱ اما تو باید برای ازدواح » برای جهیز. خودمان بولی کناد ۱ 
بگذاری 
دوست مراد بلحن عمیقی رشته حر فهای اورا برید و کعت 
نشان می‌دهم جگونه می‌توآن بسرعت بول درآورد . 
وسابه بارخان جون ضربه شمشیری در میانه حابل شد ۱ 
هفت هفته دیگر » در نخستین حمعه » محمعی بز رگ در 
قهوه‌خانه دهکده سرخ تشکیل خواهد بافت وهرد رت ۴ 


داده می‌شود که دلنو از تر ن ترانه ها را نخو اند . 
بارخان نگاهی به ترکان انداخت و گفت : 


راه پاهایش ۲ 


- احترام من درانن است که هرگز دل زنی را در برتو 
استعداد خوانندگی با سحر جشمان خود بتصرف در نیاورده‌ام . 
دوست مراد » من بتو درس خواهم داد و تو جایزه‌را خواهی برد . 
زنی فریاد زد : 
_ های ! ای ترکان » این تانار دوست خوبی نیست ؟ 
جو ع2 


فردای آنروز فرا رسید و چوپانان در دامنه‌های توکروم دو ۱ 
صدا شنیدند که بنحو عجیبی درهم آميخته بود وپس از آن دو نفر ۱ 
را دیدند که بطرف قله‌های دلند بالا می‌ر وند . ۱ 
وس فردای آنروز ء دهفانی در حستحوی بز های گمگشته 
خود درز مشافتی به برد نیزه از قصر وررانه‌ای که سلاطین غزنه 
قرنها بیش » باآن شکوه و حلال برجمهای سیمین و زرین خودشان؛ 
از آنحا فرمان می‌دادند » به‌دوست مراد وبارخان برخورد... قطعه 
کهن که گر فتار طو فأنها شده بود ودر شرف آنهدام بود و پنجره های 
تهی و آبیر نگ آن چون چشمهای بیگناهی در آسمان بچشم می‌جورد 
بربابه سنگ خارای خود جنان استوار بود که آنسان این سنگ را 
قسمتی از بابه آن می‌بنداشت . 
جنین بنظر میآمد که زمین اطراف تیره و اندوهباراست و 
در مقابل غروبهای خورشید نابینا و گوشش در برابر تند بادها کر 
است . و آنجا » در بای تخته سنگی که بردره تسلط داشت » روزی 
نود ؛.. غاری نود گرم و مطمئّن و نهان » باآبی خنك که از سفف 
می‌جکید ودر حفره تخته سنگ گرد می‌آمد ... غاری که در ایام 
گذشته ناهگاه شماگران شمال بود ... در آن رو زگاری که روستائیان 
در بحصوحه تأس سر بطفیان برداشته وآنان را رانده بودند ... شب > 
آنسان می‌توانست در قلب سنگی آن آتشی فراوان برافروزد و 
گوسالة جوانی را به سیخ کشد و کباب کند و چنان نفمه‌ها براه 
اندازد که حگر سنگ خارا را بلرزه در آورد و هرگز حهان بیرون‌بآن 
بی‌نبزد بارخان سباری ازشمها را دراین غار نسر آورده بود . ز برا 
می‌آند شید ۰ 
اسحا مکانیاست که‌انسان می‌تواند آسوده درآن بخو بد.. 
بی آنکه ر فیقی بدتر از خود داشته باشد . 
وهر گز باهیچ مو حه ۵ زنده‌ای ازان غار حرف نزده بو د .. 
حتی دراین باره جیزی به دوست‌مراد هم نگفته بود » اگر چه امروز 
دوستی و علقه آندو از دوستی و علقه دو برادر بیشتر بود ۰ در 


1 
۳ 


خر و ماهیگیری وداهکری بیوسته باهم بر دنه ۹ از دهکد دای ۱ 3 


1 ۱ احمد عدالله 


به دهکده‌ای دیگرواز ححره ای به حجوه‌ای دیکر مد ۰۰ ۳ ۴ 
و ترانه‌ها می‌خواندند . چندانکه بگفته برخی » اند اند »شاگرد . 
براستاد برتری حست ۰ ودر واقع » لطف و ملادمتی که در آو از ‌ 
دوست مراد بود » جون برتو و 7 
باشد » شورشی در دلتان برمی 9 


دوست مراد در نکی از برخورد های خوش با ترکان جنین 


حتی به افتخار وشکوه ترانة من رشگ نمی‌برد ! مگر اين 

را بهترین دوست دنیا نمی‌توان گفت ؟ 
و أو خیره‌خیره‌بروی دوست‌مراآد نگریستاز لا ۲۰ 
باآن پر عقایی که باغرور و نخوت بر کلاه پوستی خود زده بود » باآن 
2 اج ۳ج بلدی برهنهاشن بود > امن دی ۳ 


۰ آزاین س او مزد صحرا بود ونه مرد کشتزار . ۱ 1 

ت رکان بتلخی گفت : 
همین دوست دنبارا ۱ 

- آری! ۱ 
-,ودتروف» وقتی که تو درشکان بادی ما ۱۳ ۱ 

را به من زد ... واز بش گریسته بود چشمهاش سرخ شده بود . 1 


گاو ماده حنائی در مسیل افتاده و گر دتش و ۸2 . ویه خداو ند 
سم و هزاران بار هم 2 ترقیب قسمی از ۳ 
مرغان شکاری و گرگها می‌شود . 
دوست مراد ی 
پیج بگذار ین ی خو رده‌شان برشود ۱ ۹ حمعه 3 
بزرکه باش . و وقتی که جایزه را بردم زیباترین گاوماده ولایت دا . 
برای تو می‌خرم ...۰ واطمینان دارم که این حایزه را خواهم برد ۰ ۰ 
و زیباترین شالی را که در باز ار بخارا امی‌توان :بات و گردن ۳ ۳ 
ترفت سل های وتو آنوقت زیباتر از امروز جلوه خوآهی ۳ 
نمود ؛ 3 
دره بیارایم ما تم که و اد میتی اند ود ۱۳ 3 
0 ای قلب من » من [ذت می‌بر ح .۰ ۰ دوستت می‌دارم : ۳ 
ودر آن ائنا که این سخنان را م ی گفت به محلی می‌نگر ست . 
که پارخان در آنجا بانتظارش بود ... و گفتی باابن نگاه می‌خواست . 


9 ۳۷ ۳ 4 


راه پاهایش ری 


سرت سس سس تست تس مت سروس ورس سست س س س رات و سح سس تس سا تست رتست سح وس تا سس دعس وتا سس سس موس ات یش سس تس چم 


بر کرو که برودی بتودش خواهد رفت . 


ترکان خاتون حواب داد : 
من این حرف را باور ندارم . اگر صحت داشت ‏ روز ها 


1 شاقل نمی‌ماندی 


ت۳4 

گفته های دوست مراد انری از ناشکسالی ادا 
نود . 
ان ها ی ۱ 
داشته باشد ! 

نرکان خاتون با لحنق قاطع داد زد . 

- وحتی ان تعارف را هم ازاو ناد گرفته‌ای « ان سجن 
ترانه‌هابی را نیاد می‌آورد که او خطاب به درختان وبادها وصخره‌ها 
می‌خواند . زرا که در همه ان دهکددها زنی نیست که از صحبت 
تاتار لذت سرد . : 
۱ ترگان دور شد ونان مطلب که بارخان انن حر فها را شنفته 
است » توحهی ننمود .... وحالتی را که در قیافه او بیدا شده بود 
و آمیخته از عشبق و کینه ودرد ویروزی و سلامت نفس وحیله 
بود » تتوانست بخواند . 

بدیتسان بهار گذشت ت . تاسستان بابالهای لرزان خود دره‌را 
نوازش داد » مزارع جو را زراندود کرد » برسقف های کاه‌گلی دال 
گسترد و بول نقد برکار های سخت مزارع فرو ریخت ۰ بااننهمه‌مراد 
همجنان در حاده های خامو شیر فت وآمد ندنبال تاتار نود . عافت 
روزی از روزها » اندکی بیش از تشکیل محمع بزرگد در قهوه‌خانه » 
ترکان بر غرور خود تسلط بافت ودرد دل خودرا بمردی که بیشتر 
از همه مَنفور می‌داشت , باز گفت : 

- بارخان » جرا میان من ومعشوق من حائل شده‌ای ؟ 

او لبخند زنان گفت : 

 .‏ وقتی که دوست مراد راه باهای مرا به راه باهای تو 
ترحیح می‌دهد » من چه گناهی دارم ؟ 

راه خودت را نو باو نان داده‌ای . 

- یی‌آنکه خواهش شده باشد »این راه را در بیش گر فته . 
من سزاوار ملامت نیستم .... تو خود سزاوار سرزنشی . 

من خود ؟ 


9۹ احمد عبدالله 


و۳ ۰ جونکه قدرت نگهداری اورا نداری . ۳-۳ 
ترکان باآن 9 سرد و خاکستری رنگش در او ۰ 
نگ تست ورف ناد رل 3 
ب خوشا بحال مادرت که استخوانهاش زر زمین حالد ۱ 
شده‌آاست ۰ فضائل تو از موهای "صورت بیریشی کمتر است ! 
بارخان خنده کنان گفت : 
شاید ! اما من آزادم ! : بوغی بگر دن ندارم و تاز بانه‌ای 
یش موز بر خالد قهوه‌ای وزبربار کار وزحمت خم کند. ۰ 
1 خ ! من بجشم حقارت بتو می‌نگر م . . همه زنان خوازت 


برد هرکر لي بیدا نخواهد شد که انر ونر ۳۳ ۱ 
باانهمه من ازتو نیر ومند ترم‌و آن چیزی را که تو آرزو ۱ 

داری در دست دارم . 7 
چه چینزررا! 

- دوست مراد را . 
وباچشمانی که چون چشمهای شاهینی درخشان بود» . 

توت( 
-شاید روزی ازدود و یرای که وهای اد ۲۳ دوست‌مراد .. 

بگیری بوسه‌ای از دهن من بخواهی . 
و آنوقت ترکان بامشت محکم خود برصورت او نواخت» 

وه اد رز شکوه کرد . 
بیرزن گربه را سرداد : 


خداا » خداوندا ! کوتر نازنینم » دنیا چنین است! 
9 9۰ "۱ 
ی رت و سا 

۴ 

فردای آنروز » صبح زود » بانگ طبل بگوش آمد . 

نکی از 01 روزهائی نود که در تبحصوحه تایستان در کشور 
ما » در شمال » سیار دیده می‌شو د . درست بسن بر ۳ آ فتاب» 
مه‌سنگین و تیر ه ای از اسمان براز رطو بت فر و ربخت و جون 
سفره ای کلفت بر مزارع شخم زده کت ده ها و دانت ۳۵ 
را در بوششی خاکستری رنگ‌و تر فرو بیجید و در بلند تر ین کوهها 
بشکل شیره‌ای تیر‌رنگ و سرخ که می‌توانست قلب زردرنگ رعد 
را دربرگیرد » آب شد. 

ون نود و لز نمی‌تموده 


راه پاهایش 0۷ 


دام ! دام ! دام ! 
ان ضربه ها بانگ طبلهای تاتار بود ! 

۱ درجربان چند هفته گذشته » درباره جنگ خونینیکه در 
غرب‌در گر فته نود » آخاری انتشار بافته دود که‌کاروانهای راهگذر 
آورده بودند .۰ وجنانکه می‌گفتند یروان عیست. همد ی ر۱۱ 

خدابا ! درحال‌مردم و داشت ! اسان‌مسلمان 
8 دگران همه کافر ۱ ....لعنت خدا ترایشان و بدران خولد 
کار کی همدیگی را بفعبارند و 
را بخورد ! 


مه‌همجنان زمین را دربرگر فته بود. 1 واز آنحا» اشکال 
نیمه روشن و وهم انگیز اسبان و سواران سر برمیافراشت‌ومیان 
قیل وقال و فرناد ها و غریو ها » تنها فریادی روشن و آشکار 
. برمی‌خاست ؛ وآن فر باد حنگی . وحشیانه و گرفته تاتار بود . 
هور !.هور ! بکش ! بکش ؛ 
استخانه باسمان می‌و.فت:: 
خدایا! 
- ای‌خدای مهربان . 
زنی قهقهه لرزان و وحشت آوری زد . 
وبان‌ترتیب چون درمرز اففانستان ماقزاقی برای‌دفع حمله 
آنان نبود » تاخت‌وتاز قدیم » بااسلحه » ازنو آغاز بافت‌ودر دره‌یر آب 
آن غر ش از ناد رفته که بادش لرزه براندام می‌اند اخت»بانگ‌طبلهای 
حنگی تاتار » که براز انديشة مرگد وشکنجه وشما بود » بگوش آمد . 
که درة داز خانه‌هناق خودشان. بیرون می‌شتافتند و 
و خشت‌زده "از می‌استادند و دسته‌ای ناتوان در بیرامون بزرگان 
و یشنمازانشان تشکیل می‌دادند وبه‌بانگ طل‌هاکه نزدیك می‌شد 
" به‌پای کوب اسبان.وچکاچال,پولادگوش فرامی‌دادند . 


ی ‌ ار 
5 


0۸ احمد عبدالله 1 3 ۱ 
۱ ۱ 1 وی یط 7 هس 


باه گر شنت د بآزادی م 8 
صورتهای ی ستمکگرانه و قیافه‌های 33 
برچمهای سر که چود وال و جواب ار ۱ ۱5۳ 
بردلها اد ۱ 4 

شور ! هور + کش :لس ۱ 

ووسسانتان محال مقاه مت باحنگ نبافتند 1 حتی ذره‌ای 7 
امبد نحات در مبان نود ۰ در ک شهج غرشها برمی‌خاست » او * 1 
گوشه‌ای دیگر استفانه‌ها تکو ش می | مد د بولاد هدف می‌خو زد ۰« ۰ 
احساد دز مین میا فتادند ۱ لکدمال م ی‌شد ند و شکل و زر بخت از َ 
رت ای وا ترا اسان ر فت وبا صفیر . 
۵ ۳ ی می‌نافت . ۱ 2 

م رگد به‌درُ پرآب قدم‌گذاشته بود . ۰ ۱ 

مرگ 1 ندر وبرادر ترکان خانون دنه در و ۳ 3 
ور اد تن 1 ۳ 

تون بردهای شین زمس شلد . سلاخهای انار دا د رد که ۴ 
درمبان 1 وار ی م۰ را ۲ 
جاکتری :دستهای کلفتی را دید که دستهاش را کرت ۱۳ 
‌ یداد .. ۰ صدای بارخان راشنید که جنین می‌گفت . ۰ ۱ 
تیا ۰ به غار سلاطین غزنه برو بم» من ۰ ۰ 
م‌ ی‌شناسم ... ۱ 

وصدای ناتوانتری که صدای دوست مراد بودبگوششآمد : 

2 
شد . اما باز وان ورزنده رن ۱ ۰ 
دا شد که شانه های پم آورا از زین ند کرده 1 ۱ 1 
زر او می‌دود که همحنان بالا می‌ر ود و حال آنکه غر بو های‌بیروزی . 
9 فر نادهای درد و رنج دمیدم واس‌تر می‌ر ود .۰ 0 
۱ عاقبت » و قتی که بهوش آمد و جشمهاش را کشود » ی 3 
برد که مثل کیسه‌ای بر دوش بارخان تکان می‌خورد . توست‌مراد ۳ 
از پشت سرشان می‌دوید و نفس کوتاهش بریده بریده بیرون . 

7 9 
ی 


و 


بر زمینش گذاشتند . و او میان آندو » بسوی قلل کوه . 
شروع بدویدن کرد ... همجنان شدتررفت » مچتان ۱۳۳ 


یز 


و 3 ۵ 1 
۷ 
پ 


۳ ۵ 
ِ +5 ۷ ۳ 


ی 1 


۰ راه پاهایش ۹ 


مه در هیان دره همچنان جربان داشت و رگه‌های شعله‌های سرخ 
آتشی درآن مید و رد 
بارحان گفت. 
- اگر مه باندار باشد » نجات بافته‌ام ! ح 
بازاستاد .و بدقث.گوفن فراداد . درآن‌موج قیل و قال که 
مردم سکوت نام داده‌اند » یز ودی صدای باهای آشفته » و جکاحالد 
خفیف بو لاد را شنفت . ۰ 


برسید ۰ 
ی 


ی ‌شنتو ی ؟ 

- ۱۸ را دنده‌اند ؟ 

خیال نمی‌کنم ۰ آماي صا دی حشتخو ی تجارنانان کیک 
کوه و حنگل را زیربا گذاشته‌اند . 

بادی سخت جرخ‌زنان 

دوست‌مراد فریاد زد : 

بیانید » بیائید » مه شکافته می‌شود . 

حر کت تندتر شد . به قصر سلاطین غزنه رسیدند و ت ل 
برتگاه که بسوی دره داز شده بود / دوان دوان ر فتند . باد شدت 
نافت .۰ با مای فی‌که بیجیده می‌شوده آزمیان‌ر فت. 


5 رد خم شد » طنابی چرمی از زر 


سنگی بیرون ۱ و 

در بائین نان و آب بیدا می‌شود . و این طنابی استکه 
بوسیلهة آن می‌توان پائین رفت ۰ و ی دو روز دیگر » وقتی که 
تاتار‌ها از قتل و غارت سیر شدند و از دره ر فتند » می‌توان آن‌را 
نس ون برتاب: نرد تااباین درخت بیج‌بخورد ۰ 

سپس با اندکی استهزاء خطاب به ترکان گفت : ۱ 

انعدو کشتزار خواهد ماند که صاحب اختیار تو زور 

بازوش را در آن کار آندازد . 

بارخان سوی دوست‌مراد بر گشت : 


تو اول بائین برو تا طناب را در قعر غار بجیزی ببندی . 

دوست‌مراد » وحب به وحب »؛ طول طناب جرمی‌و گر هداد 
و خشکده را که دوانه‌وار نوسان می‌خورد درنوردید و سقو ط 
خطرناك خود را صورت‌داد . س از لحظه‌ای صداش از شکاف‌غار 
برخاست و خبرداد که طناب را محکم بحانی سته است . 


پ» 


"فشرد و در آن انناء که بارخان از شدت شادی از خود بیخود شده 


2 ۱ احمد عبدالله 


ترکان جتم بزوی بارحان وج 

زیر لب گفت : 

- تو جان من و مردی را که دوست می‌دارم نجات دادی» 
حان مرا ... که بتو دشنام دادم و حتی ترا زدم . 

و تو که راه مها ۱ .و گفتی که 
ی با دااتخواهب شب رکه پلامی سح ۰۰۱ ۳۰۰ 0 

-. آری .۰ آری .» 

حرف از گلویش بیرون نمیآمد 

میخواهی دوستانه مرا نوی( 

دهانش را برگونه او نهاد . و بارخان وی را بر سینه خود 


نو د ات و 
خداا ... تو جه زسالی ؛ سیبدهدم را بر بیشانی و 
ستارگان را در جشمهای خود داری . 
تردبد نمود و خاموش شد . گوش آزموده‌اش چیزی‌راکه 
نمی‌شنفت شنفته بود ... چکاچاك بولاد » و صداهای گرفته‌ای از 
کوره‌راه بگوش می‌آمد . نتندی گفت : 
وابانی رو : 
- و تو چه می‌کنی ؟ 
وت ی ی ۰ ملکة نازنین ! 
ی ی لزان ریا و دلنوازی می‌خوانم ! 
بالای برتگاه آویزان شد و او تا لحظه‌ای که تر کان‌خانون 
ر» قعر غار برسد » گوش فر اداد . 
مه کاملا ازدمیان وفته بود داتقماگوان یار ۳۳ 
بودند. حزرفتن بدنبال او محال‌کاردگری رانداشت... آری ۰ اما 
تاذار ها نز ودی می ر سید ند .۰ طناب را بیدا می کر دند 4 قصبه رٌ 
حد س مبزدند ۰ و آئو قت ؟ 
اما وسیله دیگری برای بیرون آمدن از غار وحود نداشت ‏ و رثتی 
که دیگر طنابی درمیان نمی‌بود » این غار بصورت گوری درمی‌آمد. ۴ 
کاری: بیش نمانده بود . و آن‌کار را انجام‌داد . با خنحر 
خود طناب را ازهمانحا که بدرخت سته شده بود برد وگره‌های 
بر بده را درغار انداخت بنحوی که هیچ‌گونه «اثری بحای که 
ی وی بخوره 9 3 


دراه پاهایش 1 


سرئوشت خود داشت یر برع مس 

۱ ات دایز دلم را هب تیره‌ای فراگر فته ...۰ وهوس 
آتشیتی به من چیره شده است که راه نجاتی بيایم . 

در همان لحظه در دامنه‌کوه » چشمش به کلاههای بوستی 
" برمو و سلاحهای شرارافکن افتاد ۰ شماگران را دید که از کوره‌راه 
بالا می‌آیند . نیمر‌خش بنحو واضحی درآسمان صاف نمایان‌بود. . . 
درآن‌اثناء که بحلو ان سلاخها می‌رفت » در دل خود 


می‌ گفت : 
۱ - چیز دردناکی است‌که تاتاری بدست تاتارها کشته شودا! 
های ! اما من براه پاهای خود می‌روم . 


و آئو قت در زر ستون ارغوانی خنجرها برزمین افتاد . 
پایان 


4 
ِ 


(«ناکهان درممان اطاق ساکت دی 
(«حرکت ایسناد و نکاهش ننقطه‌ای خیره 
(« وثابت مانه در طرز رفتارش مانندکسی 
(«که توازن عقلی خود را از دست‌داده‌باشه 
بالحنی غیر منتظره حرف میزد وبی 
(مقدمه گفت ۰ 

(( - ار قرار باشد جنکی درگیرد 
« من زیر دریائی های فراوانی‌خواهم 
(ساخت » بله » من زیر دریائی خواهم 
«ساخت » زير دریائی » زیر دریانی... 

(« سخنانش نامفهوم و غیر مشخص 
(« ميشه . نزديك دود وضعی بخود بگیرد 
(« که دیکر بیروی از او بهیجوجه ممکن 
(نباشد . 


(( ولی دیری نگذشت که بر خود مسلط 
(ر شه و آهنکت صدایش بلند تر شسد 
« و بالاخره در حالیکه صدانئی شیه 
«زوزه از دهانش بیرون میامد فریاد 
(( زد . 
(« - من هواییما هائی خواهم ساخت» 
« بلی » هواییما > هواپیما »ودشمنانم را 
«آزمایش خواهم کرد ! ... 
« او بیشتر به يكث شیع شاهت‌دارد 
(« تا بيك موجود واقمی . 
آری ء در چنین مک ۳ که‌جنک 
جهانی دوم شروع شد . 


هیتلر تصمیم نهانی خود رامیکیرد 


در طول این چند روز آخر صلع. 


رایش سوم زا 


دیپلماتهای کشور های ذینفع » خسته و 
کوفته دقیقه‌ای آرام نداشتند و اقدامات 
بی شماری برای میانجیکری معمول 
داشتند » آخرین اقدامی که از دستشان 
برمی‌آمد » فروگذار نکردند . ولی جسه 
فایده که تماما به مثابه آب در هاون 
تن بود و هیچکدام کمترین انسری 
نداشت . 

بالاخره روز سی و یکم آوت »ساعت 
دوازده و سی دقیقه آدلف هیتلر فرمان 
قطعی شوم و نحس خود رافرمان‌خونباری 
که در تاریخ جنگهای دنیا بی سابقه بود 
فرمان مرک باری که جز بدبختی و 
مصیست در کره زمین جیزی همراه‌نداشت 
و بشر را به نیستی و نکبت کشانید » 
صادر و بکلیه واحدها ابلاغ کرد . 

اینك مضمون فرمان . 
سرفرماندهی عالی ادتش و نیرو- 


تفن ۱ اوت ۱۹۳۹ 

آمر به شماره ۱ در باره نحوهدرصری 

۱ تمام امکانات سیاسی که برای 
اتخاذ روشی صلححو بانه تکار نرده شاد 
موقعیت غیر قابل تحملی برای ملت‌آلمان 
بوجود آورده بود که اکنون همه در هم 
ریخته شد و من ناچار تصمیم گرفته‌ام 
بقوه قهربه متوسل شوم . 

۲ - حمله به لهستان بموقع‌اجرا 
گذاشته شود : 


تاریخ حمله : اول سیتاصبر ۱۹۳۲۹ 
ساعت حمله ۰ جهار ود جهل وینج 


دقیقه بعداز نیمه شب . 
دود 

مهینتر از اقداماتی که ممکن بود 
انکلستان و فرانسه بعمل‌آوردند آگاهی 
نداشت و کاملا مطمئن نود که آیااقدامی 
معمول خواهند داشت بانه ؟ و درصورت 
مثبت نحوه آن حکونه خواهد بود؟ اواز 
اینکه در حمله بطرف فرانسه پیشقدم 
ود خودداری میکرد ولی برای کمترین 
بوکت دشمنانه‌ای که از طرف متفقین 


احتمالا صورت میگرفت آمادگی داشت . 
در حالیکه شب ۱ وت ۱۹۲۹ فرارسیده 
نود و ظلمت آن ستداسر اروبا رایوشانده 
بود و يك میلیون و پانصد هزار سرباز 
آلمانی آماده حمله سحرگاهی بودند > 
هیتلر در صدد بود برای آماده ساختشن 
ذهن ملت آلمان و قولاندن به آنان که 
« این حمله لازمه حیات ملت است» » 
داستانهائی جعل کنه و بهانه ای 
بتراشد تا آنان را آماده يك جنگ‌تعرضی 
نماید . 

البته برای مسموم کردن افکار 
عمومی نیاز میرمی به تبلیفات داست 
و هیتار با كمك و همدستی «هیملر» و 
«کوبلز» خود اسناد این فن شد‌نود. 
آن: روز صیح من در برلن گردش میکرد۲ 
و با مردم کوچه و خیابان درباره اوضاع 
روز صحت میکردم تمام (« خاطرات‌آنروز 
«خود را در دفتر یادداشت روزانه‌ام 
(« ثبت کرده‌ام. ((مردم‌عموماباجنگ‌مخالفند 
« و همه کس بی پروا و درکمال صراحت 
«اين موضوع را بدیگران میگویند . 

« نميدانم چکونه ممکن است‌کشوری 
«دست به چنین کشمکش و منازعه‌شدیدی 
(« بزنه درحالیکه کلیه افراد آن 
«کشور با این عمل مخالف باشند » 

من بیهوده میکوشیدم که رایش‌سوم 
را بشناسم و هنوز خیلی ساده تر و بی 
تجربه تر از آن بودم که چنین سئوالی 
را طرح کنم ! هتتلر خوب میداست چه 
جوابی بان بدهد . 

دو هفته قبل در مخفی‌گاه خود در 
کوههای بازاریا به ژنرالهایش وعده داده 
بود که « يك دلیل بسیار جامع و کافی 
برای اعلان حنک پیدا کند » و درنهایت 
خشکی گفته بود در بنه آن نناششه 
« که آیا اين دلیل قابلو قبول و مورد 
تصدیق عامه هست پانه . » و گفت: 

ت بعدا کسی از سردار بیروز 
نخواهد پرسیه که آیا او در فلان. موقع 
راست گفته بود یا دروغ ؟اوقتی جنکی 
در میگیرد دیگر مسئله «حق» از بین 
میرود و جای خود را به پیسروزی می- 


1 ۱ ویلیام شایرد 


دهد [ 
در اینجا فقط يك مسئله باقی میماند 
و آن اینکه « بئوان ثانت کرد » که‌اول‌بار» 
حمله از ناحیه لهستان شروع شده است 
نه از جانب آلمان » که آنهم باسانی 
امکان بذیر خواهد دود . 
براثر راهنمائی هیتلر این اسباب 
جینی و دسیسه یره نطور دقیق آماده 
شده بود :۰ 
از شش روز قبل که «< لفردناو جو کس») 
یکی از ولکردان عضو ) اس. اس» در 
(«گلایوتیس)» روی خط مرزی لهستان » 
متنظر بود که وانمود کند افراد لهستانی 
به يك فرستنده رادیوی آلمانی که در آن 
محل واقع بود حمله کرده‌اند . اراد 
(( اس. اس») لماس متحدا لشکل سردازان 
لهستانی بتن کردند و ماموریت داشنند 
تا آتش روشن کنند » بدینطریق که اینان 
بیکی از جادر های مرکزی حمله کرده 
و عده دیگر خود را بحال مرگ روی‌زمین 
بیندازند و نقش « قربانیان » رابسازی 
این قسمت اخیر عملیات بنام‌سمای 
(قوطی های کنسرو » نامیده شد .اغلب 
این حملات دروغی و تصنعی درست مقابل 
ایستگاه فرستنده رادیوی («کلایوتیس » 
ار ۱ 
همین شخص یعنی ( آلفرد ناوج و کس» 
عضو (اس . اس» در دادگاه نورشس رک > 
صریحا اظهار داشته‌است 
- ظهر روز سی و یکم اوت کلمه 
( فرمان » که مقتصود فرمان و حمله بوده 
دریافت داشتم » این حمله باید در ساعت 
۰ همانروژ یعنی ساعت هشت بعداز 
ظهر صورت گیرد ۰ 
من مردی را حسلوی ایسنگاه‌فرستنده 
ری زمین دراز بدراز انداختم . اوهنوز 
زنده بود ولی هوش و حواسش درستی 
نداشت . از آنجا دانستم که او هنوز 
زنده است که دیدم نفس میکشید 
نميدانم درست کچای بدنش زخمی شده 
بود » همتعتر بخاطر دارم که صوزتنن 
غرق خون بود . در این موقع ما دستور 


داشتیم استگاه فرستنده را ی 
کنیم لذا پس از انتشار اطلاعیه #9 
چند تیر رها کردیم و از آنجا حرکت 
کردیم . 3 
سییده دم روز بعد یعنی درست 
همان تاریخی که هیتلر در روز سوم 
آوریل برای حمله بلهستان تعیین کرده 
نود ببهانه فوق » دسته های سربازان 
آلمانی از مرز های لهسنان گذشته واز 
سمت جنوب و شمال و مغرب یعنی از سه 
طرف بسوی «لورشو » سرا ژیتر شد ۳ 
در.بزلن مردم علبیتم جر او 
محزون و خاموش بودند . 
شایه ملت آلمان از اینکه آن‌روز 
را در برابر جنکی دید که پیشوا بدا 
معنقد بود و بقین داشت که با بیروزی 
پایان خواهد یافت » گیج و مبهعوت 
شدند . حتی عروسکهای خودکار ياآدمكث- 
های خیمه شب‌بازی (« رایشتا؟2») 
بعنوان نماینده مردم در محلس ملی آلمان 
جمع شده بودند ور آدمکهای خیمه‌شب 
بازی نامی بود که هیئلر بدانها داد‌بود) 
وقعی اژ دیکناتور آلمان علت حگو: 
و رود آلمان را به حنکت شنیدند > اظهر 
کر بشاشت نکردند ‏ ۰ ۱ 


کمتر از شا 7 ۳ موضوخ 
واحد اهمیت کمتری را رئیس رایش از 
بالای همان تریبون صحبت مکرد ۳۳۰ 
پیشوا ظاهرا حنه دفاعی به نطق 
داد گوئی از سرآسر نعلق او نوعی‌بالا 
و حرمان بحشم میخورد و انسان‌ازسن ن 
آن احساس نومیدی میکرد و مثل اینکه 
خود وی از این دست بخت خود سخت 
بوحشت افتاده بود . 
لیکن دیکر وقت گذشته بود وبراء 
با پس عشیدن و عقب نشینی خیلی د؛ 
شده نود . ۱ 
روز سوم سیتامر بریتایای , 
و فرانسه به (« رایش » ساملا ۶ 
دادند . 


همان شب ساعت ۲۱ زير دریائی 
اژدر افکن آلمانی از نوع 30 يك 
کشتی مسافر بری انکلیسی را به نام 
(آتینا» در سیصدکیلومتری‌مفرب با اژدر 
غرق کرد و یکصه و دوازده نفرازمسافرین 
قربانی شدند . 
حنکت برق آسا 

با وحود شحاعت و حسارت خارقب 
العاده و از جان گذشتکی افراد نیروی 
لهستان » کلیه قوای دریانی آن کشور 
بوسیله ناو گان آلمانی غرق شه و تمام 
ناو ها و ناوجچه ها و رزمناو های لهستانی 
به قعر دریافرورفت . نهور و جانبازی 
لهستانیها در این جنک حیرت‌انگیز بود. 
بطوریکه یکبار اتفاق افناد که يك هنک 
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لهسنانی ( سواد براسب ) اژ بادر مد ۱ 
اين اولین بار بود که لهستانی ها در 
برابر يك جنک. برق‌آسا: قراد . گرفته 
بودند تا آن موقع تحجرده‌ای در این مورد 
نداشتند » حمله ناگهانی آلمان ها و 
غافلکیری ارتش لهستان » طیارات‌شکاری 
و مب افکن های آلمانی که آسمان 
آن‌کشور را سباه کرده دودند 6 اشئو کاب 
های عمودرو با غرش رعد آسائی که 
فضارا بلرزه در آورده بودند » تانکها 
و زره بوشهائی که بقسمتهای مختلف 
تقسیم شده و از هر طرف خطوط دفاعی 
لهستان را می شکافتند و روزانه پنجاه 
تا پنجاه و شش کیلومتر پیشروی می- 
کردند » سرعت اور نکردنی گردانهای 
آتشبار و خلاصه » ارتش عظیم يك میلیون 
و تسیر نفره مو تور ریژه‌ای که با کمك 


ٌُ 


۹ 0 ویلیام شایرر 


يك سلسله دستگاههای پیج در بسچ 
الکترونیکی از اولین تا آخرین نفرشان 
شم آهنکی کامل داشتنه و بس عوامل‌دیکر» 
جیز هائی نودند که ارتش شصاع 
لهستان بتواند در براتر آن مقاومت و 
ابستادگی کند. . لهستان صحنه جنک‌عادی 
نود بلکه ۳ بك کشتار و قتل عام 
همدی :و ماشتی شینی بود که با وسائل مکانیکی 
و بسرعت برق اعمال و احرا میشد » 
آنجنان صحنه فحیعی که دنیا تا آن‌روز 
نظیرش را ندیده بود . 
نیروی هوائی لهستان و کلیه هواپیماهای 
آن کشور نانود شد و رت اه 
نازیها نگذشته بود که ارتش لهستان‌مفلوب 
۱ خد کر لهستانن دمیان 
ارتش نازی که با حرکت کاذانبری بسوی 
پیشروی میکردند محصور ميشد. 
نقشه اين حمله کازانبری طوری طرح 
شده بود که دو سر گازانسر در ورشو 
بهم متصل میشد . بدین ترتیب روزهفدهم 
سیتامبر تماع نیروی‌نظامی‌لهستان‌باستثنای 
یکمشت سربازانی که در مر شوروی 
بودند محاصره شدند » همه حیر بایان 
یافت » سایه مرگ وحشتناکی بر سر آن 
دسته از سربازان غیور لهستانی که هنوز 
با شجاعت بیمانندی جنگ راادامه‌میدادند» 
سابه افکنده بود و با تمام تهعور واز 
حان تذشتکی اعحاب انکیزی که از خود 
نشان می دادند داس مرگ ایشان رادرو 
3 
اکنون وقت آن رسیده بود که‌شوروی- 
ها نیز بنوبه خود براین کشور مفلوب 
و از بین رفته تسلط یابند و سهمی ازآن 
برگیرند . 
دولت شوروی دو ماده حیاتی مهم 
و قابل توجه را بر آلمانها ممنوع ساخته 
بود : یکی کندم اوکرائین و دیکری نفت 
رومانی بود . و این دو ماده از اساسی- 
ترین مواد مورد نیاز رایش بود که 


بتواند بدانوسیله نقفه مر و 
رابطه انگلیسها را ۳ خارج از [ی 
تعقیب و اجرا نماید . منطقه نفت 
۱۳ ۱ 
بود (. وشاید یکی علل حمله ۳ 
همین موضوع بود ) استالین بدان دست 
انداخته‌بود و ادعای مالکیت میکرد ودر 
ادعای خود نیز توفیق بافته و هب 
آن‌را بدوواگذاشته نود ۰ ۰ 
حرا بیشوا تا این حد به شورویها! 
باج » آنهم چنین باج مهم و کرانقیمتی| 
میداد ؟ ۱ 
راست است که او خود در پیمان 
ماه اوت آن را قبول کرده بود تا اولا 
مایم ورود شوروی به اتحاد فرانسه و [ 
انکلیس شود انیا نگذارد آن دولت بهیچ ‏ 
عنوان داخل جنک شود » لیکن چونآو أْ 
هرکز به تمهدات خود بای بند ننبود واذ ۱ 
طرفی با دلیری و قدرت غیر قابل قیای ۲ 
و تصور بر لهستان دست یافته‌بود»ه رکس . 
2۳ داشت که در آینده نزدیکی‌هیتلر . 
بر بیمان بیست و سوم اوت خواهه ‏ 
و تمام وعده هائی که داده است زیر 
با خواهد کذاشت . اگر استالین اعتراض 
و يا احتجاج میکرد » بیشوا چارها 3 
نداشت حز آن که نزور و تهدید متوسل 
شود چه ارتش او اکنون نیرومندترین‌ارتش 
دنیا شده بود و این موضوع دا علنا 
دشنهای بیکران لهستان بشوت رسانه 
نود ۰ 3 
ولی آیا او میتوانست در این موقع 
که در مغرب ارویا » فرانسه وبريتانياي 
کبیر مشفول بسیچ عمومی بودند و افراد 
را بخدمت زیر برجم مسرنند »باشوری ک 
در افتد . او برای یکسره اب 
ای و فرانسویها / خیالش 
شا نت از جانب شورو بها تکراننداشت 
باشد . ۱ 


۳ 


تس 


کتاب‌اول- فصل‌اول 
مقاله‌چهارم 


تقریر : بیژن فرخ 


هر بشر و حتی حیوان . 
قانون . دارای اطلاعات و . 
تحار بی است که میتوان ! 
آنرا آگاهی واطلاع نام نهاد ولی مسلما 
دانش :و علمر نمیغوان نامند ذیرا تکاس 
بان سبت‌هلم میتوان دادکه دران قوانینی 
کشف شده باشند زیرا بقول شارل ژید 
«هنگامیکه بيك رشته از اطلاعات ومعلومات 
بشری عنوان علم میدهند بهیچوحجه 
نمیخواهند بااین عنوان افتخار موجب 
تشخص وتمایز آن گردند بلکه مقصود از 
اين لفظ انستکه میخواهند ثابت ومشخص 
سازند که بدیده ها و امور مورد بررسی 
ومطالعه بمدد بعضی روابط ثابت که قانون 
نامیده میشوند وکشف شده‌اند. بیکد بگر 
مر بوطند ۰( 
در بعضی قسمت ها ستگی بد ید ه ها 
ونمودها باندازه‌های ظاهرومشهود است که 
فکر وذهن عادی‌که در تفکرات علمی ورز نده 
فیستندهم شتوانتا آنهار1ا سر با نع 
وتمیز دهند . نظم وترتیب حرکت ستارگان 
جنان ما بانست که کافیست برای مشاهده 
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آن هنگام شب فقط باسمان بنگریم ۰ توجه 
باوضاع مختلف ماه در مدت هر ماه وسفر 
خورشید در طی سال نیز بخوبی آنرا نشان 
میدهد وبعلت همین سادگی و وضوح آن 
بود که در دورترین روژهای تاریخ این نظم 
وترتیب حتی از دیده جوبانان وناخدابان 
سفاین بنهان نماند وتفاوت حررکاتشان به 
وسیله ابشان شناخته شد وبتدریج برای 
اولین بار اساس آن بصورت يك علم واقعی 
وقدیمترین دانش بشری نجوم بنأ نهاده 
ید بد ه‌ها وغناصر که درتشکیل احسام 
داخل میشوند آنقدر ساده نیستند ودرك 
نظم وترتیب همزیستی ویا جانشینی آنها 
بحای یکدیگر آنقدرها آسان نیست و عقل 
گم شده در بنای مبهم وبیچ در پیچ اشیاء 
بشر . قرون متمادی صرف نمود تاتوانست 
با بافتن جراغ راهنما دوباره نظم وتر تیب 
روان نن اقنياه ود ود (سوی 
بیدا نموده و علوم "فيك و شبیمی و 
بیولوژی را بنا کند . 
بتدر یج تصور نظم ثابت پدیده ها و 
نمودها در تمأم حوزه‌ها قوت گرفت وحتی 
آنجا که در اولین نظر چنین مینمود که 
راهش باستی تا ابد برای آن بسته و 
مسدود باقی " بماند مانند قلفرو ان‌بادها 
وامواج خروشان دریا که مظهر و نشانه 
بوالهوسی ونابایداری برای شعرا گشته 
بودند بنوبه خود استیلا و فرمانفرمانی 
این نظم و ترتیب کلی را اعلام نموده و 
یابه های اولیه هواشناسی و بحر شناسی 
06620208520 _ گشتند . 
سرانجام میبایستی زمانی میرسید که 
این فکر واندشه نز رگد انتظام سس تساعل 
برتمام قسمت: های اطلاعات و معلومات 
بشری به تسخیر جهان امور و نمود مای 
احتماعی مبادرت نماید . این افتخار بز رگد 
همجنانکه قبلااشاره کردم به‌ارضیون رسید 


سوت بر سس سس 


4 
ند 
زوا 


کتاب اقتصاد " 


که آنرا برای نخستین بار بصورت«حکومت 1 
طبیعی اشیاء وعناصر» اعلام نمودند و ده 7 
از ایشان نام قوانین طبیعی بان تر‌حیح 
داده شد ومورد استفاده فراد گرفت ۴ 
بدنبال ایشان اقتصاددانان هدف خود را 
کشف قوانین طبیعی دراقتصاد قراد دادند . 
وبکشف تعداد زنادی از قوانین نائل شدند 
که اطمینان بآنها همانند قوانین علوم طبیعی . 
و فيزيك وشیمی و همیشگی و غیر قابل 
بحث مینمود . زاین قبیل قوانین عرضه و 
تقاضا » تقسیم کار » رانت (ا حاره مستغلات 
واملاك) 6 تنزل بهره » وقابت » فان 
پولی‌گرشام را شاید بتوان نام برد والبته 
نکته قابل- توحه ابنستکه نه فقط قوانین ‏ 
بسیاری درهر کجا پیدانمودند بلکه عده‌ای . 
از ابشان سمی نمودند فابت کنند که ابو 
قوانین «خوب» هستند و مسائل را جنان ‏ 
حل میکنند که ما باوضع قوانین به چنین ‏ 
حلی قادر نیستیم وجه‌سا خطاها وحمافت 
های مارا هم جبران واصلاح مینمایند ۰ 
بد یشان در استفاده از لفت و لفظ فانون 
زیاد روی وافراط بسیار شد و اغلل۲ 
اتتصاد دانان متمایل هدنل باینکه روابطی 
را که تصور مینمودند بین بدیده ها 
نمودها کشف شده است بان نام بخوانة 
و بعضی‌از آنها از قبیل کاهش بهره ریکار 
وارزش _ کار کارل مارکس چنان اهمیت 
قابل توجهی بافته‌اند که‌آگامی ازآنها و 
انتقاد شدید اشتبآماتشان امری ضرور8 
گشته است: ۰ زبرا اینگونه قوانین 9 
او قات بمنظورهای‌سیاسی و اجتماعی مورد 
بهره برداری‌ناشاست وغیرعلمی و اقع‌میشوند ‏ 
و بعلت تبلیفات فراوان نفوذ بسیار فابل 
ملاحظه‌ای روی مردم بیدا نموده‌اند وحتی 
اغلب بعداز مدتی فراموشی دوباره بصورت 
نوینی ظاهر میگردند و برای تحمیل خو 
وتحصیل نفوذ بشکل حدیدی که مد بو 
است؛ حلا جلوه‌کر کشته و موجب بی‌اعتبادء 


1۹ 


لبته این نشانه ضعف این دانش 
نیست جه در اثر وجود بعضی نظر بات در 
میان عموم مردم اغلب قضاوتهای نامساعدی 
درباب آن شایع است و کسانیکه نفع خود 
را در جلوگیری از تدریس علم اقتصاد 


تشخیص داده‌اند وباانکار علم را ازآموختن 
آن آسانتز "تصور نموده‌اند بأنحاد این 
شابعات دائما دامن میزنند و حتی گروهی 
از ان قبیل کسان‌قضاوت یکی از اقتصاد- 
دانان دی مورد طول مدت حنگ بین‌المللی 
ول را بیراهن عثمان نموده" و گفتند 
(«۱ قعصاد, دانان اعلام کرده بودند که حنگک 
نمیتواند طولانی بشود آنها اشتباه کردند 
وموجبات خطاکاری دیگران را نیز فراهم 
نمودند » البته سرجشمه این افسانه در 
متن یکی از نوشنتجات لورو آبولیواست که 
(يك جنگ حداکثر تکساله و شاید بیشتر 
" را بیش بینی مینمود ۰ مسلما جنگ بیش‌از 
بکتال طول کشید ولیکن/ ازاین پیشکوئی 
غیر دقیق شکست علم اقتصاد را نتیحه 
شاید نشانه عدم توحه وانحراف آراء و 
که برای هر کشور رح دهد مضر وخطرات 
سیاری ۳ دن دارد ۹ 
قانهن‌طسعی و در مقابل 
3 ِ ۰ مد +ه مه فشانون 
قانون تحقیقی یا تحققی که بوسیله قانون 
گذار وهیشت مقننه وضع میگردد قرار 
گرفته که خود موضوع علم دیگری بنام 
مشاهدات و تفحص وتامل در آثار طسعی 
3 اه میشود طص 01-00 1[ 
9 دوصسی قانونی حسیی وادراکی اد یط 
101-۳۴6۲6606 که بصورت حکم 
" وفرمان بیان میگردد . 


نخستین‌بار مفهوم قانون را طبیعت 
فراهم نمود وشایدمونتسکیو آنرا به‌بهترین 
وحه بیان نموده باشد « نسبت ضروری 
میگردد » هانری ووانکاره دانشمند و 
ر باضی‌دان عالیقدر آنرا بصورتی رباضی‌تر 
جنین تعریف میکند « رابطه ثابت بین 
مقدمه و نتیحه » والبته نباد ازنظر دور 
داشتکه بافقدان وعدم وحود قانون هستی 
ووجود ما يك معمجزه و شگفتی دائمی و 
همیشگی ۰ ودر همچو جهانی تعقل و تفکر 
نیز بیفایده وبی‌اثر میگردند ۰ 

تشریح انتظام و بیان آن بصورت ‏ 
دستورات و قوانین خود تحول بسیار 
آموزنده‌ای "بافته است زیرا قانون نخست 
بصورت بیان حکم الهی ظأهر و6 و 
بونان قد دم انکسیمندوروس ( ۵۲۷ - ۲۱۰ 
تبل ازمیلاد ) آنرا بشکل رابطه بین 
دومتفیر درك نموده ونسبت علیتی خارح 
از بوالهوسی خدابان برای آن قائل شده 
مورد توحه قرارداد ودر بیان قانون کون 
و شدن نتیحه نهائی تضادهائی که بامرود 
زمان دصورت تطیق و موافقت متمایل 
میگردند را بعنوان وحدت و همسازی 
قانون درنظر گرفت: ۰ برتری و رجحان 
توانین طبیعی برقوانین تحققی از قدیم 
مورد توجه بسیار بوده است و در 
۱ سوفوکل » این برتری و تقدم قانون 
طبیعی برقانون تحققی بصورت بدیصی 
دیده میشود ( من تصور نمیکردم که 
قوانین را. حکامت بتوانند قوانین تغییر 
زیرا تونیز. فناناپدیری»۰ و شاید:معاسسه 
آن باعبارتی از سن‌توماس مه1۳0-]«نوگ 
(قوانین مخالف مصلحت. الهی ممکنست 
برخلاف عدل‌وانصاف باشند » بتوانند. این 
فکر واندیشه را بطور کاملتری بیان و 


۷ 


ن طبیعی : را 
کمال مطلوب » حاودانی » مطلق » ضروری 
ها تال هی مدا نستند: از ضبون که 
در يك جهارراه بزرگ حربانات افکار و 
عما بد قرار گر فته بودند از تکطرف ۵و 
تحت نفوذ فلسفه دکارت و کوندباك قرار 
گرفته واز جانب دیگرباین منبع وسرچشمه 
ام موس تاشدندء از اختلاط 
ابن جریانات فکری مفهوم بدیع و خاصی 
برای قانون‌که خود ریشه يك تکامل تمام 
تران گرفت شیجه شد م طییمت و مشیت 
و حکمت الهی بایکدیگر مخلوط و یکسان 

" شدند . وحود قوائین اقتصادی مسلم » 
علم | فتصاد مدون » و قوائین را خداوند 
آمر وحاکم طبیعت وضع نموده است که 


نه‌تنها عألی بلکه کمال مطلوب تصورات ما 
هستند . بد ننترتیب‌وحدت‌دستور ارضیون 
ثنائیت 6طوناهت1۳ ععمیقیکه مو حدبن 


آن قادر به‌تشخیص وتمیز آن نگشتند را 
میموشاند . هستی وکمال درذهن ابشان 
باهم درآمخته و یکی گشته 9 
بدننطربق در همان زمان‌که اقتصاد 
را ارضیون بنا مینهادند رای خودرا با 
يك رنگ‌آمیزی الهی بی‌اعتبار و معیوب 
شا تلد تودن حفیفت روز ی که کاملیت 
وخوبی قوانین مورد بحث قرارد گرفت 
بعلت نظر بات بد بینانه کلاسيك‌های انگلیسی 
در اوابل قرن نوزدهم ( مالتوس ورککاردو 
بخصوص ) تحقق وحود قوانین هم در 
معرض شك وتردند قراد داده شد ودر 
ای و۱ قوانیی طبیفن نموتجوند 
بس بهتر بن قوانین قابل تصور هستند » 
دستور « قوانین طبیعی آشکارا بهترین 
قوانین قابل تصور نیستند پس وجود 
ندارند ) قدعلم نمود والبته این دستورات 
غلط از اختلاط مفاهیم و ابهام رای 
ارضیون نتیجه گشته واز ارزش علمی و 
واقعی آن‌کاسته است . 


به آنتقاد همسازی منافع گشته. و . 


سید مود نها ار جنس کت سر سوت سب هی 


قوانین اقتصادی است خیلی ز 
اساسی « خودبخودی 19161]0 ۳ 
رادر اقتصاد بوحود آورد ۰ نظر دوم ک 
حامعیت قوانین است نیزسرچشمه‌بید۱ و 
مفهوم « همسازی منافع » که اهمیت فراوا 
و ماس 1 


در تعربف خود ب«خودی شاید بتوا 
گفت جنانجه بدیده ونمود بظاهر معین" 
معلومی بوسیله نیروهای درونی خود ۱ 
دون زکه امکان وانتکی بيك ز دمم 
خارحی دقیق برای آن میسر باشد بو< 
آید . ظهور چنین پدیده ای را میتو 
تصورت خودبخود درنظر ۱۳ 
و نمود خودبخود فورا سس از تشتکییل ]2 ۱ 
غافل گیب میسازد 5 
تك امر و نمود.۱جسماعی ذاتا وخود , 
نمیتواند خلاق باشد و لفت خود دخود ۲ 
آسانی برای بوشاندن اختراعات و تکار 
بی‌نام متوالی و بی‌دربی است ۰ برای مد ۱ 
معنی ظهور خودبخود بول انستکه اِذ 
بتدر نج بك‌کالای مورد استفاده درمبادلات ۱ 
بکالای واسطه بمنظور تسهیل درتسوبه 
تنظیم حساب بدونآنکه‌مابتوانیم نام ۱ 
ی 


همسازی منافع مفهوم خوش‌بینانهاس" 
که فعالیت آزادانه و بروفق میل و سر 
مردم را اساس ك تعادل طبیعی سل 
و پایدار میداند و این با شیوائی خاه 


در نیمه قرن گذشته توسط فر در 
با بت و 1 1 


دقاف را مد تو حه ی داد زد زاگ 


8 از تن را میکر هدند 
اين نظر موحب بحث و منافشه 
پدی در اقتصاد کشته تس وین 


همچتانکه گفتیم تصور عالی و پرمدح 
تاش از قوانین اقتصادی نمیتوانست 
يك عکس العمل شدند احتناب نماند 
ند :معمول و امتذاول اين عکس‌الممل 
حدود معقول هم با فراتر نهاد 

اقتصادی آلمان دن .ا۱واسط رن 


انین طنیعی ر تعتوطان بات خطاو 
۳ . و میل مفرط و خارج از حد ود 
و ۳ حد‌و دی هم مسخر ۵ معر فی 
۱ ره : 7 


9 ال استدلال نمزدند کنه قوانین 
قصادی زاینده نیستند و در بی‌شناختن 
۱ این دیگری نبا ید نود و شاد بتوان 
بانها نام قوانین « تاریخی » داد 
مخصوص هر حمعیت و دسته نوده و 
ست ندارند و بطور احتناب ب تاتد بر 
مردم جکومت نمیکند بلکه برعکس 
ات و اخلاق و مشخصات ملی ایشان 
۱ تتایج افعال و فعالیت های "حمعی 
نها را ترحمه و بیان میکند 

س در حریان قرن نوزدهم قانون 
8 مت و هتنت نخستین را از 
لاست داد و علما و بزرگان مکتب تار بخی 
وان آن را از . ان مشخصات مطلق .» 
پر نایذیر و کلیت ؛ محروم و بی 
یب ساختند و آن را بصورت يك تمایل 
اده و با بك « رعایت نظم و ترتیب 
"عمل و فعالیت » مورد بررسی قرار 
وند . مکتب تاریخی آلمان( در نیمه 
قرن نوزدهم ) خود شامل دو شاخه 
رگست: مکتب قدیم که قوانین تکامل 
آبصورت دستور بیان میکند و مکتب 
ون آنکه با ستنشتاج و تیه 


نمی وت مس تست 


۷۱ 


گیری قوانین از این محموعه نظر داشته 


باشد نگرد آوری اسناد و مدارلد" می-- 
بردازد .۰ ۱گوست کنت کاملا موانع کلی. 
در نظر گرفتن قوانین را در جامعه‌شناسی 
نشان میدهد و بیروی از قوانین 
ناقص و معیوب را تحمیل نمیکند در نظر 
او در قوانین استاتيك سنی مربوط 
بوحود حامعه از لحاظ شدت ممکنست 
تفییراتی داد ولی در تمابلاتی که مشخص 
میسازند جنین جیزی میسر نیست ودر 
توانین ديناميك یعتی. مربوط بحر کت 
و تحولات جامعه را میتوان از نظر سرعت 
کار رفتن تفییراتی داد ولی البته تغییر 
حهت و با حذف مراحل واسطه درطی 
رای مات را 

بطور خلاصه قأنون در يك کادر 
الهی بوجود آمد و با" تنزل تدریجی 
بجائی رسید که حتی وجودش مورد شك 
و تردید قرار گرفت ولی در سیر نزولی 
از حانب دیکر نیروی دوباره گرفت و 
برای حکومت: ننوعی دیگر آماده گشت : 
رابطه علیبت 62521166 06 ۳۵2۳۳0۲۲ 


مقام خودرابمفهوم همبستگی‌عو امل وید « ند ه ها 
۱2 صع صم 11۳62۲060 


وعمل وعکس‌العمل مشترك و متقابل داد. 

ریاضیات با مفاهیسم تابع » حساب 

فاضله 6 :02101 

» حساب باقیه 1۳۶181108617۳081 [ا6216 

و خصوصا با انتخاب متفیر احتمالی 
6 01۶ 21712 ۲۷ که 


مقادیر قابل قبول آن مشروط بضرائب 


احتمالات مربوط و واسته هستند بجای 
محموعهای را دارا شود داخل در عمل 
میگردد . و موجبات تحصول را فراهم 
در نزد استوارت میل 1۷11 ,509۳6 
مقاهييم قسديسم و جدبد 


۷ 
را توام! » یعنی از یکطرف نتیجسه اتتصادی در آن شلسله مراتب درج 


مباحثات و سرت لاه با 
نظر که قانون اقتصادی بی اعتبارتر از 
قوائین علمی دیکر است و آز طرف دیگر 
اسان مفاهخ جدید:و این نظر که فانون 
از طبفه و: مرنبه بخرتی 
میتوان تشخیص داد. 

ابن دو مفهوم را مورد بر رسسی 
تین نظر مها ققیسن 
مانند- مالشی وایوسشت. کنت داشته که در 
اه تن ار تفن میکتند: :مالیی 
11037( مینوسد « حقاشی 
در نسباست و اخلاق همأنند حقا دق‌هندسی 
و کون ما ای و 
باب فضایای هندسه اقلیدسی مطرح 
نمیگردد » واگوست کنت‌میافزابد«هرگونه 
بررسی در مورد ماهیت موجودات بایستی 
هميشه بطور مطلق انحام رو و حال 
آن 4 هر تفحص و . تحسسی منحصر ده 
قوانین بدیده‌ها و نمودها کاملا . نستی 
نظر از طرف 
جمعی از بزرگتر ین اقتصاد دانان از قبیل 
آ لفزدمارشال لتقطو2۷2 .ظ۸ 
و تالستم خمانت اشده:است 
براي آين دسته علوم ریاضی و فيزيك 
به بك تحقق کامل 0006 
منجر میشود که علوم اخلاق و سیاسی 
و منجمله اقتصاد را توانائی رسیدن 
بان نیست . پس .قوانین بنا بر درحه 


است » در عصر ما این 


تس یمسر سای جر مس هی وس موی نسوس 


دوم و اتفاقی و اختمالی و بصورت ‏ 
تفر سا - قانون ما - تصوتت ۴ 
نما یان میکردند و علوم -اقتصادی بشکل ۱ 
محفر و فقیرانه‌ای نشانداده مشود ۳ 
علی‌رغم این نظریات توانین بطور دب 
و باشدت نمایان میگردند و نطورکه ۱ 
اصلاح طلبان نیز بوجود. 
ن ها اعتراف نموده است ژورس‌مینو سد ‏ 

۳") انقلا دیون ره تعییردادن سطح اجتماعی | 
بد نده‌ها قناعت میکنند و ۳ 
قوانین . درونی رو مد ۳۳ 
نسستند .۰ +« 
مراحعه به علومی که با آنهااقتصاد 
مقایسه شده و موضوع تصور و توهم 
هستند. حقیقت را رای ۱ ۳۳ 
نمابان میسازد . درمیان رشته‌های علمی: 
دیگر اختلافاتی که قبلا مورد قپول‌علما 
بود. وحود ندارند علم از کشرت‌بوحدت 
مبرود این اقتصاد تست که امروز ددر حه 
تحقق و صحت علوم دیگر رسیده است 
بلکه علوم دیکر خود را بدرجه تقرسب 
و احتمال اقتصاد کشانید:۱: ۲۳۲۱ 
اقتصاد دان نیست که بفیز کدان رسیده ‏ 
است بلکه در جهت عکس تحصول صورت ‏ 
گرفته و فیزکدانست که اقتصاد دان . 
زر سسلد ۵ یم ددون ی که این امر برای ‏ 


0 


بلکه این خود راه تکامل است .۰ 9 


۳ رد وخ تین 


1 ۹ ۳۹ ۷9 


متسیس تحص من مسا هم که تا حور و ارس متسیس اوه ۳۳۳۳۳۳ 


أ 
۱ 


تمد اشکال و تصاو بر 


۰آنتونیونی خر کات متشنع طیعت ود ده 


۳۹ راکه‌مر دم‌شهرنشین کنو ی مسبخر هزامی‌میکنند 

از نظر استماره از مبان مفاهیم اس دنیای ماشین 
ساخته و برداخته دست اور مشخص میکند 4 
مساهده میکر دد > 


درزمان ی که مازند گی‌ميکنيم به ارزش‌خشمگین 


دستخو ش هیحان شده‌اند » بلکه بیشتر درخور 


هنگام نخستین نمابشگاه جهانی فیلم «خسوف» اثر «میکلانژ لو 
آنتونیونی» . در حضور کا رگردان و هنرپیشه اصلی فیلم » در آمفی 
نآتر دانشکدة فلسفهةٌ دانشگاه میلان بحثی آغاز شد که هدفش توضیح درس 
پر وفسور «آنزوباسی» بود . این نخستین بار است که در ابتالیا موضوع 
يك فیلم از نظر فلسفی مورد بحث واقع میشود . علت این امر یکی قرابت 
عجیبی است که بین مضمون فیلم و طرز تفکر «نمودشناسی» وجود دارد 
دیگری انعکاسی است که به بعضی خواستهای مصرانه فرهنگ و افکار 
معاصر میدهد . بعلاوه فیلم خسوف از نظر نحوة مکالمه نیز تازگی های 
قابل ملاحظه‌ای دارد . این تا زگی‌ها با آشکار ساختن نقش سینما در 
مسالةً مهم ارتباط و انتقال افکار » نشان میدهد که سیر عقاید و تمایلات 
تازه » در زمینه های مختلف طرز بیان » در زمان کنونی تاچه حدسربع 
و وسیع میباش . چنین بنظر میرس که سینما با هزاران رشته » بفرهنگ 


[میکل انجا و آنتونیونی 


عصر ما بپیوسته است و از آنجا که بتمام ضر وربات آنی و فوری توجه 
دلرد » میکوشد تا هم صورت ظاهر دنیای جدیدی راکه انسان در آن 
زند کی میکند و هم شرابط داخلی آنرا اقتباس کرده سپس این‌هردورا 
آنطو رکه میتواند و شايسته است بعنی بصورت نتصاویر بیان نماید . بعد از 
«سر گذشت» و «شب» » «خسوف» که بعنوان بزرگترین توفيق, انتونیونی 
در ایتالیا مورد استقبال عمومی قرارگرفت » در واقع پایان سه فقره 
نماشنامه‌ای بود که آخرین آنها طعم ناراحت کنندة دو نمایشناهة نخست 

را که مربوط به اتوبی و گرافی بودند زایل کرد . موضوع ثابت ولایتغیر 
داستان » بحران انصاسات است . ولی در اینجا طرز "بیان مو کدتر و 
بر نده ثر است . و اما از نظر سباك بی چون و چرا » «خسوف» در میان 
آثار آنتونیونی در مقامی بس رفیع قرار دارد . در ابنجا » هم سکوتها و 
مکث های طولانی دیده میشود و هم هیاهو و صدا های بلند بگوش 

میرسد . اما از این صداها مکالمه‌ای پدید نمی‌آید و بنابراین با سکوت 
یکسان است : این بدانب دلیل است که شخصیت ها به‌ناتوانی خود در 
ایجاد ارتباط و بی اعتقادی خویش نسبت به آنچه هستند و آنچه میکنند 


واقفند ؛ زیرا زندگی درونی‌شان را يك رشته کوشش ها وتدابیر نامشروعی 


تشکیل میدهد که همه قرین نا کامیابی بوده و تعدادی فاصله های خالی 
بوجود میآورند که گردش های خستگی نایذیر مظهر آنهاست . 


اي زک( زک ۳۳ 


0 


۳ ۳ ۳ و6 سر هي وی 


در اد اف تفای شخصیتها و اعمال‌شان با يك دید بیط فانه 
و دور از تعصب تعقیب میشوند ولی در زير پرده این وارستگی ظاهریه . . 
حقیقتی مغایر آن وجود دارد له بطرزی دردناك عربان و مشخص داده 
و بچشم میخوره . آنتو نیونی از الن «سماری» خود تشخص داده 
بر تار نمانده و از سلامت «طرز نغکری» که دروغی بیش نیست در خوردار 
نمی با شد . او با تهور بك شاهد عبنی و با اطلاع تامل از «بیماری» 
در آن وارد میشود . تاروبود داستان نه با اعمال بلکه با احساساتی که 


تفاوتهای ظر یف و دقیقی با بکدیگر دارند بهم بافته. شبه است . آنتو نیو نی 
«جیزبکه من نقل مس آنقدر که مناسیات شخص را باخو دش 6 


تا اه دوم تشر بکدیگر وا کوسّت 
داشته باشند شناسائی ضرورتی ندارد و آلن دلون در نقش بمرو 
شاید هم اصلا خود دوست داشتن ضرورتی (مونیکاو بنی در نقش 


تداشته +تاسد: و ینوریا » 


#اصله‌های خالی و گردذش مای خستگی نا یذ بر. 

دختر ست دی دناد و بار ومضطرب که 
۹ یربا ظرف فاقد .هوا 
6 ۶ فته باشد در وندان زندگی نا" سکوت 
#مل خفه ميشود . 


ِ باحقیقت پیچیده و بغرنج خودش ۰ مطرح می کند مناسباتش را بامحیسط 
۱ مطرح نمیسازد» این بمثابه یکنوع . کوششی برای زیستن است که قبلا ازروی 
حقیقت برداشته و سپس به‌زیر دوربین فیلم‌برداری کشیده شده باشد. 
داستان فیلم «خسوف» که بيك رشته خطوط و اطلاعات اساسی و 
کلی مختص شده سر آذشت‌بورژوای جوانی موسوم‌به «وبتوریا» (مونیکاوبتی) 
است . این خانم . اهل رم دختریست بی‌بند وبار و مضطرب 7 همچون 
موجودی که زیر يك ظرف فاقد هوا قرار گرفته باشد » در زندان زندگی‌با 
سکوت. کامل خنه میشود . در آغاز فیلم «ویتوربا» که از نامزد بی‌اندازه 
1 متعصب خویش «ریکاردو» (فرانسکورابال) بیزار گشته تصمیم بترك او 
میگیر د : بین آنها هیچ بیشامد بدی رخ نداده است ولی ب یآ نکه علت رو شنی 


داشته باش وبتوریا متوجه میشود که تنها درننیجه يك ناتوانی عجیب‌نمیتو اند 
دوستش داشته باش وهبچگونه احساسی نسبت بوی درخود نمی‌بیند . مادر. 
وبتوربا که سوداگر پی‌باکی است » زندگانیش را درمیان قیل‌وقال ها و 
رفت وآمدهای «بورس» م ی گذر اند بی‌آنکه سرسوزنی توجه بزندگلی دخترش 
داشته باشد . 

بك روز صبح که ویتوریا در جستجوی مادر به «بورس» میا بد 
بادلال جوانی موسوم به «پیرو» (آلن‌دلون) برخورد می‌کند که دائما بیکار 
است . در وجود او هیچ چیز مرموز و جالبی دیده نمیشود . او يك فرد 
#ملا عادی وییش‌پا افتاده ایست که رفتاری وقیحانه و گاهی غبر طبیعی 
دارد » نمونه زننده‌ای ازيك حقیقت بی‌پیرابه وتصویر گویائی از قیل‌وقال 
«بورس» است که نقاش چیره دستی آنرا کشیده باشد . ۱ 

«بیرو» کاملا آماده است اوارد این ماجرای عشقی شود اما . 
«وبتوریا» مدت درازی مردد می‌ماند . د رگیرودار تشوش آمیخته به‌ترس 
این یکی » وبی‌حسی وعقیم طبعی آن دیگری . آنها بهم علاقامند میشوند. 
چنین مینماید که «بیرو» چیزی وجه ندارد . اما سیمای وحشت زده 
وبتوربا - که بانگرانی باین دلبستگی تن داده است - همچون آئینه‌ابست که 
دیوانگیش درآن منعکس شله باش . او نه‌چیزی از «بیرو» میداند و نه 
میخو اهد چیزی بداند و میگوید : ح 

«برای اینکه دونفر یکدیگر را دوست داشته باشند شناسائی ضرورتی 
ندارد وشاید هم اصلا خود دوست داشتن ضرورتی نداشته باشد.» 

بنابراین آنها چون دوتن اآشنا بایکدیگر زندگی می کنند بی‌آنکه 
#اشی برای پی‌بردن به‌افکار هم داشته باشند . بنظر میرسد که چند دفعه‌ای 
وبتوریا ندانسته دوران زندگی خود وبرخوردشرا با «پیرو» مثل چیز ازهم 
گسته و غیر مرتبطی تصور میکند .که از گذشته حال و آینده تر کیب نشده 
باشد . مثلا «پیرو» ازاو میبرسد که آبا مصمیم بازدواج باوی هست ؟ وبتور با 
پاسخ میدهد که چندان «غم» ازدواج ندارد . متصود اینست که او بامو کول 
کردن نا گاهانه کار بآینده می‌پندارد که خواهدد توانست در ابنباره گفتگو 
گنل . 

میان آندو هیچ امکان مکالمه‌ای وجود ندارد زیر) درك آنها از 
زندگی متفاوت است . بیحاصل است گفته شود که انتونیونی حقرا به 
«و بتو ر با» مسد‌شد > بنابر این در نمام فیلم » زمان مثل بك کمیت قابل توصیف 
ومحدود نشان داده شده است . 

درپایان » بعد از اینه وبتوریا یکبار دیگر خود را نزد «پیرو» 
می‌بیند » بهم‌وعده ملاقات داده میگویند : 

«مافردا » همچنین پس‌فردا و روز بعد ازآن وبالاخره آمشب‌همدیگر 
را خو اهيم دید.» اما رشته خیالی عشق درنتیجه نبودن شور و احساس‌بی‌هیج 
افسوسی از هم می کسلد ۰ 

بعد از ظهر يك روز بسیار گرم و خفه کننده تاستان که «پیرو» 
در آپارتمانش تنهاست » اگهان از تمام تلفن هایش صدای زنگ شنیده 
میشود ء اما او آنها را بحال خود میگذارد تاهرچهمیخواهند زنگ بزنند. 
وجود این تلفن ها دلیل آنست که اوحیات دارد » حباتی که درلای چرخ 
دنده‌های بوچ «بورس» افتاده است ۰ بس از آشنائی باو پتوربا جنش ویر ای 
کامیابی , که اجبارا میبایستی تعهدی را بگردن گرفته واز رازی پرده‌بردارد 


ءونبکاو نی 


ی 

ی اندو نیونی 
و احساسی را برملاسازد » دستخوش بحران م ی گردداما ابن بحران چنددفیقه‌ای 
پیش دوام نکرده و «پیرو» دوباره شروع بپاسخ دادن مینماید . 

این احتمال هم وجود دارد که هيچيك به میعادگاه نيابند . چسه 
درقسمت نهاثی فیلم » آنتونیونی بجای ملاقات آنها واقعیت غم‌انگیزیرا 
بمانشان میدهد که براثر بك‌تی رگی پیش از وقت وشاید درنتیجه يك‌خوف» 
خر اب و فاسد شده‌است . ِ 

بطور قطع درباره ابن قسمت نهائی » بعنی درباره ده دقبقه آخر فیلم 
است که مامیخو اهیم اظهار نظرهای خاصی کنیم . زمانی که انسان تحت تاثیر 
احساس سخت وناراحت کننده‌ای قرار گرفت وقتی است که متوجه میشود که 
مشغول تماشای مهمترین قسمت فیلم است . 

سبك کا رگردان درتهیه فیلم باوج خود رسیده است ؛ در سکونی 
آمیخته به‌شگفتی » تصوبری ازپی تصویر دیگر می‌آبد . امواج حوادث شخصیت 
های فیلرا که بدنیا قدم نگذاشته مرده‌اند و احساساتی را که رنگ وشکلی 
به‌خود نگرفته زایل شده‌اند می‌شوید و باخود میبرد . 

یکی میگفت : «این نقطه اوج خسوف است » هیچ چیز بد ندارد 
وحتی بسوی زیبائی هم میگراید . نه‌تنها مبهم نیست بلکه روشن » درخشان 
وشفاف نیز میباشد » . 

شیح مافوق واقعیت داربست فلزی » شاخ وب رگی که هنگام غروب 
عجیب وزودرس ( که درلابلای آن‌بعدازظهر طولانی‌روز تابستان بپایان‌مترسد) 
بوسیله باد بح ر کت درمی‌آید » چهار راهی خلوت , بر گهای خیس, نیمرخهای 
محر لك واغوا کننده ] وسعت آسمانی که - درآن اضطر اب سخت و قریب‌الوقوع 
غافلگیر کننده است. , انتظار دزردنالد و آمیخته به‌نشو بش جچند چهره انسانی 
بهنگام توقف يك اتوبوس ۰ وول خوردن مورچه ها روی پوست درخت؛ 
زمزمه جویباری که سنگهای بستر خودرا ترم ی کند ۰ لهت‌زد کی دردنالك و 
تقر یبا استنهام آمیز نگاه بك کودله » مخصوصا وقتینکه گرماهم اضافه" شود 
روشن شدن يك فانوس و سپس نزديك شدن نور گنگ ورنگ پريدة آن هه 
مناظر بست که ازبر ابر دی دگان ناظر رژه میرود , 

اینست تمدن اشکال وتصاویر که مارا غافلگیر میکند و از این 


سس سس سس سس سس 7۳ 
بس تاروپود عادات و احساسات روزانه مارا تشکیل می‌دهد . ی 

تفرببا هیچ تفسیر صوتی دراینجا وجود ندارد.. در روج تا رگردان» 
سکوت است که خود صدائی دارد . 

فقط چه ه‌ها - در کلمانی محدود که مخصوص آنهاست - مبین‌نفرت 
ومالیخولیا » اضطراب کشنده و غیر قابل ضبط » تلاشی و ابودی تدریجی 
و حضور بی‌پیر ابه هستند . این چهر ه‌ها نشان مبدهند که تاچه حداز زمان 
و آهنگ زندگی جدامانده اند ؛ ولی با انهمه می‌بينيم که لرزش خفیفی 
برس‌اسر آنها مستولی می‌گردد واگر این لرزشها ترحم ما را برنمی‌انگیزد» 
بنظر میرسد » دست کم از تسلیم شدن به‌نابابداری , سقیدی وجنوت آن 
کسانی هم که چندروز پیش - عامل اصلی پیداش چنین صحنه‌های ملافاتی 
گشته‌اند » نمیشود . زیرا چنان پیداست که این عوامل آخرین بقابای پایداری 
و استقامت انسانی را بدست بیقیدی وناپابداری وجنون سپرده‌اند . 

دیگر ازآن مرد اثرق نیست » مثل اینکه درمیان خانه بزمین فرو 
رفته‌است" ۰ آنچه بچشم میخورد ابر است ونوروسطح آینه‌گون آب وستونهالی 
ازمورچه‌ها . وجود او دیگر چندان نمایان نیست بلکه مثل وجود بسیاری 
دیگر بوده و درمیان سایران نایدید گشته است . ابن وجود مانند دیگران 
معمای غیر قابل توضیح وبغرنجی است که ارزش و معنی آذب بانبودت هیچ 


عامل معرفی . کننده - بصورت مرموزی بافی مانده است » قسمت آخر فیلم 
مسلما مفهومی دارد وبی‌تر دید آنتو نیونی درنظر داشته است این نتیجه‌رابگیرد 


که خلاء مکثئوفه دریشت این صحنه فریبنده و غیر منتظره دلب آنست 2 
البته بانحوه دید مخصوص‌اوب که تنها حقبقت موجود احساسات انسانی‌است. 
ولی اگر این قسمت ازفیلم دارای معنی است » این معنی آن چیزی نیست 
که بات آ لبوم ازعکسهای مجرد نشان میدهد , چه درآنصورت میب پستی تمام 
تصوبر ها فاقد تا زگی باش . هدف این قسمت اینست که يك سند زنده‌ای که 
بيك‌اندازه غنائی وبیر حمانه است بوجود آورد ومیخواهد سینما هم ازلحاظ 
هدفو هم از لحاظ انتقال شعر معاصر «بوسیله تصویر» ازآزادی نامصدود 
بر خوردار باشد . 3 

لذا این قسمت » گاهی باخوشی وزمانی باستوط های معنی‌دار » 
درزمینه ای که برای سینما ت وگرافی غیر عادیست » پیش میرود . 

زاین حیث میتوان مفهوم انتقادی تندتری را » ازآنچه بوسیله فیلم 

«پارسال درمارین باد» اثر «رسن؛» نشان داده شده است - ویکلی هدف 
دیگری را دنبال میکند - استخراج نمود . . 

بی‌چون وچرا باید گفت که «آنتونیونی» بسیاری ازآن توفعاتی‌را که 
«پارسال در مارین‌باد» ایجاد نموده » برآورده است . اما دراینجا توجهی 
به‌خطر هائی که درنتیجه بازهای ذهنی پیش آمده است » نمیشود .آنتونیونی 
استوار تر و دقیق‌تر جلوه کرده واین توقجات را ملایمتر مینماییر . او با 
نیکفرجامی بیشتری بر آنها دست می‌یابد . 

دو موجودیکه تصور میکنند یکدیگر را دوست دارند » بجبای 
ماقات بعلت مبهمی ازآن سر باز میژ نند . 

آنتونیونی حر کات متشنج طبیعت و پدیده ها را » که مردم شهرنشین 
کنونی مسخره تلقی می‌کنند » بماعرضه مینماید . دراینجا اطاعت خودبخودی 
انسانها و ماشینهاش - ماشینهای زندگی که درابنجا کوچها » خانه ها 
وفانوسها هستند - مابه لازمرا برای يك «کمدی -تراژدی» و يكس رگیجه 


و خسو ف ۱ ۸۱ 
روحی » دراختبارش نمیگذارند زیرا بنابعقیده کا رگردان هدف اینست که 
این ماشینها دائما دربرابر چشم همگان قر ار برفته وبا نها تلقین شوند . 
.-. آنسان که از لحاظ «رویت» . (۷18307) وجود ندارد » از لحاظ 
«استفاده»  )8۵1۳05308(‏ ازمیان مفاهیم این دنیای ماشین و تکنيك(هواپیما 
" ها و ساختمانها) و ابتذال این طرحی که اشیاء واشکال ساخته وبرداخته 
.دست او را مشخص می کند » مشاهده میگردد 
بدیهی است که این شرابط روانی اگزستانسياليسم که جدیدا پیدا 
شده‌است » اقتضای وسایل توضیح وبیان تازه‌ای را دارد . فن شعر وحشت 
واضطر اب ۰ 12۳8201856 06 6981 ۲۱ پایان‌می‌بابد . در چشم‌انداز 
متغیر این بررسی ها » اعتراف بعقاید باطنی چنین صورتی پیدا میکند. 
فن شعر اضطر اب (مفع0ع:۲2 06 ۳061۲۲۵ هبا) در نتیجه«ما یر بسم» 
۱ (21۵36215۳00) _ وخوش خدمتی های ظاهری ملال انگیز 
گردیده است. انسا ن که شروع‌به‌ازدست دادن‌ف اعلیت خود نموده و سوی 
يك حالت انفعالی گرائیده است » نزدبك است که از شخص به‌شیتی تبدیل 
گردد . چنین پیداست که آنتونیونی میخواهد بگوید : 
در زمانی که مازندگی میکنیم نه‌ارزش خشمگین شدن دارد و نه 
شاسته توجه بهارواحی است که دستخوش هیجان شده‌اند » بلکه بیشتر در خور 
روشن بینی وبیقیدی وسیع وپردامنه"میباش . فقط پسازحصول چنین وجدانی 
است ب که عامل عمده تهبه فیلم محسوب میشود - که ما باید بکارهای دیگر 
اقدام کنییم . 
7 سپس فیلم‌نشدت روی یکی از افکار باسکال در باره انسان تکیه میکند 
" ولی ايبن فکر در نیمه‌راه بشدت قطع میگردد و بکناری گذاشته میشود . 
در نتیجه اسان بجائی هیر سل که ازخود مییرسد : 
1 ياك قسمت ازفیلمی که ابنقدر خوب تر کیب وهدایت شده ولی‌بوجود 
آورنده آن اینچنین روح مابوسی دارد» آیا میتواند راه را برای رسیدن 
بمفهوم زن دگی روشن نماید ؟ البته! من بخود جرات داده میگویم برای يك 
تماشا گر مومن » انن قسمت میتواند ستارش متافیز بك مسیحهیت که مورد 
استفاده ارواح یرومند است » مبدل گردد . این کرانه خاکی که دوربین‌فيلم 
بردار بدقت تمام تا اعماقآثر اجستجومینماید ,در صددییدا کر دن کر | نادیگر بست.ر اژ 
سریمهری کل د سر اسر این قسمت بچشم میخورد » درجستجوی رازی ازنوع 
دیگر است . دراینجا «استعاره» ‏ (2(02108) ., با به‌بیان دیگر انسان؛ 
خود را محکوم نمی کند بلکه باشناسائی کامل میخواهد تمام چیزهائی را که 
برای انسان خلق شده وسیس تاسرحد دشمنی نست به‌او بیگانه شده‌اند »دوباره 
در تملك خود گیرد . باابنهمه باید گفت 4 ازاین کار بز رگ در زمینه 
«رویبت» و رس نتو نیو نی نتوانسته است هیچ نتیجه‌ای از تامل و 
اندیشه خود بگیرد . کوئش او که ارزش بك شهادترا دارد » مبین ومفسر 
ی پیدا کردن يك منهوم باشد » نیست . زرا 
تمام" مفاهیع درنگاهی نایدید میگردد که درنتیجه کشف انتظاری بیموقع 
(زتر) شرابظ آن" موجود نبوده است.) بخی رگی گرائیده است . 
بنابر این ناتنها ازقضاوت تاربخی درباره طرزییان پرمعنای این تموبر 
ها خو دداری میشود » بلکه در باره («رو لت» نیز (ر که هدفش تر لیب درونی 
ائن تصویر ها است که میخو اهد دنبای بیرون از زمانرا بازمان حال‌پیو ند 
دهد) ازچنین قضاوتی مضایقه میشود . 


ف نت سم 


از سراسر اثر "استادانه آنتونیونی این حقیقت آشکار است که آنچه 
درخاطر وی میگذرد کمتر ازآن پیچیده است که بنظر می‌آید » حتی میتوان 
گفت بصورت یك‌طرح شماتيك است زیرا اگر محتوی روح ویرا بررسی 
کنيم توصیف هایش را همچون بخ‌سرد می‌بابيم . درنزد او ه رگونه را زگوئی 
وافشای اسرار بصورت یکنوع ظرافت مقید بانضاط مجسم میشود . نسام 
شگفتی طبیعت و زندگی (يك شعاع نورانی که روی شاخ و برگهای تیره 
می‌لغز د 6 بكا لبخند » بت نگاه و سخنی ۶5 دودست هنگام فشردن بکدیگر 
بهم‌میگو بند.) بمثابه پایان جابجا کردن مجازی بسیار استادانه وپایان يك‌تجر به 
توان فر سا جلوه م یکند : ممکن است اعتراض شود که درنزد آنتونیونی 
این علاقه بتشریفات صوری و ظاهری فوق‌العاده متناسب بوده و بیشتر جسمانی 


است تا خیالی . اما در اینجا هدف قضاوت نیست » بلکه فقط منظور اینست که . 
خطرات ابجاد يك «حد» نشان داده شود . آنتونیونی با بالابردن میزان. 


موشکافی خود در «ترجمان» شر ابط درونی » ازمظهر (سر گذشت سم شب) 


۱ اگر بخواهيم دراین زمینه بازهم سخن بگوئيم و مطلب‌را بدر ازا 
بکشانيم » فقط چیزی که نگفته مانده است علائمی است که بی کمك کلمات 


مکنونات ضمیر را بیان میکند » بدینمعنی که زبان معنی‌دار بصورت علائمی 


متجلی میشود . اما باید امیدوار بود که درمقابل مردم » آنتونیونی از 


وان اس رید ی 


«ابن مقاله پیش از ب رکناری «منون» از وزارت دفاع هند نگاشته شده‌است» 


۱ ترجمه : رضا عقیلی 

باه به« گوا» که‌درروز هحد‌هم دسأمبر سال گذشتة بوسیله‌باث لشگر 

از نخبه‌ترین سربازان هندی و باکمك نیروی دربائی آن کشور انجام یافت؛ 
یکی از وقایع مهم انروز بشما میرفت . چه در شبه قاره‌ای جون هندوستان 
که هنوژ شش مسحور مرام و مسلت ( شردوستی» و حت ۳ اندرزهای 
صلحجوبانه پیشوای فقید خود «مهاتما گاندی» قرار دارد » حملهُ به «گوا» 


وزیر ففاع علی هتد و رئیس هیئت نمایندگی "ان کشور هر مار ط 


رواط مکی و حنه چه وسیله‌ای بهتر از آنکه چیش‌ها را مه ۶ ۱۰ 


۸ را ات کیهان نزب 


حادثه‌ای عجیب و غیر مترقبه بود . ۱ ۱ 27 
لیکن محرك اصلی این حمله » در دفتر ستاه خود واقع در دهلی 7 
نو نسته ولبخندی بردهانش نقش بسته بود . اینمرد نامش «کرپشنامنون» . . 


متحد بود . 
قیافه‌ای شبیه «مفیستو» (شیطان اضانه‌ای داستان د کت و 
شقیقه‌هائی نیمو و چهره‌ای بر نگ مس دارد که چون لت به خنده کشا ین 
دندانهای سییدش در زیر صو رت صی‌رنگ او درخشنددگی و جلوه ِِ 
پیدا میکند . آلنروز, منون با ۳ ترلزل ناپذیر صریحاً تأیید کرد که 
هتفوستان هرک احازه تمیفاه: که پرقالی‌ها عزازان بناهتقه کرا اس 
با کد بای از کت چه میهن خود کاس میژر دیق ۱ کتنند. ؛ آنگاه 
بلحن حزن انگیزی میپرسید : 
:ها ها در چنین موقعیتین. متناستی چه میکر در ۱ 9 ۱ 
بود که اجازه ميداديم پرتغالیها بروی هموطنان ما تیراندازی, ,کنند ؟ 
در حقیقت. «منون» با ضرب‌شست استادانه‌ای در چنین فرصتی شاهد 
فوصت زا در موش کر فک او از چند ماه جلوتر نقشه حمله به دگوا» 
را طرح و موافقت نهرو را نیز نسبت بدان جلب کرده بود . واین خود 
وین وسیله برای پر کردن شکاقی بود. که قیل از ای ۲ 
» و نهرو » بطرز عمیقی ایجاد شده بود . همچنین فرصتی برای شهرت 
«منون» بود ؛ شهرتی که «منون» فوق‌آلعاده بدان نیازمند بود تا بتواند 
بدانوسیله صندلی خود را در پارلمان حفظ کند . 
رب شت: «هنون» -صسله دیگری نوا فیز. عص .کرد : مها است که بین 
سران دوکشور چین کمونیست و شوروی برسر مسائل ایدئولوژی حزبی 
مبارزاتی پنهانی و شدید وجود دارد ؛ چینی‌ها بهانه جوئی میکردند که هند 
بوسیله امربالسته آغرب شتیباتی. میشود.. در یکی کته ما ۱۳ 
ترا اکیکهای نظامی و اقتصادی خود را به هند ادامه دهد » جای نردید 
تست فه سکهبم‌خوااهد علنا اصول هار سس لیس را ۳ 
دراین میانه موقعیت شوروبها بسیار حساس ميشد و «منون» به 
خباسیت وضع آنان بی‌ بر ده دود . او فکر میلکره برای حفظ و استحکام 


قدرت استعماری پرتغال حمله کند ؟ در اینصورت یقینا تا سکو از اوحمایت 
خواهد کرد . 

حساب او درست بود ؛ کشور حای بلوك اوخا ‏ بش طا ۲ را 
تایید و تصین کردند . چین در این باره بامهارت کامل بیطرف ماند و 
دیری نگذشت هند موفق شد موافقتنامه‌ای در مورد کمث نظامی و اقتصادی 
ون 

هیچ عاملی نمیتوانست بخوبی قضیه «گوا» روش ماکیاولی «منون» 
را فش وبرعل سازد.. .وی پیش از حمله به «کوا» به امربجی ۳ ۳ 
اظهار داشته بود : 

ت قایر استما کل حیب‌کنم که هندوستان در هیچ مورد و لواینکه 
حق بجانب او باشد » به زور و قدرت متشبث نخواهد شد . وفتی وارد 
نیوپورك شد تا در مجمع سازمان مثل .از عمل هند نسبت به «گوا» دفاع 
"کند , کسانیکه در صفحه تلویزبون قيافه او را مشاهده کردند خصوصیاتی . 
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بدخوترین دیپلماتها ‏ . . . . . . . . .۸0 


در صورات و شمایل او دیدن که معرف خصال زشت و خوی نایسند اوبود؛ 


در اینموقع یکی از روزنامه نگاران از او پرسید : 


اشغال «کوا» .له تجنگی ئیست هن +چه اسمی روی. آن 


فت‌گفارین + 


«منون» مثل بمب منفجز شد و فریاد کشید : 

را بچنیم کستاخی و دادم وا ندارم . 
است . اما «منون» سخن او را برید و بلحنی آمرانه گفت : 

در مقابل میکروفون معذرت بخواهید ! 

ار جازم مخیو وااشی دستدر را اچر | انب , 

شاید این طرز رفتار » يك صحنه سازی سیاسی ماهرانه‌ای برای 
جلب توجه هم میهنانش بود ؛ چه شرح این واقعه با حروف درشت درصفحات 
او ل روزنامه های هند نو شته شب و سروصدای فراوانی پر اه انداخت ؛ حتی 
روزنامه هائی هم که شدیداً با «منون» مخالف بودند بر خلاف میل‌باطنی 
خود ۰ عمل او را اند و از او تجلیل کردند با حروف درشت در عنوان 
سرمقاله های خود نوشتند که وزیر دفاع هند از «شرافت و حیثیت» کشورش 


دفاع کرد . 


شده باشد یا نه » نه تنها بروزنامه نگاران برخورد » بلکه لحن شدید و طرز 
رفتار «منون» در سازمان ملل نیژ برخورنده بود و برای خود «منون» گران 
تمام شد چه از ان ببعد. «منون» به «منفورترین دییلماتها» مشهور شد . 

«منون» هر کجا باشد مش بچه های خردسال لوس و بیمزه است: 
«پیرسون دیکسون» رئیس سابق هینّت نمایندگی بربتانیا در سازمان ملل 
متحل :که دییلمات سیار مودبی است روزی از بخت ید » هنگامیکه «منون» 
در مجمع عمومی سازمان ملل مشغول نطق بود ‏ تظاهر به حواس پرتی کرد؛ 
«منون» در برابر بهت و حیرت حاضرین خطاب به «دیکسون» گفت : . 

ب سی مایل بودم که نمایندةٌ دولت پادشاهی مرا مفتخر میکردند 
که بسخنانم گوش بدهند ۰ کمااینکه منهم همیشه به نطقهای ملال انگیز و 
کسالت بار ايشان گوش میدهم ... 

مکی از نمایند گان که در آن جلسه ناظر و شاهد بوده و حادثه‌ای 
۱ یکی ازدنعلسات سازهان هلل دیده است فیته بسد: : 

«چنین اسائه آدبی آنهم باین وضوخ سیب ناراحتی دیگران میشود. 
انسان فکر میکند که این مرد برای جلب توجه سایرین و بمنظور اینکه 
انظار را بسوی خود جلب کند . ممکن است دست بهر کاری بزند و ازهیچ 
علی رو گردان نباشد .» 

یکی دیگر از دییلمات ها در باره «منون» هب‌گه ند 2 

(صر بح بگویم من او ۳ آدمی خودخواه و گرافه گو میدانم 
او بهمان اندازه که حمله میکند » تعارف نیز میکند .» . 

عقاید او علیه «امپربالیس‌غرب» در قرن بیستم - با توجه باینکه او 
هميشه تظاهر به بی اطلاعی از کمونیسم قرن بیستم میکند - در کنفرانس 
ژئو که بسال ۱۹۵2 در مورد تیم هند و چین به ویت نام شمالی و ویت‌نام 
جنوبی » ال شب اه صاف و پوست کنده پرده از نیات واقعی و مق صددرونی 


ِ او برداشت , «منون» ضمن تحمیل فورمول تقسیم هند و چین بصو رت‌وبت‌نام 


ال متکر انه. و. توت :-انگیز لصم :از -آجنکه برمی آن دمطالمه 


۸ کیهان هفته 


را ۳ از هندوچین بیرون 0 
منون 6 مکی شنت که از هيچيك از دو بلوك شرق و غرب 
جانب داری نمیکند و دوست دارد دائم بگوید : 
من به سازمان ملل نیامده‌ام که مطبوع طبع روسها و یاپسندخاطر 
امریکائیها قرار گیرم .. 


یکی از : سیاستمداران- جودان هد که نسبت به متول ره ۱۳ 


داشت نزد وی زفت و ناو .کفت. که حامل نشنهاد سیار هو ۱۳۱ 


برای ددوسان متضمن ع و مزایای فویالماده و 0 : 

و ب 

- ای جوان ! وقتی بزرگتر ی درا ۲ برد که هرعملی 

از طرف امریکائی ها حیلهٌ تازه‌ای بزای بدست آوردن پول زیادثر و استفاده 
فراوانتر است . 

تاه بح .معصضای راجم ببه«فاستمار,از طریق »اتحصار 6 سب ۱۳۳۰ 
و چون صحینش تمام شد بی آنکه نظری بآن پيشنهاد بیفکند و اصولا بفهمد 
و بداند که موضوغ 1 پيشنهاه چه بو ده است. » آانر ا و هه 
جوان را و 4 


* فو ر به انحام شود » تریح 1 اجتماعات اف تندو حالت 1 


به جانب داری از وزیر دفاعش فریاد کشید : 


یی «از «نهرو» پشتیبانی و او را تقوبت میکنيم ولی‌با 


منون مخالفیم» ۱ 
در انموقعم که حمله به «گوا« بایان بافته برد ۳۳۳ 

کی یه از رام مهد بت ۳۳ 

شخصیت منون در حزب کنگره نقش معین و قاطعی ایفا میکند که 
نگاهبان قدرت افلتتاد: و جود او در حزب » سب شلدداه است که میلیو نها 
افراطی » از ان ن نقطه چپ تا انتهای جبهه راس و ۳ 
واقعه‌ای ان بمیان ايشان بیفکند) ساکت و آرام نگاهدارد . 

لیکن در سیاست خارجی لحن «منون» تغییر می‌یابد و سنگینتر و 
شدیدتر میشود . و هم اوست که الهام بخش سیاست بیطرفی هند است 

با بقول خودشان سیاست «داخل هیچ دسته بندی نشدن» را «منون» 
عوبت میلکند لوریکه یکی از دییلماتهای وزارت خارجه ۱۳۲ 

شما هرچه دلتان میخواهد از «منون» بگوئید ؛ ولی آنچه مسلم 
است او از سیاست خود نفع مهمی برده است : کدام کشوری سراغدارید که 
مانند هند بتواند اينهمه نقشهای بزرگی در سیاست جهانی ایفا کند درحالیکه 
قدرت وافعی وحقیقی او تیا رن ناچیز باشد ؟ 

حال با ید دید کدام بلث از ان دو نفر ‌ ستناسته خارجی هند را 
ز هیر میتکشف وا اهر واست! که جنیه سبانعا وا تدارك دیده است نا منوق؟ 
این مسئله کی ازنکات سیار حباس و اساسی استصه» که حا دارد دراطراف 


-‌ 


آن گفتگو و مباحثه شود . «منون» بنوبه خود علنا و رسما تایید میکند : 
معهذا یکی از محارم او بمن گفته است : 

کریشنا قطب اصلی و محور اساسی سپاست خارجی نهرو است . 
دیگری میگوید : 


بخاطر بیاورید کلام تشر و راکش کنته است :۱۳۰ در 5:3 «(منون» 


داشتم میتوانستم از امروز تا فردا کشور هند را از نو بسازم ۱» نهرو . 


سیاستمداری است که با هيچيك از "رجال سیاسی عصر حاضر قابل مقایسه 

نیست: . لیکن بدش میاید خود شخصا تصمیم بگیرد . کریشنا سرعت‌انتقال 

و هوش عجیبی دارد و فورا درك میکند که نهرو چه میخواهد و پیش‌از 

آنکه نهرو کاری را سبك و سنگین کند و جنبه مثبت و منفی آنرا بسنجد 
«منون» آنرا بنحو دلخواه نهرو بیان میکند . ۱ 
کریشنامنون کیست ۴ 


«منون» در سرزمین «مالابار» واقع در جنوب غربی هندوستان بسال 
۷ پا بعرصه حیات نهاد . پدرش ‏ وکیل دعاوی و خرده‌بورژوائی بود که 
نان را به نرخ روز میخورد . کریشنا , در سنین جوانی تحت نفود و فدرت 
خائم «آنی‌نرانت» انگلشی:کرآهد ."این خاق :یکی از زنان انکلسی بود که 
عادات عحبب و خارق‌العاده اشت 6 منحمله مدتها در راه استقلال هندمبارژه 


نی . «منون» تال به انکلستتان رفت و بیست و ها درآن 


کشور زندگی کرد . 
اقتصادی لندن رفت و همانجا بود که تعالیم سوسیالیستی را از استادش 
«هارولدلسکی» فراگرفت . یکی از تذکره نوبسان در شرح حال «منون» 
چنین نوشته است : 

«او محصول تربیت سوسیالیستهای مختلفالمسلك سالهای *۱۹- 
۷۰ است که مختصات يك کمونیست کامل در او وجود نداشت اما تمابلات 
شدبدی نست به کمال جامعه داشت .» 

«منون» در سی‌وپنج پاسی وشش سالگی منثی «اتحادیه‌هندوستان» 
سد و وجود خودرا منحصر ا وقف دوهدف کرد : 

یکی استقلال کامل هند دیگری تبدیل جامعه هند بيك اجتماع 
سوسیالستی . درمنتهای فقر و تنگلستی زندگی میکرد و مثل امروز بگوشت 
و الکل وسیگار لب نمیزه . گیلاسهای بزرگ چای مینوشید تا تجدید قوا 
کند . از همان موقع شب نامه‌هائی منتشر میکره و در تمام متینگ های 
سیاسی شرکت و سخنرانی میکرد . هنگامیکه نهرو سال ۱۹۳۵ به انگلستان 
رفت ؛ درصدد ۱ را برای تصحیسح وغلط گیری نوشته هاش پیدا 
و دست تقدبر «منون» را در سرراه او قرارداه . («منون» داوطلب اینکاز 
صون را باخود آورد و ازآن ببعد درکنار هم فعالیت کردند . 

منون عضو حزب کارگر انگلستان بود و در جناح چپ حزب‌فعالیت 
میکرد , هرچند که او هیچوقت رسما کمونیست نبود ولی مرتبا دراجتماعات 
حزبی سخنرانی میکرد . او نیز مانند کمونیستها درجنگ دوم جهانی» 


بدخوترین دییلماتها ۸۷ 


1 9 1۳ 03 ۳ 1 سا 0 
در کره سرخ شود یا درروغن نباتی ؟! 

ال ۵ بعنی پچند ماه سس از استقلال هند » «نهرو» ۱ 

بعنو ان نماینده شخص خود به پایتختهای شور های اروپانی فرستاد 6 مال 

بعد («منون» بعنوان مامور عالیرتبه دولت هند به لندن رفت و از هما نحا 
مامور سازمان ملل شلد . ۳ 


اکنون قرب هفتاد و دوسال اس «نهر و » میکترت ۱۳۳۸ «منون» 1 5 


جانشین او خواهد شد ؟ مطلعین امور سیاست تصور میکنند اگر «نمرو». 
روزی «منون» را کنار بکنذداره ۰ و حمایت خود را ازاو سلب کند. ((منون » 
دراعماق تاربك ای فرو خو اهد رفت پاره‌ای دیگر بر این ,عقیده نیستند 
بلکه معتقدند که منون درراس نیروی ظامی هند قرار گرفته وقطعا پارانی 
نیرومند برای خود ذخیره کرک است + 

خلاصه آنکه : اگر حالت مزاجی «منون» اورا ازپا نیندازد» بندو 
بست این دق 99 بر گهای برنده موقعی آشکار خواهد شد که نهرو رخت ازاین 
عالم کشیده باشد و بی‌نظمی واغتثاشی (که قطعا پس از مرک نهرو بوجود 
که مد مت انتر_ هتد را" فر انگرافته فاشد,, 


۹ 


فستیوال سینمای ۱۹۲۲ ونیز 
از : ژان » دوشس3 


فستیوال ونیز با سه جریان جدا گانه بر گزار میشود : 

ول فنتیوال ری ونیز د. ۰ .این,هتواد مر 
بر گزار میشود و جز يك فیلم در روز به معرض قضاوت نمی 
گذارد . بصراحت بگوئيم که امسال » فستیوال ونیز » تاحدی 
اسف انگیز و فاجعه آمیزبود . در لحظه آخر ,دو فیلم بزر ک 
مساق «اوا» و «دادرسی» بطور کامل مسابقه را دگر گون 
ساخت . واين موضوع باعث شد که فیلم« خود فروش » با 
شکوه هرچه تمامتر مافوق همه فیلمهای فستیوال بدرخشد. 


دوم فستیوال نیم‌رسمی که بعداز ظهرها بر گزار میگردد. 
و «انفرماتیف» نامیده میشو د دراین فستیوال فیلم‌هائی بمعر ض 
فضاوت گذ‌اشته مشود که حاوی نمابلات نازه هنر ی و دوق 
آزمائی در قلمر‌وهای جدید است .بعلت نشان دادن دو فیلم‌در 
هر روز دراین فتیوال علاوه بر فیلمهای نشان داده شده در 
فنتیوال های دیگر » فیلم های دبیکری نیز که علت رد 1 
در کمیته انتخاب » در مسابقه شر کت نکرده‌اند » نشان داده 
می شوند » این فیلم ها اغلب اوقات بر فیلم‌هاتی که برای 
فستیوال انتخاب شده‌اند برتری دارند . بااین حال امسال 
حوادث تازه‌تری در فستیوال روی داد . ایتالیائی ها که بی 
اندازه از خود راضی ستند » با محصولات ممتازیکه عرضه‌می 
کنند » برای اینکه بتوانند برای اغلب فیلمهای‌خودجوابزی 
بدست آورند بر د جایزه نازه‌ای کردند که بنا شده به 


۰ 
به + 


اولین و ممتاز‌ترین فیلمها تعلق بکیردب این میت ۰ ۳ 


فشتیوال ونیز 1 


۳۳ ۰ فیلم که ب پنج تای آن ایتالیائی بود در مسایشه 
شر کت‌نمابند. 

سوم شستیوال «رتروس بکتیو» عناعموومنم که 
هرروز صبح , از سه‌تا چهار ساعت بطول می انجامد . این 
فنتیوال که بوسپله پروفسور دمینکومکولی » ترتیب داده شده 
است بی اندازه جالب توجه بود. 

فیلم هائی که به مسابقه گذاشته شده بودند 
شنبه ۲۵ اوت . اسموق ( عمصسع ‏ )ازفر انکوروسی. 


نام فیلم از ( لت لغت «اسمو لذ» ۰ 600160 (دود) و ۳0 


رم در کت یافته ‏ که شاید نویسنده سناریو -منظورش از 


"انتخاب این اس تجسم سر کردانی و پریشانی روح ادمیان در 
تمدن و زمان حاضر بوده است . این سبكث مبهم و سست: » 
اسال بین فیلم های ایتالیائی بی اندازه معمول شده بود . 
دوریین و بازی کنان , بی هدف در میان دکورهای «مدرن 
ی ( رن میدز ( واقمه در لرتیانجلس؛ 
بدهند که عصر ما بر بو چاو یرگ و شاف با 
گونه عمق و مفهوم خاص است . بی نظمی و پوچی‌برداستانو 
پرسناژهای این فیلم‌ها بیش از هر چیز حکومت می‌کند 

بکشنبه ۳۲ اوت . « جای بای او|» از ریچاردسون 

دوشنبه۳۷ اوت » «آدمها و حبوانات »از گر اسیموفت 
متسه ساعت ‏ داستان. ان از بدبختی يث زندانی مان تحذگ 
سخن می گوید .که مدت ۱۷ سال » قبل از مراجعت به وطن 
خویش در غرب بسر می‌برد . این آثر تباهی و فساد سرمایه 
داری را عیان می سازد و در مقابل ». حکومت اشتزا کی را 
بطور مبالغه امیزی می‌ستاید . از يك طرفی دنیائی را مجسم 
می‌کند که در آن چون حیوانی از انسان بهره برداری مسی 
کنند و در مقابل از دنیائی سخن می‌گوید که اصول شریف 
انسانی نکته به نکنه در آن رعایت می‌گردد . وانسانیت »حتی 
در مورد حیوانات نیز فراموش نمی شود . 

اين مدیحه کوئی ها که طبق نقثه و بمنظور خاصی 
صورت گرفته است » یگانه ایراد فیلم نیست . استفاده از فیلم 
به منظور ابت کردن برتریت وامتیاز يك سیستم بردیگری‌بی 
۱ اندازه از اختبار ان آثر کاسته است . علی رغم دقت و توجهی 
که برای مجسم ساختن غرب بکار رفته بااين حال » اغلب 
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د فروش » از : ژان‌لولد 


کودار 


فستیوال ونیز ۹۳ 


و موازین است . او سعی میکند که داستان فیلم بادقت کاملو 
نکته به‌نکته جربان یابد . اما این وسواس‌باعت گردیده که‌فیلم 
از الهامات‌خاص سینمائی و شاعرانه » محروم باشد . 
سه شنبه ۳۷ آوت « خود فروش » 

فیلم «خود فروش » از «ژان لوك گودار »با سطصی 
بالاتر وارزش و دیدی وسیع‌تر ۰ شاهکاری است اضیل و 
تردید ناپذیر . گودار هرگز در فیلمی این چنین پشتکار و 
استعداه از خود نشان نداده بود شرح وتجسم زندگی»تامل دره 
باره مرک » از خصوصیات این فیلم شگفت است بیننده آن 
چتان در اعماق روح و زندگی «نانا» نفوذ می‌کند » که‌علاوه 
بر زندگی خارجی و ظاهری روح او نیز در مقابل پیننده 


اقکوهدفی شود . در عین حال که اعمال روزانه نانا در موقع . 


و عجز نانا » شادیها و غم‌های او را نیز درك می کنیم .چشمان 
و منطرت او موش توا استفهام امیزی که 


به معمای زندگی و وجود خود او دوخته شده » مارا درعالمی ۱ 


که برویا بیشتر شبیه است فرو می‌برد . ناناء خواه ر کوچکتر 
« مانیکا» است . اما بسی جذابتر» انسان‌تر و ساده‌تنسر از 
اوست . 
زندگی انا -- چگونه نانا از انقیادو مطیع بودن‌سرباز 
می زند و تن خود را چون متاعی در معرض فروش می 
گذاره ؛ . داستان فیلم که از ۱۳۲ فصل تشکیل بیافته نشان 
میدهد که چه فاصله عمیقی ممکن است بین جسم و روح يك 
انسان وجود داشته باشد نانا در عظمت و بزرگی روح خویش 
می شود . در مقابل » از علبه برجسم به نفع روح‌خویشتن 
عاجز می ماند . نانا"ء علی رغم زنگهای خطر مکرری که در 
جربان زندگی » زیر گوش او بصدا در میآید راه کج راادامه 
میدهد . اول سعی میکند که جسم خود را با دزدی‌های کوچك 
حفظ کند . در اين موقع اولین زنگ خطر بصدا در میاید. 
( کمیسرپلیس . مد تصمیم می‌گیرد که خود را باولین 


تاریخ به بعد »تن آو متعلق به خودش نیست و آن را کاملا 
در اختیار هوسهای کثیف دیگران میگذارد . 

بیداری روح نانا از این مرحله آغاز می گرده کو 
نتیجه کشمکش وجدان , نانا با مسائل وافکار تازه‌ای روبرو 


« آدمها وحیوانها » از ۰ گراسیموف 


ی 


می شود . دراین موق عشْو سبه ای وا ۳۰۰ 
ارزو را بروی او را . اما او نیز چون «پورتوس » 
اولین بار که مفهوم عشق را در می یابد » از درد آن جان! 
می سیارد . 

از همان بلان اول 6 مرگ هر لحظه در دک درد 
۱ / اه 


۳ دی ۱۳۳ 
بگربزد . بدین ترتیب » مشاهده می‌کنیم که اختلاف بین‌باطن؛ 
و ظاهر » زندگی و مرگ موضوع اصلی فيلم را تشکیل 


می ده . 


۰ ۱ فستیوال ونیز ۹0 


« لولیتا » ماماروما » 


‌‌ 


پنجشنبه ۳۰ اوت : استانلی كوبريك که لولیتا را در . 


انگلستان تهیه کرده است سبك سینمائی این کشور را درمورد 


فیلم خود بکار برده و در نتیجه اثری » سرد و خالی از هر . 
هر گونه لطف و جذابیت بوجود آورده است . این فیلم به 
شهرت کاذب استانلی ضربه شدیدی وارد ساخته است .. 
جمعه ۳۱ اوت : مشاهده کسام مامارو ما عکس | لعمل 
عجیبی در ما ایجاه کرد . فیلم که بزبان زر گری رم تهیه‌شده 
قسمت اعظم نماشاچیان سالن را منزجر ساخت و تاثیر 
یاندازه‌ای در تماشاچیان نامطلوب بود که عده‌ای را ِ 


آقامه دعوی بر علیه آن بر‌انگیخت ۰ «ر نه ( ایتالیائی 


ی را به سر بزار کي خوی بیان کیت 0 
فیلم » سست »مبهم و مغشوش میباشد باوچود این » کاملاعاری 


از لطف نیست. . 


کود کی ابوان . 

شنبه .اول سپتامبر . کودکی ابوان فیلم شکت ورد 
لا آفگز ی است که‌ او هثرمند جوان روسهه که 
سال بیشتر از عرش نمی گنرد 6 می‌باشد .اسم او اندره‌ئی 
تار کووسکی است موضوع و داستان فیلم » مربوط به زند گی 
مرد جوأنی ات که برای ددسن آوردن اطلاعات به صفوف 
اول آلمانیها راه می با بد و درد زندانهای ۱ ۲ جان‌میسیارد. 
تار کووسکی , نکات شاعرانه و عشقی شدیدی را در آن‌ابر از 
می‌داردو عشق به زندگی و آزادی هم چون بهار روسیه‌یکباره 
و نا گهانی روی پرده سینما شکفته می‌شود . در میان خلسق 
روسیه شده » تاره کوفسنکی بنظر من » مقام ارجمندی را اشغال 
نمو ده اه 

بدون تردید » تار کووسکی دارای شخصیت بارزسینمائی 
می باشد . برای اینکه اصالت تار کوفسکی محفوظ بماند او 
بایه بشدت بزای جلو گیری از هر گونه انحراف مراقب خود 
باشد همان اندازه که فیلم اول« چو کرائی » ما را نست 
به او بدبین ساخت « کودکی ایوان » در مقابل ما را به اتیهٌ 
درخشان تار کووسکی امیدوار نمود . 
« روباه دیوانه » دوشنبه سوم سپتامبر . ۱ 

خبر آخرین فیلم « وتهران‌تومواوشیدا » هیجانی در 

بعضی از هم کاران فن ایجاه کرد . «روباه دیوانه » که يك 


روباه دیوانه ازوته‌ران‌تومواوشیدا 


افسانه ژاپونی مربوط به قرن دهم می‌باشد » موضوع شایسته‌ای 
است و شباهت زیادی به «درتیگو» دارد . يكث ستاره شناس 
نوشته‌ای مقدس در اختیار دارد زن ستاره شناس شوهر خود 
را به کشتن می دهد و جدالی بخاطر نوشته بین بازماندگان 
ستاره‌شناس درو هر کی ده 3 یکی از شا گردان تزد‌يك ستاره‌شناس 
که عاشق دختر استادبوده ‏ ژزن او را می کشد و نوشته را ب4 
سرقت می برد و بعداز این واقعه عقل‌خود را ازدست میدهد. 
براحتی میتوان آنچه را که «می‌زوقشی »از چنین داستانطی 
ساخته است مجسم نمود این داستان که توسط «اوشی‌دا » سط 
اد شید ء خشن و نارسا و بی اندازه مبتذل و خالی از هر 
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سه شنبه »4 سیتامتر «ترزدکی‌رو » . 
۱ بنظر من » وا بهتربن فیلم «فرانژه ۲ بوجود 
98 ان است ..فرانژه که محبوز به قبعیت از رمسیتان 
« فرانسوا موریاك » بوده الهامات شگفتی از آن گرفته است. 
تصاویر زیبا و محاسن بی شماری دراین فیلم وجود دارد . 
مناظر موزون و جذاب از اين فیلم يك سمفونی روحانسی 
جالبی بو حجود اورده اسیت. 

موضوع فیلم اجتماعی و مذهبی است ».ترز » آنارشیست 
و موجودی دوست داشتنی اسن . ایرادی که باید از این فیلم 


1 


قاسیار صورت گر فته اشتاه و بوده است 1 زمانی که 
داستان اتفاق می‌افتد با وضعی که وقایع آن جریان می یاید 
مطابقت ندارد : بخاطر ی نازه تردن موصو ع » خدشه‌ز بادی 
به داستان ان وارد"شده است . 
"« کرو نا کافامبلبار » 
پنجشنبه " سپتامبر : « کرونا کافامیلیار » انسر 
«والریوژورلینی » بازيبائي و جذابیت خاصی توام است و 
۰ امی است عمیق » اسرار آمیز » جذاب و پی اندازه رقت‌آور 
که اندوهی بی پایان در آن نهفته و موسیقی متناسب آن بر 
لطف و جذاییتش افز وده است . موضوع این فیلم 6 بی اندازه 
۱ جالب و متنوع است . زورلینی مارا به عوالمی می کشاند که 
هنوز دست نخورده و مبهم باقی مانده است . هر حرکت وهر 
چون روبائی شیربن بیننده را در لذتی بی پابان غوطه‌ور 
« توزیع جوایز » 
توزیع جوایز روز هشتم سپتامبر صورت گرفت . به‌عقیده 
ت توزیع عادلانه و جایزه مخصوص هینّت 
فضات به فیلم «خود فروش » » بهترین فیلم فستبوال تعلق 
دواید ولیزا : اصال » امتیاز بجایزء (انفرماتیف ) از 
این جهت بود که تهیه کنندگان جوان در مسابقه‌ای شر کت 
میکردند که با تشخیص ژوری بهترین فیلم موفق به اخن 
جایزه می گردید . 
- جایزه به دو قسمت تقسیم شده بود و به«لرس‌اینوندانو» 
اثر // فرنادوییری .و «دوایدو لیز۱» اس فرانث پری تعلق 
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ات یر رنه فش عخد وتازه‌تر کردن در 
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کات ۳ 

متاسفانه » من نمی‌توانم در مورد «لوس‌لوندانو ». که 
صبح یکی از روزهای فستیوال نشان داده شد اظهار نظر کنم . 
نمی دانم ایا رای ژوری عادلانه بود پانه ؟ ولی درهرصورت 
جواب‌این سئوال بطور یقین مثبت است چون » همه اذعان 
دارند که «دوایدولیزا » بدون هیچ تردیدی شابستگی‌دربافت 
حایزه ز) داشته است . فرانك پری, کار کردان تبات ص ۷ 
قبل از این فیلم هر گر فیلمی کار گردانی نکرده بود . فر انك 
بری » دار او لین آثر سینماتی جخود » ای سینماتی فوق ت- 
العاده‌ای از خود نشان میدهد . او با قدرت وابتکار خاصی » 
داستان دو عاشق جوان : دوابدولیزا و عثق بازیهای عحیب 
و-درد. ] لود آنها را تعر نف ی کند . بر خلاف فیلم ای 
نیویورك این فیلم طبق سنن قدیمی هولیوود تهیه شده است . 
این فیلم مارا به یاد شورش بی دلیل می‌اندازد . وانزجارشدید 
بازی کنان » عصبانیت های نا گهانی و عصیان و شورشهای‌بی 
دلبلن دراین اثر نیز دریده میشو د ۰ 

کمه م۱ 

غیر از قیلم‌های تأمبر ده 7 از نظر اهمبت در درحه اول 
قرار داشتند .فیلم های دیگری نیز از ملل مختلف بفستیوال 
و نی عر خنه شدده بودئد . ترجمه : ابر اهیم صدقیانی 


از ترودهای عکاسان شکار 


ی 


#۴ _کفیزس 


- بگو بدانم » انسان در زندگی جکونه باد ر فتار کند؟ 
- « آنچه بخود نمیبسندی دیکران نیز روا مدار) . 
این باسخ از آن مردی نود که دو هزار و بانصد سال 
قبل زندگی مبکرد » بی‌آنکه خود بخواهد با حتی تصور آنرا 
هم بکند که روزی ملت چین تعالیمش را چون احکام مذهبی 
خو هد بذبر فت و 1 جنین حاودانی خواهد ماند . لامش 
درخاطره انسان » دانشمندی بزرگد و متفکری عالیقدر وتوانا 
را زنده میکند که توانست در نمدن ملت جین نفوذ و رخنه 
کند . او کنفوسیوس بود . 
سالهای اول عمر او ح 
نام حقیقی او «کنگ - فو: - تسو » بود که نمعنی 
(استاد کونگ » است . هیئت‌های اولیه آباءه سوعی که 
بچین عزیمت کردند شکل لانین اين نام را که «کنفوسیوس» 
میشود برآن نهادند . او سال ۵0۱ قبل از مبلاد مسیح در 
شهر «کانتو نگک» بدنیا آمد . در کودکی بسیار حدی نود . 
میکوبند در هفده سالگی بکار خرید و فروش گندم پرداخت 
و داخل تجارتخانه‌ای شد که مرکز معاملات گندم بود ؛ 
سپس با اینکه خیلی جوان بود » به رباست انبار ارزاق عمومی 
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م قرو ماد ما مأموربت ترفراری بت ۱ ۰ 
رسیدگی به شکات مردم آنجا با او بود . 
کنفوسیوس فیلسوف 


او با اننکه‌کار میکرد » دائم بمطالعه و تفکرمیپرداخت. 


و شون کسال ۲۸ فتل از مبلاد مادرش مرد فرصت یشتری 


بیدا کرد تا بمطالعه و تفکر بردازد زیرا طمق فانون آنزمان در 
جین ؛» او میباستی مدت سه سال بعنوان عزاداری 1 زر کار 
۱ 
آنه ت10 ات زد ۳ بتفکر 
درعادات و خصائل انسانی در فرون وک ای ۶ برداخت » و 
اخلاق گذشتکان را با مرارت‌ها و بی‌نظمی‌مانی که س‌از نمدن 


+ که آر و بانصطد و گررسانگیر کشورش ی بو د 4 


مقاشنه کرد . 


کنفوسیوس بسیار. کم مینوشت ولی هواخواانش 
و ععا عقاید او را که تقربر میکرد حمع‌آوری کردند وچندین 
حلد کتاب وشتند . در طول قرون مختلف » او را بالقاب 
«شأهزاده» و «استادمقدس باستانی» نامیدند » تاحائیکه او 
را بپابة خدابان بالا بردند و مقامش را همسطح ماه وخورشید 
دانستند و مانند آنها براش قربانی ها کردند . 

بالاخره درسال ۱۹:۱ ».خرس امر ار ۱۳ 
در ردیف آسمان و زمین و قدسین بزرگد قرارداد . 

وزارت کنفوسیوس 

بنج قرن پیش از میلاد مسیح » بعنی سال ۰.۱ » 
شهرت کنفوسیوس همه‌حا رسید و همه‌کس او را حکیمی 
دانشمناه میشناخت . 

نبوغ و هوش عجیب و استثنائی او باعث شد که 
(تینگ کونگت» کنفوسیوس را بحکومت یکی از شهرها بر گز بد. 
کنفوسیوس توانست در دوران حکومت » اند شه‌ها وعفابدش 
را بمعرض آزمایش بکذارد ۰ او بسرعت دست بکارهای شگرف 
و خارة‌العاده زد : ابتدا حاده‌ها را از راهزنان باك کرد » 


تازه‌ای برای زندگی اجتماعی مردم وضع کرد ور فاهوآسایشی 
در زندگی مردم فراهم آورد ۰ قوانین و دسوم بی‌معنی را که 
معمول زمان نود از قنیل ( وی ی و 1 
مردگان » نسخ و ملغی کرد . 
۱ دوستال رعل 5 نادشاه جین 4 ناو منصب و 
و او را ور ترکارهای احتماعی و داد گستری کرد ۰ کنفوسبوس 
و جسما جود را ویف کار کرد . او میخو است‌شالوده 


کشوری «کامّل» بوحود آورد . هدف‌عالی دا س 


و برای اننکار از اصلاح مردم شروع کرد . او معتقد بود 
بایداسانها را اصلاح کرد 5 کشور اصلاح‌شود. و بایة كِ 
اصلاح را روی استحکام شبان خانواده و اجرای عدالت در 
خانواده‌ها و هماهنگ‌ساختن آنها » نهاد . 

تبعیدی داوطلب 

کنفوسیوس با هواخواهان معدودی که. داشت »4 
میتوان گفت که درمبارزة علیه بی‌عدالتی‌ها که و تنها بود . 
7 دیوآنی و هر برای مردی جون او ساحه ده 
6 نو و چهای سالگیی شفلشی بادها تردرو دب 
ی 
بود که ارزش تعالیم مقایدش را داد زا مد ۰ ۲ 
تال میشد و او سکس که دازام ۱ 
خیالات موهوم است می‌نگریستند . همین موضوع بود که 
او را بسیار رنج میداد و دوران کهولتش را تیره و تارساخت. 

درتابستان سال 1۷٩‏ قبل از میلاد بیمار شد . 
روزی‌شکارجیان حیوان عجیب و غرسی شکار کردند: 
حیوانی بو د ات که بدنش مانند است نود و شاخی 
به بیشانی .داشت . کنفوسیتو س درانن حیو ان نشانی از ایند 
بسیار نزديك خویش دید . لحظه‌ای بعد » با همان حال‌بیماری» 
از <؛ برخاست و بباغ رفت آوازش شنیده میشد که جنین 
میتخوازل هه 

(اینجاست که («نه‌کان») و بران و نابود مشود 

(( تبر اصلی که بنایدان متکی است » فرو میریزد » 

(( و حکیم دانشمند » همجون ای که بربر شده 
است » آنجا را ترك میگوید + 


وب 


سحری جک خن سس یت بای دحا بسن تال تک دحا اتکی نوی وان اون یوقت اعان اخات ون سا هار بو وان ای دی وا کت با ند نم ات وت اه کی کته وان لح رد3۹ 
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آنگاه از باغ باطاقش باز گشت ولی دیگر از آنجا خارح نشد .. 

فیلسوف دانشمند » هفت روز بعد » چشم از حهان بوشید . 

مذهب کنفوسیوسی : (کنفوسیونیسم ») 

کنفوسیوس دام تکرار میکرد : 

(( من هیچ مطلب نازه‌ای ندارم که بشما بیاموژم > 
اینها آراء و وصایا و اندرزهای گذشتگانست که برای شما 
نقل میکنم .۰)) 

معهذا او در عقاید و آراء گذشتگان غور و ف ۳ 
میکرد و بآنها نظم و ترتیب میداد و عمیقانه تشریح میکرد » 
آنگاه‌باا فکار نو بن خوددرمسا مخت تابحد کمال‌میرسانید واصول ۱ 
تاو نان وضع میکرد . تمدن ۲۵۰۰ ساله چین بس از 
کنعوسیوس بوجود آمد که مبنايش بر پایه اندرزها و تعالیم 
حکیمانة او نهاده شد . تنها یکی از تعاليم. وی « استحکام 
بخشیدن و استوار ساختن بنای خانواده » بود که بعدها 
تمدن تازه‌ای درچین بوجود آورد . ۱ 

مسلم است که به « کنفوسیانیسم»نمیتوان نام مذهب 
بمعنای واقعی کلمه نهاد ؛ اين حکیم دانشمند » هرکز بخدایان 
نمی‌اندیشید و درتعاليم خود » از آنها نام نمی‌برد بلکه آنها را 
به دیدء ( مظهر » و روح آباء و احجداد اولیه چینی‌ها 
می‌نحر بست . ۱ 
همانطور که گفته شد کنفوسیوس میخواست بشر 
را اصلاح کند و عقیده داشت که چون انسانها اصلاح‌شوند ) 
آنان نیز نویه خود حامعه را اصلاح خواهند کرد . احترام 
بگذشتگان » از خصائص او بود و عقیده داشت که سنن 
آباء و احدادی را باستی بعئوان مسلم تر بن قوانین بذبر فت 
زیرا اصول و مبادی زندگی ازقبیل : اطاعت مطلق از بدر و 
مادر » مهر برادری » یگانگی و وحدت نظر بین فرمانروا و 
افراد مردم » عدالت احتماعی » که همه ازسنن گذشتگانست: 
باعث بیشرفت و بفقای حامعه خواهد بود . 

کنفوسیوس انتقام را منع میکرد . دیزی نگذشت که 
افکار و اندیشه‌های او بوسیلة شاگردان و هواخواهانش » 
توسعه و اشاعه یافت » و کمکم باگذشت زمان حکم تعالیم 
مذصی را بیدا کرد و غالبا بیروان سار مذاهب مخصو صاً 
در آسم. بودائی‌ها با برهمائی‌ها » از تعالیم اوئیز بر وی‌میکنند. 
اما بیزوان بخاص:آی:امروزهربه ۲۷۰۸ میلتون نف ۱ 


دراوت سال ۱۵۲۳ فرانسواپیزارفاتح 
اسیانیانی با ۱/۸۰ سرباژ تحت فرماندهیش 
شّ «کوز کو)) باسشخت امیراطوری انک] 
"را فتح کرد. این شهر در سلسله جبال 
(آند» در کشور پرو واز گذرگاه دور 
نود . 


۲ او با چند سلاح آتشین و جند راس 
اسب ( حیوانیکه تاآن زمان برای بومیان 
آمریکا ناشناس نود 1 ار تش انکاهاراکه‌از 
۰ 9 9 ختکجو "تشکیل شده بود 
آمنهدم و فراری ساخت . 


طّ 


اسپانیولیها بداخل شهر شکفت‌انگیز 
کوزکو رخنه کردند وهرجه طلا و نقشره 
یافتند با خود بردند يك حماسه قدیمی 
میگوبد که مهاجمین ( مصد آفتاب» راکه 
یکصد دوشیزه اشرافزاده .درآن‌به‌برستش 
خورشیه مییرداختند محاصره کردند . 
ولی هنگامیکه معید تسخیر شد سربازان 
نشانی از دختران نیافتند .. 

جچنان مشهور است که برسنندگان 
خورشبه بهنگام » خطر رادربافته و ازیشت 


ی ۳۹۲۲۳۳۳ 
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۱ درطی چهار سال تما سرنوشت این یکصد 

دوشیزه را مهی از اسرارد پسوشیسده 

نود . آیا جچه بر سر آن ها آمده‌است؟ 

در سال ۹11 يك باستانشناس 

" آمریکاتی بنام((هیربان‌نسیکام»عض‌ودانشگاه 

یال بدون اینکه خود بداند کلیه این 
راز را ره نیت آورد . 


هنتف جات سس موم منود :بات مق باه شا را 


پل هی مه موی ب .| 


زکو در دره‌ای بابروغیرمسکون کهبراثر 
یلابی خروشان در حال آند حفر شده 
بود باهسنکی پیش میرفت . قلل پوشیده 
8 از گیاههای در هم و تو در تو در اطراف 
این مغاك تاريك پاس میدادند ومه ی که 
از انتهای دره بر میخواست جون سالای 
۱ ارتفاعات مبرسبد رقبق و سرنک میگشت. 
۱ بر طق اطلاعاتی که از حند هندی 
ققیر ببست آورده بود نیکام موقق 
بصعود برفراز یکی از آن قلل سنکی 
کردید . ودر آنحا بود که در مقانل 
جچشمان بهت زده‌اش شهر متروك هویدا 
گردید . 
گیاهانی که در طی قرن ها روئیده 
سودند شهر را تقرینا سور می - 
ساختند . خانه های دهاقین وبزرگان 
درکنار معاید با شده نو د. مقاتر محلل» 
۱ خاده ها و سنکهای حجیمی که‌برای‌ساختن 
بله‌کانها بروی هم قرار داده شده بودند 
جلب توجه میکرد . 
باستان شناس پر تجربه از یسك 


ممای ات بانج بت تفا 


ی او در ,۱۱ کبلومتری شهر قدیمی 


شکفتی به شکفتی دیکر میرسید و آرزو 
میکرد که بك شهر قدیم انکا را کشف کرده 
باشد . 

و درحقیقت با آشنائی که بتاریخ 
این قوم داشت موفق گردید نام و تار بخحه 
شهر پیدا شده را بیابد . 

تاربخچه ماشو پیشو 

این شهرماشوبیشو نامیده ميشد. 
نامی که بمعنای «قله قدیمی » است .شهر 
در هزاران سال قبل از طرف قومی. 
نثا شده بود که بدون شك آنکا هآ 
از اختلاف ایشان‌بودند . ۱ 

اين قوم که از مقابل هجوم قبایل 
وحشی جنوبی میگربخت باین‌نقطه مخفی . 
و تقریبا غیر قابل دسترس پناه آودده 
نود . 3 

بش 


جمعیت ناحیه ‏ کوزکو که وسیعتر و 


خ 


۱ حاصلخیزتر نود فرود آمدند . این‌مهاحر ین 
" اجداد قوم انکامحسوب میشوند. رهسراین 


بعنوان موسس امیراطوری بزرگ انکا می- 
این قوم در دوران امیراطوری و 
شدرت خود شهر قدیمی و مخفی را 
[ فراموش نکرد و شاید همواره بعشوان 
پناهگاه احتمالی بدان مینگربست . 

در حقیقت کسانبکه توانستند بموقع 
از مقابل مهاجمین اسپانیانی بکریزند 
به شهر ماشوپیشو پناهنده شدند » صد 
دوشیزه برستند آفتاب نیز ازاین زمره 
بشمار ميایند . 


مهاجرین مانکو کاپاكك » نام داشت و اورا 


شهر مرده انگاها سس 


ولی انکاها کم‌کم خاطره شهر مخفی 
را از یاد بردند و گذشت چهار قرن 
لازم بود تااینکه براثر تصادف يك دانشمند 
آمریکانی آن شهر را بیابد . واکنون 
ما نیز بتوانیم بنوبه خود باتماشای 
مناظر آن بر مهارت قوم انکا در معماری 
آفرین بگوئيم . 


فنظرة غمومی خرابه های شهر 
ماشو - پیشو 


دراین تصویر پله‌کانهانی که نواحی 
مختلف شهر را بهم متصل میکرده است 
مشاهده میشود . این بله‌کانها در کنار 
پرتگاه مهیب و دردل کوهستان حفنر 
گردید . مجموع پله‌ها از ۲.۰۰ عددمتجاوز 
است . 

درسمت جب قله کوهستان که تبدیل 
بدشتی قابل کشت و سر سبز شده است 
0 

جمعیت ماشو- پیشو را در دوران 
عظمتش ٩‏ هزار ْ شمردهاند . 


معماری در بین انبکاها 
در تصویر ملاحظه میکنید که چگونه 
توده های سنک را بادقت کامل صاف 
وچهارگوش بریده‌اند . معمولا بدور متازل 
و معابد دیوار کشیده شده است . واین 
دیوارها دارای وضع مشخصه خاصی میت 
رد 
در وسط دیوار ها طاقحه مای 
متعددی مشاهده میکردد و جنانکه در 
تصویر مقابل می بینید در این طاقچه ها 
زندانیانی که بایستی به پیشگاه الهه 
خورشید فربانی شوند می نشانیدند و 
دستهای قربانیان را در سوراخ هصای 
حشی طاقجه می سنند.سنکهای‌ساختمان- 
های این شهر از معدنی استخراج شده 
است که ..۲ متر پائین تر از شهر 
فراردارد . و این خود باعثت شکفنتی است 
که بچه وسیله اين سنگها را حمل میب 
کرده‌اند . توجه کنید که قطعات سنکها 
با سیمان بیکدیکر متصل نشده است و 
نهمین دلیل است که تاامروز محفوظ 
مانده‌اند . 
: به قطعه سنک مرکزی توجه 
نمائید. که لااقل در دوازده نقطه‌باسنگهای 
اطرافش نماس دارد واین بیشی و بسی 
تقاط اجازه میدهد قطعه مرکزی با 
قطعات اطرافش موزون و یکنواخت گردد. 
اگر ما فکر کنیم که انکا ها آهن‌را هنوز 
کشف نکرده بودند تصور انجام حنین 


کاری با ابزار سنگی بسیاردشوارمی‌باشد. 
بعلاوه ملاحظه کنید که باحه دقتی‌سنگها 
در جای خود فرار گرفته‌اند و با چه 
مهارتی بیکدیگر متصل شده‌اند بنحوی‌که | 
تیفه خنجر را نمیتوان از درز آن‌ها عبور | 
داد 

در طی قرون متمادی زوایای این 
قطمات سائیده و کرد شده‌اند . بقسمی ۱ 
که امروز شبیه توده‌ای ازنانهای کره‌ای 
ضخیم میباشند که ماهرانه رویهم حیده 
شده باشند . 

يك رصدگاه خورشيد در ماو ت 


ت 


کاهنان انکا دراین مکان قربانبان 
انسانی خود را به پیشگاه الهه خورشیه 
نقدیم میکردند حماسه های "قدیمی ۱ 
حکابت میکنند که در روزتحویل‌خورشید ۱ 
درتاسنان کهنه قدیم (مصد آفتاب» با این 
سئون سنکی سباره تابان را مور 
میکرده تااینکه هرکز قلمرو امیراطوردی 
انیکارا ترك نگوید . 
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ای اروسای امسته وا 


آیا دنیا در سال ۲۰۰۰ میلادی چه صورنی خواهد داشت ؟ هیچکس نمیتواند 
با دقت باین سئوال پاسخ دهد - اگرچه دورنمای بسیاری از صور زندگانی و وسائل 
جدید ازهم اکنون قابل پیش‌بینی است ولی نکات دیگری-نیز هست که بطور یقین 
نمیتوان نسبت با نها اظهار نظر نمود و بستگی کامل بکوششهائی دارند که در آینده 
بکار پرده میشود . عده زبادی از کارشناسان امور فضائی و دانشمندان و مخترعین 
کوشش میکنند منظره کامل الا اند را در نظر مردم امرروز مجسم کنند . 


آزدیاد در سا ۲۰۰۵ کنون‌های,دنیا بیی‌از پیش صنعتی میعه ود 


"جمعیت بیشتری بطرف شهرها روی میاورند - تعداد جوانانی که بتحصیلات عالسی 
خواهند پرداخت خیلی بیش‌از امروز خواهد بود - همچنین تعداد کارگران و 


۱۸ کیهان هفته 


سالخوردگان سالمی که بتوانند بکار بپردازند خیلی فروی خواهد و ۳۳ 
بسیاری از شهرها دوبرابر خواهد شد - کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی میکنند که‌سطح 
تولیدات از نظر ارزش بچهار برابر مقدار فعلی خواهد رسید - اگر چنانچه تمایل 
بکم کردن ساعات کار ادامه داشته باشد يكث کار گر معمولی ممکن است هفته‌ای فقطم۲۸ 
ساعت کار کند وبدین ترتیب هرهفته سه روز تعطیل خواهد بود و يك هفته نیز 
بمرخصی سالیانه‌اش اضافه میگردد . در آن موقم ماشین آلات جبران مافات را 
خو آهند 9 ۱ 
مواد آولیه و منأبع بیرو ۰ ازدیاد روز افزون جمعیت باعث خواهد شد که 
بطور محسوس با کمبود مواد اولیه مواجه شوند -- کارشناسان اقتصادی پیش‌بینضی 
میکنند که در سال ۲۰۰۰ احتیاج به آ لومی‌نیم ۱۲ برابر - چوب به ۲ برابر - آهن‌به 


۱ 
سه برآبر و آب شیرین به --۲ برابر خواهد رسید . در عین‌حال‌قدرت‌علمی‌شرپابپای 
را بمقدار لازم باب شیرین تبدیل خواهند نمود - عده‌ای از دانشمندان امیدوارند 
که پشر دز ان + + ۲۰ بتو اند حرارت جاصلن از شکافتن انم وانفحارهای نیدرژنی را 
مهار کند و در انصورت اب درباها بتنهائی انرژی هزاران سال بشر را تامیسصن 

خو اهند نمود . 1 
۱ حمل و نقل * بثر وسائط نقلیه جدیدی را که‌باسرعتهای زیاد و بهتآور 

۱ حرکت خواهند کرد بکار خواهد گبارد - قطارها و کشتی‌هائی ساخته خواهند شدکه 

۱ باسرعت صدها کیلومتر در ساعت بدون آنکه روی زمین یادرون آب حرکت کنندبا 
۱ 


احتیاجات مردم را تامین خواهند نمود - هواپیماهائی ساخته خواهد شد که مانند 
هلیکوپترهای فعلی میتوانند بآسانی بطور عمودی حتی از فرودگاههای خیلی کوچك 
از وسط شهرها بپرواز در ایند . سرعت طیاره‌ها بحد غیر قابل تصوری فزونی خواهد 
۱ اطلس را در مدت یکساعت به‌پیمایند .تردیدی نیست قطارهائی که ارتباط بین شهر و 
۱ حومه را بر قرار میکنند از صورت فعلی خارج خواهند شد و با مجهز شدن بچرخهای 
لاستیکی روی ریل‌های بتونی باسرعت بیش از ۱2۰ کیلومتر در ساعت بدون ایجاد 
سر و. صدا بحر کت در خواهند آمد و نیز ستون‌هائی برای رفت و آمد در داخله شهر ها 
ساخته خواهد شد که در فاصله ۰ متری خیایا نها بحال معلق درهوا حر کت فتاه 
بدین ترنیب مساله تراکم وسائط نقلیه در شهرها حل خواهد شد - کامیونها را دیگر 
هوای فشر ده کار هن و بادستگاههای الکترونیکی هدایت میشو ند انحام خو هد 
گرفت در مورد اتومبیل های معمولی يكث مهندس عالی مقام پیش بینی میکند اتومو بیل 
"هائی بکار خواهند افتاد که نیروی محرکه شان از پیل‌های الکتریکی تامین خواهد 
گردید و دیگر گازهای حاصل از احتراق‌بنزین و سایر مواد نفتی از موتورهای آنها 
خارج نخواهد شد . 

يك شهر بزرگ آینده . درشهر بزرگی ایدال که درآینده ساخته خواهد شد 
و از ها کنون رو طرح آن را روی کاغن آورده‌اند مساله تامین هو ا وفضای 
کافی برای زندکانی حسل شده است -- خیابان ها پر درخت ‏ ساختمانهای ۱ 3 
آفتاب‌گیر - باغهای عمومی متعدد فواره های فراوان و چمنهای وسیم احداث ‏ 
خو هد شب ساختما نها تیکه اختصاص: پمراکز تجارتی دار ند و اما کن عمومی مثل کف 


منظره‌ای از دنبای آبنده 


"نما و تاتر و هتل وغیره درم رکز شهر متمر کز خواهند شد صنایع سباك وفروشگاه 
٩‏ های بزرگی دراطراف شهر پراکنده خواهند بود - درقلب شهر عبور وسائط نقلیه 
ار و اغالین خارخ شهن میتوانند با وسائط نقلیه تعصوصی .یا 
پوسیله ترنهای مجهز بچرخهای لاستیکی که قبلا اثاره شد خودرا بنزدیکی های 
شور پرسانند و از آن پس پیاده روهای متحرلك برای نقل مکان استفاده کنند. 

ایست دورنمای يث شهر جدید ولی آبا درظرف ۰عسال آینده تاچه میزان 
از این پیش‌بینی ها عملی خواهند شد باید زنده‌بود و دید ولی آنچه مسلم است‌اینکه 
تقازشنامان اظهار میدارند تمام این طرحها درحال حاضر عملی است تنها بکارانداختن 
|ثها موضوعی است که بستگی بتصمیم و کوشش نسل های آینده دارد . 
آرتباط ومخابرات آزراه دور: دراین زمینه کارشناسان بطور قطعی وبا کمال 
اطمینان میتوانند پیش بینی های مهیجی را برزبان آورند - انواع واقسام ماعهای 
مصنوعی مخابراتی از طرف ملل.برو ک"و کونچك دراطراف" کرم زمین بکروه 
در خواهند امد درفضای لایتناهی اقمار مصئوعی دیگر ارتباطهای تلفنی و تلویزیونی 
را تامین خواهند کرد شبکه تلویزیونی که تمام دنیا بتوانند ازآن استفاده کنند 
بوچود خواهد آمد . 

دستگاههای تلفن صورت عجیبی بخود خواهند گرفت روی هردستگاه يك 
صفحه روشن وجود خواهد شد که طرفین مکالمه تصویر یکدیگر را نیز به‌بینند_دیگر 
یا اگرداندن صفحه تمه بگیز اند کافیتت دز گوشی تلفن مار زا و 
بو دودستگاه بطور خود کار نمره را خواهد گرفت . 

درهر اتومبیل يك تلفن موجود خواهد بود و سرنشینان آن خواهندتواست 
اتجام خواهند داد میتوانند از داخل اطاق طبقه بیست و پنجم با مهمانی که‌درپیاده‌رو 
اپستاده تماس بگیر ند او را ببینند در را برویش باز نمایند -- صاحب خانه میتواند 
از داخل تمام اطاقهای منزل دیگها و لوازم طبخ خودکار خودرا درآشیزخانه تحت 
نظر بگیرد واز همان جاجا وحتی ازاداره خود پخت‌وپز خودرا انجام دهدباتلفن 
میتوان ازداخل اطاق خواب بخاری اطاق نشیمن را روشن یا کولر اطاق پذیرائی 
را خاموش کرد ۰ 

عتخصصین: مشغول تکمیل دستگاهی هستند که بوسیله آن گفت‌وشنود بین 
اقوام و ملل بازبانهای مختلف امکان پذیر است - این ماشین که حجم آن از بك 
ماشین نحریر دستی تجاوز نخو هد ی ۳ قدرت بکار بردن ۰ کلمه قادرخو اهد 
بود وقتی فی‌المثل شما بايك فرانسوی زبان درتلفن بفارسی صحبت میکنید درهمان 
حال سخنان ترجمه شده را بزبان فرانسه بگوش او پرساند و بالعکس . 

پیشر فت های پزشکی 4 سال ۰ بیماری زکام و انواع عوارض سرما 

ختورد گی اصولا وجود نخواهد داشت و فقط درکتب تاریخ طب اسمی ازانها برده 
9« اطباء پیشتر وقت خودرا صرف پیش‌گیری از بروز امراش خواهند 
کرد و پمعالجه کمتر احتیاج خواهد بود . امکان این خواهد بود که بامصرف يك 
فرص :یا تزریق يكآمپول درمقابل کلیه امراض مصونیت ایجاد کنند - بعیدنیست 
اطباء توانسته‌باشند تشخیص دهند چه کسی استعداد ابتلای بمرض سرطان را دارد 
و بموقع باتزریق واکسن مخصوص ازبیمار شدن او جلوگیری کنند : ۱ 

تا چهل سال دیگر امراضی مانند فشار خون- تصلب شرائین و امراض عصبی 
کی از بین خواهند رفت - علاوه برپیشرفتهائی که درزمینه مصونیت از ابتلای 
ِ آمراض نصیب بشر خواهد شد نامبرده خواهد توانست بوسیله پیوند زدن بافت ها 


ناه ار ایا فد قلب و غیره را با اعضاء مشاب 
اتال با جیوان دنکن صاوش کر دادوهای برای جلو گیری از پیر شدن تا 
با ماوراء وتی کار خواهند کرد جراحی بدون برد وبدون و 
خواهد شد ه ان دستگاهها بقدری و خوآهند بو د که میتوانند در عین حال 
محل را پیهوش: کنند. ‏ ببر‌ند ند .عمل" کنند و باچسب:مخصوص بسبانند - در 
انموقع مسلما شیوه های جراحی امروز که بنظر ما خیلی پیشرفته بنظر میرسند 

با کشف اسرار سلول زنده وسائلی بدست خواهند آورد که .ازانتقال بیماریها 
و نقاط ضعف صورت آرئی تجلو یرای عم نوات در هرمان‌مو لر بر نده‌جائزه 
نوبل اظهار داشته است که : «بعقیده من اگر بشرقربانی اختراعات خود مانند 
تشعشعات 0 وغیر ه گرد و حان سا لم بدر برد ۳ پیشرفتهای علمی که در آینده 
اصیبش خواهد شد بشر دیگری خواهد بود و مثل اینستکه بدست خودش بشرجدیدی 
را خلق کرده باشد» . 

نفوذن و تسلط ‏ براسرار توارث شاید بتوانند طرز فکر بثررا نیز 
پیو ست بت و یز جک 
پروفسور فن براون از بزرگترین استادان علوم فضائی عصر حاضر اظهار میدارد : 
مسحمین درظرف چهل سال آ بنده خو اهند توانست دورترین اعماق منظومه شمسی را 
مورد مطالعه قرار دهند و کلیه اسرار آن‌را کشف نمایند . 

تاپنجسال دیگر لااقل سه‌نفر امریکائی کره ماه را دور خواهند زد وتاسال 
۷۱۹۷۳۰ مردان دیگری پای و خو اهند : + + + ۲ سافرت بکره ماه 
بك. کار پیش‌پا افتاده خواهد بود - تعداد زبادی ایستگاههای فضائی که کارشناسان 
متعددی را همر اه خواهند داشت بدور کره‌زمین بپرواز در خو اهند امد و برای هوا 
شناسی -- تعمیر اقمار مصنوعی سا فایگاه های موقتی برای سافرت بکرات از انها 


اتفاده بعمل خو اهد ون : 


نویسنده:ژان‌روسنان زیست‌شناس 
وعضو آکادمی فرانسه 


ّ‌ 


میتوان گفت کروموزوم ها برطبق 
سابهای معین و مشخصی در سلولها جای 
گزین میشوند و نتیجه‌ای که از این 
مساله عاید میشود انستکه با دانستن نوع 
(ژن) هائی که در وجود پدر و مادرهست 
ميتوانيم با دقتی فوق‌العاده زباد پیش‌بینی 
کنیم این (ژن) ها تحت چه سبتی به 
فرز نذآن منتقل میگردند . 

چنانچه با (ژن) هائی سر و کار 
داشته باشیم که بنیان گذار مختصات‌معین 
و مشخصی بشمار میروند میتوانیم اطمینان 
داشتة‌#اباشيم که ورائت این قبیل مختصات 
برطبق قوانین ساده مندل (۱) انجام می 
بد‌برد . 

مثلا سرنوشت رنگ چشم مطلقا و 
منحصرا توسط ژن هائی تعیین میگردد که 


( سد متلردت آیزوزن قرمر نت 
کت بو ۵ که درمورد پیوند نبانات‌مطا لعه 
میکرد برای اولین بار قوانین ورائت را 
نرد گیاهان کف نمود و ۳ درمورد 
کلیه موجودات زنده صادق دانست وتعمیم 
7 (یادد اشت مترجم) 


۱۱ کیهان 
در بك جفت کروموزوم بخصوص جایگزین 
هستند و ابدا ارتباطی به محیط و شرایط 
دیور ندازه اک فوزاده که مو ان 
متولد شود ژن هائی را دریافت داشته‌باش 
که در اثران چشمان او میبایست سیاء‌رنگ 
لک هررنقطه از زمین و تحت‌هر گونه 
شرایط قرار گیرد با چشمان سیاه متولد 
خو اهد شد . 

اپنك با ذکر چند مثال سعی ميکنيم 
قوانین مر بوط به ورائت را توضیح‌دهيم: 
مردی دارای چشمان سیاه رن را در نظر 


ارت که از والدین خود کروموزومی 


حاوی ژن مربوط به (چشم سیاه) دربافت 
داشته باشد . چنین شخصی در هريك از 


سلول های بدنش دو عدد کروموزوم (چشم. 
سیاه (۱) دارد پنا براین طبقه آنچه در 


مبحث قبل ذ کر شد چون سلول های‌مولده 
از هر جفت کروموژوم پکی را در خود 
جایگرین‌میساز ندبنا برآبن‌درهر اسپرماتوزوئید 
ابن مرد بك کروموزوم (چشم سیاه) موجود 
ام 
از طرف دیگر زنی را با چشمان آبی 
در نظر بگیری که ازوالدین خود کروموزوم 
حاوی (ژن) مربوط به (چشم آبی) دربافت 
داشته باشد چنین زنی در هريك از سلول 
های بدنش دو کروموزوم (چشم آبی) 
وجود دارد و با لچه هريك از - تخمك 
های او دارای بك کروموزوم (چشم‌آبی) 
حال چنانچه این زن و آن مرد باهم 
کروموزوم (چشم سیاه) و بك کروموزوم 
(چشم اآبی) درسلولهای‌خود به‌ارث‌خواهند 
برد . تمام فرزندان این زن و مرد بدون 
استثناء چشمان سیاه خواهند داشت زبرا" 
(زن) چشم سیاه به (ژن) چشم ابی‌سلط 
است و بعبارت دیگر ژن چشم ابی درمقابل . 


(۱) -- استعمال اصطلاح کروموزوم 
چشم سیاه از لحاظ علمی غلطاست ولی‌برای ۶ 
بیان این قبیل مطالب استفاده از ۱ ۳ 
اصطلاح از لحاظ ایجاز اشکالی ندارد. . 
باپددانست منظور ازایناصطلاح کروموزومی 3 
است که در آن ژن هائی باشند که آن‌ژنها . 


۳۹ 


۱۳ 


موجبات آن را فراعم کنند که دارنده آن ۰ 
دارای تجشمان میاه ورد 


1 


. 


اش 


ٍن چشم سیاه (مغلوب) (۱) میباشد . 

3 ان بان چشم که در هر بث 
از سلولهای بدن خود يك کروموزوم (چشم 
آسیاء) و يك کروموزوم (چثمبی)دارند 
دونوع سلولهای مولده خواهند داشت -- 
یمی از آنها سلولهای مولدشان پك 
کروموزوم (چشم سیاه) دارد و نیمی‌دیگر 
سلولهای ی پك کروموزوم (چشم 
[آابی) . 
اشخاصی که چشمشان سپاه ودر سلول های 
پدنشان پك کروموزوم (چشم سیاه) وبك 
کروموزوم (چشم آبی) وجود دارد با هم 
ازدواج کنیل بین آننتها چهار صورت 
کروموزومی مختلف پدیدار میگردد که 
سه صورت آن منجر به تولد فرزندان سیاه 
چشم میگردد و يك صورت آن فرزندان 
"چم آبی بوجود می آورد . یعنی بعبارت 
یک سه چهارم سیاه چشم و يك چهارم 
ی خواهیم داشت . 

۴ شیر تاست .که ام بیتیدهعلا 

1 ی پدر و مادر که هر دو دارای چشمان 
3 رنگ میباشند برخلاف انتظار فرزندیا 
فرزندانی ان ای بدیدا می آورندا 


)۱( منظور از اصطلاح مسلط و مغلوب 
اپنست که : هنکامی که دو (ژن) درشرایط 
معین با هم همکار میشوند آنکه موفق 
قیشود. | ار مربوط به خود را متظاهرسازد 
( سلط ) و دیگری ( مغلوب ) نامیده 
میشود . ژن چشم سیاه هميشه به ژن چشم 
8 ارت ودر شرایطی مطایق آنچه 
ذکر شد هميشه چشمان سیاه پدیدار خواهد 
گشت . در سطور بعد پاره‌ای از ژن ها با 


این قانون مسلم بیولوژیکی نشان میدهد که 
چنین پدیده هائی نباید برخلاف انتظارتلقی 
شوند ودر سیاری موارد میتوان برای‌رفع 
سوعاظن بصی آزن بفزان شعاد ها 
قوانین قطمی وواتت نوا تا ها 
غیر قابل انکار استفاده نمود . 

درتمام فرهنگ‌های‌لغات و انسیکلو_.. 
پدیهای مختلف کلمه ورائت را چنین‌تفسیر 
کرده‌اند 

تال پاره‌ای از ۱ 
پیشینیان بهآ بندگان ولی درحقیقت ورائت 
خیلی جامعتر ازآن است که درچنین‌تعبیری 
بگنجد و نه تنها شامل شباهت های ظاهری 
و تعداد زیادی از صفات مشترك میشود 
بلکه باید به کلیه مختصات حیاتی‌وصفاتی 
هم اطلاق شود که از والدین به اطفال 
میرسد درحالیکه خود آنها ظاهرا فاقدان 
هستند . گرچه این سخن عجیب و بدیع 
مینماید ولی حقیقت محض است و باید 
بوالدیش دارد به همان نسبت و به همان 
شدت از به ارت بردن مختصات حیاتی 
والدین بهره‌ور شده است که طفل دیگری 
که بنحو بارز شبیه پدر با مادری میباشد. 


 . ۴ 


بر گردیم بر سرخانواده چشم سیاهی 
که فو قا متال زده بودیم -- بعنی خانواده‌ای 
که نیمی از کروموزوم های بدنشان‌حاوی 
ژن (چشم ابی) است و بالنتیجه يك‌چهارم 
اطفا لشان چشم زر از آب در مبا ف :. 

در این قبیل خانو اده ها مخال است 
پتوان رنگ چشم نوزاد را قبل از وقت 
پیش بینی نمود ولی يك نکته سلم است 


۱۱ کیهان 


و آن‌اینکه‌طبق‌قوانین حساب‌احتمالات (۱ 


ان تعداد فوق‌العاده زیادی طفل از این 
پدر و مادر متولد شوند بطور یقین سه‌چهارم 
آنها چشم سیاه و يك چهارم آنها چشمپی 
خواهند بود . بدیهی است این قبیل‌پیش 
پینی ها براساس قوانین ریاضی مربوط به 
صاب اختمالات است و عملا چنین: حنان 
هائی که قواعد آن براساس ازقام بزرگی 
استوار است در خانواده های" بشری که 
ات گر ریت فان« پکشت شمان است و خن 
اکثر از ده پانزده تا تحاوز نفیکند بعنوان 
ی فان اعمال؛ سید . 

معهذا بعضی موارد هست که میتوان 


بطور قطع و یقین رنگ چشم نوزاد را 


 )۱(‏ حباب احتمالات پکی از رشته 
باذکر يك مثال 
مخنصر سعی میشود ذهن علاقمندانی را که 
دراین زمینه مایل به کسب اطلاعاتی‌هستند 
روش سازیم - اگر سکه‌ای را به هوا 
بیندازید ممکن است ۷ بار خط و ۳ بارشیر 
بیاید ممکن هم هست يكث بار خط و ۵بار 
از طرف شیر برزمین نقش به بندد . خیلی 
به ندرت انفاق می‌افتد که در هر ده بار 
بهوا پرتاب کردن ه بار خط و ه دفعه 
شیر بیاید یعنی اصل پنجاه پنجاه رعایت 
تجربه نشان میدهد هرچه تعداد 
دفعاتی که این عمل‌را انجام میدهیم زیادتر 
باشد به نسبت پنجاه پنجاه نزدیکتر میشویم 
پعنی اگر يك ملیون بار این کار را تکرار 
نصف شیر و نصف خط میاید و بطور کلی 
از نطرهزیاجتی اگر بینهایت دفعه اين عمل 
تکرار شود بطور یقین نیمی شیر و "نیمی 
و ی یکی مان ماخ 
حساب احتمالات میباشد (مترجم) 


رخ اراس 
ک‌ 


0 


و سانجا شخصی 1 


مادری که هردو ِ 1 تس 7 نظر! 


(ملوب)به اب می آید منوا نا 
ی دارد. | بدا ژر 
(چشم سیاه) در وا بدتش نیست. 


(زیر | اکر بون خوذش چش نا ۲ ۳۲ 


داز ی ام بنابراین فرزندان يك زن‌چشم 
ابی و يك مرد چشم آبی بطور قط ویقین 
چثم آبی خواهند بود ولی برای اینکه‌این. 
قاعده درست :درا ید دو شرط لازم است: 
یکی اینکه رنک آبی چشم باید واقعا آبی 
آبی و خالدن باشد و نه آبی و نه‌خا کستری 


0 


۳ 
۷ 


پا متمایل به سبز - شرط دوم اینستکه پدر 


طفل باید واقعا پدر او باشد . زیرامتاسفانه 


نرد. نوعانمان اه اعمال خلاف روبه‌ای ا 


بوقوع می پیوندد که بالنتیجه پایه های 
ابن قبیل قواعد مسلم علمی را سنت می 
نماید . درچنین مواردی اگر پدیده‌ای بر 
خالاف آنچه گفتیم دیده شود باید بطوریقین 
آن ر به حباب بوفای وت ۲۱ 


۲ . ۲ 


0 ۳ 
5 3 مت 


وه 
9 


7 7 ۰ ِِ 


تب 
۳۸ 
[ 9 
5 
۳ 
۳ 9 
۳29 
9 
ِِ 
۱ 


و قاین توشهی در تجایمه 
دار بخصوص هنگامی که پای تشخیص‌پدر 
واقعی طفلی پیش می‌آید . 

گاه در این زمینه حوادثی جالب‌روی 
میدهد . بد نیست با این ماجرای حقیقی 
و جالب آشنا شوید : 

در یکی از نقاط کشور نروژ خانمی 
که شوهر نداشته است طفلی مبتلا به‌عارضه 
(براکی‌داکتیلی) به دنیا می آورد . (اين 
قارشه‌ای است که مبتلایان به. آن‌انگشتان 
۱ دستشان کوتاه از آب درمیاید .) ازآنجا 
ار ارت است ود به غلت وجود 
ان پدیدار میگرده منلت بوده 
8 9 قفل این عارضه را از مادرئن که 
8 یس داشته نمیتواسته است به 
ارث برد . زبرا اگر این (ژن) درسلولهای 
۱ پدن مادر بوه سلما او هم انگشتانی کوتاه 
ات . دران حوالی فقعط يك مرد وجوه 
" داشته که مبتلا" به (براکی‌دا کتیلی) بوده 
۲ است ۲ و 2و3 :انکه شواهدی دز دست 
آقیوده است معهذا داد گاه به اتکاء این 
" اصل مسلم بیولوژیکی او را متهم ومحا کمه 
" میکند , و ور بزی نداشته همه‌چیز 
را اعتر اف ومحبور مشود مطایق مقررات 
" پیش بینی شده رفتار نماید . 


طفل نیام چشم به دنيا بیاوردس 
در چنین موردی نیز بطور قطع و یقین 
8 ال که پدر طفل باید چشمان 
هنکن داشته باشد - البته در چنین حالتی 
1 اگر خدای نکرده خیانتی اتفاق بیفتد پیدا 
کردن خائن چندان آسان نیست زیرا مررد 
واه چم فراوان یت ۱۱ ۱ 
" مواره دیگری هم هست که از قوانین 


خر و ام 


قوانین توارث ‏ . ۱1۰ 


بهمین ترتیب است اگر زنی که چشمان . 


میخواهند بدانند فلان طفل که از فلان ‏ 


زن متولد گردیده آیا واقعا فرزند شوهر 
شرعی او است يا خیر - دراین قبیل 
وارد جزئیات آن نميشویم . 


+ ۰ + 


نمیتوان حتی بطور تقریب تعداد ژن‌هائی 
کذ, ترف اسان .هت و مهجیات ابساه 
تفاوتهای گوناگون و بارز را بین افراد 
فراهم میا ورند تخمین له ز | نچه مسلم 
است اینکه تعداد آنها از هزار هم تجاوز 
می کند . ذیلا تعدادی مختصات. مختلف را 
که سر‌نوشتشان منحصرا بوسیله ژن ها 
تعیین میگردد با ذکر آنکه کدام (مسلط) 
و کدام (مغلوب) است برای اطلاع ذکر 
0 


ژن های .مسلط ژن‌های مغلوپ 
موهای تیره رنگ موهای روشن 
موهای صاف موهای مچعد 
چشمان خرمائی چشمان آبی 
چشمان درشت چشمان ریز 
مر گان بلند مز کان کو تاء 
بینی‌ب رآ مده (محدب) بینی مستقیم 
بینی بلند و باريك بینی کوتاه‌وپهن 
منخرین کشاد منخرین تنگگ 
لبهای کلفت لبهای نازه 
کوشهای بزرگي گوشهای کوچك 
گروه خونی ۸ گروه‌خونی 0 
گروه خونی 8 گروه‌خونی 0 


۱۹ 


2۴ ۰ 

لازم است خاطرنشان سازیم سلولهای 
شخصی که دارای يت ژن غالب میباشد 
میتواند حاوی ژن مغلوب نیز باشد ولی 
سلولهای شخصی که بث ژن مغلوب در بر 
دارد نمیتواند ژن (مسنط)را هم دربر داشته 
پاش و از این مطلب نتایج زیر استنباط 
همبگرادی*: 

ی هو تبفر در که -هرادو 
دارای ژن مغلوب مخصوصی پاشند با هم 
ازدواج کنند صلما فرزندان آنها دارای 
مختصات این ژن مغلوب خواهند بود . 

۲ وقتی شخصی که دارای يك ژن 
غالب مخصوصی پاشد با فرد دپگری که 
دارای همان ژن از نوع مغلوب باشدازدواج 
کند دو جالت میتواند پدید آید : 

الف ) : شخصی که ژن غالب را دربر 
دارد دارای ژن غالب مضاعف باشد بعنی 
هربك از سلولهای بدنش يك چفت از آن 
ژن غالب را دربرداشته باشد در اینصورت 
فرزندانی که متولد میشوند همه دارای 
مختصات ژن غالب خواهند بود .. 

ب) : شخصی که ژن غالب را دربرداره 
در سلولهایش بك ژن غالب و بث ژن‌مغلوب 
1 هم باشند دراینصورت ازدواج این 
شخص با فردی که ژن مغلوب دارد باعث 
میشود که نیمی از فرزندان آنها دارای 
مختصات ژن غالب و نیم دیگر دارای 
مختصات ژن مغلوب باشند . 

۳ - وقتی در شخصی که دارای ژن‌های 


غالب هستند باهم ازدرا کت ۱۳۰۵ 


ممکن است اتفاق بیفتد ؛ 1 

الف) : هردو شخص دارای تن ها 
غالب و مضاعف‌باشند بالنتیجه تمام فرزندان 
دارای ند غالب خو آهند نود . 

ب) : یکی از این دو شخص دارای ژن 
۳ و مضاعف باق از ۰۲ ۳۰ 
دارای ژن های غالب خواهند بود . 

ج) : هريك از این دونفر دارای يك 
ژن غالب ويك ژن مغلوب باشند دراینصورت 
سه چهارم فرزندان آنها دارای ژن غالب و 
بت چهارمشان دارای ژن مغلوب خواهند 
بو د ِ 


۴ ۰ ۶ 
پعضی از ژن ها حستند که نه تنها ممکن 
است باعث انتقال نقیصه هاثی چون (براکی 
دا کتیلی) گردند لک ممکن 
به ارث بردن‌پدیده های مضر و بیماری‌زای | 
مخصوصی را هم فراهم کنند . از انجمله ٩‏ 
است (بیماری آلوبشتاین) که ضمن آن | 
استخوانهای بدن خاصیت شکنندکی پیدا . 
می‌کنند ۰ دراین مورد جوانی دید ۳2 
است که هنکامی که بدن خود را 5 
میگر دانده است تا سوی دیگر توجه کند. 
استخوان پایش می‌شکند . و جوان دیگری ‏ 
هنگامی‌که نامزد خود را روی زانوان " 
نشانده بوده است استخوانهای رانش خورد. 
مت ۰ 
آبی شدن سفیدی تخم چشم و پدید آمدن ‏ 
اختلال در حس شنوائی پکی از شانه‌های | 


۳ 


۳ ۹۹ 


8 0 ات که توسط ژن های 
مخصوصی به فرزندان منتقل میگردد ۱ 
اگر دیدید فلان طفل بتدریج قوه شعور 
و ادراك خود را از دست میدهد وچشمانش 
کم کم قوه بینائی خود زا گم می‌کنند 
پدانید به بیماری (ایدیوتیآموردتيك ) 
مبتلا است و مسلما آن را به ارث دریافت 
گاشته است . همچنین اند اشخاصی که 
مبتلا به هموفیلی و پا بعضی انواع کوری 
"میشوند . درجال حاضر بشر برای مبارزه 
با بیماربهائی که از راه ارث منتقل میشوند 
اسلحه‌ای در دست ندارد ولی علما ومحققین 
تحسسات خود زو اج باره‌ر ها نکر ده ند. 
دانشمندی بنام بوریس افروسی تجربیات 
سودمندی ال آورده و نشان: داده است 
که بوسیله‌بعضی از داروها میتوان تغییراتی 
بر زوی بعضی از ژنها اعمال کرد . 

۶ ۰ ۶ 


قوانین توارث ۱۱۷ 


کردیم که‌انتقالشان بوسیله يكك ژن بخصوص 
صورت میگیرد . ولی تعداد زیاد مشخصات 
دیگر هستند از قبیل : قد - رنگ نوادی 


پبوست بدن -. فرم کاسه سر و غیزه که 
" سر‌نوشتشان درنتیجه تأنیردسته جمعی چندین 


(زن) تعیین میشود ."در این مورد است 
که مطلب پسیار پیچیده و مشکل میگردد 
بخصوص | گرژن‌های موثری در کروموزوم 
های مختلف باشند . 

مثلا رنگ: پوست بدن‌يك فرد سیاه پوست 
لااقل با سه نوع ژن که در سه جفت 
کروموزوم مختلف جایگزین هستند ارتباط 
دارد و این سه نوع متفقا اثر یکدیرر. ۳ 
تحکیم می کنند . بمنظور آنکه بث فرد سیاه 
پوست رنگ بدنش سیاه سیاه باشد باید 
در کروموزوم های بدنش سه جفت ژن 
(پوست سیاه) موجود باشند . اگر این 
شخص با يكك زن سفید پوست که او هم 
دارای سه زوج ژن (پوست سفید) میباشد 
ازدواج نمایه فرزندان آنها دارای 
کروموزمهائی ميشوند که در آنها سه جفت 
ژن وجود دارد و در هر جفت یکی سیاه 
و یکی سفید است و بالنتیجه رنگ پوست 
اطفال آنها تیره رنگ میشود (نه سیاه و 
نه سفید) - زیرا در این مورد ژن (پوست 
سیاه) بر ژن (پوست سفید) غالب با مسلط 
نیست بلکه هردو مشترکا اثر یکدیگر را 
تحکیم و با هم همکاری مینمایند تا پوستی 
برنگ شیر قهوه بوجود آورند . در سلول 
های مولده دورگه‌ها نوع جایگزین شدن 
ژن هائی که سر‌نوشت رتکگ بوست انا وا 
تعیین می کنند هشت صورت مختلف بخود 
میگیزد . اگر ژن های (پوست سیاه) را 
به حروف (ل2. ل. م.) و ژن های (پوست 
سفید) را با اعداد (۸۱--۷۰-۲) نمایش دهیم 


۱۱4۸ 


ابن هشت فرم عبارت خواهند بود از : 
(ك. ل. م.)- (ل. م. ۲) - (لش.۲س۳ات 
لت ,مار لا بل ۳ ) ی( 
ی هلک ی ای ۳ 
طو رکه مااحظه مشود فقط يت مدوزه 
هست که مانند سلولهای يكث سیاه پوست 
تمام عیار هرسه ژن (پوست سیاه) باشند و 
خالص هرسه ژن (سفید پوست) باشند . 
حال اگر دو نفر که هردو دور گه هستند 
با هم ازدواج کین هشت ضرب در هشت 
پعنی ۹ شکل کروموزومی در سلولهای 
زادگان آنها دیده خواهد شد . در بین 
فرزندان حاصله از چنین وصلت هائی فقط 
یکی هست که شانس دار سیاه. پوشت 
خالص از آپ درآید و یکی هم هست که 
مپتواند سفید پوست واقعی بشود . اولی 
فرزندی است که از آمیزش يك. تخمك 
حاوی ۲ کروموزوم (پوست سیاه) ‏ يك 
اسپرماتوزوئید که آنهم شامل ۳ کروموزم 
(یوست سیاه) بو ده است بوجود 41( ۰ و 
دومی نیز بهمین ترتیب منتها با ژن های 


: 4 _ِِ 
4 1 ی ی 
. سفید بصورت باث سفید پوست دیده بجهان 


گشو ده است . بنابراین از ۰6 مورد فقطا 
این دو مورد یکی منجر به تولد يك طفل 
سیاه پوست کامل و یکی منجر بتولد يك 
سفیدپوست خالص میشود و ٩۲‏ مورد دب 
رنگ های فیما بین خواهیم داشت 
کم و بیش باهم اختلاف دارند . 

حال میتوان: یه ۱ ۳۱ 
دور گه به ندرت منجر به پیدایش يك سیاء 
پوست کامل عیار و پا يك سفید پوست 
خالص میگردد 1 

بسیاری از مختصات و مشخصات مورود 
انتان از قبیل قد - کل اعاء ما 
طول عمر و غیره وغیره تابع قواعدی‌است 
که برای رن پوست مثال زدیم 1 

اگر به اين قواعد که خود بسیار درهم 
پیچیده هستفد این مطلب را اضافه 
کنیم که بعضی از ژن ها اثرات بعضی دیگر 
درمی‌بابيم که قوانین ورائت چه صورت 
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بیج در پیجی دارد هً 


1 
1۹ سر 


تبین ‏ جس سوم وج 
2 


رتچ چم جه بو وی سپ < هه 

0 7 
۳) ۱ 
9 ۰ 


+« نیح 


بیگمان 6 تجلیل صدمین سالگرددبوسی» 
که در آغاز سال جاری در سراسر جهان 
اهمیتی بسیار بافته بود » چنان بیسابفه 
بوده‌است که هيچيك از موسیقیدانان‌فکرش 
را هم نمیتوانستند بکنند . 

ظاهرا دلیلش آنستکه دبوسی نخستین‌بانی 
. موسیقی جدید است و هرچه بموسیقی‌امروز  .‏ 


ری ۳۳۳۳.۳ 


وین کبهان هفته 
ی 
در آمده پاشد ء پهر حال از او ناشی شده 

است . در واقع دبوسی آگاهانه و با 
ناخود آ گاه » مبشر چنین موسبقی بوده 


است . 

منتهی فرقش اینستکه ۲ کادميك ها قطعه 
«دربا» را که در آن اصول هارمونی و 
شیوه بکار بستن سازهای يك ار کستر ملحو ظ 
شده است می ستایند و پر چمداران موسیقی 
جدید از «سنات و نغمه برای ویلن ویبانو» 
که از آغاز سال ۱۵۱۳ فرهنگ وساختمان 
جملات موسیقی که شوب رگ و پیروان 
موسیقی آتونال ( ناموزون ) بآن بخشیده 
بودند » تجلیل میکنند . 

در نظر دبوسی « کرونوماتیسم » بسیار 
پیشرفته » قبلا به تخریب بنای تونالیف! 
) هماهنگی و موزونی ) کهممنابه باه 
اصلی موسیقی قرون گذشته بوده است » 
شیر دازد ۰ 
را نباید کر انقلابی بحساب 9 بزعم 
خود اوو بگمان معاصرینش ء دبوسی‌موسیقی 
جدید قرانسه را دوباره براه اصلی خود ب 


که قبلا موسیقی واگنری آنقلایی درآن " 


بوجود آورده بود و براه آلمانی شدن ‏ 
کشانده بودش -. انداخته است . معلوم است 
که اینکار قبل از هر چیز دیگری احیاء 
مجدد زیبالی بود . از لحاظ بی پروائی 
زبان موسیقی ء نیز باید اعتراف کرد که 
دبوسی شبوغ طبیعی جلوه « ازع 
تقدم و تن ات بکمال داشت با اینحال 
فضیحت برستش بهار » استراوشسکی را 
پرچمدار انقلاب موسیقی این قرن بقلم 


آو رده است . 
آلمان : ریشٌارداشتراوس و 
گوستاو ماهلر 


در آلمان ریشارد اشتر اوس 6 مکتشب 
و اگنریر ابسط میداد و اگر نظر به‌او در باره 
ابرا بمعنی واژگونه کلام » تتوریهمای 
آهنگساز تریستان‌و اپزولد را تغییر میداد 
ولی حدافل زبان موسیقی او طی نیم قرن» 
همانی که بود باقیماند . از آن ژمره است 
تراژدی استعاره‌ای تاربخی سالومه کذشوه 
( مکالمه موسیقی ) « کابر نکچیو » تنظیم 


شده آهنگ‌وقتی لحن کمدی بخود میگیرد 
خصلت سوار کار با کل سرخ و درام ۱ 
سمبولیستی « زن بی سایه » را کسب میکند. 
ولی شوثنب رک و مریدانش و برن و برک 
که آثارشان بعدها اهمیتی فر اوان بخو د 
گرفت » دائما در تقلا و بژوهش بودند و 
توجهی چند موسیقیدان حر فه‌ای‌نداشتند ۳ 
بیگمان « پیرولونر » .شوثنب رک که بسال 


۶ وشته شد » تاثیر سیاری سر 
وسیفیدانان معاصر او داشته است .با این 
قمه در سال ۱۵۳۸ تصنیف «وزلك» درخارج 
از حدود مرزهای آلمان اثری نداشت و 
نها در ۱۵۵۰ بود که این موسیقی درسر 
لوحه مکتبهای موسیقی جدید نبشته شد . 
ولی قطعا نمیتوان ادعا کرد کاموسیقی 


او » که درخفا » طی سی سال رشد وتوسعه 


اف است تن راه ممکن برای تعامل 
موسیقی فردا و آینده باشد فقط بناچار 
اعتر اف باید کرد که بهترین موسیقیدانان 
سل معاصر » زبان موسیقی او را بر 
ز بده‌اند . 

قابل باد آوری است که ء از لحاظفلسفه 


ژیبائی » شوثتب رگ و برن و برگ بامکتب 


و نی مو سبقی خو دخصلتآ شکار امپر سیو نیستی 


بخشیدند که نطو ر فاطع بارومانتیسم 
اشتراوس و امپرسونيسي » دیبوسی متفاوت 


بود . 
با اینحال گوستاوماهلر در ماوراء راین 


۱۱ 


تحول بزرگی را که کمی به شیوه کارهای 
دبوسی در موسیقی » مانند بود » راه داد . 
بهمین منوال بی" آنکه با گذشته قطع رابطه 
کند.از زبان نازه موسیقی نیز استفاده کرد» 
در بعضی از آثار برجسته قرن که ماهلر 
نصنیف _کرده است » اثری از آن جنبه های 
تعصب آمیز قضیه نست برسوم گذشته در 
« هارمونی » موزيك » » بچشم نمیخورد . 
ماهلر ء دراین آثار به ملودیهای تند که 


باسازهای شتتی اچرا میشود نظر دارد که 
بعدها وبرن به تکمیل آن, پرداخته است . 


بعلاوه ماهلر در مورد موستی‌فو لکلوريك . 


تا حد زیادی به مکتب موسیقی ملی آلمان 
تکیه میکند . 


انتدانی 


در روسیه » اسپانیا » و کشورهای‌اروپای 
م رکزی که از لحاظ موسیقی فولکلوريك» 
خاصه غنی است > ناسیو نالیسم چنان سطی 
یافته است که امروز بمثابه پایه موسیقفی 
جدید بشمار میرود . ولی در این مورد »باز 
هم نفوذ دبوسی را باید بروی نت و 
آهنگسازان بسیار ملی ۱ بجز در روسیه و 
چکسلواکی که بیداش جنش آن به قرن 
٩‏ منتهی میشود ) مورد بررسی قر ارداد. 

در چك اسلواکی اصول موسیقعی 
« اسمتانا» و «دووراك2 » ۰ این باه 
گذاران مکتب ملی چك » را جاناسك که از 
ناسيوناليسم روسی متاثر بود » بسط داد 
معهذا امپرسیونیسم دبوسی در آن سخضت 
سا ۱ 

ایراهای او در آخرین لحظات و خاصه 
اپرای : روباه کوچك موذی » او بحد 
کفابت از لحاظ غنائی و شیوه ار کسترال» 
مشخص و کامل است از آن گذشته جاناسك 
ناو ارد کردن نغسه‌های فو لکلور بك‌در 
موسیقی خود در جستجوی وسائلی برای 
رهائی خود از اصول تونالیته ( موسیقی 
موزون ) و باز یافتن نرمش « مودال» 
است . 

مانوئل دوفایا در اسپانیا » در انری 
چون « سه شاخ » کا شگفت انگیز ترین 
«سنتر» الهام فولکلوريك بسیار مشخضص 
در زبان اصلی موسیقی مدرن را - که 
استراوبنسکی هم در آن تاثیری بسزا و 
باندازه دیوسی داشته است - بدست‌مبدهد. 

در ایتالیا » ورنسيم که شکل بسیار 
ساختگی و بسیار مجهول از ناتورالیسم‌است 
موسبقی ابر ائی را که وردی با «فال‌استاف» 
خود بعالی ترین درجه کمال رسانده بود » 
مسخ کرد . ( حتی میتوان گفت که 
« فال استاف » وردی » بکربع قرن » از 


عصر خود جلوتر بود و اولیناپرای مرن" 
درجهان بشمار میرفت ) .تنها پوچینی با 
آن استعداد خارق‌العاده‌اش براین آنار و ۲ 
زیبائی تحریف شه غلبه کردو موسیقی رااز 

ورطه‌ای که در آن فرو رفته بود #بیروت 
آورد . در «دختر غربی » او » لحصن ۱ 
موسیقی‌پله آس را تقلید کرده‌است‌ونشانه‌ای [ 
چنداز « جیانی شیشی » وردی را در آن و 
باز میتوان یافت . با اینحال در «توراندو» ۱ 
عالیترین کاراو میل با ز گشت نسبت های 
موسیقی ریشارد اشتراوس دیده میشود . 
معهذا باید یقین داشت که علیرغم این‌تغییر ‏ 
و تحریف‌ها . پوچینی » ایتالیائی‌است » در [ 
حالیکه زاندونای وبی زنی » محصول 
«و) گنر بسمی »است که بسیار ند تلفیق و 

تنظیم هنه. ات ح 


بارتولد 


در ۱ ۳ ۱ 


فردی و خصوصی بدل کرده است ۱ 
اوفابا » که تمهای عوامانه شخصی را درا 
آثار جود بتار می بندد » بار تو لك تر جیح 
میدهد که آنها را با فکر بيامیزد و آنهارا 
با آثاری چون « سوثئیت رقص‌ها » تو ام‌نما بدا 
و به يك « فولکلورتخیلی » تحقق بخشد .۲ 
استر اوینسکی و شوتببرگ در تحول فکری 
وهنری آثار او نقشی‌مو ثر برعهده‌داشته‌اند» و[ 
در نتیجه همین تاثر ات » بلابار تو لگ » از 
حیطه تسلط تونالیته ( موسیقی موزون : 
گریز به ضرب‌های آزاد » خود را ر ۱ 
میکند » «سنات برای دو پیانو » 0 چند 
قطعه آهنگ دیگر از او دراین زمینا 


از بحث» شاهد کافی و صادفی است که بر 


اصالت و بیشرفتگی کارهای او گواهی 
میدهد . در سایه بارتوك » موستیدان 
آدیگری‌چون« کدالی » را باید نام بر دکرد 
سیار سنت پرست و دفیق بود و بزبانی 
دیگرراول مجارستان بود »او خود را از 
اصول درام رهانید تا بنغمه های شاداب و 
شفاف بناه برد . رقصهای گالانتانی و 
ایرا کميك « هاری بانوش. » » مثالهای 
زنده وارزنده‌ای در ان زمینه از بصت 


لازم است که از مکتب ملی رومانی که 


تمایلات مشابهی به نوجوئی سبك بارتوکی 
گرمجارستان‌داردنیز گفتگوشود. دررومانی 
مظهر چنین کوششی ژرژآنسکواست کد 
تغابت دراین زمین؛ ها به تقحص و مطالعه 


۸ 
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دفیق تن در داد . 


استر او ینسکی 


روسبه . استراو ینسکی‌پرو کوفیف 
از جانب دیگر . دو موسیقیدان بر جسته‌قرن 
ديستم در روسیه با بعرصه هنر نهادند :ایندو 
تن استراوینسکی معروف ویر و کوفیف‌بودند. 
اقدامات تحول طلنا» آنها بنحوی از انحاء 


م برد اوفیف 


متناقضش است : استر اوبنسکی‌در آفاراولبه 
خود (پتروشکا و پرستش‌بهار ) کاملا بسه 
مکتب ملی روس تعصلق خاطر داشت ولی 
بعدها بر ای رهائی از سنت های فو تکلوريك 
موسیقی » به جریانهای مختلف موسیقی 
گرایش پیدا کرد و در آن زمینه ها یم 
نتورومانتیسم شذ : « بوسه يك پری » و 
زمانی به نهضت نئ وکلاسیسم در « آپولون 
موزارت » تمابل بافت و هنگامی بسا 
پولیفونی « سمفونیهای مزامیر » سنت‌های 
تازه‌ای‌بر ای موسیقی مدرن آورد . وازاین 
پس‌دیگر باید استر اوینسکی‌را بك مدرنیست 
انقلایی و دشمن آشکار موسیقی کلاسيك و 
فو لکلو ريك تحساب آورد ۰ 

ولی پرو کوفیف بر عکس کار خود راب 


موسیعی بین‌المللی » به مدر نيسم خاصی 
کشانید که مشخصات اصلی نب شات ریتم ها 


و ترجیح تحریرات آوازی خشن است دولی. 
در عضی از کارهای او حالت غنائی . 


شاعر انه سیار لطیفی کنسرتوی اول برای | 


وبلن وایر ای « ف رشته آتشین 8 موج ‏ 
میز تنل ند که شاید متاثر از جربانات هنری 
سالهای ۰ باشد . با ابنهال وقنسی 
پرو کوفیف بسال ۱۵۹۳۲ به اتحاد شوروی 
ل کشت دو باره به ناسیونالیسم روسی 
( مقصو د مکتب خاص سك روسی‌است) تمایل 
بیدا کرد و بنحویکه در آخرین آذار او 
نشانه های بسیار واضحی از نفو ۵ مکتیهای 
فولکلوريك و سنت های اسیونالیسی 
موسیقی روس باز میتوان یافت . 
فر آنسیه : ازراول‌تاگروه شش‌نفری 
ار فر انس مو سیقی‌دیو سیر ا میشود بسدو 
جر بان تکسییم کرد تداوم و عکس‌العمل: 
نداوم را موریس راول » در اثری جون 


)) دافیضشسس کلوئه « و آرد کنر ۱۵ 
و ی‌تمایل او به شکل کار » او را بجربان | 


«کنسرتوارسل مامور برای پینووارکستر»: 


سحوی آشکار از علاقه مو سبقید ان به نو ا 


سیسم بر ده برداشت . 


در واقع بانی نو کلاسیسم فرانسوی | 
آ لبرروسئل است که با طفره از موسیقی ۱ 


اپرائی , چهار سمئونی بزرگ 
ام بر ی ۱7 
قد اعلم: فر لا > 


۳ 


اعضاء گروه ث شش نفری هونگر » میلو 
بولان و »دوری و الفیر وحعدت 
عقیده کامل نداشتند . 

زبرا هونگر به طمطراق آهنگ عقیده 
داشت وموسیقی او فاقد روح و اصالت 
طبیعی بود » با ابنهمه موسیقی او مردم را 
فریفته بود مثلا « ملك داود » زیببائی‌خاصی 
داشت و بانمهای ساده و عامه پسندی تنظیم. 
شده بود 
سازهای زهی که با شر کت ترومیت‌در آخربن 
« موومان » بیابان میرسد ء جملگی بطاق 
نسیان سپرده شده‌اند » بیگمان شاعر انه‌ترین 
و لطبف‌ترین آهنگهای موسیقی را تاکنون | 
« بولان » در فر انسه و جود آورده است» ِ 
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. سمئونیهای‌او سمفونی دوم برای . 


س یی ۳ ۱ 
« ملو ديك» ۳ تبلیع نمودند . با این همه 


را بایر برجستاترین ملودی‌ساز فر انسة 
مار آورد. 
3 ولی داریسسوس میلو مترقی ترین 
وسیقیدان گروه شش نفری است . در 
وافع او به‌تنهالی از پیشروترین 
[آهنکسازان فرانسوی در سالهای ۱۵۳۰ 
ست قطعه «انسان و هوسش» در این‌زمينه 
از بحث » بغایت متلی گیرا وصحیح است 
جنانکه روش او در سازهای ار کستر 9 
بطربق استر وفو نيك بکار رفته است سل 
و قی کنونی را تحت تاثیر دارد . 0 
رابت او و سرشاری تخیلاتش بلاشیهه . 
آثکار نکردنی است نس تما وا 
کنسرتوهای میلو در زمینه تحولانی که 
در پهنه علوم موسیقی بوجود آمده شاید 
از اعجازهای موسیقی فرانسه بشمار رود. 
ولی اوريك » پارسی‌تر از همه آنها 
است » آثارش (باله‌ها) آکنده از فرح و 
جهش‌های روحی و شادمانی و ثغافیت 
های خاصی است بعلاوه ژرژ اوربك به 
" موسیقی سینمائی جلا و جلوه‌ای بسیار 
خشیده است سس نمیتوان تاثیر او را در 
حور بعدی موسیقی نادیده انگاشت . 
1 حالا وقت آنستکه از هنر مندی‌شایسته 
چون هانری س و گت ادامه دهنده راه 
اريك‌ساتی یادآوری شود .۰ بالت او بنام 
9 ب در عصری که موسیقدان شهر تی‌داشت 
موفقیت بسیاری بافت از آنگذشته س و که 
را باید نخستین "آهنگسازی دالست: .45 ۳ 
ساختن قطعه معروف « صومعه پارم » راه 
8 کشت باصول موسیقی ایرای آو ازی‌را 
بنهایت ۳ میکرده است . 
3 زونسر؟ 2 ۰ موسیبقی لحن نازه‌ای 
#لست,. میآورد 1 
پیروزی‌اصول موسیقی‌سریل 
پس از هشت سال سکوت » شو نب رک 
پنج قطعه برای پیانو 0۳ (اوبوس) ۲۳ 
باخت که برای نخستین‌بار اصول موسبتی 
آتونال را مرعی شمرده بود درحقیقت‌طلابه 
و کلاسیسم مدزن بحساب میا مد . 
. از آغاز سال۱۵۱۰شوئنب رگ به‌ازمیان 
بردن اصل «تم» درموسبقی اقدام کرد » 


۰ ای ۳ ۱ موسیقی قرن ما ِ ۱۵ 


او دیگر بجای بسط تمها » برطبق اصول 
و فواعد موسیقی کلاسيك از پذیرفنن 
هر گونه قاعده‌ای سرباز زد . 

درسال ۱۵۹۱۱ آهنساز « رسالا 
هماهنگی » را که جنبه انقلایی و بر از . 
تحرکی داشت » نوشت و با رعایت‌قواعد 
تازه به #وتبیای اموزون «آتونال»مجال 
رشد داد . بعنی اصل سماعی را که عادات 
گوش و ضمیر نهان اساس کار آنست 
بمثابه قاعده کلی تصنیف آهنگک قلمداد 
و 1 

شو تنی رک » اصل گامهای « کر ومانيك» 

را که پس از واگنر بتدریج اهمست 
فوق العاده‌ای کسب میکرد ۰ بدل بهاصل 
«]تو نالیسی» نمود . « بنج قطعه برای 
ار کستر اوپوس ۱٩‏ » ۰ از شاهکارهای 
او محسوب میشود که « کنتروپوآن » 
(مخالف‌خوانی) در آن سرشاری‌تازه‌ای 
دارد . با اینهمه آهنگساز ظاهرا از هرج 
و مرج قواوب میهر اسیده است ولی هشت 
سال بعد شوثنب رک اصول هارمونی کلاسباك 
را یروا طرد کر ای نی قواعد 
موضو عه‌شو تنب ر گك»موسیقی جد دی پدید آ مد 
که واریاسیون‌هابر ای‌ار کستر اوبوس ۳۱ و 
اپرای ناتمام موسی و فرعون قله اوج‌ان 
بشمار .میرود . 

دو تن از مریدان شوثنب رک » آنتون 
وبرن وآلبان برگک که شاهکارهائی به 
عالم موسیقی جدید عرضه نمودند کهاساس 
تازه‌ای را در موسیقی وارد ساخت 
سمئوئی محلی اوپوس ۲۱ و کوارئت 
اویوس ۲۸ لحن تازه‌ای را بموستصی 
بخشیدند که چندان شاد و دل‌انگیزنبودند 
و معهذا به بسط ابعاد صوتی موسیقی 
انجامیدند بنابراین » موسیقی چنسن 
ی انقلابی نمیتو انست در حصار مرز 
های المان محدود بماند و بخارج نفوذ 

کرچه درداخل آلمان هم عکس‌العمل 
های بسیار ممتد و قاطعی علیه موج‌جدید 
موسیقی. بر انگیخته شد با اینهمه موسیقی 
«آتونال» نامو‌زون درحدود آلمانی بودن 


۱۳۹ کبهان هفته 


خود باقی نماند.. 

بر جست؛ترین چهره مشخص‌نئو کلاسيسم 
آلمان «هیندمیت» است که رو 
واکنری را ادیده انگاشت و ادعا نمودد که 
موسیقی «برامس» را بسط داده و باصول 
موسیتی بتهوونی رجعت نموده است‌بسیاری 
از آثار «هبندمیت» واچد ارزشهای استبك 
است ولی امروز عالیترین قله‌اوج‌موسیفی, 
« کاهانیتس اشتو کهوسن» موسیقدان‌جوان 
نشته‌است که با پژوهشهای ضربی بر 
اساس قواعد موسیقی آتونال » تکنيك 
مو سیبعی را تغییر داده است . 

از سوی دیگر «هانس‌ور نرهنتسه » 
آزادکی لحن و کلام بموسیقی جدبد 
آلمان بخشیده است . تحقیق‌انتقادی‌در باره 
کارهای این موسیتیدان بار دیگر ثابت 
میکند که دبوسی در موسیقی جدید 
جهانی نقش غیر مستقیم و والائی را بر 
عهده دارد . 
ایتالبا از ریسم کریزان شده‌است 

ظاهرا در ایتالیا برای _رهائی از 


ورسم تلشهای سنگین بعمل میاآد. 


مدسیقیدانان معاصر ایتالیا همگی » سعی 
میکنند که از منجلاب اصول گذشته 
بدر آ یند 3 ابنطور معلوم است . که موسیقی 
کنونی ایتالیا طی تاریخ دراز خود ه رگز 
برعابت فنون هنری 0 9 دم 
نمیتوان نهضت انقلایی موسیقی را در 
ابتالیا امری تصادفی دانست . 

چهره درخشانی چون توت تو نو 
که اجرای آثارش در ونیز بسال ۱۹۰ 
غوغای فضیحت‌باری را پس از «پرستش 
بهار» «راه انداخت - در کار رستاخیز 
موسیقی ابتالیائی که مدتی درغبار ؛صول 
گذشته فرو رفته بود » همت بی‌نهایتی را 
مصروف داشت . 

بابد گفت که این وفابی که در 
اروپای باختری هر دم بوجود میآید » و 
موجب رونق و پیشرفت آئار هنری 
موسیقی میشود » هیچگونه جنبشی در 
روسی؛ شوروی بچشم نمیخورد زبرا 


موسیقی جنب؛ تربیتی بیدا و ۳ 
اصول اخلاقی خاصی 4 در آنجا زر 1 
میدهد . حتی موسیقیدان با استعدادی 
چون دیمیتری شتا کویچ بعلت وضع خاعر 
روسیه شوروی نتوانست کاری از یی 
رد . 
معهذا در آثار اولیه او فروغ گروه 
شش نفری فرانسه و پرتو کوششهای‌سترا 
شوثنبر کی بچشم میخورد . سفونی اول 
کنسرتو برای پیانو و ترومیت و خاصا 
ابرای «لبدی ماک دومینسك» او درا 
اعداد شاهکارهای موسیقی جدید بشمار 
میرود و در سال ۱۵۹۳ بعد از آنکه انتقاه 
گرالی ابید تس او ۱390 آمد - لحن‌بیگان 
از حساسبت و خدمت بخلقب ده 1 
9 چیزی که چایکوفسکی‌وار ۳ 


عهور انگلیس و آمر یک ۱ 

وضع انگلیس اندکی بغر نجخو استنائی) 
است » زرا باوجودیعه فلاسفد » شقأاشان! 
و نوسندگان زبادی دارد » معهذا س‌ازا 
مرک پارسل ( بسال ۱0۵6 ) بریتن تنها! 
موسیقیدان بز رک انگلستان بشمار میا بد.! 
بریتسن قبل از هرچیز دیگر هنرمندی[! 
التقاطی است . یعنی او بهمه آثارجریان| 
های مختلف موسیقی تن در داده و از[ 
۲ نها یه سود خود مکتبی ساخته است ۱ 
راول » دیبوسی و گروه شش نغری درا 
لحن موسیقی او را تغییر داده‌اند ابراهای ۱ 
او در شمار آثار غنائی بسیار با ارزش ا 
فرن بیستم است ولی در آمریکا . اکثر | 
موسیقیدانان تحت‌تاثیر موسیقی فر انسوی | 
بوده‌اند . دبوسی » راول » و گروه ثش| 
نفری ننوذ بسیاری در شکل کار آنها۱ 
داشته است معهذا سامو ئل‌بار بر » ندرورم 
از موسیقیدانان با استعداد آمریکانی 
هستند . 

ولی برجسته نرین موسیقیدانهای 
آمریکا الیوت کارتر است که بر نسل 
کنونی موسیقیدانان امروز فرمانروانی ( 
دارد. او موسیقیدانی است که از سنت‌های | 


قدیمی احتر از میورزد و علنا براه‌های 
انقلابی قدم میگذارد 6 کو ارتت زهی او 
1 در الن زمینه از بحث نمونه‌ای جالب و 
ات 

3 با اینتهس.ه نوآور ترین موسیفیدان 
1 آمربکائی 6 ا دگار و ارز اشت" که در سال 
.های ۰ بابداع عالمی تازه ویر از الحان 
13 و اصوات پرداخت که اساسا از شوثنبر گک 
ک متا نشده بود . وارز » تنها يك مرید و 
۱ آ نهم در فر انسد دارد » ام او آندره: زو لموه 


1 است: . 


۳ دو شخصیت برحسته ۰ مس‌ائن و 
1 دم له 


5 


حل فرانسه دوشخصیت بر چستامء سیة 
سیائن و بوله هستند » ایندو در زمینه 


حول موسیقی مدرن تلاشهای فر او انی‌بکار 
بستند . نو آورهای قابل ملاحظه مسیائن 


موسیقی قرن ما ۱ ۱۳۷ 


و تخنيك دقیق کار بوله در تکامل سبك 
و لحن موسیقی معاصر فرانسه بغایت موثر 
بوده است . مسیائن » مدنهای‌در از » به 
مطالع؛ مکتب‌های شرقی و غربی » قدیم و 

جدید »ء آو از پرندگان 6 اه 
پرداخت . آندره ژلیوه نیز برای خود 


جانی در موسیقی معاصر فرانسه دارد؛ , زیرا ۱ 


او بسی سعی نمود که به لحن موسیقی‌خود 
جنبه عمومی و جهانی دهد و دراین راه 
پیروزی نصیب او شد . 

بهر حال از بحت ند ی 
متکی به حقایق و دلائل بالسبه منطقی 
و سلمی بود میتوان چنین نتیجه گرفت 
که موسیقی معاصر جهان » از چشمه های 


گوناگونی مشروب میشود و بدینگونه 


دچار اختلاف سبك و موضوع و لحن شده 
است و در همه جا از موسیقی دبوسی - 
بنحوی غیر مستقیم و بغرنج- نشأت‌بافته 


است , 


یم اهاط و ردص یی ی 
ِ 


تس بت "هه 
زرد 720 9۳ 3 9 ۱ ال درک 6۶ 
مادم ی ی 
ی ار ها هس ۳ 
ی ۳6 ۹ ه ۵ 

۱ ۵ ۱ 0۱ 
و و ۱ 

 ح‎ ۱ 

ِ .ی 


تمام مردم جهان خط واحدی ندارند کلمه‌آسمان‌بخطوط ۱ 
با رسمالخط زییای خود وشته شوند جنین است .۰ 


نقشه -کشورهای جهان و خطوطی‌که بکار میبرند 

در صفحیات سید لمونهای از ۳ 
هر منطقه را نشان دادهایم و اتمره‌مالیکه در آنها دی :۱ 
میشود مربوط است به هرکدام ازاین نمونه‌ها ۰ فلشهانیکه ۱ 
درکنار کتابهای نمو نه ترسیم شده نشان میدهند انن خط 
ازکدام طرف شروع و کتاب آن ازکدام طرف باز میشود . 


در شماره قبل حروفی دا که که در عصر ما در ممالك مختلف جهان‌مورد ۱ 
در ازمئه قدیم استعمال ميشدند مطالعه اسنفاده هستند . دانستن این مطلب‌حالب ۱ 
کردیم و اينك بمطالعه خطوطی میپردازيم استکه هم‌اکنون دانش‌آموزان حبشی و [ 


3 گرچه اکنون بیشتر ممالك جهان 
" الفبای لاتن را تکار میرند ولی در بعضی 
ممالك بخصوص کشورهای آسیانی خطوط 
۱ سار متنوع رواج دارد . برای مایسیار 
هت انکیز بو دکه بدانيم : بعضی از 
کتب بعکس کتابهای لاتین از آخر شروع 
"میشود ولی چون ترتیب صفحات نیزبعکس 
#ست خواننده میداند که صفحهآ خر کناب 
صبفحه اول آنست و از همانجا شروع 
بخواندن میکند (۱). شکفت‌انکیز بو د 4 
بدانيم : همه خطوط از جحب براست 
وشته نمیشوند سیاری ازآنان را با بد 
از راست بجب نوشت وحبرت‌افزا بود که 
بدانیم : خطوطی هستکه بطور عمودی از 
الا بیائین نوشته و خوانده میشود . 
: ابنك ی از خطوط زبانهای مختلف. 
مصالعی که برای نو ۵ هه شتن کار 


برده شده 
۱ دور ۵ 1 ملنها 


جتر ‏ افوام اوئیه 
سنک‌های مختلف سنک نولاتیز 
۳-) هزار سال قبل‌ازمیلاد 
"مصریها » سومریها » هیتی‌ها 

ودر درجه آخر آسوریها 

"جوب » بوست » الباف کنان 
قطعات کل بخته که در براترآفتاب 
آخشك شده 

وب نو تیز و قلممو 

- از ۲ هزار سال ق . م 

تاقرن ششم ق .م 
مصریها » فنیقیها » بونانیها 

و کشورهای ایتالیا 

"صفحات و طومارهای باپروس 

که در قسمت داخل آنهانوشته‌میشد 
جوب نو تبز و مرکپ . 

۲ - ازقرن ششم ق . م 

بونانیها ود رومیها 


- مترجم (مثل کتب فارسی) 


و کیهان هفته 


صفحات چوب که از موم‌پوشیده‌شده . . . کشورهای متمدن 
چوبهای نو تیز 
۳ ۸ - قرن نوزدهم ‏ کشورهای متمدن 
رومیها و سایر ملل کاغذ ظهور ماشین تحریر 
بوان > طومار 6 پوستهای محافی ٩‏ - قرن نوزدهم ‏ کشورهای متمدن 
- از قرن دوم تاقرن کاغذ قلم‌آهنی 
نوزدهم ۰ - قرن نوزدهم ‏ کشورهای‌متمدن 
چینیها و اعراب از (قرن‌دوم) کاغذ کننتر ش کو دنه 9 
شایی ملل از (فرن هفتم) ۱ قرن بیستم کشورهای‌متمدن 
شده بشکل‌کتاب چوب وم رکب کاغذ فا 
برغاز وم رکب نمونه جنه کتاب که باحروف مختلف 
۷ - از ابتدای‌فرون وسطی جاب شده . 


درصفحه قبل تصو بر سه‌کناب بشرح زير گراور شده است 


کتاب قصه ( خلیفه حاحی لك لك ) که‌بحروف 
سيرليك ( اسلاو - خط روسی ) جاپ شده . 
کتاب ( علی بابا و حهل دزد ) که بخط عربی ۱ 
لیر سس 3 ۱ 
کتاب (قصه های اقریقائی ) که با حروف 
بوتانیی حای ات 
در مصر قدیم افراد معدودی میتوانستند بنویسند واینها 
( کاغذ نوسان ) بودند . دران عکس که از روی يك محسمه 
جوبی متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد برداشته شده بكت 
کاغذ نوس مصری را می بینیم .۰ (اصل مجسمه در موزه 


دانشمند فردر ىك گر تفند در کار مطالعه وتحقیق 
دربار ۵ خط میخی که‌سر انجام بشف‌معمایا بن خط‌تو فیق با فت. 
" گوزنی است‌که روی تك تخته سنگ کنده‌شده. 
درکوگول ۱۳08111سپانیا کشف‌شد . 
۱ میروگلیف مصری - قسمت آخر کتییها ست 
که بر تخته با حك گردیده ۰ این تخته سیگ در(روزت) 
6 کشف شده.. 


۱۳ 


متملق بدوره یف سلسله تانگ 1388 ج 
شده معتی.آن جنین است ۰ « بهار هر سال باز میگرده 1 
هرتصویر نمایش يك فکر است . 7 
خط اولیه چینی 

الفبا در شکل های اصلی قدسی خود .سعضی 

مبانی تحول و تغییر در مقاسه این اشکال آشکار مبگردد. 
قطعه‌ای از بك کتیبه فنیقی. . سل کشیاب ۱ 

بسیار ارزنده برای آنها که بمطالعه خطوط قدیم علاقمندند. 


. ترجمه آن ابنست : « معبد وسیله بهیم ليك ‏ 136 ۳6۲19 


۸ 


نادشاه گوبل دابا ساخته شده .۰ او تمام خرابیهای 
این معرد و سار مماند را مرمت کرد . با ل شامیم 
2 ۳221 و بال گو بل ای [221ظ 
و دیگر خدابان مقدس‌گویل سالها و روزهای عمر بهیم لیك را 
درگوبل طولانی‌کنند ۰ زیرا او در برابر خدابان مقدس‌گوبل | 
يك شاه عادل و باانتصافی است». ً 
الفیای اتروسك تاودا ظ که 
بعضی از حروف الفبای لاتن هم در آن دیده میشود ۱ 
الغیای بونانی بدو طرئق ول و رت ۴۳ 
ای 11 فگ 
این کتینه که "بر جبهه عمارت پانتلون ۰ 
حرّوف چابی نسیار ز سا نقش شده‌متن آن‌جنین است ۰« مرب | 
فرزند لوسیوسکه برای سومین بار تمقام کنسولی رسیده 
06 


"+ 


۱ 
۱ 
حروف درشت جارگو ش که تمام رود 
ازآن مشتق شده . 
حروف در‌شست روستانی (روستيك ) که نایدا 
با قلم خمیده نوشته شود 9 
حروف اونسیال 0801216 ک ۰ ۱ 
حروف جارگوش الهام بافته ولی از آن زیباتر است .۰ 
رسمالخط شعسته که از حروف درشت] 
حار گو ش مشتق ار و۳ "1 
خط ال کارو لین ۱ 
حروف درشت کونیات ‏ له و فرن بانز دجم 
رواج بافت ِ 7 ا 
حروف ریز گوتيك که در قرن بانزدهم دواح! 
نمونه حروف شانسلری ( اداری -حکومتی| 
رسم | لخط مدور در لز درشست ۱ 
رسم | لخط درشت انکلیت ۱ که او اخر 9 
هجدهم رواج بسیار یافت ۱ 
علامات تند نو بسی متد بروست - دو لو: 
(عص012<-)۳6۷0۵ظ که_بنظر میآیدرایج ترین نوع این الفبا! 


»‌ 


۳ 


7 


۱ تاره ۱۳۳ 
سس مسج ۰۰٩۰٩۹۰٩۹۰٩ة٩ة٩ة۹بة٩ة۹۰۹٩۹۰۰۹‏ 1۳11[ 


در فقو ات اش ۱ ۸ 
, خطوط حامل و هفت‌نوت موسیقی 
اعداد مصری 
اعداد بو تأئی 
اعداد رومی 
اعداد عر بی 
علامات الفبای مرس 


1۲07121 3۳135 7 
335 5 35 


مامت دی مد له له هه 
227 وه هي هلک دص همه عه 


۰ 7 ۳۲۵۲۲ ۲5 عع دب 
هن دوم ده ۶ 


2557 512 ۱ / 
9۲375 ۱2۲1 4 


/ ۹ : سر وم 


0 ۱ 
هه 0 0 0 2 


و دی لاک دی موجن 1239 ِ 


ی / کبا ۱۵۵ اه مدرودق ۱ 
۱ ۱ م) شق فدص 5 
تامول ۹ ۰ 

هاپاناع 6 ماباهاهانه 
و فان حر اره اجسم تساعد علی ۱ 

و استنداقها ستدل ار آس و سع 

"غولی ۹ ۱ ۱ 
ژاپنی 
مالا بالام رس ۰.0 6۵۵26715 


۱ 


۳-9 ان مب مور ی ود و 6 بت ورد 


1 " 
۰+ ۳ ۷ 1 ابا ۱ 4 


ید اه ۸ 3 


دک (ورادی دزساوی 
دم سیگ دددي ۵۲۵ ۵ 


مردد ۵ که نکن دک ک ددکه که اک رو دج 
0۵ 6 لسن که ۵ ۶ ۵ .کم 3 


۶ ۷ (۵7 7۳۵05 رد08 
2070۷۷۶ 


دا ۱۵ ۱۱۱۵۵ 31312 ۳۲9۲مدط 
و( ۳09۲ : ۱ ۳۱۲ 


/ :۲ 1 ۳ ی 3 7 


بنجابی 
۱8 
518 15 نن 
ماله 
لا لو با 
: بالتکن لوکا ابت که کولت ملوو 
3 ح" 
۱ اک ۰ قسالوت ارف کل دم : 
رن 
+ ۰ ۴ 
آ تم ك 7 
مش 2 


با اون همسانه نالا تسد 
نالانی حند روزه‌خاطرات يكث 
طوطی را مینو؛ 


۳ 1 ۱ 


بر 


سس مه 4 


احبای بك ترازدی کهنه 


دوفیلم برپرده سینما های پاریس آمده و بعلت خصلت استثنائی و جالب‌آنها 
بحثی را در محافل هنری فرانسه بر انگیخته است . این هر دو محصول 
کمپانی های امریکائی هستند ۰ ولی باید اصرار ورزید که کاز گردانی 
فیلم‌ها و بازی هنرپیشه هایشان ازخد معمول فیلمهای امریکائی فراتر است . سینمائی 
که تولید فیلم نضتین یعنی « ماجرای فیلادلفیا » را وجهه همت خود قرار داده 
است » دورنمای ترقیاتی بزرگ را اگر پیش روی نداشته باشد » لاقل پشت سر گذ‌اشته 
است . نویتنده وبوجود آورنده و هنرپیشگان فیلم 3 آ ینده‌ای بزر کگ ۳ بر اون 
نظر نداشته باشند » لااقل آنرا پشت سر گذاشته اند . 

نام جورج کاکر کار گردان معروف « آوازه‌ای سر دارد و هی تیا فش 
جون کاتر ین هییبرن » کاری‌گرانت»حیمس استوارت نز بیش از آن مصروف 
هستند که بار دیگر معرفی شوند سالیان درخشان عبر کمدی امریکائی سپری شده 
ولی از خودتباری بجای نگذاشته است , با اینحال شیوه و سبکی که در کمدی های 


ی ی بو ۱ 


و و وا 


۱۳۸ کیهان هفته 


امریکائی مراعز ِِِِ 4 ازطرف هيچيك از سینماهای اروپائی هیچگاه نتوانست 
فتلید» گر فا 


همه میدانند که سینمای وطن‌مولیر . ماریوو درا , تخصصی در امسر 
ی یافته است . کوئی" که لبخند اهری ص 9 


صنتمای - کین فر اه که اهر بالسبه جدی از سنن باستانی خوه دارد 
کاهی لبخیتاق بالب قهرمانان فیلمی خوه می‌نقاند . لته خی ۱ ۱۱۳ 
سال نمایشنامه نوسی » و رسوم كلاسيك رهائی یافته و کمدی سینماثی قبل از جنگ 


ستحم 


فرانسه را پدید | ورده است . 

0 وی کمد2 1۳01۹ که بارسنگین سابقه‌ای را بردوش, نداره » هم کمافنی 
جم لحنّ و آهنگ وبالاخره هنرپیشگان متناسب با آهنگ خودرا پافته است این خصلت 
یگ پدیده ملی است . «ماجرای فیلادلفیا» شاهکاری است که علت زوال نوع‌خودرا 
393 یلیل فا محشش شان "توس 
ّ «ماجز ای فیلادلفنا» یلته نمانشنامه است-. نمایشنامه‌ای درحخشان ۰ مات ۰ 
ورباجیروت که دیالوگی دران نف بااهمیتی را درخارج از کادر بازی هنرپیشگان» 
برعهده دارد : 

سینمای جدید ‏ نو میدانه , مثل همه رشته‌های هنری درجستجوی منافذی 
است تاقهرمانان ۰ سرهایشان قلو یشان 6 خاطرات وطرز ساختمانشان را 6 ازآ نها 
فوذ پدهد . تازگی معلوم شده‌است که طرز تکلم بدانگونه ایکه ما بکارش میگیریم 
واز ان: ای بیان مافیا لضمیر استفاده میکنيم ۶ تمیتواند حقلمت اصا ۳ 
درونی آنها را » بیان کند . چون زبان » .باًنها امکان نمیدهد که بایکدیگر درارتباط 
باشند . چون باید آنرا ترجمهر نجزبه کرد انشود دربطون اج فرورفت . 

ولی این مسائل تن نمیشو د کته را 0 و ملالا ورسازیم 
ادرضتازهان فرهنگی وی رت ای , کار سخره و أبلهانه‌ای را 
انحام داده‌آیم ۳ ایتحال نبا مد فراموش کرد ( و وگو شمرن 1 تلاش ۹۳ باز بافتن 
ای سید تکل«است ‏ 

اگر چنین تلاشی پرثمر باشد . رنه . آنتونیونی و دیگران را ی 
و سای کذشته را «جال» سکن 

ولی اگر فقط ادعا «تهی» بی‌پایان موجود را دربرگرفته باشد » آن وقت" 
فریاد خشم برمیآورید که : 

شاه برخهاملرلذاین کذشته _نلریها دبازیس -دهید) 

تفر بحانی ود زمان ازمبانش برده و لذ‌ایذی نازه را ارمغان آ ورده ات 
لذایذی که هردم پدید میاید و باز هم‌خواهد آمد . 

ان وقت بگذشته باز باید .گشت . فیلم «الکتر»: گذشته است عحاتطی که 
در دیباچه مقاله آمه ؛ این هردو فیلم محصول واونه يك کنو ۲ ۱۳ 
شرح‌حال دستجمعی بكك ملت و بالاخره خاص يك‌فرهنگک و زبان است و با ید که‌در 
اط راف خصلت ملن آن: که علیرغم .میلی که به بین‌المللی شدن دار ۲ ۱۳۳ 
یعنی همان ملی‌بودن » را حفظ کرده است » بتامل و اندیشه پرداخت .. 

راستی چه کسی جز « میکانل کاکوبانیس » میتوانست « الکتر» اورپیدرا 
بز «الکتر» سو فوکل » واشیل بر گزیند و آنرا بجامه زبانی جز زبان یونانی‌بیاراید, ۱ 
و از در چارچوبی بجز آسمان, و زمین که تراژه‌ی در آن « پوس لو از ژنده‌ها نی 
که برنگهای ارغوانی وطلائی زینت بافته است » »قرار دهد . 
1 ای ن کاری میکرد ؛ بیگمان دختر مخوف ۲ آ گاممنون‌و کلی‌تمستر 


خورحین ۱۳۹ 


5 


3 را در لجه‌ای از مسخره فرو برده بود : 
ازاینروی «الکتر» جنبه ضد هولیوودی - ضد بن‌هوری و ضد کلنوپاترائی 
دارد.. 
ازهر گونه دکوری که باصطالاح بادآ ور مسائل «تاربخی » باشد » پرهی جدی 
۳۹ است بو تنها .کادر طبیعی را برای خود حفظ کرده ار وکا , درختان » 
کوهستانها. کاکوبانیس این تراژدی یونانی را ازسخاب سای کر و 
آنها مالیده بو ده است: ) پا لك :رده ۳ ِ- محض انرا دو باره باز اورده 
است و نها شاخص تاریخی < هت 
کرده است . یعنی علاثق ی ۱ 
وهر آ نچه روانشناسی جد یل درباره طبیعت روابط پنهانی -- که پدر ومادر وفرزندان 
نونده - نبا آموژانده » درایی فیلم بان گنته شنه‌است . ۱ 


آبرن‌باباس و بائنیس فستیس هنریمشه‌های بونانی درنفش الکترو اوردست 


کا کو با نیس 6 برتراژدی اورییید ». مقدمه بدون شر ح وصامتی را اف ‌وده 
فاد انعکاز رابرای آن کردم که بحافظه و بینشی تماشاگر » اعتقاد یار 


داشته است چه ناگهان او را در ژرفای این‌مقدمه ون عر مر گنه استعاره » خاموش 


و سرد فرو میبرد . 
]یا یت ان برای پاره‌ای از کسانیکه حافظه‌ای ام دار ند 6 قبل‌از 
آنکه ازاستانه درسالن سینما بگذرند ملاحظات خاموش مقدمه را بایاد وری هصای 


1 » بصدا .آوره ‌ 


۱1۰ کیهان هفته 


بله » این پادشاه فاتح که به آر گوس باز هیر داد 7 ۳ است که ۶ 
وفع و نت 7 و آن زنی که بانگاهی صاعقه‌آسا » از میان پلکهمای 
پو لأث زده‌اش پادشاه ۳ از میان بخار آب‌داغ استخر که کامتون درآن استحمام 
میکند » مینگرد و شاه را چونان ماهی بزرگی بتور میافکند ۰ همان کلی‌تترا 
ملکه زنا کار است . 

وآن پهلو ان خوش اندام و زیبائی که اباضربه تیشه ای شامرا درحالیکه 
ملکه صیدرا بلست لارد"ء ازیای دزرمیاورد » اگیسته , عاشق ملکه و عاصب تاج‌شاهی 

آر گوس اسب , 

پسرك موبوری که در فضای خارج‌مشغول بازی است و پیر مردی مامورقتل 
او شده است » «اورست» پس ] همتون و۰ کل تمتیشس اسر 

پس از این مقدمه که سبك بی‌نظیری دارد و درچند پلان عرضه میشودداستان 
«لکتر» آغاز خر دق او خواهر اورست است که پس از آنکه بسال بلوغ رسید؛ 
بزور اورا بزنی بدهقانی میدهند تافرزندی که سلاله شاهی داشته باشد » ازاو بوجوه 
نیاید . زیرا اگیسته نباید رقیبی داشته باشد . 

فیلم از مناظر طبیعی 6 آواز دهقا نان چهره ه زنان سیاهوهح که. باه در 
لباسشان می‌بیچد » زینت یافته است ۰ وروه «الکتر» بکلبه دهقانی با گیسوان بیچید جتت- 
و ونان او ۳ بدر 1 باتصاویری دلیذیر و ژیبائی اه 
پی درپی وقایع پیشین تراژدی را یادآوری میکند . ولی زیبائی صحنه‌ای که خواهر 
و در آدر 2 وفاداری ببلاد شیف یکدیگر ۳ باز مییابند خارج ازحد تصور منقلب 
کننده ۱ 


با اینهمه ات شکات از دوری و (خ واوف‌ها»ی احساساتی اه نز 
.. الکتر بجسد اگیسته که اورست اورا ازیای درآ ورده است :- شتا ممیبد‌هد 
کم در که ری در زین موز برد نت و الکتر باکرم‌ای که از 
ده وق میارب فرونر ۱۲۰ که تراژدی. 
اوریییدرا یکمال معنی خود نرسانده باشد . 
الکترواورست و کی تمنستر واگیسته از قصر تاریخ و ایام واعصاربدر - 
امله‌انل و ما یاا نها هررون » روبرو تیم » و.آنهارا درنهاد وس پناه میدهیم 
در وتان از کنجایین تاریخ افزونند . اینان » درنهاد ما زندگی میکنند ولی‌چگونه؟ 
رای میخای 6 بای در آحیای آن ی 


از رودبار زیتون ب سرراه رشت - پانزده کیلومتری که بسمت 
رشت بروی » میرسی به زودخانه کم آب کوچکی باسیم «گوهر رود ( 
که از جهت مقابل جاده به « سفیدرود » میر یزد و خوراك دربای‌خزر 
میشود . حوصله کنی و باقابتهای باروبی بز رک از سفید رود ردبشوی» 
مبتوانی کناره « گوهررود » را بگیری و بالابروی واز برنج زارهاو 
زیتونستانها و ده «نصفی » و بعد جنگلهای تنك بگذری و سر انجام 
داخل جنگلهای پرپشتی بثوی که در محل بدرختهایش میگوینسد 
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) 8( جرب هی هتم و مقاومی دارنذ . مردم محلی غیر از 
ساختمانهایشان که همه از آن چویهاست » از درختهای بیر و فر توت 
و مریض و کج ومعوج آن درختها » سوخت سالانه خود را تدارك 
میدیدند که این اواخر اداره جنگلبانی ازین کار منعشان کرده است 
بحدی که برای ساختمان و با تعمیر خانه‌شان باید مدتها بدوند و 
پنویسند و خرج کنند تا پروانه قطع درختی بگیرند . 

در دره سرسبز و پرپثه « گوهر رود » پنج تیه مصنوعی وجود 
دارد باسامی : 

مارليك ( که قبلا معروف بوده باس صاحبش چراغعلی وامروزه 
«ارهای کوتاه و با ور تکارت و گرا و بب ارات 
دور بیجار تور نف میمعت بر توا است ) -بیلاقلعا 
( قلعه بز رک ) و جازم کول . واطراف این تیه ها دهاتی چند » چون 
نصفی و جازم کول . 
چگونه پای ما بدانجا رسید 

از دوران دانشکده دوستی داشتيم که «آق‌ملمی» بمز اج تند و 
عصی اش سا زگار نبود و سر انجام پس ازاتمام رشته باستانشناسی کارمند 
موزه ایران باستان شدواین‌اواخر هرچه سراغش را گرفتیم درماموریت 
بود . تا اینکه روزی دبداری دست داد و دیدیم سخت به‌شوق آمده بود 
واز کارش راضی بود و مارا دعوت کرد که چند روزی شاهد فعالیتش 
باشیم که از خدا میخو استيم . خصوصا که خبر شدیم دیگر همکارانش 
را نیز مينشناسيم وسابقه ارادت دور و ایراز نشده‌ای هم باسرپرست 
هیات داشتيم . پنج روزی سربار زندگی چادر نشینی‌شان شدیم و از 
الطافشان بهره‌ها گرفتيم و از پشدهای فراوان مولود برنج زارها 
ثیش‌ها نوش کردیم و از بس مار دیدیم افعی شدیم و در ضمن به رنج 
کار دوستان حفار و شوق‌وذوق و علافه وافرشان بکار پی بردیم - و 
حیف‌شد که عبرت نگرفتیم - واينك در صددیم تاشما را با حال و کار 
آنها آشناسازيم و امیدواريم که برایتان دلخوری بار نیاوریم ! 
اعضاء تمام ایرانی هیات حفاری 

بدنیست بدانید که تا قبل ازین حفاری » هميشه خارجیان تصدی 
حفربات را داشتند و بکرات شنيده‌ايم کار آنها بمنظور حفریات » 
دزدیات کشفیات بوده است ! واین هبات حفاری اولین هبات تمام 
آیرانی تاستانشاسین است که درایران مشغول بکار شده و روی همیشه 
سفید ما را سفیدتر و روی همکاران و اسلاف خارجی خود را سیاه 
کرده است . 

سرپرست هبات دکتر عزت‌الله نگهبان جوانی است البتاییر تر از 
ها بیست و چند سالگان . در دانشکده ادییات تهران و-چندین سال در 
دانشگاههای ینگه دنیا تحصیل کرده واز ثش هفت سال پیش که بایران 
با زگشته بکمك و همت دکتر سیاسی و همکاران جوان دیگرش به رشته 
باستانشناسی دانشکده ادبیات عنوان و روحی تازه بخشیده و علاوه بر 
تدرس در آن دانشکده موسی و مدیر موسسه باستانشناسی دانشگاه و 
مدیر فنی موزه ابران باستان نیز شده است . چون دیگر همشهر بانش - 
اهو ازیان - پرجنب و جوش انت و پر مقاومت » و جدی و خون 


پاسی همه از شاگردان بر جسته رشته باستانشناسی واکثر | شاگردان‌نگهبان ‏ 


ناه هبات یله کمخش »ارچ مافی + محمود عردوانی و 


بوده‌اند که پس از فراغ از تحصیل و بیاری استادشان سرگرم یکی از : 
بهترین تجربیات ودرسهای عملی هستند که در کتاب و کلاس کمترموفق ‏ 
باخذ آن شده‌اند . در سفر.ینج روزه‌مان که مز احم بودیم از رش ویشم 
انبوه و گهگاه بزی‌شان که سزاسر زمستان گذشته پوست صورتشان رااز 3 
آسیب سوز وسرما حفظ میکرده است و همهشان را در محل «مهندس» #6 
معروف کرده » خبری نبود .ذوق و شورشان در کار بانظارت بر "کار » 
آدم را بیاد شادی خالص و کود کانه‌ای مینداخت که يك دانش آموز 
دببرستان از حل يك قضیه هندسی یا ریاضی دچار آن میشد . 

سال گذشته موس باستانشناسی دانشگاه و موزه ایران باستان‌متفقا 
در صدد نهیه يك نقشه باستانی از ایران بر ميایند ؛ و جهت معین کردن 
مراکز تمدنی این آب و خاك ؛ و بدنبال این مقصود هباتی از فارخ- 
التحصیلان تازه نفس و کارمندان موزه ایران باستان در ضمن اولین 
قسمت مامورت خود از ناحبه رحمن آ ناد رودباز نیز دیدن میکنندو .۳ 
یابان کار خود به منطقه « نصفی » و « گوهررود » میرسند وچر اغعلی 
نبه . دراولین برشی که از تبه برمیدارند - پس از دو روز کار ب 
چند مجسمه گاو برنزی و چندین دکمه طلا و اشیاء نفیس‌دیگری‌بدست 
میاید . چون حدس زده مشود که تيشه کار به گنج پروییمانی بندشده 
است رئیس هیات - دکثر نگهبان - بتکاپو میافند و مقدمات اداری 
کار را طی یکی دو هفته فراهم‌میکند و چهار پنج نفر اعضاءسابق‌الذ کر 
مشغول بکند و کاو میگردند . چندماه بعد ضمن بازدید يك مقام‌رسمی 
و سرطاس از اشیاء جالب پیدا شده » شنیدیم که هموبا اشاره به پیشانی 
ادامه یافته تا پس سرخود و رئیس هیات حفاری » گنته بوده : ۰ 
« ما اصلا شانسمان نلند است. »! : 7 
اشیاء ددست آمده 


بسن از هفت ماه کند و کاو د رمارليك تیه ( چراغعلی تبه سابق) - 3۹ 
هیجده مقبره و حدا کثر پس از + متر خالبرداری بدست میاید . بعضی 3 
ازین مقابر کوچك‌تر و برخی بزر گتر و ساختمان تمام آنها با قلوه 


سنگهای صیقل دار طبیعی و باملات گلی . مقابر کوچك که حدود ه 1 


متر مربی وسعت دارندباساختمانی‌ظریف‌تر و مقابر بز رگ . ک هگنجایششان . . . . 
نا ۲۰ متر مربع هم میرسد با ساختمانی خشن و ابتدائی تر . و هیات و 


حفاری برای هر کدام ازین مقابر بعنوان علامت و برحسب رازی از . 
اشیاء بافی که در دل داشته‌اند » اسمی گذاشته است . « مقبره سردار  »‏ س ‏ ۱ 


ازینجهّت که سرنیزه‌های فراوان » شمشیرها و پیکانهای زیادی رادر 3 
بزداشته کنار-اسکلتی از هم باشیده کهبیهلو خوابیده و زانوان 8 3 


محاذات‌شک‌بالا آورده و دست‌ها بموازات شانه دراز والسته برروی تخته 
سنگی صاف و با صیقلی طبیعی . با « مقبره ملکه » چون دبواره های" 
گور با سگهای صاف و ملاتی مرتب واز گلی ساخته شده و اشساء ‏ 
زینتی و آلات زیوری فراوان » از طلا و سفال و مفرغ :و بطور کلی . 

آزین یه و هیچبه مقبره‌اش در, حدود هزار واندی و احدشیی ندست 
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مت میمصت 


آمده که نیمی از آن -- واواسط کار حفاری - در نمایشگاه چند ماه 


2 پیش در موزه ابران پاستان بنمایش کگذاشته شده بودو ممام ین در 


نمایشگاه مجلل دیگر که مدیر فنی موزه در کار تدارلك آنست و همین 
اوان به تماشا گذاشته‌خو اهد شد .مجسمهای سنالی زنان و مردان 
لخت » و مجسمه های سفالی گاوان کوهاندار و نیز مجسمه مفرغی گاو 
آهن از حیث کار هنری شاید نفیس‌ترین اثری باشد که از تمدن‌هز اره 
اول قبل از میلاد لدست آمده است . 

طربقه عمل هیات اجدایی . 

و با قواعدی علمی . اه هیات در محلی که باید حناری بشود » 
نقطه‌ای دلخواه را علامت میگذارد . سپس شمال و جنوب زمین با 


قطب نما مشخص میگردد و از آن نقطه در امتداد شمال و . جنوب و . 


"شرق و غرب باغ دو خط عمود بر هم میکشند .باین ترئیب روی زمین 
«باش علامت « یعلاوه ( بزرگی رسم میکنند . آنگاه روی هر بازوی این 
« بعلاوه » پنج‌متر پنج‌متر علامت میگذارند واز نقاط علامت گذارده 
شده خطو ط دیگری و بانخ بمو ازات دو محور اصلی می‌بندند . قطعه 
زمین مورد نظر باین ثرثیب بهصورت يبك صفحه شطر نج خانه بندی 
میشود و باخانه‌ها و ی هر کدام تا بنج‌متر مربی سطح . 

دیگر موقع عمل میرسد . هرعضو هیات ( هرباستانتناس ) با 
عبه‌ای ار کر ( که از افر اد دهات نز دباك استخدام میشوند ) شروع 
" میکند داخل این مرتع‌ها را کندن . بااین توضیح که نیم متر از خط 
و جر جانیه شم کار تب ق ی با میس , به طریقی که 
کردهای يت متری بین ۳ همچون دیو اره‌ای" که اعضاء هیات ض 
توانند از روي‌آنهابگذرند و درون برش‌ها را کنترل کنند و کا رگران 
خاك تش با چرخهای خالك برداری‌شان از روی آن دبواره ها عبور 
کنند 


وسیله کار در ابتدا کلنگ‌های دو سر و دسته کوتاهی است که 
تیغه های پهن و باریکش از ده تا بیست سانت بیشتر نیست . با این 
وسیله يك بار سطح برش را کلنگ میزنند ‏ ویعداز آن با ببلچه های 
"کوچك خالك کنده شده را بر مبدارند و سطح برش را جارو میکنندو 
"مجددا از نو . کلنگ » بیل‌چه و جارو . هرچه پائین‌تر میروند کار 
با احتباط میشود تا اشیاء را فریا خرد نکنند . کاربدین ترنیب‌ادامه 
می‌یابد: تا رگابا گرده و نشانه اثری از زیرجارو نمایان‌شود دراین وقت 
کا رگران دست از کار میکشند و خود باستانشناسان که تا آن زمان 
نظارت میکردند و دستور میدادند» مشغول کار میگردند » با کارتك‌هاء 
بیلچه‌ها و قلموها و منقاشهایشان و نیز با صبر ایوب » تحمل بعتوب و 


در بدو ام سهٌ چادر داشته‌اند که بر مرتفع‌ترین نقطه تبلزده 


نوده‌اند و تخت های سفری خود را سوار کرده بودند و غذای ناسالم 


بمب یوسب 


سس سب 


سس تب سس 


سس سس یسب 


1۹ کیهان هفته 


و 5 8 4 
قاچافچیان و دزدان سابقه‌دار در اینکار شکافته میشودو از خواب 
می‌بر اندشان و داد وهوا رکنان"که حضر ات جیم میشوند و فردای آنروز 
بکمك‌مقامات‌م رکزی‌چندژاندارم . بنگهبانی میآیند از رستم آباد ورشت 
واز همان سربند هیات سه اطاق وبك آشپزخانه با قلوه سنگها و گل 
میسازند که درز ودورزش مانع از جولان شبانه موشها و مارها نميشود. 
ولی بهر صورت دری دارد و دربندی و دیگر مشکلات فراوان اولیه 
کار ازین لحاظ تاحدودی بر طرف میشود . موتور کوچکی هم دارند 
که ثش هفت شعله چراغ بهشان داده است و ژاندارمها بیسیمی دارند 
که بامر تزشان در تنماسند و نیز شنیدم هر تدام از اعضاء هبات در 
داد گستری رودبار برای خود صاحب پرونده‌ای شده‌اند مملو از اوراق 
شکابات صاحبان قلابی دندان گرد زمین های زیر حفاری . و بمنظور 
دل سرد کردن و دست بسر کردن هیاتیکهه ماهی است از حناری 
چراغعلی فارغ شده‌اند و به حفر تپا‌ی دیگری در پانصمتری آن‌سر 
گرمند باسم پیلا قلعه ر قلعه بز رگ ) و بدنبال محل زندگی افرادی 
که چنین آثار از خود در مقابرشان بجا گذاشته‌اند . 
و تا ابن زمان اسکلت قلعه‌ای بدست آمده‌است مربوط به دو دوره که 
حناران حدس میزدند طبقه خشت و گلی‌اش از همان زمان ساسانضی 
باشد , 

نصفی و جازم کول دوده نزديك بهم و مجاور محل حفریاتند . 
نصفی که محلی‌ها هنگام تلفظ « نسی » میویند در حدود ۲۵۰خانو ار 
دارد با هزار سکنه و بر سینه تیه کم شیبی ورو بشمال کسترده شه 
است . زیر پایش سفره زمردی برنج‌زارها بهن است که آب گوهررود 
بر آن سوار میشود و بالای سرش گندزار های دیم کار و اچار کم 
حاصل و تنگ . محصول محل برنج است و زیتون و گندم و عدس. 
برنج و زیتون اسالشان تعرفی ندارد . چون برنج‌زار را سرما زده 
است وزبتون را آفت نباتی . و داد خلق ازین‌بابت بهوا بود . 

دم قهوه‌خانه ده که ساعتی بین جمع نشستیم تانفسی تازه شود و 
سیگاری کشیده باشیم فرصتی شد تا با کلی از درددلهای اهالی آشنا 
شویم . مردمی بغریاد آمده‌از فقدان وسایل اولی زندگی و همه چشم 
انتظار دولت و دولنیان و متوفع . م ی گفتند حالا که این همه سرمابه 
های نفیس و پر ارج پدرانمان را - اشاره به آثار مکشوفه - پیشکش‌و 
تقدیم کرده‌ايم جا دارد که دست کم مساله آب آشامیدنی ما ومدرسه 
دهمان سرو سامانی بگیرد .اضافه میکردند که هر سال نصف بیشتر 
نوزادان ده چون بذر میکاربم و بعلت آب آلوده‌ای که از گوهررود 
آورده‌ايم واز نهرواحدی هم برای شستشوی و هم برای آشامیدن وهم 
برای حمام ده استفاده‌میکنیم‌دچاربیماریهای گوناگون میگردند. 


همس . ۲ 
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 .‏ میشل دوسن‌پیر در چهل و شش 
سالکی قسمت اعظم اوقات خود رادرمیان 
جوانان طنفات مختلف میگذراند او با 
جوانان عاصی دسته «بیراهن سیاهان» 
با «پیراهن طلائی‌ها» به بحث در اطرای 
خواسته‌ها و اندیشه‌ها و افکار آنان 
پرداخته است معهذا نویسنده کناب‌بسیار 
جالب «اشراف‌ها» » تسم‌کنان اعنراف 
کرد که : 

" ب من هنگام بحثٍ با جوانان‌هیچگونه 
برخوردی پیدا نکردم . نبایك گمان بردکه 
اینان آنطوریکه بعضی‌ها ادعا میکنند » 
منویات خود را پنهان میکنند .نه‌بهیچوجه 
تصور آنها از آزادی » یکجور استقلال 


یعنی آنها خودرا در هر عمسلی مخیر 
میدانند. . من قبلا خیال میکردمکه اینان 
بعلت سرگردانی خود مراسرگردان‌خواهند 
کرد ولی بعد متوجه شدم‌که اتر یکی از 
آنمیانه ما را بشنیدن شرح زندکانیش 
بخوانه » سار هم مشربان او » اورا 
مجازات نخواهند کرد . 

فق اقبرار میورزم که اگر با این 
چوانان » رفتار شایسته‌ای درییش گرفنه 
شود آنها راضی ۴۱ خشنود خواهنه دود. 
این نسل باآنکه سن بلوغ رسیده است» 
معهذا جنبه‌های بچکانه اخلاقی داردیعنی 
خمیره اغلب آنهتا غل و غشی ندارد و 
کاملا استعدادهایشان بهدر نرفته است. 
آولی این رشته نیز سر دراز دارد ۰و قدی 
پاآنها طوری‌صحبت کنید » که‌آنهاخودشان 


اول بنظرتان عجیب خواهد آمد » ولی‌بعد 
متوجه خواهید شدکه اینان تشنه چنین 
ییحی هستتاه و 


۰.۰3 


حرکات و عکس‌الممل‌هسای درونی است : 


را بالغ به پندارند » اصلا وضع‌فرق‌میکند . 


وی واه نان س کشت عصرما ۳۰ 


کتاب « مکنب تجاوز » اثر میشل دوسن‌یسر نو سنده 
معاصر فر انسوی یکی از پر فروش رین کتابهای سال 
میشل دوسن پیرو صحبت های او 


رنجی که دائما روبتزاید میرود 

س - علاقه‌ای‌که شما نسبت بجوانان 
و مسائل هستی آنها نشان میدهید »برای 
ما- کاملا روشن ات لته 
نگوئید" که آبا دلائل دیگری هم بوده‌اند 
که شما را بنوشتن ان کتاب رهنمون 
شد ه باشند ؟ 

‌‌ طبیعی است که بله ۰ همانطور نکه 
گفتید من بجوانان و خاصه مسائل‌زندگی 
آنها علاقه بسیار دارم ۰ بهمانگونه نیز 
بمسائل هستی خودمان توجه بسیارنشان 
میدهم ۰ کتابی‌که قبلا بنام «نژادجدید » 
منتشر کردم »گفته‌های حوانان و آرزوهای 
آثانرا دربرداشت و من دلم میخواستکه 
تیا تکمیال ک ۱۳ ۱ 

آنخر "احسناسن میکتک ان متا 
هرروز قوت و شدت بیشتری میگیرد .۰ 
هرروز این لکه سیاه پهن‌تر میشود. اين 
تکجور بیماری بتومی است که شایع ند 
و کسی برای آن بتهیه وکشف دارونی 
دست نزده است . 

در‌حقیقت من با انتشار کتاب«مکتب 
تهاوز» میخواسته‌ام از حدود ابتذال 
قضیه فراترروم ويك‌اثر((بسیکوییو لوزيك» 
بدست دهم . دراین کتاب هم جنه های 
فردی و هم جنه‌های اجتماعی آن مرعی 
شمرده شده است . راستی هم نمیشود 
فکرش را کردکه در عرض مدت هشت‌سال 
فقط ,۱۲,۰۰ نفر سر و دختر رانمحاکمه 
دعوت کرده باشند و بعد تنها در طی 
مدت یکسال (۱۹۱,۰) ۲۹,۰۰ نفر پسر و 
دختر را دستگاه عدالت فرانسه ءصالح 
برای زندگی آزاد تشخیص ندهه . 

راستی تعجب نمیکنند که رقم اولی 
ناگهان ددوبرایر رسیده باشد . ازدیاد 


۹ ِ_ کیهان 


این رقم وحشتنالد نیست ؟ از آنگذشته 
سیر صعودی قضبه » رنج‌آور است . من 
دیکر از آمار سالانه حرفی نمیزنم ولی‌اتر 
منحنی این آمار رسم شود » آنگاهو حشتی 
بیسابقه مارا فرا میگیرد . وهمه تصدیق 
خواهند کرد که قوس صعودی » دلهره و 
اضطراب عمومی را باعت خواهه شد. 

سیعقیده شما دلائل اینکار حیست؟ 

من ناجارم بسئُوال شما مو بمو 
حواب مدهم . اولا خود زمان یکی ازدلائل 
اخلافی فضیه را درنظر نمیگیرم و زمان 
را بهانه‌ای برای اینکار نمیسازم . ما در 
عصر «لولای‌در») زندگی ميکنيم . لولای‌دد 
و جهانی‌که آغاز میشود . رویهمرفته ابز, 
یکنوع بحران و بحرانی اجتناب ناپذیر 
است . از این تصویری که بدست‌میدهم 
معذرت میخواهم ولی درست بدان‌میماند 
که کودکی در پشت سر پیرمردی دهن‌کجی 
کنه . ۱ 

آزاین مقدمات گذشته شرم یکی از 
عوامل اخلاقی جوانان عصر ماست . این 
ما ء و خاصیت جنبه اصلی سیاست 
قرن ماست از چند سال پیش » ما دائما 
با تناقض بشت سر تناقض روبروشده‌ایم. 
جوانان ما مختار بوده‌انه 7 هر کاری 
خواستند بکنند . نیروی آنها همیشه و 
14 هر لحظه آماده کار دبوده است .برآی 
سرنگونی اوضاع » برای تنبلی » برای 
نومیدی از فتح و پیروزی برای هميشه 
آمساده دوده . بتدریج ما آنها را وادار 
بصرفنظر کردن از بعضی‌کارها کرده‌ايم 
و بعد بانها گفته‌ايم که نیمی از حرفهای 
ما حثیقت نداشته و بعد با قیافه حسق 
پچانپ اساس برهان‌خودمانرا درهم‌ريخته 
وگفته‌ايم همه چیز دروغ بوده 
۱ ننیجه این شده است که جوانان 
آنها حاضرند همه جیز را برما بسخشند» 
بجز آنکه فریب خورده باشند . جوان 


دستگاههای دادگستری و انتظامات شهر 


دلش میخواهدکه اعتماد کند. و ای ۳ 
عقده‌ای توجود آمده است که ازمبان‌رفت: 
نیست ۰ 9 

جوان در آغاز بسازمانهای دول ۳ 
خود امیدواد است ولی ازاین خسر ۳ 
های آکروباتيك چیزی سر در نمیآورد! 
زیرا اعلام‌میکنندکه «ما فلان‌کاررانخواهيم 
کرد» ولی مرتکب آن میشوند . بنابراین 
چکونه میخواهیدکه او نشورد و این‌عقده , 
بوجود نياید . هر روز تعداد توقیف 8 
زیادتر میشود » در میان آنها اغلب 
کناهکار واقعی وجود ندارد . و تازه‌بااین ۱ 
توقیة 1 بشا: ی و صلا حبت‌حوانان 
لطمه جبرآن‌ناپذیر وارد میشود . بعلاد ‏ 


کینه‌ای را در دل حوان بدید میآورنده ۱ 
فکر مبکنند که آنها میترسنه » نه برعکس 
طفیان میکنند آخر حوآن ترسی ندارد 11۰ 
ما با اینکار آنها را عاصی ميکنيم. بخاطر 
داشنه باشیدکه بدترین ببعدالنی‌آنستکه 
آنها را بیشتر عذاب دهیم . ۱ 
شما در کناب خودتان به نقش| 
بدران و مادران سخت تکیه کرده‌اید . ۱ 
سب البشه بانمم میرسیم . نقش 
خانواده در ترست فرزند سسیار مهم‌است! 
ولی وضع اقتصادی ونحوه‌زندکی‌اجتماعی| 
ما » زن راکه مادر و کانون خانواده‌است! 
تىدیل بدستیار مرد کرده و "دیکر بیادا 
وظایف خود نیست . بعلاوه مربیان م۱ 
امروز نیشتر بآموزش توحه دارنه تا 
بیرورش . جوانی 2 طرز بکار بردن| ۱ 
معلومات خود را نداند » يكث اوه 
اس یکنفر دانشمند : 
تبوری باید بعمل بیامیزد . 35 
یت تازه‌ای نیست ولی وقتی نیروی! 
باصره‌کسی را از حبطه ارشادعفل‌خارج 
سازند » چشمهای او عاری ازنگاه‌خواهد| 
نود و تسشخیض نخواهد داد »فقط خواهد! 
دید . عصیان حوانان ما » عصیان عمل| 
دربرایر نظرات علمی است. خسته‌کردن| 
اطفال تعلیم و ترببت نیست . جوانان آز| 
این دن است فتط وقنی خار ج‌میشوند که 
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آثرا مدرسه و دانشگاه باد خواهند داد . 
و با حامعه این وظنه ر بعهده خواهند ‏ 
باید کره‌گشائی را از محیط خانوادد گرفت . ۱ 
[ از کرد . و بآنها عمل را آموخت. طرز ‏ 


کیهان هفته رای ایحاد رابطه 
بیشتر باخوانندگان عزیز خود آزاین 
به بعد بخش تازه‌ای اختصاص مبدهد. 
دراین+خش ما سئوالات‌خوانندگانرا 
خواینه نها ار 
درباره‌مسائلی در زمینه‌های مختلف 
علمی و هنری جوبای توضیحو تفسیری 
باشند میتوانند با مامکاتبه کنند تا 
آنجائی که میسراست دراین صفحات 
به برسش‌های آنها حواب داده میشود. 

همچنین در این صفحات ماسعی 
خواهيم‌کرد کوشش‌ها وفعالیت‌صا و 
همچنین موفقیت های علمی واجتماعی 
و فرهنگی هموطنان‌خود را در داخل 
عمومی داشته موجب جلب نظر و 
توجه قرار گیرد مننشر نمائیم . 
خانه ابران در کالیفرنا 

دانشجویان ایرانی مقیم ایالت 


کالیفرنیا مرکزی بنام « خانه ابران» 


با کمکهای خود ابحاد کرده‌اند . در 
کالیفرنیا قریب به هزار نفر دانشجوي 
ایرانی به تحصبل اشتفال دارند و 
اد و مرکر وله مناستی‌برای 
حفنظ رابطه 3 تقاطی افکار آنها یس 
باشد . 

خانه ابران با آثار هضریابران 
تزئین شده است و دارای کنابخانسه 
و تالاد کنفرانس و غذآخوری می - 
باشد . 

در خانه ایران از دوستداران 
آمریکانی واساتید ودانشجویانآمریکائی 
نیز پذیرانی میشود - وسائل مختلف 
مربوطبه ایران مورد دحت و گفت و گو 
قرار میکیردو سخنرانی‌های مفیسدی 
از جانب دانشحوبان ابراد می‌گردد. 
ما اميدواريم این مرکز فرهنگی 


ایا زار باو اخبار ...۰ | 


و دوستی وسیله موثریچهرای بسط | 
دوستی و تفاهم ایران و آمریک‌اباشد 
و دانشجویان عزیزایرانی در کار 
اجتماعی و فرهنگی خود موفق‌باشند 
تهیه فیلم آز مناظر ابران 


آقای مهرداد آزرمی دانشحوی 
ایرانی مقیم آمریکا چند ماه قبل 
هنگام سفر بایران فیلم‌های مستندی 
از اصفهان و شیراز و شمال ایران 
تهیه کردند و پس از بازگشت بامریکا . 
فیلم‌های ایشان در تالارنماش‌دانشکده 
هنرهای زیبا لوس‌آنجلس نمایش داده 
شبد , 


بقرار اطلاع این‌فیلم ها سورد 
بزرگ صنعت سینمای آمریکا قرار 
گرفته و با كمك ایشان آقای آزرمي 
درکمپانی مترو گلدوین‌مایر مشغول کاز 
شده است ۳ 

امیدو ار یم آقای آژزر هی در تاه 
تحصیل و هنرآموزی بموفقیتهای‌زیادی 
نائل شوند . 


میتوانید گوشی تلفن را بردارید و با 
هرکدام از ۷۵ میلیون شمارهٌ تلفن دیگر 
ارتباط برقرار کنید و درهمین مدت 
کوتاهی که شما این مقاله را شروع کزده‌اید 
پیست‌هزار نفر پا تلفن صحبت کرد‌اند . 
با چرخاندن صفحه تلفن و گرفتن چند 
0 که بیشتر ازیکدقیقه ول میک 
یز رتباطی بین دو تلفه و | 
میشود ممکن است طول این 
پا ۳۰۰۰ میل باشد ولی برای برقرار کردن 
این رابطه : کلیدهای متعددی بکار می‌افتند 
وقتی هم که مکالمه شما تمام شد ارتباط 
خود بخود قطع میشود و هر دو تلفنآماده 


۳ 
را 


2 2 9 
/ / /7 ۰ 
۸/ / 
مر و 25 


همین الان اگر شا در امریکا بافید 7 


: وی ی ی 


و یکی 


7 

ی 0 

ی 
۵ و 1 
و 

۳ هر 


7 


و زج جرج 


اوح 


و ی 7 و 


1 دستتاه مدر 


۹ 


ن استروجر 


که شامل بازوهای متحرلد قطع و وصل و 


مخزن نیمدایرهای آنها است . اهرم وسطی دستگاه با آهن ربای الکتریکی 


را 7 گ 3 !ید 
پذپرش ارتباط جدیدی میشوند . 


ِ حتی برای متخصصین و اآنهائی که 
روز و شب با تلفن کار دارند تفکر راجع 
پدستگاههای جدید تلفن اعجابآوراست . 
۱ ماجرای تلفن از هنگامی آغاز شد 
٩ ٩‏ الکساندر گراهام بل در سال ۱۸۷۰ 
اختراع خودش را بهثبت رسانید - اگرچد 
تلگراف در آن ایام رواج قاشت ۳-۹ طرز 
آسان استفاده از تلفن و ارزانی مکالمه با 
ان جای خودش را بسرعت باز کرد زیرا 


تفن 


ومکانیسم چرخهای دنده‌دار حرکت کرده و حرکات بازوهای قطع و وصل 


ی هک )یرای ار تاه دس ۱ 

غیرازا لکساندر گراهام‌بل عدغمعنودی 
نیز در فکر تلفن بودند . اختراع جدید 
بل (تلفن) درابتدا بصورت يك‌جفت‌دستگاه 
و انبار پا منزل و محل کار » و حتی در 
آ گهی‌های اولیه عدم امکان اخذ ارتباط با 
نلفن ثالثی تِ شده بود . 

در شا( ۱/۸۳۷۲ موسبه‌ای در تن 
دست بکار متهورانه‌ای زد و آن عبارت از 


[0 
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صفحه کامد مرکب - در هر صفحه کلید آنتهای سیم های تلفن عر 
سیم های دیکر فرار دارد ی ابراتور شماره يك میتواندا 
بدون استفاده از سیم 0 بین مشترد ۲ و ٩‏ رابطه برقرار نماید . . 


مسشتركد د انتهای آزاد 


آفرفر از که ارتباط در ساعات کار بین 
چند وا ان اد 
مخصوسی که در شبها برای اغلام خطر 
بکار میرفت استفاده نموه ده له از 
آن تقاضاهای تلفن خصوصی افزایش یافت 
و عده‌ای درخو است اس که بتو آنند با 
لقن با پکدیگر تناس بگیرند باین فرتیب 
اولین سروپس تلفن تجارتی در سال ۱۸۷۸ 
در نیوهاون افتناح شد ولی, مجموع شماره 
های این سرویس از ۸ تلفن تجاوزنمیکرد. 

شبکه مر کزی این تلفن‌ها عبارت ازصفحه‌ای 
بوه که روی آن هشت کلید نصب شده و 
هر کدام با سیم بلتدی که در انتهای 4 


0 بر ری بو د ۳ شماره‌های : 


3 
بود .د گمه‌ای ۳ فشار دهد ولی هیچ راهی 
جهت اعلام پایان مکالمه بمتصدی دستگاه 
موجود نبود باینجهت‌ایر اتور تلفن گاهکاهی 
بصحبت طرفین گوش میداد و وقتی صدائی 

نمی ‌شنبد ارتباط را ح میکرد. 
یافت و 139 جای بو را ی 
قا بل انعطافی دادند که آیراتور دوسر آنها 
را در دو جای معین که برای هر مشتر کی 


تفویت شد . 


دا ای مواجه : شدند. ید 


.منصل. ميشد با میات 0 


086۸۵] 1 


تعبیه شده بود قرار میداد - باین تر تیه 
بعدازپایان مکالمه با صدای .زنکی ۳۱ 
متصدی مر کزی ارثباط را تدم ری ۴ 
صفحه کلیدهای‌تازه‌ای که درست‌شد ندهر کداع] 
ظرفیت اداره ۰ 8 تن تلفن- را داشتندأ 
و .با قرار دادن چند صفحه کلید پهلوء ۳ 
برقرار ارباط بین تلفن‌های .۳ ۶ ۳۰ 
ميشد - باث نفر اپراتور و ۱ 13 
اکلتد ۳۶ اداره کرده و +۱۵ تلفن را کنترا 
نماید ولی کم کم تعداد مشتربان تلف 
افزایش بافت دراین هنگام دو نف اپرا: 
مامور تنظیم مکالمات ۳۰۰ مشترك شدند و 
ایض دو نفر "فزای بر فذاری ارتباط بر 
صفحه کلیدهای بزرگی محصو ر بودند ۴ 
سم ای ۱ _ کنند. باب 4 


مگ 


و سر دب صفحه 9 وی ۱ 


۳-3 


+ بت 


از نظر توری ان کر صلی ود و 


۱ 7 


1 
۲ رهای متعیدی را که بصفحه کلید 
هر بوط باو متصل بو دند بدا ند ولی .مرت 
تن جدید تن و بود 2 اگ ایر اتور 
#تلفن کابل مو رد نظر خودش را اشهان اشنم 
میدید میتوانست از کابل کی استفاده 
تسه اما بتنهائی از عهده اداره تمام این 
" تلفن‌ها م2 فاین تر تیب صفعه کلین 
«مر کب» اختراع شد , 

7 هر وأحدی‌درصفحه کلید مر کب‌شامل 
انتهای سیم‌هائی بود که هر کدام تاه 7 
" مشخصی مر بوط بو دند و محموعه ۱ ده 
محتوی انتهای سیم‌های دبگری سود 


سیستم بعد ازشنیدن صدای مشتری‌میتوانست 
«ئلقن او را به تلفن مخاطش.حتصل کند 
در اوائل متصدبان صفحه کلید مرکزی از 
بین جوانان و پسربچه‌ها انتخاب میشذند 
بشتریان اهایت ی داد میزدند و 
رویهمرفته شرا ثط نامساعدی بوجسسود 
یا وزدند تا اینکه برای اداره تلفن شر کی 
از زنهای جوان استفاده شد -- زنهامودب 
و با حوصله بودند و بهتر 
۱ کین تلفن را راضی نگهدارند . 


موز ناقص بود پیت ۷ 


ِ" لزان بودند بت هر ایراتوری در ی 


سیستم قدم بقدم استروجر 
تلفن بفکر افتادند که راهی جهت‌برقراری 
ارتباط اتوماتيك پیدا کنند یکی از اینها 
که اتقاقاً سروکاری با دستگاههای تلفن 
نداشت و در کانزاس مقاطعه‌کار کفن و . 
دفن بود و آلمون . ب . استروجر نام 
داش مرا م۱ ک گردنده‌ای‌اختراع 
ی تا پابه تلفن‌های امروزی است. 
داستانی 5 که راچیع باختراع او خاک شده؛ 
و با فسانه است ولی‌حقیقت 


ی عده ای با تلفن: مزاحم استر وجر 


میشذنک و وقتی که او کوش را ۳ 
میگفتند شماره عوضی است ولی جربان از 
این قرار بود که هرگاه کسی تلفناستروجر 
۳ میخو است تلفن مقاطعه کار دیگری راکه 
رفیب او بو د پاو مید‌آدند و باین ریب 


-کم کم کار استروجر از دستش بیرون 


میرفت - البثه این اشتباه اتفاقی نبود بلکه 


فص ریب اس و که ار 
مر کزی بود اینکار را میکرد ازاین‌نظش 


استر وج بفکر راهی افتاد تا اصو لامتصدی 


کی تلفن و جه د تیار باشد که زار 


اوا وا اه سس ایک ک 
استروجر که مرد عمل بود شروع 
بساختن کلید مکانیکی قطع و وصل کرد 


.برای اینکار جعبه چای یقه‌ای را در نظر 


0 


1010 


۱ ۹۵ 


(2 5 


ا2 | 


۲0 2 


گرفت و در سطح داخلی آن ده‌سوزن فرار 
داد بطوری که سر سوزنها متوجه مرکز 
جعبه بود بعد پیچی وسط جعبه قرار داد و 
بازوئی بان متصل نمود باین ترتیب پیج 
درحر کت دورانی خودش پا هر کدام از ده 
سوزن مرتبط میشد و فکر کرد که اگر 
هر کدام از سوزنها شماره مشخصی داشته 
باشند مشتری تلفن میتواند با گرفتن نمره 
و قراردادن بازوی پیچ مر کزی خود بخود. 
با تلفنی که میخواهد ارتباط بگیر وقتی 


۵۱۱۱! 1 


۱ ۵۸۵8۲8 1 


۱ ۱۱۱۱۸۵۶۳ 2 


سیسمیم راه باب 


نقمه خود- را عملی" یاف ۰ ۱۳۳ 
اختراع خودش رابه ثبت رسانید و سا 
بعد شروع باستفاده از آن نمود ‏ ۱ 
نوع تکمیل‌شده اختراع استروجر 
امروز هم مورد مصرف است عبارت ازجعب 
مدوری (شبیه بجعبه يقه ) است که ده‌رشتا 
سیم‌وذه نقطه اتصال داخل آن قرار دار۳ا 
پیچ وسطی این جعبه دو حرکت دارد یک 
عمودی جهت پیدا کردن رشته مورد نه 
و دیگری چرخشی برای اتصال با شمارة 


ِِِ 


با۲۱۸۵ ۷6۳ 
۲۱۵۷ ۱۸۵ 


سس که 


۹009۹1 
800 | * 


دلخواء و باین ترتیب مشتری میتواندبطور 


اتوماتيك پا ۱۰۰ شماره تلفن مرتبط شود 


ارت ۳۶۲ 


۷۲۳۲۱۵۲ ۴ 
۳۲۱ 


201۸8۷ ۲ 


۲۱۱۵ 
۱ 


۱/۱ 


طرز عمل اهرم اختراعی استروجر که امکان ۱.۰ تلفن را عملی ما 


این اهرم يا کلید بامغناطیس‌های الکتریکی 


و پا مکانیسم چرخ‌های دنده‌دار حرکت 


.اهرم عمودی حرکت میکند وموقعی 
مفناطیس دیگری براه میافتد اهرم درجهت 


افقی کار میکند . درهمین‌جعبه مغناطیس 
الکتریکی دیگری نیز تعبیه شده که‌عملش 
بر گردانیدن اهرم بجای اول و یا بعبارت 
دیگر قطم مکالمه است . 

در سیستم اولی که استروجر اختراع 
کرد بجای صفحه شمارء تلفن سر د کمه 
قرار داشت که هر کدام مربوط بیکی از 
مغناطیس‌های الکتریکی بودند - هر تلفن 


با رشته سیم مخصوصی به اهرم اختصاصی 


۱ 
۱ 
۳ 
1 


معائیتم ممل کلم و دش ۱۳ 


خودش متصل میشد و جر ۳ 
با هر کدام از.ه۹مشترلد دنگر تماس بکیره ۳ 
با تکرار بکار بردن د کمه ارتباط مت 
و بدون دخالت متصدی مر کزی تلفن‌برقرار 
میشد این سیستم تفنی و ۲ ۶ ۳ 
نامیدند . 

با این طریق همان کاری که متصدی) 
مرکزی تلفن انجام میداد اتوماتيك‌صورد 
میگرفت ولی اشکال عمده‌ای که ۳ 
داشت این بود که : مشتری از کجامیتوا: 2 
بفهمد که شمارهٌ مورد نظر او مشغول. 9 
است یا نه ؟ و اکر تلفنی که او میخواست 


"ِ ۳ 
۳۷ 


0 م۵ 
دنت 


۵ 
۱۱5 ۹5 


ی 
0 


مشغول بود چطور میتوانست پابان مکالمه 
٩‏ را 9 مط دهد ؟ 

۱ برای رفعم اشکالات فوق استفاده از 
8 تاثل‌های تلفن شروع شد -- دراین سیستم 
اهرم وسطی بتلفن اختصاصی مر بوطنمیشود 
بلکه با کابل تلفن رابطه دارد با بعبارت 
کت ۰ نقطه ارتباطی پائین جعبه با ۱۰ 
کابل متحر لك که بکلید‌ها متصل‌اند مر بوط 
شاه | ند ۰ ردیف دوم یداه کابل دیگر و 
بهمین ترتیب تا آخر ... بوسیله چرخاندن 
تفن ( که بسرعت جای د کمه 
های دستگاه استروجر را گرفت ) مشتری 
مثل سابق ردیف مخصوصی را در سلکتور 
8 اهرم براء میافتد ودرمقابل 
متوقف میشود و این عمل بوسیله دو بازوی 
اهرم انجام میگیرد - هر کدام از بازوها 
تا کت مصل است -- اگر شماره 
اشغال بود بوسیله مغناطیس الکتریکی دوم 
که سابقاً ذکر شد کلید یا بازوی اهرم 
افقی حرکت میکند و موقعی که روی 
شمارء آزاه قرار گرفت همانجا میماند. 

با این سیستم مشتری تلفن کابل‌معینی 


5۷۷۱۲۵۳۱ ۴ 


0002101 


0 
۱/۱ ۷ 


شماتك قطع و وصل در سیستم کراسیار 


دراختبار داشت و میتوانست با + ۰ ۱۰ تلفن 
دیگر ارتاط یکی دب ۳ 
وت از نیز و زبادی کردند عب هو 
سایق هر مشترك میتوانست با کلیدسلکتور 
ععینی مرتبط شود ولی متد جدیدی پیدا 
شد ( و بنام راه‌پاب معروف است ) هر 
«شتر لگ با یکدسته سلکتور مربوط ميشد و 
باین جهت تعداد کلید‌های سلکتورها تقلیل 
بافت س باضاقه. عکیل و ۳ 
های سلکتورها کم کم شماره‌های مر کب‌تلفن 
را اختراع کردند که دو شماره اول از 
حروف الفبا و سومی عدد بود . 
هنور 0 ی 0 استروجر در 
اه و برای ی و وت 
ولی با سیستم امروزی دستگاه مر کزی‌تلفن 
یل ارتباط و مکالمه را درمدت 
ای امش اف مدای ۱۳۰ 
تاه وه ی و ۰ مشتری تلفن 
میتو آنستند از 1 استفاده کنند و سیستم 
ختراها جر آن نیز تغییر بافت و صفحه‌ای‌شد 
و و ی عیل تکام زر 


رز ال _۱ 


عامل جدیدی بنام فرستنده دران استفاده 
تا ققناد. مکالمات,و ارف را 
ثبت کرده و آن را برای کنترل کلیدهای 
صفحه‌ای با سرعت بیشتری بکار میبرد ولی 
بااینهمه این سیستم هم ۳ انکه امرروز در 
بعضی قسمت‌های نیویورك - شیکاگو و 
شهرهای بزر کی گر هم متداول است‌جای 


. خود را بمتد, جدیدتری داد . 


متد جدید که « کروسبار » نامیده 
میشود شامل شبکه یا ماتریسی است که از»۱ 
۵ یی عم دز تف‌طیال هداد 
اه بدون آنکه نا هم تماس داشته باشند 
تزديك هم قرار گرفته‌اند ولی هرکدام از 
۰ رشته سیم میتوانند سیم‌های دیگر‌وصل 
شوند بطوریکه هر ده سیم اأفقی میتوانند 
دريك لحظه با ۱۰ سیم عمودی مرتبط شوند 
و۱۰راه با فاصله درون شبکه ایجادنمایند 
دراین سیستم برای کنترل ۱۰۰ ارتباطفقط 
بیست مفناطیس الکتریکی لازم است . 
۲ مفغناطیس برای هر کدام از بازو های 
چرخنده ( هر کدام برای یکی از جهت‌های 
میسن برلی هر کدام از 
بازوهائی که درجهت طولی حررکت‌میکنند._ 
«راین سیستم دستگاه مر کزی کوچك . 
ات درب و اتومانیات, انجام میشود. 

در سیستم مدرن کراسبار کلیدها 
ارتباطی در پیدا کردن و با ایجادفاصله‌ای 
در سلکتور ندارند -- کنترل عمل‌بدسته‌ای 
از سیم پیچ‌هانی محول شده که آنها را 
سازنده مینامند ( چون تنظیم فواصل بین 
شبکه‌ها با انهاست ) اکرچسی کدی 
ال وماتکی سرعت ترفی کردر ول 


03 


و 


طرز کار سیستم الکترونیکی . 
و یله شبکه‌های الکترونیکی جای 0 


خو هد گایفت . 

و احد اصلی حهت استفاده از شبکه 
هایالکترونیکی ترانزیستوراست. اختراعی 
که دراین زمیته صوزرت کر ۸3 تا ثر نیب 
اه یه > علرمت"ممیتی ال و ۳۰ 
1۳ 0 درایتصورت ثرانزیستورمعادل 
کلید مکانیکی است باضافه يك علامت‌قطع 
ووصل. برای آنکه بهتر اهمیت‌ترانزیستور 
توجیه شود بای توضیح‌داد که : کلید‌های 
محانیکی مدت عملشان با ثانیه و مدت‌صا ۱ 
0 بلث میلیو نیم ثانیه محاسبه ! 
میشود مزیتدیگر ی که تلفن‌هایا لکتر و نیکی 
ی بر تلفن مشتری و مکالمه‌او ٩‏ 
خواهد بود - باین صورت ,که اگر تلف 


ث‌ 
ی بزند و او گوشی را برندارد 
دستگاه حافظه تلفن خوه بخود شماره تلفن 
دیگر را ضیط کرده و حتی میتواند با 
تلفنی او را هم درخود تا هدار 3 / 
اخیرا در لابراتوار هر مت نلفن بل ۲ 
سیستم دا بگری مورد مطالعه قرار گرفته که | 
بر اساس استفاده متناوب از زمان قراردارد ‏ 
و رت زیادی از 
عشتر کین تلفن قادر خوآهند بو د که " 
آن‌واحد از کابل مخینی استفاده نبا ۳ 
برای توضیی پیشتر طرز عمل سیستم‌جدیه | 
باید : هبانطور که چشم ما درموره ‏ 
فیلم‌های سینما عکس‌هایی را که با سرعت ۱ 
در ثانیه عبور کت متحر لب ب 
می‌بیند. کوش ۱ بنتاور 3 
و در فواصل معینی از زمان بگیرد بدون | 


1 
۳ 


ِ 74 تدش 5 ی ی و 


"۰ 


«َ 


۳۱-۳ 


و ففه میشنو د . 


ناقص جاب‌شده است‌باپوزش ازخوانندگان ۳ 
ارجمند شکل کامل آن دوباره جاب‌ميشود. 


9 


ات 


امو اج صوتی در استفاده متناوب آز زمان 


به فیلتر گیرنده انتقال پیدا کرده و باعث 


این‌سیستم‌جدید با يكك صافی‌الکتریکی رزونانس با تشدید امواجچ صوتی در ان 


۰ م۳ 


در هر تلفن يك فیلتر و کلید آن پااینکه قیمت تلفن‌های الکترونیکی 
٩‏ فرار گرفته ‏ وقنی کلید فرستنده باز . گران تمام میشود ولی شکی‌نیست که‌بزودی 
1 انرزژی را که از تلفن صادر مزایای متعدد سیستم الکترونیکی باعث 
میشود در خود ذخیره میکند و وقتی که تعویش تلفن‌های فعلی خواهد شد . 

هر دو کلید بهم نزديك مپشوند این‌انرژی 


نرجمه دکتر سیروس ارشادی 


۳ ۳ ۷ 
متاسفانه شکل صفحه ۱۱ (« تخته ‏ ]| -. . 1000 
نرد ریاضی » در شماره ۵۲ کیهان هفته 1 ۴ ۵ 


ِ 0 
خبابان : 


بهلوی دو را 


تلفن ۸۲۰۹۱۰ 


۰۰ 


۵۱ ندیه 


ی 


۰ 
زا 
4 
1 دا 
۸ 


زی 


ع - دست یب ۱ 


چکونگی 
در بیان 


و )ترجه هاي نکه دز دمن ماو سا ده 
8 و تلاکی از رانطه ویوهی او با جهان‌بیرامون‌اوست) 
بصورت واژه ها » عارت ها وصف ها و استعاره ها و تمثیل 
ها درآمده ودر اختیار همگان قرار می‌گیرد و بطور کلی به‌مقو له 
بیان تعیر میشود . بیش و همجنین سبك امر ساده‌ای نیست 
و برای بحث درباره آن باند به دو عامل اساسی نظر و عنات 
بت ی 

۱- روانشناسی هنر بعنی توجه به چگونگی های روحی 
بو تسه 

۲- بررسی احتماعی و تعیین حدود و موفعیت های 
زندگانی هنرمند و طقه‌ی احتماعی که هنرمند متعلق به آن 


ی 


۱ ۱ 9 کبهان هفته 


۱ بدون آندکی تردید باید اضافه کرد چگونگی های روحی . 
هنرمن نیز از بطن رابطه‌های او با محیط و بیرامون او و 
اشخاص و طفه و زمان و مکانی که او درآن زنست مبکند » 
۳ زائیده میشود و اگر ما رابطه های اجتماعی و تحولات بیش 
۱ آمده و اوضاع همزمان هنرهند را در بوته اهمال بگذارم و 
"1 بطور مچرد درباره روحیات هنرمند بحث کنیم » بدون شاک 
۱۱ به مباحث گونه‌گون کشانیده خواهيم شد ونتیحه با ثمر وعلمی 


بات لو اهیم آوود . 
۱۳ 4 وفتی شاعری قادر به سان احساسات حخود میشود » 


۱ ۱ حالتی مناسب در او اسحاد تشك ۵ و ۳ ناجار برای! سان جنان 
۱ حالتی دست به قلم برده است . سخنکوی‌خود» يك‌نو ع‌تو انائی 
اننتتا : آنن تو اناتی از آمسهان تال نشده وحاضل کشکب وشهو د 
صرف بیست بلکه وابسته به جندن عامل است. که از همه 
مهمتر باید عامل های : [کیفیت احساس - مایه‌کار و بهره‌وری 
۱ اد سرمابه ادب پیشین - درلد مسائل حادزهان » ] را نامبرد ۰ 
۱ دراین جا به روشنی دیده میشودکه مسئله بیان- آنطور 
که [مدعیان] می بندارند , صر فا مربوط به شکل شعر وورن17 
و انتخاب و آژه‌ها و او صاف و از تمثیل‌ها ننشت ز برا اگر جنین 
نود باید هرنورسیده‌ای ملك‌الشعراء بهار - برو ین اعتصامی - 
نیما بوشیح و شهر بار شود ِ در صورتبکه ذوی و لطف اشمار 
ها قوی دست و مابه‌ور بوده‌اند » بلکه بدان سب است که 
جمیم داتشکده ادییات درتهران نیز از باددادن آن‌ناتوان‌است) 
بهمپای رشد ادراکی و عاطفی واجتماعیشان » راه را برای‌بروز 
و ظهور شعله های درونیشان باز کرده و سخنانشان را جنین 
ندل ازیاب طنع سلیم ناقد و موثر ساخته اپست . 
وفتی ما قطعه شمر نوی ميخوانيم آن را از نظر بیان 
از نظر احساس » از نظر واژه ها » عبارت ها» تمثیل ها باشعر 
که انحرافی آنچه مالوف و مانوس نوده شست حاصل شده‌وسر 
مشق های کهن که در خانه دل ما حای دارد در دو ته اهمال و 
نیز دست خورده و کیفیت ادرالك شاعر نیز دگرگونی بذیر فته 
است . جرا جنین است ؛ 8 ۱ 
شکی نیست که در حهان هستی کیفیت ها و کمیت‌ها 


و ۱ 1 


حگونگی در دیان شعر ۳۹ 
٩‏ وایسته‌اند . اشکال خیالی و معنوی حاصل رابطه های 
هماهنکی و تقابل اشیاء و حوادث بوجود می‌آیند . یس اگر در 
امرود انضرافی از انجه مانوس ومالوف اشت 
مشاهده‌میشودآنرا نباید حمل به‌بی‌اعتناتی هنرمند به‌مواربت 
گذشته کرد بلکه آنرا باند صر فا درجگونگی رابطه هنرمند با 
او متحید وازایی متظو نساخته‌های ‏ ۱ 
وت فرزارداد مجت امد اه در شهی ۳ كِ 
وشات واگیوم-سو وت بسیاری.صلد 
هنرها از قید اندرونی و بیرونی حعمرانان خارح شدند ویمبان 
مردم راه تافتند . عمومی شدن مدرسه » تاسیس روزنامه ؛ 
رابطه بیشتر با غرب » وارد شدن عوامل حد ید تمدن غرب از 
قیل مانشین » کارخانه » راد » تلفن ۷ 
صنعت به تحولات احتماعی کمك کردند و اگرجه در کشور ما 
این تحولات بسیار بکندی صورت گرفت ولی باز می بینیم که 
تحو لی واقع شده نود و ان آمر نمیتوانست در یحو ۵ اش الق 
مردم بی تاثیر باشد . 

8 وان خنیشی من وطه شاعوان مد ویو ناس وروی 
وی روز فرآد که در بیداری !دار 0 
و باکت ۱ که وی 1 ار وا 
یت نمونه کار های اوست . شعتر دیگر آو دراین رمته 
قصیده‌ای است که درباره کشمکش احزاب و سر گشتگی عوام 
ی 
اوقت ادج موز نطو یم قالب 
و دهخدا و ابرج میرزا در قالب های قصیده » قطعه , مثنوی 
حر فهای نوی زدند نشانه ان نبود که آنها فقط در شکل های 
شعری وبیرون شد ازمضاش سخن واحاطه به‌ادب قدنم مانه‌ور 
نودند بلکه حاکی از این بود که حشش حجدد را حس و درك 
" کرده و حقیقت آنرا تشخیص داده بودند . اگر عارف بطور 


۱۹ کیهان هفته 


بر سری نا وازه «ملت» سر و کار داشت آننهمه قول و غزلو 
ترانه و سرود تعبیه در منقارش‌نبود . وی زاین نظرمیتوانست . 
تصنیف‌های ملی بسازد که می‌فهمد در تحولات احتماعی 
نعشی را بعهده دارد واحساآس می‌ کرد که حامعه‌نبا ز مندسخنان 
تازه‌ای است . همجنین مسمط حزن‌آنکیز (بادآر ز, شمع مرده 
نادار » که در رتاء حهانگیرخان صورآسرافیل سروده شده 
نشانه درك عمیق و واقعی دهخداست . ۱ 

تا پیش از ظهور عشفی و نیمابوشیج شعر فارسی بسه 
مععنای وسیع کلمه نو تال نود . مضمون‌ها از حو ادث حامعه 
راوشد ولی هنوز بیش شاعران قدیمی بود . درست 
است که عرضه مضامین تاز ه خود گاهی بحلو نود و شعر را 
از صورت انحصاری بیرون می آورد ولی قالب ها و الفاظ 
نشابه‌ای از نوی و تازه‌حوئی نداشتند وترکیب‌ها و استتعاره‌ها 
غالبا تکرار سخنان شاعران كلاسيك فارسی بود . 

واژه های این دوره غالا از وسایل تازه صنعتی و سا 
الفاظ زبان‌های اروپائی و با اموری که متکی به رابطه های 
احتماعی بود » اخذ شده و بکار برده می‌شد نمونه آنن واژه‌ها 
را میتوان در اشعار بهار ؛ دهخدا » عشقی » عارف » ابرج‌میرزا 
۳ سایر ین که در آنن‌دوره قطعه هایارزنده ساختهانزد » ملاحله 


گر ۵ ۱ 

بنظر من برای بررسی شعرامروز فارسی بابد دو دوره 
فابل شد و همچنین باید در نظر داشت نوجوئی ونوآوری‌روی 
دو خط که بموازات هم در داخل تحولات احتماعی کشور ما 
شکل بافته است , ادامه بیدا کرده است : ۱ 

آلف - دوره اول : دوره سی ساله اول حنبش مشروطه. 
دراین دوره قطعات و فصاید و مثنوی ها و رباعی ها لبریز از 
مضامین اجتماعی و جنبشی است . هرچه می بینی راجم به- 
وضع بد کشور و راه رهائی ازمشکلات احتماعی و ضمنامقداری 
تحربك احساسات است . این گونه سخن گفتن در سالهای اول 
نایخته و خام است » کم کم شکل واقعی خودرا بیدا میکند ودر 
اشعار بشتانر که آسم بردیم شکو ه و عظمت می اند دراین <-ا 
بابد اضافه کرد که نوبردازی دراشکال قدیمی تا زمان ما نیز 
متو قف نمانده و هنوز ادامه دارد . چندن شاعر زبردست در 
این شیوه داریم که بینش نو و ادراك سالم و اصیل دارند . از 
فصیده هائی که اکنون در خاطر دارم میتوآنم قصیده «نگاه) 


چگونکی در بیان شعر ۱ ۱۳ 

ب : دوره دوم . باسرودن قطمه‌های عشفی ونیمابوشیج 
شروع شده و هنوز هم ادامه دارد و حریان بر شدت شعر 
امروز را حاوی است . دراین حا بخصو ص راید از منظو مه 
9 تکستین نموله شمر تی (هر امروز) نام برد 
و من چون جای دیگر (۱) به تفصیل راجع به اين منظومه 
صحت کرده‌ام از خو انندگان خوآاهش م ی کنم برآی اطلاع بیشتر 
و 


و بش و لو و تم 0 اصطلاحات عصر را 
در بردارد . 


نیمانوشیج در «۱فسانه» می‌گو بد - 

این زبان دل افسردگان است 

به زبان یی نام خیزان 

گوی در دل نگیرد کسش هیچ 

ما که دراین حهانيم سوزان 

حرف خود را نکر دنل ۱ 

فا شیج بزودی‌سنه عمومی تبافت ۱1 
ها که اشخاص بی اطلاع و با مفرض بودند (و هنوز هم دست 
بردار نیستند و با اینکه روزی خود را مرید نیما میدانستندو 
رسیده‌آند از او گستاخانه بدگوئی میکنند) ازهرجه ازدستتان 
برمیآمد کوتاهی نکردند . نیما دل‌تبکسته درخانه نشسته‌بود 
و بی سلاح در براتر عده‌ای که مطوعات و رادو و همه‌گو نه 
وسائل دراختبارشان بود » رنج میسرد و شعر می ساخت . 
شمری که بقول خود او حاصل عمری گرانبهاست و در این 
رهگذر است که می گو بد : 

۱ (... اصالت کار و اصالت موضوع شعر های ما نیز با 
همین نکته ربط دارد ۰ مقصود بیان مقصود است و هتر بیان 
کردن . نه متصل شکل بیان عوض کردن و اخدای شکل ووزن 
و قافیه بو دن ۰.» 

نیما می‌خو است ناخدای درد واقعی ۳ ال باشد و از 
این رو زمان خود را در آئینه شعرش منعکس کند ولی‌شاعران 
حر فه‌ای نمیتوانستند ان خار را درچشم تحمل کنند و ازاین 
رو هیاهوها و حنحال ها و رسوائی ها کردند . شاعرد لشکسته 

۱ - مجله راهنمای‌کتاب‌شماره ۳ سال چهارم ص ۱۲۰ 
خرداد ۱۲۱ 


ی ۳۳۳ 


۱1 کیهان هفنه 


صاحب سبك ما در چنین احوالی است که خود را تنهامی‌بیند . . 


و از سوز دل می گوید : 


«با قانشم نشسته بخشکی 

1 

(وامانده در عذایم انداخته است 

در راه برمخافت ان ساحل خراب 
و فاصله است آب 

امدادی ای رفبفان با من) 

حای دیگر بس از ذکر این ,نکته به ز دا ۳۳9 
ودر این راه هزالی و حلافت راه ندارد می‌گو ید : 


( با سهوشان 
من سهومی حرم 
ی 


خون از درون دردم سرریز می‌کند 
[از قطعه قایق] 


نزديك شدن شعر نو به جنبهة عمومی و محاوره‌ای کلام 
تب کر برای مجلس های عیش و سرور ساخته 
له مان ها را بقول نیما در دستگاه دشتی و آبوعطانمیتوان 
خواند . شعر نو برنیاد هحای کلمات و دکلاماسیون ساخته 
مشود . غالبا .] مسب شد که واژه های تازه در قلمرو آن‌راه 
بان و و و را 
۳ نمبدادند و نمبدهند که لفظ ادبی شناخته شده ودر 
مصار نع هه تستسحا اه 

و فاصله بین زبان مردم و زنان آدی خاص 
را کم کرده است وداردییشتر به زندگانی مردم نزدیك ميشود. 

بطور که بعضی قطمه‌های نیمانوشیج را دون اطلاع از 
الفاط ۳ اصطلاحات محلی مردم مازندران و دهستان بوش 
زادگاه او نمیتوان درك کرد و با حتی از روی آن خواند. ممکن 
است عده‌ای بیدا شوند و ادعا کنند که جون درك اشعار نیما 
برای آنها میسن پست بسن شمراو» بی.فانده و کال ۳۳۱ 
است ولی این موضوع وادعای آن ها بشرطی صحیح بود که 
خود آنها تنها ملاك بوده باشند و البته درآنصورت ادییات و 
آ فرش آن لاید نبازمند تصو ب‌نامه‌ای است که آنان زر ۳ 
نایستی صادر نمانند ولی قافله راه افتاده است. 


۳ و 


بدر بود » و مادر بود » و آنان را رود های سرخ 
بنهان در اندام ها دوان بود . 
و چون رود ها به بستری یگانه فرو شدند . 


۱ من دوان شدم . 


شهر بود » ودر شهر + دود و ابیت بو دا وین و 
خروش » و انجماد قهر » وذوبان‌خشم » و رنگ وآشوب 
وفرب » و با هرگام دیواری و دامی بر سر راه » و 
جخسته بی و مستی, وشکسته بی و به زانو درافتاده‌ی ه 

و من بیابان را می خواستم ۰ 

و آفتاب که فرمانروا وسوزا » و ناد که تازد » و 
اترانی از نژاد دریا ها که گاه بکربند و تشنکی جاودان 
تا نهال عزم نخوشد و شهدژرف و دیرباب بود راحاودان 


| بدارد . 


در با سفرهبی » و آسمان سفره‌بی » و زمان آی‌ود» 
و گذرانش به‌شکوه و بی آرام . 

چشمانم را فرو بستم»نرینهة همه خواهش هام را 
سسمجانه . فزاخواندم: » جملها را بر شهاب پیام 
بیاراستم » بودم را بیاشفتم.و به سان ضاری بر همه 
سفره ها و آبی ها . فرو و فراپراکندم . 


اد عصای بلند. شبانان راگو بند ۰ رودکی‌گو ید : 
از رخت وکیان خود من رفتم وبررختم فن بت تم لاس هرمن رای باجو 


بط 


باره هابی از 


یاحهو , 


تس 


همن فر سی 


۱ درا بلعنده بود و ناهوشیار و حاشاگر » و آسمان . 0 
۳ افسونی بهتی دبرین سال . ۱ 
۳ ومن از شهابت درستم )ومرغان نندار 1 سه 1 
7 

۲ و هر تخم که بگشاد ریکی آبستن بود . 


ناگه از ؟ فاق دورناشناس 

برق تو فان ذ< طلعت شت را شعافت 

و زمین لرز ند 

1 و تدم از تارکش تا بای 

۱ جون درختی برق خورده » تیر خورده » در هوا 


۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
پا ۱ 
۳ ۱ ۱ 
۳۱ ۰ أ 
۳ ۱ لحظه 0 
۱۳ ۱ 
۳۳ 
۱ ا ۱ ۲ 
۱ 1 ۱ ۱ 
۱ ۱ 
"۳ ۱ 
۱ 7 ات ۱ 
۱ ۱ 
۱۱۱ 
۱ 

۱ 


۱ 1 میان بشکافت 
وج و یرون برید» 


۱ اکنون 

ره های سرد باران دز هب نمنالد 
بر سر خاکسترم بکریز میر بزند 
ودرختان دگر در حنگل تار ىك این دبا 
۱ نمی دانم چرا خاموش می‌گر بند . 


رضا دراهنی 


و 


مه 


دسنهای ما 
شاخه ها کشیده در یناه هم 
لایاه ار نده‌ایست 


دستهای ما » 

در مسیر بازوان سقرار ما 
حویبار زنده‌ایست 

دستهای ما پیاسران خامشند : 
آبه های مهرشان تکف 

بر بلور جاشان 

داغ و دوسه آشکار 

دستهای ما 

رهروآن سرخوشند 

دست ما بعشق ما گواست 
دستهای ما کلید قلبهای ما است 


سیاو ش کسرانی 
در در ۱ 


رم ویب ویس 


تاه پوس تک رس خی تور 
رت << 


ِ ید 


ما۱ 
سحست - 2 تست نامسا مستی 


وچ ۲ 


۱ من هدسستفا بیستم 


+ 


7 7 7 


در من این شورنده های سر بهم آورده بیرنگک 
داز از بیراهه - از راهی 45 من رفتم -- 
باز کشت مر گزاشان میشود آغاز > 
همچنین من نیز ناچارم که با آنها روم - هرجا که میخواهند- 
۱ ‌ 
دستهایم همچنان آونگ‌زانسو به‌آنسوباتکان بی‌شکیب‌خویش 
و دویام مبخورد برسنگفرش راه و لهائی که من در درآمدن 
وبرانشان کردم 
و پراهی دردنالد. و مرکزا بس بیشتر از پیش 
ودر آن خلوت سکوت و هیچ 
9 
آه » جه شهری ؛ طلائی رنگ ! 
کاخها آباد 
مردمانش سنت 
و من اینك درد را بر مهره های بشت خود حس میکنم تابای 
درد سنگینی که جندی بیش در گرمای تاستان مرا جون 
لاشهای کنداند. 
درد سنگینی که مرگم ارمفان آورد 
د بتیکینین که . 
آه ای درد » بس دیکر » ای درد ! 
۱۳ 
۴ - رییعی 


ذمفر اطیس ۵ 6۳90026( 
حدود ,1 - ,۳۷۸ بیش از میلاد 


گواینکه از آثار فراوان ذیمفراطس قطعات 
معدودی بیش باقی نمانده » ولی شواهد کافی‌دردست 
داریم که وی را یکی از بزرکنرین متفکران یونان 
بشمار آوریم :۰ واو همانقدر دانشمند برحسته‌ای‌بود» 
که فیلسوف دزرگی همیابه افلاطون ۴ ارسطو سوب 
میشده ۰ درباره زندگانی او افسانه‌های زیادی‌ساخنه 


شده وگفته‌اند که از حشه و مصر به ایران و هئ 


سفر کرده و مسلما از آتن هم بازدید نموده و لیکسی 
متوجه او نگردیده . افلاطون‌که معاصر او بود دراین 
خصوص هرکز صحبتی نکرد » اما ارسطو وهیپوکرات 
تکرات ازان باد کرده‌اند . این افسانه‌ها او راهمیته 
خنده‌رو و بی‌نهایت خوشبین و صاف و صادق و 
بخشنده خطاها و اششاهات دیکران مجسم می‌کنند. 
درنظر ذیمقراطیس > آمیخنکی های نابابدار عده 
بی‌نهایتی از آتمها جهان را تشکیل میدهد وجدانی 
های آنها تفییر همیشکی‌را بوجود میآورند . این 
فرضیه ذرات ریز فرضیه کار وحرکت بودکه‌میبایسنی 
به تشریی: نمودهای طنیعت و سر اهر ۳۳ 
کيك‌کنه و از این نظر درد او از جهان به يك 
ماوراءالطیعه ایدالیستی نزديك دود . 
ذیمقراطیس را تنها بعنوان‌موجدآتمیسم‌بونان» 

که ازاین حیث حقی بزرگ بکردن فبزيك‌جدید دارد» 
نمیتوان شناخت بلکه علاوه براین وی يك‌روانشناس 
ورزیده و يك عالم اخلاقی خردمند ومشحردرشناخت 
طبیعت انسانی بود و این حقیقت را تعلیم میدادکه 
قدرت روحی را باید در همة احوال زندگی حذئد 
نمود چه این داروی هر شر و هر اغوا و وسوسه 
است؛ . واو به‌توسعه نتدعلمی» فيزيك » رباضبات 
و تکنيك كمك فراوان کرد و همچنین به مسائل 


مه 


دیوژن و محسمه در ولا 
آلبانی 


روط به منطق و موسیقی تماق خاطر داشت واین 
نکته دا هم بيافزائيم که از مسائل سیانی م۳ 


پرهیز می‌کرد . 
آیزو کر ات 


۰۰۰-۰6 109 
- ۲۳۸ بیش از مبلاد 


ابژوکرات که باوجود علت مزاج و مصائب | 
متعددی که بدو روی آورد قریب صدسال بزیست 

( درنود وهشت‌سالکی از گرسنکی بمرد ) درنظر 
بونانیان دمئز له تواناترین و ماهر ترین حطاً شناخنه 
تم بود . وجون درشحه حوادث تا از لحاظ ۱ 
مالی بروزگار سیاه نشست سته نطق فروشی را در 
پیش گرفت و برای نوشتن و فروختن نطق سفارش 
قبول می‌کرد . واوهم مانند ستراطکه باوی انس وا 
الفت داشت به‌سوفست‌ائیان می‌تاخت اما نه‌بان دلیلی | 
که سفراط چنین می‌کرد . واگر فرصتی پیش می‌آمد | 
از حمله باحمله متقابل بافلاطون و آنیتستن هم دریغ ! 


چندین‌بار در مسائل سیاسی مداخله کرد ومنظور | 
اواز اين جهت خیلی نزديك به‌منظور ارسطو بود .۱ 
هردو سیاستی راکه ثمیستوکل بنانهاده و پریکلس | 
آثرا بسط داده‌بود » بخصوص ادعای آتن را به‌تفوق ! 
بحری محکوم می‌کردند . چه همین ادعا همانطور که" 
خود ایزوکرات شاهد ود . اس آنیرومندی از 
دول دیکر در برابر جاه‌طلنی‌های بایتخت آتيك بوجودا 
آورد . ایزوکرات مدافع سرسخت صلح بین تمام| 
دول بونان بود واظهار می‌کردکه همه یونانیان بیشتر! 
از آنکه باخون بهم پیوند خورده باشند بايك تربیت! 
وایدال مشتركد باهم متحدند . 


آنتبستن ووخط۲وزاو۸ 
حدود 11۵ - ۲۷۱۵ بیش ار مبلاد 


آنتیشتن: که پسر یک پدر ای ۳۳۱ 
يك مادر برده اهل تراس بافریژی بود در فلسفه" 
یونان موسس مکتب کلبی است . ناماين فرقه ازبنانی 
ماخوذ است‌که درآن « سنیوسارژ » ( قبر سک ) 
تعلیم میداد » زیرا فلسفه کلبی هیچ ارتباطي باه 
جاه بد ((سی نبسم)) که باتحثیر ارزش‌های اسای( 


۱۳ 
۰ مترودور » فیلسوف‌ونانی 
تهارم. شناگردذ بمقراطیس 

(موزه کاییتول در رم) 


تار یخ مصوو قلسفه ۱۷1 


: شاگردان سفراط شه وهرروز هشت‌کیلومتر راه را 
3 برای استفاده ازمحضر اسناد بیاده می‌بیمود وهنگامی 


که سقراط جام شوکران نوشید وی‌هم حضورداشت . 


آنتیستن با عفیده مثل افلاطونی و همچنین با 


| فلسفه لذت آرستیپ مخالف بود وعقیده سقراط را 


در مورد تفوی ول داش ت که میکفت سعادت درعمل 
به‌تقوی وحود دارد . تقوی که خبرعالی است عبارت 
از حننظ استقلال نست به‌اشیاء خارجی است . 
انسان آزاد کسی است که توانسته است برشهوات 
و نبازه‌ندیهای خود تسلط بابه وهمچنین خردمندی 
بازور وزحمت مشکل بدست میاید و آنتیستن دراین 
مورد هرکول را شاهد مثال مباآورد ۰ خردمند تسابد 
که خودش خوب میداند میتواند زندگی کند وباید 


ت مطمئئن باشد که درحدکمال زندگی می‌کند جونکه 


واجد فضیلت وتقوی است . بعدها کلبیون که در 


رواقبون واییکوریها درافتادند و لاقیدی فیلسوف ‏ 


سیرن موجب قلندری شاگردش دیوژن گردید . 


۰۰ 


آریستیب عووزاوزدد 
حدود ۲۰ - ۲۱۲ پیش ‌ازمیلاد 


همه نوشنه های آریستیب از دست رفنه اما 


8 کواینکه منابع قدیمی درباره او تماما نادرست 


نیسنند » ظاهرا او از بین تمام شاگردان سقراط کمتر 
آزهمه نست باستاد مهر میورزیده تنها اثر سقراطی 


«وی از همشهر بانش بخواست 
که حکم دهند از ابن پس‌خرها 
اسب نامیده شوند و جون 
آتنیهابا تعجب‌علت راپرسیدند 
وی باسح داد ۰ جونکه آدمیان 
دیگر خحالت نخواهند کشید 
که خرها برآنها حکومت کنند» 


درونی و استقلال واقعی کرده است و لی برخلاف 


سقراط از مسئولیت اجتماعی اعراض کرده و نسبت 
به عقل بی‌اعتنا مانده و از خردمندی اتنظار دیگری 
| سوای آن ندارد که برای او موجد لذت باشد و اورا 


از الم برکنار دارد . درباره او گفته‌اند که اونخستین 


| شاترد سقراط بود که برای درسهای خود مطاله 


حق و حساب می‌کرد این طرز عمل جون خشم سفراط 


" را برانگیخت قسمتی از درآمد خود را به رسم‌وام 


به استاد داد . 

یدسا آمد و از همان اوان حوانی در آتن مقیم‌گردید 
تا نخست نزد پروتاگوراس و بعد نزد سفراط بتحصیل 
فلسفه بردازد + اندلا مطالبی که از خلال روایات و 
حکایات او ميدانيم وی را موجودی محیل و طمساع 
نشان میدهد و همیشه مهیای ریشخند کردن‌افلاطون 
است . او نیز ظاهرا مردی خوشبین » با طبعی‌ملايم 


۷ کبهان هفته 


۲ و آرام و آماده خدمت به دیگران سوای کسا 
آنها را رقبای خود میدانسته نوده . 


ژنون رواقی 26008 
حدود ,۲۱۵-۲ بیش از میلاد 


مذهب رواقی سرتذشتی دراز دارد . بتیاد ۱۴ 
آن زنون دوسیتیوم اهل فریژی‌بودو تفریباتمام مبعوئین . 
اولبه‌اش نه بونانی بلکه آسبایی نوده‌اند . تامدتی ‏ 
آثین رواقی بعنوان آخزین دزبت پرستی بونان‌تلتی 
میشد وبعد چندتن‌از آباء کلیسا آنرا باروح‌سیحیت 
سازش دادند و هرحچند قرون دسطی آنرا بدست 
فراموشی‌نسبرد ولی شکفنگی کامل آن با رنسانس 
آغاز گردید و تا انندای قرن نوزدهم ادامه بافت.. 
اخلاق رواقی به شکسییر » کرئی » شیر » اس و۱ 
کانت و عده‌ای از کارگردانان انقلاب فرانسه الهام 


مذهب رواقی نام خودرا از يك رواق ( استوا ) 
در آتن اخذ کرد که در آنجا زنون موسس مکتب‌تعلیم 
میداد و او ازکشور زادگاه خودکه در جزیره قمرس 
واقع بود بعد از اینکه ثروتی از راه تجارت اندوخت 
ندیم" شهی ‏ ات ار ۱ کنانی که او نوشت 
قطعاتی در دست است ولي غالب آثار وی از بین 
رفته . عقیده او ترکیبی از جهان شناسی هراکلیت 
اخلاقف کلنی و قسمتی از منطق ارسعطوئی است . 

جانشینانش غالبا موضوعات رواقی را تغییرشکل 
داده و آنها را از سباری از مقاصه اولیه منحرف 
نموده‌اند » با آنها را توسعه و سط داده و باروشی 
نسبت بزندگی درپیش‌گرفته‌اندکه بطورهجیبی سخت‌قر 
8 است . اما جملگی نسبت به کمال مطلوب استاد که 
8 سعی مبکند اعمالش را با خودش و با طیعت همآهنگ 
سازد و نسست به تبدلات زندگی یی‌اعثنانی نسان 
مدهد وفادار مانده اند و اغلب نیز به بیروی آزا 

زنون مساوات تمام بشریت را اعلام مبدارند . 


کله آنت عطصوعه 
حدرد ۲۳۱ - ۲۵۱ بیش ازمیلاد 


کلهآنت کهاز لحاظ اداره‌ورهریمکنب رواقی‌درهدت 
سی و بکسال شهرت داشت » بش از آن معاش‌خو 
را اژ راه تاربری تامین می‌کرد . و میگویند که 
در بنجاه سالی بود که سرانجام توانست بيكه 


فلسفی راه یابد و او که شاگرد فعال زنون نود مدثٌ 
۱ ۱ نوزده سال زیر دست این اسناد به تحصیل ومطا 
ٍ زنون (موزه ناسیونال»نایل) برداخت و بعد از مرگ اي اداره مکتب را بعهده| 


ی 


۱۷۳ : 


و گرفت و تعلیم دادن این عقیده و مرام را بااند 
۱ تفیبری که درآن داد ادامه داد و همحئین بشعر و 
۳ ۶ یل هاگرد وی ۳ و دراین زمینه ۳ شهرتی بهمرساند 
1 و 4 و او 1 استاد گِ از چهل کنادی که او نو سبه تسس از حنه قطعه‌ای 
1 افلافون » مکالمه افلاطون که وه ِ_ نمانده . بخش بزرگی از مشهور ترین 
۱ ئ و مه مه نام (( زد فه ظل ماد 
" بنام او موشح است از فرضی .موه : اد ب۲م 0 تا ژلوس منود مات 
زان او انتقاد می‌کند . انت حثی در راس مکتب روافی و تاوجودکرسن 
ْ ۱ دوستانش را از بلند کردن بارهای سنکین و امرار 
معاش از کار دستهایش بشگفنی می‌انداخت . 


کریزیب وو و ۲۷9 5) 
حدود ۲۰۹-۲۸۰ پیش‌آزمیلاد 


مکتب رواقی که بوسیله زنون‌تاسیس گردید نفوذ 
یابداری بدست نمی‌آورد جنانچه‌کربزیپ آنرا توسعه 
نداده و مذاهیم آنرا تصریح نکرده بود - ویکه در 
سولی واقع در سیلیسی (آسیای صفیر) منولد گشت 
سال ,1۱ ده آتن آهد . و در آنحا بعنوان مدسر 
عکتب جانشین آنت گردید . به‌کریزیپ هفتصدکتاب 
در موضوعات مختلف نسست می‌دهند و هر جند 
سك ادبی او فاقد ظرافت بود ولی خود را متفکری 
امولی نشان میداد . واين منطق دان نیرومند توجه 
خودرا بمسائلی معطوف نمود که میبایستی انعکاس 
ثابل توجهی در اعصار بعد پیدا کند و بخصوص 
7 رم رمطالعه در احساسات و افکار خاطر مشفول نمود 
#00 ز کوشید با تحلیل های منطقی و دیالکتیکی حقایق 
0 مسامی بوجود آورد که اخلاق و الهیات خود رابدانها 
متکی ساد و دزعم ار مشخصه اصلی انسان و آنجه 
اور! از حبوان متمایز مسازد در ایئست که قوه 
تمیز و قضاوت او همینکه احساس های او ورزیده‌شد 
9 و ارد عمل میشود دراخلاق کریزیب مستی .۸91 که 
يك انگیزه ضیعی در همه موحودات زنده درکار است 
و در انسان این انگیژه خود آگاه است و او هیچ 
فرفی بین تصمیم اراده انسانی ود تصمیم انگیزه 
: طیعی نمی‌بیند زیرا کشش اراده فعال و بیرومند 
همانا عقل و نیروی یزدانی است که درما وجسود 
دارد و مارا به هم‌آهنک ساختن خود با طیعت»و ادار 
اصول اساسی مذهب رواقی که بعد ها دساله 
آن گرفته شده همین عقاید زنون » کلمه آنت‌و کر یز یب 
محنوی است . ۱ 


سا سوت ی هداز سا 2 


۱۷ 0 کیهان هفته 


ابیکود نامز 
1 ۲۷۰-۲۱ بیش ازمیلاد 


0 بزعم آپیکور » فلسفه باید بروح و روآن صحت 
: و سلامتی دبخشه و آثرا سوی سعادت رهنمون‌گردد. 
و چنین تعلیم میداد که لذت » آغاز و انجام هرحبات 
سعادتمندانه است ود خردمندی و اتضباط روحی 
و اخلاقی باید بطرف این هدف هدایت گردد . بر خلاف 
.سایر هدونیست ها (۱) وی فقدان الم را بمنزله 
بکانه لذت واقعی قلمداد می‌کرد » نه شادیهای‌ناهنحارا 
عباشی و هرزکی را و همجن لذت آنطور که اوا 
استنباط میکرد مسنلزم خوینٌ بشتندایی د ۴۰۰۲ 
9 بود ذیرا حزم و احتیاط لازمه پی‌جوئی خوشبخنی) 
8 است و او زندگانی فوق‌العاده قناعت آمیزی‌را سفارش| 
8 میکرد و خودش بطور کلی به آب و نان قناعتا 
میورزید . ح 
اصول فلسفه‌اش را به اخلاق و تعلیم راه و 
روش خردمندانه ای اختصاص داده بود . منطقی»" 
نقد علمی و فيزيك هم بکار تامین آرامش‌روح میخورندا 
و هم بکار مفشوش کردن آن و چنین ننیجه میکرفت| 
که ترس از مرک و مذهب منابع اصلی اغتشاش های! 
روحی هستند و بشدت با هرگونه خرافات و باهرنوع! 
اعتقادی بمداخله نیرو های مافوق طصیعی در امور! 
بشری مخالفت میورز بد ح 
در فيزيك از عقیده ذیمقراطیس پیروی می‌کردا 
و هرچند آتمیسم او را قبول داشت ولی عنیده حل 
او را رد می‌کرد و فرضیه (بخت واقال دنبوی»را" 
دضع نمود . این فرضیه اخیر در عصر حاضر ازطرف| 
بعضی ها آز سرگرفنه شده . 
بسال ۲۱۰ وی در مینیلن قدیمترین آسایشگاهی | 
که ما میشناسیم‌تاسیس نمودو دراین‌آسایشگاه اشخاص | 
مبتلا به اختلالات روحی با عصبی و ضعف های جاب ۳ 
ازشکستها رز با محرومینها پرستاری میشدند . چهار | 
سال نعه این آسایشگاه باتن منتقل گردید . اپیکور | 
خودش هميیشه از ناراحتی های معده و منانه۱ 
ز کلیه در عذاب دود . اما فلسفه او وی را قسادر | 
می‌کرد که شخصا رنج خود را تحمل کند و درموسسه| 
خود سبسباری از مر ضی را درمان نماید . عده زبادی | 
سالم ماندن خود را از اغتشاشات رو <ی, مرهون‌دانش [ 
او بودند و اشخاصی از همه نوع و از هر شغل وا 
بیشه و از هر طقه احتماعی در بهبودستان اوپذیرفته | 
ميشدند و حنی بردگان و روسبیان هم در آنحاتحت [ 


۱-بیروان‌اصل فلسفی که لذت‌رادر تکر ارز ندگی‌میشناسند | 


تاریخ مصور فلسفه ۱۷۵ 


درمان فرار می‌گرفنند . تعلیمات او » گو اینکه غالبا 
تحر يف شده > درسراسر دنبای باستان نشر و اشاعه 
بافت و او در تمامی طول تاریخ تیا عصر حاضر 
نفوذ شابان توحهی اعمال نمود :؛ 


آزسزبلاس ووازو6ع۸ 
حدود ۲۰-۳۲۱۵ پیش ‌آزمیلاد 


از ,۲۷ تا ۲۰ آرسزبلاس آکادمی افلاطلون‌را 
در آتن اداره کرد و درخشندگی اولبه اش را بدان 
باز گرداند . در خلال آين مدت » عقیده و مرامآکادمی 
شکاکینی نظیر شکاکیت ببرون 170( و 
تیمون ۰ 117007" میل پیدا کرد » هرچند که 
جدا از آنها توسعه یافت و کمتر صورت تهاجمی 

آرسز بلاس ر باصبات را نزد او تو لیکوس ماسلف 
اقلیدس لاسارد واقع در آسیای صفیر تحصیل کرد 
و همچنین وی موسیقی‌دانی ورزیده و سخندانی‌ماهر 
و دانشمندی عالیقدر بشمار می‌رفت . خود را شاگرد 
رسمی افلاطون میدانست و از همین نظر بضدیت 
با اسپوزیپ و گزنوکرات برخاست چه آنها را متهم 
مبکرد که اصول افلاطونی را تحریف نموده‌اند . در 
نظر آرسیزیلاس » فهم دقیق آثار افلاطون به شكت 
و به تعلبق قضاوت و به يك آزادی کامل معنوی که 
معادل باخبر عالی است خنم میشودواوباحدتی نظیر 
سایر افلاطونیان به رواقیون حمله می‌کرد و آنها هم 
اورا شدیدا انتقاد می‌کردند . اپیکور تنها فیلسوفی 
از عصر او نود که او را می‌شناخت و از آرسیزبلاس 
جز چند پند و اندرز چیزی باقی نمانده . 


8۶۰ 
تارنناد 020 
6 1۲۹-۱ ببش‌ازمبلاد 


کارنناد در سبرن واقعه در افریقای شمالی‌ددنبا 
آمد . و او که دراصل شکالد بود اولین نفر از 
فلاسفه‌ای بود که به شکست معتئولیون در ساعی 
که برای یافتن يك معنای عقلی جهت ایمانهای مذهبی 
بکار می‌بردند اعتراف نمود . در طی سال ۱۵٩‏ وی 
شروع به رد تمام عقاید جزمی و بخصوص مذهب 
رواقی کرد و حتی ابیکودی هارا تس ازاین حمله 
دی‌تصبب نکذاشت » با آنکه شکاکان قبلی آنها را از 
تعرض مصون گذاشته بودند . و فرضیه بدیع وعمیفی 
ون (۱۷۱ بیش از درباره نسبیت وضع نمود و درعین حال که مساعی 
8 متلاد" گرد و حانشین ابیکور رواقبون را برای سازن: ش دادن مذهب عام4 باعتاید 
در آکادمی او فلسفی خود مورد و 9 می‌داد منکر جاودانی 


۱۷۳۹ 


بودن خدایان و صفات مافوق انسانی‌آنان بوده‌همانطور 
که و حدت وجود ومذهب قدری و مشیت خدائی راهم 
رد می‌کرد . از تلقی کردن ارزش های اخلاقی بعنوان 
مطلق امتتاع ورزید » هرچند که لزوم یاد گرفتن 
راه و رسم صحیح زندگی را آزراه ترکیب تبصیرت 
و فکر تعلیم میداد . در اخلاق عملی وی اصول عقاید 
افلاطاون را بصورت معتدل و عاری از هر عنصر 
مذهیی با ماوراء الطبیعه‌ای می‌آموخت و سومین 
آکادمی ی آکادمی حله نله را تاسیس کرد ۰ ۳ ابنهمه 
قلسفه او زیاد وجه مشترکی با فلسفه افلاطون » 
مو سس اصلی آکادمی ندارد ْ 


بلوتارك دو کرونه و6جمفط 0 موسعن( 


در عهد قدیم بلوتارد را بعنوان «دوست واقعی 
انسانها» می‌شناختند . آمرسون دی را تحسم‌عالیتر ین 
ابدآل‌بشریت میخواند. پلوتارل بعنوان شرح‌حال‌نویس 
مردان دزرگد و بعنوان عالم اخلاق» و بعنوان افلاطونی 
مسسثل » از مصوب ترین نو بسندگان در مدت چندین 
فرن بشمار میرفته . 

زندگانی مصنوعی او در آتن ودردلف » درآکادمی 
که توسط افلاطون تاسیس شده دود و در مصدی که 
گاهن در آنجا بود متمرکز شده بود . دینداری و 
عشق بصلح عمومی و روح مسالمت جوئی او بادقت 
و مطالعه در طبایع و رسوم و آداب انسانها توام‌بود. | 
باوحود اینکه خدایان قدیم را می‌برستید > آساء 
کلیسا نسبت بدو مهر می‌ورزیدند . دربین مصلحین 
سده شانزدهم » زوینگلی 271۳211 و ملانکتون 
م دم ۷۲61( او را دوست میداشتند ولی 
کالون 21۷1۳ نسبت بدو بی‌اعتنا ماند ولوتر . 
۱ هم اورا ناد بده گرفت. مونشنی ۱ 
6( را بهترین شاگرد پلوتاركد می‌نامیدند ۱ 
و شکسپیر هم توانست چنین عنوآنی را کسب کند. | 
تنها در سده نوزدهم هنکامی که اهمیت تار بخضی | 
عوامل اجتماعی روشن گشت » عظمت بلوتتارلد 
تضعف گرائید . آما مدتها بعد از این هم که اشخاص 
او خوانده و دوباره خوانده خواهد شه و کسانی ‏ 
۶ که معنقدند تاریخ باید بعنوان تکامل حیات توده ها ۱ 
" مورد بررسی قرار گیرد » در نوشته های پلوتارك : 
؛ منبعی ازاطلاعات فوق‌العاده گرانبها خواهند یافت . و . 
7 او که درمطالعه رسوم و عقابد عامبانه مضحر راجع ‏ 
کارنشاد به‌آنچه ممکن بود مورد علاقه معاصرینش باشد و ۱ 


۱" ۱ ۱ 


0 


2 .۲ب ۱ 
۳ ۷99 


تاریخ مصور فلسفه 0 ۱۷۷ 
بدانها سر بیاموزد می‌نوشت و بااین عمل جنان 
گنجینه‌ای از معارف و معلومات‌گردآورد که‌روانشناسان 
جدید » جامعه شناسان » مربیان و محصلان علوم 
مذاهب تطبیقی همانقدر میتوانند از آن مستفب 
۱ ۱ شوند که تاریخ نویسان و فلاسفه از آن بهره‌مند 
1 ۱ می‌گردند . 

تورصر ۳0۲0۲6 


پورفیر که نام اصلی او مالکوس 1810108 
بود یکی از آخرین کساد ي‌نود که از آئین شرد قدیم 
در برابر شکاکان و مسیحیان دفاع نمود . و او که 
شاگرد و دوست پلوتن بود و نوشته های آورا ترجمه 
می‌کرد » نوشته های ارسطو را هم بطرز عالی و 
استادانه‌ای ترجمه نمود . 

در ایرادات خود به مسیحیت » تورقیر میب 
کوشیه که با اطلاع بافتن کامل از تاریخ و عفاید 
ترینان » در موضوعاتی که مورد حمله قرار میداد 
بحق داوری کنه ولی بااینحال از خصومت آشکارا 
اجتناب می‌ورزید . کناب او بنام «برعلیه مسیحیان» 
شده بورفیر معنقد بود که اشخاص دواقعا دیندار 
نه به‌دستور العمل و نه عادت د نه قربانی و نسه 
ورد و دعا احتیاج دارند. اما میگفت؛ که‌جون اشخاص 
باکدل ودرستگارسیار آندکند» پس مردم‌برای‌انصضصاط 
اخلافی و خرسندی باطنی به تصاویر خدایان 
نمان‌هندند: . 


بور کلوس ویدامم0۲ 
1۸۵-۲ بعدازمیازد 


ح نو افلاطونی (نئوبلاتونیسم) مذهب شرك آخرین 
۱ فروغ خودرا در فلسفه بروکلوس نشان داد و اودر 
زمان خود بعنوان نمونه و مظهر عقاید افلاطون مورد 
| احترام بود . پروکلوس که جریانهای فکری آخرین 
سالهای عهد قدیم را پذیرفته بودخود را یكاستدلالی 
ماهر ءيك منطق دان ورزیده و يك جدلی نیرومند 
7 وهمچنین عارفی نشان میداد که بر او هیچ رازی 
: تو شیف ه نود . 

معاصرینش پیروزی عقل انسانی و منبع نیرو 
های مافوق بشری را در فکر او مجسم میدیدندواو 
که کاهن خدایان بونانی در آسیای صفیر و درعربستان 
9 و رباضی دان بونانی فرن دوم بود توانست پرستش آنهارا با شناخت های علمی 
پیش از میلاد ری خود. صاردی ها شک جوز 


کم 


هیبارد اسکندر به »منجم 


۱۷۸ کیهان هفنه 


بور فیر بهود هدف تحشبر و نیش د‌ِ کنابه های او قسرار ‏ 


اما شهرت او جنان عظیم و لطف نوشته هایش 
باندازه‌ای گیرنده بود که آباء کلیسا به تفسیرات 
او درباره افلاطون .که توسط این . دشمن مسیحبت 
تنظیم می‌گشت اعنماد می‌نمودند و «۱صول الهیات» 
برو کلوس که دفاع و تجلیلی از آئين شرد نود اساس ۱ 
الهیات سیحی فرون ودسطی قرار گرفت و دامنه‌نفوذ | 
او حثی به متفکرین رنسانس و هکلیانیسم بسط پییدا ۱ 
کرد . ۱ 


کاسیوس لونژن صنعدما عنعوعی 
۲۷۲-۲ بعد ازمیلاد 


مولف «رساله محتشم» حدید ترین فلاسفه ا 
قدیم بونان و «(بعد از ارسطو » بزرگنرین نقاد ادبی 
! بونان قدیم» نامیده شته . و آنچه درباره شخصاو ۱ 
۰ میدانند آزنکه هانی حند از تناب او استخسراج ! 
گردبده» زیرا راجع باو هیچ اطلاع دیگری دردست ۱ 
۱ نیست تنها يك موضوع مسلم است و آن اینکه‌لونژن | 
ژزیر ملکه زئوبی پالمیر » مولف آین رساله نیست. ۱ 
لونژن که رساله محتشم قرنها بدو منسوب بوده‌از 
۲ تا ۲۷ بعد از میلاد میزیسته و حال آنکه‌رساله ۱ 
میبایستی .ه سال پیش از میلاد نوشته شده باشد ۱ 
بسیاری از علما واز جمله تئودورمومسن تصود ۱ 
می‌کنند که مو لف احتمالی بهودی بوده و کسانسی ۱ 
هم که این فرضیه را قبول ندارند از رد کوردن ا 
آنهم عاجزند . زیرا کاملا غیر محتمل است که يك 
ذو سنده (بیکانه)) بمنی غبر دهودی > دراین زمان 
با در صه و پنجاه سال بعد از آن توانسته داشه 
که از تورات عباراتی نقل کند » حنی اگر به‌يك بسا 
بدلیل دیکر » بقوانین و آداب و رسوم اسرائیلیون ۱ 
السته نویسنده همان احترامی را که به همر 
دارد نسبت به موسی هم از خود نشان میدهد واز 
خودش بعنوان يك یونانی سخن می‌کوید ولی این‌همان 
کاری است که فبلون هم کرد و در وفاداری اونسست 
ب» آئین بهود جای هیچ تردیدی نیست . مولف که 
مسلما شاکرد افلاطون ورواقبون بوده بشدت به بهودی 
دیکری بنام سسیلیوس حمله می‌کند چه او بطرز 
کزنده‌ای در کتابی که امروز از دست رفته افلاطون 
1 را مورد انتقاد قرار داده . این سسیلبوس محنملا 
نخسنین کسی بوده که اشعار بونانی و لاتین وعرانی 
را باهم مقایسه کرده و رقیب نامعلومش این روش‌را 


و تاریخ مصور فلسفه ۱ ۱۷۹ 


از او اقشاس کرده . 

از بوالو 011621 ومیلنون 1۷۲1100۳8 تا 
بورك 1071 وکانت » علم زببائی شناسی و نقد 
ادبی درارویا آزاین نویسنده بی‌نام الهام گرفته‌اند. 
فقط حند تائی از نظرات او توسط هکل و جانشینانش 
اندکی تفییر یافته و حنی در قرن بیستم . نقادان و 
شاعران چندی به استعمال سبکی‌که اصولا توسط‌این 
افلاطونی ناشناس يا شایدتوسط هممیهن اوسسیلیوس 
انشاء گردیده ادامه می‌دهند . 


ژامسليك وباوناحد[ 
جدود ۳۳۲-۰۲۸۲ 


اغلب متصوفان حدید از تصوف هندی الهام 
می‌گیرند » اما کسانبکه ازاین‌سرحشمه سیراب‌نمیشوند 
بعقاید ژامسليك وری که او هم آنها را از سوری 
دیگری‌دنام دور فیر اخذ‌کرده دود رجوع م ی کنند ۰ این 
پورفیر اقدام به مرتب کردن فلسفه افلاطون نموده 
و تفسیراتی راجع به افلاطون و خدایان بونانی و 
همچنین درباره فرضیه های باطنی مصریها و کلدانیها 
و آشوریها نوشته بود . تاسده نوزدهم ء ژامسليك 
بود و در قرون آخببر عهد قدیم بی‌اندازه مورداحترام 
هسوب با مراتورژو لین درست . کردند که در آنها 
ژامبليك بعناوین «ناجی بونان» » «کنجینه بونان» 
با «شفادهنده روحها») خوانده شده . 

تا دیرگاهی این عناوین غلط و قلابی اعشار وافری 
کسب کردند . زیرا» دروافع‌امیراتود ژولین همزامسليك 
را سیار احترام می‌نهاد و در آثار خود زیاد از او 
نام می‌برد . ژامسليك را بعنوان يك وجود بزدانسی 
می‌برسشبدند و معحزات متعددی را بدو استادمبدادند 
و او پیروان زیادی پیدا کرد زیرا اطمینان میداد که 
آشناتی با فلسفه او قدرتهای مافوق انسانی سه 
شاتردانش می‌بخشد . بعلاوه » آو موفقبت درزندگانی 
روزمره را وعده میداد . ولی مطالب‌او دیکرخوانندگان 
حدید را حزاز جنه فصاحنی که دربیان آنها بکار 
رفته حندان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد . 


معدرت ات ۱ 

هفته قبل در حدول کیهان هفته اشتباهی وج داد که این تا عر ض 
معذرت بتصحیح ی مبادرت میورزد شرح حدول هفته شسل مر تال بجدولی 
امست که در اسن شماره ملاحظه میفر مانید . عین حدول اجیلی وشرح 
آن‌را دراین صفحه ملاحظه میکنید . 


قهرمان یکی از داستان . 
های فلویر- 0 
د حسباندن 

۵ سای خی 
مرتبا زلزله اینشهر 


میهد - مسن » 3 یا 
جراغ است ‏ ِ 2 ات 
- یکی از رنکهای انگلیسی بت تعشهه وان اتف ۱2 
۷- کشیبدن - پیشوا- کارد درهمر يخته . - قسمنی ازیین - فراخی و گشادگی . 


| یکی از روسای چمهوری امروزی - حبوانی است که گاه ضربالمثل بعضی انسانها هم‎ -٩ 


میشود ب ضمیری است . ۰س یکی از آثار معروف تولسنتوی . 

ا- روز - عزا <۱۲- منادی غیسی - عزت ویژرگاداشت . 

عمودی ۱ 

اس نو پسنده کناب تهذیب‌الاخلاق . ۲ - میگویندمولانا قسمنی از مه مئنوی‌را كِ 


سروده است - برگردانش ضمیر وخودش درمقام تعجب بکار رود . 

ٍِ_ بر دلج ادب به‌اشخاص وقیح دشر تو یی ب پشیمانی . )اس هودم تس گرورفته . 
- یکی از شهر های باستانی - مقیاس طول. 1- فصه واندوه س یکی ازعناصر اربمهتنها | 
وبجای ((يك)» تکار میرود . ۷- حرف اضافه - رشته جبالی است . دسئور وفرمان . 

۸- در زبان فرانسه‌شراب را گوین پایه‌و اساس ب مالیات ٩.‏ - کرامی داشتن - 
زمزمه سازو آوازاست حیف که درهمر بخته. ۱ بکی از شهرهای دز رک با کستان : کشا 
عردی . ۱- طلائی و نقره‌ای‌آنرا هنوز هم بیعضی لباسها میدوزند - آدم. 
۲ - شاعری است‌ابرانی که قمبیسده مشهوری دارد در 1 


دراین‌مُوردخاطرات. ژنرال اس .۱س‌شلنبرگه که‌ضمن آن‌مذاکرات‌خودوا 
با راینهاردهایدریخ » رئیس کل سازمان امنیت آلمان (اس.د) نقل کرده‌است» 
نکاتی را روشن میسازد : هایدریخ برای شلنبرگه نقل کرده بود که جگونه 
و جرا این «اسناد حعلی » تهیه شده و نقش اسکوبلین در این ماحرا جه 
بوده است ۰ طبق گفته مایدریخ فقط مهیتلر » هیملر » هس و روزنبرگ از 
این راز بز رگد آگاه بوده‌اند . هنگامی که خمر اعدام مارشال توخاجفسکی 
اعلام شد » هیتلر این بیانات تار یخی را بزبان آورد : 
(ما حد اقل تا ده سال دیگر روسیه را بیطرف و خنثی کردیم ۲ 
تا ده سال دیکر تمام جهان در دست ما خواهد بود ودر ان مدت حساب 
استالین و بلشوبسم را تسویبه خواهیم کرد . کسی خوب میخندد که آخر از 
همه بخندد ! ۰.» 


۲ کیهان هفته 


دو آلمانی دگر نیز شهادت های مهمی داده‌اند ۰ از دو نفر کی 
زنرال کارل اسپلالد » رئیس سازمان «ت ۲» در ستاد او ۰ ل . و (سازمان 
فرماندمی عالی ارتش آلمان ) بود که بعنوان اسیر حنکی در لوبیانکا زندانی 
شد و در سال ۱۹۵۱ از آو درباره ماحرای توخاجفسکی تحقیقات مفصلی 
بعمل آمد » ودگری وژوكد »عضو قدیمی سازمان اس . د که شخصا به 
نوسنده‌ای که کتابی درباره او می‌نوشت عذ اعتراف کرده است که جگونه 
در حعل «مدارك خیانت» توخاجفسکی شرکت داشته است . 

مشخصات روحی وروانی مارشال توخاجفسکی را من از روی مدارك 
وشهود مختلفی که بر آنها دسترسی داشته‌ام در آين هن شرح داده‌ام . 
مثلا نوشته های رمی‌رور وژنرال گوس - مزرالد دوستان دوران اسارت 
توخاجفسکی در انگو لشتادت به سال ۱٩۱۲‏ » روحیات این افسر حوان گارد 
را در آستان انقلاب اکتبر روشن میسازد » وگفته های اوژن لوکیسن » 
آلمتاندز بارمین 4 وانتکولنیکفت 6 وترلال کرتویتسیکی 6 ون ار بل 3 
رئیس سابق سازمان نظامی حزب کمونیست آلمان » ژئو یوتابوئی و لیدیانورد . 
(نام دیگر زاگروسکایا ) وسیله‌هانی نو ده است که نکمك آنها من توانسته‌ام 
توخاحفسکی را از دوران حنگ های داخلی تا رسیدن او به اوج قدرت 
و 

وتمام "این اسناد و شهادت هائی که من گرد آوری کرده‌ام فقط 
نك نظر به را در من تقونت کرده‌اند ۰ توخاحفسکی بیگناه بوده‌است .۰ 

در همان حال که قسمت. به قسمت و کلمه به کلمه ماحرای این صحنه 
سازی شیطانی را که موجب شد در آستان دومین جنگ جهانی ارتش .سرخ 
بکلی فلج شود وسردارآن خود را از دست: بدهد برشته تحریر میآوردم 
نمی‌توانستم ازاین اندیشه خودداری کنم که تا جه حد این داستان نیز خود 
ينك «ماجرای عحجیب در فوس »است ! 

لیکن » داستان: توخاحقسکی از نظر اهمیت ونتاسی که در برداشت 
با ماجرای دریفوس قابل قیاس نیست . در قضیه اول » بك حعل قضانی 
بمنظور ارضای کینه‌های نژادی ساخته و برداخته شده بود و در قضیه دوم 
يك جمل قضائی دیگر موجب جلوگیری از مقابله بموقع با جنگ «جهانی دوم و 
کشتار حهل میلیون نفر انسان کردید که فقط هفده میلیون نفر آن روس 
نو دند . 

بیکر توخاجفسکی که با اجساد در در کودال مشترد اعدام شدگان 
اردوگاه خودنیکا انداخته شد در حقیقت متعلق به اولین قربانی جنگ جهانی 
اخیر بود و ماحرای غم‌انگیز مارشال روس نیز مانند جنگ اسپانیا یکی از 
اولین فصول تراژدی بزرگی بود که بعد جهان را در برگرفت . 

من كمك اسنادی که در اننحا اشاره شد » کتاب خود را درباره 
توخاجفسکی به سال ۱۹۵٩۹‏ بایان رساندم . مدت دوسال هيچيك از موسسات 
نشرکتاب حاضر به چاپ آن نشدند . همه به من باسخ میدادند که این 
داستان «غیر واقعی» و «خیالی» است . از طرفی به من اراد میگر فتند که 
نقش کمی جابلوسانه که به مارشال ورشیلف دراین ماحرا داده شده «باور 
نکردنی» است - فقط روزنامه «جیورنال ابتالیا» جاپ رم این کتاب را در 
شارت یا هر 


3 نام این کتاب «نوزود مردی که تاس سا برافروختن آتش حنگت 
تساه ات ۰ 


٩‏ اجرای‌توخاجفشستی 


لازم بود مذاکرات کنگره بیست ودوم حزب کمونیست شوروی انتشار 
۳ ۲ موم شود وهبه تبول کنند که آنجه من در این کتاب آوردهام 
«غیر واقعی» و «خیالی» نیست .۰ وبرعکس ممکن است؛ حتی کمی هم نرم‌تر 
از واقعیت و حقیقت. باشد ۰ ودر مورد مارشال وروشیلف هم باید گفت که 
او اکنون نه تنها رئیس جمهوری شوروی ئیست » بلکه سك فرد «ضد حزبی» 
است ولحن صحبتی که من در مورد آو بکار برده‌ام خیلی آرام‌تر از لحن 
رفقای قدمی خود اوست . 
> > 
روز بیست وهفتم اکتسر سال ۱۱ ماحرای توخاجفسکی آشکار! » 
در مسکو عنوان شد .۰ 
الکساندر شلپین » سخنگوی دبیراول حستسزب اظهار 
(زوز اعدام ژنرال تاکیر (که در عین حال روز احرای فرمان مردکد 
۱ درباره مارشال توخاأجفسکی وژنرال‌های دیگر در سرداب معروف دژوف بود) 
سعنی روزدهم ژوئن ۱۰۲۷ » ژنرال نگون بخت‌نامه‌ای برای مارشال‌وروشیلف 
8 واز او تقاضا کرد که" خانواده. بیکناهش را کمک کند.. فارشال 
وروشیلف در حاشبه نامه این عبارت را نوشت ۰ ( من در شرافت نك مرد 
دور از شرف تردد دارم » . نامه دیگری که محکوم به مرگ در همان روز 
به استالین نوشت ودر آن یکبار دیگر شرافت وایمان بی‌تزلزل خویش رابه 
حجزب » به کمونیسم وبه استالین تایید کرد .۰ 
نامه‌ای که ممکن است بامضای‌روباشف قهرمان کتاب هیچ وهمه 
کوستار در کتاب این نو سنده ذکر شده باخد تحاشنیه‌ای ما ان عبارات 
و 
« استالین : باکیر » تك مرد فرومابه و فروخته شده است . 
«وروشیلف : این » تك توضیح کامل است . 
با فش استالین کافلا مق القم: ی 
( کاگانوویچ : بك خالن ... يك پست .. چه مجازاتی پيشنهاد 
ار که 
در نطتی که نیکیتاخروشچف در پایان مذاکرات مربوط 
به گزارش فعالیت کمیته مرکزی وبرنامه ساختمان کمونیسم ابراد کرد ومتن 
کامل آن در روزنامه امائیته ارگان حزب کمونیست فرانسه مورخ ۲۰ اکتبر 
8 ال ده ؛ نضست‌وز بر شوزوی جنین گفته ات" 
«همه شما » سخنان رفیق شلیپین را استماع کردد . او بسیاری 
مطالب زا مطرح کرد ولی مسلما درباره آنچه که ابنك آشکار شده » 
تمام مطالب را نگفت . مزاران انسان بیگناه نابود شده‌اند و ماحرای هريك 
از ان انسانها خود داستانی طولانی است . بسیاری از مردان نظامی ما 
مر که وفتنب.. ۱ 
«در اننجا بارنجی بزرگد اناد و ان حتخصکتت هام داتس نرر که 
حزب نام برده شد که ی‌تقصیر کشته شدند . سرداران نظامی برحسته‌ای 
مانند توخاجفسکی» باکیر » اوبوروو چ » کورك » نگوروف » اندمن و دیگران » 
قربانی اختناق وزور گشتند . اننها واز آنحمله توخاجفسکی » باکیر و 
اوبوروویج»مردان بزرگد وباارزش‌ارتش‌ماوافسران‌برآوازه‌ونامداری بودند . 
بدنبال آنها » بلوخر و فرماندهان نظامی برجسته‌ای قربانی این ستمکری‌شدند. 


۱۸ ۱ کیهان هفته 


« در روزنامه های خارجی » موضوع جالب توجهی نشر دافته که 
براساس آن » هیتلر » در همان هنگام که سودای حمله به خاك میهن مارا 
به سر داشت » از طربق سازمان های مخفی خوش سندی سرایا ساختکی 
به جربان گذاشت به مضمون اینکه رفقا باکیر » توخاچفسکی و دیگران عمال 
ستاد ارتش آلمان هستند . اين «سند» ظاهرا محرمانه » در اختیار برز بدنت 
بنش رئیس جمهوری چکسلواکی قرار گرفت و او بنوبه خود وبی‌شك با حسن 
تم سید ۱ برای استالین فرستاد و 
بازداشت و اعدام شدند .۰ 


«نسیاری از فرماندهان و مبلغان سیاسی بارز و برحسته ارتش سرخ 
ابود شدند . دربین رفقائی هستندکه سالهای درازی درزندان گذر انده‌اندو 
من بخاطر احتراز ازتحد بدخاطرات دردناك ابشان » نامشان‌را بزبان نمیآورم. 

به اینها «قولانده» -بودند که جاسوش آلماتها » انگلیس ها ود 
فرانسو ها هستند و بعضی از ابشان «اعتراف» هم کرده بودند . حتی » در 
مواردی که به ابشان اعلام میشد در مظان تهمت حاسوسی نیستند خود 
صحت اعترافات قیلی خوش را تاکید میکردند جون بان نتیحه رسیده 
بودند که بهتر است اعترافات نادرست اشان را قبول کنند تا هرجه زودتر 
مرگ سراغشان آید و دوران رنج و شکنجه را پابان دهد . 

« این است معنای مکتب فرد برستی ! این بود جهت ففعالیت‌های 
مولوتف ودیگران که میخواستند اصول نادرست دوران فرد برستی را کبار 
دیگر باز گردانند ! وان بود راهی که گروه ضد حزبی » حزب مارا سوی آن 
می‌کشاند » ودرست همین دلیل نود ه مبارژزه علیه این گرو ه آنجنان شد ند 
وتا آن حد بی‌زحمانه برد . حالا همه متوحه آنن حقیقنت شده‌اند : 

«من رفیق یاکیر را خوب می‌شناختم . من توخاچفسکی را هم 
می‌شناشتم ولی خیلی) کمتر "از . یاکیز ۰ امسال کراطی که ۶ 
«ممااتا» تشکیل شده‌بود بسر او اينك در قزاقستان کار میکند بددن 
من آمد . اما چه میتوانستم به‌او بکویم ؟ وقتی این موضوع در هیئت رئیسه 
کمیته مرکزی مطرح شد بما گزارش دادند که نه توخاچفسکی » نه یاکیر ونه 
او بورو یچ هیچکونه حنانتی علیه حزب ودولت مرتکب نشده‌اند .۰ آنگاه از 
مولوتف کاگانوو نج و وروشیلف برسیدیم : 

یا تا اهادم یت نها مر افهنید ؟ 

ناشن دادند : آرعل» موافقيم . 

« با نفرت و تحقیر به انیشان حواب دادم ولی خود شما این عده 
را مجازات کردید . بگوئید که درکدام مورد به‌فرمان وجدان خویش عمل 
کرده‌اید : روژی که ابشان را محکوم کردید با ابنك که رای به اعاده حیثیت 
میدهید ؟ 

« لیکن » ۳ جوابی به این سئوال ندادند . وجوابی هم نخواهند 
داد ۰ شما همه شنیدندکه آنها در حاشیه نامه باکیر به استالین جه نوشته ‏ 
بودند ۰ اکنون جه حوانی می‌توانستند بدهند ؟ 

خی "مسخنان بخود در کنگره 6 رقیقا هی ۱۳ 
چگونه بهترین نمایندگان حزب کمونیست در ارتش سرخ ابود 
شدند » او همچنین نامه رفیق باکیر وا به استالین همراه 
بادداشت هصائی که در حاشیه نامه نوشته شده بود برای شما خواند . 


9 1 ماجرای توخاجة چفسکی ۱ ۱۸۵ 


1 باید اضانه کلم که در آن زمان » استالین باکیر را خیلی خوب می‌شناخت . 


«و می‌توان این نکته را هم افزود که باکیر در لحظه مرگد فر باد زد -: 


7 ز نده حزت ۱ لازنده آباد استالین ۱» 


و ان ند به حزب ایمان وبه استالین اعتقاد داشت که هر گز 


کین قالش رام آکاهانه سوووت فیگیره ۰ او نی مامت 


که دشمنان حزب » سازمان کمیسرهای داخلی خلق را قبضه کرده وبرآن 


مسیلط شده‌اند ۰ 


(و فتی » رفتار ت فا را قل از مک و آخر بن لحظات ویرک 
به‌استالین با زگفتند او با ناسزا ودشنام از محکوم بادکرد ۰ 

«سرگوار جونیکیدزه‌را بخاطر بياوريم . من در مراسم سوگواری 
وتشییم جنازه او حضور داشتم . در آن زمان به‌آنجه درباره مر گناگهانیش 


گفتند معتقد بودم زبرا همه میدانستیم که از بیماری قلب رنج میبرد ولی 


سالها بعد بس‌از بایان جنگ » برحسب تصادف مطلع شدم که او خودکشی 


کرده‌است ۰ برادر سرگو هم بازداشت وتیرباران تستاد ۶۱ 

رفیق ار حونیکیدزه دریافته نود که دیگر قادر نیست با استالین 
ند اه اوءقبلا کی از نزديك ترین دوستان استالین بود . 

«لنین » اورجونیکیدزه را میشناخت وارزش میگذاشت . لیکن » 

اوضاع و احوال بکوثه‌ای بود که آورحونیکیدزه دیگر نمی‌توانست در شرایطی 
عادی کار کند و او که مابل مود با استالین همکار و در مسئو لیت های‌سوء 
استفاده از قدرت شر بك باشد » تصمیم 4 خودکشی گرفت: 

و بیگناه بکام مرگ ر فتند »۰ 

وا ع3 2 

تم » دبیر اول حزب کمونیست » در نطق خود از اصل 
(منیع خار حی» مورد بحت 6 ذکری نمی کند وتا آنحا که من اطلاع دارم ففقط 
یك متن کامل خار حی در بار ه این ماحرا انتشان نافته بو د وآن. سلسله مقالات 
من در روزنامه «حیورنال استالیا» بسال ۱۹۲۰ بود . بيشك انتشار ابن مقالات 
نمی‌توائست از نظر سفارت کبرای اتحاد شوروی در اتالیا مخفی بماند و 
ناد ید ه یدزد ره 

از سوی دنکن ۱۵۸۵ رود بل از انعقاد سست و دومن کنگر ه حزب 
کمونیست شوروی » و سنده وروزنامه نگار شهیر روسی ابلیاارنبورگ وآقای 
آجوبی سردبیر «۱یزوستیا» وداماد. خروشجف در رم » در کنگره‌ای شرکت 


" کرده بودند که برای بررسی روابط شرق و غرب تشکیل شده بود وبی تردند 


مقالات من در حیورنال اتالیا راحع ره ماجرای تو خاحفسکی از نو 
آنات گذشتهه: نود" 

گمان من برآن است که باان و 
روبنای قربانیان استالینیسم که بوسیله خروشچف پیشتنهاد ودر قطعنامه 
نمانندگان بیست ودومین کنگره باتفاق آراء قبول شده ادا کرده‌ام و 

من بعنوان يك فرد عمیقا صلح طلب و معتقد به‌این اصل که تنها 
همکاری و توافق نین ممالك متحد امرکای شمالی واتحاد حماهیر شوروی 
سوسیالیستی می‌تواند جهان را از يك جنگ عالمگیر سوم برهاند » آرزو 
دارم که به این کتاب تنها بمثابه بك نوشته تبلیفاتی ثنگرند » بلکه آنرا ادعا. 


+ برتی فییره های بلیشی نحتاب آرند". 


۳۹۳ 


من با آشکار ساختن کوشه‌ها وزوابای ماحرائی‌که می‌تواند بزرگترسن 


۱۸2 ۱ کیهان هفته .. ۱ 


حادثه آفربنی تاریخ » بشمار آبد يك هدف بیشتر نداشته‌ام ۰ خواسته‌ام به 
آنها که آز بكث نسل هستیم بادآوری کنم وبه آنها که حوان‌ترند بنمایانم که 
شیوه های «فلورانسی» سازمان های بلیسی چه آن سازمانهای بلیسی که 
کورکورانه .کار میکنند وجه آنها که از لهیب آتش كت ناسیوذالیسم تند 
جشمانی کور دارند » اعم از آن‌که این سازمانها فرمانبر يك‌یژوف » يك هیملر 
و يكث ماکارتی باشند 4 جه نتایج دردناكد و حه عاقست شومی بارمفان 
می‌آورد ۰ 
س‌از سقوط وانهدام راش سوم » بس‌از مرگ استالین و بدنبال 
اتخاذ ك روش تازه در شوروی که در بی آن موفقیت های شگرف ومعحر ه 
آسائی در عالم تكنيك بدست آمد » می‌توانيم به تجدید نظر در تمام استنباط 
های فلسفی » اجتماعی واخلاقی امیدوار باشیم . 

لنین به اج ۰ جی‌ولز گفت «امکانات نامحدود تکنيك پایان توسل به 
زوررا بعنوان تنها وسیله رسیدن به ترقی » به بشریت تحمیل خواهد 
کرد » ۰ 

از روزی که نخستین صفحات این کتاب را شروع کردم » سابه 
امیل‌زولا » مدافع‌در بفوس > لحظه‌ای از نظرم محو نگشته است . من نیز به 
بیروی از شیوه او محاهدت کرده‌ام که (حقیفقت بیش رونده‌ای را که هیچ 
حیز نمی‌تواند موحب توقف آن شود » بکبار دیگر آشکار سازم . 


| اوام‌وای « 2 


شاهکار ادییات فر انسه 


رام ۰ 
رهای-رضامل 
ترجمه این کتاب بفارسی برای اولین بار 


هر کس کمترن آشنائی به ادبیات فرانسه داشته باشد میداند 
مولف فرانسوی چه شاهکاری تقدم ادییات فرانسه‌کرده است 


محل فروش کلیه کتابفروشی های معتببر در تهران و شهرستانها 
"و نمایندگان روزنامه کیهان 


"رهوج 


۳ 
ی سا ۳ 
۱ 


و دمن بجوم رحیم ۱2 


هسوسو 


ربب سس سس سم ج ستگویته 


ججو هه و وود وج ی جر و جرج مو مج 


ح سح و اد نسح ات و سوت سس سا و وب تس 


آقای نصراله فلسفی » استاد دانشگاه تهران 


از اين تألیف بی نظیر تا کنون سه مجلدانتشار 
پافته‌است ومجلدچهارم‌این اثر بزرگ در 
متجاوز از چهارصد‌صفحه و پیش از 4۰ 
تصوبر ناپاب حاوی‌فصول زیر : 


مجلس شاه عباس - رفتار او با بیگانگان - رفتار او با سفیران بیگانه - 
روابط اوبا هندوستان - روابط اوبا ازنکان - روابط سیاسی اوبادولت‌اسیانی 


و پرتقال - روابط سیاسی او با انگلستان و هلند 


در آذر ماه متشر مشود . 


محل‌فروش : کلیه‌کتابفروشیهای معتبردرتهران وشهرستاتهاو 
نمایندگان روزنامه کیهان ۱ 


5 ۰ ۰ ۰ ت‌ 


توشته جان اشنینباك ب ترجمه ایرج قربب 


۳ 
وه و لیام شابرر - ترجمه رضا عقیلی 


9 


لح ۳ ببژن فرخ 4 


فوانین توارت - داترابری های حسمی ورو حی . 


مد زان روستان ۳ جمه د کنر عزرت 


جا کاطیح عمادی 


۱۷ 
۳ 
01 


1۸ 


۷۱ 
۸1 
۸۱ 
۸۸ 


۹۹ 


۱ 
۱ 
‌ 
1 
1۱ 
3 
ا 
۱ 
۱ 


رم * 
۳ 1۳۳ 


ماجرایتو ال کی ۵ 
. نوشته وبکتورالکساندروفت ترجمه دز میدی سار 


فز های‌الکترونی- تفکر -ژتدگی ام 
ماههای ع#مسنوگی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


دوزبازی ژاینی ۰ ۰ 3 7 و 


مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران ِ 
تاریخ سینما در هزار تصویر : 9 7 
خورحین 4 ۰ ۷ ۰ ۰ ۳ ۰ 


قوطی سبکار سشعر از احمد رضا احمدی 
تنه ابرای زیستن - شعر آزفربدون صایر 
قطعاتی از اشعار مذهی گیتانحالی 5 ً 
اثر راببندرانات تا گور - ترجمه ماه مكك‌بهار 


خواب 3 تصبر آن ۰ ۳ ِ 0 
ثقل از کتان تعبیر خوان_تالیف‌مرجوم مجلسی 


۰ ۰ ۵0 
ک ]| سس تساه 
رب 
صاحب امتیاز : دکتر مصباع‌زاده 
مدیر : عبدالرحمن فرامرزی 
سردبیر : دکتر اعلی‌اصفر حاج سیدجوادی 
تنظلیم ضفحات و نقاشیها : مرتضی ممیز " 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن قریشی 
تلفن : ۳۱۵۱۱ تا ۲۱۵۹۵ 
, شوراف نویسندگان : فرعی ۰1 
امور شهرستانها ۰ ) 
جای اداره : خیابان فردوسی کوچه برلن شماره ۵۲ 


ايك‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۱ 


موج سکرانه‌ی هیجان ی که حمعیت‌را برسر 
شور آورده بود » بایکویی‌ها و فریادها در باغ 
ام رای ی و 
هنوز زیر نارونها » گروهی بافی بودند » که چراغ 
آببرنگک خیابان آنها و دوساختمان عم ر؟! در 
دوردست » روشن کرده بود آرامشی ناشی از 
او ار 

شویکران درتاریکی بنای فرار کردن‌راگذاشتند 
جمن‌های باغ زیر باهای خمعیت درهم و زر 
شده نود . 

ميك » میدانسته که کار سایان رسیده‌است. 
کرخی نابهنگامي را در نهاد خویش‌باز مییافت . : 
خسنگی سنگین کسیرا که حند شب قاری 
باشت. مس کرد 6 وی یکجور خستگی . 
ناشی از بیحسی ود » خستکی خواب» خستگی 
" کوارا و مستانه » کلاه و کاسکتش را دوی 
حشمها بائین آورد و دور شد » ولی قبل آزرفتن 
دلش‌خواست‌رای آخرین‌بار نگاهی بکند وسرزش 
را بر گرداند  .‏ 


۱ در وسط حمعیت کسی روزنامه‌ی وله 
شده‌ای را افرو خته بود » و در هوا بدست‌داشت. 
۱ ((مبك)) میتوانست سیند که شعله دراطراف‌باهای 
۱ حسبد عربان و خاکستری‌رنگی که بدرخت‌نارون 
۳ آويخته بود » طواف مبکند . این نکته بنظرش 
مسخره میامد که بمحض آنکه سیاهان میمبرند» 
رنکشان بخاکستری کود گونه‌ای بدل میگردد . 
روزنامه مشتعل سر مردانی را که بهوا بلندشده 
نود روشن مبکرد » مردانی ساکت » مردانی 
بیحرکت؛ آنها چشم از بدار آویخته‌برنداشتند. 

مبك از آنمردی که سعی داشت حسد را 
بسوزابد » خسمی یدل کرفته بود و سر ۳۳ 
که در تار ك و رو سنی درکنارش اسناده :ود 
برگشت و گفت : 

آینکه فانده‌ای نداره )) 

آن مر د بی‌آنکه حوانی بدهد » دور شّد 
مشعل روزنامه‌ای » فرو مرد و درعوض تقریم 
سرتاسر باغ را درتاریکی کامل فرو برد . 
ولی فورا کاغذلوله شده دیگری افرو خته‌شدوزیر 
باها قرار گرفت . مبك تور دیگری‌که تماتا 
میکرد نزديك شد و از گفت : 

«اینکه فایده‌ای نداره » آونکه حالا مرده» 
و اینکار هیچ تاثیری بحالش نداره » . 

مرد دوم عرغری کرد ولی تکاهس ۱ ۱۱ 
4 روزنامه مشتعل برتباشت 
تست - خبلی حاق و حله است . بك عالمه بول 
و اسه اربات ببار میاره و این و کبلای قااماق 
نوش دخالتی نمیتونن کرده باشن . 
۱ مك حرف او را تصدیق کرد . 

- عقیده منم همینه » وکیلای قالتاق 
بیداشون نمسشه - اما سوزو ندن اینکه ندردی 
"لمخوره . 

مرد به شعله نگاه کرد 
6 - خلاصه » اينکه باعث ناراحتی هیچکس 

-< بهینونه باشه ) . 


۱ و تهاش رااز این منظره انباشت 
احساس‌منکرد بیحس شده‌است . لاد میخواست 
پیشتر سیند . گوثی که درآنجا واقعه‌ای درجریان 
بود که او مبخواست بعدها » بیاد بیاورد تا عکر 
نتوآید از آن سجن راند » ولي انن سستی > 
تبرائی منظره را از مبان برده بود . عقلش حکم . 
میکرد که حادثه با آهمیت و وحشتناکی انفاق 
افتاده است » ولی حشمها و احساساتش با اين 
مساله توافقی نداشنند : باك حبز صرفاً بی‌آهمست 
بود. . زیرا نیم ساعت بیش» درآنهنگام که هماهنگت 
جمعیت فرباد میکشید و تلاش میکرد تاموقعیتی 
ندست آورد و در بدار زدن او کمکی کرده باشد» 
سینه‌اش از بقض چنان باد کرده بود » که میدید 
دارد گریه مبکند. ولی حالا همه‌حبز ازمیان رفته 
نود » همه حبز غبر واقعی شده بود - سشواد 
حممیت از مانکن‌های_شق و رقی ترکیب بافته: 
نود » در روشنانی شعله » حهره‌ها حنان عاری‌از 
حالت ودند که دوب ممانستند . مك این 
سختی » این غبرواقعی بودن را در نهاد خو بش 
نیز بازمییافت . 

سرانحام بر کشت و از باغ خارج شد.. 
بمحض آنکه از آخرین دسته‌های جمعیت > 
گذشت » سرمای تنهانی بر او غالب کشت . از 
خبابان با گامهای برشتاب عور مبکرد و رو 
داشت یکنفر دیکر با او همراه شود . خبابان 
و سبع خلوت بود » و درست حالت غبر واقعی 
باغ را داشت . دو خط فولادین راه تراموای در 
امتداد خیابان » باز تاب ضعیف نوری را که بر 
سر در و بترین‌های تار باث مفازه‌ها منعکس شده 
بود و از حراغهای آنطرف خبایان » نور میگرغت» 
انعکاس منداد . 

((میت)) درد ننهانی را در سبنه‌اش حس 
کرد .و با تولك انگشتانش آنر! مالید . عصلاتش 
درد مکرد . آنوقت بادش آمد که و قتی حمعت 
در زندان را شکست او در صف مقدم آنها بوده 


است . وجهل مرد نیرومند) با ۱ ۱ سر یه 
های عم > آو را بدرمیکوفت‌اند ۲ دوست مثل " 
مباال را تزحمت بخاطر ماورد ۰ ۳ ۱ 
اين درد بنظرش همان کیفیت بیحسی وتنهانی 
را داشت . 

دو ساجمان تزرک دور دست » کلمه ایجو 
که با چراغ ننون بالای پیاده‌رو آویزان شده‌نود» 
نظرش راجلب کرد وبدانسوباشتاب قدم , برداشت 
آرزو داشت که حمعيتی در آنجا باشد» و خفتگونی 
تا این خاموشي از میان برود : ولی آرزو میکرد 
که آدمها برای مراسم لینج نرفته باستاه 

صاحب‌بار » تكث و تنها دریار کوچکش 
سسته بود » او مرد لاغر » مبانه‌حالی بود که 
سبلهای‌فروافناده‌ای با حالت قیافه شعوس ۱ 
تبرنگ » بازیکوش و ترسو را داشت . 

ای ی تا 
برد و گفت : 

- مته خوانگردا » میمونین . 

ميك با تعجب او را برانداز کرد و گفت : 

- آره > درسته من عینهو خوابکردم آزاونم 
ندتر . مت اینکه زیك بحوان خوابکردینجاتپیا 
کرده باشم . 
- خب » که خواسته باشین من میتونم ؛ 
:که چیزی بهتون بدم بخورین . 
وگب ی 


شمام كت بودین ( 


+ مرد کوتاه قد بار دیگر سر موش‌دار خودرا 
بالا برد . 
درس وقتی که تموم شد » بعدازاوبنکه 
حسایشو تصفیه کردن و همه‌جی تموم شد پهلوی 
خودم حساب کردم که بایس بچه‌ها تشنه‌شون 
شده باشه > اونوقتش اومدم درمفازه‌رو بازکردم. ۳ 
چا فا سم اوه ی . شایدم اش کرده ۴ 


ی ای ان ای ی ی ای یل ی تیک اش کین بح تسم 
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- شاید بعدش بیان » هنوز یه عالمه توباغ 
هستن . بایس گفت آروم گرفتن يك عده هم 
هستن که مبخوان اونو با روزنومه و 
ابنکار هیچ فایده‌ای نداره . 

صاخ قد کو تاه بار ‏ گفت . 

- بهیجوحه ایا اه ۱ 

و سبیلهای نازکش را بیجاند . ميك از 
نمکدان» چند دانه نمك درآبجویش ریخت وجرعه 
بزرگی از لبوان لبریزش نوشید و گفت : 

_ خیلی خوبه . خودموخالی حس میکردم. 

صاحی‌بار » از رو کی پیشخواش بطرف او 
خم شد » حشمهانش برق میزد . 

(« - شما آز اول تا "خر اونجا بودین » از 
زندون گرفته تا همش ؟)) 

(امیاث» باز جرعه‌ای نوشید و آنگاه به‌لبوان 
آبجویش نگاه کرد که دانه‌های نمك » همحون 
دانه‌های کوحك تسبیح از ته آن بالا میآمدند و 


جو آب داد . 


« از سر تا تهش بودم .من جزو اولین 
کسانی بودم که وارد زندون شدن و کمك کردم 
تا طناب پبچش کنند ی و 
خود هموطنان قانونو احرا کنند ... و کلای قالتاق 
میان » و آدمو منصرف میکنن ۰ 

سرموش چندین‌بار از بائین ببالا چشید 
و گفت : 
- حق با شماس » پناه برخدا . و کبلامیتونن 
اونارو از هرجی دلشون خواست نجات‌بین» اما 
من خیالم تخته که سیا بایس گناهکار باشه . 

- او البته که مقصره » به کسی میگفت که 

اعترافم کرده » 

سر بار دیگر » از روی پیشخوان » حلو آمد. 

- آقا پس بکین چه‌جوری شروع شد ؟ 
آخه من فقط وقتی تموم شده بود » رسیدم آز 


او نگذشته هی رگد ق فه اونجا بودمو جتدباربر ۶ ۴ 
درمعازه را باز کردم حون هر دقعه که تشنه‌شون 
میشد » تبث کیلاس آندو مسخواستن .۰ ۱ 

مك ته تبلاسش را بال کرد و داد آنرا 
بر کنند . 

( - خت » الیه » همه مد ۳۳۱۱۱۱ 
این اتفاق بیفته . من نوی بار روبروی زندون| 
نستته بودم ... نموم نعدازظهر او بجا دودم . به | 
نفر اومد و گفت (« منتظر حی‌هستی ؟» آوئو قت» 
از خیابان تذشتيم » يك مشت آدم اونیحا نودن| 
و يك مشت دیکه هم اومدن همشون وایستاده | 
بودن که داد و فرباد راه ننداژن . نفد سرو کل 
رئیس لس ناحبه بیدا شد و نطقی کرد » ولی| 
مردم صداشون شندتر بود » وادارش کردن‌ساکت | 
شه . تکتفر که آزآین اسلحه‌های خودکار لوله | 
۲ داشت » تو خانان رفت و همه حراغ‌یر فارو ۱ 
شکوید. . بعداژ اون خب دنکه همه رت در | 
زندون رفتن و درارو از باشنه در آوردن رئیس | 
لس » قصد نداشت > هیچ کاری انجام ند ... | 
این علامت اون نود که ىك مشت اشخاص‌باشر فو ْ 
نمیخواد بخاطر بحات یه حسوون و حسی دسماً ۷۹ 
مس بزنه . ۱ 

صاحب بار » بازار گرمی کرد که : 

- بعلاوه » با اتتخاباتی که در پيشه . 

خلاصه سس لیس شروع کرد به داد ۱ 
و بیداد راه‌انداختن که : (« احتباط کنین بجه‌های ۱ 


من » پناه بر خدا ! شما مرتیکه‌رو کم خواهین | 


2 کرد آخه ... اون نو ساول حهارمه ») 


آنگاه آهسننه تفت ۱ 

- خیلی («(سوزناك» بود » زندوننای دیکه | 
منسست‌باین کار هبح خس غروری نداشتن . او بارو ۱ 
"از بشت میله‌ها مد بدم. موجن ۳ ( 
ندیده نود . 
۱ صاحی‌بار که بهیحان آمده نود .6 جرتای 
ویسکی برای خوداریخت د ۳۱۲ 


رد ح دون واسه اینکار لك : نزده 1 
باشه . خیال کنین که سی روز حمستون ترا 
باشن و بکدسته لینچ‌کننده وارد زیدون بسن . 
آنوخت میترسین که نکنه بارو رو با شما اششاه . 


تکیرن . هر 
- منم ههینو میکم . خبلی سوزناك دودش 


ما همش بطرف ساول میرفتيم تك تنها » باچشای ‏ 


دسننه » شق و رق استاده نود » متایکه فره‌مست 


بود . یکی از وسعط حمعبت اونو انداختش بائین . 
ما اون تلنك تن د آودوح یکی دیته » کات مفصلی ‏ 


بهش زد . سیاهه چین و چروكه خورد واونوفنش ‏ . 


سر شو رژی زمعن سارو چی وی 


سبابه‌اش روی حوب قی رگون زد : 
ت-‌- وی کقدم 6 هط عشحد ۵ سحصي <ودم 


بود » یادتون نره » ولی خیال میکنم که همینکار . 
آونو کشت . واسه‌ی اودکه وقتی كمك کردم ۳ 
لساساشو درسار" ِ حمی نکد فعه بشمای‌سینه‌اش ظ 1 
تخیید. ّ » وقتی ۳ بالای ای برددم * 6 9 
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که نفر دوم و مرده دود . 
- اوه ... کی ابنکارو کرد: ؟ تازه تیجهاش 
که تب ف 


مرده‌باش4 و و راید ارم ط ۱ 


کرده تانشه . 


ميك دستش را بجیب خود فرو برد واز 


(( - این بك عکه از شاوارشه )) 


صاحب بار خم شد تا بارچه را از نزدیك . 


و رانداز کنسد و تائهان سرش ۳ سیوی ممت 
تکان داد . 

واسه‌ی آین. : رثه دلار بهمون 0 

" ین نصفشو دو دلار رم ۰ 


"ميك او را با حالت مشکوکی نگاه کرد . 
- میخواین چیکارش کنین ! 


ئیلاستونو بمن بدین ! من ترتیبکارو . 


میدم . . اینو روی يكك مقوا بدیوار سنجافش‌ميکنم. 
وقتی‌بجه‌هایر گردن » از نگاه کردنش حظ‌میسرن)). 
ميك با چاقوی جيبي‌اش پارچه را بدو 
۳ مت کرد.و دو دلار صاحب بار را در چیش 
قر ارداد . 
مردلد گفت: 


من به دونه گراورسازو می‌شناس کمهر 


روز میاد اینها اون یاك کارت دامع ۳ 
تا بدیوار بجسیونیش 

آنگاه با لحن ملاحظه کارانه‌ای گفت ‏ 

- خبال میکنیین که رئیس پلیس ناحیه‌دست 
توقیف‌هائتی هم یزنه . 

- السته که نه . حرا حادنه‌سازی کنه. ؟ 
آمشب که هیچکس‌رو سرزنش نکرد بمحض اونکه 
بچه‌ها برن » رئیس پلیس طنابو قطع میکنه » و 

صاحیبار جشمها را بطرف در برگرداند . 

( بخیالم میرسید که بچه‌ها دلشون‌میخواد 
يك گیلاس آنجو بخورن » آما دارن دیکه دیر 
میجِنن . 


- حالا وقتشه که برگردم خونه . حس‌میکنم 


۰ - اکر بطرف جتوب مبرین » من در2 ۱ 
د باهاتون میام ۳ ۳ 


۱ 9 زندگی 


- عجب » ایا در دو قدمی منزل منه . 
شما مجبورین درس از جلوی خونه‌ی من بگذرینا 
راستی که مسخره‌اس که من ندیدم شما از جلوی 
"منزلم رد شین .۰ 


۱ صیاجب‌تار » ابوانمیت دا سس 7 8 


سمگر د ۱۳ 


بطرف در راه افتاد و چراغ نلون تابلو وچراغهای 
دکان ۳ خاموش کرد . هردو لحظه‌ای دریباد‌رو 
توقف کردند و به بشت سرشان » بطرف باغ 
تکاهی انداختند . شهر خاموش بو . صدانی ازیاغ 
ملی نگوش نمیر سید . در دوردست يك پاسبان 
کشت میزد» و رشته‌های نور جراغ دمتی‌اش 
را به ویترین مغازه میربخت . 
مك میگفت : 

- نگاه کنین » درست مثل اینکه هبچ‌انفاقي 
نیفتاده . 

- خيلي خب ! گر بچه‌ها دلشون میخواسلنه 
آبجوبخورن » باید خیال گرد که بعد بجای‌دیکه‌ای 


- این همون عقیده‌ی منه . 

براه افتادند و بطظرف حنوب اد 
از اداره تاحبه لیس گذستند . 

صاحب‌بار گفت : 

ام من وش است فقط دوساله که تو 
هی ژلفتی #یکیم: 

ميك بار دیگر احساس تنهائی کرد و تفت: 

- مسخرهس . .. من تو آين شهر بنبیا آمدم» 
تو همون منزلی که آلان دارم توش زندگی میکنم. 
من آزدواج کردم . آما بچه‌دار نشدم . . تواین شهر 
بدنیاً آومدیم و همه‌مارو من‌شناسن )) . 
قدم‌زنان » از کنار سند‌خانده محری گذشتند ۰ 
مفازه‌ها را ۳ کداسته بودند مغازه‌هاً و 
خانه‌های زیبا و باغ آسوه ویردرخت و حمن‌های 

را که تا حاشبه خبابان بش ‌آمده بود. 

سایه درختان عظیم براثر نور حراغها روی‌سادهرو 
منعکس شده بود . دو سک دله شنکرد » بی‌آنکه 
ممتایی ندرج دق تاه 3 یکدیگر را بوئیدند. 

و ال میبر سم این بشاهه چه‌حور 
آدمی بوده .. 


ٍ 


- روزنومه‌ها همه کفتن که این به غول . 
بیش ح دم بوده . من نموم روزنومه‌هارو 
خووندم اونا همحی‌رو تفن . ۱ ۱ 

بله منم آونارو خوندم)» ولی‌اینا حواستونو 
خوبی بودن ۰ ۱ 

مك سرش را بر گرداند و اعتراضص کرد 

خوب پس‌جی ؛ منم همینطور» سیاهانی‌رو 
ميشناسم که آدمای خوب و باکیژه‌ای بودن . . 
همنجور که می‌دمین من پهلو به بولو شون کار ۰ 
مبکردم » اونا باندازه سفیدا خوین » او نقدخوین 
که دلنون مسخواد باهاشون معاشر باشین . ولی 
با اونانی که غول نساشن » بااین یکی به ) 

9 ی ولش‌را وادار 9 
بادتون باه 

... اوت فقط اونحا شق و رق واستاده 
بود » دهتش بسته بود جشاش ۲۱ ۲ 
نازو ماش به بهلوهماش آو بزون بود . آونوقنش: 
همونحا رود که یکی از اون آدماً کنکش زدن 
بعقیده من وقتی بیرونش آوردیم مرده نود .)) 
(ولش»» راهش را کچ کرد و محکم نزمین 
با کویید ِ ۱ 

- باغای قشنگی اینجاهاهس » بایس به‌سر : 
موضوع اصلی برگردیم . ۳ 
او آنقدر نزديك شد که شانه‌اش به مك 
خورد 7 
- من هیچوخ وارد قضیه لینج يك سیاه. 
نبودم . آینکار حه تاثبری روتان گذاشت و بعد 
فُ حی شید )) 

مبك سنحوی غریزی آز تهاس ۰۱۰ پرهیز 
۵ 


۳ 
0 («(مكت)) » ازعمقی تنهائیانش خوانداد : ِ 
۱ 


- روی شما هیچ تاثیری میزاد؟ 0 


۳ ۳ ۳ ۸۰ 4 
9 ۳ ار با ۳ 1 # 13 ۱ 
0 9 ۱ ِ ۱ ۳ 
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۰ و 2 ‌ ۱ ۱۵ 
0 ِِ"» به ۳ ۲ ۷ 
۰ و ام ۳ 4 جهن 

ّ تج ۰ ری دوعس با سر ات ات لو و ۳ 


سرش را پائین انداخت و بر سرعت 
مبهاشن افرود . صاحب قدکوتاه بار ناه 
شده بود » ینود تا نتوآند او را بکیرد. حراغها 
هردم فاصله‌اشان زیاد ميشد . هوا خبلی تار يك 
بود و در او مه آرامشی مدید بات 
وارفت . 

- متل اینکه آدم تنه‌اش حدا شده تاش 
ولی راضیام باشه . درس مثل اینکه بك خروار 
خورده » ولی خسته باشه و میل خواب‌کنه . 

وج ام 

تیک کنین از آشیزخونه دود رون 

ما من اینجا زندگی میکنم . زنم واستاده 
و مننظر منه ۱ 

در تقایل سل کوچکش استاد . ولش 
کمرویانه بهلوی او قرار گرفنه بود . 
هر وخ دلتون میخواد بباین منزل ما 
آسجوتی بخورین » با به حبزی دیکه‌ای‌نوش‌<ون 
۱ 
خوب بذیرائی 

مثل يك موش پیر از جا پرید . 

مك بشت سرش فریاد زد (( شب بخیر )) 

تِِ منزلش بر کشت و از در علب‌و ارد 
سب .زس موجود » لغر و عرغرونی ود ۶ 
دربرابر کوره آشبزخانه نشسته بود و 191 
خودش را دربرابر شعله گازی کرم منکرد. نگاه 
سرزش‌باری به مك که در آستاه در ایستاده 
بود » انداخت آنگاه حشمهایش کشاد شدو" در 
حهره او ماند و با صدای دو رکه‌ای‌گفت: 

- با زنی بودی » باکدوم زن بودی ؟ 

مبك ننای خنده را گذاشت . 

5 تو خیال میکنی کاملا حدست صانه‌هان؟ 
اه در بوع خودش صانبه : جه حبری ترا و 
کرد خبال‌کنی که من با به زن بودم 

زن با لحن وحشبانه‌ای حخوانداد : 

ند خبال میکنی نميتونم از قیافه‌ات بفهمم 
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که با یه زن بودی ؟ 
مك گفت . 


-خیلی خب جو تخل حدت. ۳ سنهو همچی‌رو 


مبدونی . حبزی بهت نمیگم . حالا که اینطلور سشده 
بایس نا صبح منتظر روزنومه‌ها بشی 


میك مت چه شید که در ۱ ۱۳۳ ۱ 


آتار تردبدی ظاهر گردیده است و زن رسد 
سیا دودش؟ آبا سیاهه‌رو گرفتنش ؟ همه 
میگفتن که مردم اونجا مبرفتن . 
- اگر خبلی حدست درسته » خودت‌تنهانی 
قضه‌رو حل کن . من هبجی بهت نمیگم )) 
مك از آشیزخانه گذشت و وارد حمام شد. 
امه توحکی بدیوار نصب شده بود » مك کلاه 


مکی با پردافت ۸ ۰۱۲ ۳ ۱ 


9 بزرگ » آون حق داشته . درس 
ل اونکه با زنی بودهام ۰ 
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خیال ميکنم مر؟ در «آمبسادراست هتل 
شیکاگو» خیلی خوب میشناختند » ولی وفتی 
با لباس چین خورده شکار و ریش نتراشیده و 
غباز راه و چشمهانی که از مسافرت شبانه خونین 
شده بود » وارد شدم » آین‌نکته بنظر نمیرسیید . 
بدیهی است که قبلا اطاقی را کرایه کرده‌بودم» 
ولی اطاق تاقبل اظهر خالی نميشد . با احتباط 
این موضوع را نمن تذکر دادند مقصودشان را 
فهمیم و آز مدیر هتل معذرت خواستم . بدم " 
نمیامد که حمامی بگیزم وبعداستراحتیکنم»چون 
اینکار ممکن نبود » روی يکي از صندلی های 
(هال» هتل نشستم و بانتظار آنکه اطاق خالی 
شود» خوانم برده‌نود . 


من 
یکا 


1 باایتحال دیدم که یتخدم تا 


تارا<نتی دمن نگاه مکند السته میدانستم که هن 9 


0 ری ۷ آن قیافه "برای هتل ۱۳۳۵ 


که شخدمت بامعاون هتل صحنتی کرد و 
نتیجه‌ای گرفتند که من باطاق مشتری که حند 
ابحظه قمل برای سفر با هواییمای سرویس صیح 
بخارج رفنه دو ده دروم . اطاقش را هموز حارو 
دکرده بودند ولی آودا لطفی درحق من مبداشتند 
که اطاق را در اختبارم میگذاشتند تا اطاق خودم 
آماده شود 2 نهات صیروهوشیاری ف 
هل نود که بر اه حاٍی موی کست. : زیر من 
میدوانستم استحمام کنم و بخوانم و هتل از 
و حود دامر تب هن درامان نود . 

هما:طور که گفنم از و قتی هستر ۱ رقته4 
بود » کسی دست باطاقش نزده بود . روی بك 
صددلی راحتی سم نا دهتر بنوانم حکمه هایم 
را دربیاورم » کمی آنرا عقب کشیدم و باز دیگری 
و آدو وت یکی اول را باز عقب کشیدم و در فاصله 
سار کوتاه زمانی که باور نکردنی است > ازباد 
استحمام و خواب ثارغ شدم و خودم را سشجوی ‏ 
عمعق درزندگی هاری محرد » شوك دیدم . 


۱ درخدان را درهم برهم مبسازد » کناهان را زیر با 


له میکند > آثر سنحه های خودرا! باقی منگذارد. 
ولی انسانی 4 در اطاقی سسی را مسگذراند ۶ از 
ال رد شر ح‌حال جود» ماجرای زندکی‌اش 
و کاهی از دهعشه ها و آرزوهایش نقش مجو و 
کسسته‌ای برجای مینهد . شخصیت او بدیوارها 
آغشنه مشود » که بتدریج آتار آن تاردید 
میگ دد . مّل اسماح و با مظاهر دیگر . باو حودبکه 
اشتنتاحات من ممکن است» خطا باشد > معهذا 
من (سدیت تا تار بجای مانده‌ی انسانها سخت 
۱ دارم . بعلاو ه راید باین ۳ 2 


۱ ۰ < نارذیر خود ۱ رار کنم 


هیجگاه 6 اتفاق سفتاده که وفتی سشت 


ان ننک من آمریکا وخودم با 


بنحره برشت دری 1 اج تاه تم 
هیجوقت اتفاق نیفتاده که من بمکا ۱ 
مربوط یمن نوده > گوش نمسبرده باشک 2 
مییتو انم این نقیصه‌را حنین توحیه کنم و بدان 
سالم که حرفه‌ام مرا مور به تامل درباره 
مسومانم ند ژلی جقیقت استکه من فقط ۱ 
۱ .. هاری مجرد و تنها شکل میگرفت 
میهمان با احزائی که از خویش بش تهب 1۳ 
9 وم ی پوست‌المه چارلی‌سکمن؛ - ی 
حساسش چیز های بیشبتری می‌فهمید ولی او 
آکنون در لانه‌اش نود . 
هاری درنظظر من ملوس تر از همه آنکسانی 
بود که بامن آشنائی داشتند . او تنها نبوده ولاید 
يك دسته جندین نفری بشمار میآمده است. 
۰ قنل از آنکه دوباره او را نوجود آوریم 6 
یمن احازه بدهید یگویم که اسم هاری » هاری 
نموده‌است . او در (وست‌پورت» زندگی مکند 
من این فوضوع را از رختشوئی شنیدم که‌پیراهن 
اس . خیال میکن که 
آو در نسوبورلد مشفول کار است . سفرش 4 
شیکاکو در اصل بت سفر اداری و حزو تفر بحات 
معمولی کارمندان بوده است. من آسم اورامیدانم» 
برای آنکه این مرد حندین ناد دفتر هتل راشجوی 
گوناتون اآمضا کرده است . و شمسن مساله نسان 
میدهد که او خبلی بخودش اطمینان نداشته ‏ 
ی دیگری هم براین حدسیات > مبحه 
رند . 
نامه‌ای بعنوآن زنسش نوشته که ناتمام مانده 
و سوم ودر من کاغد های باطله انداخته‌است . 
همه‌چیز بروفق مرام آاست . من سعی 
رتست شام بیع وج 
7 درد دم آرزو داشتم باشي > 
۱ وود تب . آدم خودش را در اين شهر تنها 
حس میکند . فراموش کرده نودی که دکمه سر 


۳ هه آوو. ۱ 
ها 0 جان اشتنيك . 
۶ 


" دست جیم را درجمدان بگذاری . من يك جفت ‏ 


دکمه سردست گرأنقیمت آز مارشال فیلد خریدم. 


من این نامه‌را درانتظاد نژ .)یی بسمیم . امیدوارم 


که قر ارداد . ۰. را ساورد ع)) 


جون «عزیزم» شیکاگو را با حضور خود . 


برای هاری قابل‌تحمل بکرده بود در نتیجه‌میهمان 
هاری هم 1۳ که باید قرارداد را مبآورد ننود. 
بلکه زئی مو بلوطی بود که (لروز» بسیاد تفرنجی 
برلب مالیده بود. : ته سیگار های زیر سبگاری 


و لب گیلاس منمروب چنین گواهی میداد . آندو : 
بتنهالی يك بطر («(حاك دانیل)) نوشیده بودند . 


بك بطری خالی جند بطری سودا و يك سطل 
با تکه های بخ دراطاق مانده نود . زن عطرتندی 


بخود زده نود و شب را تاهاری بسر تباورده بود: 


البته هاری بااو بوده ولی کسي روی بالش دوم 
تختخواب » نخراییده بوده است . روی حوله 
های دستی نه «تای آرایشی نود ونه سانه‌ای ب 
(«روژ» لمی » دام میخواهد خبال کنم که آسم 

زن لوسیل بود»است و لی انم جرا ۰ ۹ 


آو عصصی بوده باشه » زیرا سیگار های فیلتردار 


هاری را تانیمه و با ثلث آن نکشیده و سنگار 
دیگری آتش میزده است و سبکار هارا خرد 
میکرده است . ند کلاهی برسر میگذاشته کهبا 


كمك شانه های سر محافظت میشده ولی يکي 


از شانه هایش درمین افتاده و نابدید شده است. 
من وقتی سنجاق 
دی و سلبهاس د پینا کردم ۶ فهمیدم که زن 


موهای نلوطی داشته است . 
آلسته نمیدانم که «لوسیل» حرفه‌ای بوده 


یانه ولی معلوم است که برموز کار سخت آگاهی 
داسته است . زیر ا علانم زبادی از قوذ باقی 
نگذاشته » درست مثل يْك آماتور ؛ بعلاوه مست 


هم نکرده گرچه کیلاسش خالی میشده ولسی 


مشروب حالداتیل را میدهند داینهمه کلها 
طراوت خود را حفظ کرده‌اند . 


‌ 


سر اورا وی کنار تختخواب 


۳ ۳ 


سک من » آمریکا وخودم ف* 


خودم میبره سم این هاری ولوسیل‌خیلی 
رف ولي من تردید دارم هر 
يك از ایندو بنوبه همان کاری را کرده‌اند » که 
دیگری از آن يكي انتظاد داشته » بعنی هاری 
ی ی 
که زباد مشروب نخورده برای آنکه سبد آشفال 
و باکت درون آن برده آزاین راز ترمیدارد. کویا 
پس اد ان لاس دی ی )سل 
نوشیده باشد و براثر مستی دحار سردردشدید 
۳ دیده باشه » زیرا در حمام دو لو له خالی‌قفرص 
بروموسلنسر باقیمانده است . 

سه حیز همیشه مرا درخصوص هاری 
بانديشه فرو مسرد نخست آنکه من نمیگنم 
که او کمترین لذتی برده باشد » انیا اينکه او 
از تنهائی حوصله‌اش سررفته و الثا او کاری 
نمیکرده که کسی نتواند آن را حدس نزند نه 
: شیشه‌ای شکسته » نه مرتکب تحاوزی شده ونه 
#۲ آتار لذتی حسمی آزخود برحای نهاده آست . من 
4 و با تئها حکمه ای که بياداشتم » بجستجوی هاری 
/ ۳ . حبی زیر تخت و داخل گنحه را 
وارسی کردم . حتی کراواتی ازخود باقی‌نگذاشته 

بود . احساس کردم که دلم برای او میسوزد . 


با عدآی کی کر رودخانه عظیم رادید 
که از نقطبیی که میلهاسلی فرو رفته بود بسوی غرب گستردم‌شده 
بود چندان تعجب نکر . ۱ 

رودخانه زیاده از حد تيره وعوس مینموه * ص که 
مک گلاثر ی از مبان بارانی تند آثرا مینگریست . چندر » فایق 
مسافربر وباربر وانداع کشتی های بزر اک و کوچك در روی آن 
شناور بودند » ودرآغوش آن. که بهسرعت تغییر حال میداد ب 
فشار بخار در خر کت بودند . مك کلاثری از ار بدش مسامک 
دینن ان ورودخانه ودرا ۱ رابه‌یادبازده روز دربازدگی‌میا ندا خت 
۱ ۳ اير لند به‌آمر یکا دچار آن اشنه بود. اما شکر 
2 اشا ات و اسز ار نامفع‌و م الیسآبلند 3 رهاشده‌بود» 
‌ باتری با بررزاهمبین خثك نهاده . چمدان لباس را دز کول وید 
از سم دل گفته بود؛ دا ریا خلاص شدم ۱»  .‏ 


یا اب 1۳11 


ان ی نیویورك که افراد مشکوو 
مهاحر ان فاقد اوراق لازم را مو فنا در ای تاه ماب 311 


واصمان برده بود که وگ رهاشده است ۰ جون تا حسد 
مر کی از آب در هراس بود !. اما با تقدیر چه میتو میتوان کرد انقدبر 
چنان خواسته بود که آن رهایی ابدی نباشد . درواقع ات شا 
تور ار ان زمان به‌غداو را دئبال کزده‌بود. . دراو لند دربلو له 
کل که از آن امده بود کارش "کندن جوی بودکه بالاخره 
رایظه‌ی: با اب دارد... در امریکا همینکه دربرو کلین مستقرشده 
دون ای که به تاو عرنضه. شد.عر بو بهمحتث تردن مردابی 
بود که زیاد آب و گل داشت -- وباز سرو کاز ایب اب افتناده 
نود نب زان کار حفر آبر وی بسش 0 بود که مر بوط به‌ساختمان 
رم بازی بود وهتگامن ک: مك گلانر ی به اتفاق حتد کر 
دران کارمیکردند ناگهان طوفان شدید و اران نسی بدیشان 
هحوم برد بطوری که نزديك بود ی خفه کند توا باز سم ار 
آل با سی نفر .فریگر: کار باکیزه آکر ین ات انبان عطم و یی 
اشتغان یافته: بو د که‌سنگهای. ۳3 بو سیده و خود تاتیان یه بو د.دز 
ای کار نیمی از آب انبار پر و نیمه ذیگر کهدرآن کار میکردند 
نهی بود , ونا گهان دبوار میان دوخانه فروریخته‌بود : وبارد؛ 
مك گلاثری همین قدر توانست به زحمت جانش را تحات دهد. ای 
وه در ذهن مك گلاثری اين_فکر ریثه دواند که آب به هرصورت 
8 ام آن شور خواه آب رین با او سرستیز دارد,و بااین 
وصف »انر وز بامداه ماه نوامبر زیر باران تند سرد رود پر ویر ودخانه 
استاده بود و قصد داشت در تون‌لی که میخواستند زیر آن حفر 
دار کید . 
۱ و رش رابکنید! باوجرد هام بگذای‌ها وحرامی که داشت 
باز آنحا آمده‌بود , واین فقط به‌خاطر شخصی بود به‌نام وماس 
کاواناو که بااو به يك کلیسا میرفت ود زاین سبسال اخیر سر کار کر . 
او بود و به‌ا و علاقه پیدا کر ده و گفته‌بود که اگر "برای کار کردن 
به‌تو نل ۱ را کامل , آنجام‌دهد و به‌حد کافی نب تبایتی 
باشد » شاید به کارهای مهمتر گماشته‌شود -. وحقوقش‌به‌روزی‌دو زده 
دلاربرسد . روزی دوازده دلار ! همین کاواناو قراربود رک 1 


۳ 


سرکار گران این تونل باشد » والبته سرکار گر دسته‌خود او میشد 
ومواظبتش‌میکرد . ۸ 

باید از ته کار شروع می : کرد - و آن در 
عمق هفتاد وپنج پایی رودخانه هودسن بود که مقداری حفاری دقیق 
باید در آن انجام میشد . مك گلاثری در آن هنگام به‌پشتیبان وارباب 
خود با توا شکالد و در صم 2 امیدوار نگر یسته‌بود. ۱ 

در يك مورد گفته بود : دراسی همین جوره که می‌گی؟» 

داره » معلومه . پس خیال میکنی چی‌بهت می‌گم ؟» 

پس اینجوره ؟» 

معلومه . » ۱ 

« خوب ! خوبامثل این که کار خوبیه . نمی‌دونم. گفتی 
اول کار روزی پنج دلار ۱» 

2 اره 6 روزی پنج دلار اک 

۱ خوب » دفه که حرفه هنو داشته باشد ازاین‌بیشتر 
بهش نمیدن » ها ؟ گفتی که حالا یه دفعه هم این کاروبکنم عیبی 
نداره , ها ؟4 . ِ_ 

« همین کار پولدارت میکنه .» ۱ 

«خوب . پس باهات میام . اره » باهات می‌آم .هیچ‌جا 
پنج دلار بهم نمیدن ۰ کی میخوای سر کار بیام ؟» 

سرکار گر که دیوی بود باشلوار زرد رنگ وچکمه‌های 
لاستیکی بلند که تا نزديك نشیمنگاه او به کل آلوده 
بود » با مهربانی و لطف در اونگریست , ومك گلاثری درهمین ‏ 
وقت با هراس و حرمت به رئیس خود می‌نگریست . ۱ 
0 بدین نحو اندکی پس از شروع کار آن روزبامداد در 
انجا حاضر شده‌بود » و رودخانه زير پایش بود و در زیر این میله 
جدید وماس کلواناو جایی مشغول کار بود . ومك کلاثری باید 
قبل از شروع به کار حضور خود را به‌اواطلاع میداد. 
رسیده بود و میخواست که از نردیانی پایین رود :6 تک : (اجوب » 


دیگه , همچی کار اسون و زنونه‌یی نیس . گفتی آقای کاواناو 
اون‌پایینه ؟» 

سکاه ی‌آنکه سرتالا کند» درآ پاسخ گفت : «آره ا که بری 
پایین پشت بند دومه . توهم اینجا کارمی کنی ؟» ۱ 

ار 

«پس بیابر یم . 

مك گلاثری وی یه دای لاستیکی وروپوش 
کهنهٌ او بود و کلنگگ و بیلش را به کول انداخت و از دنبال 
بیگانه راه افتاد . به ته حفره ومنتف که یه انم های ۸۳ نخته‌های. 
کلفت چوب کاج کوبیده بودند و هو ای ار تخته‌ها را تیرهای 
ضخیم نگاهداشته بود » و دراین جا به انفاق چندنفر د: 
منتظر بودند فشار هوا مان شوه واره ترش . فقط يك‌چراع 
نفتی دراین اطاق روشنی می‌پرا کند . از جایی صدایی شبیه به 
و ف‌آامد... 

کر تنس که زمترا ۳ (رفیق» ‏ 
هیچ زیر فشار هو | از کرده‌بی؟» مك کلاثر ی که هیچ نمی‌فهمید 
معنی سوّال چیست اما نمیخواست در مقابل الفاظ از میدان در برود 
گفت : «چی‌چی هوا ؟ نه » هیچوقت .». 

«خوب » همین حالا به هر اینچ مربع دوهزان برد ار 


ار خرن نمی کی 05 ۱ 
۱ دنیس #اتری 7 در پشت گوشهایش و توی گلویش 


تمیق که که + فان هواس ها ۱ 
جوریم و شه ۱» صدای سوت یندامد... 
کارگر دیگری که آمریکائی مهربان بینوای بی‌چیزی بود » 
3 : «اهای . تازه رسیده بایس مواظب این باشی . نذار به‌هو 
39 فتازت کنن . ممکنه چربی بدنت بماسه !» 
ِ ریس زو تودانت بچگونه میکن ات جر بدنش با 


تحت 77777 سس ,تسم رس سس 2 
جح 9ج رح 


هه 
ِ سوت تسس سید برس مس سس سح 
ی تساه تسس اس کت وت مرت یتح ِ 


۳۹ 


مرد بنای شوخ طبع بی‌حالی که تاآن هنگام چیزی نگفته‌بوه, 
تمام عضلات بدنتو پیحال می‌کنه . اعصابتو فلج می‌کنه . اگر کیرش 


بیفتی می‌فههی .» . 


"پس به این ترتیب باکار تونل آشنا می‌شد » و این خطری 


بود که کاواناو هیچ_ذکری از آن نکرده بود . مك گلاثری باذهن 


دی که واشت از ان متاثر شد . جوب ؛ خالا دیگر رسبده بود» 
و واستتد بافثار دری را که آنسوی محفظه بو د می گشودند فشار 
هوا او را نیازرده بود و هنوز کشته نشده بود ؛ و آنگاه » پس از 
عبورز از فقسمتی از تونل که‌دیهواره خوبی داشت » در انحا , میان 
شبکه دقیقی از تیرها و تورها و نورشدید دمدوازده چراغ بزرگی 
نفتی که صدای زبادی می‌کردند و تودهُ عظیم سیاهرنگی بالای 


کش سرخ رنگ کوتاه و چکمه های لاستیکی و کلاء لبه‌دار کهنة 
قهوه‌یی که روی يك گوشش راگرفته بود ». مشخول‌کار بود . با او 
سر کار گر و يك نفر دیگر که لباس خوبی پوشیده بود. صحبت 
هي کر یا و ان [سصاع ‏ حتا از ان ادمهای مهم و شاید مهندس بو د. 
" وای که چقدر اين آقابان خوش لباس با مك گلاثری فاصله 
داشتین:۱ : 
آنسوی این محفظه نیز گروهی از کار گران شب قار بودند که 
از شب پیش تحت سرپرستی سر کار گر عجیبی باقی مانده «حفار, 
جوشکار خاك فز 0 پرچ گر » و همه مشغول کار دشوار و سخت ‏ 
بودند . محفظه از ادم پرشده بود . از حرارت چراغها هواسنگین 
شده بود و لکه های گل که روی همه‌چیز راگرفته بود محل را 
الوده کرده بود . کاو اناو , دلیس را دید که از بالای تیرهای 
جدا از م ب سوی او می‌رود . ۲ 
«خوب » امدی ! این عده تازه دارن در میان» و با دست ‏ 
اشارء‌پی به سوی دهانه تونل کرد «دنیس » برو تو و آن گوشهة 


پشت تیر را بکن . اين چری بهت كمك میا کته . کل زاین بالاروی 


8 نوشته : تنودوردرایزر تر 


ی تا ما بتوانيم انن تیر‌ها زا بنشانيم  .‏ 
پای قوی بیل خود را در گل ضخیم فرو می‌کرد » با هروقت لازم 
میشد با کلنگ آنرا آزاد می‌ساخت » و گل را روی سکوی بالادست 
بر ناب هی کرد و کار گر ان دیکر با شتاب ان گلرا در چرخ 
دستی کوچکی میربختند که بعد روی نخته‌های ناهموار به سوی 
محفله رانده و از نجا بیرون رده میشد . کاز چندان تکار نود » 
۴ آنکه کی به فک رودخانا سنگینی که بالاسس حریان 
داشت با کشتی‌ها و امواج دوان و باران‌نند ماهیخوارها و ناقوسها 
بالای‌سر هراسان شد . شاید به طمع پول » بیهوده به ان کار رضا 
داده نود , آمدیم سقف می‌شکافت ۰ شاید هوار می | مد واو را 
«یالاه » دئیس » اونجا وای‌نسا سقفو نگاه‌کن . سقف روی 

تو بیلت. را بزن ۰ ۱ 
این صدای کاواناو بود که از نزدیکی می‌آمد . مك گلاثری 
بی | نکه متوجه باشد از کار بازمانده به بالا خیره شده بود . اند کی 
ال سقوط کرد به پشتش خورده بود . آمدیم و ... آمدیم و 1.. ۱ 
ای خواننده , بدان که کار تونل کنی یکی از پرحادثه‌ترین 
و خطرناكترین و درعین حال جالب ترین کار های مربوط به 
۳ و رآن است در روز کار ما این کار عبارتست از فرو نشاندن 
میله‌ها و برجهای عظیم در هر انتها پا طرف رودخانه يا دریاچه 
یا کانال (در حدود یکصد پایی ساحل) به عمق تقریبا سی‌پا زیر 


ِ آب و کندن تونل از اين دونقطه زیر رودخانه به طرف هم » تاجایی 


که دو تونل به‌هم میرسند . برخورد و رسیدن این دو سر حفاری 


یکی از نثانه های مسلم مهندسی استادانه است . خود مك کلاثری 


8 وا را دزست دز نمی‌کرد . واگر هم درك میکرد هیح‌در 
او اي داشت ‏ ۳ تب 


ر 


حفر این تونل به خصوص به حد کافی بیخطر به نظر می‌رسیدب 
با لااقل مك گلاثری همینکه در آنجا متغول به کار ۱۳ 
پنداشت . سرعت پیشرفت در تونل به میزان روزی دو وحتی سه‌قدم 
و و ای نز وقتی بود که اشکالی در کار بدید نمی‌امد ؛ منتهی 
روزهایی بود که به خاطر احتیاج به تحکیم رابطه‌تاساحل ی ۱۱ 
و جوشکاری پیشرفت قطع می‌شد » و از آن بدتر وقتی بود که 
با صخره عظیمی درزیر زمین مواجه می‌شدند و ان صخره را باید 
با مته‌های قوی سوراخ میکردند و بعدمی‌شکستند و بیرون می‌بردند؛ 
در اپن مواقم آن عده از کار گران که با برل و کلنگ کارمیکردند . 
قاعدتاً بایست, استر الخث میکردند ۰ اما معمولا متغول بت « 
جوشکاران در نصب تیرهای متقاطم و شمم ها می‌شدند . بدین‌گو نه 
بود که دنیس مقدار زیادی درباره جوش دادن و حتی حفاری با 
مته اموخت . 

گاه قطعات بزر گی از سقف می‌ربخت , نه انقدر که سوراخی 
در تونل ایجاه کند.» اها انقدر که اگر از فضا رب ۱۳۱ 
میربخت پشتش, را می‌شکست با زنده به گورش می کرد ۰ معمولا 
قطعه‌یی که می‌افناد نخست به تیررهای بالا می‌گرفت و چند پاره 
می‌شد . ففط يك‌روز در حجدود هفت‌ماه رن ۹ دنیس شر وع 
کار کرد تاحدی:به مفهوم- کار کرنن زید ررتا ۱۳۳ 
و هنگامی که کاردانی او چنان بالاگرفته بود که یکی از لایقترین 
کار گران آن قسمت به حناب میرفت ؛ آنچه اننظار آن نمی‌رفت 
روی‌داد . 

يك روز بامداد ساعت هشت متوجه شد با خیال 5 ۳ 
| زهرروز خیس‌تر و چسبنده‌تر و آبدارتر و کار کردن با آن 
دشوارترست . اگر چشمه‌پی در زير زمین سرباز کرده بود ازاین 


بداتر نمی‌شد . اضافه براین پعی از .چر‌اغهای نفتی .را به ۰ 3 


آوردند و آویختند » مك گلاثری زیر روشنی ان‌دید که سفف به‌نظر 1 


نقره‌فام و عرق کرده می‌نماید . مه کاواناو که همان نزدیک ایستاده 
بود خیر داد . 
۱ با لس مشک کین , داوخالی که به الا ی ۱ 
لدازه »انره , تلکی تلمبه هو خوب: کار نمی که . حالامیرم 
سرشون .» و برای مهندس یفام فرستاد . 

خود سرپرست برج پیدایش شد . 

هت : «آن بالا همه‌چیز درست است . به هراینچ مربم 
دوهز ار .پوند فشار فی‌آید . اگر لازم بدانق قدری فثار 
را زیاد می‌ کنم .» 

کاواناو گفت : «بهتره این کارو بکنی سقف بدجوری شده . 
اگر آقای هندرسن رو دیدی بفرستش پایین ۰ میخوام باهش حرف 
0 

«خیلی خوب» و سرپرست بیرون رفت . 

مك گلاثری و دیگران که در ابتدا عصبی شده اما در این 
وقت اند کی اطمینان یافته بودند » به کار خود ادامه دادند . اماخالگ 
زیر پایشان شل‌تر شد و هقداری از عرق نقره فام سقف‌چکه‌چکه 
روی سرشان میریخت . آنگاه مقدار زیادی گل فرو ریحت : 

«عقب بکشید ۱» 
۱ این صدای کاواناو بود » اما پیش از آنکه صدای او درآید 
کار گران که همواره گوش به زنگ ت خطر بودند متوجه چکه آب ‏ 
و ریزش خاك شده بو دند . درهمان وفت رن شومی درزیکی 
از تیررهای بالای سر . از فوربت خطر مهیب خبرشان کرد . بلافاصله 
همه کار گران . درهم و برهم , به سوی محفظه که در حدود شصت 
قدم با ایشان فاصله داشت هجوم بردند . روی تیرها و میان انها 
8 مم فتده و بهازهنن می‌آفتادند و یکدیگر را هیانزاب و کل 
میراندند تا خود زودتر بگذر ند . و مك گلاثری ازهمه پیشتر بود. 
۳ همچنانکه کار گران به سوی محفظه می‌شتافتند همه فر باد 
گ می کشیدند : «در را باز کن ! در را باز کن ۱» چون درهمان لحظه 
4 نفر از لب درون امد بود - و این شخص مهندس‌بود: 


«نرا به خدا در را باز کن ۱» اما ا: ن کار بدان شتاب میس ۱۳9۶ 
لااقل باید چنددقیقه‌بی صبر می گر دند 
آقت‌گرض با صداین ویحشت‌زندم اد زد : «سقف دارد فرو 
میر یز د ۱» ۱ اه 
معهاری فریاد زد «خدایا رحم کن ! روی سرمان خراب شد» 
و درهمان هنگام سه چراغ نفتی زیر گل فرو رفت . 
مك گلاثری از ترس درشرف مرگ بود . عرق سردی به 
جانش نشسته پود . روزی پنج دلار ! اگر خلاص میشد تا آخرعمر 
نز ديلك آب تمی‌رفت .. نگ اول خودش نمی‌دانست ؟ آب همشه. " 
برایش بدبختی می‌اورد . 
مهندس مبهوت . که بیخبر از جریان داخل محفظه در را 
باز کرده بود » فریاد میزد «چه شده ؟ چه شده ؟» . 
«ردشو نان ۲ 
«نرا به خدا بگذار بیاییم ان‌ور ۱» 
«در را بسنند, ۱» این جمله راپنچ‌شش‌نفری که خود را به‌جای 
امن رسانده بودند به فر باد ۱ تصورشان ان بود که در را 
ممکن است فورا بست . يك تفر فریاد زد : «صبر کنید . کاواناو 
نیرون‌مانده!» اما این يك نفر قطعاً مك گلاثری نبود که در گوشه‌بی 
بی‌خود می‌لرزید. . چنان هر اسیده بود که سر نوشت ری رای ۰۱ 
مفهومی نداشت . ۱ 
آهنگر تنومندی که از ترس وحشی شده بود » جیغ کشید : 
«به جهنم که کاواناو بیرون مانده ! در را ببندید ۱» 
مهندس خشم آ لود فرباد زد بگذاراید کاو اناو بیاید .» 
به شنیدن این جمله از جانب مهندس . مك کلاثری نخستین‌بار . 
در آين مورد با در هر مورد دیگری متوجه وظیفة خودشد , اما این 
حس در آو چندان قوی نبود . بیش از حد ترسیده بود . این بود 
حاصل تمام زحماتی که در آنجا بت نم بود . کاواناو رامی‌شناختب 


کاواناو دوست او بود . مگر این شغل,را به اضافة چتدین شع ۳ ۴ 


کاوانلو برایش درمت نکردهبوه ؟ چرا .ابا : آخر من ۱۱۳۵ 


فك 


1 
23 
3 
1 


مایا 


ی تس ی ی ها و داسف ۲3 


۳ اد کر که اه اه ۱ 
بو ."تباید همچو کاری می کرد - با وجود: امن ]هی 
اتب بواند باید کاواناو رجا کذائت 1 با این وصف» 
چه می‌توانست رن او يك‌نفر بیشتر لو د :اما درهیان تا 5 
مك کلاثری: در فکر فرو رفته نود و دیگران. در اشتیاق فر ار به4 
ای جانگذارنی گرا 
بارولور: براقی در دست سر کا رگر تنومند مواجه شدند . 

«اولین بی‌همه چیزی را که بخواهد پیش در مد و تک 
اتیر می‌زنم» و در ضمن دست کلی را گرفته بود واو 
,1 میان کل وساروج به داخل محفظه می‌کشید. . آنگاه همیتکه 
کلی را بداخل فتاه داب که و عوددتبال اوه درون ۱۳9 
وه طرت در گرداند و 7 رام به بستن او اه نک کت 

مك گلاثری از این شحاعت متحیرمانده بود . در مقابل چنان 
کب از جان گنعتن-و به دیگری كمك کردن:! کلواناو از 
آفچه او پنداشته بود مهربانتر و بهتر بود - واقعا آدم بزرگی بودس 
مثل خودش بزدل نبود . اما پس چرا کاواناو که‌می‌دانست اواینقدر 
از آب هی‌ترسد وا کم وی ایک ایتتا کار کت 1 ی حالا این 
اتفاق افتاده بود . در داخل محفظه که همه از ترس در خودفرورفته 
بو دند ای که اناو -< سای درخ شکسسن خیر ها و سأییدن 
آجرها زا از بیرون می‌شنیدند و این ۳ 
که چند لحظ‌پیش تیروفولاد و معبری برای انسانها بود اکنون 
۲ و آب:د قدرت رومعاته تعکمقرما شده بود.» چنانکه از 
ایتدا نیز چتان بود . 

مك گلاثری با دیدن این وضع با اعتقاد کامل توجه کرد که 
در و هله او خودش وافعا سیاز نز دل است و در و هلهٌ تانی‌حهر 


4 تونل کار مسب به خود گت که هیچ درخو و 


و وقتی پس از ده دقیقه انتظار جان فرسا 19 دیگر ان ازنردبان 


ِ ۷ می‌رفت وان دل می‌نالید که : «دیگها خر رش ‌بو د و کت 
9 از عون ساختدس : تأمر ک يت جزری تمونده نود 7 دیگه با یبن 


ار اش ام ِ تشودور درایزر . . 


نمی‌روم . دبگه بسه‌عه .» در فکر اندكك پس‌اندازی بود - روبهمرفته 
هلان مت 4 ادن با نك ۳ بو د و دختری در بر و کلین که 
شحو است رن ود بازدکفت دنه هرا ۱ 

۳ 


اما باوضعی که پیش آقدم. لوق مك گلاثری ببهوده از ك 
می‌ترنمید چون کاری نمانده ۳ ۳۹ دعوبت ند م 
ريزش برای پیمانکاران به بهای چندین هزار دلار تمام شده ات 
بران درسی به ایشان داده بود که فشثار هوا و تیرزدن | نگونه که 
تا آن هنگام عمل کرده بودند برای تونل‌زدن بدون‌خطر کافی نبود. 
باید روش جدیدی در نظر می‌گرفتند . کار در هر دوسوی تونل 
مدت یکسال و نیم موقوف شد , و در این مدت مك گلاثری زن 
گرفت و بچه‌دار شد و شتصد دلارش به هیچ رسید . اختالاف بین . 
روزی بر دلار و روزی بنج دلار خیلی زیاد است ار ۳ 
خود خجالت می‌کشید:, و تر تتيجه روزگارخوشی نبات ۱ ۱ 
۱ آن گاوافاو تقرببا بطور داي او را سر کار می کنات ۰ ۱ 
۱ پر کار و وفادار دافته بود , اما اکنون بواسطه کار کردن بااشخاصی 
۱ ۱ ناشناس گاه ۳ سکار میماند و گاه جند هفته از قرار روزی 
يك‌دلارونيم کاز می‌کرد . چندان دلچسب نبود . اضافه رن » 
۲ در نهان احساس می‌کرد که اگر اندکی شجاعانه عمل کرده وبعدا 
۱ پا در همان وقت به‌سراغ سر کار گر خود میرفت و با اوصحبت‌میکرد 
اکنون مزد خوبی می‌گرفت . افسوس که چنان نکرده بود » واگر 
اکنون به سراغ کاواناو می‌رفت قطعا او میخواست بداند چرا 
مك کلاثری بکلی غیبش زده نود نکاما با وود ۲۳۱ 
۳ از زندیی زنادزیی احساس مبکرد سخت تحت فعارفتر ۳۱۱ 
۷ بیجه دوم و سوم هم آمدند - و باهم آمدند . ۱ 

۱ در این مدت » هندرسن مهندس که کاواناو قبل از ریزش‌تونل 
میخواست بااو مشورت کند . روش جدیدی برای تونل زدن کثف 


۸ ۳ ۱ 0 


کرده بود و آن همان بود که بعدها به‌نام تونل نمونه‌زنی معروف‌شد. 
"این روش عبارت بود از لول اهنینی به طول ده پا و قطر پانزده پا. 
این لوله را به فشار در دل خالث فرومی کردند . پس از آنکه اطراف 
۳ ال می گرفت . خاك داخل ان را بیرون فی کشیدند . 
فضابی که بدین نحو تخلیه می‌شد درست به همان مصرف میر سید که 
میان چرخ در چرخ میرسد . تیر‌ها مانند پره‌های چرخ از اطراف 
به طرف مر کز ان کسته تدم ورفه های اه یی تاد 
د. فضا را محکم نگاه می‌داشت . شر کت سابق مصمم شده‌بود 
عشه .کاز را از سر گیردت. 

مك گلاثری شبی که در در گاه خانه خود نشسته و روزنامه 
عصر را که به اشکال می‌توانست بخواند ورق میزد » تمامی این 
مطالب را ملتفت شده بود . قرار شده بود محددا آقای هندرسی کار 
را اداره کند . از قضّا » در روزنامه نوشته بود که توماس کاو اناو 
از دور کار کر عمده خو اهد بود. اکاز ی درنگک] غاز میشد. 
مك گاثری بیآنکه بخواهد تحت تاثیر قرار گرفت . کاش ميشد 
که کاواناو باز اوراسر کار ببرد ! راست‌است که مك گلاثری] نطور که 
فکر می کرد خیلی نزديكث بود جانش را از دست بدهد . امابه‌هرحال 
اینطور نشده بود . اصلا هیچکس تلف نشده بود . اگر کاواناو 
حاضر ونان خطری را استقبال کند چرا او . مك گلاثری‌چنان 
نکند ؟ دیگر از کجا می‌توانست روزی پنج دلار مزد بگیرد ؟ با 
وجود این بازهم این احساس مزاحم در کار بود که دریا و تمام 
۱ شعب آن هر کحا که قرار داشتند نست به او دشمنی می کردند و 
8 دز آسبی به او مرباندند و شایه اه تم 
مکرر این حس بدو دست می‌داه که داخل تسه 8 در ان 
ونیا آنکه سر اورا در شقیقه فرو می‌کنند و آهسته خفه 
می‌شو ی 
۳ ام مزد پنج‌دلار در روز در مقابل يك دلار و نیم با هیچ و 
آیندهٌ مسلمی به عنوان کار گر تونل هم او را جذب میکرد , هم 


همیتکه به راهنمایی کاو اناو آموخته بو د . از رد بدتر آنکه عضو 


هیچ اتحادیه کار گری 2 پولی که زمانی پس‌انداز کرده‌بود به 


پایان رسیده بود » ويكث زن و نه‌یبچه‌هم سردارش بودند . بازنش 
باقع کریه بوو «راست‌است که تو نل‌ردن کار ۱ 


بو و انش ... زنش با او همعقیده بود که بهترست به .ان ۱ 


مشغول نشود اما - بازهم آن اختلاف پنج‌دلار و شاید هفت‌دلاردر 
روز در مقابل روزی ذو دلار که فعلا می‌گرفت از ذهن هيچ‌يك 
بیرون نمیرفت . مك گلاثری متوجه وضع نود . پس از مد زر دی 


و دودلی به اين نتیجه رسید که بهترست سر کار بر گردد 0 
نو ۵ آن مرتبه اتفاقی پر ای نبطناده. بود و از کحا که و اقعا دفعه 


بعد اتفاقی می‌افتاد ؟ .. . 
1 عامل مو ری در کر مك گلاثری اعتقاد به خرافات بود. 
در. ضمن که به خصومت آب نسبت به خود ایمان داشت به قدرت 


می‌توانند به‌او كمك کنند با مانم سوء اثر خصومت آب شوند . 


در نتبحه 6 مك گلاثری روی دوزانو درحالی که دوشمع 
فروزان پیش روی او میسوخت و خود نیم‌دلار خر 
و سا قدپس » افکنده یود » بالاخره از ان پر روا نت 


9 کذ با موجه بد اینکه اختنا تاو هک ۳ 


متا کنرن که میخواست به سر کار سابق خود باز گردد » حمابت 
خود را از او دربغ ندارد . یقین داشت همین که به کاواناو مراجعه 
کند و کاواناو به باد! ورد که او, کار گر خوبی بوده است اگر کاری 
در اختیار داشته باشد از او مضابقه نخواهد کرد . در واقع میدانست 
که کاواناو همواره از او به عنوان دستیار ی ِِ 
کر که نوات . 

از دک ارین چند‌ین تتاراو وه ی ۱ 
نیاز » 1 دست صلیبی برخود کشید و با نشاط و نیروی تازه‌از جا 
برخاست . اکنون در ذهنش ایمان. خوشی بود که در مقابل مجسمهٌ 
قدپس بدو راه یافته بود » و آن این بودکه از آن پس هرکز از 


ود 


آب آسییی نخواهد دید ان بود - شاید برفی بود که از 
حانب خدا در دلش ند بود :۰ ری به او هی کف 4 فر یا وا 
دبدار کاواناو بزود » خصوصا پیش ازانکه کار نونل از نو آغاز 
8 رن تخود راد ندهن تجون هی آمیی یه وت ری 0 
و به اشافه اگر دیر می‌کرد باتمام تمایلی که داشت کاری گیرش ۱ 
4 شتاب ار-کلیسا بیر ون رفت-و به سوی: لیر گاه روا 
مر ولد هنوز کون کتان ک ۱ بود. » و هنوز اززاه 
نرسیده,بود که کاواناو را دید که‌با آقای ی هندرسن سخن می کر 
کاواناو رو به مك گلاثری گرداند و چون تاحدی عات نایدید 
باس بکرده بو د.بالحن شو خن دگفت ‏ وصون ‏ ور اینسا 
چه کار می کنی ؟» 

« نوی روز نو مه ع و و 0 زه میخو این "کار تونل زو 
شروع کنین 

« یله همینطوره . منظور ۷ 

«فکر کردم شا بد و اسه من هم جایی پید! ده ر حالا زن‌دارم 
سداتاهم بچهدارم .» 

و با یذ یه ته 9 
بدهن » ها ؟ یادم می‌آد که مب دی تدنکه بادریاور و دخو نسر و کازی 
نمیخوای داشته باشی -- می گفتر کفت دیکه ار تک ایو تعهای ی ۳ 

وا اما ۳ عوض گرادم حا۷ فقط کار میخو ام .) ۰ 

کاو اناو گفت فهت : «خیلی خوب . فردا. صبح شروع 
سرساعت هفت باید اینجا باشی - بادت‌هم باشه که دیگر دل‌وایسی 
ارات نباید داشته ناش لیم دقع کارنموی خطر ی 
6 

مك کلاثر ی 8 سیأاس جتّم ده رئیسرن + سادقش دوجحت و سپس 
باز گشت تا باهداد روز بعد مر اجعت کند . البته کولوهب‌قدیس آشازد 
9 لو 42 همه چیز درست خواهد بود - اما بازهم آدم وقتی 
تحت احمایت بزر گثر بن. قدایتن‌هاهم. باشد باز نحق. داره "کمی.هك کند. 


۰ همراءکارگزان بان رفت و شروع به تخل : تا کش مقس گه فان 


۹ و ٩‏ شودور درایزد 


کرد . پس از تخلیهٌ آن.قسمت به نصب تونل نمونه كمك کرد. بطوز 
مسلم بیخطر به نظر میرسید . مك گلاثری سعی کرد مزایای این 
روش را برای زنش توضیح دهد» چون زنش سخت نئران وضع 
او بود . و بطور تصادفی مك گلاثری هرروز صبح پیش از آنکه 
سر کار برود و عصر موقع مراجعت به کلیسای سن کو لومب میرفت 
تا نماز بگزارد . باوجود نذر و نیاز سابق و تفاهمی که با آزا 
زر گواد پیدا ارجا بود بازهم نست به آن رودخانه وحشتنال که 
بالای سرش می گذشت سوعظن د شت ومی‌تر سید . ۱ 
البته تا چند روز و چند هفته و چند ماه هیچ اتفافی روی 
نداد. تحت هدایت کاو اناو کار به سرت پیشرفت مر گرد و ماث 
گلاثری از نو با او دوست شد اما بااینکه از کار او زیاد تعریف 
میک دند باز هم روزی هفت‌دلار به او نمی‌دآدند . در ضمن تمامشان 
شها کارمی که‌دند و این خود مهم شمرده میشد. . گاه مذاکرات 
طولانی بین کاواناو و هندرسن , با کاو اناو وسایر مامورین شر کت 
درگیر میشد ۰ که ذهن مك گلاثری را نسبت به ماهیت و خطرات 
کار روشن گرد . درز هر حال بازهم 1 رودخانه ستگکیوه بالای 
سرشان بود"ب مك گلاثر ی اد فشار آنر | روی خود احساس‌میکر د. 
با این وصف ماهها پشت‌سرهم می‌گذشت و سانحه‌یی روی. 
نمی‌داد . رفته رفته مك گلاثری نسبت به همه چیژ احساس آسایش 
می‌ کرد . باروش جدید همه چیز بالنسبه بی‌خطر می‌نمود . هرشب 
م تگلاثری همراه کارگران پائین می‌رفت و هرروز بالامی‌آمد» . 
و مانند همیشه سالم و سردماغ بود . وهر پانزده روز يك‌بار روز . 
سه‌شنبه پا کتی جاوی مبلغ دلیسند هفتاد و دودلار به او میدادند . 
طبیعی بود که به شکر گزاری س نکولومب . مك گلاثری دست کم 
مأهی يت دلار در صندوق ایتام او می‌انداخت و شمعی پرهر ار او 
می‌افر وخت و در کنار ساحل نیز قطعه زمینی خرید تا به باری خدا 
روزی کلبه زیبای تابستانی و زمستانی بناکند . و آنوقت ۲ 
بهرحال » يك شب , باوجود عنایت کولومب‌قدیس 2 باشد 
با رضایت و به فرمان او آن رودخانهٌ حبله گر پست وافعاً بلایی 


پرسراو آورد . 

قضیبه از این ۳ نو ف: دز مت دور نقطه‌ای کد قسس هر 
ته زوفخانه بعت توقل دمو نث به‌هم میر سبدند » نقطه خطری 
در ابتدای کار مجدد » موجود بود . کاواناو همواره دور آن 
می‌گشت » آنرا می‌پایید و به دیگران نهیب میزد که مواظب باشند 

مدام‌می گفت: «بچه‌هاء زباد طول‌ندهید! بکشیدبالا!بکشیدبال! 
ست‌ها زا محکم کنید ! پر چ کنیا !زود !-یند ۲1 

ار ان ,در آنن سوراخ بزار .کل که چند چراغ برق کوچك 
رده نود عرق میز بختند و تقالاهی کرد ۱ 
و فحش می‌دادند, . تاه بر «هنه بو د ند و شلوارها و چکمه‌هایثان 
۰ عزق رن بود و بازوان و پشت‌ها و سینه‌هاشان گل| لود وخیس 
بود » مویشان ژولیده و چشمانتان خیره- جهنمی از کاز 4 
و بدین گونه در تلاش بودند . و بالای سرشان رودخانةٌ عظیح . 
حاری نود » و کشتی‌های اقیانوس پیما در اف لنگر میا نداختند و 
فقط نی با پانزده یا حتی ده‌پا خاك میان ایشان حائل بود و فقط . 
مراد 4 فشار ط ص هر اینچ مب ار تن دس 
فانک 
ات تسیل لت پیت ز بالا بسید ا شب ۱3 : 

برچ کنید ! زود ! زود ۱ب . دفعه دیگه !» 
هد ۱ 
به آن نقطه می‌کثاند و تا وقتی که از آن خطرات جلو گیری میشد 
همه در ناراحتی به‌س می‌بردند . هوا طبیعتاً نمایل داشت که از میان 
دن رو به با ۷ نفوذ کند اما معمولا هر وقت هو ا سوراخی در خال 
اش باقن هی کر فتنت یبا ار برژ کر هیشد کممه‌های‌شرد 
در رو فتاز جوا می‌تواست انا را محکم کند. 


ی ی ۳ ۱ 0 شودود دا :1 


معا لوصف در آن روز خاص 6 پس از که دب ت و چود 0 


کار گر و اون جمله کاواناو زرمك گلانری ‏ سا ۰ ۱ 
شده یا فتمه است تکار کر رکه و ماننن همه باثیر و قدرت تمام کاررا 


پیش آدر ده بو د ند 6 2 هعمت نفرشان ( به دسته‌های : ۰ هفت نفر ی 11 تتسسیم سده ۱ 
بودند) اجازه یافتتد که به دی که تمام شب باز بود و نز ديك 
ده ند تونل گرا داست ول فا مس وی بنوشند و اند کی عد|.. 


بخورند . هردستة هفت‌نفری.نيم ساعت فرصت داشت . و ۲ اف 
پک دس دسته بمدی میرقت . همواره بین نید 2 ۱ ۳ 
بو اسطه انتقال افراد قدری شلوع ميشد » چون يك دسته در حال 
رفتن بو د و قاتا دنیب درا ال مدرم واین خود باعت شده بو د 
که چندان ».وضم محل اعتناء نکنند و کاواناو به اين وضع‌خطر ناك 
تو حه کر ده 1 و معمو ۷ مواظب ان بو د . 

از طرف دیگر 3 حفار که در این وقت مامور مواظبت 
شکاف بود آن شب جایش را.به هاتر يك‌مورتا داده بود که تاژه از 


مه باز ون ای اس هت و نز د لبو ان آ بجو و پبشخو ان 


عذاخوری بود . فرض آن بو د که نگهبان بادقت مواظب باشد ؛ 

اما چون چهار لیوان پیاپی زده بود و در فکر خوبیآبجو وسوسیس 

های داغ و شوخیهای خود با افرادی بود که تاه میخو آستندبر و ند؛ 
سجه اشفرت از شکافت ی . .این هم کار شد-که یات نفر همیته 

یالتعا میت بدو ریت۱۳ اصلا مگر چه اتفاقی‌می‌افتاد؟ 

جه اتفافی می‌توانست بیفتد ؟ البته ؛ هیچ. در ان هب ۵اه 

چه انفاقی افتاده بود ؟ 


و اور 


این چه دا بود ؟ صدایی مانند ۳ بخار در دکان 


لباسشوبی . بلافاصله کاواناو که درست بیرون تونل نمونه ایستاده به 
مك کلاتر ی و" یلا نفر دیگرن نشان :می‌داد. که "کحا ناید ثبرزد و 
محکم کار > ی کرد تا تونل نمونه بتواند چند اپنچ دیگر جلوبرود و 


جا برای"نصب چند حلقه اهنین باز کند.» آن صدا را شنید ۰ به 
يك خیز از میان نو نل خود., را زساند در حالی که صوء تشن ازترس: 


۹ 


#8 متو قف ماند ". 


شیم هشتعل بود . آن شکاف تدای را چه کسی ازنظر انداخته‌بود؟ 

خبال داشت فر یاد بزند.: بگیر ! چد در ار ی ۱ آما 
به دیدن شکاف عریض و ریختن آب چد فتار: هدید وحئت ی او 
مستولی شد . 


لد | نگر ید 


این نع ه ه, ردی و حشت رده اما دلدار بو د کر ره ر فتار | مده‌باشد. 
در این نعره هم وحشت بود هم برخورد با حادثه عیر منتظره . قطعا 
امیدوار بوداین مر تیه بااینگونه چیزها برخورد نکند .اما انحا که 
بش سوزاخی نود که با -کونی خالک اره ممکن بود ۱۷ 
سد‌کنند (وپاتريك‌مورتا خود سعی داشت این کار را بکند) اکنون 
شکافی باز شده بود که به سرعت رو به ازدیاد می‌رفت و از میان 
آن . آبشار کوچکی ؛ آب پلید زیر رودخانه را به محفظه‌می‌ربخت. 
همینکه کاواناو به آن رسید و کیبه‌پی را بغل زد تا ریزش آب را 
بندییاورد: : قطعه عظیم دیگری از حالك. کل آلود فرو ریخت و 
ضر به‌یی به کاواناو و مورنا زد و هردو را خیره ساخت . مورا از 
بيم جانش [ گربخت. بر ان از تونل ملعون: 


9 سر ون بو د اکنون لعزان بدرولن 1 اک حالی که وحشت سرایای 


فنه بود و خود نمی‌داتست. چه‌کند . 
4 ۰ که‌م جک .ایستاده بود به طرف مك گلاثری 
رو کرد و بانگ و مه ۱ ۲ 


3 که موجه نو مبدی وت و خطر شده نود به فکرش 


رسید که بدود و رد شود , اما بواسطة ریزش سیل سا اه صل 
زود ! زود ! برو دب مرت سب 
زودباش بری ۱» 
مك کلاثری کنار 2 وف زمر دق مایه و حشت ده کت 
مادا کته شوده وآین بار بقین نداشت که باید رئیس بی 9 
زاره اد را کتک او ای لا ار فت 


و مانند ان که بعدا نوبتثان رسبد به میان محفظه پرتاب کرد. 


دنیال امد در خالی که تا«زانه در کل ولا قرو فا ۱۳۳ 
فریاد زد : «زود ! زود ! به محفظه بعدی !» و چون چشمش 


به مك گلاثری افتاد که اکنون کنار محفّظه منتظر او بود , باز گفت: 


(یرو نو ! برو تو 4۱ کنار درسخت به‌هم رپخته بود. تیرها روی 
ان اور هدند و کته هلا راد نوا برا نهامی‌بستند ۰ وآنگاه درست 
در هنگامی که ظاهرآهمه چیز تن جسته بود سقفآهنین بواسطه 
ست(شدن ورقه های آهن قدرت چندانی نداشت , واداد » ودرحال 
فرو افتادن مردی را در میان در گاه نیمه باز محفظه از پای درآورد 
و راه راچنان مسدود ساخت که نه باز می‌شد ونه بسته . کاوانا و 
دیگران که از دنبال می‌آهدند بیرون ماندند:. مك ری که ۱ 
وارد شده ماجری را دیده بود هیچ کار نمی‌توانست بکند . امادر 
این وضم غیرعادی و برخلاف عمل و رسوم بار گذشته ود له 3 
چند نف ر+ دایگر‌مرد آمرده را رفتند و کوشیدند که او را به داخل 
ی در من با صدای بلند از کاو اناو دستور میخو استند , اما 
کاواناو که گییج شده بود راه علاحی نمی‌شناخت . به وضوح امادر 
کمال تاتف می‌داید که اگر . کاری.هم بتوانند بکنید بر ۳ 
است . ورقه اه که روی مرده افتاده نو د بسیار: ننک ۱9 
اضافه بر آن سیلاب هم در آن هنگام در سر او و در داخل محفطظه 
می‌ربخت . در همان موفقم افر ادی که درمحفظه بودند «اتوحه 
ین تا عدی ترراه سلامت ور از گرفته بودند » .بازهم 
در خطر حان دادن بودند » از ترس حواسشان مغشوش شده‌بود . 
واقعا غرشهای حیوانی می گر دند . در همان موقع مك کلاثری 
تشر 45 باردیگن مئو حه شدد بود دشمن قدیم او .اب از باه 9 
یبافته بود و محتملا او را ۳ وحخشت بحس شده بود. 
راست است که کو لومب‌قدیس به او وعده مساعد داده بود » امامگر 
این هنظره همان نبود:: که چندبار در خواب دیده بود همان ۲ 
وحشتنال خفه شدن زیربار گلوشفته ؟ مگر حالا زیر همان‌شفته‌ها 


جان نمی‌داه ٩‏ مگر ان قدسس بزر کوار او را ترك نگفته بود !۲ 


بقسلما ابنطور تو ث . . 


به دعا مشغول شد «مریم مقدس! کو لو هب هقلس الا کی 
فر یراد : کت پدر 3 درآ سمانی : باعسی , خیلی وضغم 


و ؟ ی ۱ 


همچنانکه می‌لرزید و زیر لب دعا مد . دیگ ‌ 
او فریاد می‌کشید . برخیم‌مرده را رو به محفظه می‌کشیدند ۰ و 
درندیگ را میخواستند یاز کنند ؛ "و چم ثابت. کاواناو -کد 
بیرون محفظه مانده بود و اینك تا کمر در گل فرو رفته بود.ءتمام 
بر نظ داشت.: 7 
صدای او بلند و محکم و قوی بلند شد : « گوش‌به فرمان من! 
مك گلاثری . مگر دیوانه شده‌اید ؟ فوری لباستان را درآرید و راه 
در را بگیرید ! همین بث فرصت را دارید ! زود لباستان رابکنید! 
آن نخته ها را هم بلند کنید ! به ما کاری نداشته باشید. اول‌خودتان 
را نجات بدهید . شاید بعد توانستید کاری هم برای ما بکنید .» 
آنطور که او می گفت ‏ اگر آن شکاف میان در را می‌توانستند 
ببندند و هوای فترده که از تونل بیرونی به طرف رودخانه‌فشار 
ود مات اطاق را پررکند » آن‌وقت ممکن بود در راباز 
4 قسین دی نزدیکتر بخ ساتعل رام داش ورف 
که برایر مر کش به الززه درنیامده و 
فرمانر وا بود ؛ فرو خوایید . ی ی نفر 1 
سفندان بی‌پناه در گل و شفته فرووفته بودند واز ترس و نومیدی 


فر باد هی کشید‌ند و دعا میخو أ ندند . اهر چه می تو انستند جود راییشتر 


به او ترديك می کردند ۰ گویی میخواستند از نیروی عظیم‌شجاعت 
چشم به محفظه دوخته بو دند. . 


ا نیس ی سس سس سس یت وی وس سس سس وی موو سوت سس مس سس سس ۱ 
۱ ‌ 1 مر تمه ۱ 


شده بود و این نا گزیر نتیجه وعده‌یی 9 کد بد خود و بد قدیس 

محافظ خود داده بود . فریاد زد «چنم ! چثم !» بادش رفته‌بود. * 

اما | کنون بد نظرش چنین می‌رسید کد مرتکب همان گناه نسبت به 

بش کار خود شده بود که نمو دار" روش او در "ان مورد قبلی 

بود -- یعنی بد هیچکس کمث نکرده بود مگر به خودش . آدم 

تزسوی: پزدلی بود . اما آخر چه می‌توانت بکند ؟ از خود پرسید 
1 چه می‌تواند بکند ؟ به فرمان کاواناو نيم‌نند و جلیقه پیراهن خود 
۳ را درید و کوشید آنها را در شکاف فرو کند . ودیگران را نیز 
۱ صدا می‌کرد و ازشان میخواست که چنان کنند . در بك چنم‌به‌ه 
1 زدن بسته‌هابی از لباس ساخته شد که‌هرچه تیرو چوب نیز به دست 
ی دی ار هی کتهاندنن: و با کمات اینها شکاف در به‌همامد. 
با آنقدر به‌هي آمد که از عبور هوا جلوگیری می‌کره , اما دز 
تتیجه سر کار گر و کسانی راکه با او.بودند بالکل بیرزون عی گذاشت. 
۱ مك کالاثر ی مدام به طرف تیر تا گر خود ف‌ یا دوسیره 7۱« 
«ولحنتتالك است.: من نبخواهم این کارو تک » اها سر کار اد ۶ 
این بادها نمی‌لرزید . 1 9 

کاو اناو متوالی فریاد می‌زد : «بچده! . کارتان را عکنید . 

چرا اینقدر ترسویید »٩‏ و بعد خطاب بد دیگران که با او در گل 
مانده‌بودند می گفت : «نمی‌تونید به‌خورده صبر کنید ؟ شاید بموقع 
اما ما پزسلتات ساکت نمانیدا ۲ کرندعا تلا ‌بحواند ۳ 
تست ۸ 

اما با انکه هوایی که به طرف کاواناو فثار می‌آوردو بسته 
های لباس و چوبرا محکم درشکاف نگاهداشته بود باز همم برای 
نگاهداشتن تمام هو| درداخل محفظه با بیرون نگاهداشتن آب کافی 
۱ بود . آب دور مرد مرده و میان درز ها میریخت و تاکمر افراد" 
۱ داخل محفظه بالا می‌امد . بار دیگر زندگی این عده به خطرافتاد 
و اکنون تنها امیدایشان باز کردن درطرف ساحل و رها کردن 
خودشان دراطاق بعدی بود. اما این کارعملی نمی‌شد مگر آنکه هوای 


_ 


گریزان کاملا حبس میشد با طربقه دیگری می‌بافتند . 


۳ ‌ 3 چا و ۱1۳ 
۳ ۴ رای نی ِ وا 2 

۱ ی 1 نز ۳3 
ها کی هر ی ۱۳ 


کاواناو ده بیرون مانده بود و صنور و هر 


اه ات بوده که میخو ات بدین طریق فر ارشان بدهد . تنها سین 
9 ود که مت حه شد"چه‌باید کرد ون چارچوب دری که راه براو 
8 مه دوس دیگری که آن افراد منخواستتف 4 زور ایند 
صفحات ضخیم شیثه بود که همه بهآنها کا کید میا 
ازآن می گذشت وا کنون کاواناو از میان همان چشم کاو ‌ 2 
زج دوخته‌بود. و قتی بر او اشکان شد که آن ده نمی تو آنند 
5 ! باز کنند ف؟ بر نان من به‌او دست‌داد 9 دراین وفت بو د و 
صداع او ازف از 3 وفریاد عمومی شنیده شد : 
دآهای ! چشم گاو در آنطرفی را بشکنید ! دنیس » گو 
ذن , چثم گاو در بیرونی را بشکن ۱» 
۱ دنیس‌مك گلاثری بعدها بارها ازخود می‌پرسید که جرا 
کاداناو تمام فرمانهایش را به‌او می‌داد 3 وچطور بو د 15 دنس‌هم 
صدایش را می‌شنید هم فرمانش را می‌برد . 
دنیس‌مك گلاثری. درمیان فربادها و نعر می‌ها اصدای تاو اناو را 
شنبد »؛ اما دز همان موقع متوجه شد اگر خود یادیگران چثشم کاو 
بیرونی را بشکنند احتمال باز شین ان دره‌اسطه رهاشدن ۳ 
فشرده چند براد ر خواهد شد اما در آنصورت زند کی کاواناو و 
همراهان بی‌پناه او قطعا نابود میشد . اب رودخانه به‌فتار بدرون 


ص 


3 هیر و اسق و فضابی را # بودپرمی کرد. 
مانده بو د ‌ ۱ 


8 اآورا می‌پائید به گوشش رسید : «بشکنن شیثه را ! دئیس » شیشهرا 
ثکن! همین به‌راهو دارین ! بشکنش !» و .آنگاه نخستین بار در 
٩‏ امی آن مدت که براي کاواناو کار می کرد متوجه شد کهصدای 
و تن او اند.کی می‌لرزد . ان لرزش صدا و : «ا گرخودتان 
" جات پیدا کردید سعی کنید کاری هم برای ما بکنید.» 

وت امه بو که مت #دتری از لحاظ روحی از نو 


۰ 


34 ح ۱ ۱ تئودور درابزر 


وت ۱ ال ال ت۳٩‏ 
ه تسم باستحا مات سر وخ رس بو سوت کی 3 مرو بو سس و و و0۳۳ سح 


ژنداه. شده . با اینکه ممکیي بود بگرید » چیزی در درون او خرد 
شد وآن هراس بود:*! کنون دیگر برای جان خودهره‌اس نداشت.- 
دیگ نمی‌لرزید , گویی ناگهان شجاعت تزلزل ناپذیری دد. اوجان 
گرفته بود . چه احمقی! کاواناو میان سل و شفته نرديك به‌مرکه 
بیر ون مانده بود وهیچ‌نرس نداشت و آو » مك گالاثری باید مثل 
سر خوشی از ترس به‌حودش می‌لرزید ! میخواست باز گردد و کاری 


یکند » اما جچه کار می‌توانست بکند ؟ 


هیچ سودی نداشت . درعوض » میان عدین که ود فرمان 
کر فت 0 بود که روح کاوانا ازان سوی ذربذین! 
سوی آمده بروجود او استیلا یافته است . به اطراف خود نگاه ار 
چماة ی‌دییه. فورا آن‌را پرداشت . . 
بالحن فرماندهی دادزد «بچه‌ها فورا شیشهرا 
هار ده بت ای پاتترو ی اد ۱ 
آن چماق عظیم را گرفتند او نهد ۰ ۳ 
خیم" حمله‌وز شدنب و آنر | درهم شکنتند . ,هو | به‌فثار واردشد, 
ودر همان لعنه درپیش روی ابشان کنوده شدو باعه ۵ ۳ 
ما ننک پره های کاه روی :1 بی کها نجا جمع امده نود به‌تیر ون‌رانده 
سل تذل کرحت رویپا نادند وه می ۳ 
بود دو بدند . همینکه خود را به داخل محفظه رساندند آه عظیمی که 
نذان رهایی از خطر بود کشیدند ۰ چون درآن محفظه ازخطر در . 
آمان بودند - بعی درهرحال تامدتی خطری تهن‌یدشان نمی ۵3۵ .۱ 
مك کلاثری که روح کاواناو در او دمیده شده بود. چنان شجاع 
شده بود که‌بر‌گشت و از میان چشم کاو بهاطاقن که پشت س نهاده 
نودند نگاه کرد . درست درهمان موقم که آن گروه درانتظار آن 
بودند که فثارهوا پایین بیاید تابتوانند در را بگشایند وفرار کنند 
رک در محفظه بنشت‌اس ر سر کار گر و همراهان اورا دسسلد 
که زیر گل‌ولای دفن شدند. اما چه می‌توانست بکند ؟ شاید کولومب 
1 نحات داده بود - شاید هم کار او نبود - تا بااین‌عده 
ازمر‌گ فرار کند درحالی که کاواناو و پوازدء نف ردیگرراانتخاب 


۱۳۳۳۳ ۳ ۱ 0 


1 


۷۳ 


گرده بو بو شوند ۱ کولوب مقلس | ها 


باخد! - با چه 


بافروتنی زیر لب گفت : «مشیت خدابود» - اما خدا 


چرا چنین کرده بود ؟ 


۴ 


۳9 و نا بنج .سال 9 0 پرهیز داشت ی کار دنبا له 
او ام مك گلاثری هشت فرزند داشت و مانند 


اهر کار گر ی 


بامر گی کاواناو و آن حادنه . چنانکه گفته شد .قس‌خورده 


٩‏ با دربا یاب بت کاری نداشته باشد.. 


شمع زدن و چهار چوب بستن عادی براي او کافی بودب 
منتهی خیلی مشکل بود که‌ازاب بن کارمزد کافی عاید گردد . هیچوقت 


۱ آتقدار که حق خوّد می‌دانست " به‌دست نمی | ورد ۰ وانوقت يك‌روز 


که مانند هميشه وضعش خراب وخودش مشتاق کار بود » از جایی 
ی‌برای همین تونل قذیمی سربراورد . 

منهوری از انگلستان طبق اخبار 9 
با نقشه جدید و تمهید تازه‌یی سرتونل امده بود . ام این مهندس . 
گربت‌هد بود و ام کر بر که با دی و ۱ 
معروف شد و باتغییرات و اصلاحاتی فر ار شدتمامی خطر ات مو جود 
در کار تونل را از میان ببرد . مك کالاثری بیرون از کلبه خود که 
مشرف به‌خلیج بود تمام آن خبررا در روزنامه کلدیون عصرخواند. 
در تحیر فرو رفت که ایا این خبر می‌تواند صحت داشته اشد؟ 
ی اکنون نش چندان ری درباره این سیم جدید نمی ‌فهمد ‏ 
ری میم تفودن مقداری از خذ ارت وت 
سایق دراو :بیدار شد/ راستی که چقدر دران.منت خوش 
بود ! چه زندگی خوبی بود . ولوآنکه زندگی سک‌هم به‌ظاهصر 


ی او 


به‌آن سختی نبودت و کاواناو. عجیب سر کار گری بود ! و جسد او 
هنو ز همانطور استاده مدفون مانده یود . باز به‌فکر فرو رفت ِ 
اکار شاستد آن بود که جسب اورا ازاتحاً ببیرون میا وردند و بادش 
ر؟ به‌خیر هر دهاز در :گو رابب تیمها کفن می‌سیردند . زن و 
یاس غدوز و قلابتوش زندکی م‌کردند ‏ آنن ۳2 ۳ 
یادیود ها و ترس ی های قدیم را دراو برانگیخت . اما هیچ علاقه‌بی‌را 


بر ای باز کشت 9 دراو بیدار نکر د . آما بازمیدید خو دش مانده ۱ 


است با پاك زن وهشت فرزند و روزی سهدلار یا کمتر - بیشتر و تنها 
کمتر ازسه‌دلار - دزحالی که تونل زنی کاری بود که به مثل‌او 
کار گر ماهری روزی هفت پا هشت دلار مزد می‌داد » و اندلگاندك 

به این فکر افتاد که اگر.اين کار آغاز می‌شد واعلان می‌کردند که 
ری و اهنت چرا او نرود ؟ حان او اپن دوبار معحز ه تا 


ی . مساله مهم همین بود. 


بصلو ر ی میورب ما .۰ ۳ 
یک 0 
اما يلك روز در بهار سال بعد روزنامه ها آزاین خبر پرشده 

ده ث که کار تونل بزودی آغاز خواهد شد ‏ واند کی پس 2 بان ؛ 
مك گلاثری » با بهت وحیرت فراوان . و انبکی : سار ۳۱۱ 

درس دریافت داشت که کاو اناو زیر : دست او 7 ودر 
یادداشت از او تقاضا شده بود که برود اقای هندرسن را ببیند . 


مك گلاثری که بقین کرده بود خود رودخانه اورا رت 


جوانره به کلسبا رفت وشمعی افروخت و يد لاز در صندو و 
او رای مه فد ما ۱۳۳ 
ونیروی نو ازجا برخاست و پس‌از شور کردن بازنش به کناررودخانه 
ی و پا ای 
ای کیک مطالب هه ری ی 


ناه 
۰ 

۴ 1 
۳ 


1 ۱ و ۱ نلودور درایزد : 


مك کلاثری ات .بود به‌عتوان دسیار از قرار روزی ۱ 


/ ۴ 
کر ی ۶ منزیم | 


هفت دلار رک و ۱و وا کر ان داش 1 اشکالات آن ۳ 
میدانست زیردست سر کار گر ماهری به‌اسم میشللاورتی کار کندیانه؟ ۱ 
مك گلاثری بهت- زده خیره به‌او تگرست. و اضعا میخو استند او » 


ی را از بر کارگی کند وکاز قيز زین را »از 


بسپر ند ؟! آن‌هم باروزی هفت دلا 0 


آقای هندرسن فراموش ۱ ی 
توثل آنهمه اشکال بد‌ید] مده و را هممحا حار ژده 


بودند ٩‏ رین کار گران هناست تراول کار خیلن مفکل شدییو 


ربب در هرحال خود مك گلاثری به دردآن کار میخورد .هدر سن 
ات ۸3 آن سر جدید نمام خطراث را ازمیان می‌برد . اف تاه 


ی مس > پسرعت بیش میرفت ای ۱ 


او شرح داد . 
آما مت 14 ری زر ادا نت قت و 


" فردید به‌سر می‌برد . وهنوز قرو یا مزد اضاة ی که به‌او 


میدادند نبود » هرچند درحساب هاپی که پیش خود فک میکرد 
اضافه شدن مزد ذاثیر عمده‌یی داشت » بلکه به‌فکر شخصی به نام 
توماس کاو اناو معمار وش کاو گر بود که با دوازده + کار گرزبردست 
خو د میأن شفته دفن شده بود و اوخود آن ند تاو و رامبان شفته 
جا گذارده بود و حالا چقدر به‌جا بودکه استخوانهای اورا با 
استختاهای آن دوازده نفر ببرون بباورد و طبق را ی 
آنهارا دفن کند . چون حالا خیلی ازسابق مسبحی بهتری شده‌بود. 
وین دین‌را نست به کاواناو حس میی:گر د جون قطعی. نود 05 
کاواناو خیلی نسبت به‌او لطف کرده بود - ودرهر حال مر 
کو لومب مقدس تاان وقت خیلی خوب ازاو توحه نکر ده بو د ؟ 
8 ان واقبا دعوت تج نبود ؟ مک لاثری بقرم داش که 
دعوت از حق یا 2 

باتمام این 7 بط فلت کالاثر ی عصی وا امه وه 


و به‌خانه با زکتت و ازن باز نش شور کی او باز به‌فکر رو دخاند 


1۸ 0 و تا تودور درابزر 


افتاد و به کلیسا رفت وبرابر مزار کولومب‌مقنس دعا خواند . 
آنگاه » چون ازنو روحیه‌اش نیرو گرفت . نزد آقای هندرسن 
اکن و فول داد 1 رد خو اهد رفت تن 6 یگ راضی 
ده نو ده . ۲ 

واقعا ترسش ریخته بود » گویی رسالتی به او داده شده 
بود » واز روز بعد به‌دستیاری لاورتی مشغول بیرون کشیدن توده 
کار لبهتانی پیش هی‌رفت » تاوقتی که قسمت سایق تخلیه شد و .4 
استخوانهای کاواناو و کار گرانش زسیدند نیمه تابستان شده بود . 
یافتن استخوانهای کاواناو و کار گرانش واقعه شگرفی بود کاواناو 
را از روی چکمه های بزرگ ورولور وساعت ودسته کلیذش 
شناختند که همه نرديك استخوانهایش میان شفته فرار داشتند . انگاه 
این استخوانها و چکمه هارا بااحترام برداشتند و به گورستان 
بر و کلین بردند » درحالی که مك گلاثری وده - دوازده ِ 
آ را تم و ۵ فان شین رها وان بدون زحمت پیشرفت 


سپر جدید مثل اضشسون موثر بود . انکر گل‌نرم درپیش بود و 


هعت پا بش میرفت ء هرخند مك کلاثری باوجود شجاعت زنده 
شدم‌اش مخت نسیت بهرودخانه تک بود » دیگر و افعا آن رس 
سایق را نداشت 
چیزی در درون او مدام زمزمه میکرد که از آن پس 
حطری او را تهدید نمی‌کند - دیگر تباید بترسد . دیگر رو ۳ 
اما یاو جود این » چند ماه بعد - درست هشت ماه بعدت 


آرودخانه آخحرایی لیم خو درا به‌صو رت آو نواخت ۰ 


۱ اوضاع و احوال این فضیه خیلی عجیب بود . این سیر 
برنده | نطور که کاشف به عمل آمد استوانه‌یی بود به طول سیزده‌پا 


بر فطر بیست با 6 و با لبه فو لادی بر نده‌بی در جلو » و پیش بندی ‏ 
بعطول پانزده اینچ و قطر سه اینج درست در 4 


پشت این استوانه چبری فرار داشت که به‌اسم «دیافرا گم بیر‌ونی 


۱ 


معروف شد و آن چند مدخل داشت که 
سیر از جا می‌کند به‌درون می کشید . 
بثت این مدخل‌ها اتاقك هایی بود به طول چهار پسساء 
این اتاقك ها درهایی بالولا داشتند واين درها مقدار گل‌وخاکی 
را که وارد میشد تنظیم می گردند و آب‌بندی شده بودند و به‌سهولت 
سته می‌شدند . تمامی تسام فشک کی ایو فا ۱ 


باز پشت این اتاقك ها چند جك پولادین ی 


ب-‌ 


خا 


تأسی عدد به تست اند ونم سر فر از داشت که افتار قوای امس 
به‌میز ان پنجهزار پوند درهر اینچ مربع رانده میشدند و کار اینها 
پیش دادن سپر بود . پشت اینهاچیزی بود که دنب سپر مصروف 
6 تونل تکنیل شده میرسید و منظور ازآن حفظ کار کرالی. 
بود که میخو استند ورفه های حد ید ر کار نگذار ند درهمان نزمه 
خطر که کاواناژ کشته شده بود ) واین درمواقعی بود که سپر بحد 
کافی پیش رفته بود که امکان نصب بك حلقه جدید اوراق فولادین 
۱ پذ‌یلد ها بو ت 1 د 
" نها خطری که دراین قسمت از کار موجود بود دراین‌بود. 
که میان این آستر ودب سپر همواره فضایی به‌اندازه يك اینچ ونیم 
بود که بدون حفاظ می‌ماند . این مدخل کوچك در اوضاع و 
احوال عادی بی‌اهمیت بود اما دربرخی موارد که گل ولای رویی 
زیاد نرمٌ بود" خطری نداشت خطر آن وقت بوجود می‌آمد که هوای 
فشرده از داخل که چند هزار پوند در هراینچ هرمع فکار میا ورد 
آنر]"پرتاب کند و شکاف را دراختیار عملیات رودخانه قرار دهد. 
البته این نکته پیش بینی نشده بود حتی به‌فکرشان هم نرسیده بود. 
رن به سرعت پیش میرفت و هندرسن و لاورتی ء گاه پیش‌بینی 
می کردند که تونل درمدت يك‌سال خاتمه خواهد بذیرفت . 
۱ مع‌الوصف در سال بعد . موقعی که سپر همچنان به خوبی 
پیش می‌رفت کف ی و ور که له نیا در ۱ 
و "به‌اضافه لازم شد که سنگگرا بامته سوراخ کنیل همتنکا بهاتقازه 
کافی اتکی شید شد می‌بایست حائلی مساختند تا در پناه آن 


تسس تست کت کت ۱۲۳۲7 وم تک سکم ,عم تس 7 حح. - 
یس مس ت- 


ی ۳ 


هِ8 ۱ 0 ۳ 1 شودور فرایزر . 


لبه سیر را ترهیم هه ان او درشتا پأنز ده روز به‌طو ل انحاهید. 
آدرآیو , مت دررشت سبر دا رآن شکاف کوچك هوای فشرده دوهزاز 
پوند در هراینج مربع به گل‌ولای بیرونی فشار می‌آورد و به تدریج 
کسودال فنجان شکلی به‌طول هشتاد و پا پدید آورد. 
۱ ( اقفای هندرس بعد ها دستور 7 کردند ) 
رایس کودی رونه عقب درطول تفت توئل کامل نی ۲ 
امتد‌آده بافته دو د . در انحا هبچ‌چبر جزاب دربالای سرشان موجود 
له ۵ , 
۱ دراین مولع بود که مهندسان » نا گو و 
که بافشار هوایی که ازیائین به‌ان می اه بود و 
و پای‌تونل می‌علتاند و روی‌آن مانند طبل شا دز 
می| ورد . متوجه شدند که مطلب از آن گر او استه 

درآن موقم رفم آن اشکال بطور موقت با گنجاندن چند 
«ِ 2 


هم 
۷ ۲ ۳ 9 سل ۵ م۸ ۰ ۰ ۰ 
مك گلاثری فقو ری بوی خطر به دماعش حورد . بازهم کاز 
رو دخانه سس فطرت بو د که میخو است به او اسب بر ساند ض جدا 
ناراحت سشدم نود و یه "موم کو لو مب‌قدسین رفت ۳ و‌عا بخوآند» 
اما از _ فضا وقتی موقع کا ز او شده بود مثل ز نبو ور دوراین مدخل 


9 


بخصو ص عی کشت . کقحسه دفیقه یت‌بار ار ابداند ا اه ۰ 


اتفاقی می‌افتد ودرباره آن‌هم باسر کا رگر روز کار سحبت کرد هم 
۳ لاورتی و آقای هندرسن ِ آقای هندرسن به تقاضای مك گلاثری 
و لاو زلی بای ن امد و انرا بررسی ی 

گفت + «ان روز فهار رورا تاد را ۱ 


۱ 


تحملس 1۳ فاشته تاشیم فشار هو از ۱ زیادتر راجت و خباا مت 
تلمب ‏ کار را در ست وک د مو قع کا: زر جندین 1۷ و ر حاضر 0 


مره 


پاش که کنبه:هازا هربحا که اید بگذارط : اما مکذار تست ۳۶ 


خبر سوه مب 0 ۲ قاا بحاد رحمت 3 7 هرروفت حاضر نه کارشدی 3 1 


به‌من خبر بذه خودم بیایم . 
وفتی به کار شد و کسپو/ و 


8 و 0 


0 ان حافظط یم اه ۳ 
ایر لندی مو قر مز مته سطا لقامه # | درحال هبحار د یده باشد 


بخو اهد تصمم خو! دز تعملی سار ند لصمه زا ری ز مك کلاتری 
در دهن ار فر موی کف در آر 1 حاضر 
است » فر مان میدهد . , ایر اد ی بل 9 1 دلجوبی 
٩ 8‏ +صطرریب است سیم ما۱ شتن از عنایت . 
هب .یر ر گواد فص .۳ ۱ 
سیر "بهژاه افتادان» فسار رهوای اضافی شروع شدر اب 1 
و و در و 2 اهر ک تحار رم 
و جلو ریزش آب‌را دربیشتر حاها گرفتند » منتهی درست درجایی 
که آهنگران مشفول 0 اوراق‌بودند اب‌باچنان فذارمیر بخت 
که و آن فر مسبت ول ؛ 
«زود باشید ! چرا می‌ترسید ! چرا تکان نمیخورید؟ 
می‌فرسید ؛ آن کسه را بده به‌من ! بالا بکشید ! حالا بهتر 
شب ! حالا میخواهید دار در ید ؟» ۱ 
صدای مك گلاثری بود که فرمان میداد !۲ ات 
مك گلاثری بعداز دو تجربه‌پی که‌کرده بود تا چند هفته پس‌ازآن 
که در بیمارستان بود. نمی‌توانت درست سردربیاورد که چه براو 
8 2 نود چون چهار 0 ای اوه ی تاه مس 


کار غلطی بود . و بعد ۳ را خوب ی طر و با گنجاندن 
کسه‌های ۳ به‌جای انها که تر کیداه .بود ء | گهانملتفت ۳ 
که يك کیسه کم‌دار ند و تاو فتی که جبر ی" بیدا نمی کر ذند کهحای 
آنرا بگیرد آب مانند ابثار میربخت و دورشان 0 راه انداختته 


اه 


۲ رودخانه و محافظ آن . 


د.. مك گالاثری که‌تمام وحودش به‌حنش در نو د و نمیخو است 
۹ آبا شود فرمان داد که آن کار در رای ۱ انصام 


دید ۰ 


به‌سر کار گر که بادهان باز خیره مانده بودند بافریاد فرمان 


مر از كت کینه اف ارم نیس ن ی کنید!» 
1 سه‌ثن 13 خیر ه شبة 0 مستو د ند و حرات یافته 


بودند » به‌پیش جستند و اورا بلند کردند . اورا برضد جریان ابی 
که 0 می | مد گر فتند و دیگران به‌شتاب زفتتن وه 


یار هی که : بیاور ند . هندرسی و لاورتی و اهکا ۱ 


دلگرم سده بو دند 6 ازاین ۳ شحاعت بیشتر ی بیدا کر ده بو دند دا 
وواقعا از اين موقع‌دانی مك گلاثری به‌حال ستايش اورامینگربستند 
آ ماد لاه هنت وه مت کت ند اما ذ: رهمان هنگام که اورا 
محکم گرفته به‌سوراخ فشار میدادند ۰ وبه‌این علت که بالای ان 
سرام هبج‌چیرز به‌جز آب نمو ديلك سر خو دسیر بلی همان اختراع 
عظنم آهنین - بواسطه فخار شدیدی که از بائین بهان واه ۱۱ 
راه اد - در حدود بازده باسیزده با چهاره اینچ راه باز کرد و این 
برای ردشدن انسان متوسطالقامه‌یی کافی‌بود - ومك گلاثری با 
نمام کسبه‌ها به‌میان رودخانه پر تاب شد » وازاین طرف آب سر از بر 
ار ران برای نحات خود فراز کردند . 

لحظه موحشی و تصوز ار ۱ 
از حیث مدت طولانی نبود" اما آنقدر بود که مك گلاثری را اد 
۵ تفت لیر که آیتنا درمقابل فثار هوای زیاد مقاومت کرده بود 
وا کنون فشار خیلی کمی به‌ان می‌آمد ( بواسطه ردشدن مك کلاثری 
فثار هوا کم شده بود) مثل دربچه خطر بسته شد : راه را براب 
ست و تونل را به‌صورت سایق آن دراورد . 

اما مك گلاثری ! 

۳ 


ون » جد در سر او ا هد بود ؟ 


2 
نا ات وا 


ی اب اشفا 4 ایا 


1 
1۹ 
ِ 
1 
3 
1۹ 
4 


۹ ۲ ۱ اد نس 
اه با اه مک و و ۳ پم ۰ .۲ الم اي و ۳39 


: ال خو سي 


معجز «یی روی داده بود . 
کت پباه کت که ساعت سمیمدازطله بل ازور 
از ماه دسامر خودرا در رودخاند هو دسن به‌پیش میر اند 
۵ تهان به دیدن فو ارهء‌پی کوچك که در رحدود سی‌پا دورثر ارت 
او و از سطح الا رفت ۱ که دربالای فواره 
مثل اینکه روی آب قرار داشته باشد, چیز سیاه رنگی بود که ناخدا 
ادا دنه م با کی بنداشت ۰ بعذا خوب فهمی که آن 
هنود جون این شین ان ودراب فرو میرفت. ۱ 
ت(مش رای خدا. ۲ ی یداد هن نم ند ۱ تحاسم 


بداین ای 1 


همان خود مگلاثری نود . زنده بود و نعره مب‌یف ‏ 
هیچ عببی بیدا ۹ رده ایک بدنش کوفته بود و سخت رنج 
نید آماامی تو انست قر اک جف اس داش شا ی ۱ 

مدت سه‌نا چهل تانبه به‌سرعت زیاد درنه رودخانه وبا 
تونل گرد چرخیده بود و بعد ته‌جائی رسیده بود که هوا با فشار 
تمام وارد اب می شد و و متل چوب‌ینبه ۳ زانده شده .و الا 
آن‌همه آب به وسط ف پرتاب شده بود . تغییرناگهانی وضع از 
دوهز ار پوند فشاز هوا به‌ هیچ , با تقریبا هیچ , بازاورا پائین | ورده 
بود » وهمچنین اورا دچار انقباض عضلات کرده بود .که | کنون 
ار درر نج بود . 

اما کو لو مب مقدس اورا کاملا از نظر نینداخته بود . 
بااینکه سخت در عذاب بود و و بقین داشت که دبوانه شده است بازهم 
اش که ان قدس گ از ان کشت ره حضصومن بدا 
9 کتانده بود » واورا یسرعت رز 

ناخدا هایر اما کس پس از انکه اورا زنده پافت ؛ هر چند 
تاست اویت اه وا راهان درف و کت اه 
جبر های ندیده و تیار و ۹ 


ی 


ملث گلاثر ی با ناله گقت :۰« وای ای رای ی 


وای ۰ وای » ازتونل , ازتونل این زیر » زودباشین» زودباشین! 


دازم می‌میر م» زودمنو بدهر بسخونه برسونین!» 

ناخدا .که ازاین ناله ءاقعا وحشت کرده و متاثر شده‌به د. 
تقاضای اورا بدیرفت : نشاب کر زا قوف بیس بت کی رساند. 
فط چند دقیقه طوا و رسید و چند دقلقه تعد 


پیش ار 
وضع دیده ودراین هتفر ماو ار سم رد 
شدای بو دوه دار وع .که دم زده ومر دای دم بود ؛ در 
۳ باهمان شتات پیش جچشم هتحسر تمام اه "که او را می‌شناختند 
ان ۳ از محفظه ها بر دند (نایدید شدن او همه را به هیحان 
آورده بود) وهمه چنان خیره به‌او می‌نگریستند که گفتی از 
۳3 برخاسته است . اما چیزی که ازاین هم عحیب‌تر بود این بود 
تاش فشار دوهز از یو ند 9 به‌او وار۱ د آوردند خبالسی 
تحا رن تک ۰ نوانست داستان . خو درا بار بکوید د هایس هو 3 
از تمد‌های و لومب‌قدسی و( 
تمامی کشور . تمامی شهر از شنیدن این خبر مبهیوت 
شد . ومدت نه روز مك گلاثری اعجوبه دیارشد » چون روز نامه‌ها 
ازسر گذشت شگفت انگیز او پربود , وبا تصوبر های بزر کی از 
مك گلاثر ی که درراس ستونی از اب روبه‌اسمان میر فت ریش 
شدم بود . ومقالات طولانی و علمی درباره علت ی ۵ ۱۳ 
متیر 3 
و ۱ ن تکته بوه کم 2 ۳ ] 
بهترین ایام عمر اهر ۱ را 


در ای سس کر 0 هر سبد ن ماحر ای جر بحن 3 نتقل - بر د» 
جو نن وق بیج جسر 0 9 و هفتگی وِ باز ده جر نگار 
و زژ نأمد های رو زاند بااو محباحبه و دند ۰ و همد با عالاقه تما زر 


ره دا اب دهیده رشده دنو و درف ۱ تک 
به‌یا لا نس تسا داش نی 


رودخانه ها همکن است زرنکها باشند اماته ۰ ۱۳ 


زرنکتر فیستند ۱ 

و از تمام اینها مهمتر اس بو د که جون معلوم شد دبت و 
وبازوی راست مك گلاثر ی مدت نامحدهودی ( و کنر ها تما تست 
چه مدانی ) فلج میماند وچون اوحاضر نشده بود باچند وکا ار 
ف عه ات از کت تجرتیمه خن کنند پازی ۱ 
حقوق نقاعد جالبی به او پيشنهاد ۹ 9 
خو بت ۰ تااخر عمر بود ,و اضافه و یاداش ی هم بها و دادند 
که تمامی نار راحتی اورا نسبت بدآآینده ۰ ۲ 
۲ یه نازدایگر نثانه عنایت کو لومب قدیس بود . 

آماادهیه انها کته ابان اساین ونلای خاص‌روحای 

وت راو شد که همر اه احساس انحام داتن وظبفد و احساس‌پشتینانی 
1 سب آدمی و رای وا تمامی این چیز ها 
: نشانه آن نبودکه کولومب قدس هوای اورا داشت ۷ چم 
1 هم توانتت نخانه آن باشد؟ 
۱ 


واگ اجه عنایب او تود ابو ند هضور ام 
اک کش یک از اب بالا جته بود توجیه کرد؟ 


۲ ان قدین قسد جم اهی زو کمك بهاورا نداشت از کجا ان 
و فتبارستان اقدام ک ده بو د کذ او را تنتشتاب و در و فت صحیح 
ب‌محفظه بر سانند واه ملق له را زیر دوسال 
مه کرده وطرز معالجه اورا کتف "کرده بود ؟ مگر اینها 
ِِ" فا *اتکاهقنو دنت 
درهر صورت مك گلاثری چنین می‌بنداشت وروزهای 
یکشنبه و ایام تعطیل اورا می‌دیدند که برابر محسمه قدیس حافظ 
ند تاه تابن این ورام :دراو هی نکر د۳: 
«شکر خدا بین سپر تون ِ ی 


0۳ تو ی تو نل ۰ 


‌ 


7 


تن 4 
ی 2۳ ( ۲۳ ا طد نا 


مهس انز 


همس تکار « د هو وا کر ۱ د تامنو 2 ط نو 1 تعدش 1 به‌قدرت با 
شش ها تک رز زر دد د هر میت تا ها ۱ 
کاکاهی دسیم ادیتم 6 

۳ مادر مور د حصر.ت کو لو مب ۰ 


ن 


1 وشته اصرماهین بر 


هنوز حرم آفتاب هوای میدان راگرم نگهداشته بود. 
از مجو طه‌سدان» بو های آ شنابه‌مشام‌میر سید. وی‌خادذنر» وی 
1 گو سفندء وی‌تندعرق که از تن‌عسله‌های‌بیکا مردهاء ز نها.و 
بچه‌ها بلند مبشل. غبارداع قهوه‌ای رنگی‌د هو اشناور بود» و شه 
1 میسدان جلوی فهوخانه بك کله گوسنند لم داده 
۱ ونشخوار میکردند . دونفر روی قالیچه جوشقانی نخ نمای 
۱ نخت فهوه‌خانه نشسته و چای میخوردند . پشت سر آندو نفر 
۱ یکی لب تخت » پیش‌بندی به پیش سینه‌اش بسته بود و با 
1 گردن کج زیردست سلمانی نشسته بود. سلمانی سرش را به ‏ 
۱ دت بار بك و درازش آویزان کرده و مشغول کف‌درست 
۱ کردن روی صورت او بود . روی نیمکت آنظرفی قهوه‌خانه 
یکنفر چاق و قد کوتاه از پهلو لنگر انداخته و مشغول 
جویدن اخنهایش بود . چند قلم بالاتر کنار يك تکه دیوار 
چینه‌ای مردی سرپنچه‌هایش رو بدیوار نثسته بود و سرش 
پائین بود . آنطرف میدان روبروی فهوه‌خانه سه چهار ساط 


دستفروشی روی زمین پهن شه بود » بکی از دست فروشها 
بايك بادبه‌مسی جلوی ساطش رابف‌نم یف نم آ بياشي سکرد و 
دیگری سفره زير ساط را که روی آن مثل آنهای دیگر 
۲ ان سوه » سیخ کباب زنگ رده / کاز آثبر ۶ 
نی + بط تاهامة + جه اباب بر : 
آزنگ کردن شتر » زیر بیراهن زنانه و شاه فنر ماشن‌پهلوی 
" هم رج زده بودند از اطراف می کشید و مرتب مي کرد . 
آنهه بروبروی کارشان بود ‏ نیمکتهای فهوه‌خانه کم کم بر 
میشد يك جوان با قد باريك و بلند و صورت آفتاب سوخته 
در حالیکه باگردن کج سینی بزر ک ماماجيم و معجون را 
روی سرش نگهداشته و چهار پایه بلندی را روی شانه‌اش - 
قرار داده ود رسید جلوی فهوه خانه . چهاربابه را روی 
شانه‌اش فرار داده وذ رسد جلوی فهوه‌خانه . چهار بابه را 
روی زمین گذاشت و سینی ماماجیم‌جیم را روی آن قر ارداد. 

بك بسر بچه ریزه نش بايك آفتابه وسط میدان را 
گلنمگل‌نم آب پاشی کرد و بعد مثغول جمع کردن سنگهای 
"ردرشت محوطه شد . درحین آب و جارو بچه‌ها دورش مبدان 
گرفتند . پسر لك کمی دست بدست کرد و بعد سفره چرمی 
بز رگی را از گونه ای برداشت و وسط میدان پهن کرد . 
دایره کمی تنگ تر شد . جمعیت بیشتری جمع شد پسر بچه 
کمرش را راست کرد و ببك گوشه میدان چشم انداخت. » 
مرشد را دید که از دور تردبث مشود . با صدای زبری 
فر پاد زد : 

ب محمدیاش صلوات بلند ختم کنن 

صدای چند ره عقب و جلوی در میدان پیچید و 
مردم اطر اف متوچه ساط مرشد شدند . مرشد به وسط محوطه 
رسید . دومر تبه دای چند ر گه و اهمواری درمیدان بیچید . 
و عده‌ای به طرف داپره مرشد هجوم بردند مرشد چند قوطی 


حلیی را روی سفره چرمی قر ار داد و مشغول ادای کلماتش 


وتو سس سس سم هد لور کوک جر ویو وتو ۳ 


تسکت نب داح 


۱ 
ای ال ۱۳۳ 
انبوه‌تر ميشد . مرشد متوجه شد که باید کارش را شروع 
کند . دو نفر مرد از جلوی باط دستفروشها به ظرف معر که 
بلندی. داشت و يك پسربچه سه چهار ساله روی دوشش نشسته 
۶ لو میراقت و علیآها پم کار ۳۳ 
انگشتهای چاق و کوچکش محکم گرفته بود ؛ سر حون 2 
ته سیگار دود میکرد و او آن 4 آن چوب را به‌وسطدو تالیش 
برد مییرد.3 بت میزد. .از دما برد ۳ 
خاکستری رنگ پشت لبش سراریر شه بود و او گاهیزبانش 
را رون میفرستاد و قسمتی از رشته خاکستری رنگ را به 
دهان میبرد . همه میدانستند که علیآقا نیمچه در جوانی 
یه ود ولی خاد مد از توب بر کر ۵ ۳ 
گذاشته ومرد خدا شده است ست . آندو در عقب صف معر که 
ابستادند . حسین آقا خجل سر لك میکشید و علی‌آقا نیمچه 
گاهی گردنش را کش یداد و گاهی دوسه مرتبه میپرید بالا 

و رویهمرفته رای تماشای معر که از یا نمی‌نشت  .‏ . 
نیساعت ‏ بعدٍ حسین آقا خجل که روی دوشش بجه 
ای کف مت کت 
علی‌نيم بدوبدو عباس_ آقا جولت داره زن دگیشو 
حراج می‌زنه . بریم ببینیم چیکار داره میکنه علی آقا نیمچه 
مرش را بر گرذاند به آنطرف میدان چثم‌انداخت 1 
ار دس بان مس کنر 1 1 اسایها رارروه 


زمین مرتب کرد . بك صندوق بزرگک : کرسی ؛ باتك لحای, ‏ 


۵ 


وشته اصرشاهین بر 


بك متکا » بالش : دشت . چند تادیه مسی . بك منقل » دیری؛ 
چند قاشق گوشت کوب -جیل سر اهن ربا لدنص 
شلو ار اک تاه مه یات .رز یلو ریات کر دور «میا روی 
زمین در حالت بلاتکلیفی به سر ممتر‌دند . عباس آقا دستمالش 
۲ ورد عرق نسسانی و گردنشص زا خفاك کرد وفرباد زو 

ی 
ندو لفر و عده‌ای از مردم دورویر عباس آقا جمع 
شدند اغلب او سای ی وه اول ضچکس به او 
حرفی نزد اهمه مات و مبهوت مثغول تماشای اثاثیه و خود 
او بودند . عباس آقا کم کم از شور و هیجان افتاد مثل‌اینکه 
در نمی تو انست جلوزی همسابه‌ها و اهل محل بر ای حراج 
اثاثیهاش فر باد بز ند . سرش را انداخت پائین و آهسته آهسته 
تردیك کرسی روی زمین کر کرد د شست بیشانش را 
کت دستخ ن و شکر فرو رفت . باث پیردزن صف را 
شکتست و دولا دو ٩‏ آمد جلوی ساط مدتی لحاف را بر انداز 
گرد و بعد چند م ره تو هاش را پشت و رو کرد و کفت : 

سب چند قنمته ؟ 

عباسآفا از فکر بیرون آمد سرش را از روی 
و تردر و بدون لین جبویت, را نگاه- کند گفت. : 

سب بیست لتومن ؛ 

پیرزن گوشه لحاف را ول کرد و 

س وای وای چه خبره‌جونم‌مگه نویر شو رگ چیزی 
که فر اوونه لحاف. خوب س‌تومن ؟ آخرش جن مسیدی! 

عیاش .]فا جوابی نداد . محوطه در سکوت قرو رفته 
بود صدای مرشد از دوربگوش میرسید. مردچاق وقد کوتاهی 
٩‏ رو نت قهو وخانه ناخحت ی را میخورد حصف مردم را 
شکافت و رفت. جلو با يك دست قلاب کمربنذش را گرفت 
او دست دیگرش را به طرق عباب اف دز از: امد ۱ 
رنه بت مرف ان جاه وضعیته ند[ عودت 


دروس کردی » خونه زندگیتو چرا داری میفروشی زن 
طلاق دادن که انن حرفها رو نداره. داداشم همه خلق خدا 
زن طلاق میدن » زن میبرن » دبگه کسی تو زند گیش توپ 
نمی‌بنده که تواین النگ دو لنگ رو راه انداختی 

چا ها مرا سب کر بات سر ۱۳ 
به نم زن لفت : 

رش بو نز ده تومن مادر وردار برو 

ب عباس آقا جون من بمیرم از خر شیطون بیا پائین 
خدلی نخواسته مگه مغزرت شیرین شده مرد حسابی بلند شو 
پرو سر خونه زند کیت . بلند شو اسباباتو جمع کن ببینم عباس 
آق سرش را با ورد رف رد 4 مرح گ درد ۳ 
تن گ کرد و گفت : 

مید آقاجون فربون شکلت برم دس از سرم‌وردار 
من دبگه اون عباس آقا دیروزی ننستم بذار به خبال خودم 
باشم . از همه چی سیر شلم دیگه مرگ برام عروسیه بذار 
ابن به جو[وپلاسو فروشیم راموتو بکشیم ار اين شهر بریم 
۱ بسره زن يك چشمش را از د دست پشت روزنه چادر به عباس 
آقا دوخت و گفت 

مادر الهی خیر نی میخوام با این لحاف دخترمو 

عروس کنم دوازده تومن ازم بگیر ورش دارم برم چای 
دوری نمیره پای خبر در میونه 

س وردار رو 

پیره زن از کیسه وسط سینه‌اش اسکناسهای يك تومانی 
را نکی‌نکگی رون آورد هر کدام را مدتی با دوانگشت لمس 
کرد و بعد نستش را که مثل زه الافی میلرزید جلو برد و 
بولها را یکی‌یکی به عباسآقا داد و دومر تبه‌بادقت لحاف را 
زیر و رو کرد و بعد غ لگرفت و به طرف صف جمعیت رفت 
وی شیوز ب مق مردم ترسیه فد رت ۳ ۳ ۱ 
عباشآقا ,سزش را درد بان و کطت : ۱ 


ونکت ۳ 


همین جورت دید ر سیدشدا | که کوفتی‌بی ؛مربضی تواین 
تحاف خو اسر نگ 1 بر م 
۱ سس 1 2 که سرش بائین ود و زمین ر انگاه 


خاط ی 

بت وب انشاع)۹0 .40 دستت ستکه 

صف جمعت را شکافت و به طرف خیانان رفت . نگاه 
متاسف معد] فا دوری روی انانه زده سرش ر آتکان داد و 
تا 

نمیدونی واله سر درنمیارم آخه مرد حسابی مگه 
ابن ماه سر تو نها نو شده همه زن طلاق میدن همه ز شون 
مممعره » شو هر شون میمیره » دیگه کسی نمناد متل نو آتیشی 


۲ 4 لالش برند که .مه راس راسی عقات دفته بی کلت 


یکنفر آمد جلو دو تا بادبه سی ر ابرداشت مدتی‌بر انداز 
کرد و رفت جلوی عباس آقا گفت : 

راچد اقا ؟ 

رید و 


نا 
اه هرکی ب‌بینه مه عقلباو اه سک کیره 

ممد آقا يك فدم جلو گذاشت و گفت : 

تا اقا حون تچ ار او مکی کي ییاز اند آدم 
جسایی پپرسه زنتو طلاق دادی خوب اون سرجاش دنگه ۰ 
خودنو که طلاق ندادی ۰ آزندگیتو چرا دور می‌ریزی 


عباس آقا سرش را بلند کرد و گفت: 

رجف اه هی زد رس دل من خبر نداره » هیچ 
بدر آمر زنده‌ای او نموفع که من ۳ میز دم نبومد بگه چته, 
حرف حسات چیه ره راو بیع حقا اون لکانه زن نود . 
مار بود ؛ من تو آستینم عار نیگر میداشتم خدا به سرشاهده 
که تو این چند سال آب راحت از گلوم پائین نرفت به‌خو اب 
راحت نکردم ۰ درست حسابی جولم به لبم رسید عمرم لموم 
شد که خدا عمر شو تموم که راست و بوست کنده شده بود 
م و کل عذاب من هیچوقتم نخواس به کلمه حرف حسابی 
سرش نشه همیشه ام روسر ما سو ار بود . آخه از قدی مگفتن 
آدم نفهم هز ار من زور داره ۰ 

ممد آقا که با تکان سر و دس ت‌تمام گفته های‌عباس 
را تصدیق میکرد گفت : 

ب میدونم آقاجون حق اتوه لعنت اما من 
مسگم تو که از دست اون زنسکه راحت؛ شدی چرا داری 
اسباپ زن دگیتو حراج میکنی آخه‌فکر شو نمی کنی اکه بو قت 
خو استی به کدومشو بخری باس هر ابر بول بدی‌داداش من 
عزبزمن » عقلیم خوب چیزبه . قربون شکلت 

نه نه شماها ذمی‌فهمین من جی مبکم اصلا از تو دل 

من خبر ندارین من از این خونه زندگی بدم‌میاد به این‌دشث 
که نگاه میکنم حالم آثوب میثه . دل از حلقم بالا میاد . 
اصبلا دنکه نمتو نم تو اون دز واشت بار «ذارم از اون 
کاسه دبئه نمبتونم آب بخورم هرجی اون بهش دست زده 
دبئه برامن نحسته خدا عسدو نه نواین‌لحاف دنك این‌تون‌بتون 
افتاده با چه کسالی ی آخه شمارو به خدا ابنم شد 
دست انس ست مود ش من این بیر, کفتار رو آوزردم 
و خونم نتگرش دا شت که هرتمی کرقارطه ۳۱ بخو رم 
به لقمه اون . نا جون کردی کندیم اونم نو محله 
بر امرن کنتربرونی کرد . آخه شمارو به خدا کدوم خری 


۱ ۹ م۱۳ 
3 
/ طِ ۳ 


۰ 


وشته اصرمٌاهان بر 


پیدا ميشه با این عفر بنه زندگی کنه خوشگا بود ؟ که‌حور تش 
عین بوست هندو نه بود که صدتا مرش تك زده‌باشن.: اخلاقشم 
تیان ن‌انس ود بابه‌من‌تبات نمیشد طرفش رف ت‌اون سجاره 
حاج علی‌خر ه زر اس شگقت آدم نا کی که باعلی گفت تاعمر 
نمیگه اما مکه اون زنیکه این حرفا سرش میشد یعنی چی 
آخه آدم تو این دنبا بایس دلش 4 چی جوش باشه. نه‌باناو ثم 
کنین بذارین برم سی خودم از این زندگی دیگه سیر شلم. 
عباس آقا از جاش بلند شد قدری اسیایها را جابه‌جا کرد 
و و باد زد : 

عم جراجه مردم حزاج. ؛ 

ممدافا مایو‌سانه گفت : 

ماکه خیر تو می‌خوايم برادر - خودت بهتر میدولی 
ولی بادت باشه به روز نگی کسی نود بهم بگه . خوب‌باعلی 
مالتو بالابکشن . اگه حاج‌علی خره گوشتو پر کرده حرفاشو . 
باور تکن این مرتیکه اگه هزارتا چاقو بسازه یکیش دسته 
نداره. از کجا معلومه انا که‌دارن‌اسابانو میخرن عساکرای 
خودش باشش , شابد خبر نداری میخواد بازم زن بگیرء و به 
" انانبه ارزون احتیاج داره . 

ممد ] ۵ا از مسدان خارج شد رقت روی تخت و مخانه 
لم داد و مشغول جو بدن ناخنهاش شد ء حنعت _ 
سر .سلم بود .۰ 
حسین آفا خجل ۱ 

بسخشینا. » فضو لبه اما مسخو استيم بدو نم بعدا چبکار 

" میخواین بکنین » آخه از قدی‌الابام گفتن این خر نشد بهخر 
دنکه ز نو بو طلاق دادین دروس اما با زن‌برین 
تا بتونین زند گی‌کنین ۰ _ 

۳ آقا کار ما ده از ابن حرفا گذشته . من اصلا 
خیال زند کی ندارم چه برسه به خونه و اساب ری سر 


1 


میذاریم به پیابون خودمونو از شر این مردم خلاص میکنیم؛ 
تاره سا نی نم ند ی به‌عمر جون کردی کندیم» 
عرق ريختیم » از هر کس و نا کسی.راس‌و کج شنیدیم وبه 
روي سار نبورديم که به اصطلاح این به لقمه نون باآیرو 
از گاومون بایین بر ه او نو قت آخر سر ی رهمون شده 
زامون ددر به , خانم بی غیرتی رو نا ت‌ گوش تو 
کلمون فرو کرده چیز یم آمو نده ود به گو ننبه ۳/۸ 
رو دستمون بذاره او توفت شینمموو سر صبر تخم و نر کهاهل 
محلو. نرو خشك کنیم . حالا یبا و صواب کن » انم آخر و 
1 رن نز رات مرده شور هرچی زنه لو دنبایس بر ه » 
ی ی هزم که بهمون نداد ه< ی دودشم کورمون از 

و که مث سگ جون و استخو تمو و 
جلو نت آب کردبم و خوده‌و و به این شثق و حال انداختيم 
باید پشت سرمون مردم بگن منزل فلو نی پالونش جه و هز ار 
جور دیگه از این حرفا . شمارو به خدا فکر شو نکن مور 
سگت اهتر از منه آخه چر ا بایس تعنرو به عمر جون" کندن 
مردم شت سرمون منبر بردن آدم 5 دل شبر داشته باشه 
امیتو نه دووم ساره حیف دردی که اسب دل ی درد شه 
راستی راستی که حیف کوفت . آدم نمیدونه که دلشب4چی 
خوش اثه هفول بارو گفتنی بهراه تردیکت به نرخ ارزونت 
ره اخلاق خوشت ؟ آخه ه جی ؟ . همین عروب آفتاب وقتی 
خانوم عصب میگر د‌ شمر جلو دارش امیشّد شم میگین‌جی ۱ 
سر ابوب موم 0عسه نازه مه هم خر اوح میکنيم 1 اسنغدر 
کارد به استخو امون بر سه و زدر سیععلی در انبم ِ 

تفر از .اتباط فر و تها خود 2 0 جبعنت 4 
عباس فا رساند بعد از مدنی بج‌یج و حرف در گو شی 3 
حالیکه گل از ی شگفته ود دست کرد در جسب شاو ارش 
ست‌ومان بول 0 وه عباس آفا داد : عانی 9 1 
دایره جمعیت خارج شد و او اسایها را به جلوی بساطخودش 


" منتقل کرد » مردم هم متفرق شددد . 
۱ جمعیت زیادی دور مرشد حلقه زده بود » روی‌تخت 
یج کش ی ی ۱ 


ممدآقا_ که روی تخت آنطرفی مثغول جویدن ناخنش دود . 
عباس آقا رفت لب جوی آب نشبت ولهایش را شمرد و 
" در جیب شلوارش کرد . دستش را برد زیر کنش مهره‌های 
کمرش را خاراند تف بزرگی روی زسن انداخت و مدئی 
به آن خیره شد تا به خورد خالة رفت چند لحظه بعد بی‌اراده 
از چایش بلند شد و به رف ساط مر‌شد راه افتاد » جمعیت 
را شکافت جلوی صف اول روی زمین نشست ‏ مرشد کاغذ 
مستطیلی شکل کوچکی راکه روی آن يك شمشیر دوسر نقاشی 
شله نود ددست گرفته و بادست دیگر سر مار ۳ روی کاغد 
قرار داده و با صدای شمرده و آهنگ داری م ی گفت «جائی 
که عقاب پربریزد, آقا جون دروس نیگاکن گوشاتم واکن 
ببین چی میگم این مار زیون نفهم باهمه ماربش هرروز با 
شمشیر فانح خیبر راز و ناز و استغاثه داره چقدر چشم و 
دل کور باشی که دستت به این بز ر گو ار برسد و ازش مراد 
نخوانی افتیاعلی اسیف!2ذو الفقار َ نصار ا مس ادمون 
آورد و مراد گرفت اینو که دست من می‌بینی بهگبر از نجف 
آورده بگو چرا ؟ و اسه اینکه ازش مراد گرفنه خاك برسرمن 
و تو » روز اول صدتا ود« قمم داد که به مسلمون‌هدبه کنم 
بابت صدتاشم پنجاه تومن ازم گرفت اینارو با دوسیر نبات. 
دور ضر بح دوازده امام و چهارده معصوم گر دو نده داوسیر 
نبانشو دادم بهچار تاثب لا می ازهر کدوم بیست‌تومن نیا ز گرفتم 
مثل آبی بود که رو آتيش بریزی الان یکی از اون جچارتا ‏ 
تواین مجلس و ابساده و داره تودلش فند آب سکنه از ابنام 
سی‌نا دو نه دیگه بیشتر نمونده » سی‌نفر میخوام که نیتشو نو 
صاف کنن با دل روشن بیان جلو يك تومن اقابل بندازن اینجا 


بيك ورق از دست من تمرقلی ف ترات تا ه روز دنگه به ثت 
بنج تن اه »ر بش از جاش بلید ند . مساقراش ‏ ت۱۱ 
زندونیش آزاد نشد » آواره و دربدر بود سروسامونی‌نگرفت 
در عوض این بت تومن هزار تومن مراد نگرفت ییاد اینجا 
یه تف بندازه تو صورت من بگه نف به روت ۰ ۰ 
خجالت نکشدی بشت باه اس آقام علی ای مارو ورداشتی 
نتم انم له نسست تاشم. تنشتی لمی‌فروشم ‏ جودای دیگه‌شي‌باید 
رم گذر لوطی‌صالح به مریض‌دار از باغ ابلچی بست تومنم 
داده که بکی بر اش برم به نفرم که شوهرش چهارساله تو 
حبس مجرده یکی از اینارو به قیمت ده‌تومن ازم خرید به 
کوفتی از سر تخت .بر بریا فیم داده که بکی‌بهش هدیه کنم» 
مراد در حالیکه صحبت, م ی کرد مار را در کیسه کرد 
ازج بغلشی دخدسته عکس 7 رد تست ویق شمرد و بفصه 
را در جیبش_ گذاشت بدوره افتاد . در همین موقع بك کاری 
خاکروبه کش وارد میدان شد از گوشه مقابل فهوه خانه 
افدشت بگو شه بر میدان به طرف تل خاکروهه‌ها نز ديك 
میشد صدای چرخ گاری و سیم اسب به عحوطه معر که رسید 
سه‌تا بسر بچه از معر که مر شد کنار - کشدندو خو دشان | 
به کاری رساندند دو نفر‌شان, از عقب به کاری آو زان شدند 
سومی خود را به وس گاری میان دوچرخ رساند و به قللاب 
کنار آن آویز ان شد چند قدم عد کاری چی متوجه او شد 
قنوت را دورسرش چر خاند و محکم روی سر او بائین آورد 
دست بسر بچه از گاری ول شد و چرخ عقب از روی شکعمش 
عبور کرد . جیع خفیفی از پسر بچه بلند شد و يك‌نکان‌خورد 
و از حالرفت» روده‌ها ومعده‌اش‌روی خاکها تکان‌سخوردند 
و بخار رقبق و کم‌دوامی ازروی آنها بلند ميشد. بت‌خرمگس 
رگراجت اسپ بلند شد و با اشتها دستها و بش‌هاش را روی 
جدار ععده فرو برد یکنفر از دیدن جنازه سرش گیج‌خورد. 
و تلوتلو خورد و افتاد روی زمین . چند دقیقه نگذشت که 


ی ( ۳۳ 


10 " 
۳ 0 ۹ 


جمعیت معر که در آنجا جمع شدند مرشد مشغول جمع اثاثیه 
و چیدن آنها در چمدانش شد پاسبان پست خود رادو آن‌دو ان 
رساند با چند باره آخر دور جنازه را حصار ست بات پیر ه‌زن 
جلو رفت يك عکس شمشیر دوسر گذاشت روی جنازه دونفر 
که بازوهای کاری‌چی را گر فته بودند او را بطر ف باسان 
بردند . اسب گاری به فکر فرو رفته بود . عباس ]فا جو لت 
هنوز از جاش تدان نخورده بود و ننها کسی بود که در 
محوطه مرشد باقی مانده بود و درتمام آن مدت دستش در 


7 کیب شلوارش بود و باپولهایش بازی میکرد و چشمش را 


بدستهای مرشد دوخته بود . مرشد شکلاهش را روی سرش 
جایجا کرد چمدان را برداشت و با شا گردش از میدان» طرف 
خبابان رفت مان آقا از ۳ را نگاهی 


ون 
مرتهد سرش زا بر گرداند نگاهی به او کرد و حرفی‌نزد 
بت بله 
عباس آقا بكك تك تومانی را بادوسر انگشت تکان داد 
و گفت : 
ی بل 
سب ده به 


عباس 8 تمتال ذوالفقار را گرفت بوسید » تاکرد و . 
در جیب بغلش گذاشت و رفت 4 طرف جمعیت و درمیان 
انبوه مردم اپدید شد . 


آنچه در زیر خواهید خواند » 
حیزهائی‌است که یکی‌از دوستان‌من » دربارة 
من » به یکی دیکر از دوستانم گفته است . 
دوستان شما هم» دربار: شما » همین‌جیزها 
را به هم میکویند . شماً خوانندگان هم » 
همین چیزها » با چیزهائی نظبر همین‌ها را 
دربارة دوستانتان میگوتید . 
( - ناد با رو حق گذاشت » واقعاً آدم نازنینییه . ۱ 
و لی .۰۰ » نمیدونم چطور نگم ۰.۰ » مثل آنشنکه به خورده خودخواهه.. » ۱ 
مگه نه ؟.. نه خیال کنی‌که دارم بدگوئی شو میکنم ...۰ ابدا چنین ۱ 
جیزی نیست .۰ ولی چه ميشه کرد ؟ .. از منفعت خودش - ولو ۱ 
به قیمت ضرر دیگرون هم باشه - نمیگذره ... میدونی من از چی ۱ 


8 ستی بزنه » انوخ. زیر زیرکی. همه‌ش در فکر خودش باشه .. 
و آدم خوشقلبییه ... بله ۰ » درسته .۰ » واقعاً نو سند؛ 
حویید ده آوشته‌هاش یکی از یکی بهتره ۰ رو ولی جه فانده ؟ . 
8 ی نوس .> دلقك‌بازی که نوبسندگی نميشه .. » 
هر بچه مکتبی هم میتونه از این شروورها سرهم کنه ... » حر فامو 
بد تعیر نکنی .۰ من واقعاً دوستش دارم .۰ اصلا آدم ناز نینیبه... 

قولش قوله .۰ از اونانی نیست که زر قولش زنه ۰.۰ » 
خلاصه اینکه آدم قابل اعتمادییه .۰ » ولی ۰۰ نميدونم جطوری 


۱ بگم .۰ ساب و کتاش درست نسست ... فقط به‌درد این مبجوره 


یامافن کب بزنی و خوش و کی ولی خدا نکنه 
رس ندی, ۰ بر همجن با هس ددم و ۱ 
متشه ... آخه شرافت هم خوب جیزییه ! تکل: تفتید قریل ‏ رن 
بحای حو ذ » اول آدم راید بانندشرافتش نانشه .. 

آدم فتاه و ول و از یه . تا قآ و .۰ ازاین‌بایت 
واقعاً میشه گفت لنکه نداره .۰ » وی بذل و بخشش‌اش هم از زو 
3 تب اب ی ۳ 
0 وق پیش خی علاقه دا لا اه تا 
نداشتم چی‌کار داشتم که این حر فهارو بزئم . ۰ مگه نه ؟. . حسیس 
نیست ۰۰ » بول خرح‌کنه . مس ی ار ۱ 
ندار ۵ ... ٩‏ وی اک دفت کرگهناشی: همار (ینیا بخاطن نفخ شحجعی 
خو دشه ۰.. 
3 تو خوب بودنش که‌کوجکترن حرفی نیست .."» راستی 
راستي خوب آدمییه ... اصلا برای آسنکه خیرش به این و اون برس 
3 از هیچ فذداکاریای یر 6 اننها درست) ۰.۰ ولی ۰. 
ِِ نمید ونم متوحه هستی با نه ۰.۶ خوب بودنش هم فقط به درد 
خودش میخوره ۰ داستان اون گاو ه درو مید‌ونی دیگه . مگ گاو 
۱ بوده که بونصد کیلو. بو نحه میخورده و بنج‌سیر شیر میداده » تازه 


اونم با لکد میزده و میریخته .۰ اونم عين همین گاوه‌س ... باورکن 
من از برادرم بیشتر دوستش دارم ... حیف که به‌خورده حسوده ا... 
پس تو هم متوجه شدی ." خیلی حسوده ... » به‌نزدیکترین ر فقاشم 
حسودی میکنه .. نمیدوتم منظورمو میفهمی با نه ؛.. چرا ؟.. من‌هم 
منظور تورو خوب میفهمم ... منم خیلی دوستش دارم .۰ » بعنی 
یکی از آون اشخاص معد ودی‌س که من بهش واقعاً علاقه دارم.. » 
میتونم بگم که حتی از برادرم بیشتر دوستش دارم . 

میدونی از چیش خیلی خوشم میاد ؛... از رل گوئی‌ش ... 
هرچی نو دلشه » میاره رو زبونش .۰ ولی نمیدونم این حقه‌بازی‌ها 
چیه دیگه درمیاره .. به خودش یگی » میگه : « نزاکته» ..- ولی 
این کلاه‌ها سر 0 مبر ه 9 حفه‌باز ه او ثم از اون حعه‌باز ها 9 امس 
بخوای منم تو دنیا از همین به چیز خیلی متنفرم ... 

به خدا » باور کن که خیلی دوستش دارم .. اصلا آدم 
خوبو همه دوس دارن ۰ این درست ..». ولی .۰ حتماً تو هم متوحه 
شدی... خیلی آب زب رکاهه ... و قتی بیشت باشه هی تعر فتومیکنه ؛ 
هی خوبیتو میگه » ولی بشت سرت خدا میدونه که دنستك و 
بامبول‌هانی بهت نبنده .. این اخلاقش واقعاً خیلی زننده‌س ۰ 
اصلا من از آدمهای مردرند خیلی بدم میاد ... 

هم تو خوب میشناسیش هم من .. راستی که از اون 
ر فقائی‌س که خیلی کم گیر میاد » تا حال دیده نشده که‌حق کسی‌رو 
زیریاش بذاره .۰ دیده نشده که به فکر خودش باشه ... ولی حیف 
که از اتسار ندش نمییاد ۰ له خیال کنی که فقط درمورد ر فعاش 
اینجور باشه .. حتی وقتی بای نفم شخصی‌ش دربین باشه » به 
بدرشر هم رحم تک نه خیال کنی دارم ندی‌شو میگم اقا 

انم باید گفت که واقعا آدم شرافتمندییه .۰ » حقیقتا 
آدم شررغفییه .۰ ولی .۰ نگاه‌کن ... خودش‌هم اومد.. بهیه‌به ... » 
قربان تو ...۰ کحا هستی 4. الان تکساعت نود داشتیم ذکر خیرتو 
میکردیم .. بیخود نگفته‌ن آدم حلال‌زاده 0 میرسد . 

ن‌ ۱ 


> مه 


نوشته ؛ و یلیام شایرد 
ترجمه : رضا عقبلی 


یم یو 


هستلر دراو ج فدرن 


در جبهه غرب عملا خبری نبود چیز 
مهمی اتفاق نمی افتاد . گاه وسگاه‌دز حمت 
صدای تبر تفنگی شنیده میشد » درآلمان» 
مردم کوچه و بازار کم‌کم به این جنک 
غیر عادی و نامرسوم » نام «(زمیتس گر یک)») 
( جنگ روی خر پشته) نهادند .درصورتیکه 
مردم مفرب زمین هر وقت درباره این 
هنک صحبت میکردند از آن به((جنک 
خندهدار ‌( آاسم میسردند. 

بقول یکی از ژنرالهای انگلیسی بنام 
(قو لر» که عبارات مخصوصی در این‌مورد 


تکار میبرد و میگفت (« آرتش فر انس ه که 
« خود را نیرومندترین ارتش چهان میب 
«دانست با حداکثر بیست وشش‌دیویزیون 
« آلمانی مواحه شده ودر پناه حصاری از 
«فولاد و بتون » بیحرکت ایستاده بود تا 
(« یکی از متحدینش سر برسه وشحاعت 
« بخرج دهد و خود را بخاطر او باب‌و 
((آتش دزنه . ») 

این رکود مسامحه برای کشورهای 
غربی گران تمام شد . ژنرال هالدر در 
دادگاه نورنبرگٌ چنین اظهار داشت: 


۷ 


- پیشرفت و موفقیت ما در حنکت 
لهستان امکان عملی نداشت مکر بشرطی 
که ما تقربا کلبه نیروی خود را ازسمت 
فرب ب* جبهه سرک منتقل سازیم وهسین 
کار را کردیم . در اننصورت اقی‌مانده 
بیردی ما در جبهه غرب آن فدر ناچیز 
(ارن»» عور میکردند » فادر نودیم ازآن 
جلو تبری کنیم : 
بنابراین بچه علت فرانسویها که در 
جبهه غرب تفوق درهم شکننده‌ای برنیروی 
آلمانها داشتند آز حمله‌یدانها خودداری 
کردند ؟ مضافاً باینکه زنرال «گاملن») و 
دولت فرانسه » در مقایل لهستان کشا 
منعهد و ملتزم شده ‏ بودند. که از طرق 
مختلف بان کشور کمك کند . و بهترین راه 
کمك. همین راه بود ! چه در همان موقع 
له نیروی آلمان در مرز لهستان متمرکز 
ی یر ف ارس 7 
مود یسم پیروا 
متمرکز در مرز لهستان را به جبهة غرب 
اعزام دارد و چه بسا که آلمان از تسخیر 
لهستان چشم می‌پوشید و سرنوشت جنگ 
همان روزها تعیین میشد و جنگ اینقدر 
طول نمیکشید . لذا دلیل امتناع نیروی 
فرانسه از اینکار چه بود ؟ 
بهزار و يك دلیل : یکی حالت‌نومیدی 
و ضعفی بود که برفرماندهی عالی ار تش 
فرانسه و بر دولت و ملت فرانسه‌مستولی 
شده بود ء همگی در حالتی بودند که 
هیچکونه امیدی به پیروزی نداشتند و 
روحیة خود راناخته بودند. همین احساس 
ضعف و همین عدم قوای روحی کافی‌بود 
هه در برادر ار تش صضعبشتر از خود بزانو 
درآبند . دیکر خاطره دردناکی بود که‌ملت 
فرانسه از حنت بن‌المللی اول داشت و 
هيچيك از افراد فرانسوی و مقامات‌عالبه 
دولتی و مقامات ارتشی حاضر نودند آن 
کشت و کشتار فحیع و صدمات ناشی از 
حنگک را 6 در صورتی که نتوان از آن 
اجتناب کرد » تحمل کنند . دیکر » وقایع 
نیمه سپتامبر و شکست چبران ناپذیر و 


بلیام شایرد 


وحشت آور لهستان از آلمانها بود و | 
فرانسویها بتصور اینکه ارتش نازی پس از . 
حصول چنین پیروزی » کلیه قوای خود دا ۱ 
در جنهه. فرب متمرلر خواقد سود ۳۱ 
چنین نیروی سهمناکی فرانسه را ذیرو د | 
خواهد کرد » از حمله و عور از دود ! 
(«رن» خودداری کردند > دیکر از دلائلی ۱ 
کرده بود » ترس از تفوق نیروی هوانی و | 
تسلیحات آلمان بر فرانسه بود . ۱ 

باری » موقعیت مناسب و فرصت يك ۱ 
حملة تعرضی از دست رفته بود » ارتش ۱ 
لهستان نابود شده و هیتلر میتوانست 
از این ببعد تمام توجه و دقتش وهمچنین 
شسمت اعظم نیروی آلمان را در غرب ۰ 
تمر کزدهد.پیشوا برخلاف عقید؛‌ژنرالهایش ‏ 
که میخواستند برای تجدید نظر وبازبینی ‏ 
وسائل جنکی که در جنگ با لهستان بکار | 
برده شده بود فرصتی داده شود بلافاصله ۱ 
فرمان نظامی شماره ٩‏ را بدینگونه صادر ۱ 


خیلی محرمانه - ۱ 

تمام مقدمات کار باید فوراً آماده شود ۱ 
میادرت بيك حملة تعرضی بکشور های ۰ 
لوکزامنورک و بلزبك و هلند شود . ۱ 


هیتلر پیش از صدور فرمان مزبود ۱ 
بادداشت محرمانه‌ای در حضور سران و 
فرماندهان صنوف مختلف ارتش آلمان 
خواند که از روی آن معلوم ميشد نه فقط 
آشنائی کامل به وضع سوق‌الجیشی و 
فنون متعدد لشکرکشی و رموز چنکی و 
مهارت غیر قابل توصیفی در تاکتيك‌نظامی 
داشت بلکه دقت نظر و روشن بینی خاصی 
که به الهامات غیبی و اعجاز بیشتر شبیه 
بود سبت بعملیات نظامی جبهه غرب 
در او مشهود بود , 

و میکفت : 

- آنحه قادل اهمیت است آنسنکه ما | 
باید از جنگی نظیر جنگ ۱۸ - ۱۵۱ | 
اجتناب کنیم - هنگهای زره پوش و تانگ ( 
بایستی فقط در مواردی بکار برده شوند ۱ 


که شکاف حساس و عمبقی در صف دشمن 


ایجاد کند . متوجه باشید تانگها و زره 


" پوشها در کوچه پس‌توچه‌ها و دالانهای 


کلکه آنها بپیشقراول دائمی دسته های 
3 شش ما هستند که با ید در رأس وحلوی 
" ستونها ی ۱ 

73 هیتار در بارة لحظات حمله وهدوم 
به ژنرالهای خود که در دو دلی و تردید 
3 دسر میبردند » کگفت : 

6 2 فرچه سریعتر » بهتر از هیچ‌مانعی 
3 نهراسیم و با وجود هرنوع عدم امکانات 
احتمالی ان در همین بائیز امسال 
"حمله به جیهة غرب را شروع‌کنيم . 
لیکن علیرغم این دستورها و فرمانهای 
" صریج فوری علل و موجباتی سیب تاخیر 
شد بطوریکه روز سیزدهم ژانوبه صاحب 
ِ آختیبار نازی و داتر مدار حنگک تار ی 
حمله را (بعلل حوی)) بعهدء تعو بق‌انداخت» 
" مهمکین است عامل زمان در این عویق و 
عقب نشینی نقش مهمی ایفا کرده باشد 
اما امروز ما ميدانيم که چنان نقشهة 
جسورانه‌ای که آلمانها برای حملة بدو 
کشور کوچك و بیطرف طرح کرده بود » 
" در خلال ابن او قات که نتأخیر افتاده‌دود» 
" در برلن بمرحلة بختگی و کمال رسید و 
" حلاجی شده بطوریکه بعداً دست روی‌ممالك 
د؛گری گذاشتند : «جنگ مضحت» یعنی 
آرامش و سکون در دو جبهة متخاصم تا 
1 ادلٍ بهار ادامه داشت 


۱ ((ونسرو ونکت (عملمات نظامی در منطقه 
" وسر) نام فرمان آخرین نقشه حملة نازبها 
بود ۰ این نقشه زانیدة فکر یکی از سران 
نیروی دریائی بود که حتی با فرماندهی 
عالی ارتش آلمان در بارة آن مشورت 
نشده بود و گورینک را نیز در آخرین 
لحئله .. در حریان امر قرار دادند .. و 
همین عدم رعایت خاطر او سبپ شدکه 
آسخت خشمکمن گردد ۰ 
از مدتها بیش ملوانان آلمانی با دبدگانی 


رایش سوم ۷۴ 


حریص به آبهای شمالی مینگریستند . 
جون آلمان هیچ حملة ستقیمی بطرف 
آبهای شمالی نکرده بود » مقامات نبروی 
دوبانی تن نی میگردله ا که این" کشرز 
احتیاج به يك پایگاهی در سرزمین‌نروژ 
دارد تا ازآنحا خود راآماده برای‌محاصرة 
بربتانیا و قطع. رابطة انگلستان با خارج 
کند . انکلستان در آنموقع یعنی هنکام 
ذفوع جنک جهانی دوم یه نترژیدربای 
بادشاهی انکلستان‌را درخلیج دربای شمال 
متمرکز کرده بود که البته این عمل‌بموقع 
خود حسن تاثیر فراوانی کرد . این بایگاهها 
برای رایش نهایت لزوم را داشت چه 
میتوانست از آنجا کشتی های حامل‌مواد 
خام و معدنی منجمله سنکهای آهن‌که از 
سوئد رهسار آلمان میشد حفظ کنه و 
موجودیت رایش بستگی بهمین مواد خام 
داشت . 

همین وضو موزد حا و یی 
آشن بود که هبتلر باین نقشه رضا داد و 
آنرا قبول کرد لیکن وقتی فرمان «آماده 
باش» داد هنوز هیچ افسر عالیرتمه‌ای 
درای این کار در نظر گرفته نشده بود 
و سرفرماندهی عالی نیرو های رایش 
بجستجوی فرماندهی بود که از عهده این 
مهم برآید و بتواند بنحو مطلوبی منظور 
نهائی پیشوا را انجام دهد . چند نفر نام 
ژنرال ((فن فالکی هورنست)) راکه دراو اخر 
جنک بین‌المللی اول بافنلاند جنک کرده 
دود > در دئد ۰ همتلر دستور داد فورآاو 
را احضار کنند. ژنرال‌سالخورده تاآنوقت 
هرگز نشنیده بود که کسی صحبت از 
حملة به نروژ کرده باشد . 

بعدها خود او اینطور تعریف کرد : 

موقمیکه داخل اطاق شدم بمن‌دستور 
داد کستم نب تما لیم تدای لایس و( 
تشریح‌کنم که در سال ۱٩۱۸‏ عملیات‌جنگی 
در فنلاند حکونه انعام شد . او از من 
پرسید : (فقط بمن بگوئید بدانم در 
فنلاند چه گذشت ؟ .» و من در چند دقیقه 
اهم وقایع و نقشه حنکی‌رابرای او تشرینح 
کردم . ژنرال «فالکن هورنست» با کمال 
تعحب مشاهده مبکند که بلافاصله فرمان 


ورود هیتلر به سرزمین «سودت» ها (جك‌آسلواکی) 


بنام او صادر شد و هیتلر او را سمت 
فرماندهی کل نبروی اعزامی به آبهای 


شمال ود نروژ منصوب کرد و مقرر گردید 


+ پگ ۰ 


آرتش پنج دیویزیون سرباز با مهمات در 
اخنیار او یکذارد . هیتلر سر ظهر او را 
مرخص کرد ولی باو دستور داد عمانروز 
ساعت پنج بعد از ظهر با نقشه اشفال 
نروژ بملاقات او برود . 
(«فالکن هورنست» طق اظهارات خود 
در دادگاه نورنبرگ جنین گفثه است : 
س من فوراً دویدم و يك کناب راهنمای 
سیاحان مقداری لوازم‌نقشه کشی خربداری 
کردم تا بدانم نروژ چکونه جائی است و 
شباهت بکدام کشور هائی دارد که من 
دیده‌ام . من کوچکترین اطلاعی از آنحا 
نداشتم . آنگاه به مهمانخانه بازگشتم و 


باطاق خود رفتم و پشت میز مشغول کار 
شدم . سر ساعت بنج هار۳ 
ذسنور » نزد بیشوا بازکشتم نقشه‌ای که 
ژنرال فالکن کشیده بود با تمام‌کوتاهی 
و اختصار آن بنظر رسید . 

روز بعدیعنی‌روز اول‌مارس‌هیتار تعلیمات 
لازمرا برای دست بکارشدن وحرکت بسوی 
آبهای . شمالی به وی داد . نام کشور 
دانمارلد نیز نه صورت اسامی کشور هائی 
که بایستی قربانی مطامع پیشوا*شوند 
افزوده شد . نیروی هواتی رایش بمنظور 
تامین بایگاه هائی برای محاصره انکلستان 
وقطع رابطه آن کشور با خارج » چشم 
به دانمارد دوخته بود : 


شاه , ملتش دا باهم متحد میسازد 


طبق فرمان بایستی ژنرال «فالکن 
هورست» صبح ددذم آوربل ۱۹4۰ ساعت 
پنج وریع بعداز یمه شب دست کار شود 
۰ را آغاژ نماید . همانروز درست 
یکساعت پیش از طلوع آفتاب سفرای آلمان 
۱ د رکینهاد ودر («اسلو» یادداشتی بعنوان 
(دانمارد ونروژ) برای‌دولت دانمارد ونروژ 
" فرستادندکه‌مضمون آن‌چنین دود : («(دو لت 
ِ (متمو عمن‌یمن مامور رت داده‌است که‌به‌اطلاع 
برسانم که بی‌هبچگونه قید و شرط و 
دیلافاصله س‌از وصول این بادداشت » 
" بی‌آنکه کمتر ین مقاومثی بخرج دهبدحمایت 
٩‏ (ازایش را در مورد کشور خود دب بر بد. ِ( 
1 این التمانوم که نظیر آن در تار بخ 
سیاسی کشورها با بحال نظیر نداشته‌است 
شایت دی‌شرمانه ترین النیماتومی ۱4ست که 
ساخته وپرداخته مفز هینلر و دیبن تروپ 
بوده‌است ۹ 
دانمار کی ها در موقعیت یاس‌آمیزی 
بودند . کشور کوجحك وزیمای ایشان قادر 
"پدفاع از قسمتهای زرهی ارتش هینلر 
" سود . منازعات تسار مختصری دسدن 
تفنکهاران مرزی سئون حملة آلمانها واقع 
شد . لیکن هنوز دانمارکی‌ها از خوردن 


دانمارلدهم پایان یافت. پادشاه دانمارلد بنا 
4 توصیهة دولت خود فرمان ترله مقاومت 
داد وبا ۲لمان ها رواد تست . 

3 و لی در نروژ کارها برخلاف دانماردد 


"با نندر_ مهم و بکانه فرودگاه هوانی آن 
کشور بدست آلمانها افتاد . لیکن بادشاه 
تروژ (هاکن هفتم» پیشنهاد ترتد مخاصمه 
دا کم وبیش رد کرد و حاضر به تسلیم و 
ترلد مقاو مت تشد ., ناجچار آژ کشورش 
رانده شه زیرا آلمانها به آو فشار آوردند 
تا دولنی را که بریاست «کیسلینک») که 
یکی از نازیهای متعصب و مرد خبیث و 
یات پیشه‌ای بود تشکیل میشود قبول 
کند . «هاکون» بهیچوجه زیر این بار 


نه خود فارغ نشده بودند که کار - 


انجام یافت . روز اول » در جنوب پنج‌شهر 
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نمیرفت ؛ لذا همان دوز وزرایش دا 
احصضار کرد وبانان گفت : 

- من نمیتو انم نه جخواسته های ۲ لمانها 
کردن بنهم . اکر دولت تصميم کیرد که 
در برآدر خواسته هايی ایشان سر سیم 


فرود آورد من جاره‌ای حز کناره جوئی 


وترد سلطنئت ندرم . 
هرچند دولت گفته های شاه را 

تصمیم قاطع تلقی نکرد شایه از خلال آن 
تردید و ابهام احساس کرده باشد معهذا 
کلیه اعضای هیئت دولت نمیتوانستند خود 
را کمتر از شاه غیور و با شهامت و از خود 

آذشته نشان دهند : همکی نسرعت پشت 
شاه ایستادند . همانشب مهیئت دولت 
نروژ از يت استگاه فرستنندة ضعیف 
رادیوئی که در نقطه‌ای از صبحراهای دور 
دست ویکانه وسسلة ارتباط با دنبای خارج 
نود مردم را تحربات ودعوت بحنک باناز بها 
وارتش مقندر راش سوم کرد واژ ملت - 
تقاضا کرد که در در رادر اشفالگران مقاومت 
کنند . تمام جمعیت بیش‌از سه میلیون نفر 
نود ولی امیدوار بودند نیروی بریتانیا 
بزودی یکمك ایشان بشتاید 

جشیقت قصضمه این نود ثه مت 

انگلشتان نیروی مختصری برای اعزام به 
نروژ آماده کرده بود ولی اصولا انکلسها 
بطرز غیر قابل توصیفی در حرکت 
2 شنت بودناه 3 اواخر ۱ 
های مهم مش اریز از دست قرو 
رفت . ولی ظاهرا چنین بنظر میرسید که 
هنوز نروژ شمالی خارج از منطقة 

نود دوذ بیست و هشتم که يك لشکر 
بیست وبنجهزار نفری از نیروی متفقین 
۲لمانها را آز («نارو يك») بیرون کردند و 
هرتس مان میکرد که هردو نقشة هینلر 
در آن واحجبد نقش درآب شده‌است ندین 
معنی که هماژ سنگهای آهنی معادن نروژ 
محروم گشته و هم ز نثشه اشفال کامل خالد 
نروژ ناشکست مواحه شده‌است . 
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کتاب‌اول- فصل‌اول 
مقاله‌حهارم 
تقربر : بیژن فرخ 


از ای فک ۱۳۰ 
تفکر حدید و اموراقتصادی‌بوسیله 

قوانئین حکومت‌شده‌اند 
چشم پوشی نمیشود و کوشش عالی که 
از دوقرن بیش برای تشکیل علماقتصاد 
دصورت علم نمعنای واقعی کلام شتتد۵ 
انکار نميشود و لیکن تفییر نظر وتصوری 
که دراین مورد داشتیم حائز اهمیت 
فراوانست + نباستی فوانین طیعی وا 
بر روی" تختی نشعه و از ری ۲ 
در حال حکومت بر جهان برای خود 
محسم کنیم بلکه با ند آن را ازا بن خاصیت 
امری و حاکمانه که فوانین مدنی و 
جزالی ‏ و1 مشحضش و سا ۳ 
و این تضور کل از قانون 9 تا ۱ 
شمشیر مانندی را بصورت حق مرگد و 
زندگی نشان میدهد محزا سازیم لفظ 
قانون در علم نباستی مقصود و منظور 
دیکری جز « يك رابطه ثابت و قطصی 
بين تعضی آمور و کنش. ها » داشته 
باهد و چتانجه یکی ازاشبیدی ۰ ۲ 


معلرم 9 ففف. مشروط فر ان که 
( بعضی شرابط مقدم فر اهم شتدم 
ند » میتوان طرز بیزوی وتبعیت‌دعضی 
را بر حسب تغییرات بدنده معلوم 
لب هده نمود .. 
9 ترکیب اتم های اکسیژن و هیدرژن 
تیزم نمیکنت . پلکه 
اند سبت يك ندو مو لو کو لها #9 
۱ حرارت و فشار و غیره معلوم و معین 
باشند تا آب تشکیل شود و همین طریق 
دم مجبور به خرند و فنروش نیستند 
ِ گر فردی آماده برای فروش 
ی کالا در مقابل دیگری حاضر برای 
8 لت فرار بکنود و اگر ادماهایشان 
ی ناب بر نباشد بطورضروری معامله‌ای 
در يك قیمت معین که مینتوان قبلا تعیین 
۳ د انجام میگیرد و معذالك اس قرارداد 
39 جیزی کمتر از بك قرارداد آزاد ندارد. 
قواتیی سس تهججونه با آریونن 
. فعالیت "فردی عدم توافق ندارد تلکه4 
قرط ضروری ‏ تأثیر آنهاست زیرا چگونه 
بشر .بطور مفیدی بر روی . نمودها و 
9 آگو با بت لت سبت ورابطه 
ِ ۰ 3 ثابت مر بو ط نشد هبو دزد می- 
وانست عمل نماید ؟ بدون شك بشر 
این آزادی را ندارد که بکبار که‌جریان 
و . عمل, قانون شروع شد آن را تغییر 
ومد 3 برای مشال قیمت يك حسز را 
دز نظز (میگیر دم ی پا تغیبرات قیهت 
11 حه ساده اتفاق و اقبال مانند شماره.- 
مای برنده بخت آزمائی نیست و حتی 
این .فیمت باراده فروشنده‌وخر ندار و ی 
و هم نیست زرا دربازار هر جیزه 
لرخی وجوددارد که هه‌بازار ( با وجود 
۷ نوسانات در حهات مخالف تما بلات 
فروشندگان و خرنداران ) تحمیل شده 
و ایشان ناگزبرند خود را با آن‌تطبیق 
مه و مود از وجود «قانون قیمّت 


ه؛ » همین مطلب است . 
حون۲۳ فتاه ر۱ عدهای با فیز بات 
مقاسه نموده و نتایج اختیاری میگیرند 
تحول و تکامل این علم وا با آنهاینت 
اختصار مورد نظر ترار میدهیم ۰ ۰ 
تور در نظر نبوتن از انتشار ذرات‌تشکیل 
شده بود و فرئل [طووع1۲۳ 
آنرا صضورت امواح در نظر گرفت و 
دو برع" 0 .1 اختلاف 
را با مکانيك موجی خود از میان بر 
داشت نور مانند ماده دارای ساختمان 
ذره‌ای بوده و از ذزاتی که مراک‌زانرژی 
هستند .و مشامده" یکایك‌آن‌هاغیرهمکنست 
بوجود آمده این عناصر بینهایت کوجك 
چون روشی برای محاسبه تعیین مکان 
و سرعت آن‌ها باهم در دست نیست 
از مان متا دنا میگر بز ند ) اصل 
هایزن‌برگ .. موتو‌طاجدم‌وزم۲۷ 
و ما فقط آن ها را بصورت جمع و توده 
درك و دریافت میکنیم . هر واحد مجهول 
و غیر قابل ‏ تعر نف و فعالیتش وس 
باقی میماند اما شماره کثیر و تمداه 
زیاد آن‌ها مطیع و تایع قوانین‌اند بهمین 
0 میدانیم که يك گاز از مولکولهای 
در حرکت تشکیل شا تست که مسیسر 
حراکت آن‌هاً مجهو لست و هیچ چیز از 
عمل, و آثر, متقابل آن‌ها بر یکدیگر نمی- 
دانیم. و حال آن که قوانین مخصوص به 
توده‌های گاز را میشناسیم . 

واحد: همانند آن که آزادی کاس( 


0 ی بسیار 


بضورت". معین و معلوم به م سس : 
ما از جه مقدار کثرت آغاز میگ دد؟ 
از .جه شماره‌ای : ذرات انباشته شده 
بر..:روی کد‌نگر بتوده.رآتشتکیل : مندهند؟ 
یواست بدون حواب زبرا تعدادی‌و حود 
ندارد . که بعد از آن. بتوانيم ‏ بگوئيم 
کثرت بیدا. میشود عبون ۳ دانه به توده 


۷ 


اتصالی آست و نمیتوان گفت بعد از بك 
تعداد معین قانون میگردد بلکه به آن 
بت .صجتی :4 .هر اجه از وانخند 
بیشتر باشد بزرگتر است تا ۱ میگردد 
و آن بصورت يك احتمال در میآید . 
موضوعی برای تحقیر نیست . مطلق 
و حاودانی در قدرت ما نیست ۰ قوانین 
در مقیاس کوحك ما با آن‌که عملا قابل 
ایتفادهاند.: در تسوازی مر 
0 و آنکار ه) 
یك‌تحقق و ایمان هميشه نمیتواند چیز 
دیکری حز منتهای احتمال باشد . 
احتمال يك واقعه با حادثه رانسبت 
شماره حالات مساعد ظهور به شماره کل 
حالات ممکن آن نشان مید هد 
۳ 
9 
تمام قوانین از آن هنگام که قلمروانتزاع 
و تجرید را با تفحص و حستجو برای 
استفاده واقعی ترك میکنند نصورت قوانین 
احتمالات در میآید ۰ اگر بخواهيم دقیقا 
صحبت ,کنیم بقول لوکنت دونووی 
0۲ 00 ع02ععر] باید بگوئيم 
( در بیان دقیق الکترون حتی ذره نیست 
بلکه آن فقط بیان احتمال ابنکه خواصی 
را که ما به الکترون نسبت ‏ میدهیم 
در نقطه از فضا موجود باشد است ». 
همه چیز احتمال است زیرا حقیقت 
از نظر ینهان میماند و همیشه‌درك نمی 
گردد و محسوس نیست و "اگر اعتقادی 
بفلاسفه در این باب داشته باشیم 
باید بگوئيم که بر روی آن فقطتسلطی 
( مبهم و نامنظم » موقتی » قراردادی» 
داریم . +121۳ 2 
بود که نظم و ترتیب و قاعده و قأنون 
را .ما خودمان در طبیعت قرار میدهیم 
و عده‌ای از علما چنین استدلال میکننا 
که .مطالعات جدید در بیولوژی این نظر 


کناب اقتصاد ۱ 


را تاکید مینماید؟) ورن ۲ ۳۳ 
تکرآر و تناوب شب و روز رابیان میکند ۱ 
تحقیقی است که صحت آن از تحقق ۱ 
ی ۱ ۱ ۳ نیح ۱۳ 
صحت ریاضیات خود ما ۳ 
از آنچه از غورو بررسی روزانه نتیجه | 
میشود نیست برای مشال تبدسلات ‏ 
فطمناها 30۳۴0 . بپرروی |[ 

نك محجموعه اشیاء تعداد آن ها راتفییر 
نمیدهد . فیزکدانان فشار با انبساط ‏ 
يك توده کازی شکل دا بصورت ۱ 
متوسط ضربات ( شوك‌ها )تعدادخیلی‌زیاد | 
مولکولها در نظر میگیرند ( قانون ماریوت) | 
و پرو فسور بورل ۳0۳۰1 
بطور بدیعی میگوید « غیر ممکن ز ۳ 
بلکه سیار غسر محتمل ان من آب ! 
بر روی آتش قرارداده شده بخ به‌بندد». 
قانون بزرگ تحول و تکامل جهان غیر ! 
آلی مبنی "براینستکه مجموعه‌های طبیعی ‏ 
بیش از بیش بحانب حالاتی که دادای | 
احتمال زادند .میل میکنك . ۱ ۱ 
کلوز یوس ) ۰ 
اگر قانون ۱قتصادی مطلق نیست ۱ 
بیش از آن نیستند هر دانالی و فص ۱ 
تا حدودی خطر در بردارد و شامل | 
اعتقاد ولو آن که بنیار کم باشد درا 
تر کیبش است و اقتصاد راه را نشان داده 


ات ۰ ۱ 
قانون اقتصادی مسلما[ 


هان سست والبته قوآنین ۱ 
در جهان مادی وجود دارند که به منجم | 
و ثانیه يك خسوف يا کسوف دا معین | 


و معلوم نماد اماكداميك از علوم باین ۱ 
مجت میتوانند. چواب بکویب ۰ ۳ 


و انعر مساله فروریخشن 
برروی دهات غالبا از دو سه‌روز 
حاوز نمیکند و معذا لك هیجکس در این 
۹ برباد و ۳ و طو فآن نخنندان 
8 طبیمی حکومت میکنند شاه وتردند 
ندارد َو حالب اشحاست که تروز ينك 
ِ بازرگانی و اقتصادی ۳ اگر نطور 
مسلم نتوان پیشگوئی کرد لااقل بمراتب 
آبهتر ك بیش بینی‌های هواشناسی هی 
* نوان آن را درد نمود نقول شارل ژ ند 
( حمل و نقفل بار و مسافر ينك خط 
را آهن مانندلیون مارسی بمراتب منظمتر 
از جرنان آب رودخانه رون که در کنار 
" همین خط حربان دارد است در حالی 
که سر چشمه یکی مردم و دیکری 
سمانست ( ۶ کر بیشگوئی های ۱قتصادی 
هنور ددر حه کمال ترسیاد ه و شا یک در 
بسیاری از حهات اقص و با دید وسیعی 
[آمود. و بد ند ههای اقتصادی ناشی از 
" اتفاق کی بلکه فقط انگیزه‌هائی که 
-عملیات ی وهای ۳ .را ععسین 
ی در بکدیگر داخل شدهاند ددرت 
بزرگی در ای مخْتلف‌نمودهاندشاید 
گر روزی مردم ی نهات خردمنگ می- 
شدند مقرون تحفقیقت بود که بگوئیم 
" پیش بینی اقتصادی نر روی اعسال 
ت و رفتارشان با همان اطمینان و خاطر 
" جمعی نجوم در مورد حر کت احسام 
سای فادر به عمل فوصت . 
ته بیشگرنی اقتصادی برفار 
#فردی احتیاج ندارد و اقتصاددان نفعی 
دالستن اعمال برو یز و منوجهر نمیبرد 
"زرا او نقال دآستان‌های زسا و زشت 
و ت لکه تنهاً جریا 4 رای 2۱ 
6 ین و . بنا. نهادن ‏ شکیلاتش 


۴ 


۷۹ 


سس سس 


حائز (همیت است. « رفتار مردم بصورت 
توده و دسته ) میباشد . 

حالب توحه 0 که مردمانی 
که هميشه به حنبه عملی و عادی اموز 
فکر میکنند ( افراد عملی ) اغلب بشدت 
منکر امکان بیش بینی برای اقتصاددانان 
میگردند و حال آن که در اداره امور 
زندگانی روزمره خودشان از آن استفاده 
ی 

هرکس تامل و تعمق کند بیشب 

بینی‌علمی خوب بابدی‌نموده است . یك 
فینانسیه (حز در امور مالی و بازرگانی) 
قه بك سهم از فلان تشر ۱۱ ۱ 
با حمل و نقل میخرد ادامه افنسزایش 
روز افزون بعضی مبادلات را بیش بینی 
میکند و حتی با خریدن آن بقیمت: گران 
اطمینان و ایمانش را به يك انتظام 
و قانون اقتصادی نشان میدهد زرا 
مسلم است که شخص و هر بسته بار 
که بر دوی این خط جریان مییابد فقط 
آن را با پیروی از يك عمل ارادی انجام 
خواهد داد ۰ و زیر دارائی که مالینات 
ترالکل وقیمت تمیرست وا با م3 
کاملا ۲ گاهست که مصرف الکل و مبادله 
نامه‌ها اختیاری باقی میمانند معذالك 
قادر "است ‏ بودحه مملکتی وا با بك 
تقریب کافی تدون کند و حثی تعداد 
نامه‌هائی که مبادله و مقدار لیتر الکلی 
مصرف خواهد شد را معین نماد و 
تفییرات ناشی از مالیات و عسوارض‌را 
( چه اغلب ممکنست موجب نقصان مصرف 
گزدند ار متو ال ما ی ۱ 
به نظم و ترتیب پدیده‌ها و نمودهاست 
و دقیقا شرط تسلط و قدرت عمل ما 
بر جهان خارجی است و شاید پندی 
که به‌بیکن منسوبست « برای حکومت 
بر طبیعت نخست باید از آن پیروی 


۸۰ 


تیید 9 بتواند واه بیروزی را تا 
دهد . ۳ 
خیالبافان از طبیعت آنچه نمی 
تواند بدهد طلب میکنند در صورتیکه 
دانشمندان از آن فقط آنجچه را بیش 
بیئی میکنند که او میتواند بدهد تقاضا 
میکنند اغلب ترکیبات شیمی غیر آلی 
و مهمترسن نها در آزماشگاه‌ها برسله 
دالندان ساعته. شدهاند اهتکامی. که 
مشاهده مشود که دام او ان و باغبانان 
دائما در اصلاح نژاد های حدید حیوانات 
و گیاهان با موفقیت روبرو میگردند 
جنین بنظر میرسد که طیعت زنده 
بهمان آرامی که مواد بیجان تفییربذ بر 
میگردد حتی بدنده‌های آتمسفريك مطلقا 
از تسلط صنعت بشری اجتناب‌نمیکنندچه 
آیاد کردن و حنگل‌کاری دوباره و حتی 
تهیه ابر مصنوعی برای تغییر طرزجریان 
کت ال و هو شاهد این مقعاست 
1 پس با رجوعبهاحتمالی 
نتیجه بودن قضایا » خود را 
بان لد باین خاصیت 
اختمالی 6 که دفت دستور بیان و تشر بح 
را به شماره حالات مشاهده شده مربوط 
مت زد عادت دهیم . ۰ و بد ینجهت می- 
توان گفت قانون ما از نوع فوانین آماری 
حواهاه نید که ناد .و اسان مرا 
۱ قانون اعداد بزرگد» تشکیل میدهد. 

" هنکامی‌که شیر با خط بازی مبکنیم 
با اندك تاملی متوجه ميشویم که هرجه 
تغداد دفعات بالا میرود تعداد دفعات 
شیر و خط بیکدیگر نزديك‌تر میگردند 
بعبارت دیگر اختلان تعداد حالات‌نست 
به متوسط به جیران یکدیگر متمابلندواین 


امر هر قدر که تعداد بیشتر باشد بهتر : 
انجام میجوی 9 ۷۱ میتوان گفت قدر | 
مطلق مجمو ع اختلافات مشت و منفی 
سبت به متوسط بسمت تساوی مینل 
میکنتد واین قائون اعداد بزرگ را تشکیل 
میدهد و شاید بتوان گفت که وانعیت | 
مفهوم متوسط نیز بتدریج با افزایش ۱ 
تعداد دفعات ظاهر و نمایان میکردد . ۱ 
ممکنست چنین تصور نمود که ! 
اقتصاددانان از این لحاظ باری و كمك 
نشده و در وضع مناسبی قرار نگرفته‌اند | 
جه .آنها میتوانند جداکتر میلونی ۲ 
از آفراد را مشاهده کنند در حالی که 
فیزیکدانان بر روی تریلیون‌ها اتم عمل | 
میکنند . ولی بابد متوجه بودکه‌مشاهدات ‏ 
اقتصاددانان فقط . شامل افراد نت ۲ 
بنکه پدیده‌ها و نمودهائی را که بی‌نهات ۱ 
در زایز ‏ نظر ما تعران مس دنهد را نیز در | 
بردارد بای فان این امسر 45 مت 
در يك بازار وقتیکه تقاضا افزاش ! 
مییابد و عرضه ابت باقئی میماند ترقی 
میکند از آين قبیل نمودهماست . ۱ 
اگر بعلم اقتصاد معتقد باشیم در ۱ 
این حوزه مانند علوم فيزيك و طبیعی | 
قوانین طبیطی وحود دارند که شناخت | 
آنها ضروری و حیطه قدرتشان محدود ۱ 
است و حدود آن‌را تحقیقات علمی داد ! 
بطور. دقیق معلوم و معین سازد وتمام | 
مردم چه آنها که فعالیت انفرادی و جچه ! 
دیگران که فعالیت دستحمعی دارند از ؛ 
طریق قوانین وضع شده بوسیله قانون | 
گذار باستی در اقدامات خود رعات | 
احترام قوانین ( علم اقتصاد ) وا تیا ۱ 


9 قست بنجم از کتاب انسان 
8 زان روستان زیست‌شناس معروف و عضو فرهنگستان فرانسه 
ترجمه : دکتر عزت 


تابر ابری های حسمی و روجی 
تابر ابری‌ها و اختلاف جسمی وروحی افراد بشر از کجا سرچشما 
میگیرد؟ آبا خصایص و استعدادهاازراه توارث منتقل میشوند ؟ آا 
3 " مبتوان از راه نفوذ بر کر وموزوم‌هاخصابص افر اد را تغییر داد ؟ 
3 افراد رنجور و علیل میتوانند از راه ورزش وئمرین های بدنی 
" ژن‌های سالمی باعقاب خود منتقل نمایند واز اینراه به نیرومندی 
" شل‌های‌آینده كمك کنند ؟ 


ی 0 مقاسه تفاو نها ود چا 
یال ماخ فاعتی بین الما مشاخلامی کنید؛ 
ی مه قوای,-چنت ی وروت 
با و 2 
یکی زورمند و توانا است دیگری زنجور و 
سفن نکر قانته‌ای بن همتا است دتعری 
کودنی بی شمور -. یکی خوش انذیش و 
خوش پندار دیگری بد اندش و جنایث 
پیشه و ملیونها افراد بشر "با حائر بودن 
مات کف یتایترت انتها است مور واوت ۱ 
ی 
نفاوتها و نایرابریها از کحا سر چشمه 
ات رال باید 
یر 
محیط است. و دیگری ورائت . 
در مورد ورائت باید گفت بك سلسله 
خصوصیات مانند رنگ چشم و مو و غیره 
هست که بدیدار شدنشان منحصرا با 
کروموزومهای تخم 0 دی وت ات 
اش کی مقرفت بر خایه 


۸ 


از درعم آمیختن (امیرماتوزوئید ) و 
( تخمث) ایجاد میشود سرنوشت موجودی 
54 به دنیا خواهد امن از.نظر. سیاری از 
مشخصات بنحوی بارز و لایتغیر پی ریزی 
کند بدین معنی که بلافاصله پس از 
را ۱ ۲ ۱۷ ۳۳ 
خواهد بود پا دختر - موهایش سیاه خواهد 
او با رت فیک لبانش انازا خر اه 
بو لا لت و ,گوشت. ود ب پوستش فرزم 
خواهد بود يا زبر و خشن -دندانهایش 
محکم خوآهند بو د 8 ۸ صب کشت 
کوچكث خواهد بود با پر کت و مت و رده 
زنخدانش کشیده خواهد بود با پهن -- 
دستش مو خواهد داشت پا بدون مو خواهد 

قوه بینائیش بدون نقص خواهد بود 
با نزديك بین خواهد شد - موهایش را 
1 خو هد فکراق 8 سرش بتدر بح طاس 
خواهد شد - در مقابل‌بعضی بیماری ها 


اینه! "وبسیاری از خالات ئِ مختصات دیکر 
و ژن‌های ۳ در آن ها در همان زمان 
| نعقاد نخم مشخص ی دد . 


هستند دس بر ۱ بت درز 
است ازقبیل استعداد بلند قد شدن ننوسد" 
شدنب‌رشد جسمانی - رسیدن به سن بلوغ-. 
دراز عمری - مقاومت در مقایل سرما -- 
استعد اد ابتلا به فتق و واریس و 01 
استعد‌ادهای دبک ۰ ولی ازاشتا که شرا بط 
و متتضیات محیط کم وپیش میتوانه براین 
ار را مانند دسته اول زاخنر. ۲ 
وابسته به ورائت بدانیم . به عبارت دیگر 
اگر می‌بينیم مردی عضلات نیرومند دارد 
برده است که استعداد نیرومند شدن را در 
نهاد آنمرد به ودیعه کگذ‌اشته‌اند میک ه 
ورزشی عضلات خود را نیرومند ساخته‌است 
همچنین | گر با شخصی تنومند مواجه میشویم 
ممکن: اس در ک2 او ژن‌هائی که دارای 
استعداد تنومند شدن میباشند به ارث در 
کروموزوم سلولهای خود جایگزین ساخته 
است ممکن هم عست استدلال کنیم چاقی و 
فر بهی او در اثرایشست که از دوران کود کی 
خوب نخد به شلد است ۱ ۱ 
دراین مورد اين سئوال پیش‌مياید کهیا 
اثر ورائت درایحاد این قبیل اختلافات 
موترفر است بافرایط ۲ ۳ 
هریاث از این دو به نحوی نقش خود راایفا 
کنند . ولی بطور کلی میتوان گفت : 
اختلافات قيافه واندام افراد انسانی خیلی 
بیشترتابع‌ورات‌میباشد تا شرابطومقتضیات 
محیط . برای ثبوت این امر کافی‌است به 
دوقلوهای, حقیقی اشاره کنیم . بطوریکه‌در 
فسول قبل گفته شددوقلوهای حقیتر ۱ ۲ 
تخم بوجودآمده وبالنتیجه دارای‌کروموزوم 
های کاملا مشابه میباشند . در این قبیل 
دوقلوها قیافه و کلیه خسو۱ ۳۲ 
کاملا یکسان و مشابه است ولی با این علا 
چنانجه آنها را در شرابط مختلف پرورش 
دهند تعدادی از اين خصوصیات کم و بیش" 
با خصوصیات هم طراز خود تفاوت پیدا. 
خی 


چم 


۷ 


ِ سای ‌ ی آن جالب بت 
ای این بین افراد. ۰ مختلف دیده 
مشود ۲ تا تم جقمه میگیر ند آیااینها 
هم کلا و جزا دنباله‌رو قوانین وراشت 
میباشند ؟ 

این ساله نه نها توسط زست شناسان 
پلکه بوسیله جامعه شناسان - روانشناسان و 
واست . باید گفت. باره‌ای از این دانشمندان 
متاسفانه استثباط هائی نموده‌اند که‌یااصول 
و موازین علمی مطابقت ندارند . 
موشوع اینکه استعدادهای عقلانی‌در 
#ابتدای تو لد ۰ همه انسان‌ها بکسان است‌ا 
نه خوه ساله‌ای است که به آسانی قابل‌حل 
بنظر نمیرسد زبرا غرض ما از استعدادهای 
عقللانی استعدادهانی است که‌دربین حیوانات 
از انجا که اعمال نمودن آزمایش بر روی 
9نسان ده برای تلفونت ان ممدوعیب دارد 
۰ دست زدن به تجربیات لازم بطور قاطع 
این احوال میتوان ضمن در نظر گرفتن 
پدیده‌هائی از خصوصیات روانشناس انسان 
و حیوانات تا حدودی جواب مسا له راروشن 
ساخت . 

اپتدا تذکر ميدهیم که میزان عقل و 
هوش یکی از خصوصیاتی است که بین‌افراد 
اختلاف داره ان آنحا که عقل و هوش 
پدیده‌ای نیست که بتوان مانند حرارت بدن 
ان را با ابزار و وسیله‌ای مورد سنجش‌قرار 


ی ان سا 


قوانین توارث و #۳ 


تهند مطالعه دراین زمینه کمی مشکل‌ميشود. 
دراین مورد دانشمندان به ناچار از روش 
(نست) استفاده می کنند و بدین ترتیب‌برای 
خود معیاری به دست میا ورند . برای توجه 
دادن خوانند گان محترم ذیلا بطور اختصار 
اپن روش را توضیح میدهیم : تعداد_بكث 
هزار کودگ هشت ساله را در نظر میگیر ند 
یرای انوا با ماه ۱۱ 
مینمایند ( سئوالاتی که جواب دادن بهآ نها 
حتی‌المقدور به معلومات درسیشان ارتباط 
نداشته باشد ۰ ) . جواب های درست را 
پادداشت می کنند از تقسیم:این عدد به تعداه 
کود کان عددی به دست می ی مثلام و 
این را (ضریب عقل ) با میزان متوسط 
استعداد عقای کودلگ ۸ ساله نام گذاری 
کمتت ند ال ار از کودای ار ماه ی 
مثلا پرویز این آزمایش را بعمل آورند و 
عدد از (ضریب‌عقلی کود کان ۸ساله ) که - 
فوقا پذست امد بزز کتر. باشد هعلوم میعود 
استعداه عقالانی پرونزخان از کود و هم‌سال 
خود برتر است و اگر کمتر باشد کمتر . 

حال تون همان هزار نفر را در سنین 
مختلف با سئوالات متناسب با سن و سالشان 
مجددا مورد آزمایش قرار دهند همیشه 
قتلی: هر یبا تامت بت دعس ای ۱ 
استثنائی ونادر ) -- بعبارت دیگر با وجود 
آنکه اعمال مفزی انسان مرتبا بازدیاد شدن 
سن شدید میشود معهذا استعداد عقلی او 
در مقام مقاسه با همسالانش ابدا تفاوت 
نمی پذیرد . ولی يك نکته هست و آن‌اینکه 
خود ضریب عقلی نزد جامعه‌های مختلف 
تفاوت های بارژ دارد که نین عدد ٩۰‏ وِ 
۵۶ نوسان می کند . بطور مثال نزد يك‌صد 
کودك از نژاد سفید این تفاوت‌ها درجدولی 
بدین صورت خلاصه میشود : 

۱ - سه با چهار نفر از صد نفر ضریب 
عقاشان بیش از عدد ۱۳۰ میباشد (از لحاظ 
عقل اتتنای و ممتاز) 

۲ :۵0 درضاله تشر ۱۳۰9۱۲ میباشد 
ری 

۳ فرص تن ۱۱ ۱۱۳۰ میتاشبن 


۸ کیها 


ری 

ء - چهل درصد بین ۷۰ و ۹۰(پست) 
ی 

در اینکه این تفاوت ها براساس ژن‌هائی 
است که بطریق‌ورائت نقل وانتقال پیدا می 
خر فقوت ات این 
انتظار داشته باشیم دو فرد که هنگام | نعقفاه 
نطفه از نظر خضوصیات جسمانی با همم 
هزاران تفاوت داشته‌اند از نظر استعدلد 
بر آیتد دمن 
میتوان گفت شدت و ضعف قوای عقلانی 
بستگی به خصوصیات بدنی و جسمانی پدرو 
مادرداردو ای خصوصیات خود نا بع‌قوانین 
پدیده‌های فراوانی عملا به چشم میخورند 
که بنفع این نظربات گواهی میدهند ازجمله 
اینکه این تفاوت ها حتی بین اطنالی که‌از 
يك پدر ومادر و در يك محیط بخصوص 
خانوادگی و تحصیلی پرورش بافته‌اند 
پدیدار میشود . از طرف دیگر دوقلوهای 
حقیقی شاهد صادق دیگری است که قوای 
عقلانی از طریق ارث منتقل میشوند زیرادر 
مورداین قبیل دوقلوها که کلیه کر وموزومها 
و بالنتیجه ژن‌هایشان را یکسان از والدین 
دریافت داشته‌اند میزان عقل و شعوربطرزی 
بارزبرابر و یکسان جلوه گنر مشود . 
پالعکس نزد دوقلوهای کاذب که کروموزوم 
های یکسان دریافت ننموده‌اند میزان عقل و 
شعور اختالافات فاحش دارد . 

برای تایید مطالب بالا آزمایشی را که 
(نربون ) یکی از روانشناسان مشهعور 
امریکائی انجام داده است و بسیار جالب 
و آموزنده بنظر میرسد دراین جا نقل‌می 
کنیم : این دانشمند برا ی‌تجربه خود از 
موش معمولی استفاده نمو ده ات راهروئی 
پرپیج و خم تعبیه کرده و دسته‌ای ازموشان 
9 تباید کذ یکی یکی واردآن 
شده با پیدا کردن راه ارو دی بیر و 
آیند . بمنظور آنکه میزان فراست موشها 
را به دقت دریابد هرکداغ را وادارمی‌کند 
۰بار از راهرو پرپیچ و خم عبور کنندو 


۱۳ 1 
رز ۵ ۰ 


اف 


هه ۰ 3 ۲ هه 0 
ی 


هر بارتعداداشتباهات آنها را یادداشت‌میکند.. 
بدیبهی اسنت همه موش‌ها در مورد یافتن راه 
خود دچار اشتباهات منعدد میشو ند و لی‌پنج 1 
درصد آنها بیش باز سایربن مرتکب خط ۱ 


میشوند و پنج درصدشان از بقیه 
دستخوش اشتباه دند . بدین ترتیب آأنل 


مینماید : يك دسته (باهوشترین ) و دسته | 
دیگر ( ک‌هوشترین ) با هوش‌ترها رال 
بین‌خودشان تکثیر می‌کند و کم‌هوش‌ترمارا 
هم با یکدیگر وادار به ازدواج مینماید ۱۰ 
اعقاب هردسته را بدقت ازهم جدا :۲ ۲ 
میدارد . بار دیگر این اعقاب را حدا کانه 
بوسیله‌راهروهای پرپیج و خم موردآ زمایش | 
قرار میدهن . دیده میشود زاد گان‌دسته ۱ 
اول (باهوشترها ) بطور متوسطاززادگان 
دسته دوم ( کم‌هوشترها) فراست بیشتری! 
نشان میدهند. . بار دیگر از بین آنها دوا| 
دسته دیگر انتخاب می‌کند و هرك راا 
جدا گانه مورد و قرار مبد هد مشاهده! 
میشود که با هوشترهای هرنسل از نسل‌ماقبل" 
باهوشتر وبالعکس کم‌هوشترها کم هوشترا 
میکردند ۳ جائیکه دد ت ۸ ۳ 
کم هوشترصد برابر موش های باهوشتردچار 
اشتباه میشوند و" بدین ترتیب از طربة 
دستچین کردن میتوان از لحاظ هوش وا 
فراست دو دسته موش کامللا متفاوت پدیدا 
آوره : یکی ضات فرات وا ۳۳۳۰ 1 
با لعکس . این‌تجربه نشان میدهد که‌استفاده 
از تجربیات بمنظور پافتن راه در يك‌راهرو 
پرپیج و خم استعدادی است که بوسیله| 
ورامت از اسلاف به اعقاب منت ۳۳ 


ولی هرچه حست نمونه‌ای است که ثا: 
میکند قوای‌عقلی از طریق ورافت منتقلل 
میشو ند . البته ورائت بمعنای اعم خود ویرا 
طبق قوانین و مختصاتی که در فصل‌مربوط ‏ 


مد 


آا ط کرفتن تمام جوانب امرهمانطور 
رای خی خر فرد از همان 
تدای فرد ذیکر 9 
۱ پاهوش ۳ ردان با هوش: یدید می 
[ورند و پدر ومادرانی که میزان قوای 
3 سا شعیت است ذایما فرزندان ضعیف 
ال تحویل اجتماع میدهند . ِ 
ورائت و چگونگی انتقال ژن‌ها بطوربکه 

فد بتفصیل مورد بحث قرار گرفت امکان 
وان را بو جود می آورد که پدر ومادری 
خصوصبت یا حضوضیانی در نهاه طفلشان به 
٩‏ وه گذارند که خود ظاهرا فاقد آن‌هستند 
و بالعکس خصو صیانی را که خوه از ات 
بهره‌مند هستند بفرزندشان منتقل ننمابند. 

باحتمال قوی میزان‌عقل و هوش مانند 
9 
نعداد زیادی از ژن‌های مختلف میباشد .در 
اینجا نیز ژن‌های خوب و مناسب برژن‌های 


طوریکه والدینی که هردو کودن باشند 
نمیتوانند فرزند غیر گودن ببار آورند در 
حالیکه والدینی که میزان عقل و هوشثان 
"خوب پا کافی پاش ممکن است 
و تن از خودشان عاقلتر و 

بوشتر کت تما نیز بای کفزته 
و د مقتضیات و شرا یط محیرط از بت 
شع‌خا نواد گید موقع اجتماعی وچگون؟ 
حصیلات در وه حقل وخوش‌افر. منتقیم 
دارند و بهترین دلیلش ایشستکه وقتی دو 
قلوهای حقیقی- که از لحاظ بیولوژب اك 
وصیات عقلیشان جکسان ات در محیط و 
بط متفاوت پرورش با بند ضریب‌عقلیشان 
۱ انداک اختلاف‌هائی بیدا می کند . 1 


تس ق جوز میشوند. 


9 ِ ۱ ۱ قوانین توارث وم 


۳ 


دراین مبحث هرجا صحبت از استعداه 
عقلانی کردیم این خصوصیت را بطور کلی 
مورد بحت قرار دادیم و لی باید تست 15 
اصطلاح استعداد عقلانی به محموعسی‌از 
مختصات متعدد و متنوع اطلاق میشود از 
قبیل حافظه - دقت نظر ‏ سرعت انتقال 
قوه تخیل ‏ زیرکی - حس قضاوت و 
غیر ه ی ورائت در سرنوشت استعداه 
عقلانی نقش اصلی و غیر قابل انکاری را 
بازی میکند اينك باید اضافه کنیم کهدر 
مورد بسیاری از استعدادهای دیگر از جمله 
استعداه موسیقی -- استعدآددررشته ریاضیات 
استعداه در بدبر فتن ترببت و غیره نیزر 
وراثت لت همان نقش را ایفا مینماید . این 
نکته را نیز نباید ناگفته گذاشت که این 
قبیل استعدادها وقتی بروز میسکنند و 
باصطلاح شکوفا میشوند که محیط مناسبی 
در اختیار دارنده آن قر از و : 

اما در مورد خصوصیات اخلاقی هنوز 
اطلاع درستی در دست تست ۸۵ آ یا دراینحا 
هم وراثت وظیفه‌ای دارد با خیر . آنچه که 
مسلم است اگر ورائت دراین مورد موفر 
باشد اثرات با به شدت وپایه‌ای که درمورد 
استعداد عقلانی بحث .شد نمیتواند باشد . 
گر چه ردیدی هه 3 و 
مهربانی و قابلیت دوست پابی خصیصه‌هائی 


یل که وراثت در آ نها 33 ی داره 


ولی معهذا قسمت‌اعظم خلق وخو وروش 
های‌اخلاقی هر شخص و دردرجه اول‌ارتتاط 
با نکات دیگری داره که از جملهآن‌هاوقایع 
و تظاهراتی را که روان انسان در کودکی 
با آن‌ها مواجه شده و همچنین داب ورسوم 
خانواد کی قتقتیت و مدع اجتماعی را باید 
در تک و پر دا تن اخلاق او مدخلیت 
دارد و حاکن میداند که با ۰ 

تو آن‌,‌نمیتواند خلق و خوبی مشابه بك 
0 و زورمند داشته 7 
رد صیات اخلاقی يك زن‌فوقالعاده 
زیب با زنی زشتروی و بدترکیب نمیتو آند 
کیان تطاعن کننب 

بیمورد ثیستٌ دراینبا به این نکته اشاره 


اس 


احنماع مناسفانه تا حدود زیادی از راه 
وراثت سل میم کل زیر از مارا ده 
است هدام یکهستاا یکی از دوقلوهای‌حقیقی 
0 ار آب برآید 9 نیز بطور 
نکنه 1 بو د خو آننده 12 در مورد 
مسئو لیت‌های اجتماغی از دیدگاه زست 
اما در مورد نبوغ گرچه این موهبت در 
آثر جمی بودن هوش و زیاده از 
نردفردی وس پوس د امس 7 ید ولی 

۲ نظر رت باس مایت کته که رخ 
دراثر همکاری تعدادی از ژن‌ها که‌وجودشان 
نادر است بطور اتفاقی و در شرایط مناسب 


۴ 


ایتک میرداری بت 2 سا 
جالی کهسارا دزبین خوانند گان زیادهستند " 
علاقمندانی که مابلند جواب آن »را بدانتن۳؟ 
و آن اینستکه این ژن‌ها که در حفیقت باید ‏ 
کفت ما دام رواد ۲ ۲ ۰۰ ۲ 
مارا می نمایند آبا میتوان تغییر شان داد ۱ 


و با وسائلی در راه خوب یابد بر آ نها اعمال ‏ 


غرض نمود - پعبارت دیگر فلان مرد که 
دونه بخت آزمائی روز گار ژن‌هانسی 
و سوت جر و از ۳ 
پرداختن به تمرین ۳ ورزشی باممازست ۲ 
های فکری یا دست زدن به راههای دیگر 
خر هل ولجت کت ۸ به اعقاب خود ۰ 
وال از تاد آیت ما ۲ ۳ 
زیت مان با کال را ۱۳ 
میگوبد : ابدا ممکن نیست . ۱ 
گرچه ظاهرا تصور میکنند. مثلا ورزش‌در ۱ 
راه بهتر شدن نژادها موثر است ولی باید ‏ 
7 که ورزش نه تاثیری روی‌ژنها 
نمیتو آند باق کاره که ی ۰ ۱۳ 
گرد . آزهاش هام متعدد گوتا کون 5 ۱ 
روی حیوانات مختلف یعمل آمده بطور | 
قاط ابت کرده‌اند که نه تمربنهای ورزشی | 
و نه هيچيك از موثرات خارجی نمیتوانند ! 
بر روی ان ها ائر دار 
یکی‌ازاین تجربیات راذبلا نقل می کنیم‌تا 
بدانچه گفته شد بهتر توجه کنید : ۱ 
اگر تخم های مگس را تحت حرارت‌زیاد | 
تگاهدار ند مکس‌هائی که بوجود _می‌آیند | 
تخیر انی‌در چشمهاشان بدرید هی آ بدچنانچه ! 
این‌عمل را در مورد ۳۰ حتی 6۰ نل‌تکرار | 
کنند نتایج. حاصله یکسان است اما بمحض ا[ 
آ که دردفیان تسار یکم از حرارتد ادن | 
تخم‌ها ۰ ۳ را بم ۲ 


طنیمی عینا مافند اخداد 2۰ 119 زود 
بو جود می | بند ۱ 


بنابراین خصوصیات ای را انسان و 
بطور کلی موجودات زنده جز از راه‌سلول| 
های زایایمنی 0 ۳ 


اری 0 


۲ و ند فووژیت روف 
شارل ریشه در یکی از برجسته‌ترین کتابهای 
خود ثو صبه 9 است که هر جچه ازدواج 
1 نام پذپرد فرزندان خصوصیات‌بهبود 
افته‌تری. را بارثت خو آهند برد ۲ سح در 
تیاه 9 اش ۰ 
9 ما هنوز هیچ وسیله‌ای دردست نداریم که 
ِ رکروموّزومهای خود دست اندازی کنیم‌و 
1 وی آنها تال نفود نمانیم و با لنتیحه م۳ 
بات به آنچه که دراین مورد سرنوشت 
8 یی هی کند:تن بهٌ رضا دهیی. 
نیج وسیله‌ای برای بهبود خصوصیات خود 
داریم و انها را انچنانکه حستند و آنچنان 
1 ۳ نياکان تخود به 3 برده‌آیم سه 
2 بات فرد که 9 یات ضعف و 
۱و انی است میتواند بوسیله ورزش وتمرین 
"های لازم بدن خود را نبرومند سازد وحنی 
مکان دارد چنین شخصی بمقام قهرمانی 
بیس‌هم برسدو نیز مردی که ضریب‌عقلی‌اش 


نتکار واستفاده از روشهای صحییحآمو 
پرورش مقام مناسبی پیدا کند و مه 
ستاد داتشگاه بشود ولی زنهار که روی ژن 
"های مادرزاه هيجيت از اف دو نفر هیچ 
ری پدید نمی آید و هیچکدام نمیتوانند 
وجه آمیدوار باشند به‌اینکه‌فرزندانشان 
داد ثیرومند بودن يا ضریب عتلاضی 
ر جسته داشته باشند . 

" در مورد. فرزندی که میخواهد قدم به 
رصه پهناور گیتی بگذارد کروموزومهای 
بلولهای والدینش ۰ حستند که نقش اصلی‌و 
م2 ق_ بفرد را بازی‌می کنند و نه‌روش‌هائی 
4۵ آنها در آن و3 پا آن خودرا رم تا 2 
ووهاند .. ۰ 


۷ 


لت ۷ 2 
2 » ۰ 


قوانین توارث ی ۱ 


ات میناد با کوش و 


اي اصل مبلم که کروموزوم‌هاغیر قابل 
تاثیر ند برای «بعضی از والدین و 
وناراضی را فراعم می کند زیرا بر 
آ نچنا نکه مایلند پدید آ ون . با اینکه‌در 
این مورد حق با آنها است ولی باید آنها و 
یه افراد پشر در عین حال شکر گزار 
باشند از اینکه اکن کر کروموزوم‌ها غیر قابل 
بهبود هستند باری پلیدی و نقاط ضعف هم 
در انها راه ندارد و با لنتیحه ال پدر و 
مادرهائی در 0 اشتباه با بدی ربیبت ق 
مقتضیات دیگر محیط دچار انحرافات و 

پلیدیها میگردند فرزندان آنها منزه و پالد 
و 
قاز ی بت مره مه و 
گروموزومهای‌خود را بهبود بخشند اصاس 
ناراختین می کنند ؟ 


۴ 


هد ۱ کیهان هفته 


اينك پاید به مساله‌ای توجه_کنیم که 


مش اهمیت 3 و آنِ 0 
نه تافیری بر روی ژن‌ها کر 
بای قاعدتا خصوصیات بشر در تمام نسل‌ها 
یی نیافته باقی بماند. یاقا 
اینطور است ٩‏ در جواب باید گفت کاماا 
اینطور نیست و اگر چه ژن‌ها پایدار و 
تاثیر ناپذیرند معهذا گاه‌وبیگاه والبته دیر 
به دیر و تحت پدیده ناشناخته‌ای ساختمان 
شیمیائی بعضی از آنها دچار تحولی ناگهانی 
میشود وبالنتیجه خصوصیت ان تغییر می 
پذیرد و این موضوع را اصطلاحا تغییر 
پذیری ژُن يا (موتاسیون ) مینامند . در 
اثر موتاسیون ژن‌هاست که اختلافات‌فردی 
و نژادی بین انسان ها دیده میشود . نزه 
حیوانات بست‌تر در اثر اشعه ایکس میتوان 
تعداد موتاسیون‌ها را مصنئو عا افزراش 
3اه : 
در نوع انسان مانند سایر موجودات‌زنده 
موتاسیون بطور دائم در کروموزوم های 
سلولها انجام می پذیرد و اگر تصادفا در 


سلول‌های زایا ,انجام وا تصادفآآن 
سلول زایا مامور انعقاد نطفه گرده آن‌وقت | 
است که تغییرات جدید در موجودی که 
پدید خواهد آمد بروز خواهد نمود . 0 

مبحث موتاسیون بسیار دقیق و پیچیده ‏ 
است و دراین مختصر وبا زبان ساده نمیتو ان , 
آن را موردمطا لعه قرارداه دراینجا همین ۱ 
قدر اشاره مب‌کننم یه اینکه تنها موتاسیون ۱ 
ژن‌ها فیست ‏ که هعوانل ۲۱ وراثت اک 
بگذاره بلکه موتاسیونهای دیگری هم‌هست | 
از جمله موتاسیون خود کروموزوم که این 
مورد نیز منجربه تغییراتی در زمینه ورائت ۱ 
خصوصیات میشو د و دراین مو رد آ نجه که | 
تغییر می پذ‌برد ساختمان شیمیائی ژن‌ها ۱ 
نیست بلکه تعداد نسبی آنها است که درا 
کروموزومهاکم وزیا میشود و حتی گاهی | 
كت تروموزو» درسته به جمع کر 
افزوده مب . نوع دیگری موتاسیون‌نیز | 
وت ۱ ۶ شدن ژن‌ها در داخل ! 
کروموزوم و يا از کروموزومی بدا 
کروموزوم دیگر پدیدار میگرده . 


رم در زمان سیسرون 
سیسرون (موزه کاییتول» 
رح( 


مار کوس تولیوس سیسرون 


۲ 1019 م۷]22۳6۵[ 

م ۲؟ پیش از مبلاد 
نفوذ تار بخی عطیم آار فلسفی سیسرونر اناد 
دست کم گرفت . این نفوذ درآثارآباء‌کلیساه بترارك > 
اراسم » کپرنيك بخوبی مشهود است - حتی ولتر » 
که طبیعت او با افراط در سنایش و تعریف جندان 
سا کار نبود دوکتاب سیسرون را مدح کثنه ۰ («(آین 
دو شریف‌ترین کتابهائی هسنندکه تاکنون‌نوشته‌شده.» 
(«آباء موسس» امریکا نیز سیسرون را میستودند . 
تزماس جفرسون هرسال‌کتاب (دربارهپیری)رامیخوازد 
و چان‌آدامس . دومین رئیس جمهوری امریکا اظهار 


میداشت که (مادر دهر از یدید آوردن سیاستمدار با 
فیلسوفی بعظمت سیسرون عاجز ماند» و فرزندش 
حان‌کینسیآدامس >. استاددانشگاه هاروارد اذ این 
تز خطیب بزرگ پشتیبانی می‌کرد : که اقر فصاحت 
نساشد آزادی هم نیست ب تنودور مومسن » در 
(تار ی رم) خوده تمام علم و هنر و قدرت خود را 0 
تکار برد تا افکاد غلطی را که درباره سیسرونو خود ۱ 
داشت آزمیان بردارد » زیرا مسخره‌کردن و خند‌بدن 
به سیاست و فلسفه او (مد)) شده بود . زنان‌شناس ۱ 
بزرکد روس »> تاده‌زیلنسکی ‏ تافسصناه7 1۳2066 ۱ 
عقبده داشت‌که از همه بیروزیهای قبصر » مهمتر ۱ 
برای تاریخ تمدن انسانی غلبه‌ای بودکه بر سیسردن | 
پیدا کرد . چه با تبعید خطیب‌مشهور - وی‌راناگزیر ۱ 
نمودکه فلسفه‌اش را برشته نکارش درآورد ۰ 

تمیین غرابت یاعدم غرابت سیسرون بنظر ما 
آندکی دشوار میرسه » حونکه کتابهای فلاسفه‌یونان | 
که وی ادعا میکرد افکار خود را از آنها اخذ کرده | 
از دست رفته‌اند . بااینوصف عموما دراین نکته‌اتفاق | 
دارند که او در کتادهای فلسفی خود موضوعات‌کاملا | 
تازه‌ای را مطرح نکرده و کاری جز پیوستن‌بهآکادمی | 


جدید انجام نداده و بخصوص به‌توضیحو تفهیم‌عنابه | 
قدما خاصه مذهب‌رواقی كمك نموده وهمانطور که از 


نوخ لاتن انتظار میرود در منطبق ساختن تفکراث 
محض با مقتضیات عملی زندگانی رمی شایستکی‌نمام 
از خود نشان داده . 


لوکرس (تبتوس‌ل وکرسیو سکاروس) 


(ععه معتاه۱06۳ عسان1) م۳0۳60ار] 
حدود ۵0-۹٩۸‏ بیش از مبلاد 


لوکرس در منظومه خود بنام «(در بیان طبیعت 


اشیاء مه حتامجه۳ » . دستگاه فلسفی 
آبیکور را به نفاشی غم‌انکیزی از حبات‌حهانو انسان 
تقییر ار شکل: مبدهد . 


ای منظومه بیشتر از آنکه يك اثر تعلیمی‌باشد 
اعتر اف مردی است با عواطف و امیال شدیدکه‌میل 
مفرط بصلح و صفای روح دارد و باپیراستن ذهن 
خود از افکاد غلط خودرا آماده در تذشتن از همان 
وعده میدهناه . 

تنها شرحی‌که از زندگانی لوکرس رای مامانده 
توسط روم کشیش نوشته شده . این شخص مسئما 
عقاید شاعر را تصدیق نمی‌کند و همین امر بی شك 
به بیطرفی او خدشه می‌رساند بکفته ژروم»لوکرس 
مبتلا به‌جنون ادواری بودکه همان بزندگانی اوخاتمه 


داد . چابچا لوکرس خودش به خطریکه اورا تهدید 


سیسرون کاتیلینا رادر 
محضر شتا لو میدهد (نقاقی 
دبواری از ماکاری » در کاح 
سنای رم ) 
اسان فاقیل تاریعاز هلو ترس 
اس سول بر وی یط 
ظاهر شد هنوز خشن و مانند 
مادرش خشن بود محکمترین 
استخوانهای بدن بزرکش را 
نگهمبد اشتند و عضلات نیرومند 
همه نیروهایش را بکار میت 
ا داحتا ۱ 
گرها ۶ سرمتا ری ۰ 
او را از با درنمی‌توانستند 
آورد » هزاران خورشید »اورا 
د ید اند که برهنه در زسر 
آسمان » سان حیوانات سرت 
گردان. است .۰ هیچ ذیروحی 
آهن را نمی شناخت و هیچ يك 
از باززان ستبرش شیارمانی 
رسم نمی کرد و گیاهانی 
نمی‌کاشت و از کاو آهصن‌های 
خمده ری توت توار ترا 
که شاخه‌های فرتوت را از 
درختان بو زک قطم متکتیتاند 
هیحکس اطلاعی نداشت.نعمت 
های زمین و آسمان » و بخشش 
نیدر بغ‌خورشید » گانه‌ثروتهای 
آدمی ود مر تا ار م۳ 
ازاین نعمت‌های خود رو راضی 
و خرسند بودند » ز بر درختان 
بلوط بیشه‌ها. فارغ از هرغم 
می‌جر بد ند ۰ با فا ره 
اين تمشك هائی زمستان‌ها 
هنوز برجین های ما راارغوانی 
ی ان ره و و ۳ 
بخشنده تر بود موه مای 
درشت تر و وافر تری. بدانها 
بذل میکرد. و در سفره عر نضی 
که برای حیات نوزاد بهن‌شده 
نود 4 طبیعت یدابع شکو فان 
خود را عرضه مینمود ۰» 
« لوکرس ؛ کتاب دربیان 
طبیعت اشیاء » » کتاب بنحم» 
اشعار ٩۲۲‏ ۰ 


۹ 


,صفحه‌ای از کتاب « دربیان ۰ 


طبیعت اشاء » لو کر س 


بوز بدوئیوس 


کیهان هفته 


می‌کرد اشاره‌ای کرده . و احتمال قوی میرود وقنی" 
حس کرده‌که یگانه مایه هستتی‌اش بعنی تعادل روحی 
1 از د دشت داده 0 خودکشی برآمده است . 


و 3 ۰« 


رز دارگ + ی هرا گیر رای روکد 
وی ی ربب .6 مرچ کی اه یج 


وم و نز و رپ و رد اب ورب ی لیر 


۱ | 


ودوج رججرر گر و جرب از در ور لدب و 
وداج را جر ی تارج رواب ون جزد ّ 
۳ ربص اد هر پر 
روج بو یچ بو یپ خ وجو ده ۱ 


وخ 1 7ج 


مدا ماداب پریدو/ججح: ی 
جوز و 
هر 
زب :7 ریجنز با 2 ی 2 
و رز ۵ له حور اجرب زر حون 
ریا هو ما او تاجد ار و 


سیم مدرم ی اه 


( دوجو 0 عرسا 4 


چیزی‌نمانده بودکه منظومه لوکرس بکلی‌ازدست 
برود . امیراتور اگوست » که درصدد احیای آئیسن 
قدیم برآمد بر لوکرس داغ باطله زد ودرنتیجه 
خاطره او فرام‌وش شه و تمام نسخه‌های خطی 
منظومه‌اش بجز یکی » ازبین برده شد . درعصر 
رنسانس خاطره لوکرس دوباره زنده‌گشت و از آن 
ببعد وی بصورت یکی از بزرکترین شعرای ادبیات 
جهانی درآمد . تمام اشعار فلسفی فرانسه ازمنظومه 
او الهام گرفته‌اند ۰ در کشورهای انکلوساکسن وی 
مورد ستایش میلنون » شلی ووالت‌ویتمن‌قرارگرفت 
و منظومه («خطلاب به‌مرک» ویتمن ظاهرا از شعر 
لوکرس تقلید شده است . آلفرد تنیسون باتکای‌قول 
زروم » شاعر لاتین را موضوع يك مطالعه‌مرض‌شناسی 
قرار داد. 


بوزیدو نیوس مسنمم0‌نم۳0 


حدود ۱۳۵ ب ۵۱ پیش از مبلاد 

آنچه از آثار پوزیدونیوس باقیمانده عبارت از 
چنه بند و اندرژ است که و بسندگان جدبدتردرآ ار 
خود آورده‌اند . چه در زمان حیات وجه در نسلهای . 
بعدی » اورا بعنوان شاسته‌ترین دانشمند درارائه 
يك موضوع خشك بصورت ساده و حتی جالب توجه 
می‌شناختند . پوزیدونیوس در سوریه بدنیا آمدولی 
بخصوص در جزیره رودس ورم تعلیم‌گرفت‌وبافریقای 


۴۲ 


تاریخ مصور فلسفه. . ۹۳ 


9 سنلته. (: هاشی 
حیوردانو در نگار خانه موناکو) 
ترس ازمرکد 
1 ( مرک بسوی نو میاید ؟آاکر 
میتوانست بتو بچسبد البتسه 
وحشتناك می‌شد ولی لاجرم 


8 ] با بتو نخواهد رسید با از تو 


گلشت _. باسع‌خوّاهی 

داد که بهر حال‌آماده کردن 
] روح برای حقیر شمردن‌زندگی 
8 | دشنوار است .۰ 


شمالی و اسپانیا و فرانسه و ایتالیا سفر کرد ودر 
موضوعات فلسفه » تاریخ » جغرافی » فيزيك ونجوم 
کنابهائی نوشت - مذهب درفکر او نقش عمده‌ای ایفا 
می‌کرد و او به خدایان و مناسك مذهبی یونانیان» 
رومیها و شرفیها احترام می‌نهاد و اعتقادبه‌خدایان 
و شیاطین را باوحدت وجود مذهب رواقی سازش 
میداد . توصیف او از جهان » هرچند سوای‌تیکه‌هانی 
برای ما باقی نمانده » نفوذ شایان توحهی‌بره‌تفکرین 
بسیاری از قرون وسطی و رنسانس اعمال نمود و 
فرمولهای اوکه عقل را با تصوف و تجربه منظم‌زا 
با فرضیات جسورانه مخلوط می‌کرد - لبنتیس و 
رو مانتيك‌ها را تحت تاثبر قرار داد. 


لوسیوس آننوس سنكت 


۰ ۱۲۱9۵۵۱ و1ا۱140] 

؟ قبل‌ازمیلاد و 1۵ بعد از میلاد 
نرون واقعم شود و از طرف او واداد به خودکشی 
گردد » بنا به تعبیر پلین‌لانسین » بعنوان « رئیس 
ادبیات و دولت» شناخته ميشد . وی مربی نرون و 


اییکتت . ۱ 

اسان در مصاحبه خود با 
مسیو دوساسی راجع به - 
اییکتت و مونتنی » قسمتی 
ازرساله اییکتت را تقر سابطور 
تحت! للفظی ترحمه کرده است: 
( مرگز نگوئید : « من‌این‌را 
از دست داده‌ام» بلکه نگوئید : 
من او ور مسترد کردهام.بسر 
من مرده ستاو ۳ ن اورامسترد 
کرده‌ام 1 ز نم مرده است. »من 
او و مسترد کرده‌ام .۰ »و 
همینطور ساسر تعنمات 6.1 شا 
میگوئید : « اما کسی‌که اورا 
از دست من گرفته آدم شروری 
اشیت ۶ جرا و فتر کمقی که 
اورا بشما امانت سپرده دو نار ه 
ان شمافطالبه‌اش کید ای 
جهت ناراحت میشود ؟ در 
خلال مدتیکه بصمتا اجازه 
تیا ی وت او وا داده 6 
طرری از او مراقبت. رکنیند 
کف کری لین ملق بعیر 
است » مثل کسیکه مسافرت 
میکند و خود رادر ك‌مهمانخانه 
می دیند. ») 


بداند نه در اتفاقات بخت و اقبال و همچنین در 
آثار او طنین انسانی‌تری بکوش میرسه واو باخشم 
صدای خودرا بر علیه بردگی و جنگهای کلادیاتورها 


صدراعظم او بود . تراژدیهانی که او می‌نوشت مورد ‏ 

استفاده درام‌نویسان تا عصر البزایت ملکه انستان» ‏ 3 
لونی جهاردهم و نایلتون واقع‌گردید .سنك‌که خود رز 
روافی میخواند رسالاتی درباره علوم طبیصی » . 
روانشناسی و مسائل اخلاقی بیرداخت ودر موضوع . 
خیر از عقاید رواقی الهام‌گرفته وبیشترازسیسرون 
به اخلاقی فردی عطف توجه نمود . و خردمندی را 
بنطور تعریف می‌کردکه شخص سعادت رادرفضیلت 


و نیز معاصرینش اورا بعنوان حقوق‌دان ۱ 
عالیقدر » يك مرد صاحب‌نظر در زمین‌شناسی و جو 
شناسی ودحیوان شناسی‌دریاتی می‌شناختند.سیحیت 
هیچ زیانی به شهرت و نفوذ سنك وارد نکرد. کفته‌اند 
که او نامه‌ماتی باسن‌پول‌حواری ردوبدل‌کرده و این ۱ 
نامه‌ها که غالبا عینا نقل شده مسلماساختکی‌هستند ۲ 
هرحند آباءکلیسا میدانستند که سنكت مسیحی‌نوده 
ولی بعقاید اخلاقی او فوق‌العاده ارچ می‌نهادند . 
فلاسفه جدید والهیون تاتوماس نیز چنین‌می‌کردند 
معذلك عصر رنسانس بودکه اهمیت سنك رادرانظار 
تمدن غربی روشن ساخت . وعقاید رواقی‌او مونننی» 
رابله » بیکن » شکسپیر » بن‌جانسون »کرنی» راسین» 
مببلتون و درایدن را تحت تاثبر قرار داد . حنی‌درسده 
نوزدهم شعرائی مانند وودورث و متفکرینی نظیر 
امرسون را مجذو تب نمود ۰ 


اییکتت مو6یامزم1 

حدود .1 - ,۱۱ بعد از میلاد 

اپیکتت در فریژی » ایالت آسیای صغیرنا 
آمبد . واو که غلام‌زاده و خود تحت رقیت و بندگی 
بود توسط صاحب‌سفاکی ناقص‌العضو شده بود ولی 
در همه‌حال او نموه يك روح آزاده » نحیب ومتکی. ۱ 
به‌نفس بود . و چون به یکی از درباریان نرون ۱ 
فروخته شد » صاحش باو اجازه دادکه دروس‌رواقی 
«کائیوس موسونیوس روفوس » را تعلیم بکیرد. و 
نزد او بود که فن استخراج يك فلسفه جامعوعمومي 
را از تجارب شخصی فراگرفت . بمرگٌ روفوس ». 
ایبکتتکه در خلال این احوال قانونا هم آزادی‌بافنه 
بود دز رم به تدر یس فلسفه پرداخت . ۳ 
فلاسفه دیکر توسط ((دمی‌سسن)) از آزادی زیان" 
این برده‌قدیهی وحشت‌داشت ازشهر ات ۳ 
آنگاه وی عازم نیکوپولیس دراییر ردب در آنجا . 


1 ۱ 


تاریخ مصور فا ۰ ۹۵ 


بین مسمعین فراوانش (آدرین)) مر تون آینده‌هم 
نود . و او نفوذ فوقالعاده‌ای بر امیراتور دیکری 
بعنی مارد اورل اعمال نمود . بین ادراکات‌این‌دومرد» 
ادراکات امیراتور و آن برده آزاد شده » شاهت:ا 
وتوافق تقریباً کاملی وحوددارد. وهردو معتقدن+د 
که عقل بر دنیا حکومت میکند و این عقل با خد! 
یکسان است . اما اپیکنت برعکس مارداورل »نسبت 
به سیحیان علاقه و محبتی انراز میداشت‌وشهات 
«رساله اییکنت» بنام انکبر بددون 01017 1۱6136111 ی 
غالبا خاطر کسانی راکه مذهب ازعهده سای آنها 
برنيامده تشفی بخشیده . بااینوصف اينکتاب‌مشهور 
را اییکتت ننوشته بلکه توس شاتردش آر بن*ءشته 
5 شده . این شخص» 45 در کستگاه امیراتودی صاحب 
مقام شامبخی بود یادداشتهانی درتاره ملاحظات 
روانشناسی و تفکرات اخلاقی اسنادش کردآودی و 
این کناب را تالیف نموده که لااقل نیمی ازمتن‌اصلی 
آن در دست است . این کناب‌که دزدانی ساده و 
سرراست نوشته شده » سساری از صاحسدلان 1۰ 
محذوب نموده که ازآن حمله مونتنی » دکارت >. 
کرنی ءیاسکال وکانت درخور ذکرند. 
مارك اورل (آنتونینوس) 
(عصصنصه)صض) »۸۱۳61 1۷۲2۲6 
۲۱ 1۸۰ بعداز مبلاد 
مارلداورل(در بتیش‌میوز بوم» درهمانهال که هزاران تماشاجی از لذت 
لندن ) دیوانه‌وار زوزه میکشیدند» موقعی‌که کلادیاتور فاتح . 
شمشیر خود را دربدن حریف بخال افتاده فرو 
می‌برد »کودکی در لزامیراتوری » درکتاب فلسفه 
اخلاقی خود بیشتر غرق میشد . این تودلد که‌یسر 
خوانده آنتونن لوپیو بود بسال ۱۸۱ امپراتور رم‌شد. 
وی که مردی بارسا واصول رواقی را ازاستادان 
عالیقدری فراگرفته‌بود » درتمام‌مدت سلطنتش کوشید 
که علی‌رغم اغتشاشات عصر خودش فدم از حاده 
حکمت و عقل ببرون نگذارد . 
مانند پدر خوانده‌اش » عقیده‌داشت که هیچ 
قیمتی برای خریدن صلح وآشتی کران نیست پیش 
ازاو » در دنیای باختری » هرکز هیچ فیلسوفی 
برتخت ندشسته بود وسلما هرگز هیچکس با اینهمه 
شبات رای سعی نکرده است که فضایل عفل‌را تحلبل 
کند وه رز هیچکس با آنومه سرسخی از لذت‌جشم 
نیوشیدهو باحهالت ستیزه نکرده است . زیرا 
مارداورل منبع‌ترس » امیال برآورده نشده» پشیمانی 
و شکایات وآنچه شر را دردنیا بوجود میآورد در 
بی‌اطلاعی و حهالت میدانست . خود مسبحیان »که 


[ ۹ کیهان هفته ‏ 


وی هر‌کز از حرف های آنها سردرنباورد ونتوانست 
از شکنحه معافشان دارد » به‌صداقت‌طبع و نجابت 
رزح او معترف بودنه . ونمی‌توانستند از تحسین 
اين نیمه الهام بافته که بخدای واحد با خدایان 


‌ ۳ ۰ داشت و خردمندی و قدرت را از او اخذ میکرد * 


خودداری کنند . 
با آنکه اوضاع سیاب‌ی در سراسر حهان 


8 روبوخامت میرفت » وبجای سپاهیان رومی دستجات 


مزبور از او حمایت میکردند » و درحالیکه برادر 
خوانده اش لوسیوس‌ژروس » در شرق سرگرم عیاشی 


8 و سرنوشت امپراتوری را بخطر انداخته بود ودر 
۱ حالیکه رم دستخوش طاعون و شه‌جز بر ه ایتالیامورد 
| نهد بد (مار گو مان‌ها نود » مارلداورل در عمن تمام 


این بدیخننها صفا و صفوت خردمندانه‌خود رااز. 


دست نداد . 


دیان افز 
آئین‌های ایزیس » .سیپل» 
دیونیزوس » دمتر »میترا در 


رخ 
در احکام حواربون ‏ » 
فصل نوزدهم چنین مذکور 
است که دمتر وس زرگر" که 
ها ید را خن 
بلوای مهمی بر علیه سن بول 


این امپراتور و فیلسوف معروفترین اثر خود 


۳ بنام « افکار» را در میدان جنک نوشت . وبدینسان 


در زندگی ودرنوشته‌هایش بعالیترین درجهکمال‌مذهب 


رواقی نائل کردید » هر حند که گاهی استصداد 


او در اشتفال به مسائل امیراتوری که حل آنها 
مستلزم قدرت بیشتری نود مورد تردید واقع شد ۵. 


۳106  نتولب‎ 1 


۲۷۰۰۵ نعداز مبلاد 
۳ وجود تحقبقات دقیق و گفتکوهای تندو تمز 

هنوز ننوانسته‌اند این موضوع را حل کنند کهآبا 
پلوتن با آئین و فلسفه هند آشنائی داشت بانه» 
آئین و فلسفه نشان میدهد . معذلك مسلم است که 
بلو تن در مطالعه حکمت هندی کنحکاو بود ودر 
نبرد امیراتور گوردین برعلیه ابران شرکت‌کرد. . ۰ 

بهر تقدبر » ظاهرا پلوتن بروح هندی بیشتراز 
هر متفکر دیکر تمدن مدیترانه نزديك دود . عقیده 
او 6 که بنابرآن حقبفت مدر که دوسیله حو اس »تفر قه 
و تنزل حقیقت واقمی است که عبارت ازتثلیثواحد 
و نفس وروح میباشد ظاهرا ريشه هندی دارد ومقامی 
که او برای ریاضت و زهد ونشئه وحال قائل است 
بازباید از همان منبع سرچشمه بگیرد . 

۰ما از سوی دیگر » سن اووستن هم‌کاملا 
بخطانمی‌رفت » وقنی که میگفت پلوتن برای مسیحی 


شدن کاری به‌جز « تفییردادن حند کلمه »)نداشت. 


درواقع » الهیات مسیحی و فلسفه قرون وسطانی 
نظرات متعددی از پلوتن را پذیرفتند . و عرفان 
و رومانتیسم اروپانی هم تا زمان حال جنیسن 
کردند . ۱ 


تار یخ مصور فلسفه ۹ 


در افز برانگیخت .توده‌برعلیه پلوتن » با وجود قرابت یا شاهت‌خودیا 
واعظین ایحتل مسیحی بت هندومسیحیت » همجنان به تحلیل خدایان ونان 
فریاد های «بزرگد است‌دان مشرله ادامه داد . واو که در مصر متولدشده بوده 


2 

3 افز » قیام نمود.تصو بردیانافز شاکرد آمونیوس ساکاس بودکه از مسیحبت به بت 
(ژنیتر نکس بزرگ» قدیم راکه پرستی تغییر مهب داده بود و با قرب احتمال‌وی 
از قدیمترین اعصار در آسباأ آثار فیلون بهودی فیلسوف راهم مطالعه کرده 
ِ وجود داشته تحسم داده است. نود . 

3 ( موزه ملی نابل) بلو تن از ۵ تا هنکام مرکش فلسفه در رم 


تعلیم میداد . امیراتور کالین بارها باوی مشورت 
نمود . شاگردانش بايك تعبد مذهبی از او پیروی 
میکردند چه اورا روانشناسی ماهر وهنرمندی ظربف 
سکستوس آمییریکوس ممم‌تتتم صظ عصاعم6 
حدود ,۲.۰ بعداز مبلاد 

آ ار سکستوس آمیبر یکوس زرادخانه‌ای از 
شکاکی بوجود میاآورد که سلاحهاتی بدست متفکرین 
مشركد برای نبرد با مسیحیت ودلاینلی دمداحان 
مسیحی برای رد کردن شرله و در قرون بعدی »ءدلایلی 
بفلاسفه‌ای نظیر مونتنی برای مدافعه از استقلال 
رو حشان دربراتر اصول حزمی داد. 

سکستونشن > که حرفه پزشکی داشت ب2 ۲ 
آن‌که يك متفکر مبتکر باشد يك مروج مطلع ويك 
نویسنده ماهر و مقتدر و درخلاصه کردن عقابدخود 
بصورت فرمولهای مور توانابود .و او فقط بقلاسفقه 
جزمی‌والهیون حمله نمیکرد » بلکه بهر متخصصضصی»چه 
در علوم ریاضی و حه دردستور زبان» که خودرا 
مصون از فربب واشتاه ادعامی‌کرد تاخت‌مباورد.ودد 
عبن حال همین‌امر باعت شدکه اطلاعات ذیقممتی‌درناره 
تاریخ و علوم مختلف عصر خود گردآورد. 
توس م۳060 
6۵۲-۷۵ 
هنکامیکه بوئس در زندان محبوس و منتظر 

" احرای حکم اعدام خود نود بنوشتن تفکرات خود 

درباره سرنوشت خویش و مقدرات بشریت مبادرت 
ورزید . سالها وی بعنوان وزیر تنودوريت بادشاه گوت 
خدمت کرده و چون در صدد مارزه با فسادیرآمده 
دود » دشمنی حندتن از مقامات فاسه را نست بخود 
برانگیخت و سرانحام آن‌ها توانستند تئو دور يمك را 
متقاعد سازند که وئس درخدمت به‌امیرآتور رم‌شرقی 
به او خیانت میورزد . این‌اتهام بی‌اساس باعت شد 
که بوشس بدون محاکمه محکوم بمرگ‌گردد . 

تبدلات زندگی مسب گشت که او مسئله کلی 
تصادف با مشبت الهی را دراداره حهان مورد توحه 


۳۳ 


۹+ 


فلسفه بوئس را درزندان 
تسلی میدهد (موزیکا آلدرس 
براخر » قرن سیزدهم آلمان) 

اما مکر تمی نیتی که این 

بای بوچ ترین" نهانه . زندی 
را حقیر میشمرند ؟ 

کی خودش را در خانه 
معشوثه حلق آو یز تیا و 
دیگری خود را از بالای بام 
بزیر می‌افکند تا از حور 
صاحب خودخلاص رددوسومی» 
برده‌ای که گربخته است ) 
دشنه‌ای در سینه فرو میب 
کند تا دوباره دستکیر نشود. 
حال گمان نمی کنی که آنجه 
در اثر افراط درترس انجام 
میدهند از راه فضیلت و تقوی 
بتوان انحام داد ؟ هیچکس 
نمیتواند از سعادت ك‌زندگانی 
آرام برخوردار باشد و فکری 
حو طوونی کردن: ان نجدا فر اط 
نداشته باشد و تعداد سال- 
ها را بعنوان يك چیز گرانبها 
بنگرد . 

ایشست آنچه باید هرروز 
به آن پیاندیشی‌چنانچه‌بخواهی 
بتوانی زا دون ۵۰و 
افسوس ,ترگوئی » زندگی که 
انهمه اشخاص ددان‌دلسته‌اند 
مثل. تبره بختانی: که در جر بان 
سیلی افتاده و سعی دارند 
به شاخه‌های تیغ‌دار و به‌تخته 
ستنگهای ساحل دستی برسانند. 
غالب اشخاص بین ترس از 
مرگدو شکنحه‌هاي‌يك زندگی 
تکیت بار دست و با می زنند 
و نمیخواهند زندگی کنند و 
9 31 ۳ 
پس با طرد هرکونه اضطراب 
درباره » حیات » زندگی را 
شتبر بن! شتان: ۸ 
( شنك » «نامه‌هانی به - 
لوسیلیوس ») 


قر ار دهد ۰ 


تفکرات او در مدت زندانی بودنش میباشه تقریبسا ." 
بهمه زیانهای اروبانی ترجمه شه واز حمله عقاید . 
وی ابنستکه انسان مافوق نیروهای تایمثای طصیعت ‏ 


قراردارد و نیروی تصادف و اتفاق که در 


امور انسان ذیدخل است هیچ اهمیتی ندارد ۱ 


0 موی مها 


1 و 
1 0 


کتاب او بناع « تسلی فلسفه » که حار ی ۲ 


ا 
1 


بزرک » نظیر دانت » شوسر » ملکه‌الیزابت ازمطالعه ۱ 
تفکرات بوئس جرئت مواجهه با زندگی پیداکردهژ ۱ 
اعتماد بنفس خود را بازیافته‌اند . ۱ ۱ 
و ی ۸ 2 ۶ ۳ 
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اشتنبك با ترجمه موشها و آدمها و خوشه 
های خشم و مروآرید در کشور ما شناخته شد. 
الحق ترحمه این سه کناب بدرستی و آمانتنی 
درخور نحسین آنجام گرفت و این خود از نوادر 
کار ترحمه درمبان ماست - از چند ماه قبل 
پیش‌بستی ميشد که حایزه امسال آدییات نوسل 
به‌کشورهای آنگلوساکسون و مخصوصاً آمریکا 
تعلق خواهد گرفت و در شماره ۵۲ کیهان هفته 
این بش‌بسنی که حتی در روی نام اششست 
بافشاری هم شده بود جاب گردید . 

پس از ت انتخاب داوران حایزه ۷ 


هفنه‌نامه‌های ادنی ارویا و مخصوصا فرانسه 
برخاست . تقریباً همه ناقدان آدبی ارویا بر این 


انتخاب خرده گرفتند ۰ بسباری آز آنها س‌از ۱ 


بحت در آثار و آفکار و شبوه کار اشتنيك او را 
فاقد مقامی درخور حایزه نویل دانستند . و در 
این آمر حتی هفته‌نامه‌هائی نظیر فیکارو لیتردو 
نوول لبترر که آندکی لحن موافق داشتند متفق 


بودئد که اشتنشك از بانزده سال بابنطرف دیکر ‏ 


کار مهمی نکرده است بهرحال ما قول داده نودیم 
که در زمیئه کار آشتنبا مطالب مفصل‌تری 
منتشر نمائيم . 

درانن شماره ما عقاید و آراء مختلف‌ناقدان 
ادنی فرانسه را ( موافق و مخالف ) درآنار و 
سبك و روش ویسندگی جاب ميکنيم > تا 
خوانندتان گرامی ما ضابطه ‏ و ملالد حامعی از 
کارهای آین نو سنده بدست آورند . 


سحام 


شاید درحدود. با دم ابش یک 
2 رین هرالد "ترببون داستار 
نوس بر رک امربکائی جان اشتينبك را یه 
اتحاد جماهیر شوروی فرستاد . اشتیّنبك . 
دراین سفر ود و در بار توا ماند تا 
روز اول ماه مه بان کشور برود وبقول 
خودش درایام برداشت محصول‌در کوههای 
اورال درآن‌جا باشد و کناورزان ان 

دران زمان قرار بود جان اشتينبك . 
در مسکو مبلغ دو میلیون و نیم روبل 
نیز از بابت حق ترجمه داستانهایش دریافت 
کند ووقتی که در پاریش بکی‌ازخبرنگاران 
از او پرسید که مبلغ دو میلیون روبل 
را چه خواهد کرد » نویسنده موشها و 
آدمها جواب داد همه این پول را به‌ود کای 
روسی خواهم داد و بطریهای بیشمار را . 
درپیاده‌روهای مسکو خواهم چید و تمام . 
مردم را دعوت خواهم کرد که نا دلشان 
بخو هن ود کا بخورند . 

جان اشتینبك درسال ۱۹۰۲ در دره 
سالیثاس یکی از نقاط کالیفرنی بد نبا" 
است که سرنوشتش به سرنوشت ماکسیم 
وی و پانائیت ایستراتی نوسنده‌رومانی 
شبات دارن . از همان ابتدای جوانی به 
عنوان کار گر مر زره ری کار گر روزمزد 
شروع بکار ۰« 
ساختمان بود و پس از چندی روزنامه: 
شد . شاعر و ماجراجو 0 


است 


7 


نخستین رومانهایش را در کرانه‌های ‏ 
اقیائوس ساکن نوشت . مرانع بهشت که 
دزسال ۱۹۳۳ اتشیاف بافت و به خدا نی 
ناشناخته و تورتیلافلات بترتیب ‏ در 
سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۵ 
باد گار افامت در همین 1 نبهشتی 
ات 

سپس داستانهای موشها و آدمی ,۱ 
۷ و دره بزرگی بسال ۱۹۳۸ چاپ شد " 
و بدنبال این کتابها توبت به شتاهکار 
نوبسنده خوشه‌های‌خشم رسید که‌خوشبختانه . 
ترجمه بسیار شایان توجه و شایان نصسینی . 
از آن بزبان فارسی در کستت اسبت ۱۳ ۳ 


ز چاپ دز امن 


"25 


۷ ۳ ۱ ۱ 


و 


راجع به اشتاین‌بك ۱ ۱ و 


3 ی از توقت که به: مقاوست مردم نرور 
فرترایز -3شمن آمتحاوز اختصاص داشت و 
۰ ترجمه فرانسه آن از طرف کانون نشر کتاب 
نیمه شب و ترجمه فارسی آن تا آنجا که 
نا د داربم در نامه هتهی امید چاپ شد. .. 
3 اف از واه المانی و اپزلسی 

۶ پهلو آنن او نشانه‌ای از نژ اد 
آلمای و من او نشانه‌ای از نژاد یز لندی 
و ات ۰ ۹ در 9 تورتجازب. 
3 ۳۹ ۳ خر اش موشها و آدمها را 


۰ خوانده‌اند مایه تعحب خواهدر یود . ۳9 


« لازاریل دوتورم » «مندوزا» را بیاد 
3 ورد طنز تاثرا لودی در این رمان‌بچشم 
۲ ورد : 
3 فزستان رات اتف کی آفر اف +استت 
که معلوم : تصیلت از" کصا-امده‌اند ۰ شرح 
۱ داز واه یزور 
می‌کنند و به خیال و تصور » خوش‌هستند 
و چنین بنظر میرسد که در .زند گی‌خودشان 
چیزی‌بیش نمیخواهند وآن اینکه وسیله‌ای 
ٍ بیابند که هر چه پیشتر شراب بخورند » اما 
" چیزی که در تورتیلافلات خوانفد» را 
3 #تاوب وت قزر آبهاتی. نینت که جورده 
1 میشود ... داستان بصورت داستانهای کهن 
تنظیم یافته و هر سر فصلی از آن نیز 
بصورت فصول داستانهای کهن نوشته شده 
3 است موضوع فاستان چندان مهم نیست و 
3 5 است که مطالبی گفته شود . 
۷ دانی اوه از تک رکه کار 
4 9 بی‌پول مانده است اطلاع بیدا تن 
دوباب خانه باو بارث زسبده است ۰ آنوقت 
۱ ولگردان دیگری را دعوت میکند ده به 
" این خانه‌ها بيایند و باصطلاح با اوهم‌منزل 
شوند . بزودی یکی از خانه‌ها که هردو 
چوبی هستند ۹ د و آنوقت خانه 
کر دومی صورت سای درمیاید که آزادی 
3 :بی بندو باری مطلق در آن حکومت دارد. 
: فراینجا پنج و 
کرده‌اند دزدی و بزن بو بکتن. او 


۱۹6۲ اه بر نام 


3 نان ولگردان ما کسیم کور کین ۳ 


لگرد و عده‌ای سگت مک 


ق و ی در اویط فر اون تاسته. ها 
نوعی قانون نیز دراغوش این اجتماع 
پوجود میاید که برای شرکاء و اعضاء 
متیر است نو نها خداي شراب اعتبار تن ۱ 
را بمخاطره می‌اندازد ۰ 
امس ات دگرد گیر برقی» درد ای 

اکتاف 7 خنده] ورترین سر گذشتها است و 
کمتسر سر‌گذشتی میتوان یافت که از 
کشت سر جوخه» در ات کتابءجیبتر 
ات 
اما وقتی که پس‌از خواندن این کتاب. 
داستان موشها و آدشها راکه ائینه‌ای از 
زندگی کارگران مزارع درامریکا ووصفی 
از وسوسه‌های این افر اد رمخت و رویاها 
و خشو نت‌ها و بد بختبهای اشان است 
بخوانيم میتوانیم به‌وجوه گونا گون‌قربحه 
و استعداد اشتينبك پی‌ببربم . 

اشتينبك مردی نیمه وحشی است که 
از مجالس ضیافت و از مصاحبه روزنامه 
نگاران و گفتگو درباره زندگی خصوصی 
خود گریزان است ۰ ازتظاهر خوشش 
نمی | ید ۱ 

درسال وقتی کهرها انلیا 
اهر نبور ک نوبسنده بز رگ شوروی ملاقات 
کرد » اهرنبورکک با لحنی بسپار متین و 
موقر باو گفت که از اولاد بارونهای‌روسی 
ست . . اشنا چنین جواب‌داد 77 ۵ مر ۵ 
همیشه از پشت شاهان و شهزادگان و 
پهلوانان آ مات ها کسی‌دیده 
نشده انیت 15 از صلب نوده مردم فد 
باشد . باید چنین پنداشت که توده مردم 
عقیم هستند . » 

وقتی که تورتیلافلات با اقبال عظیمی 
روبرو شد خبرنگاران برای مصاحبه نزد 
او رفتند اشتينبك در آن زمان مثل دانی 
قهرمان کتاب خود فقیر و اهل تفنن بود 
و به خبرنگاران اپنطور جوابداد: «راجع 
به من هر قصه‌ای که دلتان میخه اهد 


سازید در راگنا ایو من دیگر نمیدانم 
چه چیز جنبه حلیقت دارد و چه چیزی 


نخستین اب کوتاهش درب قیفر 


وم ریدقت و ام و رز 
درسال ۹ جاب.:شب مت اسان 
است ۰ /اشتینیات پیش از. این تایام 
سه رمان نیز نوشته بود . یار ونگهبانی 

در ناحبه سیر آنو ادا اغلب فراغتی برای او 
فراحم هیآ ورد 3 رت زمان بط 1 
و م4 رمان نابود شده اشت و نو یسنده 
تاسفی پر این دایت فان دا 
ِ وقتی هولیوود حق فیلمبرداری از 
داستان تورتیلافلات را از وی گرفت و 
چهار هزار دلار باو داد دوران فقر نو بسنده 
پایان پذبرفت و اشتينبك از همین محل 
" خانه‌ای در کا لیفرنی خرید . 

وقتی که ژالكابرتو 11606۲004 یکی 
ازداستا نهای او را بدستیاری مارسل‌دوهامل 
در تنانر خود بروی صحنه آورد اشتينيك 
ین کته امنداز رههرت: مشل. و 
و ات و اه ص 
آن و 4 

در زند گی وی حوادث بیشماری رخ 
داده .است . در سال ۱۹2۲ ازطرف همان 
روزنامه‌ای که گفته شد بعنو ان خبر نگار 
به شمال افریقا و ایتالیا رفت و باین نر تیب 
نخستین کسی بود که در جریان جنگ‌دوم 
قدم به کایری گذ‌اشت . و در ماه اوت 
ترا ۱۱۷ شتا تین وود ۱ که درب و احلن 
جنوب فزانسه پیاده. شد :. اشتینباك جندان 
ول جوسی از سینما ندارد ۰ از وقتی دوم 
۴ تردانها داستان تورتیلافلات او راقلب 
کردند . از نزديك ناظر فیلمبرداری و 

۳ است و حتی در زمانی که از 

داستان مروارید او فیلمبرداشته میشدبرای 
ات کار به مکز یک رفت ۰ 

ات کهانکتزن هدز باقت 
بزد گترین جوائر ادبی جهان 
نائل است نما ینده ادبیاتی است که 
حساسیت_و خشونت و شدت و وقاحت و 
وافعیت ان ساقه‌ای در جهان ادب ند‌اشته 


جایزه نوبل 


9 ۳ 
همه این زا در داستان‌دوشها ۲ 
و ادمها . در سر گذشت شورانگیر و 
کر مر اش «لنی» میتوان دید » همان‌مرد 
غولپیکر و ساده لوحی که از نوازش‌دادن 
به موش و پردده و خر و ۱۳ 
عاقبت زن‌جوانی راکه درقبال‌نوازشهای 
5 بو حشت میافتد خعه مب‌کتل . درست 
انیت که داستان موشها و آدمها رامیتوان 
داستانی ظن سمل کبکنته ۱ ۳۱۰ 
سانتر ارا نو سنده الما یا قافل تو از ۲ 
وبلیه دولیسل ادان شمرد . 
در بردی مشعوله نیز . داستان 
جگرخراشی است . داستان اقدام به‌اعتصای 
است .که در-کالیفرنی صورت مینگیر ی ۱ 


.با پد محصوال فراوان میو ه اوع سرزمین 7 


بسرعت گردآوری کرد . باغداران برای . 
میوه‌چینی ‏ ۰ کار-گر ان دوره کردی را 
استخدام میلکننن که در جستحوی کار از 
دره‌ای به دره دیگر روی میا وار یا اک 
کار گررها مرد قا بل نوجهی ندارند :ما از ۳ 
مقاومت دربرابر باغداران وتولید کنند گان . 
عده‌ای از کار گران درصدد برمیا بند 
که پرای مقاومت دربرابر کارفرمایان 
اعتصابی ترنیب بدهند اما برای این کار 
لازم است که ایتدا رفقای خودشان را نا 
این فکر همداستان .کزدانت ‏ ۱ 
ترتیب بدهند و درمقایل پول و افکار عامه 
و قوانین جاریه به مبارزه بیردازند . نتیحه 
چنین نبردی مشتکم (گ اسنتته ۶ از بخطرف 
اعتصاب به شکست منتهی منود ۲ ۱ 
دیگر تعداد افرادی که هواخواه مقاومت 
و مبارزه سستند افزایش می‌یابد و درو 
ها پیدا: میکند . 
آندرن نک اور یادداشتهای خود ابن 
کتاب را کتاب قابل ملاحظه‌ای خوانده و 
آن‌را بهترر ین نحز به و تحلیل روانی در باره 
ابا فیلات داشهه ات 
و. اکنون وقت است که چند کلمه‌ای ‏ 
نیز د ات خوشه‌های خشم حرفبزنیم . 
«زفسل‌میوء‌چینی با دازا ۲۳۲ 


بکاز بگمارند و چون از کارگران چینی و 
ژاپنی و مالابائی صرف‌نظر کرده‌اند سوی 
شاورزانی روی میاورند که برار 
کسانی در ایالت تکزاس و کانزاس و 
او کلاهوما گرفتار فقر شده‌آند ۰ آنوقت 
- جاده‌ها پر از اتومبیلهای وا تاو سود 
1 که ان ییاسران 
3 اسان و سرزمینر و 
9 پرمنهعتی ۳9۳ نحا آفاده اس 0 
24 سور ی غرب ۳ ٍ می‌افتد که در جاده هرا 
۱ اردو میزند بارفن ثرئیب بصد‌ها هزار کر سنه 


و چون تعداد کار گران از حد و حصر 
" بیرون و میزان مزدها نیز براثر 
9 کثرت اد و 
/اتحطاط و خصومت و کشمکش با 
غوغاومخمصه چندان بالا مکتر 3 2 
اگزبر در قضیه دخالت میکند و اردوهای 
1 مخصوصی ترتیب میدهد و این اردوها 
" بزودی برای کار فرمایان و پلیس بصورت 

" مشکوکی درمیاید . 
. افتينبك این قضایا را ابتداع در 
کتاب مستندی که درسال ۱۹۳۸ انتشاریافت 
: وصف کراده یود و این کتاب مجمو عه 
" مقاله‌هائی بود که در سانفر انسیسکونیوز 
3 ار یافته بود . و داستان خوشه‌های‌خشم 
که يك رمان عظیم اجتماعی است وصف 
" افسانه‌ای همین قضایا است . 

موضوع خوشه‌های خشم تسیا و ساده 

2 جود:. 1200 "که بکی‌از 

" خانواده‌های کشاورز ایا لت او کلاهوما است 
براثر ورش زمینهای خودشان را 
ج میکنند و بطرف کالیفرنیسا روی 
2 میا ورند سه چهارم کتاب شرح مسافرت 
خانواده است که سوار . کامیون کهنه‌ای 
٩‏ جاده شماره. +٩‏ را زیر. یا مکش از نت 
در کیان متافرت پدر بزرگ خانواده 
میمیرد و در کنار" جاده بخالك سپرده 
رد مادر بزر گ هم بنو به خود میمیرد. 


[ گالیرنی ناگزیرند که عده پیشتر کار گز کت وان رارتها میکند 


3 :۹ آسوی مناطق کالیفر نیا روی اور ند 


یکین ی بچه‌ها ۰ که ,محذ‌وب .رودخانه‌ای‌شده. 


3 داجع به اشناین‌يك ۳ 


۳ 


«گانی» او 
فرط نومیدی زن جوان و آبستن خود را 
میگن‌اره و میرود و یکی از افراه کار وان 
بذستپلیس از پا درمیا ید و خلاصه پیش 
از آبکه نانی تتمیت ایا خانواده پرا کنده 
مشود و کامیون از ۳ می‌افند. رمان 
که درمیان -طوفان شن شروع میشود در 
سیلابی چون طوفان نوح خاتمه می‌بادد و 
دو زنی که از این طوّفان جان بدر میبر ند 
درزین پادان سبل,آسائی ۳ ۳ 
پات انبار به بچه‌ای می‌افتد که به پیرمردی 
که از گرسنگی میمیرد باری میدهد . و 
درپایان کتاب » در منظره‌ای حزن‌اور و 
وحشت‌بار .که پاپان دنا رااه عف ۳۳۰۰ 
۳ مي‌پيني دی ۰ ۱ 
داده است. 

حاد ثه مرگ پدر ۲ 
و دعاهای کشیش و مرگ مار بررکگ 
حقيقة وهم‌آور است و باوجود اتحطاط 
جسمانی و روانی که در این کتاب و صف 
شده ات جو وه و اعتماه بزند گی 9 


فا ید2 
" کیهان هفته 


پانز دهسالدیر 


(۰-۰ 
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اتنبك :اب فقوت 


روز دوشنبه هاینرپش بول نامزد جایزه نوبل بود وسه 
شنبه پابلونرودا » غروب روز چهارشنبه ربرت گریوز » ولسی 
اشتنباك برنده آن شناخته شد . فرمان رشخند امیز این‌جایره 
که گوئی پس از مرک مولف نوشته شده‌است با لحن غ‌انکیزی 
براین درام تکیه میکند که : .«در ۰ سالکی افای اغتتت ۱ 
نبوغ خود در آپارتمان شخصی که واقع در محلات اعیان‌نشین 


رح 1 
0 
/ 7 
۸ : #۳ 
۰ 


شهر نیوپورك است بسر میبرد . او بقیمت گزاف مقالاتی‌درباره ‏ 
ماهی‌گیری در فرانسه » » « پانکی ها در اروپا » و «چگونه 


میتوان در زد کین مو فق شد ) مینو سد ودر محلات مصور بر 
فروش آنها را انتشار مبد هد . بمسافر تهای بر سر و صدامیر ود. 


بسیاست میپردازد . و با سک خنود چارلی از سفری بدور " 


امریکا با اتومبیل روسینانتش بازمیگرد ‏ شاید همین سفر 
هاست که او را بنوشتن آخرین کتاب دشوارش بنام : سفرهائی 
با چارلی رهنمون "ال ماود است ( . 

بعد. از جنگ اشتنبك در هرزمینه‌ای از کمدی موزیکال 


گر فته نا تار بخ مسخره‌ای که از جمهوری بنحم فرانسه‌بدست 


داده ) طیع ارمای نمو ده ۳ حان اف 6 مو لف فا بل 


ستا یی «موشها .و انوا ۵ سال فیل درو سا ۳ 


۰ 


است. . 
مو فقبت او را از بای اه یی ۰ همانطوریکه 
خودش نیز پس از جلسه کوکنیل و پیروزی کتابش«تورتیلا 


فلات» میگفت : «من چنان سر گرم نویسنده شدنم . که دیگر ‏ 


نمیتوانم چیزی بنویسم» . این همان ماجرای ابدی دهقان‌فاس 
و کایوی "گمشده شهرهاست کاش اشتنباك این نوسنده خشن,؛ 
و رمان نویس مبتدی » هر گز محل تولدش را . در سالینا که‌در 
دویست کیلومتری جنوب اسان فرانسینکو رای ۲ ۱ 
سواحل اقیانوس ارام شیب ملایمی دارد ۰ ترك نگفته بود. 
اشتتت یر نها برای خود منابعی‌داشت مثل : «کره اسب کهر « 
و «کلبه بی آنشش». او درآنجا برای خودش . شاگردینا؛ 


فرقچی » پادو و در میان زارعین و مزرعه‌داران «چراگاههای . 


آسمانی» از گر کشاورزی بود . بهترین آثر او در هما تا 


بود زیرا این نویسنده درست برعکس وپلیام فا کنر نه تخیل 


یب 


اه 


سم 


4 
ص 


۲۳ 3۳۲ 1 


0 با 


قوی و نه زندگی ذهنی سرشار داشت : یو کنایاتاوافا در ذهن 
شا کش فرو رفته است ولی اشتنبك در سالینا مستحیل گردیده 
است . نبوغ این نوسنده دزنگاه کردن : شیتن مه و 
بیان احوال زمین و آدمیان خلاصه ميشود » بدون آنکه حتی 
ییات کار رده موش کنب ‏ یی اک ۱۳ 


کیهان هفته 


«ژ». اسم فاعل را تنها در آخر جمله بکار میبرند . این رمان ۰ 


خبالات خام درباره کارهای جدید 
در این مورد » نقد ادبی اورا «رئالیست » تصور - کر ۱۳ 
او که بدون گذراندن دوره‌ای معین » کار خود را باشرح‌حال 
چانری مورگان » دزد دریائی پانامائی آغاز کرده بود و دومین 
کتایش « بخدائی ناشناخته » از فلسفه عارفانه وحدت وجود 
پرده بر میداشت . ولی بمحض آنکه از بینوائی و پریشانحالی 


کار کران دم زد / باو برچسب نوسنده اجتماعی چسباندند ۱۰ 


ال ۱ ند او ننها قادر بو د که از سائل بهمانگونه‌ای ک 
مینمایند » سخن راند ازاو خو استند در باره بد‌یده‌ها | ند شه 
کند او به بحران و طبقه کارگر » چندان توجه کرد که‌بالاخره 


و حتی مساله کمونیسم را در خللال کتاب « در نبردی مشکوك» 
مطرح ساخت . 

براثر اشتباه آشکار عصر » یعنی همان جهت یجان 
آورداستان . مساش ابده‌توّ لوژیکی و قسمت بداثر اوست که 
برای او افتخار شهرت ببار آورده است .ژیذ نیز دراین مورد 
مرتکب. اشتباه میشود که در « بادداشتهای روزانه » خود ء در 


روز ۲۷ سپتامبر ۱۹6۰ مینویسد که اشتنبك : « بهترین تصویر . 


روانشناسی که من از کمونیسم میتوانستم داشته باشم» پدست 
ناد امن 6 بدینمنوال بحران اقتصادی و خیالات خام 
چپ نمایانه او وتصورات پوچی که از کار جدید داشت این 
شاعر ماجراجو را بغرقاب سوء 9 از سوسیالیسم وادبیات 
دستوری فرو برد . 

بثایر این اشتضک؛: چیزی ۱ فهید اه ۲ 
شباهتی به « داثب رک »هاء و «اوهارا »ها ۰ «ریچاردرایت»هایا 
«پل‌تاپلور» ها » و کلیه نویسندگان مبارزی که در اطراف 
مجله «نیوماسی » حلقه زده بودند تا رئالیسم پرولتری بی 
پروائی را بوجودآ ورندندارد . در نظر آنها زندگی »تجر به‌ای 
شکنجه آمیز ۰ شهر » جنگلی پراز سنگریزه » و ده سرزمین 


جنگهای‌چریکی است : ین نوسندگان در همانحا لیکه از بحران : 


وجدان امریکائی »که در نتیجه بلیه اقتصادی سال ۱۹۲۹ رخ 
نموده بود »استفاده میبردند »میکوشیدندتا با ژارگون (لغت و 
اصطلاحات مخصوص يك قشر محدود اجتماعی ) های خود » 
روبا ی‌امریکائی را از میان ببرند . اشتنبكك برعکس دربحبوحه 


و 


2 ۱ منز 


راجم: به اشتاین‌با ۱ اف 9 


بحران آن افسانه خوشبینانه « مرز جدید » را از سر میگیرد 


پیروزی‌پراز جنحال «خوشه های خشم » که از بحران‌اجتماعی؛ 


سرچنمه میگیرد » بهمین خوشبینی مرپوط است . بهمانگونه‌ای 
هم که « کلبه عموتم صویبری از دوران فا و دست 
" میدهد . ۱ 


اشتنباك بنحوی غریزی » رویای غربی زارعین امریکائی 
را دوباره ازسر متتتای که 5 قری ] کلضا » در غرب » داشتن‌يك 
مزرعه کوچكث » حتی بمعنی آزادی است و بیکرانی آن حدود 


باشی از ادعم را تعیین میکند: در کتاب «موشهاوآدمها» »جورسجم 


ودلنی بر سراشیب جاده‌ای نثسته ودرانتظار رسیدن بمزرعه‌های 
خویشند » نیمرخشان‌غمزده و زشت است و به « مکبث»ميماند. 
لنی بصد ای بلند. میگوید : « يك مزرعه كوچيك ؛ یه کاووشایدم 
به خوك نصیبمون ميشه . یه‌دونه‌هم یونجه‌زار واسه خر گوشامون, 
به » چه کیفی 1 

این همان آرزوی دیرینه جفرسنی مالکیت‌های کوچك 
ی 
امریکا را بوجود آورد . اشتنبك سوسیالیست » نیست » منتهی 
مره اارشیم اخلاق است. که در باره تفوق ده ۱ 
مینماید . بیشتراز هجوم فردی دم‌میزند » تا تسخیر زمین‌های 
بکزی ی کان,کوان-بیکار و لکردان کاب دائبارء بو 
عربیمیش نمییکه مها چرزان ازوهائی بانجا فرار فیکردند »وه 
مطرودان زمین که به اقصی نقاط غربی ۰ بیشتراز ِِ 
باور دارند . 


جاده‌ها جانه آدوای در میان صدها خانواده دیگر » 
حالیکه‌روی کامیون قراضه‌شان بالا و پائین میروند و جاده 4٩‏ 


را در مینوردند » گوئی درپی یافتن . ارض موعود هستند . 
سك « خوشه‌های خشم » تقلیدی از زمینه کتاب مزامیر 


است » پیکره داستان و سلسله مراتب آن گوئی همان شرح 


مهاجرتی است که در تورات آمده است . افسانه فشار و شکنجه 
بمصریان تا ورود قبایل متخاصم کانائی . 

رمزی از تورات » منتهی پر حاشیه و پرزرقو برقولی 
بدون عمق و کاملا خیالبافی کامل ! وبهمانگونه‌ای که‌بر قوم 


«ظر گرذان اسرائیل قانون تازه‌ای نازل شد » وقتی «جادها » 


پر کنده ه میشو ند » رابطه حل بل اجتماعی ظاهر میگرده » و 


پیوستتدگی طبقانی را جانشین رشته های تا میسازد 2 


اشتنبك تکاپوی پافتن ارض موعود را نه بشیوه معنوی و 


کیهان 


انفرادی » بلکه پگونه‌ای ابتدایی » مادی و ۱ ۱۳ 
میدهد . همانطوریکه «ابوزبرژه » در ژانویه سالی که گذشت ‏ 
میگوید لا حملات سهل و ساده و کوناه دهقا نان اشتنيك 1 ۱ 
حقابق اصلی » نیستند » بلکه بیان حوائج ابتدائی بشری‌هستند» . 
در واقع هم این سخنان پرده‌از بزرک منشی فیزیو لوژبك‌دنیای 
درونی آقای اشتنبك بر میدارد که : ۱ 
دیگر گرسنه نبودن » تشنه نماندن ».سرما تخوردن ! 

او با دهقانان بی زمین » بیسوادها » پی‌جا و مکانها که 
خوب و بد خود و زمین را هنوز از یکدیگر تشخیص‌نمیدهند» . 
رو کار انیا زد اشتنباث نوسنده قبیله ء فرقه‌های عقب مانده ؛ ۱ 
انسان قبل از پیدایش شخصیت انسانی است ! 

اشتنبك نظریه «اجماع» و عالم تجمع حیوانی را که در . 
آن. اننان ء تنها فقط يك عامل بیولوژیکی ۱ ۳ 
است . عالع کوچك.انسانی او فودالی است که . دا ۱۱ 
پدید ورده است که در آنجا جانوران بی مهره و با خرچنك ها 


بجان هم افتاده‌اند . دوست او » ریکت » زیست شناس امریکائی . 
بود که او را بسفر علمی «درپای کورتر » فرستاد و دید زبست 
شناسی جهان را باو القا کرد . ریکت موجودی است که بیش‌از . 
هر کسی براشتنبك تاثیر باقی نهاده است » نویسند نسخه های 
دستنویس داستانهایش را باو میداد بعلاوه آن راهنمای اخلاقی 
که در کلیه رومانهای اشتنبك چهره مینماید . همین آقای‌ریکت 
است که فلسفه اخلاق را وعطا و تبلیغ میکند . مرگ تصادف 
ریکت در سال ۱۹۸ شاید بتواند تعبیری میت از فروریختن- 
بنای نبوغ نوسنده بدست دهد . 


« طرحهائی که برای موشها و آدمها بشایستگی ریخته‌شده ‏ 
بودند » تحقق نیافتند و صورت عمل بخود نگرفتند » حنی 
عنوان کتاب نیز از «برنز ف8طلاظ » بعاربت گرفته شده‌است 
و مبین تمایل بیولوژيیك اشتنبك به قدری بوده است که 
انسان ها را هم طراز حیوانات میداند » وآنها را بکام تقدبر 
می سپارد » درست مثل آخربن صحنه رمان که ماری آبی بوسیله . 
و تغزلی ات 1 در آن اعمال و کر داز انسانی در حصال 
بر گر دا رمری از انعکاس خود را در دل طبیعت بازمیا بند: 
بادشن » جغدی که به موش صحرائی هجوم میبرد » زوژه سگی 
تنها در بیابانی خلوت . يث وحدت وجود شاعرانه » ان تشایهرا | 
از دی.ا.چ لاورنس الهام گرفته اس بط همانحاست که 


9 


اراحم ابه اشتاین‌زك ۱۹ 


» گل‌داودی ۹ اقترا هماهنگی دست. ؛ و کفپارا بهنگام‌رویش ۱ 
گیاه در زمین ترسیم میکند . این عرفان زمین در «بخدائی 
ناشناخته . » ,درآ نهنگامیکهژوزف رگهای خود را برای]بیاری 
زمین خشك خود پاره میکند » بنقطه اوج خود میرسد . 
اشتنبك این عالم توحش , موجوداتی را که بزحمت بشری 
وانسانی است و نیز زیستن و مردن انها را با شکیبی دهقانی که 
با رامش‌خاطری‌وحشیانه‌و بهیمی ماننداست » درمد نظر میآورد. 


۰,  تسد‎ 


اشتنباك نویسنده‌ای است که از شکنجه سیاهان » هیاهو . 
و صحنه های دار واعدام خوشش میاید » وسادیسم بدوی‌بودن 
نویسنده » انسان را بقرن مغاره‌ها باز پس‌میآورد . دنیائی‌بدون 
عشق که در آن حتی تنها فروغی که میتابد نه‌از منبع دوستی» 
بلکه ازپیوستگی گاوهائی است که زیر یوغ سنگین ,لنی‌وجورج 
زا کدی یبود تناو مان فان وا ۱ 
مک تاه تمه از هکت ۱ 

لنی » غول منگی که زنانو موشها راخنه‌میکند» کاملترین 
قهرمانان اشتنباك است .او تنها قهرمانی است که باقی میماند 
زیرابهیچوجه شخصیتی انسانی ندارد . با آن تکنيك سطحی 
مطالعه روانی از روی نمودهای خارجی که اشتنبك ازهمینگوی 
بعاریه گرفته است و با آن توصیف خشك و خالی ظواهربیرونی 
قهرمانان براساس فقر مایه روانشناسی بی‌قید وبند ءتازه این 
موجودات سائیده شده کارهای عجیب انجام میدهند. اشتتنبك 
بسکه دراین دنیای بدوی و حیوانی باقیمانده بصورت حیوانی 
نایغه و در عین حال مزور و فکان که امله‌است ‏ 


بایان حماسه 


ولی‌هنگامیکه پا بجهان بالغ‌ها میگذارد » وداخل‌معماهای .. 
اشسای ای و ازادی »۰ هیشوه » فاجفه اهاز مت دی 
سندیکالیست های « در نبردی مشکوك » شهر نشینان پیشه‌وران 
و مکانیسین‌های مغروقین اتوکار و شرق عدن عروسکهای 
خیمه شب بازی و غیر واقعی او هستند . اشتنباك » این عارفی 
که هیچگاه توبه نمیکند » همان کسیکه طرح کتاب‌تورتیلافلات 
را ربخته است و آن را بسان تجدیدبناگی برای « مرگیآرتور» 
و شوالیه های نرق بکار سئه اس » خود ۳ در استعارات 
توراتی بچگانه فرو میبرد درشرق عدن کلیه آدمهای خوب و 


۳ ۰ ی 
همینگوی دقیق و موجز و صریح .۱ 
فرو میرود . 


بسکه میکوشد نبو غ خود رایکار بندد » توفیقی ۷ 
نمیشود » نا کامی او بنا کامی شاعری ی 1 
باطل کارهای جدید است . کوئی کتاب هاش جراثقال ‏ ۱ 
شکنشه انگلووساکسن هاست . عمیق‌ترین درام اشتنبك شایدهمان . 
درام رمانهای اجتماعیش در آنعصریکه آخرین دسته های پرو ‏ 
لتاریای صنعتی غربی مضمحل میشوند » باشد . وقتی که دی 1 
پیوند غربزی طبقاتی و فرقه‌ای در میان نباشد و هنگامیکه 3 
ند انسانی وجود تخارجی: نداشته باشند ۰ آن وقت ۳ 

از اثتنيكك نیست » بلکه فقط هانری جیمس ها باید بصحنه‌بيایند. ۰ 
زیرا وقتی که بحثی از پرولتاریا در اه نیت ۰ رتالیسم ‏ 
پرو لناریانی هم معنی ومفهومی" ندارد . رمان جوان امریکائی :۲ 
از وجوه < جوانان جوی ؛ و تکك لهس رواشی ‏ 


ات کت اقسار ۳ 1 


منظم‌اداری» دیگر امزیکا کشور کابوها » که در آ نحا زمینهای . ۱ 
بایر قادر بحل کامل معماهای حیات است نیست . با اشتنبك» 
این آخرین مبتدی امریکائی » حماسه ساده لوحی و ناگ ٩‏ 
عربي پیایان میرسد . ۱ ژاد ی 19 


نوشته : ژال2 کایو ‏ 
ی ۰ ۰ 


۱ 


ل 
۰ 


احساس میشودکه‌اعطای‌حایزه‌ی 
نوسل به جان‌اشتنيك » اندکی از 


8 استنگیئی بار ندامتین" که بر وجدان 


ادبیات جهانی افتاده بود »ءفرو کاسته 

. از سه غول ادییات آمریکائی 
که هنوز «پاسوس» ومیلر و دیگران 
باقبمانده‌اند) دوتای از آنها ارنست 
همینگوی و ویلیام‌فاکنر قبلا نوبل را 
رنوده بودنه » آیا بی‌انضافی نود 


که اشتنبك از آن بی‌نصیب بماند ؟ 


ند بهی است که این احساسات خبر- 
خواهانه است ولی آبا تاخیری درآن 


اروی نداده است ؟ قطعا استمداد 


جان‌اشتثيك که مردی ,۱ ساله‌است 
همکن است فردا با شاهکاری تازه » 
ما را بشگفت آورد . ولی امروز » 
ژویسنده سالهای ۱۹۲۰ بیشتر از 


اشتتبك‌کنونی مورد ستایش ماست . 


عالیترین خصیصه کار اشتنبك 


. در طنر و خشم انسانی اوست . ولی 


نامطوع‌ترین خصلت گذار از این 
احساسات به قلمرو اندیشه‌هاست. . 
اولین کناب آاشتشك جام زرین 


بسال ۱۹۲٩‏ انتشار یافت و آخرین 


کتایش وا چند ماه پیش منتشرکرد . 


, 2 
۲ ۲ 


در صف دوم , 


ولی شاهکارهای او درعرض مدت 


معیئی بوجود آمدند : تورتبلا فلات - 
(۱۹۲0) در نسردی مشکول ۱۹۳۱ > 
موشهاً و آدمهاً ۷ دره بزرک ّ‌ 
کره‌کهسر ۱۹۳۸ و خوشه‌های خشم 
2 
را ف 0 شاهکارها ۱ 
بااینحال من اغلب نزد خودمیاند یشم 
در فرائسه مدیون حیمس‌دین باشدکه 
آثرا در فیلمی بهمین نام > حاودانه 
ساخت . 

بهمانگونه‌ایکه اگر قرار میبود 
یکی از کتابهای همینگویرا دست‌چین 
کرد » من وداع با اسلحه رابرمیگزیدم 
در مورد اشتشكت نیز من موشهاو آدهم‌ها 
راانتخاب میکنم .اشتشك‌دراحساساتی 
که این دو اهریمن را بهم می‌بیوندد» 
این دو کارگر کشاورزی که یکی از 
آنان غولی بی‌شاخ و دم است‌که جز 
زور چیزی نمیشناسد » محبتی‌رابسان 
موننی تجلی داده است : «بخاطرآنکه 
او سود بخاطر آنکه .من دودم» . 
اشتنشك ازایندو » در برابر تهی‌جهان 


تصتت نت تسس نیس ری مه عم وج وی نت مس یت و ات مر مت 


سنگر تسخیرنابذیری میسازد »درواقع 
نیز جیزی در آن اثر نمیگذارد»حتی 
در آخرین دقایق وقتی جورج از سر 
خیرخواهی دست بقتل لنی میپرد 
این سنگر فرو نمیریزد . هیچگاه » 
کتابی جون این رمان که آمیزه‌ای از 
دهاتی‌کری و ترازدی های داستانسی 
است » تا این اندازه طیعی و موفق 
نبوده است . هیچکاه‌نظیر این‌داسنان 


کوتاه » ما با اختیار و تملك نفس و . 


احساس انسانی اشتنبك و قدرت‌فنی 
نویسندگی او رویرو نوده‌ايم . 
السته این ساله جیزی از قدر 
فصول زیبای کناب خوشه‌های خشم 
این اودیسه پرولتاریای کشاورزی 
آمریکا در سیاه‌ترین سالهای ۱۹۲۰ 
نمیکاهد . شاید این کناب آخرین‌کل 
رئالیسم باشد » که نقاشی و تصویر 
سازی ماهرانه اشتنشك بنحوی‌منقلب 
کننده » وجدان ملتی را تکان مبدهد» 


7 آتش خشمی مهیب را علیه نثایحی 
1 | که از مبارژه ناکام این دهاقین ساده 
"ادل برمسخیزد » شعله‌ور مساژد . 
در کناب «در نبردی‌مشکوك) و 
آخوشه‌های خشم » نویسنده‌ای‌بز رک 
در نظر ما جلوه میکند و حال آنکه 
| «فرضیه‌ساز» اجتماعی که آغلب‌رشته 
اسخن را بدست دارد » چندان بزرک 
نمی‌نماید . بابد اعتراف‌کرد که دراین 
: زمینه 1 دسا عصر طلائی سالهیسای 
۰ یکی از طاغیان » احساساتی 


ی [ 
2 ۳.۴۳ 


[7 1 


واقعا بی‌انصافی است‌که‌اشتنرك 
"| قصه‌های طنزآمیز تورتبلا فلات رادر 
| کتابهای دیکری جون کوچه ساردین 
باهمان خواص چستجو کنیم . دورکه 
"| های اسپانیولی و بومی مونتری > 
"ادهاقین خرده‌با » آدمهای لاابالی و 
"| بیقد » و مستان و دخترگان‌خودفروش 
در کناب کوحه ساردین با احساسات 
انسانی توصیف کردیده‌اند . عالم 
]| کوچك اشتنیکی » همان عالم سالیناد 
|مونتری است » بهمانکونهایکه عالم 
فاکنر آکسنرد هی‌سيی‌سی‌يی نود . 


است و نه شوربده‌ای » آگاهو انقلادی.- 


ابااینهمه فرقی میان ایندو عالم و 


اینشدو نویسنده وجود دارد » کار 
اشتنيك » بهمان سرزمین موطن او 
مجدود میشود و جنه تاحیه‌ای‌دارد 
ولی کار فاکتر جهانگیر هه 

سا ری جات ول ۶ 
چیزی را در این وضع تفییر نمیدهد. 
بااینهمه اگر مقایسه‌ای بین دیگر 
درندکان تودل و اشتنك صورت‌گبرد ۱ 
متوآن ننیحه گرفت. که اشتنشكت در ][ 


| صف دوم قرار دارد زیرا ما با نامهای 


پر آوازه‌ای جون فرانسوا موریاكد > 
سن‌ژونبرس » تی » اس » ایلیوت » 
برتراندراسل آشنائی کافی داریم و 
شایستکی آنها را نیز بمحك‌تجربت 
زده‌ايم . ولی اگر بانسانیت ومهربانی 
او نسبت به بینوایان و استعداد 
پرده‌گر او بيانديشيم و صدای او را 
در موشها و آدمها و غریو خروشانش 
را در خوشه‌های خشم درنظر بياودیم 
و مطایبات تورتیلا را فراموش نکرده 
باشیم » دیگر این مبالفه‌آمیز نخواهد 
بود که این نویسنده را نه بی‌همتا > 
بلکه بز رگ‌منش به‌پنداريم . 


روبرکانتر 


ترجمه ایرج قر یب. 


همانطوریکه فیگارو لیترر پیش‌بینیکرده بود » جایزه نوبل به‌اشننيك 
اصابت‌کرد . درزیرخلاعبه نکات اصلی وبرجسته مصاحبه‌ای‌راکه چندروزقبل 
ازاعلام رای آکادمی سوئد » لموسوار با اشتنشكت ترتیب داده است »مطالعه 
خواهید کرد . 

سب من اغلب مياندیشم » جوایز بزرگٌ ادبی‌که برای مجموعه آثار 
يك نویسنده » ونه یکی ازآثار او درنظر گرفته شده است » خیلی زود 
توزبع میکردد . باید محموعه آثار را هنکامیکه نویسنده برای هميشه دست 
ازنوشتن برداشت ارزیانی‌کرد . 

فک اینکه جایزه نوبل ادبیات پس‌از مرکا مولف توزیع‌کردد » بنظرم 
جالب آمد ولی اشتنك‌گفته خودرا چنین اصلاح‌کرد : 

درواقع بنظرمن » بهتر اس تکه آنقدر منتظر ماند » تا نویسنده‌ای 
جوهر اصلیکارش را توجودآورده‌باشند ۰ بعبارت‌دیکر »مامصادیق عبنی‌دیکری 


راجع به اشتاین‌يك ۱۱۷ 


جزآثار اصلی نوشنده بدست نداريم تابقین حاصل‌کنيمکه آیا براستی او 
یکمال ادبی نائل‌آمده است بانه . . ۱ 
- آیا بااینکار میتوان جلوی اششاهات راگرفت . 
ند له 
لاید برای آنکه برنده جایزه هرحهکه بعداز آن بئوسد » ممکن 
" است موحب بدنامی اعضای فرهنکستان که باواین حایزه را داده‌اند. »شود . 
سرنه » برای آنکه اعضای فرهنگستان ه حایزه را باو داده‌اند > 
ممکن است آنچه راکه برنده جایزه بعدا بنوبسه » بدنام کنند . خاصه 
اکر جایزه 6 بااهمیت » ودارای اعتبار جهانی باشد » محظوراتی را بوجود 


ت۳0 


3 کر میکنید زبانی بباز آوردا3 ».- بر 
3 - ضرورتاً نه » ولی درصورتیکه تبدیل بانتقاد ازخود نشود » خطرناله 


است . نویسنده‌ای در بحوحه کار ناگهان به‌خلعتی آراسته میگردد » نه‌آنکه 
تنها اینکار بقصد تکریم او صورت گرفته باشد » بلکه همچنین برای آنکه 
او را از فشارهای خارحی توسیله مزایانی که باجایزه همراه است 6 
4 مصبون وا و 
9 درجواب این سنئوال‌که جراکسی کنابی مینوبسد »گفت : 
برای آنکه نیاز شدیدی‌که بر حاجات ننوشتن غلبه دارد » نو بسنده 
را بنوشتن وادار میکند . یعنی آین‌نیاز ناگهان همه‌نیازهای دیکررا س میزند: 
کتابهای دیکر » گرفتاریهای دیکر » حوائج دیکر . 
درنواحی جنوب غربی ابالات متحده » که خشکی وبیحاصلی زمینها » 
بیابان لم‌بزرعی را بوجود آورده است » زندگی مردم وبینئوائی آنهاکه بقصد 
دنه آوردن باره‌ای نان موطن خودرا ترله میگو ند واین مهاحرت اجاری 
و . که علل اقتصادی دارد » بینوائی‌های تازه‌ای بدید میاآورد » موجبی برای 
نوشتن یکی ازکتانهای عمده اشتنك شده است . 
خود اشتنشك دراین‌باره میگوید : 
و ب وقتی بمیان این مردم رفتم وبا بدبختی‌ها » اضطرابها » امیدواربها 
2 و ناامیدیهایشان روبرو گردیدم و هنگامیکه دیدم فاجعه فرار آنها از 
زادگاهشان فاجعه‌ای دیکر ببار میآورد واین بینوائی‌ها را نه‌طضیعت » بلکه 
خود انسانها پدید میآورند » دیگر فراموش کردم‌که جرا بانجا آمده‌ام و طرح 
کتاب ب خوشه‌های خشم را ربختم . 
ِ - ایا تصمیم هم کار نوشنتن موثر است ؟ 
هم بله وهم نه ! هرنویسنده‌ای نیازمند بیان ۱حساس خوش 
است 6 بشرط آنکه واقعاً نکنه‌ای اورا بهیحان آورده ناشد » دیکر آن‌وقت » 
2 نمیتواند حداقل ‏ ازخودش کریزد وننوسه . 
. ایا چنین نیازی وقنی یدید میایدکه او خودرا هماهنک سایرین 
ناش نماید ؟ 
بسن ,نیاز. اصلی او دراینستنکه اجنیا شکند باخویش در اتفاق رای‌کامل 
" بسر میبرّذ . ولی وقتی رابت را نیز باخویش موافق دید دیگر بهتراز 
این چیزی نمیشود... .6 
ای وی اتر اکثریت در جهت خلاف نوبسنده قرار گرفت » آنوقت 
یا ,پاید .این اکثریت زا متقاعد ساژد ؟ 
نم اب یکبار دیکر نکویم »که نویسنده نه باکثریت و نه باقلیت 


8 
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۱۱۸ کیهان هفته 


بدهکار نیست » ولی اکر دلش خواست » هنکام بیان وجود خویش » وجود 
وحفیقت دیگران را نیز بیان خواهدکرد . 

درباره وقایع اخیر آمریکا و می‌سی‌سی‌پی بااو حرف زدم وعقاید 
احتماعیش را دراین مورد پرسیدم . زیرا بیاد « جوانان عاصی » آمریکانی 
حزب نازی آمریکا وآقای رااول و ژنرال‌داکر افتاده بودم که تبعیضات 
نزادی را دامن میزنند و لامحاله امکان داردکه ارتجاع را بر دموکراسی 
مسلط گردانند . 

اشتنشك حوابداد : 

- ژنرالواکر مسخره‌تر ازآنسنکه خطرناك باشد . 

آنگاه لحظه‌ای بفکر فرورفت وگفت : ۲ 

البته » هیچکس نمیتواند اطمینان بدهدکه چنین وقایعی مجال 
بروز نخواهد یافت ولی من هیحکونه دغدغه خاطری ندارم . زُیرا مارژیم 
دموکراسی خاصی داریم که کمترین محلی برای رجعت دیکناتوری باقی‌نگذاشته 
است » شکل حکومتی ما بااروبا فرق دارد واين همان جیزی است‌که اغلب 
فراموش میشود . تازه کسی چه‌میداند » شاید تحريك‌های افراطیون راست 
آمریکائی نتایج مساعدی داشته باشد . زیرا ممکن است‌که عکس‌العملی را 
بنحوی وسیع برانگیزد . وبدتر ازاین چیزی نیست که يك آزادیخواه » 
ندائد که آزادی را باید درقبال چه‌کسانی حفظکند . 

- ولی آیا این بازی باآتش نیست » اين ایجاد حریق نییست تامثلا 
معلوم شودکه آتش‌نشانان لابقی وجود دارند » بانه ؟ 

فه این یکجور اعتماد به‌علل آمریکا وسازمانهای آنست » مادر 
یقت مدیون خرد و اندیشه‌های آزادیخواهانه بنیانگذاران رژیم جمهوری 
خود هستیم » زیرا آنان بطریقی خاص وبفرنجی حدود دموکراسی را تعیین 
نموده‌اند واصول آنرا باکیفیت کنونی متعادل سباخته‌اند . ما سازمانهای 
سیاسی واحتماعی خاصی داریم که قادرند هرجه زودتر خطر را حدس بزنند 
دمانع برو: آن شوند . 

حرف اورا قطع‌کردم وگفتم : - 

س با می‌سی‌سیبی چه خواهیدکرد ؟ 

- قانعش میکنیم . مثلا یکروز من بعطار محله‌مان‌که یکنفر ایتالیانی 
است ودر جربان واقعه آکسفرد و (مردیت») دانشجوی سیاهیوست » نست 
ناو لیای دانشگاه برآشفته خاطر شده‌بود ومعهذا نمیدانست جرا اینهمه 
اصرار برای قبولاندن او بدانشکاه یکه نمیخواهد اسم او را بنویسد »> 
میشود . گفتم : ۱ 

درنظر بباورید که مثلا دانشگاهی ازبول وعواید مالیاتی مستقيم 
شما در ((سالكه هاریور») داثر شده باشد وشما بخواهید درآنجاً اسم‌نو یسی 
کنیه ولی دانشگاه بعلت آنکه ایتالیائی هسنیه » شما را بخود راه‌ندهد .. 
آنوقت با مودبانه ازاینکه موجب ناراحنی آفایان اولیای دانشگاه شده‌اید» 
معذرت خواهید خواست ؟ 

جون صحبت از می‌سی‌سی‌بی بمیان‌آمده بود » ناچاد اسم فاکنرهم 
بمیان آمد واشتنبك گفت : 

- وحشتنالاترین نکنه » آن نیس تکه فاکنر چیژی دراین‌باره نوشنه 
باشه » بلکه اندیشه‌هاتی است که اونسست بجئوب داشته است . 

از او پرسیدم آیا با فاکثر آشنائی و مراوده ‏ داشته است . 
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۰ _ راجع به اشتاین‌بك ۹ 


جواب داد : 
چندین بار بااو روبرو ۳ 
۶ و س‌از لحظه‌ای افزود : 
0 - فاکتر آدمی نبودکه بسادگی بشود بااو دوستی کرد . 
درباره برندکان قبلی جایزه نوبل‌گفت : 
یکروز درروزنامه » خواندم‌که کامو برنده جایزه شده است من 
بااو روبرو نشده بودم ولی اوتنها کسی بودکه حایزه را زود رود ۰« ۱ 
درباره آینده پرسیدمکه آیا نویسندگان شایسته‌ای برای جایزه 
وجود دارند ؟ 
جوابداد : 
- خوشخنانه بله » مثلا شاعری حون کارل سندی رگ فیلسوفی نظیر 
و مارتن‌بابر که دا هامرشولد مرا بااو آشناکرد . بله هنوز کسانی هستن که 
. . . موچب تحسین ما وتکريم جهان باشند . 
۱ ترجمه : ایرج قریب 


06 ۱ 


1/05 


چایزه نوبل ادبیات را به جان اشتتیت 
اختصاص داده‌اند بدیهی است که باید # 
8 دزباره عکس‌العمل بعضی ها - که نوعی دو دس 
شگفت‌ز ددگی است ت تکیه کرد . زرا 


9 آشتنيك از دهسال بیش تاکنون و . بس‌از و 
آخری نکنابش«شرقعدن» اثر جالب‌توجهی تن 
هنتشر نکرده و تقرببا از خاطر ه‌ها رفته ۰ ۰ ۰۰ 

" است . 

معذا نام اشتبك ۰ یکی از بند] رهرجارچیه 
"آوازه‌ترین امهای جریان ادبی بین دو 2 ۱ 

جنگ جهانی بوده استکه اصطلاحاجربان 


دوس‌پاسوس » اسکات فیتز جر الد» توماس 
و لف 6 که همگی در انتدای فرن جد یل 
(۱۵۰۰) و در عهد جنگ جهانی اول 
میژبسته‌اند » بوجود آوردهاند سب آشتنیاک» 
فارل » کالدول و روبرت پن‌وارن و 


سایرین را جریان ادبی پس از جنگ‌جهانی 
دوم بدید آورده است . ولی ابنك‌سئوالی 
پیش میاید که اگر استکهلم میخواسته به 
بز رگترین رمان‌نوس زنده آمربکائی‌جایزه . 
بدهد » چرا به دوس‌پاسوس » که هم در 


و زمینا: ات ۶ کر رت مسائل‌انسانی 
3 بر ار رفیعی فرار دارد 6 تلاده ات٩‏ 
۱ ی مانهاتان تر انسفر 1۱120۳260810 
ِ ۷ / با پارالل 4۳۲ علیرغم 
گذشت سالها ه رگز بکهنگی نمیگرایند » و 
" همواره قادرند که شور و هیجانی را در 
نهاد جوانان برانگیزانند ولی این ستوال 
اساسا بچه‌کار میآید ٩‏ انتخاب انجامگرفته 
٩‏ است : اشتتباث از لحاظ جغرافیائی » بین 
يك مرد شمالی چون فارل و مردان اهل 
جنوب چون کالدول و پن‌وارن » اشتنبك 
" غرب و ساحل آرام آن » کالیفر نیا و در 
کالیفرنیا « دره فرخنده »ای را که سالینا 
نام دارد و بابتخت آن بشمار میرود ونقش 
: "اصلی را در آثار او برعهده دارد » باقدرت 
" بسیار جسم داده است . زیر ا در همانجاست 
که اشتنباک تو لد یافته » و دوران طوثیت 
خود دا بو آغوش مادر معلمه و بدر 
کارمندش پسر آورده است . ولی س از 
آنکه اشتنيك خانواده خود را بقصد سیر 
آفاق و انفس ترك میگوید ‏ برای امرار 
معاش و تامین هزینه تحصیلات خود در 
دانشگاه استانفرد تن بمشقت ونامرادیهای 
سیاری میدهد . و سس این کار گر 
1 کشاورزی » این فعله » ان باسدار املاك 
وسیع و سرسبز » بادبیات پناه میبرد . 

۱ کار ادبی او و مشاغلی را که 
پشت‌س رگذاشته » درسیمای او آثاری بجای 
نهاده است » که ح رکات و سکناتش ازآن 
پرده برمیدارد . در عروق او خضون 
" پرجوش ابر لندی جربان دارد و نگاه‌نافذش 
گواهی براین مدعاست . بعلاوه نژ ادهای 
ژرمن و سلت در سرشت او بمیراث گذاشته 
شده و از او آمربکائی بتمام معنی یدید 
وآورده است . 

نویسنده قهر مانان خود را از مان 
اشخاص فقیر » کارگر » فعله » دهقان و 
بالاخره طقات هیدست و پائین اجتماعی 
انتخاب میکند و با همان زبان ساده افاده 
مر ام میکند ملاحظات روانشاسی او » 
نرب صریح و روانست. راستی 
لیست که بتوانسد پیروزی بلامنازع 
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۱ 
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۱۱ 


تورتیلافلات را بالحن‌طنز آمیز و مونها 
و آدمها را با بیان غمزده و شکل‌ترآژبکش 
فراموش کند ؟ 

این دهافین ساده لوح مونتری » این 
لنی ساده دل را که چنان واقعی هتند 
که کوئی با ما قبللا درجائی روبروشده‌اند» 
نمیتوان فراموش کرد . 

قدرت نوسنده در بیان مضاتت 
اجتماعی و تسیر وفابع گاهی سنقطه اوج 
و کمال ادیی و هنری خودای ‏ کتاب 
در تبردی مشکولك و خوشههای خشم پرده 
از کار بانکداران مولع و زمین خواران 
برآزی که محصول و سود ء عالیترین‌هدق 
زن دگی آ نهاست بر ده برمیدارد و شرح 
اعتصاب نامر اد کار کر ان » آشاره‌ای‌بمطالبه 
حقوق اجتماعی و سیاسی از طرف طبقات 
محروم جامعه است . سرنوشت دردناله 
مزرعه‌داران او 6اهمائی » و شرانطزن دکی 
اجتماعی تهیدستان کالیفر نیائی همه وهمه 
درجای خود بی‌نظیر و بدیل‌است . ِ 

گرچه این دو اثر ژیبای ادبی » با 
قدرت قاطعی پرده ازجنابات و بیعدا لتی‌ها 
برمندارند » و بنفع قربانیان » ادعانامه‌ای 
علیه غالنان صادر میکنند » معهذاسیاسی 
نیستند . اشتنیلك باسانی دست بنجرید و 
انتز اع نمیبرد و از سیستم‌های اجتماعی 
خوشش نمیا بد . اعتقاد او به«بیو لوژیس» 
مان از آنست که اشتنیات ب؛ ساختمسان 
ایده‌لوژيك و اساس تفکرات سیاسی‌توجهی 


"داشته باشد البته او مدافع ستمدید گان‌است ‏ 


ولی ببحض آنکه علت ستم را پافت » از 
ارائه راه ونجزبه و تحلیل و اصللا 6 
طفره میرود . 

او نه بساختمان جامعه ‏ بلکه باطیعت 
بورش میبرد . مهاجرت انسانها در کناب 


"او به .کوج دستجمعی حبوانات ناحیه‌ای 
مانند است ِ او در داستان رهبرمردم 


اعتر اف میکند : « دیگر آنها ومیانی 
ماجر اجو بان نو دند 6 بلکه توده‌ای اژ 
مردم بودند که بدل بحیوان غول پیکر 
خزنده‌ای شده ودند که «بغرب راه 
می‌پیمو د ند ۰ 


بدینگونه غریب ارض موعودی است 
46 مصیستزددگان و سر خور دگان‌سر نوشت 
و فضا و قدر را بخود می پذیرد و بجامه‌ای 
عرفانی خود را آراسته است . 

بااینحال نمیتوان گفت که کار اشتنباك 
بعرفان آغشتگی محض دارد. نه‌بهیچو جه 
وحدت وجودی اشتتبکی بیشتر شعری و 
ادبی اس او 4ص سس رفانی .۰۰ زیر 
هنکاسکه فهرمان بخدائی ها 
از ننرد با طیعت خسته میشود ء رک خود 
را باره میکند و درهما نحال رگباری‌شددد 
فرو میبارد . 


] ۲ ۰ ۷ ۷ 


۱۳ ۲ کیهان هفته 
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پس این مبارزه شاعرانه با طبیعت 
است و نه تصوف . در بعضی از داستانهای 
کو تاه اشتنبك لطافت شعری بچنان درجه‌ای 
از حد کمال خود میرسد که ظر افت: نانه 
و آهنگک‌دار کاترین مانسنیلد بیاد میا بد» 
درحالیکه ناقدان آدنی آمریکا در کسانه 
بخدائی ناشناخته تاثیراتی چند از شیوه 
دی . اچ . لاورنس را سرا کرده‌اند . 

هرحال شاید جلسه داوران ول 
میخو استه‌اند با اعطای این جایزه باشتنيك 
1 قوس و فرح ادبی را .که در آسمان 
هنر آمریکا پدید آمده است تجلیل کنند . 

پر جمه : فریب 


را 


" آ کادمی سوئد سال گذشته توقیر ادواری خود را موجه خانواده‌های 
فقیر ادبیات جهانی کرد , دوسال پیش سالوادو کازیمودو ایتالیاگی را با 
«اونگاریتی» مشتبه ساخت و با آنکه فقط خواسته بود مارا دست بیاندازه ؛ 
ولی اسال دست بيكث انتخاب جدی زده است ! راستی چرا اشتنبك را 
بر‌گزیده ؟ اولا برای آنکه مثل هرسال قضات استکهلم نتوانسته‌اند «نویسنده 


ار جالبی را که تمابلات ایدهآ لیستی دار 


تشویق. کنند» . ولی از ا ۱۱ 


عالیه آنها گذشته در آثار اشتنبك چند نکته‌ای وجود دارد که ستوب 
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«موشها و آدمها» (۱۹۳۷) ۰ «خوشه های خشم» (۱۵۹۳۵) «کوچه ساردین» . 
در (۱۹6۵) . بدینگونه شما با مجموعه‌ی آثار اشتنبك و یا بهترین آثار او 
روبرو نخواهید پوه » بلکه فقط با دلائل کافی و ضروری برای انتخابی که 
خلاف معمول بودن آن همیشه اظهرمن‌الشمس است » مواجه خواهید شد » 
آ کادمی سوئد امروز یکی از آخرین مسخ کنندگان رمان رئالیستی را تکریم 
مها 

آخرین شاگردان. زولا در این هفته اچساسی ردنت که ۱ 
افتجاری نصیب استادشان شده است ۰ ولی وقت ان افتتار س ۱۱ 
نیم قرن پیش باین طرف دیگر کسی چنین افتخاری را آرزو نمیبرد . همیشه 
رمانهای رئالیستی (ونه رمان ناتورالیستی وبا تجربی) در اینجا نوشته میشود » 
بهمانگونه‌ای که هنوز در ولابات فرانسه » تراژدی حائی در پنج پرده 
مینویسند . با اینحال از مدتها پیش همه میدانند که علیرغم ایکور (یکی از 
نوبسندگان مشهور فرانسه که سبكك رئالیسم دارد) و چند نفر دیگر » عصر 
رمان رئالیستی از صحنه هستی رخت بربسته است . 

رئالیسم اشتنبك» یکجور آش‌شله قلم کار ایست , مایه‌های اصلی کار او از 
ناتورالیسم زولا سیر اب شده است‌با اينهمه اشتنباك را نباید بازولا مشتبه ساخت. 
در نبردی مشکوگ همان ژرمینال یکی از آثار زولا است . خاصه در موضوع 
اعتصاب شناهتی کال بین ان دو وجود دارد . لابد تصادفا: این تشابه بوجوه 
آمده است.. رالیسم اشتنيك بین دو قطب ائین تاتهرالست نس ۰ 
با آنکه ظواهز دورم حاقیل دگر گوتی درکار لو حیان ات ی ۱۳ 
هجو سنا بطوان آشکاری کاسته شیم است . 

با تورتیلافلات و کوچه ساردین » اشتنبك درشمار نویسند‌گانی از 
قبیل مارسل پانیول درآعده است . منتهی بك مارسل پانیول آمریکائی بیگمان 
مارسل پانیوال از دو موهبت طبیعی "پرخوردار استة که اهشای فص ۲ 
سوید: » از آن بی‌بهره اند : استعداد شاعرانه و پرهیر از انتفال وسده 
رئالیست هميشه در معرض خطر علائق متغیر قرار دارد با اينهمه نباید مثل 
استاندال قهرمان خود را بستاید ولی اشتنبك در کتاب کوچه ساردین میگوید : 
«روسبیان » واسطه های محبت ‏ قماربازان و بچه مزلف های داستانهای من 
همگی فرشته و مقدسند .» براستی هم که چنین است » زیرا این دخترکان ۰ . 
خواهران نیک و کار ویا پرستاران دلسوزی هستند .آدم دلش بحال این روسبیان 
شرافتمند در قبل از لحظات سقوط . بشدت میسوزد . درست بهمانگ ته‌ایکه 
وقتی «سزار») نيك‌نفس وفانی کوچك به ماربوس مینوشتند, که موقع عبور از 
دربا زیاد خم نشود » آدم آتش میگرفت و بهیجان میآمد ولی این اشخاص 
ضالح ‏ فقط بدان اکتفا آتفیکنند که ما را بهیجان آورند : بلکه فصدشان 
آخست که مارا بشنداتند : افتتک اخیلن خوب ماس که اس ۱ 
او نا زخمی کرده است که میگوید «رتعاله های ادبی ؛ باءفیان ای ۱۱ 
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دوشسی هائی که دهقانان را سخره میکنند » بقهررمانان من نظر کر ده ند» ۳ 
تال او ای وحالهها ختدههای کرفته استد.ه بای ان نوده که باینکار 
بعثی خندیدن دعوت شده بود و اساسا چه فایده‌ای دارد که آدم تنظاهر به مات - 


" و مبهوت شدن کند وروی میزش از فرط هیجان ضرب بگیرد ! 


میدانم که جواب خواهند داد : تورتیلافلات و کوچه ساردین رمانهای 
پیکارسك مدهدمتم»ز۳ صحصوط , یعنی رومانی که قهرمان آن یکنفر لات . 
و پا ماجراجو باشد . رمان پیکارسث در قرن ۱۰ در سرزمین اسپانیا بوجود 
آمد) هستند و رئالیسم سبك پیکارسکی هميشه کميك بوده است » ولی این 
واه بیشی ازانکه هویت هیقر ار گترد. درمعرطر فیس انی وافه ده 
است . با پیکارو واقعیت برای نخضستین بار به رمان راه پیدا کرد . از 
هزاروپانصدسال پیش‌داستان دختران جوان و دزدان دربائی (رمانهای یونانی) 
پا عشقهای دیوانه‌وار (رمانهای عاشقانه) رواج داشته است » قلمرو زندگی 
لها ق ازدادی و تخیلی است.. 

میگویند وقتی حقیقت همراه نضتین بورژواها پا بمیدان گذاشت » 
برای #1 وجودش پذیرفته شود » ناچار از شکلك ها وعوامفریبی ها كمك 
طلبیدند . پیکارو » با بدبختی های خود مردم را بخنده میاورد » رئالیسم 
درآغاز » هزل آمیز بود و رمان خندهآور دیباچه زمانهای رئالیستی بوه . ولی 


۰ نها آمروز دیگر نمیشود اینقبیل رمانها را تحنل کرد.. 


با کتاب موشها و آدمها رئالیسم » در سیری دیگر افتاده و تن به 
جذبه های غم‌انگیزی داده است . این رئالیسم جبرمکان » ورائت و قوانین 
رونام را یورین اختیار: مطلون و سر‌نوشت قهز‌مانان: زمان نساخته ات 
و با اینعمل ضرورتی به رمان راه يافته . بنابراین فاجعه » بجز استمرار مطلق 
این ضرورت » افشای آن برای قربانیان از طریق علائمی که هردم بوسیله 
خودشان تصریح میشوند و ریشخند تلاشهای بیهوده‌ای که برای رهائی ازان 
چیگری م ابید 

«لنی)) در جا که موشی را .که خفه کرده » بدست دارد پا به رمان 
تس ار ب بگام ماجرای دختر کی "که" پیش بند سرخ نگ پتن دارد » 


آغاز میگردد ‏ وقتی هم که زن کیورلی ظاهر میشود » ماشین جهنمی بکار 


میافتد و دیگر درست مثل رمانهای پلیسی آدم میتواند پایان داستان و وقایعی 
را که در جنگل های نزدیث رودخانه جربان خواهد یافت » بحدس دزیاید . 
مالرو در مقدمه سطحی و پرطمطراقی که بر «محراب» نوشت » فاکنر را 
متا که فرازیی تبوتانین را واردترهان پلیسی یاخته است می‌شتاید ول 
کلیه رمانهای پلیسی تراژيك هستند ( تنها « کشف‌راز » بخاطر خواننده محیل! 
صورت میگیرد) از طرف دیگر از مدتها پیش مسائل تراژيك تبدیل به عامل 


یس که ناد اتنال غمانکند شنه‌اند*: بهزتمال این- کیفیت به رمان ریالستشی 


بعدی مافوق طبیعت و مصنوع داده است. که اف را ازدرون میحود و بصحت 


و کمال آن آسیب جدی وارد میآوره » شاید این مصنوع بيك نوع خصائص ‏ 
نمایشی مربوط باشد که موفقیت بسیاری برای موشها وآدمها ببار آورده 
است » ولی ما تاکنون با اشتنبك بزرگی که شایسته اينهمه غوغای فرهنگستانی 
های سوئدی باشد روبرو نشده‌ایم . 

دسنهای خالی ای ۳۷ 

با کتاب خوشه های خشم و در نبردی مشکون اپن ایلیادواودیسه 
ایینیکی »- بکار. پانیولیسم و مصنوعاتی که سادگی ای ۳ 
خانمه داده میشود . هردو رمان دستوری هستند و بطریبق صریح افاده مرام 
میکنند + بیگمان قذاعد. بیان این آثار به"کشرواقوار با ۱۳ 
همه لواحق مربوط بافرپنش بيك رمان درآنها مرعی شمرده شده است ۰ 
بنحویکه قدرت تکنیکی نیز در آن چندان ضعیف نیست » کواندرو مترجم 
انگلیسی نیز متوجه تقلیل قدر پرسناژ ها و تبدیل آن به نغمه‌های نرمی که 


هما هنگ ظهور آنها در صحنه ۰ بیوش میارید ‏ له اسب ۲ پدر بزر گت «جاد» 


هربار دکمه شلوارش را بازمیکند » بهمانگونه‌ای که بابا «بون‌مور» بزمین 
تف میکند. . بدین سبب. آهنیف: موسیقی تافیراتی را حانه بر ۰ ۱۵۰ 
خشم بوجود میآورد ۰ ولی آن شکیبائی دانشمندانه و قاطع زولائی در آنها 
احساس نمیشود . در واقع هم تفاوت زیادی بین زولا و اشتنبك وجود دازد . 

در کنار قهرمانان » معادن و سالن ها و مغازه‌های بزرگی نیز هست 
ولی این حقیقت شکلی استعاره‌ای دارد : پرسناژهای زولا ! 

شاید بهمین سبب باشد که زولا بمثابه نویسنده‌ای کلاسيك که بر 
انتزاع ذهنی خویش آگاهی دارد » جلوه میکند . او همواره از این عوالم 
ذره‌ای و کوچك . حتی بهنگامی که در ظاهر رفتار مستقل و مخیر انسانها را 
تانبرک وصر ات خریزی میسازف / درمتید 0 7 

برعکس قهرمانان اشتنباث صفاتی حیوانی دارند که متفرع از 
ناخود آ گاهی آنانست که جوهر فردیتشان را تباه میسازد و بنحوی نامسوس 
سیر زندگی آنها را بسود مصالح طبیعت و جمع تغییر میدهد . مالك وجیم » 
دو رهبر اعتصابی خوشه چین ها » از این قاعده مستثنی هستند و بنابراین 
میتوان انتظار برد که پختگی و بلوغ سیاسی » آنها را بيك زندگی بشری 
تائل گردانن ,ولی چون زوال نها دربرابر علتی که ادعا مش ۰ ۱ 
از نفنن است:ب جیم وماك را هسبان یکدیگر مینازه ۲ ۷ ۱ 
مطلق و کامل بین ایندو و آنهای دیگر پدید میاید . 

کلودادمو ندماینی که روزی دست بتحلیل « بی شخصیتی » قهرمانان 
اشتنبكك برده بود » آخربق جمله ماگ را دربرابر جنازه جیم که بقثل رسیده 
است » نقل میکند و یکی از کلیدهای در مقفل زندان رمان های او را بدست 
میدهد : «رفقا ! این آدم هیچوقت چیزی واسه خودش نبیخواست» در واقع . 
او از حدرمان‌ رگذشته و با اینهمه دستهایشی از هچ ال ۱۲۲ 


راجع به اشتاین‌بك ۱ ۱۳ 


۳-0 مرک رتالیسم 
1 ۳۵ : 
ی ار 
عرچه را قهرهاناز دست میدهد.. بیدریگی 2 شیی ترا فنفاین 
ات در هرقدمی که برمیدارد ؛ برای نماشای یاه روا ۲ 
یی اهمیت توقف میکند . ولی بجستجوی نکته‌ای مضمر در نهاد آنها نمیپردازد. 
و حال 451 یر بت ساب 6 1 و بابیان احناسات و کردار 
ان ۱ ۳ 
مظاهر نه از آنروی که زیبایند » بلکه بدان سیب که‌موجودند » توجه میکند. 

این طرز رفتار باپرسناژ و شیئی همان چیزی است که من آنرا اقتضای 
دوره ۲( ماقبل دیحو ی ‌ نامیده‌ام و قبالا افزوده بودم که‌فقط این خواص 
در ظاهر . چنین نمودی دارند .عدم تشخص قهرمانان اشتنبك واجد چنان 
خصائص اصلی نیست .که شیوه های جدیدی برای ارتباط انسانها بیکدیگر 
یعنی شکل تازه‌ای از بازجوئی و تفحص - بدست دهد . زیرا چنین‌خواصی 
1 قبلا در سرشت اشانها ؛ نهاده شده است . ابن خصیصه از بدوبت بهشتی‌انسانها» 
2 بعنی آن کیفیتی که هنوز ابا تون نشده » متفرع گردیده است و همین خصلت 
اساسی رانزد کلیه قهرمان رمانها , خاصه رمانهای پیکارسکی - که نکنيك 
آنها بسیار قدیمی است - میتوان سراغ کرد . 

علیرغم ظواهر داستان » وممععتوط های عجیب مونتری همگی‌شبیه 


اعتصابیون در نبردی مشکوك و اعضا خانواده جاه در خوشه‌های خشم هستند " 


ول یناه را اسانتاءتمیتهان از میان آن‌ها باز صاجت.. 
حالا افسون و جاذبه اشیاء رمانهای اشتنبك باقی میماند . همانطوریکه 
گفتم‌جاذ‌به! نها بهیچو جه جاذبهزیبائی نیست, پلکه‌چیزی‌فر وتراز نست» بعنی‌صو فیانه ‏ 
وحسی‌است. فلسفه وحدت‌وجود ژیونونی (ژان ژیونویکی‌از نویسندگان متفکر 
معاصر فرانسوی است ) که بقالب رمان » عجیب بخدائی ناشناخته فرو رفته 
است » پست‌ترین و عامیانه‌ترین فلسفه وحدت وجودی است که در آثار ادبی 
و فلسفی کمتر میتوان سراغ گرد . مقلاشیئی در کتاب های اشتنباگ » در مر کز 
خود از آن هسته کدر وجموه سرسام انگیژ مخالی و هی است » بدینگو نه ماده 
شاخته‌ای ابت .که توشستدم آن را آهردم اد هرنچه خواستی ۳ 
تسس راز رکزفتيم .که چیکزء و 
اگر کلمه ها ار تشر پیاوري بای کت ۱۳ 
واختصاص يكث‌رمان‌به توصیف عقلائی علمی وار - جامعه است و در اینصورت 
۱ میتوان گفت هرچه را که او ببیان آن‌پرداخته از میان رفته و دیگر باز گشتی, 
بدتبال نخواهد داشت - زبرا طبق بيك اصل دیا لکتیکی ماده سخت‌و جامد بمحض 
آنکه وارد حیطه ذهن گرده » تبدیل به بشیئی متحرلچو متفکری میشود و دیگر 
زندگی برونی خود را از دست میدهد._ولی‌دروراء موجودیت رمان حماسی و 


۳ 42 ۱ 
ی اس ات ۳ 


قهرمانی » رمان پراز وسوسه و شکنجه و کشش واضطراب و خلاصه رمان ۰ 
روایتی (یعنی رمانی که هدفش فقط خلق يك ماجراست و حکایت ) . رمان 
دیکری هب وجوه باره که جم خر زا وق رن ۱ ۳ 
دسترس نیافتنی کرده است . تعجبآنستکه چنین رمانی را رئالیستی‌نمی‌نامند.با 
اینحال تلاش میشود .که بدان برچسب کار جدید بچبانند و این تلاش بین 
قطب هائی چون استاندال » تولستوی » کافکا از یکسو وزولاورب گرییه‌از دیگر 
سوی نوسان داره . شاید ا گر ۲ کادمی سوئد بخواهد در روژهای آینده »و سنده 
رها لیتتی مس ی ما موه 


ب د‌ 


از کت 


بیدار شد 


هم 


تمه مور( ممموه 
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خطبه س وگواری را خوانده بودند ‏ و کار تدفین داشت پپایان 
میرسید که نش قبر آغاز گردید و مرده‌ای بباخاست و هیئت‌داوری " 
فرهنکستان نو تد » توبل ادبیات را بدو بخشید ۰ این بازی‌را استکهلم 
سر ناقدان هنری درآورد معهد!ا وقتی از رزمان امربکائی سجن مر ود 
نام جان‌اشتنباك درردیف کسانی چون همینگوی» فا کنر » دوس‌باسوس . 
قر ار نمیگیرد . او جزو افراد خانواده فقیر ادبیات امریکائی است. 

10 بیمهری مردم نسبت باو » پسی ازآوازه‌ی بی‌نظیری که 
فردای پس از آزادی در فرانسه بدست آورد» به جوهر طیعت] ثارش 
بستگی دارد وبا بتغییر جهتی که نقد ادبی حاصل کرده اسث ؟ 4 

بیگمان درسالهای اخیر تنزل استعداد اشتنبك علتی براین . 
بیمهری عمومی است .۰ امضای اورا اغلب زیر مقالات مجله های ۳ 
مصوری چون کلیرزهالی‌دی » کورونت و اسکوآیر میتوان‌دید.ولی ِ 
خاصه آثار پس از جنگ جان اشتنبكك 7 صرح و خباگیزی ۳ 


ِ 
3 
3 
3 
كِ 1 
1 
13 
ِ 
39 
3 


۰ 
امد فا 


بربحرانی سب از لحاظ زیبائی بر نوشته‌ها و نبوغ و استعداد او 
راه يافته است . شعله که در تاتر روند بر صحنه آمد » سائلی را 
که از لحا ظ در ام پذبر فته نیست » مطرح مسازد . تازه کتاب«شرق 


1 عدت» نیز (۱۵۹6۲) همان‌زمینه‌قبلی وقدیمی و نبرد.استعاره‌ای بین دو 


,ِ‌ 


۴ مت 


اهریمن و "اورمزد "را درقالب شخصیت هائی نظیر هابیل و فابیل 
دوباره پیش میکشد . آن بیان شیوای «دره بزرک» (۱۵۳۰) دیگر 


.در داستان اخیرش » فادر بدا نیست که طرح بغایت بچگانه کنابرا 
ون ابتذال رهائی بخشد 


های روانشناسی و ان راه بافته 9 1 ی 
۳ (۱۵۹۵۶) انحطاط زمینه های کميك که قبلا بر ای اشتنیك 


روت وشهرت آورده بود . زوال قدرت طنز و مطایبه را در نوسنده 


محرز میدارد . زیرا «تورتبلافلات» و« کوچه ساردین» چنان در 


"اوج کمال قر ار دارد که ه رگز نویسنده نتوانسته است از حد آنها 


رود و باآنکه «اقل اثری هم ارز آنها یدید آورد . 
دو رمان «تورتیلافلات» و « کوچه ساردین» دنبای محدود 


مونتری کالیفر نیا ۳ تنصو یر میکند و روستائیان ساده دلسی جون 
" «دانی» و دوستانش و سپس ماك ودسته‌اش را برصحنه میآًورد.این 
رعایای بینو) که در و اقع هیچ . کاری نمیا بند و جربان آر نا کنیس 
از ۳ و بستالهای رنگینی 3 اي یا الو ان یی و شود 


اشتنباك پیکاردی امریکالی وودیعادار سجابای اصلی خیرو سخاوتمندی . 
است و این خعائل وقتی بادبیات امریکاثی ميآمیزد » قوالب جدید ۱ 
هنری میافربند و پیروانی پیدا میکند با اینحال نباید فر ۷حوش | 
کرد که آثار ماركتواین از این مقوله جداست و توفیق تیشتری از [ 
اشتنیاك بافته است . 1 

بعلاوه کتاب اشتنباك متاثر از طنز مرسوم غرب است» ماجر اها 
شنت ای قصه های دروغ عامیانه امربکائی و حاوی همان اندرز ها 
و نصایح اخلاقی است . ۱ 

باابنحال شاید بتوان گفت که استعاره سست بنیان کتاب » ۱ 
در نهاد دول روشنشکر یکجور بیان انزوا » و تصویر گروه رعایای ۱ 
ساده دل اظهار نوعی غم غرسی از اتحاد و اجتماع است « پس‌میتو ان 
نتیجه گرفت که اشتنيك از فرار بدنیائی که خیالی است دم زده‌است. 
ولی این فرار » وجود جامعه‌ای را اقتضا میکند که انسان در آت ا 
میل بفرار داشته باشد . جامعه‌ای که طنز طرح آنرا در دورمان. 
مذ کور درفوق ریخته شده است . (طنز انجیل‌و ار کار » ستاش بول 
و آبرومندی . ِ 

بدینگونه باید گفت که پس رمان نویسی دیگر محتاج‌بساختمان ۱ 
افعال » و طرح اولیه ندارد ء بلکه فقط بابد چیزی برای گفتن داشته ۲ 
باشد و استعداد مبالغه در او زیاد باش . درسه کتاب «موشها و آدمها» ۱ 
«در تبردی مشکوك» «خوشه های خشم» اشتنبك به بهره کشی طقاتی ۱ 
رژیم سرمایه داری و نتایج آن برروی افراد جامعه » اشاره میکند ۱ 
و به تعمق در عالم کارگران موسمی غرب امریکا » میبردازد » دنیای | 
اشخاص ساده‌ایکه سطح آ گاهیشان محدود است - گاهی بظور غیر 
طبیعی پائین‌ثر از حد متصور است - زیرا فرهنگ لغاتشان بنحوی 
مبالغه امیز اندلك است . 

قدرت اشتنبك وقتی ظاهر میشود که رالیسم شاعرانه اش 
در مقایسه با کتاب گرانیایه‌ای چون « کلوچه گوشتی » اثردوس‌پاسوس 
و «آسالون آبسالون» فا کنر » زیاد هم تنگ مایه نمینماید . بااینحال 
سنگ بنای رئالیسم اشتنبك نه با زیبائی شاعرانه » بلکه با مبالغات | 
« ایده آلیستقی » فرو میریزد و کتاب در لجه‌های تصورات ساده 
لوحانه فرو میغلطد . گرچه بدانگونه ایکه توده کا رگران کناب‌تصوبر 
شده‌اند » تشخص فردیشان از میان نمیرود و جوش و خرونها ‏ 
حالات حماسه‌ای محض پیدا نمیکند و منافع و علائق بیکدیگر در 
نميآآمیزد و صحنه های اعتصاب زنده و مهیج و واقعی است » وآدمی ۱ 
گمان نمیبرد که اعتصاب دستوری صورت گرفته است ولی نقص | 
معلومات سیاسی و اجتماعی نقائصی چند پدید آورده » که اشتنيك ۱ 
در آثار اتنبك برجی اثیری است » کمترین تظاهر واقعیتی این‌روبای ۱ 
کم‌دوام را تبخیر مینماید و خواننده بادست ومغزی خالی » فقط ۱ 
بتماشای عالم خارج میایستد » بدون آنکه رابطه‌ای باذهن وتصورات ۱۱ 
پيشین «خود با این عالم برقرار نماید . امیددرآثار اشتنبك وعده | 
سرخرمن و يا آرزوی دست بافتن برارض موعود است . خانواده ۱ 
«جاد» ها برای پافتن آن » تن بمشقاتی میدهد که اغلب پیروان | 
مذاهب آنرا برای اعنلای روح و کمال معنوی و اخلاق رو امیدانسته‌اند | 
بدون هیچگونه تاسغی 6 توبل ابنلك دردست اشتننك اس : منتهی ۱ 
اشتنباك قبل از جنگ وال فررائشن او بسرواتود ترجمه ایرج قرب ] 


واما نو بسنده‌ای که باید ُِ ۳ برد 


جسمم 0 0 اه سیر ده ش دکان) 


۱ 9 
را نو دنله رد سیک ۱ 2 3 ۳ ( 


مبکل آنژل آاستورباس را 2 ان ۱۳ 
مردگان باردنگر ثابت کرد که ادبیات امرکای لاتین بسی غنی‌تر از 
0 و اس ۳ را م۱ 
ال طلام 2 و 7 آنکه و و 1 تویستده 
فلمرو اقتصادی وسیعی را که درراس آن کنومیکر تانسون 090 

طمقصده 15 ۱۵1۵۲ (باپ‌سبز ) سلطان موز قرار دارد » توصیف 
کرده است ۰.. 

دراین کنات از قیامی سجن مبر ود و اعتصاب عمومی در 
شور ۱ مشود حو نی بنام خوآن بابلو موندراگون اعتصاب را 
رصری مبکند و بدا ن میبالد که همنام ماراً قهرمان انقلابی فرانسه 
م ‏ تر سکص یت اه در آن کمور کدرا 
شرایط غیر انسانی اداره میشود» سر میبرد. ۰ انقلاییون‌در‌حستحوی 
اصول» آزاد بخواهان 1 پیشوایان مذصی فهمبده ونظامیبان شحاعی 
که بتفییر نظام موحود دلبسته باشند » هستند » ومیخواهند و حدذات 
مای را که ضامن ببروزی اعتصاب » سهای فربانیان فراوان است » 
بوحود آورند . درشهر شایع شده است که حشمهای مردگان باز 
است » بلکها فروسته نمیشود » گولی انتظاری گنک ومبهم و بار وشن 
و قاطم درآنها موج میزند ۰ ان جشمها فقط وقتی بخواب خواهند 
رفت که «روز عدالت» بدمد . والا تا «روز حشر» باز است ۰ و کتاب 
بدینگونه بسته ميشود 9 خاطره » کابوس وبا روبای آن همیشه 


. برای‌ادئولوژی معین گوش‌را نمیآزارد و در چشم » چون خاری 


۱۳۲ کیهان هفته 


نمی‌خلد » تنها حقایق روزانه همیشگی وازلی مطرح است . 

این حقانق را هرروز در کشوز های امرنکای لاتین و خاصه 
در گواتمالا - وقبلادر کوب میتوان د رل . گرجه امر وذ میکلآنژل 
آستورباس را تبعید کرده‌اند » معهذا نبوغ موشکاف او چنان ازرژم 
های اقتصادی بهره کشانه موجود پرده برمیدارد که گوئی لحظه‌ای 
گترن ماباآن حقاق از نزد يك ود و بوده‌انم. امروز دیگر ژزدی‌نیست 
که سفر به‌کنگو را نو سید » تیعثی ژندی آمر نکاتی .اس نقش بزرگدرا 
ناند دوس ‌باسوس؛» همینگوی و اا فاکتر و بالاخره اشتنك برعهده 
مبگر فتند » همان اشتشکی که بخاطر انقلایی بودنش حاأزه میکیرد 
دیکر انقلانی نیست ۰ من معتقدم اگر نو بل باخلاق تعلق میگیرد 
و به هنرمند و توسنده احتماعی سیرده میشود » س جرا 
مبکلآنزل آسئورباس ها که خیلی هتر از اشتنسك ها قادرند » 
وافعیات مهیب را ی‌برده و دفیق و ضحیح مطرح سازند » جابزه 
نمیکیرند ؟ 

آستورناس. که موعظه نمنکند - درپهترسن فقس ۱۳ 
9 3 ی 
یام وا بلکامیلبای سرشی زینت میدهد وان کاب ۱۳۳۳۲ 
که معشوقه او درنخستین برخورد عاشقانه‌اش بارهسر انقلاب » 
بایراهن داشعه است ‏ معلمه و رهر انقلاین مر ۱ ۱۳۳ 
تراد خویشند و این صفات را درلحظات معین از جوستس 29 
میدهند و مثل هرحوانی آرزو های بزرگد درسر ودر دل دارند» 
وقتی نظام موجود برای دستکیری آنها وسرکوبی قیام سپاهی 
تجهیز میکند و موقتا اعتصاب مثل برگهای درخت درهم میریزد» 
:نها » این‌دوحان مشتاق‌و آرزومند » ناجاردرمفاره ها » عشق وامید 
خو درا ادامه مبدهند ولی در همانحال زین نیمه روسسی ۰ نفس 
سرنوشت را برای نو ۵ سلطان موز گواتمالا برعهده میگیرد » ودر 
یحه اشتاه اور! بمتل میرساند » نوه سلطان موز منفور خاص 
ات 


۱ استعاره های لطف و واقع‌بیتانه و آنهمه شور و 
تحرلد درکتاب » دنئیائی را آفر ده است که براز خصو صیات‌محلی 
وملی‌ودقاق آداب‌ورسوم سرزمین حاصلخیز وانقلانی وبدون‌هیج 
ار ۳ 
فرن .۰ 

آستور باس بر حشمهای مردکان مارا بدنباتی مبکشاند که 


1 یر موجن 0 ۳ 
/ 1 و اسر ام زین ۶* 
ی كِ ۹ ۱ 


درباره جان اشناین‌يك ۱ ۱۳۳ 


3 تاکنون ناشناس وییگانه مانده نود ۰ رنکها ء عطر ها 6 و نو هآی فان 
مطبوع » خون » عشق » انقلاب» شکنحه» شهوت» پول‌دوستی » 
خرافه‌برستی » تضاد ها 4 حادو ای کارا از خود رب نا 
آننهمه گاهی برای ماکه خواننده‌ای متوقع وزسایرستیم 
سفحات جنگ ی‌بدل‌نمیزند » زیر دئیای مانیست .۰ درعین حال 
از کلمات صفا و صمیمیت و صداقت یرون میتراود » از هر صفحه 
طو فانی » واز هرسطر نسیمی وازهر کلمه » موجی » برسطح کتاب 
بدندار میشو د ۰ سس از ۰ صفحه ۰ حشمهای مردکان هنوز باز 
ماندهاند ... 


جمه : ایرج قریب 


انتشار فعالیتهای فرهنگی و علمی و 
هنری در کنهان هه 

کبهان هفته متن سخنرانی‌هانی راك که از 

طرف دانشمندان واستادان وهنرمندان درمحافل 


مختلف اراد میشود برای استفاده همه جاب 
مینماید 


و هوجنین اخار مر بوط به‌نمایشگاهها و 
کنسرت‌ها و فعالیت‌های هنری وعلمی را ۱ باظر 
انتفادی باطلاع خو انندکان عزدز خو د بر ساند . 

: از سازمانهای و هنک واهنری و علمی 
تقاضاداریم در‌صورت تشکیل این نوع‌سخنراني‌ها 
و مجالس" و هم برای کیهان هفته 


نوشته : ویکتور الکساندره 
ترحمه : دکتر مهدی 


حلس4 سناد کل ار تش 


در عمارت آجری قرمز رنگ خیابان «وزوبدحنکا» مقر سناد کل 
ارتش شوروی جوش وخروشی بپا بود » فرار بود در کنفرانسی که آنروز در 
عمارت ستاد کل تشکیل میشد » همه افسران عالیرتبه مقیم مرکز حضوردابند 
گز اور شن مارشال توخاحفسکی معاون اول وزارت دفاع شوروی را استماع 
کنند 
مقررات حل رل حنگی دود ۰ مارشال می‌دا ست در گزارش خود ره کنفرانسم 
مخصو صبا نعضی اختلاف نظر هائی را که دق حر بان کار هی مقدماتی بیش 
آمد ه نود مطرح سازد و فبصله دهد . 


ماجرای توخاجلسگی و 


8 ۱ تلاترات » شرکت: کنندگان کنفرانس حضور :یافته _بودند. و 
در میان ایشان دو مارشال : بگوروف وبلوخر » درباسالار اورلف فرم‌نده 
ناوگان جنگی شوروی و ژنرال های ارتش سرخ مانند گامارنيك کمیسر سیاسی 
ارتش » کورك » پوتنا » اوبورویچ » باکیر وپریماك پریماکوف دیده ميشدند. 

تب برمسکشتم ومنشاه و.گذشته این افسران را بخاطر 
تاو احتماغ آن شب افسران را:اجتماع نامانوس و عجیبی می‌يافتيم ! 
اوبورو یچ در ارتش تزار درحه سرهنگی داشت در حالیکه در همین ارتش 
کورك يك ستوان دوم ساده بیش نبود و همان هنگام که کورك در مدرسه 
نظامی فنون نظامی میآموخت یاکیر فقط يك دانشجوی آنارشیست بهودی 
نود که در دانشگاه ادسا تحصیل میکرد . 

با همه اینها و علیرغم این تفاوت های اصولی رشته‌ای همه این 
افسران دا بهم می‌بیوست و آن‌خاطره مشترك روزهای حماسه‌ای انقلاب ۱۹۱۷ 
حنگ داخلی وسالهای «مداخله» بود در آن سالها راهی که هرك از این 
افسران از نقاط مختلف شروع کرده بودند همه به لنین وبلشويك‌ها پابان 
بافته بود . واقعه بزرگی که این افقسران را به درحات مارشالی و ژنرالی 
رسانده بود از دوران بر آشو نی آغاز شده بود که حکومت حوان انقلابی در 
گیرودار برد با نیروهای سفید و ستون‌های قشون اعزامی خارجی بود . 
تاره ان نمردهاءوارزش/ ابدال مالی.که براین لشکر کشی. ها حاکم 
بود هرچه باشد نمی‌تواند از اهمیت کاری که هريك ازاین افسران در آن 
دوران انجام داده بودند بکاهد ۰ پریماكك - پریماکوف قزاق سابق اوکرائینی 
که در راس تك لشکر سوار نظام قرار داشت لشکر بان سفید را یکی بس‌از 
دیگری » مرجندکه آز لحاظ تعداد برقوای اوبرتری داشتند » هز یمت‌دادهو 
منهدم ساخته بود-. 

در ناحیه شمال » بیتوف بوئتا که اصلا اهل لتونی بود ژنرال هاأی 
تراری را بزانو در آورد . اوبورویچ در نزدیکی ادسا برقوای مجهز و کاملا 
مسلح دشمن فیروزی درخشانی:یافته بود ۰ یاکیر بالشکر چهلم سرخ خود » 
حمله بر قدرت جهار لشکر سفید را درهم شکست وبا عقب راندن قوای‌سفید 
از «ادسا» تا «اومان» بك فیروزی افسانه‌ای نصیب خود نرلخت ۰ همه این 
سربازان در کوره جنگ آبدیده شده وثابت کرده بودند که برای استفرار 
قدرت شوراها هرگونه فداکاری را استقبال خواهند کرد . 

لیکن » آن کس که بنحو سرگیجه‌آوری مدارج ترقی را زیر پا 

گذاشته و هاله افتخار بیش از همه نام آورا در میان گرفته بود همان کسی 
بود که در آن روز رشته سخن را بدست میگرفت : میخائیل توخاجفسکی. 
سای اروش زار 6" منوز*بیسته سال نداهت که از ارزدوگاه 
اسیران «ابنگولشتات» از زیر جشم قراولان آلمانی فرار کرد ۰ پدرش 
۰ در سال ۱۹۰۵ فرماندهی بك گردان «سمنوزی» را برعهده داشت که شورش 
۹ رون نزاشعندا »الیکن میخالیل بت ان: بازگشت: بروسیه در "شال 
۷ به صف انقلابیون بیوست . فیروزی ولگا » در نبرد های پائیز وزمستان 
سال ۱٩۱۸‏ علیه قوای جکوسلواکی 6 و فتوحات دیگری ه در جنگ داقوای 


در بایان سال ۱٩۱٩‏ توخاجفسکی شکست. نهالی دا نر قوای ژنرال 


«دنیکین» وارد ساخت ودر ۱۹۲۰ فرماندهی جبهه مرکز را در نبرد علیه 


۳۹ کیهان هفته ِِ ۳ 


لهستان بر عهده گرفت. . درهم شکستن‌شورش «کرونشتات» در ۱٩۲۱‏ وطغیان 
(انتو نوف»در حکومت «تأمبوف» که به سالهای ۱۹۲۱ و ۲۲ اتفاق افتاد » 
اوراق کارنامه درخشان افسر جوانی بود که در سالهای وقوع این نبردها 
هنوز مو برعارضش نروئیده بود . و 
همه کس میدانست که لنین با چه کرمی‌و اشتیاقی به او تبريك گفته 
بود وهرکس‌مطلع بود که اونامزد دریافت (پر چم سرخ» است ۰ در بیست‌وینج 
سالکی » توخاچفسکی یکی از عالیرتبه‌ترین فرماندهان ارتش سرخ بود ! 
وقتی که در سال ۱۹۲۰ » درجه مارشالی در ارتش شوروی معمول 
شد » توخاجفسکی حوان‌تر بن سربازی بود که همراه با وروشیلف » بودینی » 
بگوروف وبلوخر برتبه مارشالی رسید وافتخاری که او از آن برخوردار بود 
بیشتر از اين جهت قابل توجه وپر ارزش بود که توخاچفسکی در دولت 
جوان پرو لتاریائی شوروی نکی از بازماندگان اشراف روسیه بشمار میآمد . 
در روز کنفرانس وفتی توخاجفسکی وارد تالار شد در جهرهاش 
آثار خستکی هویدا بود . قأمتش که چندان بلند نبود اندکی خمیدگی نشان 
میداد » در زیر چشمانش » چین مائی دیده ميشد وتارهای سفیدی در میان 
موهای سیاهش میدرخشید . در هفته های اخیر او خیلی کار کرده وشب 
گذشته نیز خیلی دیر به رختخواب رفته بود ۰ از در سال قبل»طرح. آبنده 
«خدمات جنکی» را تنظیم میکرد واین‌کار برای او يت کار وانجام وظیفه‌اداری 
نموده بلکه او مجمو عه ان مقررات ونظلم تاز ه رابعنوان فانون اساسی و اصلی 
ارتش سرخ و پاسخی به مسائل حیاتی قوای مسلح شوروی می‌نگر یست . 
پس‌از رسمیت جلسه » توخاجفسکی بلافاصله وارد اصل مطلب شد 
وبا بیانی فاطع و صریح مسائل مهم واساسی را مطرح کرد : ۱ 
(... ما باید يك مسئله بزرکه را بطور قطعی و مسلم حل کنیم : با 
انتخاب يك آرتش منظم ویا تشکیلات پارتیزانی » در جنگ با فاشیسم آلمان . 
ر فقائی که معتقد به احرای تئوری فرونزه » مندرج در حلد اول (علوم نظامی 
و انقلاب» (صفحات ۲ تا ۵۱ ) هستند » خاطر نشان میسازند که فاشیسم » 
حادترین و فشرده‌ترین شکل کاپیتالیسم جهانی‌است ودر نبرد علیه این 
شکل کاپیتالیسم » نوع جنگ » يك‌جنگ بدون‌ارتش‌منظم و جبهه‌های‌مشخص 
وبطور کلی يك جنک غیر نظامی خواهد بود . من » شخصا تصور میکنم که 
ان تنوری » يكث تئوری مخاطرهآمیزاست . تئوری فرونزه در دورانی طرح و 
تدوین شده‌که ماازنظر تکنيك درمقابل‌دول‌سرماه‌داری ضعیف‌بود بم.در چنین 
شرایطی عملیات پارتیزانی می‌توانست نقش بزرگی درجلوگیری از تهاجم 
دشمن بازی‌کند .۰ لیکن درزمان فعلی » ما ازنظر تکنيك قدرتی مساوی قدرت 
دولتهای کانیتالیست داریم . ما اینك دارای ينك لشکر تانك و يك‌هواییمائی 
مدرن هسلتیم این اشتباه بزرگی است که ما قوای خویش‌رامتفرق کنيم 
وتمام قدرت صنعتی خود را برای ابحاد ينك ارتش فوق مدرن که قادرباشد 
در همان آغاز حنگک ضربتی قطعی بقوای دشمن‌وارد سازد» بکار ثبر دم 0۰.۰ 
مارشال یگوروف سخنان توخاچفسکی را قطع کرد وگفت : کته 
مهم این است که آبا چنین حنکی اتفاق خواهد افتاد. 
توخاچفسکی لحفظه‌ای سکوت کرد و بعد سرتکان داد گفت: ۱ 
موی 6 حضمفیا »مو ضوع عمده همین است . موضوع مورد بحث 
ما تنها محدود به‌چهار دیواری تنظیم خدمات حنکی نیست . نکته مهم 
سرنوشت آینده دولت شوروی وتمام جهان است. باید دیدکه آیا مساطعمه 


ماجرای توخاجفسکی ی 


ئ تسه ۱111۹0۱72 


3 7 1 د راهم شد با از خطر آنْ خواهیم حست 1 آ نچه‌من تصور منک 


0 ۰ ۰ 
ف‌ شب فش ۱۹0۳۳ 


۱ 


این‌است‌که درآینده یکی ازاین سه‌واقعه ممکن است اتفاق افتد.امکان اول 
این اس تکه هیتلر حمله خودرا از غرب آغازخواهدکرد . دوم آنکه» نخستیر 
حمله او به اتحاد شوروی سوسیالیستی خواهد بود وسومی آن‌که دول‌فرب 


۰ واتحاد حماهیر شوروی قوای خود را بیکد بگر خواهند بیوست وحهان‌رااز 


کم که شخصا وقوع حالت سوم را پیش بینی میکنم . 
یك ونرال جوان پرسید : ۱ 
- ۲یا این بدان معتی است‌که ما نباید مخصوصا قوای خودرامتوجه 
عهلیات بارتیزانی کنیم ؟ 
7 تو خاجفسکی پاسیخ‌داد: 
ب يك آرتش » باید برای مقابله با هر حادثه احتمالی آماده باشد. 
فعالیت‌های بارتیزانی یکی از این آمادگی ماست. لیکن فراموش 
نکنیم ومن مخصوصا روی این قسمت تکیه میکنم - که عملیات‌پارتیزآن‌ه 
در بشت حبهه دشمن اتفاق میافتد وبرای آن‌که ان عملیات بمقیاس 
وسیم انجام شود لازم استکه دشمن قبلا موفق به‌اشفال قسمتی ازخالد 
میهن ماشده وبراثر یك سلسله بیروزیهای بزرگد » بیشروی عمده در کشورما 
کرده‌باشد . 
۱ بنابراین » من این احتمال را رد میکنم. اگر مسا از ملت روسءتقاضای 
این همه فداکاری کرده‌ایم درست بخاطر آن‌است که‌بتوانيم بك نیروی 
صنعتی مدرن بوجود آودیم تا خال ما هرگز بایمال چکمه‌های سربازان بت 
دشمن اشفالگر نگردد . : 
مارشال بگوروف وی تاه کل ترش اجازه: خو ات و گفبته: 
میخواهم بادآوری کنم که رفیق توخاجفسکی در کتاب خود بنام 
«حنگ طبقات» می‌نو سد ؛ 
«ما با ابحاد قیام‌ها و عملیات پارتیزانی در بشت جبهه دشمن »ينك 
نیروی ارتباطی بنفع خود بوحود میآورم ۰.۰ » 
توخاجفسکی باسخ داد : تکرار میکنم که از نظر من » رفیب احتمالی 
۲ تسایر هوروی » رایش شوم است وبهمین جهت امکان سازمان دادن 
قیام‌هانی را برضد هیتلر در داخل آلمان نمی‌توانم پیش‌بینی کنم ۰ علت 


وجودی فاشیسم » بعنوان «مرحله ثهائی امپریالیسم» اگر بخواهیم فرمول 


لنین‌را در اینجا بياوريم - بدرستی همین است له هرچند بطوو موقت:ب 
واین واقعیت را باید قول کزد ن- تضاد طبقانی.را-با پیش کشیدن ب* 
اتحاد ملی . فر بب دهند ه و غیر واقع 4 از میان برداشته انستت ۱ کساو قرب 
باوار یائی علیه میتلر » که فروش محصولات آنهارا به قیمت های خوب 
تامین کرده‌است » عصیان نمی‌کنند . 

کارگران منطقه روهر نیز بهمین ترتیب » باحدافل در سالهای اول 
حنگ دست. به طفیان نخواهند زد » چون مسابقه سلیحات برای آنها 
نمیزان وسیعی کار آبحاد میکند وان » علاوه تر امتباژاتی است کنه 
تاکنون بدست آورده‌اند » از قبیل تامین (حتماعی » افزایش روز های 
مرخصی با استفاده تقواق. وا غیره» کزدید .فیست که همه آیتها بخاطر 


موحه حلوه دادن سیستم احتماعی زاش سوم اي ولی انکار نمی‌توان 
"کرد که هیتلر با استفاده ازاین فرصت » آمکان خواهد نافت که فعالیت 


۱۳۸ کیهان هفته 


خویش را برای بیروزبهای بعدی متمرکز سازد . 


و قطعی در خود سرزمین آلمان خرد ونانود نسازد » حنگ ادامه خواهد 
بافت وفعالیت بارتیزان های آلمانی نخواهد توانست تغییری در وضع 
ابجاد کند . ودر اینجا يك عامل دیگر را هم باید به حساب آورد ؛ با وحود 
توفیقی که ما در ساختمان کارخانه های مهمات و تهیه سلاح های مدرن 


ددست آوردهایم 4 با ند تو حه و اه باشیم 0 راش سوم بزودی برما بیشی ۱ 


خواهدگرفت ۰ رفیق «کورك» وابسته نظامی ما در برلن می‌تواندان حقیقت 
را برای شما تایید کند . 

بمقیده او در سال ۱۹۲۸ با ۲٩‏ » آلمان دارای يك قدرت صنعتی 
بالاتر از, محموع قدرت انگلستان و فرانسه و مساوی مجموع قدرت های 
انگلستان » فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهد شد . 
در این شرائط » تنها شرکت ممالك متحد امرکا در نبرد می‌تواند تفوق 
تکنيك را برای نیروهای ضد آلمان ودر تیه پیروزی این نیروها را 
بر رایش سوم تضمین کند . نادیده گرفتن این حقایق » خطر بزرگی است . 

یگوروف اظهار داشت : ولی هنوز باین مرحله نرسیده‌ایم . 

توخاجفسکی باسخ داد ::۱ساس متئله .همین حاتبت , جوت وتا 
هنوز به‌این مرحله نرسیده‌ايم وبرعکس » با همان حقیقت بینی که می‌توانیم 
احتمالات ناگوار وناموافق را بررسی کنیم » می‌توانيم این واقعیت دا نیز 
بپذ ریم که اوضاع برای ما کناملا مساعد است . بهتر است حقاشق را بررسی 
کنیم سفن سوم » در بایان امسال نمی‌تواند بیش از سه لشکر زرهی 
در آختیار داشته باشد وان سه لشکر نیز قادر نیستند هه منحصرا حز 
با تانك های سبك ومتوسط مجهز شوند . در آخرین جشن نظامی آلمان » 
ناظران خارجی برای اولین بار شاهد رژه يك لشکر زرهی کامل بودند . 
این » لشکر سوم زرهی آلمان بود . بنا براین می‌توان تصور کرد که اگکر 
هیتلر چهار با بنج لشکر داشت » می‌توانست لشکر های ؟ با ه را هم در 
رژه بنمایش بگذارد چون شما هم آگاه هستید که قصد او چیزی حز 
ترساندن رقیب و («حریف احتمالی» نیست . 

بسیاری از ژنرال ها نتوانستند از برلب آوردن تبسم کوتاهی 
خودداری کنند . کنفرانس به مراحل حساسی رسیده بود . توخاچفسکی 
بس از سکوت کوتاهی ادامه داد : 

مس سال آینده نی سال ۱۹۳۷ » کارخانه های آلمان بزحمت درماه 
باتصد هواییما خواهند ساخت » در حالیکه تنها فرانسه و جکوسلواکی 
می‌توانند ششصد تا هفتصد هواییما در ماه تولید کنند ومن در انحا رقم 
تولید خودمان را مسکوت میگذارم . موضوع را دنبال کنیم : در سال ۱۹۳۷ 
رقم لشعر های آلمان بزحمت به ۱ لشکر خواهد رسید ولی فرانسه و 
چکوسلواکی به تنهاثی ۳۵ لشکر خواهند داشت ودراینجا بازهم از ارتش 
خودمان صحبت نمی‌کنم . ابنك » این»سئوال پیش می‌آید که پس چرا باید 
معتظر ماند .با می‌توانیم,: امیدولن: ,باشیم .که::یاگدشت مان تا ۲ 
نیروها بازهم بنفع ما خواهد نود ؟ 

مارشال یگوروف گفت : باترتیبی که رفیق توخاجفسکی مسئله را 


مطرح کرده است می‌توان چنین بنداشت که او بايك حنگت «بیش‌گیری» 


مىخا لفتي ندارد ۰ 


ماجرای توخاجفنکی. ‏ .. . ۱۳۹ 
اتوخاچفسکی جواب داد : دیر با زود » ما ناجار به بیکار خواهیم 
بود ۰ بنا براین چرا نباید جنگ را زمانی شروع کنیم که آمادگی بیشتر و 
بهتری دارم ؟ 

مارشال بگوروف گفت : این موضوع کبار دیگر مسئله‌ای را بیش 
میاورد که من هم اکنون مطرح کردم : آیا این جنک حقیقتا وقوع خواهد 
پافت ۶ چون بهر حال باید به این نکته توجه داشت که ممکن است اولین 
حدس رفیق توخاجفسکی صورت حقیقت نیابد آیا ممکن است که هیتلر 
اصولا به اتحاد شوروی حمله نکند وبا غرب به حنگک پپردازد 1 صورت دوم 
قضیه این است که آبا ممکن است: هیتلر با غرب منظور حمله علیه ما متحد 
و گر 1 

مب حمله هیتلر به فرب برای ما میجگونه سودی ندارد . حون اگر 
او بردول غرب بیروز شد » باقوای بیشتری علیه ما باز خواهذ گشت . 
از طرف دیگر 6 ما باند تمام کوشش خود را کار بر یم تا از هر گونه 
اتحادی بین هیتلر ودول فرب که برای ما نتیحه شومی خواهد داشت 
حلو گیری کنیم . » ودر اینجا » ورق های برنده‌ای در دست داز نم 
فرانسو بان از روح انتقام حوئی آلمان ها بیمناکند وممالك کوحك اروبای 
هو ری ار فکر فرو رفتن بکام «فضای حیاتی» آلمان برخود میلرزد » کارگران 
فرب از فاشیسم متنفرند وسرمابه‌داران آنها نیز بیش از بیش از روش 
(دمپینگ» تجارتی آلمان ها وحشت دارند . در جنین شراطی من فکر 
میکنم که يك سیاست خارجی صحیح‌وعقلائی باید با مقتضیات ونیازمندبهای 
استراتژيك ما همراه ومنطیق باشد . سیاست امنیت مشترك که میخواهند 
حامعه ملل را ضامن حفظ وحراست آن قرار دهتدبنظرمن سیاست نادرست 
وشکست خورده‌ای است و قادر به جلوگیری از بیشروی هیتلر نیست در 
مقابل این دیکتاتور باید: بك سیاست اتحاد نظامی بوحود آورد که در زمان 
تجاوز » تفر یبا خود بخود وبطور نیمه اتوماتيك وارد عمل شود . به هرگونه 
۳ « تهاجمی. علیه تکی: از ممالك عضو :این اتشاد. باید تا بایك ,حمله 


تهاحمی دستجممی باسخ داده شود . در انحامیخواهم به «بیمان شمال 
شرق بارتو» » به «اتحادکوجك» » به‌اتحاد «فرانسهلهستان» و «فرانسه - 
جکوسلواکی » وبه «بیمان بالکان» اشاره .کنم . سیستم نظامی واستراتزی 
وتاكتيك ما باید براساس عمل این بیمانها طرح شود ومنافع ما » دراین 
زمینه » با منافع فرب پیوسته است . 

در اسحا باز هم مارشال گوروف ابرادی گرفت . از حا برخاست 

ب واگر ما در این راه توفیق نيابیم 3 بریتانیای کبیر هم اکنون 
يك بیمان دریائی با هیتلر امضاء کرده‌است وممکن است دیگر منافعی در 
قار ه اروبا نداشته باشد وتصور میکنم که دخالت ممالك متحده امر کا 
نیز جز يك فرض خیالی چیزی نباشد ودر مورد فرانسه هم باید بگویم که 
گهابی کوچکتر ین حرکتی نخواهد کرد . در چنین وضمی ۲یا باند ما 
خودرا با مخاطره‌تمرکز کلیه قوای‌رایش سوم روی‌کشورمان روبرو سازیم؟... 
من از شماً تقاضا میکنم که سیاست دوم خود را نیز که می‌تواند حانشین 
این سیاست شود برای ما روشن سازید چون مسلما باید چنین سیاستی 
ام 


۱ 


در تاریخ بشربت تضاد جالبی وجود 
دارد : هر قدریشر بیشتر از «استثنائی بودن» 
و قدرت مطلق و «الوهیت» خود دست 
برمیدارد نیرو و قدرت او افزونتر ميشود. 
هز ار نیا له را درباره مسکون بودن زمین 
درهم ریخت و پس از داروین که اشتقاق 
انسان را از جهان حیوانات ابت کرد 

و بس از پاولوف که مسئله «اصالت روح 
و فا ناپذیری آنرا» مورد مطالعه علمسی 
فرار داد قدرت و نیروی بشر دوصدچندان 
شد . اما بازسین و فاطع رین ضربت 
بتصورات خرافی بشر که خود را اشرف 
مخلوقات و مر کزعالم کائنات ویگانه موجود 
دارنده معرفت و شعور و تعقل میدانست 
مغزهای الکترونی وارد ساخت . 

ماشینهای« | ندبشمند» الکتر ونی درجریان 
سالهای اخیر فعالیتهای «۲ گاهانه» بشری 
نظیر بغرنجترین محاسبات ریاضی » طرح 
ریزی اقتصاد » ترجمه متون مختلف از 
زبانی بزبان دیگر را با موفقیت انجام 
میدهند » حتی اهنهای روحیرور موسیقی 
میسازند » دومینوو شطرنج‌بازی میکند و 
برنامه فعالیتهای خود را مستقلا تنظیم 
مینماید . رشد و تکاعل ماشینهای محاسبه 
الکترونی انتقال مداوم علوم ذهنی مانند 
زبان شناسی و هنر و ادبیات و روانشناسی 
و اقتصاد بقلمرو علوم دقيقه جملگی موید 
آنست که ایجاد موجودات زنده مصنوعی 
که دارای اندیشه و خرد بوده و قدرت 


و شایستگی تکثیر و تحول داشته و دارای 
اراده و احساسات و عواطف و خاصیت 
تفکر با تنوعات دقیق و جزئی آن باشند 
با وجود دشواری فنی عظیم امکان پذیر 
است . ۱ 
دراین مقاله نازه رین کار ها که در 
زمینه ساختمان ماشینهای متفکر الکترونی 
متشکل از عناصر ساخه تاه انجام گرفته 
بحث خو اهد شد . 
فعالیت موازی ۱ 

۱3 کامیابی مغز های مکانیکی 
و افنخار وشهرت‌طبیعی‌وقانونی آنها بی شك 
ماشینهای محاسبها لکتر ونی است ماشننهای 
محاسه الکترونی امروز کارهائی انجام 
میدهد که در گذشته فقط مغز بشر قدرت 
انجام آنها را داشت . هرنوع فعالیت‌انسانی 
که قابل ترجمه بزبان اعداد و فرمانهای 
منطقی دفیق باشد میتواند بوسیله ماشینهای . 
محاسه الکترونی انجام گیرد .. 

سرعت عمل ماشینهای محاسبه معاصر 
براستی شگفت انگیز و وهم آور است . _ 
امروز دانشمندان‌ماشین هائی ساخته اند 
که سرعت کارآنها در حدود یك‌میلیون 
عملیات در هر انیه است . سرعت عمل 
تخیلی ماشیبنهای الکترونی را بچه 


دای ما و ام ناهن اتف با مرن یو 


ِ 


٩و‏ ماشینهای متفکر 


مفزهای الکترونی 


3 0 تعبیر کرد ؟ چرا این سرعت 


0 0 بیشتر از آندشه 
و از صدمتر در ثانیه ۳ ۳ ۹ 
اما جریان الک‌ترسته در ماشینهای 
محاسبه با سرعت سیصد هزار کیلومتر 


در ائیه حرکت میکند و در . نتیجه 


و اف فاحش در ۳ 
میاند.. 

ماشینهای محاسبه‌الکترونی را اونیورسال 
با همه کاره مینامند . حقیقة نیز ماشین 
«متفگر» امروزی میتواند در هزاران کار 
با ابنحا لکل مه « اونیورسال » ساختمان 
ماشینهای محاسبه امروزی را بطور دقیق 
توصیف نمینماید . عمل ماشین الکترونی 
متوالی است و ترتیب معینی دارد. نخست 
مفروضات مسئله و قوانین لازم برای حل 
آنر) بحافظه ماشین میسپارند و ماشین پس 


از دریافت «علامت شروع بکار» با سرعت 
"چند هزار عملیات رباضی در انیه بحل این 


مسأله میبردازد و در ضمن حافظه خود را 
با ترتیب و توالی اجرای آن عملیات 
هم آهنگ میسازد . 

مغز بشری که کاملترین و جامعترین 
«مصنوعی» و «طبیعی» 
است اینطور عسل نمیکند . باینجهت در 


سالهای اخیر سازندگان ماشینهای الکترونی 


ِ 


باین اندیشه افتادند تا ماشینهائی ساز ند که 
بجای انجام دادن عملیات پیایی و متوالی 


مانند مغز انسانی چند عمل را با هم انجام 


دهد . 

در مغز انسان بیش از ده میلیارد سلول 
های عصبی بنام نیرون وه لا( 
وجود دارد . اما چنانچه هر سلول مغز 
تنها يك عمل را انجام میداد بعنی مثلا 
سلو لهای قسمت قفائی آن تنها برای حفظ 


فرمولهای رباضی و قستهای شقیقه‌ای آن 


برای سر ودن اشعاربکار میرفت درابنصورت 
حتی این «اجزاء» بیشمار برای نمام 


7 قانتهای متنوع انسان کافی نبود . 


۱۱ 


مغز بشر از لحاظ جامع جهات بودن کار 
نکن تبلولهای آن بشان کال ات 
یرون های معین ضمن تر کیب مختلف 
با یکدیگر بانسان امکان میدهد که مسائل 
رباضی را حل کند و باسکی بازی بپردازد» 
شعر بنویسد یا فوتبال بازی کند . 
ماشینهای الکترونی با فعالیت های 
موازی نیز باید همینطور کامل و جامع 
باش . اینگو نه‌ماشینها خو اهد توانست بدون 
آن حافظه ساکن وبیحر کت که از مشخصات 
ماشینهای الکترونی امروزی است عمل 
گیل در ابنصورت تشابه ماشینهای محاسه 
با مغز انسانی که بسیاری از دانشمندان 
مدعی آن هستند بیشتر جامه عمل خواهد 
تر کیپ موازی عناصر متفکر ماشینهای 
محاسه بهتر از همه باید در سطح و در 
فضای سه بعدی انجام گیرد . بهترین فضا 
برای قرار دادن این عناصر کره است . 
البته بجای رشته های اعصاب که نیر ونها را 
بیکدیگر متصل میسازد در ماشینهای محاسبه " 
با فعالبت موازی رشنه های اتصال دهنده 
عناصر ماشین بیکدیگر قرار خواهد گرفت. . 
در این‌باره باید مهندسان وسازندگان 
ماشینهای الکترونی مساعی لازم را بعمل 
آورند و بر ای رباضی دانان فقط حل اصل 
مسائل مورد نیاز حائز اهمیت است . 
وانگهی لازم بتوضیح پم ۳ 
بدور باشد سر و کاری نداریم . آن روزی 
که دستگاههای موزل جایگزین 
دستگاههای الکترونی‌شود بسیاز دور نیست. 
در دستگاههای مولکترونی بجای امیهای 
الکترونی و عناصر نیمه هادی مولکولهای 
مجزا (و شاید انمها !) مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت و دانشمندان در هر 
میلیمتر مکعب ماده خو اهند تو انست ده ها 
هزار عناصر مولکترونی را جا دهند . 
اغلب اوقات بر ای مجسم ساختن کوچکی 
مغز انسان میگویند که حجم ماشین متفکری 
که بتو اند فعالیت مغز را انجام دهد باندازه 
عمارت آسمان خر اشی خواهد شد . اما 
با استفاده از مولکترونيك حجم ماشینهای 


۱1 اب کیهان 


۳۰۰ 
۱ 


الکترونی امروزی که باید در سالن عظیمی 
جا داده شود باندازه بيك فوطی کبربت 
جواشت نس ری بهمین ثرا تیب ‏ ح ۱ مج 
الکترونی» که‌با ندازه آسمان خر اش رای 
است باندازه حجم مغز انسانی تقلیل خواهد 
بافت . با رعایت اینک+ حتی ماشینهای 
الکترونی معاصر که چند کار مختلف را 
انجام میدهد بهتر و سریعتر از مغز عمل 
مپکند آبا «مفز های مولکترونی» آینده 


نخو اهد توانست در هر زمینه از کار های 


فکری رجحان و برتری قابل ملاحظه‌ای 

بر مغز انسانی داشته باشد ۲ 

رآه دیکری و حود ندارد . 
پاك رشته حقایق ساده رباضی امید های 
بیش از حد شادی بخش طرفداران آتشین 
مثال میتوان رویای ساختن « هاغران 
الکترونی» را ذ کر کرد . بسباری ازمجلات 
علمی خهم در باره اینکه ماشینهای 
الکترونی هر میسرایشد بصمث 
هیکنند . آما تر جیح میدهند که درباره 
آرزش‌هنری‌این اشعار سکوت نمانند ,. چرا ؟ 
بر ای اینکه «شعر های ماشینی» بسیار ساده 
و ابتدائی است. لیکن بحث درباره ارزشهای 
هنری این شعر ها لااقل بیهوده نیست . 
راست است که مهندسانی که بر نامه «آثار 
هنری» این ماشینهای شاعر را طرح میکنند 
بارزش هنری آنها توجه زیادی ندارند و 
فقط میخو اهند بدانن دکهآبا ماشین میتواند 
اشعاری نظیر «اشعار حقیقی» بسراید . 
آیا از آنچه گفته شد چنین برمیابد که 
ماشینهای آینده خواهند توانست اشعاری با 
ارزش هنری پوشکین بسرایند ؟ هر گز نباید 
چنین احتمالی را نفی کرد . فقط يكك آیا 
وجود دارد و این آیا در حکم نفی /: 
ماشین خود کاری که ازصد عنصر تشکیل 
شه باشد حروف الفبا را بترتیب معینی 
مینوسد ماشین خودکار دیگری که کمتر 
پیچیده است و مثلا از +ه عنصر تشکیل 
میثود حدس میزند که ماشین اول دام 
بك از حروف الفغبا را نوشته است . تجر به 
نشان داده که ماشین دوم از عهده انجام 
اینکار برنمیآید . تعمیم این مثال درسرودن 
اشعار دشوار نیست : برای سرودن اشعاری 
با ارزش هنری پوشکین ماشین خود کاری 
ز 


۳۹99 


رن 


۱ 


لازم است که عناصر متشکله آن بهمان 
پیچیدگی مغز پوشکین باشد . باید بخاطر 


"داشت که ب_ انسان ساده دول حلود يك 


مغز انسانی معتقدند 4۳ «اشعار ماشنی » 
نیز بهمان اندازه ساده‌تر از ابتدالی ترین 
اشعاری است که بوسیله بشر سروده میشود. 
یکی از دانشمندانی که در رشته ساختمان 
ماشینهای متفکر کار میکند میگوید : 


شعرا در آن پرورش بیدا نتم 
: ماشینهای محاسبه الکترونی در انخاد 
تصمیمات و برنامه ریزی کمكث ذیقیمتی 
مینماید . رشته کاملی از روشهای خاص 
بر نامه ی و دنامی کی مانند 
. تئوربهای بازی و حل استاتیکی مسائل 
بوجود آمده است که بیاری آنها میتوان 
در مدت معین هترین و ساعد رین 
ِ بر نامه ها را تعیین رد . بنظر میرسد آين 
روشهای تحقیقی‌نه تنها بحل مسائل افتصادی 
و شاورزی بلکه بحل مسائل نظیر یافتن 
«بهترین شکل‌زندگی» بابعبارت‌دیگر جو اب 


۱1 کبهان هفته 


دادن باین سئوال که ساختمان کدام يك از 
موجودات زنده سیاره ما از همه منطقی نر 
و بهتر است کمك خو اهد کرد وبما خو اهد 
گفت که کدام يك از موجودات زنده مانند 
دینوزور و زرافه مار وغاز از همه بهتر 
است . 

مدل رباضی «مبارزه بخاطر زندگی» نیز 
ساخته شده است . درالن مبارزه قاعدناً 
باید آن نوعی از انواع که بیشتر مبتنی بر 
عقل و منطق است پیروز شود . بدیهی است 
که بر خلاف میل ناگزیر بودند این مدل 
موجودات زنده از ماشینهای خود کار 
الکترونی استفاده کنند . در بکی از این 
مدلها تمام فعالیتهای حیاتی منحصر بنوشتن 
بك سلسله رقم صفر بود که بيك ختم میشد 
ان ماشین الکترونی خضود کاری که 
بز رکترین رقم را نوشت در ۳1 مبارزه 
پیروز ميشد . فرمان خشن طبیعت (فرمان 
ماشینهای الکترونی خودکار يك ماشین 
الکترونی خودکار دیگری است) مراقب 
تمام قوانین «مبارزه بخاطر زن دکلی» است. 

پس چگونه باید بهنرین نوع » بهترین 
عدد برای ماشینهای خودکار را یافت ٩‏ 
معلوم شد ء که تمام روشهای تحقیقی جز 
روش اآزمایشی و خطا بیفایده است . روش 
آزمایشی و خطا عبارت از آنست که تسام 
با بهترین شق مطلوب مقایسه مینمایند . 

ظاهر | خیال انگیز ترین سرعت ماشینهای 
محاسبه ام وزی‌حتی برای حل مسائل‌ساده‌ای 
مانند انتخاب بستر خطوط راه آهن کفابت 
نمیکند . و چنانچه برای مسائل اقتصادی 
روشهای تحقیقی سریعتر دبگری وجود 
داشته باشد در ابنصورت برای يك سلسله 
مسائل بیولوژی تنهايك انتخاب کور کورانه 
وجود دارد - دانشمندانی که میل داشته 
باشند پیداش حیات را" در کره زمین 
تقلید نمایند نا گزیرند بهمان ترتیب وتوالی 
پیدایش موجودات رنده کوثش و فعالیت 
بخرج دهند . آنها بمنبع آبی نیازمندند که 
مانند اقیانوس اولیه تقریبا تمام سطح سیاره 
مارا فراگرفته باشد و در درون آنها چندین 


میلیارد «سنگ بنای‌زن دگی» بعنی تر کسات 
شیمیائی که باخته را تشکیل میدهد فر ار 
داده شود . مدتی را که باید در انتظار 
نتیجه تجارب خود بسر برند نیز اند 
نیست : صدها میلیون و گاهی يك میلیارد 
سال ! 

آیا ماشینهای‌محاسبه الکترونی درصورتی 
که شرابط معمای ببداش حیات را نزبان 
اعداد برای آنها ترجمه کنیم میتو انند در 
این زمینه بما كمك کنند ؟ شماره تمام 
ترکیبات عناصر احتمالی که ملکول يك 
پاخته را تشکیل میدهند میلیون و میلیارد 
نیست بلکه عدد فوق نجومی .۰ ۱۰۲۰ 
یعنی مساوی يك يا +۵ه صفر در مقابل آن 
میباشد ! کهکشان ما در مقاسه با سالهائی . 
که سریعترین ماشینهای محاسبه الکترونی 
برای انتخاب نمام متغیر های موجودات 
زنده لازم دارد سیار جو ان است .۰ اما راه 
دیگری برای حل این مساله وجود ندارد ! 

اما پس آیا امید. بکار بستن ماشیتهای 
«متفگر» خود کار در زبست شناسی و تقلید 
مظاهر حیات ببهوده و عث است ؟ تشایه 
عمیق میان ماشینهای خود کار و موجودات 
زنده .که اساس" کار این ماشتها مت ۱ 
آنست درحل شگفتی‌انگیز ترین ویر نجترین 
معماها کمك خواهد کرد . سازندگان 
ماشنهای متفکر ضمن مطالعه در نمودهای 
حیات باین نتیجه رسیده اند که بابد 
بماشینهای متفکر خود کار .. استقلال داد. 
موجودات زنده بدون«پدر سازنده» خر دمند 
تکامل و تکثیر بیدا میکنند » میاًموزند و 
تکمیل میشوند . امید بخش رین و 
فریبنده ترین معمای زندگان ماشینهای 
متفکر ابجاد «ماشینهای مستقل» است . 

ابنك دانشمندان کشور های مختلف در 
راه حل معمای ساختمان ماشینهائی کار . 
میکنند که بتوانند سازمان و طرح ریزی 
تولید ماشینهای مشابه را خود انجام دهند . 
آخرین معما یعنی ساختن مائینهائی که . 
تولید مثل نمایند با ماشینهای مشابه خود را . 
بوجود آورند بسیار خیال انگیز _است . 
شابد خوانندگان سئوال کنند که آیبا این 


تس 


مغزهای الکترونی ۱۰ 
مطلب از داستالهای علمی ب تخیلی اقتیاس 


نشده است ؟ 

نه » مساله «ماشینهای بدر » تنها خبال 
پرستان رابهیجان نمیاًورد بلکه. رباضی‌دانان 
با حرارت تمام سر گرم مطالعه و حل آنند. 
زیر اوقتی هیچکس تکثیر وتوالد موجودات 
زنده را در عداد تخیبلات علمی محسوب 
نمیدارد پس چر| نباید ماشینهای «متفکر» 
را بتکثیر توالد واداشت يا عمل تکثیر و 
توالد را بآنان آموخت ؟ ماشینها نه تنفا 
باید بتکثیر وتوالد بیردازند بلکه بابدماشین 
های پیچیده‌تر و کاملتر از خود را وجود 
آورند . 

مساله تکثیر وتوالد ماشینها بر ای‌نخستین 
بار بوسیله ریاضی دانی بنام جون فون‌نیمان 
از لحاظ علمی مورد تحقیق و مطالعه قرار 
گرفت . هيچيك از ماشینهای موجود که 
بدست بشر ساخته شده ظاهرا فادر ب؛ تکثیر 
و توالدنیست. علت این امر آنستکاماشینهای 
معاصر " محصو لاتی بمراتب ساده‌تر از خضود 
بوجود میآورند . مثلا ماشینهای فلز تراشی 
خو د کار قطعات سا ساده را میسازد وماشین 
های محاسبه الکترونی عملیات رباضی را 
انجام میدهد که بسیار ساده‌تر از مسائللازم 
برای تولید خود آنهاست .چنانچه تکتسر 
متفگر » ر بریتی. ۳ 
خو اهدشد که رز زان این ماشینها تاحجت از 
خودآنهاخواهدبود ونوه‌هایشان بازهم‌ساده‌تر 
خواهد شد تا جائیکه عمل تکثیر و توالد 
این ماشینها ال ما اه ۳۳ 1 

آیا اینگونه تحول درتکثیر و توالد 
ماشینهای « متفکر » اجتناب نابذیر است؟ 
نه ؛ فون نیمان ثابت کرده که ماشیتهای 
«متفکر » قادر به «تحول پیشر فته »میباشند 
و میتوانند ماشینهای دیگری بدرجه تکامل 
خود ایجاد نمایند 

علت « انحطاط و زوال سل » ماشینهای 
متفکر کنونی اینست که هنوز بقدر کافی 
بدرجه کمال نرسیده‌اند . اینست نتیجه 
متضادی که رباضی دان مشهور از تحقیقات 
خود میگیرد . 

اما در وراء 1 تضاد ندشه عمیقی نهفته 
است . بنظر میرسد که هرچه ماشین«متفکر» 
بغرنجتر و کاملتر باشبهمان اندازه تو لید 


۱11 کیهان 


۳ فٌ 


رک و رب ی 
رز نا ۳ 


ماشین مشابه خود بر اش دشوارتر است . 
لیکن حقیقت بر خسلاف این ادعاست . 
است : ماشینی که بقدر کفابت پیچبده‌باشد 
نه تنها فادر نتولید ماشین مشابه خو دمساشد 
بلکه میتو اند ماشین کاملتر از خود را نسز 
نو جود آورد . 

بدیهی است که این تکثیر وتوالد می 
تواند تا وقتی ادامه بابد که ماشین برای 
تولید نسل های آینده خود مواد اولیسه 
در اختبار داشته باشد . اما آخر زندگی‌نیز 
نمیتواند بدون وجود شرایط لازم رشد و 
تعامل یابد . 

البته عملی ساختن « تحول ماشین‌های 
متفکر » هنوز نمیتواند نحقق بابد . نیمان 
معنقد است که ماشینی فادر به تکثیر وتوالد 
خواهد بود که حداقل از دوست هز ار 
عنصر تشکیل شله باشد . اما این عنسند 
مهندسان را مضطرب و نگران ساخته است . 


و 
عنصر که کوچکترین بیدقتی در آن بیدا 
نشود شوخی نیست . 

اما دانشمندان شوروی طرحی بر ای‌ماشین 
های متفکر فادر بتوالد ریخته‌اذ که فقط‌از 
دهها عنصر تشکیل میشود . این طرحاينك 
بز بان‌ریاضی‌محض‌تشریح شده وهتوز بمرحلا 
عمل در نیامده است . اما با گذشت زمان 
تکثیر و تحول ماشینهای متفکر جامه عمل 
خو اهد بوشید و آنگاه ماده خو اهدتو انست 
« مستقلا» بغرنجترین و شگفتی انگیزترین . 
مکانيسم مشابه موجودات زنده را وجود 
آورد ۰ ۱ 
بر ادر ران هشکر ۵ خی ۲ 

مناسات ما ۳ ماشینهای خود کار که 
میتو انندبیاموزند » توالد نمایند ءبغر نجترین . 
مسائل را حل کنند » احساسات و عواطف‌از . 
خود نشان دهند باید چگونه باشد ؟ آیا باید ‏ 
آنها را « کا رگران بیروح » پنداریم بانه؟ 


يك کاریکاتور آز اردشیر محصص 


2 


5 


۳ موشت ۰ و 


که‌بوسیله موتورهای‌نیرومند 
‌ 


بِ ۱ خو د یاعماق شاه بر تاب میجردد و در 


۱ د‌ماعه خود 9 مصنو عی را تما 6 مات 


ص 


سی‌انیه به پرتاب موشك مانده‌است 

بلندگو این خبر را در سکوت عمیقی‌بخش 
نگاههای کنجکاو روی پرده تلویزیونی 

که در زیرزمینی نصب‌شده نیمرخ آشنای 
موشك عظیم را که باید ماه مصنوعی را 
بفضای کیهان ببرد دنبال میکند . 

ابری از دود سفید از زیر موشك 
بیرون میآید و آنرا) کاملا احاطه‌میکند. 
صدای شمارش اعداد از بلن دگکو شنیده 
و دص نات ات اه ب؟ 

زبانه های آتش در میان دود ظاهر 
میگردده . بنظر میرسد که موئشك روی 
کي شود معتعل گشته است ؛ 

خورالك سوخت آن طوری است که 
آهسته و باوقار و ابهت آنرا بسویآسمان 
مسرد . 

هرثانیه صد ها کیل و گرم ماده سوخت 
مصرف میشود . موشك‌بزودی سرعت‌میک 
روشنائی نورافکن های‌قوی انرا تعقیب 
میکند اما بزودی بصورت نقطه‌ای ورانی 
در اسمان دیده میشود . اندکی بیش از 
بت شال از انز مان میگذرد که نخستبه 
هو ابیما بزحمت از زمین برخاست تا در 
حدود چندین متر پرواز کند . امروزشر 
توفیق بافته اجسامی را با سرعت های 
تصور ناپذیری باسمان پرتاب کند و آنهارا 
تا مسافات دبیم آوری بر ساند الن عمل 
نشانه قدرت شرف استعداد و ان‌دیشه 
بشری و کنجکاوی او در تسخیر فضای 
بینگران ‏ کیهان است. . 

تا کنیع زا 


ی که باسرعت بسبار زباد بهوا 
بر تاب شود ممکن است زمین را نسرد 
آکند . 

اگی جسمی را با سرعت بسیار زیاه 
بهوا پرتاب کنیم چه میشود ؟ - 

قدرت ایجاب شیم ای ۳ 


ان جسم بر مقاومت حوا فائق میاید 
اما این قدرت بتدریج کاهش می‌بابد 
و در ارتفاع ۳۰۰ کیلو .متری زمین بکلی 
از بین_ میر ود خی بر ۱۱۱۶ ارتفاع باز 
زرمین سس سوت خو د سح ۳ 
هوا تاثیر ی 2 رمین تن 
و ۳ افز اش و فاصله 
ایاان ده اه بیدا منکن نم ۶ ۱5 


ی« 


زمین و نیروی گربز از مرکز. باید تعادلی 
۱ چهارم و يك نهسم بر قرازه کر داد .. 

" وزنی که روی زمین داشته تقلیل می‌یا بد. علت کاهش سرعت دورانی سیارات 
8 فثار پرتاب جنن. باندازه. ای بکرد خورشید بسبت افراش فا ۳۱۱ 
باشد که بارتفائی برسد که درآنجا نیروی این ستاره مر کزی نیز همین است . زیرا 

جاذبه زمین محسوس نباشد در اینصورت هرچه فاصله سیاره‌ای از خورشید بیشتر 

آزادانه بحر کت خود در فضا ادامه میدهد باشد نیروی جابه خورشید روی ال کم 

تا بحوزه جاذبه جسم آسمانی دیگسری میشود و پبرای خنثی ,کردن این نیروی 


و پرسد . م:: ری زمر کر کنتری ۳ 
جرا ۱< ام فلکی در فضا معلة 0 یده میشود . اماسرعت 
ِِِ مماند ؟ 


دش آن بدور زمین نیروی گریز از 


3 : مر کزی بوجود میاورد که مساوی‌ومخالف 
. ماه طبیعی مانند قمر زمین پا ماه با نیروی جاذبه زمین است . 

مصنوعی که بدست بشر ساخته شده دائما ی 

3 سیاره‌ای که گردان میچرخد کشیده ۱- اجسام ‏ باینحهت وزن دارند که 
میشود . چرا ؟ تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین قرار 
این پدیده را با تجر به‌ساده‌ای میتوان ی 

توضیح ۶ . سطل بر از آبی زا تست ب شعاع زمین در حدود ۷۰ کیلو 


٩‏ تأثیر تیروی جاذبه زمین بیرون میر بزد. 


"حتی وقتی که دهانه آن رو بزمین قرار 
ار ه 

آب بیرون نمیریزد . بنظر میرسد 
که نیروئی آب را بکف سطل فشار میدهد. 
این نیرو که در نتیجه گردش سطل بوجود 
میاید نیروی گرب از مرکز نامیده‌میشوه 


۰ 


6 ۱ دسر .از مر کن.: اسث که 


میشود بگردش دائمی در پیرامون زمین 
امیدارد . بین نیروی جاذبه (یاثقل) 


ماه مصنوعی که بوسیله موشت بفضا پرتاب 
شده یاسر عت‌سرسام اوری دو رزمین‌میچر خد. 


3 رین بجر خد ۳ نیروی‌جاد به 
0 وخ تن . چنانچه فاصله‌ماه 
از زمین 10 " مقدار تکنونی بود تأثیر 
نیروی جاذبه زمین روی ان بیشتر میشد 
و میبایست با سرعت بیشتری دور ر زمین 
بچرشد تا نیروی جاذبه آنرا خنثی کند: 


و در مدار ثابتی پیو سته رمین و دور بز ند. 
بش چه نیروتی 2 را همو اره رورا زمین 
"و زمین را پیوسته دور خورشید ی 
1 ۶ ۰ ۱ 2 
هیچ نیروئی لازم نیست . 
مأه و هم خو رشبد در خلاعحر کت 


میکنند . پس از دریافت ضربه نخستین 
بدون مصرف هیچ انرژی‌تاابد گردخورشید. 
میچرخند . در حفیفت هیچ مقاومتی در 
مسیر گُردش ماه و خورشید وجسود 
را رد 
حکونه راید ماه مصنوعی را برتالب 
کرد * 

گردش ماههای مصنوعی بدور زمین 
تابع همان قواتین حر کت سیارات است. . 
اف فقو انین در آثر مسا ی سه ی 
و منحم بز و کف بعنی گالیله 9 کیلر 

نبونن تفت تلم ی ۳ 

بشر " در سایة اکتشافات علمی‌حیرت 
ات موفق ساختن ماههای مصنو عی‌شده 
ی ۱ 

ی 
رژی لازم برای تست ۱ ۱ ۱۱ 
سبار زیاد را | بحاد نماید و الات وادوات 
الک وی که شاهکار مهندسی جهان‌شمار 
هیر ود ماههای مصنوعی ی را درفصای 
برای فرار دادن مام ی درمدار 
خود با بد او لا آنرا با فشاری بهو | بر تاب 
کر ۳ از حو زمین خارج شوه 9 
اط مصنو عی با سرعت زیاد درجوزمین ‏ 
حرکت کند در نتیجه حرارت خطیمیر که 
اصطکاك 9 با هو ا بو حجو د میا ورد سوخته ‏ 


و زا بو د خو هد یات ۳ ِ 
نانیا سرعت آن باندازه‌ای برسد ی 


۱ نیروی وب زین را خلامی رو 


۱ ی که باسرعت :۸ کیلو متر 
3 در ثانیه بفضا پرتاب شوه در مدار خنود 
که موازی با محیط کره زمین ات قر ار 
3 ار اه 


ویر سرعتی که ماههای 


3 مصنئو عی باید درارتفاعات مخنلف داشته 
9 باشد. تا و آنند دور زمین بجر خد تا رم 


1 دنه شده ات ۰ 


ریم ری و ادا با کی رک ای ی 


ده 


۱ و ۱ 1 


بطوری که ماحنه میشود این لب 


1 تاش اد ۰ ی درفاصله زنادی ۳1 


نوی سادیه ار تیار صمتفت 


1 که ماه ی نبیر بااین سرعت کمتری 
داشته باشد تا نیروی گر از مر کز لازم 


برای خنتی نمودن آن یر وی ضاذشه 


کت وا اشتان تماید 


هرچه سرعت او لیه‌ماه مصنوعی بیشتر 
رم از زمین خوآهشد 
یه ن حرکت در فضا تدریجا 
۳9 اف هرن( :مین ها :بطق و بیج 
وقتی بمدارش رسید سرعت لازم برای 
گردش درآن مدار را خو اهد ۱ 


در لیخند ردب شتاب نکنید ً 
آ نطو رها هم که در نظر اول 
جلوه میکند ساده نیست . حتی بازی 
زیر دست و ماهر نیز ای 
باید برای احراز پیروزی از تمام هوش 
و فراست و نجربیات اندوخته خود استفاده 
نماید . 

قدمت این بازی بهزار سال میرسد . 
مدنها پیش از پیدایش کاغذ شطرنجی که 
ضرورت آن برای این بازی اجتناب ناپذیر 
است ژابنی‌ها و چینی‌ها وانیکاها - آری, 
انیکاها - روی تخته های مخصوصی باین 
بازی مبادرت میورزیدند . 

باری يك صفحه کاغذ شطر نجی بردارید . 
بازی دو نفری است . هريك از بازی کنان 
بنوبت صلیب يا داثره کوچکی را در نقطه 
نقاطع خطوط میکشد . برنده کسی است که 
زودتر میتواند بنج صلیب با پنج داثره را 


9 ات و 
تس 4 


بدنبال یکدیگر در امتداد افقی با قائم با 
- قطر کاغذ شطرنجی ترسیم نماید . 
روی يك صفحه کاغذ شطر نجی میتوان 
" چند دوربازی کرد . ممکن است بجای دو 
" نفر سه نفر نیز باهم بازی کنند و سومی 
از علامت مثلث استفاده نماید . 
کسانیکه کاغد شطر نجی دم دست ندارند 
میتو انند از کادر شطر نجی که دراین صفحه 
چاپ شده استفاده کنند و در صورتیکه 
بازی جالب بود يك دفتر شطرنجی تهیسه 
نمایند . 


حرکات آینده بازی ممکن است بشرح 
" زیر داشد . 
2 


دوزبازی ژابنی ۱۵۲ 


اگر 0 روی 116داثره دیگری نرسيم‌نماید 
بازی را خواهد برد . زیرا اگر پس از او 
#روی 1(2 بك صلیب بکشد 0۳*روی 17 
داثره‌ای خواهد کشید و بازی را خواهد 
برد وچنانچه ۶۳"روی 17صلیب بکشد 
در آین‌صورت باز 0 نا روی 122 داثره‌ای 
میکشد و بازی را میبرد . 


۱ 1۱)۳۹4 1۳۹4 
۳ ۳4 114 
جِ 15 1۳5 
3 115 9 


چها رگوشی میسازد و بازی را بطربق 
زیر ادامه میدهد و میبرد . 


2 0 

16 ۳03 ۵ 

16 103 0 
۳3 ۷ 


اگر صلیب نقاط 06با 0۶را اشغال نماید 
در اپنصورت*0»نقاط 08 با 08 را میگیرد 


و باز بر نده میشود . 
0 ۹ 
۱ 14 ۳4 
۳ 15 1۳5 
۳ ۱ 04 
3 04 5 
‌ 16 ۰ 


0 ه 4 < 


00 بازی رایا یکی دو حر کت دیگر خو اهد 
رگ 1 


4 0 

« 1/6 ۱ 

۹۵ «6 ۳ 

116 15 ۳ 

111 1۳۸۵4 1 
4 ۵ 


۳ بنج نقطارا گرفته واگر بازی‌رابتر تیب 


زیر ادامه دهد بر نده خو اهد شد . 
0 


۹ 
09 
04 ۳4 
11 1۳6 
107 


. آکی.0*بازی را بترتیبی که در شکل 


بهلو نشان داده شروع کند س از هشت‌دور 
دیگر حتی اگر رقیبش دراین بازی قهرمان 
جهان باشد برنده خواهد شد و )گر :2 
بدبازی کند ۵* زودتر پیروز میگردد . 


بدون شرح 


رف 


مطالعات وبحتیقات 


بعقیده اگوست‌کنت حکیم فرانسوی انسان دارای دو فطرت 
است ۰ بکی «(خودخواهی» ودیگری (غیرخواهی» دومین فطرت‌سب 
ابحاد مدنیت میگردد و هنگامیکه با عقل توام شود نوعدوستی را 
بوجود میآورد . 

تايه نیت کت در این است که علم حامعه شناسی را 


تعفل دانست و علوم روانشناسی - اقتصاد سباستت زار ۲ 


مستعییم آن تشخبص داد امور احتماعی از دیرباز موررد نظر فلاسفه 
و سب ای بو ده و ارات افلاطون 4 6 او فارآبی» ذ شیح‌الر لیس 


این سنا ه توماس‌مایر » حان لا وژان ژالد در ۱ 


نت 
توسعه علو م احتماعی بعداز حنگک حهانی ناشی از آثار حنگ 
و آگاهی از رواب سجیده و متعدد مبان افراد انسانی انیت اهمیت 


این علم در : قییر این روابط است‌در جهتی که بیشتر متضمن رفاه 


9 


و سعادت افراد بشر باشد . 

امر وژه‌علوم احتمامی‌آهمت بیشتری بت رای ۱۳۳ 
مت کلات ۳ فائل ای ومبحففان علوم احتماعی‌بابه های‌تحفیق 
و تحسس خود را در کارخانجات » بیمارستانها » مزارع » ادارات » 
درکشور ما باب شده است ۶ رواج ان رشته دانش بمب ۰ ۳ 
دانش بژوهان حوانست که س از مطالعه و تحصیل در اروبا بابران 
مد ها زد و در دانشگاه تهران مو سسسه فلت وم احتماعی را "سنیان 
0۳۳ 

موسسه‌ای که کار ترونج و انتشار علوم احتماعی را در ابران 
نعهده دارد - موسسه مطالعات و تحففقات احتماعی نامنده مشود 
این سس مه ادییات دانشگاه تهران انست ۱۰۵ 
و تالیش و کر یه بخ فعالیت ۱ 


دروس و استادان 

دون یظری رو ,هملی دور ۱۵ تکمیلی بش فان ان ۲ 

روانشناسی احتماعی 5 َ( آقای دز 1 صناعو ۱ 
مقدمات علم اقتصاد 0-۲ آ قای دکتر تهرانی 
سازمانهای کنونی اجتماعی‌ایران 


آواحد ‏ آقای مهندس مدنی 


درس آمادگری ی آقای دکتر خواحه نوری 


۴ اصول تنظیم مدارك علوم اجتماعی(کتاب‌شناسی- کتابداری_بابگانی) 
"۲ واحد آقای دکتر فرمانفرمائیان 0 


زبان. خارحی 1 واحد زبان خارحه 6 وا 
دروس اختباری آن‌ر شته عسار تند از 


۱6۸ کیهان هفته 


مخصوص سال دوم : ح ۱ 5 
دوانستانی اجتمای ۰ ۰۲ ۲ ۳ ۲ 
مقدمات آمار ٍِِ_ ۳ آقای مهندس مدنی 
مردم‌شناسی احتماعی 1۳ آقای دتتر ترافی 
دموگرافی ای دتر جر ۲ 
دروس اختیاری 
اتنو لزی خانم اردلان 
علو م سیاسی آقای در ناظم زاده 
حفرافیای ات آقای در نج 
روشهای ۱ بررسی : 
های احتماعی آفای دکتر فر‌ دون مهدوی 
سازمانهای کنونی احتماعی ابران آقای دکتر و فا 
مسائل احتماعی ابران آفای دکتر ترافی 
روش های بیشر فته آماری آقای دکتر خواحه نوری 


تاکنون دراین مو سسسه سمینارهای مختلف: برای‌دررسی‌مساتنل 
احتماعی تشکیل شده اسبت که‌:اولین نها نیوا ۱۳ ۲ 
کتسولت که احرای برنایه های غموانی مان و ۱۳۱ 
طرف سازمان برنامه بعهده گرفته بود تشکیل شد در این سماز : 
هل ممرای و و جهت اشنای‌سی ۰ ۰ ۲ 
شرکت برای اجرای طرحهای عمرانی استخدام شده بو بررسی 
گردند . آخرین سمینار درباره شهر تهران در موسسه تشکیل گردید. 

بونسکو در ابران و تونس راجع بکارگرانیکه از زندگیروستائی 
نزندگی شهری میا ند مشفول مطالعه است امر تحقیق در ایران 
بعهد ه 71 متسه کل اجه شبه ات این تحقیق در ابران و تونس 
با روشی مشترل دنبال میشود و سپس مقایسه میگردد . 

وزارت صنایع ومعادن‌ازان موسسه تحقیقی خواسته‌است تا 
باجع به تتایج اقتصادی و اجمامی دا ید ۰ ۳ 
مختلف مملکد ی که دراختیار آن موسسه قرار گرفت 

تاه ری 3 تهرآن ناقص هر 

مرفولوژی شهر - بعد بل ورن ۳ وصورت شهر . . 

اکولوژی شهر - پژوهش در موضوعاتی از این قبیل است. . 
۱۰ 1 
و وکا ره 0 و 


۱ 3 ۶ سین مشود ۰ ۰ ۲ 
۱ مثلا از مقایسه حمعیت و وسعت تهران با سازمانهای‌اداری 


مملکتن به‌ترآکم آس سازمانها میتوان بی‌برد زیرا از حدوداحتیاجات 

افرادی که درانن محبط زندگی می‌کنند دیشتر.هستند بتابراین‌ابرآن 

دارای تمرکز اداری‌است وان‌تمر کز در تهران که باسخت است 
ایجاد شده است رابطه شکل و هبات شهر با انسان طبیعی است که 
نیاز ها و مشکلاتی را بوجود میآورد . 

۱ علل این نیازمندها و مشکلات را قسمت مطالعات شهری 
موسسه بعهده دارد . ۱ 

۱ گسترش تهر ان از قانون شهرسازی با ممصعتمووع اطاعت 
نکرده و نمیکند بلکه تابع ورس بازی و زمین خواری ۲ ومزا ولنععم و 
انیت تك. زمین خوار با وسائلی که دارد مطلع میشود که شهرداری 
مبخواهد مثلا خیابانی در شمال تهران آبحاد کند ۰ بلافاصله زمینهای 


۱1۹۰ ۱ کیهان هفته " ۳ ۲ 
سس سس سر سروس 7 ۳ 9 
اظراف‌آنرا میخرد س از کشیده شدن خیابانو آسفالته شدن » ۲ 
تجهیزات اولیه آن مورد توجه شهرداری قرار میگیرد ارزش هارا 
جامعه بوسیله شهرداری بزمینهائی که در اطراف خیابان تازه احداث . 
شده‌است‌میدهد و یك فردآن‌ارزش‌هارا تصاحب مبکند » ۳ 
تهران تابع این قائون آست ۰ آرزش بوسیله حامعه ابحاد شده است 
و منافع آن به جیب یکنفر و با چند نفر میرود . 

شهرداری تهران باین نتیجه خواهد رسید که آنچه تاکنون 
درین زمینه انجام شده است صحیح نبوده بلکه محال داده است که 
به کار بورس بازی اختصاص بابد . ۳ 

اگر بخو اهیم سرمانه هارا خوبت هدات کنیم و شهر؛ رادرست 
بسازیم باید نقشه شهرسازی داشته باشیم وهدف این نقشه گسترش. 
شهر برطبق احتیاجات فعلی و نیاز های آینده جامه شهری میباشد. 

۱- تفرق کارخانحات در شهر سبب شده است که فضای‌شهر 
همسشه آلو ده داشد عبور و مرور اشکالات عمده‌ای ابحاد کر #خ 
مطابق با اسلوب شهرسازی جدید نواحی صنعتی در مرکز شهرقرار 
داشت هحومی را که هرروز صبح‌از اطراف و اکناف تهران سوی 
مرکز این شهر بزرگ بوجود میاید ملاحظه نمیکردیم این موجروزانه ( 
از مرکز شهر بطرف دیگر متوجه میکردید . 

شهرداری تهران با تمرکز اجناس در میدانهای خصوصی که 
اختبارش در دست معامات عمومی نیست میتو اند فبمت ها را نمیل 
خود بالا و پائین ببرد شابد اين ناشی از وظابف سیاسی است که 
شهرداری بعهده دارد روش شهرداری در برخورد با اصناف ملایم و 
روش خود را عوض میکرد . 

۲- مهاجرت از شهرستانها بتهران مشکل بزرگی است بدین 
وسیله تهران بدون اینکه مستحق باشد تمام سرمایه گذاریها رابخود 
جلب کرده است و این سرمابه ها در تهران درامرصنعت وساختمان 
کار افتاده است ان مهاحرت به تهران از شهرستانها » دلابل‌دیگری 
نز دارد ۰ مثلا در تهرآن تفر بحات بیشتری وحود دارد - تاسیسات 
بهداشتی تحهیزات فرهنگی و تأمین اداری تهران بیش آز سار 
شهرستانهاست دراسنصورت تهران تافته جدا بافته‌است که تمام 
طقات را هر کدام شحوی از انحاء سوی خودجلب میکند . برای‌ر فع ۱ 
ان بحران و انحاد اقتصاد سالم دولت ناچاراست که بك برنامه‌توسعه 


ِ‌ 


مطالعات و تحقیقات و ۱۹۳ 


منطقه‌ابرا مورد توجه قراردهد بعنی نقاطی را که در کشور از نظر 

تو سعه اقعصادی امکانات زناد دارند مشخص کند و سرمابه گذاری 

را بآن تقاط منتقل سازد . 

2 ۳- در مطالعه تهران دیده میشود که قسمت های شمال‌شهر 
کاملا محهز است در آنحا حمعیت کم وسعت زاد » خانه هایزر گتر 
است .ودر واحی دیگر » خانه ها کوجك » وسعت کمتر و حمعیت 
بیشتر است عوارض را منطقه برجمعیت تحمل میکند و مخارج را 
منطفه کم حمعیت تفل مینماند تلا اهالی جهارراه عساسی هز ننه 
ِ » آب » اسفالت خیابان شاهرضا را میپردازند و خودشان‌تفرسا 
فاقد برق وآب و اسفالت هستندشهرداری باد در هر محل همان 
بول را که از امالی گر فته است خرح کند . قیمت زمین با کشیدن 

یک خیابان بالا میرود » اضافه ارزش زمین حق مسلم شهرداریست. 
۱ از نقشه بورس بازی تهران » تراکم بورس بازی در جاده 
شمیران - حاده کرج » حاده‌ای که از تهران به تهران بارس منتهی 
سود قزاردارد و در قسمت های مرکزی تقرسا فعالیتی مشهود 

برطبق تحقیقات » شهرهای اطراف تهران که تازه احداث 
شد هاند دجار کمبود وستائل‌اند ومردم برای‌مر تفع‌ساختن احتیاحات 
خود ناگز بر بآمدن بتهرآن هستند و این خود ابحاد اشکال در امر 
عبور و مرور میکند 

بررسی مشکلات شهر تهرآن . . ۳ 
تراکم حمعیت و رفت و آمد وحجود ندارد و ان سازمانها سرمابه 
لازم را دراختبار ندارند ۰ شهر تهران برنامه‌ای برای گسترش ندارد 
هزننه اداری زیاد است . مسئله فقدانافرادکارشناس‌اداری‌درهمه 
سازمانها مطرح است کادر اداری فنی شهرداری نسیار اقص است 
سازمان آب متخصص » و شهرداری شهرساز ندارد . 

2 برای خانه سازی در ابران برنامه ای و سرمابه‌ای نیست » 
بعلت عدم آين دون » مشکل مسکن لاننحل میماند بدیهی است دراین 

9 باری های روحی در شهر ناشی از هوای بد و عدم وجود 
بهداشت روانی و حسمی روزیر وز نیشتر میشود . بیکاری و فروش 

کار مت ارزان » عدم تامین» محبط را مستعد برورش امراض و 
که ساعات فراغت را درآن میگذرانند عادلانه بين قسمت های‌مختلف 
شهر تقسیم سل ۵ تست : 


قبل از روی کارآمدن برادران تومیر تلاش به‌منظور پیدا کردن وسیله‌ای جهت 
تفکيك حر کات » امری بود که صر فاً توجه‌دانشمندان رابخود جلب میکرد . 

البته نظریات و کوثش مردان دانش‌تنها برمحور « ایجاد انگیزه » دور میزد 
ودر بسط تفکرانثان از موج ی که آنان رابسوی « میزانس » رهنمون شود »خبری 
له ده . 
0 بعبارت دیگر : دانشمندان عقیس‌ده‌داشتند که میتوان بر اساس تفكيك و تداوم 
سیستمانيك حر کات » بهر لحظه از حیات انسانی » ابدیت بخشید . 

باروی کار آمدن برادران تومیر و نمایش «مبی» قووعجم «نوومرجج 1 
برای نخستین‌بار استفاده از «نو ارمتحر (2» مطرح شد . واز همان تاریخ بود که 
سر گذشت سینما بدو عصر متفاوت ومشخصبعنی : ۱) عصر قبل‌از لومیر و ۲) عصر 
س‌از لومیر ها 1 نقسیم دی شد . 


در سرتاسر تاریخ حیات 
بثری . ملتهای مختلف همیشه 
سعی داشته‌اند که بوسیله تصویر 
اشیاء » ببه, (حرکت):جان 
تازه‌ای بخشند : 

علاقه شدید مصریها به‌پدیده 
های بصری وعینی برای اولین 


بار با بخشیدن زندگی صامت 
به‌خدایان خودشان ۰ تجلی‌پیدا 
کرد . واین ۰ حتی خیلی قبل . 
اززمانی انجام‌میشد که افلاطون 
(مناره) مم روف ۱ 
نخستین طرح ( تاتر کنگ ) 


و 


انسانهای ماقبل ناریخ »درچهار 
دیواری پناهگاههای وحشتناگ 


خود » خواست تسم عیضی 
پدبده‌ها رابانقاشی پردیوارهای 
سنگی ۰ نحفة. می بخشیداند . 
پاره‌ای از .اثار این دوران را 
چون تصوبر ( آلتامیسرا) -- 


دراسپانیا - میتوان باسانی با 
اثار هنری. مدرن قرن بیستم » 


"اسب تسش رما ۲ متفر (فرا ای توا یت 


ازاهاي نایل بنام دلایر ثا استفاده ( فانوس جادو ) در اوایل 
از «اطاق تاريك با 09۳0698 قرن هیجدهم در عیسن حال 
م0 : رامطرح کرد . بوسیله دونفر ازبسوعیون مورد 
بر اساش همین «اطاق‌تار بك » استفاده فر از طفت : نام این ۱ 
بود که بعدها « فانوس جادو » دونفر درتاریخ سینما - کرشر : 


و دوقر 0 پس‌از ان «فوتو گرافی» و میددوشال مت شت شده ات 


كت ( فا نوس جادو ) درمدانی 
کو تاه نو حه همه‌حانبه مردم را ۱ 
جلب کرد : بحدیکه | به‌تو له 


تاه ار تاه ی رد 
کوچچه‌ها . تحریم نمود ۰ و 
فلوریان انچنان فانوس مورد 


بحث را هجو کرد که «اختر!ع» 
مزبور یکباره اعتبار خود را 


رکف ند 


ه-.فيزيك‌دان معروف‌بلژیکی اتی‌بنکاسپارس‌روبر » مشهور | 
به رو بر تسن با تلاش خالاقه‌خود فا نوس جادو ر ما عفد : 
و توانست درسال ۱۷۵۹۷ ۳۳۵۱42۶60 ( فانتا 
اسکوب ( خو درا بمعرض‌نمایش بگذارد 
روبرتسن هررگز ادعا نداشت که « اختراع » اوبث پدیده) 
خارقالعادهاست. بلکه بخصوص نا کید میکرد که « اختراع »| 
او حداقل وشیله یت ات ام هاش عفل اطوال یت ۱ 
( اپارات ) روبرتسن بربارکش متحرکی سوار بود 
توانست باهمین آپارات‌بابعبارت دیگر : بوسیله تلون 
روشنیها » اعحاز تحرك‌پدیده‌هارا » نشا 


۱ 
اِ 
1 


۱ ۱ با ۷ ٩‏ تا ثرا گر به 
سیاه » بابروی صحنه آوردن 
پك خیمه شب‌بازی فصل 

جدیدی در ( تاریخ سینما ) 
تدش ن . در همین تا و در 
صوا شال بود: قه ( کاران ب 


۱ 
۰ 
3 
ً 


این « پرسوناژ » دی 
از صدهاعر وسك‌مفصل داز سل 
به رهم2۱ دستگاهی ینام 
واتانگ کو لیت]ن1 عصهاه ۷۷ 
مان نامه مه وه ۱ 


عروسکهای ۲۰ سانتیمتری 


کر دزن اجمین »ور ی ال 
و بالاخر 


که کلیه‌هنرمندان لو سنا کات 
و سناریست های زمان بر سر 


نهبه سوره برای تا ثر مز بور » 
برقابت برخاستند . 


صح مبا مد مردی بنام 


( دمدی» اظهار نامه مردم بیش 
از پیش با ( نمایثات شبانه ) 
یه 


در ۱۸۳ بكك نفر انگلیسی 
بنام هورثر دستگاهی‌بنام‌زوترپ 
2۹9 که مراحل 
اه نات اسان زا نصا 
مبد‌ای ( اختراع ارت و ای 


اختراع درواقع معمل د 5 
دبحری بود بنام توماترپ 


1 0 (1(6 6 

بات نفر تشن در ۱۸۲۵ 
اختراع کر ده‌بود ۹ 

در همین سالها یعنی درسال 


۲ بود که بث فيزيك‌دان 


۰ امیل‌رئو فرانسوی در 
سال ۱۸۷۷ «زوترپ »راتکمیل 
کر 3 ودستگاهی پنام را کسی 
نوسکوپ 0( 
ساخت. . دستگاه , تصاویر 


رااز طربق تقاطع انعکاس نور 


رویهمرفته کوشش رنو دراین 
بو د که بو سیله يت نو ار 
تصاویر را متناوبا روی پرده 
سا ص3۱ 

ار تال ۱۸۸۹ کار 
و سیون «بارپش. . ار ای 
نخستین‌بار » موفق شدندپوسیله 


بصری ) برای اولین‌بار رواج 
با 


به نحسین و نعحب و اداشته دود .» 


سرمأبه مکفی در اختیار بلث. 


۰ 


مهاجر انگلیسی بنام ۳ ت 
۰ بکمكت مکنیزم 
( جعبه موسیقی ) بادستگاهی 
پنام « زوکی روسکوپ » 
7002۷۳0000 ( تصاویر 


جاندار » رادر امربکا روی 


در 


دا باتلاش اند ۱ 
همین دانششن هن در ۱۸۸۲ 
امکان متعکس کردن. توا ۵ 
نصویر در عین‌حال یوحجود 
اف اه هماهنگی حر کات؛ 
ماره نغمه پرند گان را درنظر 
اف وِ بالاخره توانست‌برای 
عملی کردن‌منظورخوددستگاهی 
بنام ( کرونو - فتوگراف 
پسازد . 


رح 


روز ی آذر درتالار موزه ابر ان‌باستان 
حلسه‌ای بات گفنکو درباره تشکیل شورای کتاب 
کودلد ۳ ی مطلعین امور کنابهای کودکان تشکیل 


شاد , هدف این شورا بهبود کیفیت اخلاقي » علمي » 


آدیی و هنری کتابهای کودکان و تقویت و توسعه‌ادسات 
«لی خاص کودلد و ایجاد امکانات لازم بر ای‌برانگیختن 
رغست کودکان بمطالعه پیشتر و بهتر است دراین جلسه 
که بیشتریمناست‌تشکیل هسته اصلی شورآبود درباره 
شکل. کار و روشی که باید در پیش گرفته شود بحت 
و مذاکره شد . 


جلسه دوم روز ۱ آذر در دستان فر هاد 
تشکل گرد دد ودرباره اساسنامه شورای 
کناب کودد صست و تبادل نظر گردید . 


و دنباله کار این شورا ۷ بعدا ننظر خوانندتان 
کبهان هفته خواهيم رساند . 


در حال حاضر بیش از تابطسوی 
«مو نالیزای» موزه لوور «شوالبه‌خندان» 
فر انس هالس در میان ملت انگلستان‌مشهور 
است لکن کمتر کسی میداند که این تابلو 
در یکی از کمنامترین موزه های هنری 
انگلستان قر ار دارد . 

«شوالیه» با لبخند معروف خود 
دراطاقی آویزان است که گرد او راتابلو 
هائی از «رامبران بت ولاسکوز نیتان 
و رو .بنس» فرا کر فته‌اند ولی در تمام 
مدت سال گذشته فقط ۱۳۳ هزار* نفر از 
اين آثار دیدن کردند حال آنکه عده 
نماشاچیان گالری لندن از بك میلیون 
نفر متجاوز بود 

شو البه خندان در «و)2۷س کلکسیون» 

متعلق به خاندان هارتفورد واقع در - 
«هار تفورد هاوس هیچستر » بروی تماشات 
چیان لبخند میزند . ۱ 

داستان ایجاد این کلکسون بر ارزش 
هنری تاحدی جالب است زیر پدر بزرگت 
خانواده از راه ازدواج با دختری که 
از دو پدر میلیونر ارث میبرد » صاحب 
ثروت هنکفتی شد واین‌ثروت‌پس از مرگش 
به «والاس» رسید و وی نیز در هنگ‌ام 
مرک وصیت کرد که پس از مر گک‌همسرش 
« کلکسیون» تابلو های نقاشی و خانه 
مسکونی آنها اختصاص به يك نمایشگاه 
نقاشی داده نود و این وصیت در سال 
۰ ممرحله عمل درآمد . 


اين کلکسیون را باید م رکز تجمع . 
دسته‌ای از فرانبها نرین الا ی ۳ 
هيجدهم امید کمقدار ۷ ۲۲ ۲۳ 
« قوس و قزح» اثر «روپنس» « پوزباشی 
فرانسه خریداری شده و از ان 
آن که مربوط به دوره لوئی چهاردهم 
است . 
از آ ثار معر وف نمایشگاه‌مز بور میتو ان 
کرنلیوس» اثر «رامبران» » « تصویبر 
بر دیتا» ار « کیتسو رکت» ۳ فیلیپ 
لورای» اثر «واآن‌ديك» و سرانجام«خانمی 
با بادیزن» اثر «ولاسکوز» را نام برد . 
بودان روی برده سینما 

بنظر میرسد که دوربین های فیلم 
برداری ازاین پس متوجه بونان خواهند. 
شد زیرا طی جند سال اخیر تهیه کنند کان 
زیادی در صدد تهیه اثار جالب توجهعی 
دراین سول بویا ۳ اند 

(پسری سوار برماهی پونس» انر 
«نگولسکو» باشرکت سوفیالورن ازنضتین . 
اثار تهبه و خارجی بو د 15 دراین 7 
کشور تهبه گردید . سپس توپهای ناوارن 
و اثاری از «ژولداسن» نظیر « هر گس 


7 


اما راستیت و بادهای سخت 


" مذکور با پی ریزی به عمق ۵ه پا پائین‌تر 
"از سطح خیابان در زمین میخکوب شده 
است و سخت تربن بادها قاذر به تکان 
ورسال,۱۹2۹ يك‌هواپیمای 
امریکانی به طبقه ۷۸ این ساختمان اصابت 
ار زا کشت , پسری که در 
هفت طبقه بالاتر در دفتر کار پدرش‌مشغول 
خواندن يك کناب نفریحی بود اصلا از 
وقوع چنین حاد ثه‌ای‌خبر دار نشد و درحال 
و تانب بخواب رفت . 
زر کنر دن‌عضویدن‌انسانکدامست 
8 اختا.: کمان کرده‌اید . استخوان .پا . 
درحالیکه ۳ چه در کود کان وزن سر 
تقاط است ولی بتدری یم 
« کید» ار گت میشود تا جائیکه به ناس 
کیلو تب و بزرگترین عضو بدن‌میگردد 
پاید تو حه کرد در بنولوژی بك‌قطعهة 


۹ ( الم بدون در نظرگرقتن 
تقاط بحصاب میاید . 


۱ ۱ «ژان رنوار» فرزند «رنوار» نقاش بز رک فر انسوری 


اخیر ا کتابی در باره بدرش زیر عنو ان «رنو ار سب بدرمن» 
انتشار داده است . 3 در این کناب کوشش کرده است که 
پدرش را آنطور که زندگی کرد بدیگران بشناساند . نکته 
جالبی که دراین کتاب آمده ۰ آنسشت له رنوار هميشه از درد 
مفاصل رنج میبرد ولی مانع میشد که دیگران از اینموضوع 
آ گاهی یابند . وقتیکه یکبار پزشکی برای معاینه او به‌خانه 
آمده نود » رو ار باو گفته بود که 

«)اگر آزادم نگذارند که بین راه رفنن و نقاشی بکیرا 
انتخاب کنم ۲ بیدر نک نقاشی را ترجیح میدادم 


2 


11 م۳ 4 
از ۳ ۳ 9 


ی که ۲۵ سال پیش درنهم جولای ۱۹۳۷ دولت نازی اقدام 
به تسس ای هرهای خر ان کرد اینك درشهر مونیخ نماشگاهی 
از اثار قدیمی و مدرن بریا شده اسّت . دراین گالری که‌نموداری ازتحو لات 
هر منم رن اتب | لمات ات ۰ آار گرانهانی از هردان ۱ و جدید 
۰ 9«9«9«۰«۰«_ ی 


بونان والباکازان 


آخرین فیلسازی که به بونان آمده است تافیلمی را تهیه کند > 
«الیا کازان» یونانی اصل است که در صد تهیه فیلمی از زندگی‌خانوادگی 

بونان درعین حال خود | کنون مشغول تجدیدنظر در صنعت‌فیلسرداری 
خویش است . 

هما کنون درالن شور سالی ۶ زا +۷ فیلم تهبه مشود که ار 
۲ نها نز حمت از ر۸۰۰ لیره انگلیسی تجاوز می کند . 


«و بتور بودسیکا» کا رکردان . هه کننده و هنر پيشه 
0 ابتالیاتی مشغول تهیه فیلمی بنام «محکوم آ لتو نا» 

. ابن فیلم با شرکت غتن از معروفترین هنرپیشگان‌جهان 
و مب فردريك مارچ- بوب وا گنر وما کسیملیان‌شل 
تهیه م ی گردد . 


کر گدن نزديك بین است 


کر گدن حیوانی است هم بدبخت و هم‌بی‌اقبال زیرا چشمانش نزديك 
بین است و گوش وبینی‌اش حساس . متاسفانه چون عادت ندارد عينك بز ند 
ودرعین حال چون چشمانش بخوبی جائی‌را نمی‌بیند لذا به‌ه ر کس وهرچی زکه 
در جلوش ظاهر شود باشاخ پیشانیش حمله میکند » خواه این‌شیئی انسان 
باشد خواه حبوان » خواه درخت باش و بالاخره خواه يكک‌باره سنگک !! 


حر! سردکننده بخحال در بالای آن قرار داده 
شده ؟ 


9 


برای آنکه جربان هوای گرم هميیشه روببالا و هوای سرد روپپائین 
است » هصوای گرم همینکه سردشود جای هوای گرم‌تر را میگیرد . همین 
ملد سنب میشود که دربخچال‌ها تعادلی از نظ حرارتی أ یجاه رف و همه 


موتورسیکلت بزبان لاتین 


«بیر و تا کی قرو دز قنلعات آین‌سیتا» که معنی کلمه به کلمه 
آن «دوچرخه نقلیه کشیده شونده توسط احتراق بنزن درباتاقان» میباشد» 
لفط موتور سبکلت در زبان لاتبن ات 


۹ 


۱۷ کیهان هفنه 


مساعدترین رقطه حهان برای رسد و نمو گباهان 


کالیفرنیا - زیرا دراین ایالت ۲۱۹ قمم مختلف غلات ۰ حبوبات؛ 
سبزیجات و میوه‌جات مت ۲ و سردسیری بدست میاید . 


لفت کشنایو از کحا آمده است ؟ 


0 


اين کلمه ازتر کیب سه‌حرف « گیم‌اشتاتز بپولیزی» بوجود آمده که 
درزبان آلمأنی «سازمان پلیس مخفی» را معنی میدهد . 


زودو حیبست ؟ 
بت ثبره ماده از نزاد گاو تبتی رازوبو مینامند و این 
همان گاو مقدس هندوها است زوبو نظیر گاو نر وحشی است 


وبرخی از اقوام تبتی ازآن برای کشیدن بار های سنگین 


استفاده می‌کنند » گروهی هم از شیر فراوان زوبو استفاده 


تعداد اختراعات 


) 


درسر اسر جهان از تعداد اختراع آمار دقیقی در دست 
نیست ولی در امریکا از سال ۱۸۳ یعنی از زمانی که دفتر 
ثبت. اختراع بوجود آمد تا سال ۱۹۲۱ (یکساد بیش ) درمدت 
۵ سال سه میلیون اختراع به ثبت رسیده بود . 
سه میلیون ونیم اختراع که درسال ۱۵۲۱ به ثبت رسیداستفاده‌جدیدی 
از ماشین الکترونيك بمنظور تشخیص صحت چك‌های بانك بود . 


در حقیقت معلوم نیست ... درسال ۱۹۵۸یکی ازفروشگاه 


خورچین ۱۷۵ 


۰ تا ۱۵۰۵ را مورد آزماش قرار داد . جزیکی دو غذا 
هیچکدام فاسد نشده بودند . يك بنگاه دیگر مقداری بوردینگ 
و لوشت راکه بین سالهای ۱۸۳۳ و ۱۸4۵ کنسرو شده‌بود 
ازماش کرد . 
گوشت ها کمی تغییر نموده ولی پوردینگ به تازگی 
روز اول بافی مانده بود . 
ترجمه حاجیان 


جایزه نوبل پزشکی 
0 


توبل پزشکی (۱۹0۲) به دکتر جیمس واستون آمریکائی 
وهمکاران انگلیسی او دکتر فرانسیس گريك و موریس ویکلتر 
اختصاص داده شد . 

اینان با تاباندن اشعه اینکس در روی «ژن» ها به نتایج 
جدیدی در اصل ورائت رسیده اند . فبلا ميدانستيم که 
« کو دز نتياك» يك موجود زنده حاوی چند هزار ژن هته 
سلولی است (بدینگونه کوددر هرسلولی دوباره تجدید میشود) 
ژن ها براساس يك نظام واسطه : کروموزوم » طبقه بندی 
شده‌اند. درحقیفت‌هرژنی » مولکول اسیددز و کسی‌ریبو ن وکلئيك 
2-1 است که از ده ها هزار اتم تشکیل بافته و 
ساختمانی نظیر پلکان مارپیچی ه زارپله دارد . . . 

پس از جستجو های فراوان » زیست شناسان معتقد شده‌اند 
که حروف «کود» که با مولکول (۸-۵۲۰۲) نمایش داده 
میشود هريك محتوی پلکان » هزار پله ماربیچی هتند . 
همچنین معلوم شده است که پله ها چهار ماده اصلی دارند ‏ 
که اصطلاحا چهار حرف « کود» خوانده ميشوند و هر بله‌ای 
نها واجد دو ماده اصلی است . 
پروتئین هاء جوهر اصلی و مشکله سلو لها هستند » و تسلسل 

آسید آمینه‌ای طویل در آنها دیده میشود » ولی تنها بیست 
نوع اسید آمینه مختلف وجود دارد . 

گروه تحقیقات زیست شناسی برنده نوبل ۳ پزشکی » 
ثابت میکنند که فقط سه حرف در تعیین يك آسید امینه 
موثر است و « کود» از « کلمات» سه حرف که دوره تسلسلی 
لابنقطعی دارد » تشکیل شده است . 

يك مولکول مارپیچی 2۸*۷ شامل ۲۵۰۰۰ پله است 
و ذخیره تو ارئی اتشان مر کب از ۰۰+ مولکول در هر هسته 
سلولی است . 


۳۹ 


نامه های خصوصی استاندال 


کیهان هفته 


3 


چند روز پیش 6 زان دو تور نامه های خصو صی استا تفا نو سنده ‏ 
برجسته فرانسوی را انتشار داد . این نامه ها پر ده از خصال شخصی و معنوی 


او .بر میدارد و گواهی ادبی و تا غرانهای بر ند نو سنده ( صو معه پارم» 


است . .مقدمه این نامه ها 6 میگوید : «استاندال نام آور رین نو سنده‌ای 
است که در ادبیات و فرهنگگ درخشان فرانسه » جایگاه رفیم و برجسته ای 
دارد و بیش از آن معروف است که نیازی بمعرفی مجدد او باشد » . 

ودر جای دیگر : «فقط اگر همین نامه ها را نوشته بود » باز 
۳ ۱ کر چه شاف قر اه 4 
گفته مبالغه ای ناشی از شگفت زد گی راه یافته باشد ولی بهر حال زان دون 
تارادا مش میکنن کف تافت اسان و بنهایت هنر مند . 
اس . نامه های استاندال براشتی کمالن بی‌نظیر و شاراند دا ۳۳ 
معماهای شخصی نو سنده برمیدارد : 

ما که نبوع او را در سرخ وسیاه و ( صو معه پارم» ستو ده یم 6 اینث 
با تامه"های او برقت" فلب و شور معنویش پی میبریم . حس ۳ 
با آن مقدمه جالب و متواضعانه ای که بردفتر کوچك نامه های استاندال ؛ 


نسم نتوزوی : 


اک کنو 


برای ابرای کارمن » محیط دکورهای کلاسيك ‏ فصائی 


بهنگام نمایش مجدد آن از راهنمائی های کو کتو استفاده . 
موثر بشود . خاصه که او قبلا انتقاد بی بروائی بر دکور » . 
نور » و حررکات و ریتم ایرای ارمن نوشته بود . 
کو کتو معتقد است که برای نمایش آن صنای کولی وار و 
وحشی طع کارمن با ید از دوز های سای ۲۳ 
شغفاف موسیقی ابرائی را بظلام غبار سنت های باستانی آلوده 
نسازد و ح رکات و ریتم موسیقی نباید از آهنگ های معمول 
ببروی کند . بنابر این کار گردانی «کارمن» چنانکه گمات ۰ 
میرود » سهل و آسان حاصل نخواهد شد . گاهی تصور رفته . 
است که نوآوری ء یعنی مسخ موسیقی اصل بیزه و حال آنکه . 
یا باید پذیرفت کار بیزه کامل است و يا آنکه نباید از آن 
استفاده کرد . حا(ا که روبر تونبزی » رهبری‌موسیقی ابرائی را 
بر عهده گرفته است من میتوانم ادعا کنم که جنبه های زائد ‏ . 
موسیقی بیزه را میتوان با تغییراتی چند حذف کرد و . 


دس 


نز 


خورچین ۱ ى ۱۷۷ 
همانطوریکه قبلا دیده‌ايم از «موسیقی دکوراتیف» و حواشی 


4 آزیبا و تذهیب هنری استفاده نمود . خاصه که «ژان رودس» 
۱ ات کارمم وافعی و :کولی ابرالی است ۰ 


از عواقب کسب افتخار و بیروزی 


۱19 
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جدول 1۰ 


عمودی ۱ ِ 
۱ - ان شعرای‌دوره‌غزنوی 
است که ففقط در تذکره‌ها نام 


او برده شده و اثر مهمی از 
او در دست نیست. - فلزی و 
3 یت از زنط ی 
) او عله ۱ 1سا دا 
نو درد جست میگو ند دوعی از 1 
ی اه 
۳ خوراك بعداز غذا -بشت 
سر هم نک بهشت معلق و 
از ادات تعحب که در 
تحفیر نکار مر ود ت 
سار - ۵ - هم رساله 0 
از حامی و هم دولت ها 
ماموز تهیه آنند - گربه‌عربی_ ۱۴ 1 
و جواسست ات وب ی تناکا 
عدبه‌ای فرنگی که در اسبران‌هم معمول شده - ۷- بیغمبری‌است که فرمانروای حیوانات 
هم نو د ه اشتیت یت گرد دید مت حرف مت از آْ طرف‌مست میکند و از این طرف غرق 
و هیر دحترشو زندانی کرده است - رودخانها ست در وروی مت ۲ دد 
تن وان ۱۲ - فسمتی از سیر به شوروی را باین نام مینامند. 
افقی ۰ ۰ 
! - از آثار ناصر خسرو-۲ - دو فهرمان عشفی تاربخی‌ و مذهبی - ۲ - ویر لوئی 
شانزدهم کر مادری-ر ش‌دارد. ؟ تند هم شهر ی اسنت لط امرکا و هم آ بادی‌سر 
راه خراسانست جر 3 هوی تیا بد از ۳ ر فیق عز بزتر است حلال نیست._بار چه‌اش 
مرغوب نیست - ۷ -سالی بکبار بچه ها میگیرند_دستیار فرانسه - ۷ - رهبر سرخ - 
شهری است در شمال قم - ۱۳۱۱ 


کارا یشان ی سید 
زب ای طعمال 
ت ی ورام ختر موسر براند 6 
تن و وق هانگ ۵ ]توت 
و زنا" معراوف ‏ 
جامی . 


عکس های شناسنامه ها واقعی اما آدمها واقعی نیستند 
ی نگاه ها واقعی نیستند 
ها نت دارد اما اشات ها زان کنست ؟ 

های شکل شکل دارد اما با میراث آن ندرود گفته‌اند . 

۱۳ است » عذاتب در آن بخ بسته ده 

گل ها رنگ مطمتن دارند ليك کل قلت ها از سنک است 

اسان سابه‌اش را بدرگاه نبانشگاه 1 ليك میخ صای 

نبانشگاه برج شده است 

8 روا سفالین و شکوفه شعر مرده است 

و گر بفلن شامری بشتفد حرکت تما رداست 

به جح رلد زمان 

و ها نفت فوطن سیگار انیت 

کت باور کند قوطی کی خالی‌راً بحوی آب‌نمباند از ند ۳8 

1 خرداد ۰) 

احمد رضا احمدی 


نبا برای ز ستن 


درکشمکشی ؛ کار گری به راننده‌ای برخورد . 
تو زنده نادی با مرده باد ؟ 
- هنوز معلوم نیست ! 
جون شهر به فتح دشمن درآمد » 
تاکیان>مردی از انمیان ‏ کت ۲ ۳ 

زنده باد دوستان ما ۱ 
کارگری » خسته و زخمین » از آنجا میگذشت .. 
هی درنی ویس ۰ 
ی ات رآننده دواید- 
ولی .۰ فقط زنده بادش ! 


حندی گذشت . 

ز دور ره ها » سیاه مرکزی فرارسید .۰ 
«ز خانه‌مان بدور ! بدور ‏ ای آاحشی »٩‏ 
... و شهر »؛ از جنگ دشمن درآمد 


دیدگان - حمله دیدگانی که میگر بشت - چکمه‌ها . 
را مینواخت : 


۳( 1 
و چون گامی بیش 


و آن تا که زآن » دروغین درو" ها بر می 
خاست - بکپار چه خون شد . 


و و دشمنت » کدام باینده ناد ؟ 


رای دهقش دا سح 
ی ست ‏ 


حشمه حشمانی تار شد » تبره شد دیدش :۰ 
- خالن » هميشه خائن است » و تنها , شاسته 
من کف 

س ناگهان » تبفه کاردی » در برتو خورشید » 
درخشد . 

و چون پولاد نوکش ؛ مزه خون چشید 6 

زننده محتضر فریاد سین کشید : 

ونده:ناد وندگان ۲ 


و و رز 
۳ ت 
1 فطعا ی از ار مدهبی 1 ۱ 
- ِ 

ی کتانسا و 
ِ ی و 
ار رک انا 2 1 
2 تر حمه : ماه مت نهار 
ِ 

ود و و و و و و ود رد زو و و و و زو 2 


درمیان سابه‌های عمیق و برباران ماه ژوئیه » 
میکنی : 

صبح » امروز دیدگان خود را بسته است - و بفریادهای 
بیابی و خشمکین باد مشرق توجهی ندارد و حجاب ضخیمی بزروی 
شمان اون و ند شب‌زند دار تکاله ی ۱ 

نسشه‌ها صدا| ها را مرن حود خعفه کرده‌اند 4 

درهای همه خانه‌ها سته است . - 


تو دراین خیابان فراموش شده » رهگذری‌تنها و دورافتاده 


و ُ 
آه » ای تنها دوست من ؛ ای بکانه مصود من » 


دوست می» آیا درآ شب‌طوفانی برای سفر 2 و 3 


امس 


دح موز 


چون مایوسی وحشیانه مره 
ووستت مرن من امشب خواآبت ندارم » هرد قیفه بنحره 
در تارنگی شب خیره میشوم: ۱ 
۱ و3 چیزی ثمي‌ينم 4 ایا از کدام واه میانی! 

لب اب م ساحل تار یك رود منگذری » از کوشه کدام 
جنکل تیه عبور ی 

دوستت من * از عمق چه تاریکی راه. میسپری و بسوی : 
من میانی ؟ 

اگر روز تمام شده » اگر برندگان دیگر پمی‌خوانند » اگر باد 
له اسنت .) 

حجاب ضخیم تاریکی دا بر روی من فروتش و ۱ 
فروب گلبرگهای پزمردة یلو فر را هم سای 

ففر و بیئوائی را از مسافر نکه 5 [ را و 

قبل از تن تیف خالی‌شده لاستن باره و خالد آلود ره 
و قواش رو به نانودی است » بزدای -- 
ِ و چون گلی که جان گیرد » زندگیش را تازه و نو کن. 
بگذار نو اعتماد کنم و "دنل یر شب بدون کشمکش 
"دوحی بخواب روم» 
۱ مگذار برای مختضر دعائی که میکنم 4 روح سست حود را احارا 
از 

و نی که حجاب شبرارین روی.چشمان جست دور 
ی کر ۱ 
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۹ سم 
۰ 


وج يي وج سجن و وج جع اي ج ی و6 


بدانکه این چند کلمه‌ایست در بیان معرفت خو اب : 
9 
اضی نباشدء مگر زنی که مومنه باشد . 
خواب زن پارسای » فضل دارد بر زنان دیگر که سلیطه و فاحشه 
- باشند . رم ۳ 


ص ‏ ی جر موسر وس 
۱ 2 
1 ۰ 


خواب توانگر سخی را » فضلی است بر خواب درویشان و بخیلان . 


خواب دروشان چندان اثر ندارد » زیر ا که همیشه در غم درویشی و 


در غم فرزند و عبال است : هرچه در بیداری بیند »در خواب هم ببند » آ نجه 
بد بیند » زود اثر مُی کند و آنچه خوب بیند » دير نتیجه می بخشد . 


روایت است که صفیه دختر حی‌بن اخطب که زن امیر خیبر بود » در 
خو اب دید که آفتاب و ماه در کنار او افتاده است . بیدار شد . به شوهرش 
نقل کرد . شوهرش طبانچه بروی زد . چنانکه رویش کبود شد . گفت : 
مب لعنت خدا بر تو باشد اگر خواب توراست ود ۱۳۱ 
بگیرد و ترا به اسیری برد وترازن خود کند . 
رون پم قلمه را گرقته و صفیارا ای رد بدا ۱ 
رسول آوردند . 
ر و 
و 
صفیه قصه خود را گفت , فرمود : 
تعبیرش همانست که تو دیبه‌ای ! 
6 
آداب نگاهداشتن حرمت معبران در وقت سئوال تعبیر خواب : 
لد هسیر ؟ الم ند و مه و را ۳۳ 
خدا وائمه اطهار درود گوید و از خدا استعانت جوید و بعد بگوید : 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم 
یی خوایشت رای ریاد وک بعش غرض مایت ۱ باید راست 
0 


اما معبر آن بود که صبر وخرد بچاآورد تا سخن‌سائل تمام شود و همه 
سخنانش بشنود و نام پدرانش برسد و بیند که مسائل از اصحاب سلطان است با 
کسبه است يا عالم با جاهل یامفسد يا مومن یابنده باآزاد باغریب بابومی است» 
باروز دیده است » باشب , دیوانه بوده با عاقل » باك بوده باجنب »چه خوردد... 


چون همه مطلع شد ء خواب او را تعبیر می کند» چنانچه بوده است وبی‌زباده. 


و نقصان » بلکه برای خوش آمدن سائل نگوید . 
3 


بدانکه بر مسلمان واچب است که با طهارت بخوابد » و در وفشت 
خواب از ذکر خدا غافل نبا و صلوات بر پیغمبر بفرستد » وشهادتین‌بگوید 
و در طرف راست هلو بخواید » ودست راست خود را زیر روی‌راست خضوه 
بگذارد و سورخ اخلاص و معوذتین و آیةالکرسی و آبه آمن‌الرسول و شهدالله 
وقل‌اللهم را بخواند و آیه انما انابشر را بخواند ... بس دست را بگشاید ورو 
به سوی قبله کند . چون از خواب بیدار شود » اد دنبارک و تا باد کند» 
اگر خواب نیکو دیده باشد » خدا راشکر کند و صدقا بدهد .اگر بد دیده است 
باز صدقه بدهد » ٍ س‌نزديك معبر شود .یااو را به نزديك خود طلبیده » از 
خواب خود سئوالی کند و بی نقصان بگوید . تا اینکه معبر خود تعبیسر 
ول ۲ 

0 


یکی محمدین‌سیدین را گفت : 
بت درخو اب »بانات نماز می ۵ 


ی 
۷ 
ِ 
۱ 


گفت : 
خدای تعالی ترا حج روزی کند . 
و دیگری همین خواب را از اوپرسیده گفت : 
ت ترتص می: ند از 
گفتند که : 
يك خواب را دو تعبیر کردی ؟ 
ی 
ستعبیر را به حال سائل کردم که یکی صالح بود و به حج تعبیر کردم 

و انکه شه مفسدان داشت چنان تعسر کردم . 

و شاگردان نگه داشتند آن.دو تعبیر او را . درست افتاد چنانکه گفته 
بود بی زیاد و نقصان . 

2 

3 اگر کسی حورالعین در خواب دید . مال وعزت و شرف و آمرزش 
گناهانست . 

ا گر جبرئیل را در خواب بیند به مراد دل خود برسد » کارهاش روز 
بروز بالا گیرد و به بزرگی برسد و علم آموزد . 


اگر عزرائیل را در خواب دید » م رکش نزديك شده و تونه باید 
آکزد . 

اگر روی او خشم آلودبیند » م رکش بی‌توبه به دشواری بود . 

ی با خی 

واگر بیند که بروی سلام کرد » اندر دوجهان ایمن گردد و در 
بهشت رود . 

. اگ رکسی بخواب دید که ازصر اط گذشت ‏ از همه بلاهاایمن گر دد. 

اگر بیند به دوزخ افتاد » اندر غم مال و عیال و سلطان جابر افتد . 

اگر کسی بیند که ماه او را سجده کرد .با د رکنار بادرسر ای اوافتاد؛ 
اگر لابق مهتری بود مهتر گردد » اگر غریب است به وطن رسد » اگر عزب‌است 
زن گیرد » اگر فرزند طلب کند » پسرش شود و غلام و کنیز گیرد 

ا گر بیند که باران همی بارد » در آن شهر که دیده ارزانی شود . 

بر اتحله میرن ترجای کر میبار شور ۳ 
آبد وستم کند . 

کت بل مر ناودان نشسته ناگاه آب جاری شده » دوستی‌پابد. 

اگر نردبان به خواب بیند » پاری موافق یابد . 

ان کیت ۸ ماه بای ۷ 

اگر دولاب شکست » خزینادار ولابت بمیرد . 

اگر کسی چاه و گندآب به خواب دید » زن سلیطه دچار اوشود . 

اگر کسی بیتالخلاء به خو اب دید که دراو افتاده » روزی حرام باو 


" هیر سك . 
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وی سر هه 


